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نوار شماره :1 


س - آقای دکتر مدنی سئوال اول ما مربوط میشود به شرح حال مختصر شما . لطفا "برای 
ما توضیح بدهید که شما کجا بدنیا آمدید , در چه تاریخی بدنیا آ مدید » در چه 
خانواده‌ای و در کجا تحصیلات کردید »و از چه تاریخی وارد فعالیت‌همای 
اجتماعی و سیاسی شدید ؟ 

ج - متشکرم از محیتتان . بنده کرمانی, هستم » در شهر کرمان متولد شدم ۱۳۰۸ یعنضی 
تقریبا " ۵۴ سال قبل, از این در یک خانواده روحانی . پدرم هم روحانی بود و اخیرا" 
مرحوم شد . تحصیلات دبستان و دبیرستان را در کرمان انجام دادم بعد در ۱۳۲۶ برای 
تحصیلات دا نشگا هی را هی تهران شدم چون آن وقت دا نشکده‌ها مئل حالا گسترده نبود همه 
جای ایران . بیشتر علاقمند به رشته‌هجای سیاسی و اقتصا دی بودم بهمین مناسیست از 
ميان همه رشته‌ها ئی که انتخاب کردم دانشکده حقوق بود فقط امتحان دادم جای دیگر 
و مان نها نم جراخ ایتگه: ما عفرا سم با رفت ساب یا :قحا ای زا 
دنبال کنم . و قبول شدم یک سال اول را در تهران گذراندم سال اول دانشکده‌را تا 
اينکه امتحانی بود برای نیروی دریائی درخارج ازایران درانگلستان »و باز من خیلی 
مشتا ق بودم محیط خارج را ببینم و زندگی مردم خارج ازایران رایررسی کنم. یک 
شوقی داشتم برای اطلاعا تاجتما عی و شنا ختی ازاحوال ملل و بهمین مشاسبت‌در خلال 
تحصیلات دبیرستا نی این طور کتا ها را زياد میخواندم . بعد همینکه این امتصان 
اعلام شد با آنکه من هیچوقت فکر نمیکردم یک افسر دریا کی بشوم » منطقه کسرمان 
منطقه خشکی است سروکاری با دریا ندارد که ما اصولا" خاطره‌ای از دریا داشته 


باشیم و این قبیل مساکل ولسسی آن هدف خودم آمدن به خارج» تحقبقات 


بررسی ها و اینکه امکانات‌مالی خود من اجازه نمیدا دیک زمان بتوانم بخارج بیا یسم 
دیدم یک وسیله‌ای است که میتوانم بروم و این بررسي های اجتماعی ام را انجام بدهم 
بهمین سناسبت امتحانی دادم و بااینکه اطمینانی نداشتم ازقبول شدن امس ]| 
قبول شدم و در سال ۲۸ ۱۳ به انگلستان رفتم برای طی دانشکده دریاشی . آنجا با زمینه 
لی که کا هی ایا ما تک و ور وران دران ل مه جوا ان و سوه اکتا 
ایران »مثل همه که عرض میکنم مثل بیشترین در آن دوران» یک مدت‌خیلی نوتاهیرا 
هم در حزب توده بسر بردم یک شش ماهی راء من بودم و همینکه فهمیدم که جریانا تچجی 
هست چون در نوجوانی و دبیرستان این طرر نغمه‌ها آدم را جلب میکند ١.‏ فهمیدم که 
مطلب از چه قرار ' ست . 

س - عضو شدید يا فقط متمایل بودید ؟ 

ج - نه »رقتم عضو شدم. 

س عضویت . 

ج بله. و بعد از شش ماه همینکه› علتش‌ هم این بود که در این سفری که جائی رفتم 
از کرمان خارج شدم به‌سمت تهران ديدم که در آن جاها ئی که مراکز حزب توده بود عکسی 
استالین هست‌و مسائل, دیگری است ما هم درعرف و همان شور خودمان 
دیگریک بچه شهزستاتی و ابن عدودها در برگفتی,به کرمان به دوسخاخم گفعم که‌ماها را 
جای دیگر دارند میبرند و مطلب یک چیز دیگر هست‌اسمش هست مبارزه با امپریالی‌سم 
و از چاله‌ای به چاله‌ای داریم ميافتیم , داستان چیز دیگر هست . این یک حرکت ملسی 
نیست و این بود که تعدادی از رفقارا هم‌بیدار کردم و همان دبیرستان مقابل این ها 
ایستادیم از همان وقت . چون من دنبال یک حرکت ملی مردمی بودم » معتدل ملی مردمی › 
دنبال این خط بودم » تا اینکه درانگلستان بمناسبت آشناثی های خانوادگی شادروان 
مهندس رضوی در ۱۳۲۰ با زدیدی از انگلستان کرد برادرش آنجا بود آمد یک چیز 
خصوصی . خوب , ایشان کرمانی بود و دوست‌خانوادگی بایدر بنده و "مشال اینها » بنده 


ایشان را ديدم و خیلی خوشحال شد م جسشد روزی را که ایشان آنجا بود دیدا رها ی 


مدنی () - ۳ 


دا شتیم و ایشان مرا تشویق کرد به جبهه ملی بپیوندم . و من چون زمینه کا مس لا" 
مسا عدی داشتم برای این حرکت از ۱۳۳۰ به جبهه ملی پیوستم ۰ یعنی الان تقریبا" سی 
و سه سال تمام هست از آن تاریخ تا به امروز که دراین نلاش هستم و جایم را پیدا 

کردم یعنی آنجا ئی که میخواستم پیدا کردم‌در نتیجه محکم همانجا ماندم تا برگشتم 

به ایران » برگشتم به ایران و طبیعی است‌که آنجا من عصرها در ها یدپارک وقتم را 
صرف یک جوری مسا گل اجتماعی میکردم,آنجا شما خوب میدانید که محلی اسست‌کسه 
نش افکار آزاد هسست‌برای اراثه افکار و میتینگ ها و امثال این در نتیجه 
من از این فرصت مطلوب حسن استفاده را میکردم و میرفتم و بحث و گفتگو میداشتیسم 
با نگ اه موی ان ومان تکیت ها کی که آنا ودنه ماسا پوس او اش سح 
چگونگی ها برایشان روشن نبود من هم در حد خودم در آن میزانی که اطلاعات‌کم مین‌آن 
روز !جا زه میداد به این بحث ها میپرداختم . 

سب شما در آن موقع در فعالیت‌های دانشجویان هم شرکت داشتید ؟ 

ج - آقای دکتر آن زمان در انگلستان فعالیت‌دانشجوشی به این مفهوم وجود نداشت . 

ایرانی ها در خا رج ازایران‌خیلی کم بودند مجموع ایرانیانی که درانلستان بودند 
در لندن شید دویست‌سیصد نفر بیشتر نمی شدند و این ها بیشترشان آدم هائی بودند 
در سنین بالا » معدودشان در سنین پاشئین نتیجتا " فعالیت‌های دانشجوئی به آن مفهومی 
که در سال های ۴۰ و ۵۰ بعدها وجود داشت در آن تاریخ وجود نداشت .اما من در 


حدی که میتوانستم کاری از عهده! م ساخته بود میرفتم ها یدیا رک و آنجا بحث می کردم 


جى تدم ۲ 

س- چه سالی شما تشریف آوردید به ایران ؟ 

ج - تقریبا " نزدیک های ۲۸ مرداد که 

س یعنی در سال ۲ ۱۳۲۳۲ . 

ج بله . و بعد که به ایران برگشتم و آن جریان کودتای واقعا " ننگین ۲۸ مسرداد 


که چه به روزکار ایران آورد رخ داد و بعد دنبال این بودندبه یک ترتیبی مرا 


مدنى )۱ = ۴ 


آزاربدهند بمناسبت زمینه‌های قبلی که آنجا داشتم و خبر داشتند که چه میکنم» در 
زمان مرحوم دکتر مصدق مقدور نبود ولی بعد در این بهانه بودند. در این زمان چند 
نفر ناو ببر را آتش زدند 

س - انوشه و ۰.۰ 

ج - یله. من وکیل تسخیری این ها بودم يعني خودشان انتخایم کردند بعد شدم وکیل 
تسخیری چون خودشان امتناع کردند فکر میکردند که وکیلی انتغاب نکنند محاکمه 
نمی شوند ولی دادگاه بعد مرا انتخاب کرد . دادگاه هم از این لحاظ مرا . مقامات 
آنجا »از این لحاظ انتخاب کردند گفتند این یک افسری است مسائل حقوقی چیزی حالیش 
نیست شاید فارسی هم درست‌بلد نباشد سالها خارج ازایران بوده می آید ها 
میگویداینها هم‌محکوم می شوند میروند دنبال کارشان و نتیجتا " محاکمه‌ای نخواهد بود 
یک وکیل مدافع چیزی خواهد بود » قلایی همان وکیل مدافع . و گمانی نداشتند که من 
حتی بتوانم یک چند کلمه‌ای حرف بزنم در دادگاه باوجودیکه من وکیل مداقع بودم . 
بعد که دادگاه خوب » شروع کردیم به دفاع کردن ما هم عنوان دفاعیه راشعری قسرار 
دادم که شاید بعضی از قضات معنیش را هم آن روز نفهمیدند و انتظار نداشتند حتی 
من خوب » یک خط شعر حفظ با شم و آن شعری که عنوان دفاع قرار دادم این بود که 
از خود ابت عنوان دفاع شما پی میبرید که دفاع در چه زمینه بود : 

عقل اول تاخت برعقل دوم ماهی از سر گنده گردد نی زدم 

این شعر را من عنوان دفاع قرار دادم و یک دفاعیه‌ای که باقیمانده دفاع معلوم بود 
که از چه قرار بود ۰ شبش‌که این دفاع تمام شد واینها بازرسانی که برای بررسی و 
نظارت‌بر امر این دادگاه آمده بودند از تهران مراخواستند و گفتند »" سرب گداخته 
توی گلویت می ریزیم ." گفتم به چه مناسبت ؟ گفتند »" برای اینکه تو توده‌ای‌هستی 
و از توده‌ای ها دفاع کردی ." گفتم که من معلوم است‌که از تهدید نمی ترسم » یک . 
س کی شخما "ا ہن تهدید رابه شما کرد آقای مدنی ؟ 


ج بدون‌تردید که الق درست‌حقیقتش‌اسم دایشان خاطرم نیست یک تعداد آزبازرسانی 


مدنی )1 - ات 


که گذشت زمان » 

نیت ین موا هه تکوم که نک ا فر هال رای یود در ارحص 

ج ا۱ر رده‌های بالای چون هم نظامی و غیر نظا می بودند نظا رت نظا رت عمومی داشتند 
س - بله. 

ج - بعد گفتم که اگر به این آسانی آدم توده‌ای میشود شماها هم توده‌ای ستید اگر 
میگوگید به صرف گفتا ر است .من وکیل مداثع اینها بودم وکیل مدافع هم وظیفه‌ای دفاع 
کردن است و الا اسمش‌ را وکیل مدافع نمی گذاشتند وکیل مخا لف میگذاشتند واز این 
بحث ها باهم زیاد میکردیم و مرانجام فردا صبحش مرا فرستادند جزیره هنگام» مسن 
دو سال جزیره هنگام بودم . 

س جزیره ؟ 

ج - جزیره هنگام. 

س- هنگا م » جزیر هنگام کجاست آقا؟ 

ج - جزیره هنگام در خلیج فارس تقریبا " مقابل تنب کوچک در دهانه خلیج فارس زیر 
جزیر. قشم یک جزبره کوچولوئی است آنجا من دو سال را آنجا بودم بعنوان » 

س در چه سمتی ؟ 

ج - ظاهر قضیه بعنوان اینکه آنجا مسئرل جزیره باشم بعنوان یک چیز دریائی اما آن 
که وجود نداشت این ظاهر قضیه بود باطنا " تبعید » ظاهر قضیه این که من سرپرست 
یک پاسگاه آنجا باشم که اصلا" پاسگا هی وجود نداشت یکی دوسه تا تبعیدی هم بان 
فرستادند که چند نفر آنجا بودیم که به ایی گمان که می آنجا خیلی مستاً مل می شومو 
آنها ماندم در جزیره در آن زمان و آن حزیره‌ای که من آنجا بودم این را بايد دید 
و زندگی آنجا را باید دید که هر یک روزش شاید از روزها و ماهها در زندان بوئن 
سخت تر باشد . 

س - چرا ؟ وقتی به آدم میگویند در جزیره آدم جاشی راتصور میکند که خوب , حتس‌ما" 


روزها میتواید برود شنا بکند و آب و هوای خوبی هم هست و » 


مدنى   .‏ (۱) او بت 


ج نه حالا آب و هوای جزیره هم ... 

س سرد نمی شود مخصوصا " درخلیج فارس ۰ 

ال فا 

س - چرا این قدر سخت‌بود ؟ 

ج - به شما عرض‌کنم که اولا" که حتی ابتدائثی ترین وسائل زندگی آنجا موجود نیسود» 
حتی ابتداثی ترین و برای نمونه آبی را که برای آشامیدنی ما میخوردیمآبي بود که در 
این گودال ها و حوفچه‌های به امطلاح آب اتیار اسمش‌را گذاشته بودند جمع می شد و آن 
پیوک هم که بیماری کرم بود که از بدن کرم در اثر همین آب ها آنجا رواج کال 
داشت . موقعی میگویم هیچ چیز وجود نداشت‌واقعا " هیچ چیز وجود نداشت‌یعنی شما تصور 
بفرما کید که شش ماه گرمای توان فرسای آنجارا آدم حتی نگا هش به یک تکه کوچولوی يخ 
نیفتد و نبیند»مثلا" حالا این چیزی نیست‌سیخواهم بگویم که یک آب گرم » نیمه گرم 
خوردن تابستان تازه شانسی بود اگرکه » خوب هر چه بود تحمل بود من آن دو سال را 
آنجا گذراندم تا بعد آمدم بندرعیاس .۰ دربرنامه‌ای که ماداشتیم ول نکردیم و آن این 
که تشکیلات‌جیهه ملی را در ارتش پی ریزی کردیم . این تشکیلات تمام مدت ینهان بودو 
خوب پیش رفت » یکی از کارهائی که ماخوب یادگرفته بودیم در ارتش این را چطوری 
آرام و پنهان انجام بدهیم . این ادامه داشت لاینقطع تا روز قبل از انقلب . 

س- شما رویهمرفته چند نفر افسر را توانستید باخودتان همراه کنید ؟ 

ج - این در همه شعبات‌ارتش ما کار کردیم در همه جا باز برمبنای عدم تمرکز کار 
کردیم یعنی یکی را تربیت ميکرديم او با دیگران درتماس‌بود. او با دیگران درتماس 
بود » تمام کار ما فوق العاده پرهیزاز تمرکز بود وباعدم تمرکز در همه جا کار 
کردند . 

س یعتی شما یک نقشه سازمانی یا تشکیلاتی منسجم ند‌آاشتیه ؟ 

ند ملگ اط ا مالعا انم کاو را کردم و ائ شاه ترد اع ها راما رقت 
س تکرار نکردید . 


مدنسیی (۱ دب 


ج - تکرار نکردیم . نه مابنام کسی را تنظیم کردیم نه نقشه‌ای گذاشتیم » همه 
بیان شفاهی » سازمان بر عدم تمرکز و هرکس در محدوده خودش بیان افکارو اندیشه 
ان کاری که ال وار نیوا ای ریم جا یش رآ ر کر کلب اا 
برنامه‌ها را این کتاب تیمسار قره‌باغی که اخیرا" منتشر شده یک اشاره‌ای کرده که 
موقعی که معاون نیروی دریائی را توی زمان نخست ‌ وزیری آقای دکتر بختیار اشاره‌ای 
میکند . کتابی اخیرا " نوشته که موقعی که مامعاون نیروی دریائی را معرفی 
کردند برای بعضی برنا مدهاو ابن در یک زمینه‌ها ی کاری آن جور که ما میخواستیسم 
اقدام نمیکرد بعد فهميديم که این پنهان دو سال است که با مدنی مراوده دارد و 
تقریبا " مجری دستور او است ولی ظاهرا" هیج . و این مطلب درست‌است بسیاری 
اد انی اقدان تال هان تال اجب عرقت نیا مات ورا ترا يدام + 
س- آقاأی قره‌باغی هم یکی از اعضای شما بود ؟ 

ج - نه»نه» ایشان می نویسند توی کتایشان که آن معا ون نیروی دریائی را که با او 
درتماس بود بعدا " فهمید که آن معاون نیروی دریائی یکی ازکسانی بوده که سال ها » 
س- ازدوستان نما بوده . 

ج بله. یک آشاره‌ای توی کتایشان ایشان به این مطلب کرده . منظورم اینستکسه 
و حتی در این چیزی که حالا میدهم خدمتتان افتاگری به امطلاح لانه جاسوسی » اینجاهم 
اشاره‌ای به این هست که من باآن وابسته دفاعی موقعی صحبت‌میکنم با وابسته دناعی 
آمریگا به ایشان میگویم که‌محال است بتوانید در ایران کودتاکنید افسران جوان مطلق 
زیر بار کودتا نخواهند رفت‌و ماکارمان را کردیم .هایزر و امثال این نمیتواننسد 
کودتا در ایران راه بیندا زند یک کودتای آبریکاشی . 

سی- ایی سند لاه جاسوسی وا شما تأفید میکنید این چیزی که راجع به شما نوشته . 
ج - بله حا کی منکتم منتهی تمام مطالب طیست . من یک دیدار تقریبا *جها رسا عته‌ای 
با ایشان داشتم و دقيقا"... 


س- ایشان کی هستند ؟ 


مدنسی )1( - مات 


ح - وابسته دفاعی آمریکابود در ایران .ابن سند آنچه که ایران منتشر کردنسد 

سندش به اصطلاح شماره ۳۶ است‌که عین هم الان خدمتتان میدهم . 

س خواهش میکنم من ضمیمه نوار شما میکنم ابن را . 

ج ‏ اینجا اشاره‌ای هست‌که ما فعالیت‌ها یمان راطوری کردیم در ارتش اقدامی کردیم 

که این ها هیچوقت زیر بار یک کودتائی بوسیله چیز نخواهند رفت ءواینها در مسیر 

تقلتو ی رکا دوجو یک کرت ملی الج کوت ملم بار اب بی 

اشاره کردم موقعی وابسته نظامی از من می پرسد که »" شما منظورتان حکومت‌جمهوری 

اسلاميی, است ؟" جوابی که من میدهم الان خدمتتان این است »› افسر گزارش دهنده ستوال 

کرد که»" آیا منظور او اینستکه ایالات متحده باید از یک جمهوری انقلایی اسلامسسی 

حما یت‌کند؟ او پاسخ داد یعنی من » که اینها فقط الفاظی ستند که نشاندهنده چیسزی 

نبستند و این دولت‌جدید ایران یک دولت‌سوسیالیست بدون سلطنت خواهد بود." ان 

را من جواب میدهم . مادنبال یک حکومت‌ملی»مردمی»بدون سلطنت هستیم و دنیسال 

هرر انلای سوه اسان ی اي قل ا فل ا تیت که ابا وما مى اقا رة 
کردم که این ها فقط الفاظی است و أبن مصاحبه‌ای است‌که قبل از همه‌آین برنا مه‌ها ی 
انقلب و همه اینهاانجام گرفته که این نکات‌خیلی خویی درش هست که این راخدمتتان, 
تقدیم میکنم » حتوا ينها هم‌که دشن من‌هستند نتوانستند کتمان کنند آن چیزی را که من 

آن روز به این استحکام در اطاق سربسته به وابسته آمریکائی گفتم . منظورم اینستکه 
این برنامه‌هارا طبیعی است‌ما دنیال میکردیم نوی ارتش و بخصوص من موقعی که در 
خدمت | رتش بودم همیشه همه جا هم خوب ء سالها فرمانده خلیج فارس‌بودم» خیلسی 
سنجیده خیلی ... 

س از چه سالی تا چه سالی شما فرمانده خلیج فارس بودید ؟ 

ج - مجموعش‌باید بگویم ٩‏ سال چون گاهی بودم گاهی میرفتم برای تحصیلاتم چون تحصیلاتم 
را دانشکده دریائی را که انگلیس دندم تکمیلی اش را آمریکا رفتم چهار سفر . 


س - از آنجائی که من آدم نظامی نیستم و به اصول تشکبلاتی نظامی و ایتها وارد نیستم 


مدنیى )1( بت ٩‏ 


درست متوجه نیستم که شما منظورتان از قرمانده خلیج فارس‌چیست ؟ ممکن است‌که این 

رابرای ما توضح بدهید ؟ 

ج ‏ ما ۰,نیروی دریاثی یک قسمت من فرماندهی شمال دریای ما زندران را داشتیم» یک 

قسمت بر »اندهی خلیج نارس‌که این به دو قسمت‌می شد › دریای عمان و حاشیه بندرعبا س 
که سی بودم ۰ خرمشهر و حاشیه بوشهر دیگری بود. دوتا فرماندهی از خرمشهر تاچاه‌بها ر 
داشت‌که حاشیه نیمه دومش‌تامرز چاه‌بها رش من فرمانده بودم» از خرمشهر تا بوشهرش 
را دیگری بود از همکارانم . 

س- و این فرمانده هم میبایستی حتما " دریادار با شد بله؟ 

چ افطل قرما تدهی دریا داوی مود یله« چون دریا داری بود وبعد. دریا سا لاری: بتابرایی 
فرمانده می بایست‌دریادار باشد . البته من قبل از اینکه دریادار بشوم باز ان 
فرما ندهی را داشتم » چون اجبارا "افسران ارشدتری ما نداشتیم که بتوانند این مجال 
به افسران دریاشی داده می شد که در مشاغل بالاتر از درجه‌شان حستی از چند مرحله بالاتر 
را بتوانند خدمت‌کنند . و بهسن مناسبت من گاهی بودم گاهی نبودم چون میرقتم برای 
تحصیلات » مجموعش ٩‏ سال » عمده خدمت من اصولا" در جنوب بود » عمده خدمت . و این که 
مردم جنوب آیران محیتی بمن دارند بطور لی بلحاظ طول خدمت من در نواحی جنوب است 
که یک شنا ختی از من داشتند» شناخت‌بعد از دورانانقلاب نیست شناختی دقیقا " ازاحوال 
من داشتند با هم بودیم . این اقداماتی که من در مسیر تلاش های سیاسی در ارتسش 
یعنی همان مسیر راه مصدق نیروی معتدل ملی بود که همیشه بهش اعتقاد داشتم حالا هم 
اعتقاد دارم و این بنای زندگی من است از لحاظ مشی سیاسی . این خط را در سرتاسر 
دورانی که در ارتش بودم البته سنجیده و حسابگرانه نه احساساتی » این را دنبال 
میکردم چون در آن روزگارها هم میبا بست‌سنجیده کار کرد نمیتوانستیم شعار بدهیم با یک 
شعار دادن و از بین رفتن مطلوب نبود کار درستی نبود » اگر میخواستیم کار کنیم 
میبایست‌سنجیده کار کنیم و من این برنامه‌ها را خیلی حسابگرانه دنبال میکردم اما پی 


میبردم . یک روز یکی از فرما ندهان من بمن گفت که ۾" مدنی » | علیحضرت‌حتی از ميم و 


مدنی (۱) وا - 


ماد و دال و قاف هم بدشان میآید." من خودم را حقیقتش زدم به نفهمی ۰ گفتم بسیار 
خوب » اگر اعلیحضرت از این از میم و دال و صاد و قاف‌بدشان میا ید به ایشان 
یفرمائید که این جهارتا حرف‌رااز دستور زبان فارسی حذف بشود از الفیای زان 
فا رسی حذف بشود و در زبان فارسی هم دیگر بکار برده نشود» و موقعی بکار برده نشد 
ما دیگر استعمالش نمیکنیم . گفت »" خودت میفهمی من چه میگویم ." گفتم نه . متوجه 

نمی شوم . گفت »" میفهنی. و اینقدر تلاش‌های جبهه ملی را نداشته باش ." گفتم من 

مطلقا " همچین تلاشی ندارم . و خیلی شدید متکر شدم . گفتم میم » خیلی » یک چیزی 
است‌که خیلی تخیلاتی است این چیزی که میفرماشید . رد پا پیدا کذید بروید ببینید 
کجا ست ؟ همینطور تهمت‌که نمی شود زدکه ؟ لفظ چیز که نمیشود گفت‌که؟ و هر چی 
میگوفند که رد ,پا بیدا کته ابرا مه کارمان زا طوّری خرتنب داده بوديم که رد چا 

نبود . هيح جا نه نوشتهاء. بود نه رمزی یود ته گفتاری بود . کسانی که دقیق بودند 
گفته میشد پیغام داده میشد عدم تمرکز وی کار خودش میرفت‌دیگر حتی خیلی از رده‌ها 

را ما اصلا" نمی دیدیم . بهمین مناسبت‌من نبیدانم شعاع عمل چه میزانی‌بود چون هیج 

وقت نخواستم بدانم که تا کجا اینها تشکیلات عمیقی در اجزاء همه جا بوجود آوردند . 

کلیات میخواستند هی مرتب پیش بیایند و بکنند دستور کلی به شاخه‌ها داده می شسد 
شا خه‌ها هم باز توی حافظه بود نوی هیج چیز دیگر نبود . اما میدانستنددر عین حال 
من جه میکنم با تمام این تفا میل که رد پا مطلقا " گیر نیامده بود باز میدانستنت‌سد 
بعتی روحیات مرا می فهمیدند . تا اینکه خوب , دادگاهی شدم سرانجام در ۱۳۵۰ واین 
آخرین جلسه دادگاه من بود که با جها رده ماده اعلام جرم که همه‌اش هم سیاسی بود 
البته جون چیزهای دیسر نبود . من حتی‌درتمام عمرم لب به سیگار نزدم تا چه‌یرسد 
مثلا" چیزها ی دیگر اینستکه جز مسائل سیاسی چیز دیگری نمی توانست چسبندگی داشته 
باشد . بی حیز هم که دادستان آن زمان اعلام کرد علیه‌من بیشترش‌سیاسی» همه‌انی سیاسی 
بود . جلسه ؛ول دادگاه مرا تیمسار جم رکیس‌دادگاه نود که خیلی خوب از من دفاع 


کرد و خیلی واقعا " شرافت ‌بخرح داد خيلي دقیق از من دفاع کرد 


مدسسی (۱ کک ده 


ج - معذرت میخواهم شما قبل ازاینکه بروید به دادگاه دقیقا" جریان دادگاه رفتنتان 
را برای ما توضیح ندادید » درست‌بود که شما رابهتان مشکوک بودند راجم به جبهه ملی 
و آين حرف ها ولی شما یک برخوردی هم باشخص‌شاه داشتید قبل ازاینکه بروید به 
دادگاه ؟ 

ج ‏ باخواهرش داشتم با خاتم د؛شتم » با رئیس شرکت نفت‌داشتم . 

س - ممکن است که یک چند تا از این ها رابرای ما توضیح بدهید در جزئیا تش ؟ 

ج یله » بحث من بااین آقایان همیشه فساد بود و عليه فساد و دزدی اینها من شدیدا" 
مبا رزه میکردم یعنی خیلی شدید . عنوان را من سیاسی نکرده بودم عنوان مبارزه با 
فساد که بود ضمن انحرافات‌سیاسی نظام حاکم فساد هم بہیاربود . 

وچو به: انم قسا ده کے کیت کد کے ابیت ماو شا اھا کے کا کے ا 
دو تا نمونه‌اش رادر جزثیانتش برای ما توضیح بدهید چه بود دقیقا "؟ 

ج - دقیقا " بیشتر میرفت‌روی سوء استفاده‌های مالی و دروغ گفتن شا و دروغ گکزارش 
دادن هائې که همه» فرض کنید که ارکان خانواده سلطنتی همه در کار این دزدی بودند 
اتیج شما وکا ری که میخواستیه ن رمان اتجام ننهیه با یکی از آبی ها که 
زدوبند داشتید دیگر مصونیت‌داشتید . خوب » در اسلحه که خرید اسلحه بود طوغانیان 
و امتال اینها بسیار سو؛ استفاده میکردند ولی چون سرنخشان وصل بود به یکی ازاعضا ی 
وایسته به شاه شاه سابق !ین بود که مسئله‌ای پیش نمی آمد. اگر کسی فرض کنید 
قاجا ق مواد مخدر میکرد وصل می شد به یکی از این حضرات مسئله‌ای پیش نمی آمد چون 
اشرف و ؛ینها هم ميديديم که در کارهای ... 

س - بسر اشرف بهلوی در آنجا عرمانده هوورکرافت‌های ایران بود شماهرگز باایشان‌تماسی 
داشتید » جیزی از ایشان میدانید * 

ح - آتفاقا" بله, او بکی از کسانی بود مدتی با خود من کار کرد. این برادر باآن‌یکی 
برادر فرق داشت . برادر سزرگترش » 


مدنی (۱ E‏ ۲ات 


ج شهرام او آدم فاسدی بود و در تمام این زدوبندها وجود داشت . این شهریاً ر برعکس 
ساآده بود و بیشټر شوق کار داشت › میتوانم بگویم اگر در اطرافش یک خانواده‌فاسدی 
نبود یک افسر بسیار لایقی ازاوساخته می شد »یک آدمی بود ذاتا" آدم فاسدی نبوداین را 
ناگزیرم اقرار کنم و بیشتر عاشق کار بود . من مدتی که او با من کار میکردمیدیدم 
مغل یک فشر عادی فطیع.فرما تراز او کار میکنه. و خیلی متظم. و غیلی با امش اط 
چیزی که هست‌چون محیط محیط فاسدی بود در آن خانواده‌ای که او زندگی میکرد طبیعی 
است‌که آن فساد خواهی نخواهی یک کششی هم داشت . مجموعا " میتوانم بگویم یف 
صفاتی داشت که دیگران در آن خانواده نداشتند» یک مفاتی داشت که. ارزش‌هاثی هم 
داشت همه‌اش‌ هم منفی نبود . آن دورانی که با من کار میکرد من ازاوبه آن مفهوم 
بدی ندیدم » نه »که بتوانم بگویم که... 

س من شنیدم که در یکی از با زدیدها ثی که شاه میکرد و شما در آنجا حضور داشتید 
شما با شاه دست‌دادید ولی دست شاه را نبوسیدید و این مسئله ایجاد کرده آیا ایسن 
حقیقت دارد ؟ 

ج - ۸« من هیچوقت نمی بوسیدم . من یکی از مواردی که » چون میدانستند این ک‌اررا 
نمیکنم »قبل از دیدار آخری که بندرعیاس‌فرمانده بودم فرمانده نیروی دریائی ایشان 
آمد بندر عباس و بمن گفت‌که »" شما به اعلیحضرت جان نثار بگوشید ."من آنموقم‌فکر 
کردم وگفتم جان نثار من نمیگویم من میگویم اینجانب . گفت »" آخر بعضی ها عسسلام 
و انعر شا و یکره یی ها جاک کوت با غراف ماق دیشر م ن ف 
من خوب » گناه دیگری مجوزی برای گناه من نیست , من خیلی مودبانه رفتار خواهم کرد 
ولی اینجانب خواهم گفت و لفت‌دیگر نخواهم گفت . این راهم پیشا پیش بشما اضسلاع 
میدهم . بعد و ضمنا " دست‌ایشان را هم نخواهم بوسید احترامات‌نظامی بجا می آورم دست 
نمی بوسم .۰ ایشان گفتند »" بعضی ها پای ایشان رامیبوسند , بعضی ها زانوی ایشنان 
را می بوستد ," گفتم بسیار خوب » باز گناه دیگری مجوزی برای گناه من نیست من 
بعنوان یک نظا می محکم احترام میگذارم و مودب گزا رش میدهم اما نه جان نئاو خوا هم‌گفت 


۳ )1([۰  یسندم‎ 


نه دست‌ایشان را حواهم بوسید» پیشا پیش میگويم شما اگر که مناسبت‌ندارد این چیز 
عوض کنید مرا دیگری را بگذا رید .یشان گفت که "به‌این زودی که نمیشود دیگری راگذاشت 
این مقدور نیست ." گفتم بهرحال من این کار را نخواهم کرد و بعد که شاه د 
بندرعباس من خیلی البته مودبانه محکم گفتم این جانب دریا دار مدنی بعد محسکم 
هم دست دادم ولی دستی نبوسیدم . این مرسوم من بود و درباره‌دیگران هم نظام 
حاکم هم همین کار را میکردم . آقای خمینی هم که‌وقتی بود رعایتادب رامیکردم 
که من در نامه‌ها یم هم بعنوان آیشان رعایتادب را میکنم و خطابم به‌ایشان هدیشه 
مودبانه است » ولی ضبن اینکه مودیانه است حد را حفظ میکنم برای اینکه ادب با تملق 
فرق دارد » این یک صفاتی است یک رذاتلی است ما باید فرق بهشان بگذاریم لجاجسست 
با اتا فت امت ا کرش 

س - بله » این مسئله‌ای که شما دست‌ایشان را نبوسیدید مسئله‌ای برایتان ایجاد کرد؟ 

ج - ظاهرا" نه ولی باطنا " بود برای من » ظاهرا" نه . 

س اصولا" دادگاه رفتن شمابخاطر چه بود ؟ 

ج نه آینکه من هم با شرکت نفت دزدیهاشی که ميشد درش هم بایرنامه‌هاثی که آقای 
هویدا داشت شدیدا" ماباهم» هم با شیلات برنامه‌ها ئی که داشت هم با ارتش اسلحه‌ها شی 
که چیز میکرد و دزدی هائی که بود. هم با ساواک کثافت‌کاری هائی که داشت » عليه همه 
اینها بعنوان فساد نه عنوان سیاسی چون سیاسی‌ها را نمیتوانستم عنوان فساد را مطرح 
س کجا مطرح کرده بودید ؟ به چه شکلی ؟ 


کردم علیه ٤‏ 


س - سخنرانی در ارتش ؟ 
ج - سخنرانی در ار تش بند ه و و 


1 )۱(  یندم‎ 


ج - راجع به اینکه ... 

س - فاد هست ؟ 

ج - فساد هست‌و چییز هست در کشور و نباید باشد منتهی یک اسم | علیحضرت را می بردم 
برای اینکه چیز باشد میگفتم اینها دارند به اعلیحفرت خیا نت میکنند این ها دزدی 

کته انها یک خرو اورا کان قرا میهافم که ترات تم زا کفخه: با شم بسا 
قرش کتید. که: مفلا" یکی او رو وھا کے که هی ختراتن زاجع یه احقلب کد اش بو من 
سخنرانی میکردم و گفتم میگویند در ایران انقلاب شده بسیار خوب . 

س - کجا سخنرانو, می کردید ؟ 

ج - دریندر عباس . گفتم ولی انقلا ابزار میخواشد. این آدم های دزد ابزار این 
چنین انقلایی نمیتوانند باشند . 

س - مستمعین شما نظا می ها بودند؟ 

ح - نه؛» نه » برای عموم سخنرانی میکردم . 

س - شما بعنوان یک افسر سخترانی > 

ج - نه ,فرمانده پادگان . 

س - بعنوان فرمانده پادگان ؟ 

ج - فرمانده پادگان ... 

س- برای مردم شهر سخترانی میکردید ؟ 

ج - حالا عرض میکنم خدمتتان » فرمانده بادگان در مر!اسم جشن های عمومی همیشه سان 
می بیند و همیشه سخنرانی میکند. در این سان ورژه همه مردم هستند چون همه مردم 
هستند نتیجه من همیشه سالی لا قل ده مرتبه فرصت بمن دست میداد که با تمام مردم 
سخن بگویم و درتمام این موارد من سخنرانی های سیاسی میکردم اما سخنرانی سیاسی 

را میبردم به فساد واز فاد و شدید؛ " فساد را میکوباندم و از فسادی که کشسور 
را دارد به قنا میبره . 


س راجع به انقلب سفید چی گفتید داشتید صحبت می کردید ؟ 


- ۱۵ ¬ )١( مدنى‎ 


ج - آنجا گفتم میگویند انقلب شده . انقلب ابزاری میخواهد» انقلب بدون ابزار 

نمیتواند اسم بی مسماء خواهد بود و ماهم‌میدانبم که دراین کشورآین انقسلاب 

بی مسماثی است › نام بی مسمائی است ۰ یک مشت آدم های دزددست‌ا|اندر کارند ازآدم 

دزد که کا ری ساخته نیست » آدم دزد که نمیتواند که به اصطلاح اصلاح کند جا مرا 

! مثال این مسائل زياد بحث میکردم . 

س- چه جوری شما گرفتاری پیدا کردید ؟ یعنی یک روز صبح شما در دفترتان نشسته بودید 
و آ مدند دستگیرتان کردند ؟ 

ج - نه» نه » مدتی بحث بود. بدتی گکزارش بود » ساواک جدا پرونده سازی می کرد ضد 
اطلاعا ت! رتش جدا » نیروی هوائی مثلا" خاتمی یکی از کسانی که من شدیدا" توی نیسروی 
هواقی شدیدا " پرداختم که این جاها بحث منتشاری آمریکا بود چون مستشاران آمریکافی 
زياد همه جا رخنه کرده بودند و من یکی از چیزهای دیگر هم که شدیدا" مبارزه‌میکردم 
اقا تایه این دا وکا ی ج ادو ر ا مت ود ات كق اران ام 
نیست در اردوی نظا می وارد بشود ایران باید بیطرف باشد و بعد میگفتم این آ مریکا ئیها 
حق ندا رند درتمام شئون زندگی ما چیز باشند موقعی که مقریی را محاکمه کردند البته 
آن موقعی بود که من اخراج شده بودم دیگر آن موقع در ارتش نبودم » موقعی محاکسه‌اش 
کردند و اعدا مش‌کردند من یک سخنرانی کردم گفتم »این سخنرانی دیگر برای نظا ميان نبود 
چون دیگر من توی ارتش نبودم » کلی توی دانشگاه . گفتم بسیار خوب » مقربی و آن چند 
تا باهاش اینها محاکمه شدند و اعدام شدند میبایست بشوند برای اینکه : س‌ رای 
بیگانه جاسوسی میکند بايد بشود من خودم هم اگر عضو دادگاهی باشم که در آن دادگاه 
کسانی را که جاسوسی برای بیگانه کردند چون این دارد ملتی را ازیین می برد من حکم 
اعدام میدهم دارم از همین حالا میگویم اما سخنی دارم مقربی برای روسیه جاسوسسسی 
میکرد و میبایستی اعدام بشود اما آنهائی که‌اینقدر زیادند و برای آمریکا جا سوسسی 
میکنند باید آزاه بگردند فقط روسیه نوی کشور مابیگانه است آمریکا بیگانه نیسست ؟ 
انگلیس بیگانه نیست ؟ آلمان بیگانه نیست ؟ فرانسه بیگانه‌نیست ؟ خوب , اگر جا سوسی 


مدنی )۱ ۳ 


برای بیگانه جاسوسی است همه این ها را بايد محاکمه کرد همه این ها را بايد کیفر 
داد»ما که در اردوی شرب به‌آن مخهوم که پا دوی غرب که نیستیم که . ما بر مبنای 
دجدد چیز شد با آ مریکا که کا پیت ولاسیسون مج دد برگشت دیگریک ۰.۰ 

و من بعنوان یک عکس العمل نارضائی که آن وقت‌این کار را نکردند در بندر عباس 
بودم و این ها را من ... 

سم به چه اتهامی آقا؟ 

ج ای ها یک یچه‌ای را موقعی میرفتند زیر گرفتند بچه طوریش نشد یک خرده پای بچه 
زخم شد اما من این ها را سی فرسخی بندرعباس حاجی آباد گیر آوردم برگردانسسدم 
بندرعیاس » البته من خودم نرفتم دژیان را فرستادم» اینها را آوردند و انداختیمشان 
بررسي » اما این کار را کردم که نشان بدهم که اینجا نمیتوانند مصونیت به این 
مقفهوم » یک نارضائی و ابن نارضا ئی عجیبی در ارتش بوجود آورده بود که افسران ایران 
شدیدا " ناراحت بودند میگفتند که این ها از مصونیت ها ثی برخوردارند و مئل یک ارتش 
میکردم یعنی گذشته از چیز آنجا ها ئی هم که درزمینه‌ها ئی سیاستی را میدانستم این کار 
۳ میکردم ء خوب » این ها همه مجموعا " با عت شد که من دادگاهی بشوم همه این جرائم 
جمع شد یک جا و چون خوب » دریادار نیروی دریائی بودم مرا دستبند نزدند» بمن مرا" 
کفتند »" شما در آن روز بيا در نادگاه شرکت‌کن کمیسیون پنج نفره." نه به آن صورصی 
که من را با زدا شت کنند » 

س دستگیر بشوید يا ؟ 


ج - نه » به این صورت‌نه و مرا برداشتند از فرما ندهی معزول کردند رفتم تهران . 


مدنی :1 - ۱۷ تب 


معزولم نکردند آنجا در حقیقت . بعد گفتند "خوب » شرکت‌کن در دادگاه." حتی خود من 
میبا يستي بروم شرکت کنم کسی هم با چیز دنبالم نمی آمد برای اینکه رعا یت به اصطلاح 
مقام و اینها شده با شد . در دادگاه اول من تبرکه شد م البته با کوشش تب ر جم » 
ایشان خودش بمن میگفت‌که چها ر مرتبه رفت پیش‌شاه راجع به من و سد مرتبه‌اش پرونده 
مرا شاه پرت کرد و دفعه چهارم آنقدر پافشاری کرد البته کمکش سپهیدطباطباشی 
هم بود او هم کمک میکرد» تا اینکه تیمسار جم بازنشسته شد و جایش تیمسار ازهاری 
شد رکیس‌ستاد کل › و بعد از چند ماه خاتم مجدد رفت پیش‌شاه و درخواست‌ کرد مرا 
مجدد » یکی از کسانی که پیگیری میکرد محاکمه مراخاتم بود فرمانده نیروی هواشی» 
چون به آن هم من خیلی شدید سر همین مسائل و اینکه نیروی هواثی دربست رفته وی 
دادگاهی شدم و این مرتیه با تنزیل درجه ازدریاداری به ناخدادومی و اخراج ازارتش 
محکوم شدم ۰ 

س- در چه سالی ؟ 

ج سال ۱۳۵۰ ۰ واز همان زمان هم مین ممنوع الخروج شدم 0 اجا زه خروج دیگر نداشتم 
یک سال اول ر خوب » نمیخواهم بگويم‌زندگيم چگونه بود اما زندگیم بگونه‌ای بود که 
حا لا هست یعنی هیج جا هیچگونه ملکی نداشتم با آنکه همه گونه امکانات‌برایم بود همه 
گونه امکاناتی که فوق چیز باشم از لحاظ شروت‌در رده‌های خیلی خیلی بالا قرار بگیرم 
بود که میخواستم خواستم هم بود حالا هم برهمین روش‌خواهم بود . 

س آقای دکتر مدنی شما دفاعتان در دادگاه میتوانید به اختصار برای ما توضیسح 
بدهید که بر چه مبنائي استوار بود ؟ 

ج ‏ بشما عرض میشود که » چها رده ماده اعلام جرمی که عليه من بود عمده به خاندان 


سلطنت بر میگشت که من عليه خا ندان سلطنت دارم چیز میکنم ۰ مواره متنوع سود » 


مدنی (۱) ات 


جوراجور بود اما یکی از آن مواردجالب !ست‌وخنده‌دا راینستکه‌می گفتم امرای ارتکش 
پفیوزند. تیمسار پرتوی که دادستان بود رویش را کرد به تیمسار جم و گفت »" تیمسار 
ایشان به تمام امرای ارتش توهین کرده و گفته امرای ا رتش پفیوزند." حالا خود من 
هم امیر ارتش‌بودم ولی این را گفته بودم بله» گفته بودم امرای ارتش پفیوزند. 
" و به همه ما توهین کردند حتی به کسانی که بهشان اعلیحضرت این قدر مرحمت 
کردند و درجات‌بوسیله ایشان گرفتند ." تیمسار جم جوا داد که» من خواستم دفاع 
کنم به جواب بپردازم » گفت »" نه نیازی نیست برای اینکه اعلیحضرت گفتند تنها 
چیزیش را که راست‌گفته همین است ." یعنی در تمام مواردش همین است . منظورم این 
قسمت‌شوخی مطلب بود که بیشتر به شوخی برگزار شد ولی چیزهائی که راجع به اشرف 
گفته بودم راجع به شرکت‌نفت » ساواک و هویدا یا سایر ارکان حکومت يا طوفانیان 
یا این چیزها و دزدیهای نیروی هواثی 
س ممکن است یکیش را بعنوان نمونه برای ما توضیح بدهید چه بود ؟ 
ج - فرض‌کنید مثلا" سوء استفاده‌هاثی که در خریداسلحد می شد بوسیله طوفا نیان وبوسیله 
جمع دیگری که با اینها بودند من آنجا مفصل آن زمان که امکان مدارکی داشتم درشرکت 
طفت مدا نکن که دا شم ايها .را راه کردم و یا ی درکا هی که سا واک می کرد توش 
چون با ساواک هم خیلی من برخورد داشتم که این ها چقدر زیر لوای ملی و زیر 
لوای خدمت‌به مملکت چقدر به کشور خیانت میکنند . 

از چەنوع ؟ 
ج یکی اینکه بشما عرض کنم» در خلیج فارس فرض‌کنید حتی » حتی در عرف خودشتان 
اینها هرچه که میکردند بسود عرب ها تمام‌میشد . فرض‌کنید که بندر آزاد بود مال 
عرب ها بود هی بیمارستان » مئل میگویم بیمارستان که میخواست‌بسازد آن رادر دوبی 
می ساخت بجای اینکه در شیراز بسازد . 
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1٩ = (۱) مدنیى‎ 


اینها ناشی بودند یعنی آدم در جریان کاری قرار میگرفت داخل کشور کار این هارا 
میدید » میدید زیر لوای ملی اینها تیشه به ریشه ملیت میزنند وخیلی از کارهائی هم 
که میکنند در هر دو حد به همان کسی که بهش خیلی ظاهرا " اعتقاد داشتند شاه به او 
برخورد میکرد و او را از بین می برد اما این چه دوستی بود من نمیدانم که این ها 
داشتند . این دادگاه که آن وقت‌بیشتر بحث دور فساد بود با مدارکی که من آن وقست 
داشتم جلسه دفاعیه هفت‌ساعت‌طول کشید » هفت‌ساعت من محبت کردم آنجا همه این چیزها 
را اراثه کردم . 

س توی دادگاه اول شما من شنیدم که شما در آنجا این جور استدلال کردیدکه»" من با 
فساد مخالفم ولی به شاه وفادارم و آقای جم نوار شما را بردند پیش‌شاه و شاه به 
توار شما گوش‌داد و بعد وسائل تبرئه شما در دادگاه اول قراهم شد › 

ج - درست است » درست است , 

س این حقیقت‌داره ؟ 

ج - درست‌است » بله. بله گفتم من › آنجا گفتم شما جریان را همه‌اش‌را سیاسی کردید 
من دارم میگویم کشور دارد ازبین میروه بعد من دارم با فساد مبارزه میکنم بحث دیگر 
دارم شما آوردید مرا مقابل شاه قرار بدهید و مطلب را چرخاندید و چیز دیگر است »› 
من به اعلیحضرت‌وفادارم من به شاه وفادارم من چیزی ندارم به آن مسئله , البته ایی 
هم بگویم من شاه را برای ایران میخواهم ایران را برای شاه نمیخواهم . تنها چیزی 
که آنجا گفتم , گفتم من قي اینکه به ایشان وفادارم من اعلیحضرت‌را برای ایسران 
میخواهم ایران را برای اعلیحضرت نمیخواهم » این همیشه طرز فکرم بوده توی ارتش 
هم همه جا میگفتم » توی نیروی دریا ئی همه جا سخنرانی میکردم میگفتم که ما شاهرا 
احتر!م می گذاریم اعلیحفرت‌را احترام میگذاریم ولی او را برای ایران میخواهیم 
نه ایران را برای او و هیچوقت‌نمی آثیم که همه ایران را فدا کنیم . آخر یکدفمه 
هویدا یک چیزی گفته بود » گفته بود که میگویند شخص اول دومسی هم وجود دارد که 


میگوکیم شخص | ول ۲ یعنی ملت ایران صقر » یعنی ملت‌ایران صفر چون میگفتند شخص اول 


مدنی (۱) ی 


مملکت » ایشان اعتراض کرده بود که چرا میگویند شخص ول مملکت ؟ ا صلا" شخص دو می 

وجرد ندا رد ۰ دوم ها ئی وجود ندارند که ما بخوا هيم شخص | ولی گفته باشیم >< اص ۷" 

مسابقه در تملق گفتن بود . 

س یله » که ما فقط یک فرمانده دا ریم ۰ 

ج و تمام شد و رفت . و این بود که من روی این مسائل یا حتی یا موقعی که .| لبته 

این بعدا " در دانشگاه حالا میگویم این بحث های بعدی دانشگاه بود که. تا اینکه شد 

بهرحال ۰ من اخراج شدم و اجازه کارهم سال اول یمن داده نشد . خوب »> کرایه منزل 
میبا يست بپردا زم .۰ ما شین میب یست دا شته باشم ۰ حقوقی که بەن دأ ده می شد آن وقت 
هزا رودویست تومان بود »› بااین هزارودویست تومان من فقط هزارو هفتصد تومان میبایست 
کرایه منزل بپردازم تازه پا بعدتوما نش فقط از کرایه منزلش کم بود تا چه برسد یه 
چیز » من ناگزیر بودم یک کا ری بدنم هرجا خواستم بروم کارکنم اجازه تدا دند . خواستم 
بدهم من تا این حد خودم را سقوط دادم .اول دانشگاه اجازه ندادند گفتم دییرستتان 
مبروم درس مید عم اجازه ندا دند > گفتم دیستان دبستان ها که سیاسی نیستند که »> من 
دیستان میروم فارسی درس میدهم چیز دیگر درس میدهم » درس میدهم تا لا قل بتوانسم 
حقوقي بگیرم . اینها اجا زه ندادند چند جا رفقایمان بمن کار چیز کردند اجازه‌ندا دند 
و نتیجه یک بال اول را من توی خانه به ترجمه‌وکمک دان‌به کسا نی که میخواستند 
پایان نامه تحصیلی ثان را بنویسم این قبیل مسائل از این طریق من زندگیم را خیلی 
چیز اداره میکردم و البته برادرم هم کمکم‌میکرد او هم که امکاناتی برایش بودیک 

کمکی میکرد بستگانم هم کمک میکردند » اما من مشکلم بود خیلی سختم بود که زیر بسار 
کمک آنها باشم وگرنه‌آنها مسئله‌ای برایشان نبود که مرا اداره کنند من خیلی ناگوارم 
بود که !ین کار را بکنم تا آاینکه سال دوم دوستان از جمله آقای دکتر پیرنیا که 
من با ایشان سابقه دوستي داشتم و اینها و هم اینکه » 


س- کدام آقای دکتر پیرنیا ؟ 


مدنی )۱( ۷ب 


ج - دکتر حسین پیرنیا . بون دانشکده حقوق خوب » آنجا که من درس خوانده بودم شاگرد 
بان نوم کتک جوی بدا * که بر کشم ا رای تحقیلات۱ قفا دی و یا اما دنال 
کردم و نتیجه دانشجوی ایشان هم بودم و به اصطلاح خودشان شا گرد... 

س شما دکترای علوم سیاسی گرفتید * 

ج بله . 

س از کجا ؟ 

ا اتراق 

س- از دانشگاه تهران ؟ 

ج - یله . و نتیجه خوب » اقتصاد هم خواندم » اقتصاد هم تنها جیز نبود اقتصاد هم 


خواندم ۰ 


س در آنحا تحصیل میکردید ؟ 

ج - آمریکا چها رسال 

بی 1 بالیس کی کک ۶ 

ج - آمریکا من تحصیلات دریا ئی راء 

س - بله » تحصیلات نظا می دریا ئی بود. 

ج - حالا تحصیلات‌دریائی را تا رده به اصطلاح حقوق دکترا آنجه که خودشان مالا" چون 
دانشگا ه جنگ آمریکا با لاترین دوره‌های نظا می است‌من چهار سفر که آنجابودم یک‌سفر 
تخصی زیر دریائی را گرفتم . یک سفر آ موزش‌های زیردریاشی ...۰ 

س این دانشگاه در کجاست آقای مدنی ؟ 

ج - ابن در فلوریدا . یک مرتبه در فیلادلفیا تحصیلات به اصطلاح عمومی دریائسی را 
چیزش را » یک مرتبه درمونتری فوق لیسانی را Post graduate School‏ 
درمونتری آنجا در کالیفرنیا آنجا جیزهای فوق لیسانس را ديدم که تحمیلات‌اقتصادم هم 


مدنی (۱) ۲۲ ب 


همانجا تمام کردم یعنی لیسانش را که گرفته بودم فوق لیسانسش راهم آنجا تام 
کردم و بعد مجدد در این مونت.ی سال ۶۲ ۰ ۶۲ بود ۰ ۶۷ ۰ ۶۸ هم دانشگاه جنگ 
آمریکا را من دیدم که در دانشگاه جنگ آمریکا ببن ۸ کشور خیلی من در حقیقست 
درخشیدم بعنوان نمونه و نفر یګ معرفی شدم » بله آنجا بود که خیلی درخشیدم. بعد 
خوب » این تحصیلاتی بود که در خارج داشتم در داخل ایران هم که خوب » خواهی نخواهی 
آقای دکتر پیرنیا روی تحصیلات حقوقی آشنا بود شاگردش بودم و به اصطلاح خود ایشان 
دانشجوی زرنگی بودم » خیلی سئوال پیج میکردم استاد راء زرنگ بودم . ایشان یک روز 
مرا دید و گفت که »" تو چرا درس نمیدهی؟ آخر حیف است که درس ندهی .۰" گفتم والسه 
من دلم میخواهد اما ساواک اجازه نمیدهد بخصوص نه تنها ازلحاظ کار دلم میخواهد از 
خیلی جها ت‌دلم میخوا هد درس بدهم و تنها کاری که دلم میخواهد درس دادن است کاردیگر 
نمیخواهم » اما ساواک اجازه نمیدهد . ایشان گفت »" من اجازه‌اش را میگیرم ."و خودش 
اقدام کرد با کمک دوستان دیگری که بودند البته » و اجازه تدریس‌در دانشکده ریاضیات 
و علوم اقتصادی کرج را من پیدا کردم .درنتیجه آنجا شررع کردم به درس دادن. بعسد 
آقای مهندس بیانی از دوستان ملی که رئيس دانشکده قزوین بود ایشان هم بر مبنای 
اجا زه کرج بدون اينکه دیگر کیب اجا زه‌ای کرده باشد همان را مدرک قرا رداد و دوستانی 
آنجا داشتیم آقای دکتر میشری بود » آقای دکتر نظری بود » دوستان دیگری بودند که 
در آنجا درس میدادند با کمک آن دوستان همه رفقای ملی آنجا را چون آفای مهسدس 
با میا تیف که 1و رفهای مکی وة و أن اة 

س- بله . ایشان عضو حزب ایران بودند . 

ج - بله» از رفقای فعال و خوب ملی بود. آنجا ایشان هم تلاش‌کرد و آنجا هم من شروع 
کردم به درس دادن » کم کمک دانشکده‌های دبگر دانشکده کرمان ءدانشگاه کرمان ,دانشگاه 
یلوجستان » موارد دیگری که » در خود تهران . اما چون در خلال درس که می 
رشته‌ها ی سیاسی و اقتصا دی هر دو را درس میدادم رشته‌ها ی فنی در دانشکده مهندسی 


بلوجستان فنی را درس ‌میدادم . در دانشکده ریاضیات و اقتصاه کرج اقتصادی را 


مدنیى )1( ۳ 


درس میدادم و همچنین علوم سیاسی را نتیجتا " برد چیزمان وسیع بود › دانشجویانی 
که منظور چیز قرار میگرفتند شاید درحدود ابن هشت‌سال در دانشکده‌های مختلفی که 
خودش هم یک توفیقی بود که اگر از دانشکده‌ای اخراج بشوند بروند یک دانشکده دیگر 
و دانشگاهی محیط جدیدی پیدا کنند برای فعا لیت و تلاش که همه را در بر میگرقفت 
یعنی تنها آن کلاس من نبود فرض کنید کلاس مدیریت‌منعتی که من دا نشکده مهندسسی 
بلوچستان درس‌میدادم پنجاه و چها رنفر دانشجو قاعدتا " درس مرا داشتند معمولاه 
بین سیصد نفر سیصدو پنجاه نفر سرکلاس ميآ مدند یعنی هرچه دا نشجو بود ميا مد سرکلاس 
و این حالت در خیلی های دیگر هم بود و توانستم هزاران نفر واقعا " دانشجسو 
را آماده کنم برای برنامه‌ها ئی که خیلی " عدو شود سیب خير اگر خدا خواهد" امکانی 
که خیلی وسیع تر برایم فراهم: و مضافا " سخترانی‌های اجتماعی هم 


زياد میکردم » هرجا سخنرانی میکردم » تو مسجدی بود سخنرانی میکردم . 


س- کدام مسجد 7قا ؟ 

ح - در تهران فرض کنید این مساجدی که سخترانی اسلامی میخواستند . در کرمان 
در دانشگاهها » در دانشگاهها سخترانی هائی که مسلما " معتقد به اسلام ستم اما 

مسلمان به آن مفهوم که بیائیم دین را کاملا" در اجزاء زندگی قرار بدهیم این رانه. 
س - آن شعاری که قانون اساسی ما قران است شما نیستید . 

ج -نه, نه. مق احترام میگذارم به دين و به هر ديني احترام میگذارم برای اینکه 
برای احرال شخصی و تزکیه روح عقیده‌مندم آدم یک عالم معنوی بايد داشته باشد. این 
را دوست‌دارم که یک سیر معنوی لازم است‌ما داشته باشیم اما هرکس در عالم خودش » 

اھ کی اھت کا ال خی ۲ ست د یی ا مذ کی ار ا پد ان بے 
معنوی برسد یک کسی از مسجد برسد یکی از کنشت‌برسد یکی از بتکده برسد. ابی 
هر کس در ... 

س- شما در این دوران با آقایان رهبران ملی هیج ارتبا طی داشتید ؟ 

که کال 


مدنی (۱) ¬ ۴ مب 


س - یا لااقل من منظورم آنهائی است‌که در رهبری جبهه ملی دوم ظاهر شدند. 

ج - همه‌شان » همه‌شان بودند . 

س همچنین با رهبران نهضت؟ زادی . 

ج کاملا" ارتباط داشتبم » كاملا" . وارتباطمان ... 

س ۔ با کی ها ارتباط داشتید از رهبران نهضتآزادی . 

ج با آقای دکتر حسابی » آقای مهندس‌بازرگان » رفقای دیگری که بودند ء بادوستان 
س با آقای دکتر بختیار هم ارجباط دافتید؟ 

ج -با آقای دکتر بختیار» بله. آنها همه ... 

س با آقای دکتر مدیقی ؟ 

ج - آقای دکتر صدیقی » باآقای آقامیرزاابوالفتح زنجانی . باآقای آقاسیدرضا زنجانی» 
شا دروان آقاسیدرفضا زنبجانی » با مرحوم طالقانیء با همه این ها ء با تیمسار قرنشسی »> 
با همه اینها ارتباطات ما دقیقا " بود و جلسات منظم داشتیم .از یک دیدمرحسوم 
غریعتی جدای (؟) ؛ همه‌اینها ما ارخباطا تمان با اینها منظما " برقرار بود. 

یا ھر ای من کل اوا یک ترفيع یه شیاین ا لک با پم که شا راچ به مه ر 
آقایان توضیحاتی بدهید . یکی تیمسار قرنی است . 

ج - درست است » 

س- آیا واقعا " تیمسا ر قرنی خیال کودتا داشت ؟ جریان اتهام کودتای تیسار قرنی 

چه بود ۶ 
ج - تیمسار قرنی خیال کودتانداشت » آدمی نبوه که کودتا بکند ولی آدم ملی بوده 
تیمس ر قرنی یک آدمی بود که روز به روز وآرسته‌تر میشد یعتی ممکن بود شم | 

برونده سال ۱۳۳۰ ایشان را نیسندید با ۲ ۱۲۳ ایشان را نپسندید مثل مبگویم. 

س- ابشان با کودتاجی ها همکاری میکره ؟ 


مدنسی (۱ = ۲۵ 


ایا بخموص‌در سال های آخر در پانزده ساله سالهای آخر آو با تمام وجودش درسسوی 
حر کت ھان لے یی که ام وه 

س تا آنجائی که شما اطلاع دارید چرا این چرخش در روش‌سیاسی ایشان بوجود 
اھ کا آنا که من غاطزم منت | نان رگن با کان با رکیی لر کیان بوه در 
۰ و جزو مخالفین دکتر مصدق بود . 

ج كاملا" » کاملا" . 

س جه شد که آقای تیمسار قرنی یک مرتبه عوض شدند و جبهه یا راه ملی را انتخاب 
کردنه ؟ 

ج - تیمسار قرنی آدم سیاسی ممکن بود آن وقت چیز نبود با ملی ها نبود.ملتفتید؟ا ما آدم 
دزدی هم نبود ۰ همان زمان هم آدم دزدی نبود . مدتی‌که ایشان بعد از ۷ مردا ددرارکان 
حکومت خرده‌حرده‌دید فساد زياد رواج دارد و خواست‌با یک کودتاشی یک حکومت‌صا لحسی 
را جانشین حکومت‌های فاسد بکند . 

س بدون اینکه به نظام سلطنتی دست بزند ۶ 

ج - بدون اینکه به نظام سلطنتی دست‌بزند فساد را برطرف‌کند اما کم کم دید نه‌آشکال 
کار از سرچشمه است تا آن وقت‌فکر میگره که اب هاهتند دید نه از سرچشمه اشکال 
کار هست » و این بودکه خرده خرده بیدار شد که آن راهی را که میرفت اشتیاه بود که 
فکر میکرد سرجشمه اشکال ندارد و دیگران هستند که آب را گل آلود کردند متوجه شد 
اشکال ثار از سرجشمه است . و این بود که ترمک نرمک در مسیر افکار ملی قرار 
گرفت و از رهروان راه مصدق بود. 

س ایشان در ... 

ج - و دیدارش‌هم با آقای مهندس‌بازرگان این ها زیاد بود تمایلاتش به نهضتآزادی 
زبادتر بود . 

س - بله . ایشان واقعا " برای ابن برنامه , پیاده کردن ابن برنامه کودت اځ با 


آ مریکاشی ها در ارتباط نود 3 


مدسی ۱ ۲۶ 


ج - تا آنجاتی که من درجریانم در ارتباط بود . 

س - عرض کنم خدمتتان این کودتا با توافق آمریکائی ها بود » آمریکائی‌ها با چنین 
کودتاتی نظر موافق دا شتند ؟ 

ج - بنظرم نه اگر موافق بودند لوش نمیدادند . 

س - چرا » نیعنی بتظر شما تیمسار قرنی را .یا مطابق اطلاعا ت شما »درست‌نر بگویم 
آ مریکاثی ها لو دادند ؟ 

ج - طبیعی است آنچه اطلاع داده شد به شاه تقریبا" از جانب آنها بد و این دست که 
میتوانیم بگوشئیم آنها لو دا دند. 

س صحبت‌این هست‌که آن زمانی که آقای دکتر امینی سفیر ایران در آمریکا بودند از 
طریق ایشان در واقع مقدمات‌این جریان فراهم شد و قرار بود در با بینه‌ای که بفد از 
کودتا میآید تیمسار قرنی وزیر کشور بشود» این موضوع حقیفقت‌دارد ؟ 

ج - یعنی ازطریق آقای دکتر امینی تشف کودتا شد» منظورتان اینست ؟ 

س - نه » منظورمن اینستکه قرار بر این یود وقتی این کودتا مورت میگیرد آقای دکتر 
امینی نخست وزير بشود و آقای تیمسار قرنی وزير کشوربشوند.. این موضوع حقیقت‌دارد؟ 
ج - البته این را دو مرحله کار شده بود یکی اینکه اگر متوانست خودش نخست وزير 
بشود » بیشتر مقدم نخست‌وزیری خودش بود» اگر آن مقدور :باشد دکتر امینی نخست وزير 
باشد ایشان وزير کشور . چون اولی مقدور نبود دومی راء 

س - چون شنیدم شاه عصبانی شده بود گفته بود این میخواست وزير کشدر بشود وزير کشور 
که چیزی نیست اینها من خودم همه جور مقامی بهش میدا دم » 

e اه‎ 

س و نخست وزیرش میکردم . 

ح ‏ بله اول برای نخست وزیری بود اما پی برده بود نخست وزیریش شاید با اشکالات <یز 
باشد » 


مدنی (۱) - ۷ 


ح - در نتیجه اگر آقای دکتر امینی نخست‌وزیر باشد ایشان وزیرکشور آن وقت‌کم کم 
زیر لقای وزارت کشور بتواند کارش را انجام بنهد آن مناسب تر باشد این بود که بعد 
چرخشی به وزارت کشور ۰ 

س- ایشان دوبار مثل اینکه زندان رفتند بله ؟ 

ج - دویار بله دوبار » یک مرتبه‌اش به سه سال محکوم شد ولی سمیدانم هر سه سالش 
را ماند در زندان هر چه بود کوتاه بود ینظرم دفعه اول هر سه سال » درست 
یادم نیست يا قبل از آن که سه سال تمام بشود درست‌این » اما سه سال محکومیت 
دا دند بهش . 

س - شما در آن زمان که با این آقایان درارتباط بودید با تیمسار قرنی با آقایان 
نهفتآزاد و با آقایان جبهه ملی دقیقا " چه در نظر داشتید برای آینده ایران ؟ 

ج - بشما عرض میشود که مختلف بود . سالهاشی را ما میخواستیم که حقیقتش‌اسسی 
آدم های فاسد از دور شاه بروند و سلطنت باشد و یک حکومت‌ما لح ملی و شاه سلطنت 
کند . 

س. یعنی قانون اساسی رعایت شور , 

یله نک مد خی این .را نرا شیم و یی حت که یی تیم که ای ادا ره کفون بر 
مبنا ی حکومت معتدل ملی و راه‌و رسمی که مصدق بنا گذاشت یعنی همان ترتیبی که مااز 
تعهدات‌بین الملا بیائیم بیرون » از اردوی نظا می بیائیم بیرون و البته یکی از 


برنامه‌های تیمسار قرنی هم همین بود »ها » که در اردوی نظا می نباشیم ۰ 


روایت‌کننده ؛ دریادار دکتر احمد مدنی 
تاریخ مصاحبه :۲ آوریل ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه ۽ شهر پوتو حومه پا ریس » فرانسه 
مصا حبه کننده ۰ ضیا ء صدقی 


توار شماره 2 


ما این تلاش را هم خیلی درارتش‌کرده بودیم یعنی بسیا ری ازنظامیان را من حتی در 
رده‌هاثی دو به دو با هم گفتگو میکردیم و از این ها میخواستم که به دیگسبران 
سخن را منتقل کنند که بودن ما در اردوی نظامی غلط است ما باید بی طرف 
باشیم برای اینکه ما نمیتوانیم دشمنی روسیه رابالای سرمان بیش‌از دو هزار 
کیلومتر مرزی که داشتیم با امروز دوهزار وپانصدکیلومتر است اففانستان همم 
آمده اغاق که ا در ایی مورت ما یکا خیم برای ایتک ها نت .روش با ماایک 
حالت‌خاصی بود » آذربایجانی این ور آذربایجانی آن ور » ترکمن این ور ترکمسن 
آن ور » حاجیک آن ور خراسانی این ور» خیلی آسان با آن مرز کسترده , کرد آن ور 
کرد این ور » آسان میتوانست بسیا, کسانی را که عوامل خودش است‌وارد ایسران 
بکند بدون اینکه کسی بداند و تتیجه علی الدوام کشور ما را به آشوب نگهدارد › 
این است‌که ما یک نوعی باید با روسیه احتیاط کنیم و مما شا ت دوستانه ,ضمن اینکه 
نباید غرق بشویم یک نوعی مماشات‌دوستانه آن بهترینش در اردوها ی نظامسی وارد 
نشویموخودمان کارخودمان را بکنیم .| ین‌بودکه این تلاش را داشتیم و طبیعی است‌ایشان 
هم مخالف با شرکت‌در اردوها ی نظامی بود و یکی از برنامه‌ها یش هم بود که ایران 
بیطرف باشد . در دورانی که من دانشگاه درس میدادم تناسم با آقایان خی 
نزدیک تر و منظم تر شد در عین حالی که ما برنامه‌های نظامی مان را ترک نکردیسسم 
آن به حال خودش محفوظ بود» آن برنامه‌ها خیلی آرام آرام گسترش بیدا میکرد . 

پوت عفن اقا ماکان را ا قران خط کرو 


مدنی (۲) ۲ - 


مل بو شتسه کف اران رھ اتو کا و یحاری اکان شتا فد نا 
با همه دنیا میخواهیم دوست‌باشیم بر مبنای حقوق متقابل و این بحشمان آن وقت 
همیشه بود . 

س آقای مهندس با زرگان هم با این نظ شما در آن زمان توافق داشتند ؟ 

ج ‏ بلهء بله. مرحوم طالقانیي أبن نظر را ... 

س - حتی آیت‌اله طالقانی ؟ 

ح - بله» بله. آقای آقامیرزاابوالفضل زنجانی اینها کسانی بودند از روحانیون 
روشنفکر و آقاسیدرضا زنجاتی اینها همه کسانی بودند که دقیقا" میخواستند یسک 
حکومت پاک ملي و خیلی میدآنید اینها آدم های خیلی ملی هستند این را برض 
برسانم مذهب نیامده یک حالتی را در اینها بوجود بیاورد که ایرانیتشان را فرا موش 
کنند یعنی ایرانیند و معتقد به ایران » خوب » بردا شت‌های مختلف هرکس‌دارد یک 
جور دیگر. بعد سعی ما این بود که حقیقتش بین بعضی از اینها هم که یک خرده‌نقا ری 
بوجود آمده بود این برطرف بشود این تلاش را هم داشتیم . فرض کنید که ... 

س- این نقار به چه علت‌بود آقا؟ املا" جی یود موضوع ؟ 

ج - یک خرده چیزهای کوچولو بود فرض کنید که در نهضت آزادی یک جور برداشتی 
از مسائل ملی و مذهبی داشتند »در جبهه ملی یک جور . جبهه ملی»خوب » 

س- در جبهه ملی دوم بین این دو گروه تضاد خیلی شدیدی بود که آقایان دیگر هم در 
نوارهای دیگر راجع به آن بتفصیل صحبت کردند . 

ح ‏ بله, البته تضاد را من بیشتر ایده‌کولوژیکی نمی بینم بیشتر نکات کوچولومی بینم 
و بیشتر از ناشی از یک چیزها ئی بود که یکی یک خرده مذهبی تر بود یکی یک خسرده 
مذهیی تر نبود خیلی من در این مسائل چیز فرض کنید فرقی که بین آقای مهندس با زرگان 
و آقای دکتر بختیار بود آن زمان در این بود که خوب » ایشان آنقدرها علاقه مذهیسی 
نداشت آن یکی مذهبی بود وگرنه در نوع حکومت واینکه ایران چگونه بايد باشد و چه 
نظامی بر ایران حکومت بکند در کل محتوی اینها خیلی باهم فرقی نداشتند و بهمسنی 


2 )۲(  یضدم‎ 


متاسبت‌ما می کوشیدیم که آن چیزها ی کوچولوئی که مانم این همیستگی هاست » موج‌های 
کوتهوو را ترطف کتیم 7 

س آدم هائی مثل آقای عباس‌شیبانی و عرض کنم دکتر س ی و دیگران که در نهضت 
آزا دی بودند اینها حکومت اسلامی میخواستند صد در صد اسلامی و این اختلاف بین این ها 
و رهیران جبهه ملی دوم هیچوقت‌شمابا آن برخوردی نکردید ؟ 

ح - اسلامی نه به مفهوم آنچه که امروز در ایران حکومت میکند نه به این مفهوم . 
ی الق اقا ای ھا نی برای اقای میتی کار میک ور تایه 

ج - آن جدا شد » آن از طرز فکر آن روزش‌جدا شده . عباس شیبانی را از بقیه کروه 
نهضتآ زادی جدا بفرما شید ۰ عباس‌شیبانی اصولا" یک آدم نامتعادلی است » آدم ای 
نامتعادل در برنامه‌های عقیدتیشان یک مرتبه یک سمتی میروند و فردایش ‌صدو هشتاد 
دوه مک ۲ تابر کرد چون ی کت قو وا فال فتاه وهای جسن ما میت 
در چیزها ی سیاسی می بینیم یک نازی دوآتشه در زمان هیتلر یک دفعه کمونیست‌دو آتشه 
از آب در آمد چون آن روز یک جور افکار سیاسی را پذیرفته بود بر مبنای احساس 
و عدم تعادل فردایش هم جور دیگر فاشیست‌ایتالیاشی بک دفعه شد کمونیست مشلا" 
این ها را ما دیدیم زياد دیدیم . در ایران هم نظائرش وجود دارد این اروپائسی 
است‌که پایه‌های تحصیلاتی یا لا دارد این جوری نا متعادل از آب درمیا یدا یراتی خسوب » 
بعضی ها یشان هم که پایه‌ها ی تحصیلاتشان آنقدرها بالا نبا شد طبیعی است‌که زودتر تحت 
تخیر , اینستکه آقای شیبانی را یک‌خرده باید جدا کرد ولی باقیمانده‌ها فرض‌ کنیسد 
دکتر سحابی تعادل دارد . 

س آفای مهندس با زرگان . 

ج - یا خودش تعادل مهندس ‌بازرگانی تعادل دار یعنی مذهبی به آن مفهوم حکومست 
اسلامی نیست . 

س- آقای مهندس بازرگان کتاب ها ی مختلفی نوشتند , 


ح - مذهیی . 


مدنی (۲) د 


س- راجع به دین راجع به سیاست » راجع ب مطهرات » عرض کنم » 

ج - درست است . 

سي- شما آن مقاله "آشفتگی در فکر تاریکی را" مال آقای دکتر فریدون آدمیست را 
خوا ندید که در آنجاگزارشی آمده درباره نظر دکتر مصدق راجع به مهندس با زرگان 
که پیشنهاد شده بود که آقای مهندس با زرگان وزارت‌فرهنگ را به ایشان بدهند و دکتر 
مصدق رد کرد گفت »" اگر من این را بفرستم آنحا فردا سر دخترها جادر خواهد گذاشت ۰" 
ج - خیلی شدید آقای مهندس بازرگان مذهبی است‌و معتقد . با تمام این تفاصیل من 
موقعی با ایشان از نزدیک صحبت ‌ میکردم یا آقای دکتر سحایی جون حدود یک دو هفته 
هم ما بعد از جمعه سياه در منزل آیت‌اله شریعتمداری تحمن کردیم که آنجا آقسسای 
مهندس با زرگان و آقای ددتر سحابی و این آقایان هم بودند ش و روز با هم بودیسم 
در شهریور آن جمعه سياه کذائی شهریوری بنام شهریور › خی » فردایش یک تعدادی از 
ماها را میخواستند بگیرندورفتيم آنجا متحمن شدیم آنبا » آنجا یک مدت زمانی را 
آنجا متحض بودیم . 

شب بله ه 

ج و آنجا شب و روز باهم بودیم شب و روز به گفتگو می نشستیم چون آدم موقعسی 
بیست و چهار ساعت چند نفر بهلوی هم باشند شب و روز این بیشتر شناختی میدهد تا 
س مسلما ۰ 

و 

س - من هم برای همین این سئوال را از شما میکنم که برای آیندگان روشق بشود که‌نظر 
شما درباره این آدم ها چه بود و آیاشما واقعا " چنبن برداشتی از این ها داشتید 
یا نه؟ 

ح - من آنچه از آقایان می ديدم در طول زمان و آنچه که در آن جا میدیدم » میدیدم 
این آقایان یک مذهیسی بسیار معتقد ستند نه عوام فریبی » بسیار معتقدانه قدم 


بر میدا رند هیچگو نه مذهب را دکان نکردند باوریشان هست ء این یک سر قضیه ۰ یک جا 


مدنی (۲) - وا 


هم اخلاص به ایران دارند و ایران برای اینها همیشه و ملت‌ایران همیشه مورد نظراست 
عدوا روج که یا یه ۲ باه با مره با قدا زه بادا و سکف ربا فكو اتسار 
درش نیا شد و حکومت اعتدال و مساوات‌درش حکومت کند. خوب » طبیعی است‌که میخواستند 
فساد نباشد درایران اما این را هم درنظر داشته باشید که بحشی که من با آقایان 
میکردم اینستکه ما مسائل مذهبی را اگر بخواهیم در جزثئیات امر حکومت دخالت‌بدهیم 
آن وقت اکثر مسائل مذهبی ناسخ و منسوخ است امور کشور بر مبنای ناسخ و منسوخ که 
نمیتواند اداره بشود که » کشور یک نظم استوار میخواهد وانگهی برخی از مسائل مسا ئلی 
است‌که میتلا به آن زمان است نه این زمان » هر روز زمان مسائل خودش را در بر دارد 
نمیتوانیم ما احوال دیروز با امروز همآهنگ نیست که ما بتوانیم , یک سری معنویات 
هست راستی و درستی و تجاوز نکردن به حقوق مردم و اخلاق و این قبیل مسائسل 
طبیعی است که باید اجرا بشود » آدم درست‌کرنن آنی که هدف غائی و نها ثی مذهب هست 

گفتم روی این مساثل اما ما آگر بخواهیم جزشیات » خوب » طبیعی است‌مذهیی هست خیلی 
شدید مذهبی اند که ... 

س پاسخ آقایان به این مطالبی که شما مطرح میکردید چه بود؟ 

ج ب میگفتند که میشوه اشکالی نیست هما هنگی میتواند داشته باشد احکام اسلام . البته 
یک چیزشان که من میگفتم خیلی خوب است‌ درست است پس رویش چیز کنیم مسئله اجتهاد 
است‌یعنی احکام را باروز هما هنگ کردن چون این اجتهاد منظور از اجتهاد یعنی جستجو 
کنند بررسی کنند و احکام را با روز همآهنگ کنند نه بر مبنای همان احکام نی 
کی وتال عسلنیه‌اقایای نبا یه انه که امووو توفته اتود با نهد که .تال وبل 1 
این نوشته شده با آنکه دویست‌سال قبل ازاین نوشته شده یکی باشد این آن وقت‌اجتهاد 
بهش نمیگویند این را مجتهد بهش نمیگویند , این یک آدم کورکورانه دارد رونویسس 
میکند نوشته‌های هزارسال قبل از اینها موقعی اینها را با هم مقایسه کنید رونویسی 
است‌کورکورانه و همه یکی است عبارتش همه یکی است . پس این به معنای مجتهدنیست 


یعنی, نرفته تحقیق نکرده با روز احکام را هماآ هنگ نکرده . به این اعتقاه داشتند که 


مدنشی ۰ (۲) ۳۹ 


اجتهاد هست‌و احکام با روز باید همآهنگ بثود » این را این بحث‌ها را چون این بحث 
مذهبی است‌دیگر میرسیدیم بهش و این را قبول داشتند . 

س- ایا آنها حتی باور دافتند که دیگران را هم میبایستی وادار کرد که مطایق این 

احکام زندگی کنند ؟ 

ج - نه. نه» من آنجچه که میدیدم میدیدم که نسبت‌به سایر ۰ مخصوما " بحث اقلیت ها 

که می شد و بحث حقوق » چون این بحث ها گا هی میدیدیم نه آنچه بحث‌می شد اقلیت ها 

در حکومت اسلامی از حقوق مساوی بابد » این مسائل . من میدیدم که افکارشان افکار 

ارتجا عی یک جا نبه‌ای نیست یعنی‌که مذهبی‌هم‌هستندمیتوانیماهاشان کنار بيائیم. البته 
من افکارم عینا " انکار آن ها نبود ولی میدیدم که تا حدودی میتوانیم کنار بیا کیم 

برای اینکه حن نیت‌دارند . آن وفقت‌این را میشود نشست با ها شان گفتگو کرد همین 

که گفتگو میکردیم میدیدم که کاملا" به نتیجه میرسیم‌که » موقعی حسن نیت با شسد 

آدم به نتیجه میرسد لخبازی باشد و سو“ نیت هیچوقت به نتیجه نمیرسد . میدیدیسم 

ھی نیت دا رھ میغوا ند ماک وا پذیرا با عته: موععی بت کے که وی کو رده 

" آقا » بجه‌هایتان را مثل خودتان تربیت نکنید این ها مال زمان دیگری هستند." پس 

معنیش آینستکه با روز پیش بروید . آخر ما که کاتولیک تر از پاپ که نمیتوانیسم 

باشیم که , ما که علی تر از علی که نمیتوانیم باشیم که . موقعی خودش‌داره این 

را میگوید و بعد که اص اجتهاد چرا بوجود آمده یعنی احکام را با روز تطبیق دادن 

دیگر معنیش این است‌دیگر . اجتهاد املا" معنیش این است‌دیگر . نتیجه میدیدیم که نه 

این مسائل را کاملا" معتقدند و متوجه میشوند و میدیدیم که آن مذهبی به آن مقهومی 
که حالا وجود دارد این ها نه آن روز بودند نه امروزه 

س شما در این دوران دستگیر و زندانی هم سدید ؟ 

ج د نخیر» من در آین دورانی که در دانشگاه درس میدادم تنها اخراج می شدم . چرا » 

مرتب ساواک مرا میخواست بحث میکرد . فرض کنید تا میرفتم کرمان فوری از کرمان 


دستور میدادند از کرمان فوری خارج بشوم › مثلا" این جور» چون با تمام این تفاصیل 


مدنیى (۲) = ۷ 


من خیلی محتاطانه قدم برمیداشتم یعنی ی میکردم نظام را بکویم کاری به 

رس نداشتم که به آن شروع کنم حمله کردن » نه» آنی که با اساس‌چیز بود حبله 

میکردم و آن هم امولی حمله میکردم . 

س - در این دوران هیح مقاماتآ مریکاشی با شما تماسی گرفتند ؟ 

تقو ایی ورای الک یک نال قبل ار تفت سل ون فبك خر که ها له مان 
عرض میکنم چرا. یکیش همین سندی است‌که اینجا ارائه میکنم یکی این دیدار است. 
این دوران را من گذشته از تدریس به کتاب هائی هم پرداختم يعني وظیفه‌ام را تنها 

در تدربس محدود نکردم » کتاب های اجتماعی نوشتم توی این کتاب های اجتماعی تمام 
این متافل زا مق کف نا فل که باب تگویع کفقم ‏ بدا وزی ها اسجشعار ۲ کتانشین 
بود که چهار مرتبه تجدید چاپ‌شد و " ارمفان شوم " به مرتبه تجدید جاب‌شسد. 
آن " آفتاب غروب ناپذیر" چهار مرتبه تجدید چاپ‌شد . " جغرافیای اقتما ده بان" 
دو مرتبه تجدید چاپ‌شد و امثال اینها . " محاکمه خلیج فارس نویسان ". 

دي مرتبه تجدید جاپ‌شد . اینها هرکدام از این کتاب هائی که من نوشتم اینها مکرر 
در مکرر تجدید چاپ‌شد و در این » از این طریق هم من سخنانم را مرتب به گوش تسمام 
ملت رساندم » تمام ملت‌متظورم کسانی که امکان دسترسی به ... نه اینکه چهل 
میایون نه» آنها کي که میتوانستند . 

س بنابراین شما از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ لا قل ... 

ج بت ۵۷ على افوا مقعول فعا لیت بودم ‏ 

س بله ولی منظورم من اینستکه از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ شما قسمت اعظم فعالیتتان از این 

نوع بود که سخنرانی می کردید در مدارس تدریس میکردید و کتاب می نوشتید . 

ج نه تنها این نبود . 

س- و همان برنا مه سیاسی با رهبران جبهه ملی و نهفتآزادی داشتید . 

بش ا اوق و امه مل :ها شك و هم اوكا طا خان با امان :+ 

س- با نظامیان . 


مدنسی ۲( - ات 


ج - یله اینها همه محفوظ بود هیچکدام قطع نشد . 

س- دراین دوران هیج خاطره جالب و مهمی هست‌که دوست داشته باشید که آن را برای ما 
توضیح بدهید که در تاریخ ایران ضبط بشود؟ 

ج - البته گاهی یک چیزها ی شوخی را من عنوان میکردم که این دردسر می شد ولی بدنیست 
از لحاظ گفتن » فرض کنید که یک دفعه آقای هویدا گفتند چها رده میلیا رد دلار پول داریم 
من و نمیدانم جه یکنیم؟" یعنی سخنرانی کرد ایشان » منظور این بود که تمام کارهاشی 
که بايد انجام بگیرد در کشور همه انجام گرفته و مطلقا" دیگر ما کاری نداریم معنیش 
این بود . اولا" ایشان متوجه نبود که نا رشد درجامعه وجود دارد نیاز وجود دارد این 
منظومه شمسی بنایش در کره زمین اینستکه رشد وجود دارد و بهرحال من سر کلاس یک 
جوایی دادم گفتم که ایشان متوجه نیست یک » که در جهان رشد وجود دارد در جهان ما 
و تا رشد وجود دارد نیاز وجود دارد چون لازمه رشد نیاز است . اگر ایشان از جانسب 
خدا یک‌ها فوزیتی دارتد که وقد وا مکو دف گند یک بحت دیگری است یی ام یک سا لته 
دیگر یک ساله است , آدم دوساله دیگر دوساله است آن یک بحث جداشی است‌ولی ایشان 
گفتند که ما چهارده میلیا رد دلار پول داریم و نمیدانیم چه بکنیم ء من یک خواهسش 
از ایشان دارم و اینکه از این چها رده‌میلیارد دلار پولی که دارید و نمیدانید چیه 
بکنید صدهزا رتومانش‌را بدهید دوتا مستراح تهران بسازید که من که از تهران پارس 
ميا یم تهران لا قل این تهرانی که بیست‌و چهار ساعت تویش هستم و گرفت رم گوشه دیوار 
مجبور نباشم قضای حاجت‌بکنم یا مردمی و میخواستم بگویم تو که میگوشی هیج کار 
نداشتی من میخواهم ابتدا کی ترینش را بگویم دو تا مستراح هم تهران ندارد» می‌میخواستم 
مخصوصا " این مثال وقیح را زدم که بگویم که حتی ابتدائی ترینش را ندارد تا جه برسد 
به اینکه میخواهی بگوئی همه چیز به کمالش رسیده و دیگر نیاز نیست . یک مرتبه هم 
شاه یک سخنرانی کردند و یک شعری ایشان خواند که : 

چو آیران نباشد تن من میاه بدین بوم و بر زنده یک تن میاه 


من گفتم که ,اشاره نکردم به نام ایشان »> گفتم که کسی شعری را خوانده و من هم همان 


مدنی ۲) سا 


شعر را میخوانم منتهی یک خرده تغییر آهنگ میدهم هیچگونه دستی در شعر نمی بسسرم» 


خوانده شده : 


چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن میا د 
من میخوانم : 
چوایران نباشد تن من مباد؟ بدین بوم و بر زنده یک تن مباد 


من" فقط: خر آهنگ يدهع و ان بیشتر محیم.تر است: تا آن آهنگ اولیه كه .طسب 
روشن بود که ... يا وقتی که عنوان آریامهری داده شد بدون اینکه اسم ببرم گفتم که 
یله گاهی یک چیزها ئی در این کشور وجود دارد که باهم نمیخواند من هم پدرم دهات ی 
است هم مادرم دهاتی است ولی فامیلم هست مدنی یعنی شهری . بعضی ها هم جز جنا یت 
و فلن و فلان کاری ازشان ساخته نیست ولی مهر و محبت و همه چیز دنبال عنوانشان 
وجود دارد » و این اقاوات‌الیته بقولی**۰ یا آن‌وقتیکهافا ره میکردم که غوب : چقسدر 
نظام شاهی برای ایران خوب هست‌و مفید است و فلان میگفتم که بله ابن ملت‌شاه دوست 
وطن پرست‌شاه دوست » البته وطن پرستیاش محفوظ » شاه دوست.آنچه که تا ریخ حکایت 
میکند تا حالا نودو پنج تا از شاهانش را کشته و این حکایت‌از مراوده دوستی میکند 
بین شاد و ملت‌که چقدر از هم بودند و چقدر متعلق بهم بودند و چقدر غمخوار هم 
بودند . این قبیل مسائل » خوب » مسائلی بود که در خلال درس ها ی اقنصادی تجزیه و 
تحلیل های اقتصادی که ميکرديم از نابسامانی های اقتصادی . اقتصاد ایرانی که 
فرض کنید من درس میدادم يا اقتصاد توسعه‌ای که درس میدادم و برنامه‌ریزی ای 
اقتصا دی که درس میدادم و یا سایرمسا ئل‌خاورمیانه‌ این بحث‌ها را ما زياد میکردیسم 
آنجا خیلی بنیا دی می پردا ختیم به اینکه چه باید اشد و چگونه هست ۰ این آما دگی‌ها 
حتی یک طوری بود که نوشته‌ها یمان دیگر از ماورای دانشکده خواستار داشت اکضسر 
می آمدند تکثیر میشد میبردند و پخش میشد بین دیگران و میخواندند چون خودش یک نوعی 
چون توی ررزنامه‌ها که نمیتوانستيم » خوب » این یک چیزها ئی بود که حالا نه بعنوان 
یک خاطره خیلی جالب بلکه بعنوان یک چیز ضمنی گاهی 


مدنی (۲) = وت 


س آقای دکتر مدنی شما و رهبران نهضت؟ زادی و رهبران جبهه ملی دوم که 
شما هم بااینهادر تما س بودید از چه تاریخی احساس‌کردید که میشود عملا" واردمیدان 
شد و عليه رژیم شاه دست‌به اقداماتی زد ؟ و چه جوری این کاررا عملی کردید ؟ 

ج - بشما عرض میشود که » در حقیقت‌از موقعی که کارتر آمد سرکار در ایا لات متحده 
چون علتی که میگوفیم‌کا رتروایا لات متحده‌نها ینکه ما تایع آنهاباشیم چون نظام حاکم 
آن روز خیلی تبعیت میکرداز آمریکا ء برنامه رئیس جمهور جدید آمریکا این بود که 
محدو دیت ها ی سایق نباشد در ایران و » 

س دفاع از حقوق بشر . 

ج د یله . و نتیجتا " ما توانستیم یک : شورای مرکزی جبهه ملی را تشکیل بدهیم و 
آشکارا تشکیل بدهیم که من هم یکی از اعضا یش بودم . 

س آیا حقیقت‌دارد که آقای دکتر بختیار شما را بردند و عضو شورای مرکزی جبهه 
ملی کردند؟یا شما را پیشنها د کردند ؟ 

ج - ممکن است ء ممکن است . برای اینکه‌من رابطه دوستیم با آقای دکتر بختیا رزیاد 
بود باایشان هم تقریبا " هفته‌ای یک مرتبه نهار با هم میخوردیم دیگر » 

س در این سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ ؟ 

ج بله» نه از آغا زش ولی اواخر. 

س بله . 

ج و باهم انس‌داشتیم . ممکن است‌ایشان ابن برنامه را پیشنهاد کرده باشند ولی 

دوستی من با سایرین هم محفوظ بود آقای آقاسیدابوالفضل زنجانی » آقای مهندس با زرگان 
آقای دکتر سنجابی که خوب » مضافا" شاگرد ایشان هم دانشکده بودم دیگر , ممکن است 
در این برنامه پیشنهاد آقای دکتر بختیار باشد . 

س - شمادر چه تاریخی وارد شورای مرکزی جبهه ملی شدید ؟ 

ج - دقیق نمیدانم بنظرم حدودا " یک سال قبل از انقلب . 


س يعني ۱۳۵۶ ۰ 


> مدنی (۲) - ۱۱ - 


ج ‏ بله. خوب » نه اینکه فعالیت من پنهان بود و آشکارا در تشکیلات جبهه ملی 

عمدا " نمی آمدم و خودم را نشان نمیدادم از خیلسی از اعضای جبهه ملی در حقیقت 

نمیدانستند من عضو جبهه ملی بودم این را نمیدانستند چون اگر میدانستند آن وقت 

کار من مشکل میشد چون توی این | رتش نعا لیت‌کرن کار آسانی نبود من سخت تریسن و 

خطرناک ترین قسمت‌کار را برعهده داشتم » این بود میبایست‌ظاهرا " خودم را کاملا" 

املا" نشان ندهم اما از موقغ هاثی که دیگر میشد خودمان را نشان بدهیم من دیگسسر 
خودم را نشان دادم مثلا" . 

س- این شورای مرکزی این جیهه بلی را که من از آن بعنوان جیهه ملی چهارم ازاین 
ببعد نام خواهم برد کی ها درآن شرکت‌داشتند ؟ 

چ دیما فرص دیخوو که لبم رهیریش با آعای دی تجا بی وی بت گرور هی غير زر 
نهضتآ زا دی با قیما نده‌ها ی پخش و پلای را هروان راد مصدق در اینجا بودند ءفرض کتیند 
مثل علاقمندان مکتب مرحوم خلیل ملکی آنها هم بودند چند تاازشان . مجموعه‌ای ازاینها 
چیزهای ایران حزب ایران نمایندگا نش چند تا » مجموعه‌ای از نهضتآ زادی آنها یرای 
خودشان فعالیت داشتند در اینجا چیز نکردند و تلاششان برای خودشان بود. در یک جا 
یک خرده جمع تر شدند یعنی اینجا نیا مدند یک جای دیگریک کمی چیره‌ها جورواجورتر 
شد یعنی ما از نهضتآزادی و جبهه ملی‌پهلوی هم بیشتر دیدیم و آن کمیته حقوق بشر 
بود . 

س- بله » شما هم در آنجا عضریت‌داشتید ؟ 

ج - که من باز یکی از اعضای موس کمیته حقوق بشر بودم . 

س- آقای یا زرگان در رأسش‌بودند . 

ج - آنجا آقای بازرگان بودند » آقای نزیه بودند,آقای لافیجی بودند» آقای حاج سید 
جوادی بودند » آقای آقامیرزاابوالفضل زنجانی بودند ,آقایان دیگر بودند, بنده 
بودم » نتیجه آنجا آقای دکتر سنجابی بنظرم صلاح ندانستند آنجا شرکت‌کنند . بنظرم 


بمناسیاتی یک بحثی بین ایشان و آقای » نه بحث ۰ یک نوعی,آقای سحاأیی بودند اینها 


مدنی (۲) 1۲ - 


همه بودند آنجا » با دکتر سنجابی و آقای مهندس با زرگان یک جاجمع‌شدنشان چون یک خرده 
مشکل بود در موا ردی مشکل بود. آقای دکتر صدیقی هم کلا" خودشان راضمن‌اینکه عضو جبهه 
ملی بودند و علاقمند و خیلی هم واقعا " اسم بامسما بسیار آدم صدیق و خوب » بلسه» 
بسیار آدم منزهی که حالا خدمتتان عرض میکنم دو کابینه قرار بود تشکیل بشود حا لا 
خدمتتان عرض میکنم ایشان خودشان را کنار کشیده بودند نه در جبهه ملی دوم نه در 
کمیته حقوق بشر هیچ جا وا ۷ نبودند ولی تأ ید میکردند تمام حرکا ت ملی را عمه جا 
تادید میکردند فير مستقیم همه جا ایشان پشتیبان ملی ها بودند. اینجا کم کمک 
یک حا لت قکری پدید آمده بود بعضی ها میگفتند که باید نظام حکومت بالکل عوش بشود 
و جمهوری بیاید » بعضی ها میگفتند که شاه برود استعفا کند کار را به فرح واگذار 
کند بعد به فرزندش‌و :ین یک مقایله‌گکی هم با دزدی ها و فساد واینها بشود و یه 
این صورت‌در همان نظام › 

س نظا می که ( ؟ ) راجع به قانون اساسی . 

ج - بله» این طرز فکرهای متفاوت‌وجود داشت بین ملی ها » 

س- ممکن است‌یکی دو نفر را برای ما بگوئید که معرف کدام یکی از این طرز تفکرها 
بیو‌دند ؟ 

ج - مثلا" آقای دکتر صدیقی علاقمند بودند نظام سلطنت حفظ بشود منتهى فقط شاه 
سلطنت کند و هیچ حکومت‌نکند با فساد هم شدیدا " مبارزه بشود. موقعی هم که ایشان 
قرار بود نخست وزير بشوند چون بحثی بود که ایشان نخست وزير بشوند بنده هم روی 
ارادتی که به ایشان داشتم ودارم میرفتم پیش ایشان یک روز بمن گفتند که , با یسک 
چند نفری بودند گفتند که »" قرار ست‌تشکیل بشود کابینه ایشان ",وگفتند که ,"یشان 
هم یکی ازوزرای من هستند ." 

سب یعنی شما ؟ 

ج -بله. من گفتم . آقای دکتر باارادتی که به جنابعالی دارم ولی وزیسر نیستم » 


گفت ۰" نه » هستید ." گفتم» عرض میکنم خدمتتان من نیستم و حنابعالی هم صلاح نی - 


مدنی (۲) - ۱۳ - 


باشید برای اینکه کار از کار گذشته است . اگر این پیشنهاد را یک سال قبل ازاین 
به جنا یعالی میکردند بسیار خوب بود ولی کار از کار گذشته است , دیگر این نظام 
را وطه پسنه نمیشود کرد کمااینکه در این دیداری هم که من حالا اشاره‌ای فرمودید 
با آمریکا که حالا اشاره میکنم در این دیداری هم که من با این وایسته دفاعسی 
آمزیکا در این فا ربخ دافم و قبلی‌با دیگری داشت ان آمریکا خن ها که لی 
صاب مقام بود اما نفهمیدم چه مقامی بود از آمریکا آمن ایران و گزارشسی را 
میبایست تهبد کند که به دفتر رئیس‌جمهور آمریکا بدهد و ابن گزارش خیلی ي 
بود اورا هم پنهانی دیدمش یک زی بود بسیار سیاستمدار» نه اسمش‌یادم هت 
هه ھی منکا کم کی هت وی وا دتم کا فو عنلی مو ری نوداه یک اوت 
بود ووی گزا رشش خیلی آنجا توجه میداشتند. اینجایه اینها موکدا " گف تیم 
دیداری که با او محرمانه داشتم و جندین ساعت‌طول کشید,با این وایسته دفاعسی 
داشتم که چها رسا عت طول کشید دقیقا " گفتم که کار انقلاب تمام است این نظام را 
وصله پینه نمیشود کرد و باید برویم به سمت‌جمهوری کا ریش دیگر نمیشود کرد. اکر 
یک سال قبل ازاین بود دو سال قبل ازاین بود » این را نه آقای دکتر صدیقی همم 
گفتم » گفتم با همه ارادتی که بشما دارم اما دیگر متاسفانه نمیشود کاری کرد 
متعم ما کی کار اجا لے هھ کی است. قلق ويه و ردان را ج کقیه: 

س - منطق ایشان چه بود ؟ 

چ تایان مرگفحته کو ای کار راما تکیم نظام اوی هاتف انان عون خاب 
از نظام آخوندی همانو قت‌وحشت‌داشت و یک واقع بینی های خوبی هم داشت نسبت‌به 
نظام مثلا" آخوند و این مسائل یک » 

س ممکن است‌اینها را توضیح بدهید برای ما که دقیقا " چه گفتگوشی بین شماوایشان 
شد ؟ 

ج - ایشان میگفت‌که آخوند میآید برمیگرداند به ۱۴۰۰ سال قبل ازاین » درست جیز 


میکردمیگفت , "بر میگر ددآقا »ا رتجا ع‌هستندا ینها مرتجع‌هستندوآن هیچوقت نمیتواندا وضا ع! مروز 


مدنسی ( ( = ۱۴ ت 


جهان را نمیتواند درک کند." 

ی یکا گر تفا نفام متدرا بای یبدا زیم کار 

ج - آن میا ید . 

س - یک جمهوری ملی نمیتوانیم داشته باشیم آخوند مسلط میشود . 

ج - بله, یله . 

س - نظر ایشان این بود ؟ 

جات نله یت ا آیهای گفتم: ا کر عالتی کم که وی رع را تید کرحت 
ما هم غرق میشویم نتیجه چها رتا عنصر ملی هم از بین میروند › آن وقت‌دیگر دریست 
میافتد دستآ نها . ما در این بازی وارد بشویم سعی کنیم ابتکار عمل راداشته باشیم 
الق دا ری میا یه جلوی موج را کی گرفتم اء گفتم. این عر کت های خا با نی 
را ببینید کدام وقت درتاریخ ایران همچین حرکت‌های خیا با نی بود ؟ آخر من هم 
خیلی » خودمان در تنظیمش دست‌داشتیسم ناگفته نماند» تلاش دا شتیم و دست‌داشتیم . 
اما این حرکت‌های خیابانی کجا میشود جلو. آخراینها حرکت‌های میلیونسی است 
آخر حرکت های شوخی نیست » رقم میلیون رقم استآخر» و سابقا" اگر دههزار 
تا جمع میشدند کلی رجزخوانی‌هابود برای ده‌هزا رنفر حالا خود به خود دارد میآید این 
جمعیت .و این حساب ها نمیشود جلویش را گرفت ما ناگزيريم ما خلاف این موج 
نمیتوانیم شنا کنیم › این بحث ها بودوتااینکه خوب » ایشان هم چون از سوی یارانی 
که درخواست میکردند که بااو همکاری داشته باشند نظر مسا دی ندیدند خودشان همم 
کم کمک متوجه شدند و سرد شدند دیگر, بئه» این بود که کم کمک ایشان کنار رفتند 
یعنی دیگر خودشان علاقه‌ای نشان ندا دند . 

نت مقلا یشک فتاه اکان به اه ای پوق که اء فو اران تاه فا ايان 
نخست‌وزیری را بپذیرند , ولی‌ثاه‌موافقت نکرد ایشان هم قبول نخست وزیری نکردند » 
بله؟ این درست استآقا ؟ 


ج - بله » یکیش هم این بود » گذشته از این که این مطلب بود خرده خرده ایشان متوجه 


مدنی (۲( = ۵[ - 


دنه که عملي شرت ارپا متهاو ا واک را که بای نظاو دا یه که با او 
همکاری داشته باشند دیدند نه جواب آنها جواب مساعد نیست مثلا" ایشان فکر میکردند 
جواب من حتما " موافق است درحالیکه من موکدا" جواب منفی دادم . 

س تیمسار مدنی من میخواهم یک جیزی از شما سثوال بکنم و آن راجع به روز ۱۷ شهریور 
که. به جمعه سیاه معروف‌شد . شما آیا خودتان شاد و ناظر آن روز بودید؟ 
ج - به شما عرض میشود که صبحش را نبودم ولی بخشی از روز را رسیدم بخصوص موقی 
که به تلفات‌ منتهی شده بود . به آن جوری که گفته شد نیست‌حقیقتش را من بگویسم» 
یراق این ان مان وا هو مدان کوهر لوگ ات ای ان خرن دوا کے ود 
نمیتوانند آنجا جمع بشوند چون دوهزار یعنی دو هزا ردیگر» دوهزارتا آدم تسوی آن 
میدان کوچولو نمیتوانند جمع بشوند تا جه برسد به اینکه چها رهزار فقط توی آن 
میدان کشته داده باشند . 

س یک موضوع دیگر که من شنیدم این بود که عده زیادی از لینانی ها و اعضای 
گرو فل ر تنوفع نفخ وة ته اران مر مان اه وع فا تج 
اسکان داده شده بودند و آنها بودند که واقعا " تیراندازی میکردند و تیراندازی را 
ارتش نکرده . اطلاعا ت‌شما راجع به این جریان چیست ؟ 

جع کل خراب کا ری ها ئی که قبل از انقلب انجام میگرة » آتش‌زدن ها و امشال 
اھا ختلی هاش بوصته نظام جا گم خود 2 بطق هم اوه 

س- کی هااین کارها را میکردند ؟ 

ج - حالا عرض میکنم خدمتتان » منطق هم اجازه میداد که این کار انجام نشود. آخسر 
یک نظام که نمیاآید زیربنای خودش را سست‌کند که , سینمارکسآبادان آتش زدن یسا 
مسجد جامع کرمان را آتش زدن يا بانک خیابان میدان فلان را در تهران آتش زدن یسا 
آن یکی برنامه را آتش زدن و این قبیل مسائل یعنی حکومتی دارد خودش خودش را به 
سقوط میا ندا زد این درست نبود . من از موقعی که رفتم خوزستان دقیقا "فهمیدم‌سینمارکس 
آیادان کار نظام حاکم نبود و کار عوامل افراطی کسانی بود که درلوای انقسسلاب 


مدنسی 69 1۴ بت 


اما هرج و مرج طلب که مابعدها فهميديم » میدانید در جهره انقلب و کسانی که 
میخواستند دگرگون بشود یک عناصر مصلح ملی بودند یک آدم ها ی خطرناک هرج و مرج 
طلبی بودند یک عناصر سوداگر شرق و غربی بودند همه اینها ماسک | نقلابی به خودشان 
زده بودند » اینها خیلي کارها میکردند بعدها دیدیمشان دیگر بعضی ها یشان واقعا" 
یک تروریست‌های بین المللی صتند اینها تاچه برسد تا یک انقلابی اینها فرق دا رد 
با هم از زمین تا آسمان فرق دارد ۰ بهمین مناسبت من معتقدم که یک تعدادی از این 
سازمان امل را هم آورده بودند » 

س - در جریان ۱۷ شهریور ؟ 

اه تایه درو اه ی 

س یس !ین مسئله‌ای که من عرض کردم درست‌بود ؟ 

ج - یله» که اینها هم بودند » ارتش کلا" رده پا ئینش طوری آمادگی داشت برای 
انقلاب که هیجوقت‌روی مردم تیراندا زی نمیکرد, کلا" ارتش این کارهارا نمیکرد اگر 
در سابق هم شاید یادتان باشد نباشد ارتش همیشه در جریانات‌برخورد بامردم چند تا 
تیر هواثی میزد که ترعوب کند یک خرده حالت‌این جوری بود» هیچوقت نمی آمسد درو 
کند مردم را این اصلا" بنای کار شود و آن دوران اواخر تظام که دیگر بی انضا می‌ها 
به امطلاح خودشان نافرمانی ها درا رتش به حدکما لش رسیده بود دیگر مطلقا" این کاررا 
نمیکردند املا" عملی نبود. من آن کشتار » 

س ۱۷ شهریور را جمعه سياه . 

ج - ۱۷ شهریور رابنظرم می آید از جند صد تفر بیشتر نبود در حدود دویست‌سیصد نقر 
حد اکثر شاید رقمی که میشود به منطق قایل قبول باشد آن هم تازه شاید چند تأنظا می 
تیرا ندا زی کرده باشند ولی عمده‌اش‌ بوسیله عناصر مشکوک دیگری بود که از جملهایتها 

آمده بودند » بله» آن روزگارها هم بودند در ایران . 

س شما قا » دقیقا" برای واقعه سینمارکس شما که خوزستان هم بودید چه اطلاعا شی 


دارید که اینها کی ها بودند ؟ 


مدنی (۲) = ۱۷ = 


اا ری یود فر میا کی دان یر ون ھا بش را بون ایک ی ما ن کت 

که مجال مطالعه نبود گفته بود م در دژبان آبادان نگهدارند » البته میدانید من 

دو ماه بعد از انقلب 

س - این حادشه ۰ 

ج - استاندار چیز شدم خوزستان بنابراین یک قسمتش به یفمارفته بود در همان 

دوران بخصوص که خوزستان استاندار هم نداشت هرکار دلشان میخواست اینها کرده 

بودند آدم ها ئی نظیر این کیا وش که حالا وکیل است از اهواز توی مجلس‌یا آن جمیسل 
آخوندی است یک آخوند دیگری است‌در بهبهان یک چند تاآن خود دستورات مستقیم 

بیشتی در مواردی » یک چندتای دیگری از محلی هاکه رده‌های پا شین تر چیزتر» اینها 

در تنظیم این برنامه شرکت‌داشتند تا آنجاثی که کلا" من بنظرم رسید . پرونده‌های 
مربوطه را آنچه که مانده بود موقعی من رفتم به چیز بمن اطلاع دادند پرونده‌ها را گفتم 
نگهدا رید در دژبان نگهدا شتند و خیلی کوشیدم این محاکمه شروع بشود مکرر از تهران 
و از قم بمن اشکالتراشی میکردند که ." آقا قاضی نداریم امکان پول نداریم که 
بتوانیم پول قاض برای دفاعش بدهیم ." و امثال این چیزها » هرکاری که معلوم بودکه 
مرتب سنگ پیش پا انداختن است‌و من میگفتم هبه این امکانات‌را خود من فراهم میکنم 
شما فقط اجازه بدهید این محاکمه شروع بشود . و مرتب چون بایستی آنها اجازه‌بدهند 
دیگر » مرتب این هفته آن هفته میشد . ابن ماه آن ماه میشد و آنچه که من ظرف‌ایسن 

ده ماهی که خوزستان بودم کوشیدم که این محاکمه‌را شروع کنم نتوانستم‌تا اينک هه 
استعفا کردم از استانداری خوزستان آمدم بیرون بعد محاکمه شروع شد . 

س - متظورتان تهران است ؟ 

ج یله . بعد محاکمه شروع شد » بعد محاکمه را آن جور شروع کردند که خودشان 

میخواستند . 

س یک کسا نی هم دستگیر شده بودند . 

ج - یک تعدادی هم دستگیر کردند . 


مدني (۲) بت ات 


بت آیا انها واقعا " مخهمنی ای مودند: ؟ 

ج - حدسم این است‌که اینها متهمان اصلی نبودند جز یکیشان که بود و ضمنی هم اقراری 
کرد که»." من آنچه انجام دادم" آنکسی را که اعدا مش کردند » که ضمنی توی دفاعیا تش 
که الان عین جمله‌اش‌یادم نیست‌ولی آنچه گفت معنیش‌این بود که "من آنچه که انجام 
دادم آن چیزی بود که خودتان میخواستید» چیز دیگری » چرا پس‌باید محاکمه بشوم؟ " 
همچین چیزی هم تقریبا " گفته بود که کسانی که اهل امطلاح بودند متوجه این نکته 
میشدند » اماجمله‌اش امروز یادم نیست . اینستکه من حدسم این استکه این برنامه‌ها را 
بیتتر این عوامل انجام میدادند برای اینکه زودتر آن بناها بیفتد » توجیه هم 
میکردند که عليه دشمن هرکاری میشود کرد . ولی هرکار درست‌نیست ما برای دفاع 


از حقوق ملتی بپا خواسته بودیم پس بتمام حقوق ملت‌تجاوز کنیم که میخواهیم حکومتسی 


هک مه کا اک موی کا ا ی بع که یط هت ها مب معا ور 
گرفتند . عسراق دشمن ماست نه که دشمن ذاتی بهرحال امروز دشمن ماست دارد ملست 
ایران را ازیین میبرد ما دشمنی مان ناسازکاریمان با نظام حاکم جدااما حقوق ملت 
کشور ایران باید محفوظ باشد ما اشتباه» سردرگم نباشیم در مبارزه . 

س- برگردیم به آن زمان اواخر حکومت‌شاه و دادن پیشنهاد نخست‌وزیری به رهبران‌جبهه 
ملی دوم . آقای دکتر صدیقی این پیشنپا د رارد کردند و بعد آنجا مسافرتی پیش مد 
برای آقای دکتر سنجابی که برود در کنگره سوسیا لیست‌ها شرکت بکند. ایشان رفتند 
پاریس و آن ... 

ج - اعلامیه 

س | علامیه سه ماده‌ای را امضاء کردند. شما از این جریان چه اطلاعی دارید ؟ یا 
هیچوقت شورای مرکزی جبهه ملی تشکیل شد که چنین ماً موریتی به آقای دکتر سنجایسی 
داده باشد » یعنی ما موریت رفتن به کنگره سوسیا لیست‌ها ؟ 

جح - رفتق به کنگره سوسیا لیست‌ها با موافقت‌بود امامانتن در پاریس و دادن ‌آن! علامیه 


24 
همچبن چیزی نبود این همچین موافقتی جبهه ملی نکرده بود همچین ما موریتی ندداده 


مدنی (۲) 1٩‏ مت 


بود. اینجا که ایشان آمد گویا با تشویق آقای بنی صدر و آقای قطب زاده و آقای 
یزدی این سه نفر و آقای > 

س حسین مهدوی ؟ 

ج و سلامتیان . سسلامتیان اینها ایشان رادر حقیقت‌گول زدند و برنامه رادرحالی 
که ایشان قرار بود برود توی آن کنگره شرکت بکند برنامه» او را گولش زدند ونتیجتا " 
ایشان اینجا ماندند و آن اعلامیه را منتشر کردند. آن اعلامیه البته خوب » من الل › 
س - وقتی منتشر شد با زتابش‌ در شورای مرکزی جیهه ملی چه بود؟ قبل ازاینکه ایشان 
برگردند . 

ج شدید بود» اعتراضا ت‌شدید بود ولی یک بحئی... 

تک ھا ار انش نو تون 

ح - میتوانم یگویم مجموع کسانی که در چیز بودند آقای دکتر بختیار اعتراض می کرد » 
آقای فروهر اعتراض میکرد » آقای چیز اعتراض میکرد . 

ی شما هم حزو معترضن بودید ؟ 

ج - منهم اعتراض میکردم . 

س - آقای داریوش فروهر که بعدا " خودشان باشدند رفتند پاریس . 

ج - بله. بله. آن وقت یک بحث‌داشتيم , ضمن اینکه اعتراض ميکرديم مجموعا " این بحث 
هم بود یا دیگران رفقای دیگری که بودند درجبهه ملی » این بحث هم بود که خوب »ابن 
کار کار درستی نبود نمی بایست‌انجام بگیرد ولی حالا شده ما آگر رد کنیم مستقیم 
مقایل »ء 

س- خمینی قرار میگیریم . 

ج - خمینی قرار میگیریم , امروز آن توان مقایل مستقیم قرار گرفتن را نداریسم. 
یعنی وضع ء حرکت به مرحله‌ای رسیده که ما اگر مقابل قرار بگیريم خرد میشسویم 
ناگزيريم » بنایسراین ناگزيريم نوعسی ابن کاری را که نمیبا یست‌انجام بگیره 


مدنی 59 ا 


گذاشتند نه رد کردند. ندید گرفتند . 

س- وقحی آقای دکتر ستجا بی برگشت از پا رین و در یک مصاحیه مطبوعاتی که آقاي فروهر 
هم در آنجا حفور داشت» آقای دکتر بختیار هم بود . 

ع تم 

س- ایشان دستگیر شدند بوسیله تیمسار مقدم . 

ج - درست‌است 

س بعد از مدتی ایشان رفتند پیش شاه و شاه به ایشان بیشنها د نخست‌وزیری کرد که 
آنجا هم نتوانستند توافق بکنند و برگشتند . بعد یک مرتبه محبت نخست وزیری آقتای 
دکتر بختیار مطرح شد و گویا جلسه‌ای بود درمنزل آقای مهندس حقشناس که أبن موضوع در 
تفا کے عا دو ان لته موی وا ؟ 

ج - در آن جلسه من نبودم . مسئله نخست‌وزیری آقای دکتر بختیار در جبهه ملی عنوان 
نشد یعنی ایشان تلاشی که میکرد در این زمینه در حبهه ملی عنوان نکرد. نتیجت)" 
ما تقریبا " در برابر عمل انجام شده قرار گرفتیم؛ یعنی من ۰ بیشترمان جز شا یدیعفی‌ها 
پیشا پیش اطلاع داشتند ولی من و خیلی ها یمان هیچ اطلاعی نداشتیم . البت فقط من 
میدانم که گاهی آقای دکتر بختیار اشاره‌ای که میکرد با هم که بودیم میگفت »" اگر 
یک وقتی چیز باشد تو مسئولیتی می پذیری ؟" مبگفتم سایقا " اگر بود بله. نه بعنوان 
سودای مقام بعنوان یک وظیفه » حالا صد در صد نگویم او ولی عمده‌شان . 

س - شما اطلاع لاا عقل دارید یا شنیدید که آن روز در خانه مهندس حقشناس در آن جلسه 
چه گذشت که از آنجا آقای دکتر بختیار خارج شدند و نخست‌وزیری رأ پذیرفتند؟ 

ج - آن جلسه برای من مبهم است » فقط میدانم نوی آن جلسه خیلی گفتگوهاشد و نظرات 
موافق و مخالف زياد آنجا داده شد ولی مجموعش آن جلسه‌ای بود که در حقیقت به 
آقای دکتر بختیار پیشنها د نخست‌وزیری شده بود و آن جلسسه ایشسان برای 
توجیه خودش آن جلسه را جیز کرده بود » یعنی توی آن جلسه داشت دفاع می کرد ازابن 


که این کار را باید بیذیرد . این حلسه آین بود » این جلسه برای شور آیا بپذیرد 


مدنی )۲( کت 


آیا نپذیرد نبود . 

س بله» من راجع به آن جلسه گزا رش آقای دکتر سنجابی را دارم گزارش‌آقای دکتر 
بختیار را دارم و دیگران را و میخواستم بدانم که آیا اطلاعا ت‌شما هم با آن میخوا ند 
یا نه ؟ 

ج نه من متأسفانه توی آن جلسه اطلاعا ت‌دقیقی ندا رم ولی فقط میدانم که آن جلسه 
آقای دکتر بختیار پیشنها د نخست‌وزیری به او شده بود و تقریبا " پذیرفته بود 
میخواست‌تویآن جلسه توجیه کند این کارش را قبل ازاینکه توی جبهه ملی توجیه کند » 
میخواستآنجا راآماده کند که بتواند بعدش توی جبهه ملی عنوان کند . خوب ء توی 
ن ع یمق ات هید نم که معا تلف نو موا ا انم یرتاب محال بو وق 
تج ادا شید فلع ا ات زود 5 

ج ته نمیدانم ء تە 

س آیا قرار بر این بود که اگر قرار بر اینست‌که جبهه ملی پیشنهاد نخست وزیری 
را بپذیرد قبلا" هیئتی مرکب از آقایان روحانیون » روحانیونی که علاقمند به جبههملی 
هستند با آقای خمینی مذاکره بکنند و موافقت‌ایشان راهم جلب بکنند ؟ 

ا کا ی کی 

س جنین پیشنها دی بود ؟ 

ج یله , بله » املا" مسئله این بود که آقا اگر ابن کار را میخواهید بکنید بایدنظر 
اقاق قمیتی وا بیش جینت و نظ اکان راهم لا فل اغ کته که از اول چناق 
تکفیرش را ... 

س تیشه به ریشه این قضیه نزند » 

ج - بله, شما اول بروید او راء خوب » بسیار خوب » جبهه ملی میخواهد وارد یک 
برنامه بشود » این میخواهد وارد این برنامه بشود بدون اینکه ایشان بداند خوب ۰ 
ایشان جماق تکفیر را افراشته میکندواز اول ما را خرد و خمیر میکند . 


س- ولی مثل اینکه آقای دکتر بختیار با این نظر موافق نبود . 


مدنسی ۰ ۲) ب ۲۲ 


ج ‏ نه. ایشان همیشه میگفت‌که ما او راء آخر یک خرده او هم کم "رزیایی می‌کرد 
حقیقتش » آن روز ۰ کمااینکه بعدها هم کم ارزيابی کرد» بعدها هم کم ارزیایی کرد. 
س بعدا " که ایشان خودشان نامه نوشت و 

ج - درست‌است . 

س- هواپیہایشان هم آماده بود بیاورند خدمتشان . 

چ - نه, بعدها اینجا هم کم ارزیایی کرد یعنی قدرتش‌را کم دانست کمااینکه خیلی 
کسان دیگر هم قدرت‌آاینها را کم دانستندو نتیجتا " فکر میکردند با یک موح ایشان 
را میتوانند بیندازند که همیشه بحث‌مابا آقایان یکیش هم همین يود که نه. این 
چما ق تکفیر دارد و عصای مشروعیت و به آن آسانی که فکر میکنید نیست ‏ آن عصای 
س- آقای دکتر بختیار حقیةت‌دارد که بشما پیشنها د کردند که شما وزير دفاع 
ایشان بشوید و شما در این باره با آقای درخثش‌محبت‌کردید و از ایشان نظرخوا هی 
کردید ؟ 

ج - بشما عرض میشود که برنامه ما این بود که موقعی که ایشان عنوان کرد. البته با 
آقای درخشش من تماس‌داشتم دو مرتبه هم توی منسسزل ایشان من سخنسسرانی کردم 
همان موقع هاثئی‌که ایشان جلسات داشتند دو مرتبه هم توی منزل ایشان من سخنرانسی 
کردم اینستکه تماسی با ایشان داشتیم در چیز بود ایشان هم مبارزاتی داشتند. 

ی بغ 

ج - موقعی که آقای دکتر بختیار کار تمام شده بود بمن گفتند که." تو وزیر کشور 
هستی و چند تا آدم ها ی خوب دیگررا هم که می شناسی بمن معرفی کن ." گفتم آقای 
دکتر کار از کار گذشته نمی شود کاری کرد» قبلش هم آقای دکتر صدیقی چیز کرده بودند» 
نه اینکه‌من اکراهی داشته باشم برای اینکه با شما همکا ری داشته باشم يا اکراهی 
میداشتم با آقای دکتر مدبقی نه من ارادتی دارم و باکمال میل و از خدا می خواستم 
کسانی نظیر شما زمامدار باشید که من بتوانم یک قدمی بدهم حالا وزارت هم نشد خیدر, 


مدنی (۲) = ۲۳ 


س - معذرت میخواهم آقای دکتر بختیار موقعی که این پیشنها درا داشتند به شمسا 
میکردند زمانی بود که جیهه ملي ایشان را اخراج کرده بود بله ؟ 

ج - الان درست‌نمیدا نم توی جیهه ملی ناگزیرم بگویم که من رای به اخراج ایشان ندادم 
تنها یک رای که به اخراج داده نشد بنده شتم . 

نن اهمه رای دا دند بے اکفر ان اکان رس تا ۴ 

ج - بله من رای ندادم و گفتم ایشان بعنوان قصد خیانت‌این کار را نکرده ثماخیلی 
شدید دا رید ایشان را میکوبانید به قصد خیا نت‌نکرده ممکن است‌برداشتش غلط بوده و 
قضد خدمتی این قرق داره جا یک نیت‌خیر اک یتایراین من حکم بة اخراج اتشان 
نفیدهم» رای به اخراع ایغان تدادم من تدادم وگن بقیه قادته ها آن موواسع 
ایشان پيشنهاد کرد من نمیدانم این پیشنهاد قبل از آن حلسه بر یا بعد ازآن‌جلسه 
بود این را الان درست‌یادم نیست ولی تقریبا " نزدیک بهم بود حالا آیااین پیش بود 
یا آن پیش بود یادم نیست . ایشان گفت‌که ." شما وزير کشورید و چندتاوزیرهسم 
برای من از خویانی که می شناسید ." گفتم» واله من خوب ها را جشم میگویم با آنها 
هم محبت‌کنید اما خودم نمی پذیرم. گفتم تیمسار جم اگر می پذیزنه بعنوان وزير 
دقاع ملی اگرحاضرند مرد شریفی است اگر حاضرید با ایشان محبت کنید »,واز دوستان 
دانشگا هیمان دکتر آموزگار گفتم اگر ایشان می پذیرد . 

س کدام دکتر آ موزگام ؟ 

ح - سیروسآموزگار» گفتم اگر آقای دکتر رزم آراء چون بااو دوست‌بودم در ارتیاط 
بودم گفتم اگر ایشان می پذیرند پزشک پاک خوبی است بعنوان وزیر بهداری اسر 
می پذیرند با ایشان محبت‌کنید . گفتم آقای میرفندرسکی توی وزارت خارجه خیلی 
خوشنا م است‌محبت‌کنید آیا ایشان حاضسر است . گفتم من خوبها را معرفی میکنم 
خودتان با ایشان صحبت‌کنید . آقای یحیی صادق وزیری مرد خوبی است ویسیار مرد 
خوشنا می است ببینید می پذیرد؟ آقای نزیه ببینید می پذیرد . آقای حاج سیدجوادی 


ببینید می پذیره ؟ دوستان ورفقای ملی , گفتم با اینها همه صحبت کنید ببینید » 


مدنی ۲ ) بت ۴ 


س - آقای حاج سیدجوادی برادر بزرگ یا على اصفر؟ 


ج - برادر بزرگ هردوء هردو» گفتم اینها را ببینید. آقای لاهیجی را ببینیدمیپذیرد؟ 
با این آقایان اینها آدم های خوشنامی هستند » آدم‌های مبا رزیند خوشنامند بیینید 
میپذیرند ؟ من نمیدانم تا کجا اینها پذیرا باشند ؟یبینید میپذیرند ؟ من گفتگوی 
با آنها نداشتم شما خودتان گفتگو کنید. اما خوب ها را که میخواهید اینها هستند 
اینها تدم هائی هستند خوبند اگر میپذیرند ۰ یک چند تایشان » خوب » همکار شدنسد» 
خود من هم قبول نکردم و ایشان تا آخرش هم هی وزیر کشور را مینوشت‌توی چیزها یش 
مدنی و من هی میگفتم آقای دکتر بختیار چرا مرا معرفی میکنید؟ من که قبول نکردم 
که.و زیر بار نرفت‌او.چون معتقد بودم کار از کار گذشته با آن فرم کار را مسا 
می پنسدیديم که ایشان که میخواهد بیاید سرکار یا آقای دکتر سنجایی میخواهد سرکار 
بیاید کمیسیونی ننلر آقای خمینی را گرفته باشد موافقت‌ها شده باشد که او زیسرآب 
این حکومت‌را نزند » این کار نشده بود چون نشده‌بودتوآن جلسه هم عمده اعتراض روی 
ای نة و ان وا مت خا ی کا که یه 1ا شرا کر متسه 
یک جوری باشد که خمینی مقابلگی نکند و این بود » شما شتاب زده نمیبایستی این کار 
را انجام بدهید میبایستی قباش این برنامه‌ها انجام‌گرفته باشد حدودتان هم با شاه 
مشخ شده باشد که او استعفا کند کس دیگری بياید او دیگر رفته اگر هم میخوا هید 
سلطنت با شد زنش باشد پسرش‌باشد یک جوری این حا باید یک دگرگونی ملت ببیند یک 
چیزکی ببیند تا ابتکار عمل را این نظام جدید بتواند در دست‌یگیرد . و آلا بسا 
یک چیز عادی اینکه" آقا دیگر شاه سلطنت خواهد کرد حکومت نخوا هدکرد»" 
اینها هم قصه‌ها ثی بود که آن روز ملت‌ایران دیگر پذیرایش نبود» دیگر » این اگر 
دو سال قبل از این میگفت بله ولی آن روز پذیرا نبود . خوب » ایشان بودند ما هم 
باز جلسات مرتب با ایشان داشتیم یعنی من میرفتم مرتب نخست وزیری با آقای مهندس 
بازرگان با آقای دکتر بختیار دیدن میکردیم اما مرتب بحشمان این بودء" آقای دکتر » 


با این جا بحائی نمی رسید ." تا اینکه روز نمیدانم دهم دوازدهم ابتها آقای مهندس 


مدنی (۲ ) = ۲۵ بت 


با زرگان حکم نخست وزیریش دادد شد » درست‌نمیدانم چه روزی بود . 

س حالا قبل ازاینکه برسیم به اینجا میخواهم ببینم شما چه اطلاعاتی دارید راجم به 
حضور ژنرال هایزر آمریکائی درایران و تماس‌ایشان با ارتش‌ایران ؟ 

هی کل فیدا فم ابشان اند و غر کردا کن دا رد ی متا تیدا با اقوی این 
نامه‌ای که این سندی که الان میدهم خدمتتان اینجا به آن وابسته دفاعی شمااین جمله 
را گفتم توی صفحه سومش میگویم که"اگراین کودتای آمریکا تی بوسیله ها زر راه 
بي‌ندا زید یک میلیون مقابلش می ایستند یک میلیون ایرانی حاضرند خودشان را بکشتن 
بدهند محال است‌بتوانید کودتا راه بیندازید و افسران جوان هم محال است‌اطاعست 
کنند؛روی این حساب من کلا" میدانستم که این آمده و آنچه شایع بود برای کودتا آمده 
بود» آنچه شایع بود . 

س - ولی خودش میگوید که درست‌برای عکس این » 

ج حالا میگوید › 

س - قشیه آ مده بود. 

ح -ولی آنچه که آن روز شایع بود برای کودتا آمده بود یا برای این بررسی آمده‌بود 
که ببیند میشود کودتا کرد يا نه؟ و همینکه دید کودتا نمیشود کرد آن وقت عکس 
قضیه چون دیگر نمیشد کودتا کرد» عملی نبود ارتشی نبود که اطا عت‌کند از یک کودتا 
و اينها ء این بود که من خیلی قویا " گفتم با این دفاعی که کردم »مذاکره‌ای که بااین 
وابسته دفاعی داشتم گفتم » محال است بتوانید در ایران کودتا راه بیندا زد و 
میدانستم که ها یزر آمده و مرتب این ور و آن ور مشغول تلاش است‌و آنچه ماآن روز 
بردا شت داشتیم این برای کودتا آ ده. 

س ایشان با قای بهشتی و با آقای مهندس‌بازرگان هم در ارتباط بودند. آیا شما 

از این رتبا طا ت‌اطلاعی دارید ؟ 

ج - آن روزها محرمانه بود اطا" » حتی آقای مهندس‌بازرگان عنوان نمیکرد نه. 


س - ولی بود چنین ملاقاتی ؟ 


مدنی )۲ ( = ۲۶ 


ج - ولی مثل اینکه دیدارها تی داشتند بله. اما هیچوقت عنوان نمیشد . با بهشتی بیش 
و کم میدانستیم . 

س- شما هرگز با آقای بهشتی تماسی داشتید 

ج بله » بله دردار هم داشتم ۰ 

س قبل از انقلب ؟ 


ج ‏ بله قبل از انقلب دیدار داشتیم و البته به بحث همیشه کشانده می شد با این 


س- راجع به چه مسائلی ؟ 

ج - مساثئل ملی و مذهبی . 

س - ایشان چه | دعا دا شتند ؟ 

ج - ایشان همان حکومت‌اسلامی بله» و چند تای دیگرشان هم دیدار داشتیم یک‌دفصه 
منزل دکتر احمدی رئیس دانشکده بازرگانی بود با آن خلخالی و مروارید و چند تای 
دیگر آنجا بودند سر نها ری مرتب باهم بحث داشتیم . با اینها من مرتب بحث ها شسسی 
داشتم که در زمینه‌ها ئی که اینها میخوا هند حکومت‌اله حکومت » به آنها میگفتسم» 
آقا .ما تلاشمان برای ما انقلب برای نجات‌ملت‌ایران میخواهیم بکنیم > انقلب ایسران 
انقلب ملی است مسئله مذهب مسئله‌ای نیست توی ایران» اگر نماز کسی میخواسسست 
بخواند حالا هم میتواند بخواند دیروز مسئله‌ای نبود نماز خواندن اینها , گیری ما 
نداشتیم کہ › ما برای نجات‌ایراں ما برای سازندگی ها برای اینکه به دزدی بایان 
بدهیم برای اینکه به استثمار پایان بدهیم برای اینکه در اردوی بیگانه بودن پایان 
بدهیم برای اینکه به فاطه داخلی پایان بدهیم ... مسا برای ایی 

انقلب داریم میکنیم یک حکومت معتدل ملی سرکار بیاید . ما مسئله مذفب مستله‌ای 


گرفتارق تدا فقيم ایکا اکن کش کے کی ا خیم هم ماو بخواته سدوا یه 
بخواند گیریم هم » با آقایان هم این بحث های من بیشتر در این زمیته‌ها بودما زیاد, 


نه اینکه خود من مذهبی بودم نتیجه یک نزدیکی ها ئی با آقایان داشتم اما بحث‌ که 


مدنی (۲) - ۷ - 


اھا میکردم نک دنه وخم ر نة بختنا لقان ا لمن فو فر و میگفخم رامیت 
راهی است‌که خی » سال ها دکتر محمد مصدق بنانهاده و آن اصول برنامه ماست 
روی آن اصول با توجه به‌نیاز روز و منش روز احتیاج روز پیش فیرود . 

س ایشان یک جلسه‌ای دعوت‌کردند از تمام آقایان رهیران ملی و در آنجا بعنتسوان 
نماینده آقای خمینی محبت‌کردند که بیایند که رهبری این جریان انقلب را بعهده 
بگیرید » شما را در آن جلسه دعوت‌کرده بودند؟ 

ج - توی آن جلسه مرا دعوت‌نکردند» توی آن جلسه من نبودم ولی در جریان آن دیدار 
بودم و میدانستم که در آن دیدار در حقیقت بايد هم بیاید زیر فرمان ما . یعنی 
متن عبارت‌این بود که همه دست بدست‌هم بدهیم زیر فرمان خمینی و فرمان ما : یعتی 
در حقیقت همه چیز ابتکار عملش دست چیزها ی مذهيي باشد . 

س آقای دکتر مدنی شما از چه زمانی در آن مسیر انقلاب متوجه شدید که کار از دست 
ملیون دا رد خارح میشود و دارد میرود بطرف آن جناح مذهبی ؟ چه علائم و اشاراسی 
شم! دیدید که حاکی از این جریان بوده باشد ؟ 

ج - من مرتب میدیدم که این آخوندهاسازی سوای ما میزننه و این دارودسته قشری 
مذهبی مثلا" فرض کنید که یک شب یک حلسه جبهه ملی داشتیم درمنزل آقایادیب برومند » 
آقای بهشتی تلفن کرد اول به آقای فروهر و گفت‌که "این برنامه‌ای که شما » تعطیلی‌که 
| علام کردید بمناسبت چهلم روز یکشتبه >" 

تی 

ج یک مناسبتی بود."این رابا روحانیون شور نکردید و نظر آقا "همین آن وقت‌آقای 
خمینی پاریس‌بود ."و نظر آقا اینستکه بايد دوشنبه باشد روحانیون ان طور میگویند 
که دوشنبه باشد شما یکشنبه با ما هیچ شور نکردید ."اینها خوب » بحثشان شد بعد 
بهشتی گفت‌که ," مدنی هم آنجاست ؟" گفت ۰" بله." گفت ۰" بس‌من با ایشان مخت 
کنم ۰۶ با من محبت کرد چون من قبلا" دیدارهائی با هم داشتیم و همه‌اش به بحت برد 
البته . گفت‌که," این چیزی که گذا شتید یکشنبه ۰" گفتم که ماتا حالا چندین مرتبه 


AS )۲( مدنی‎ 


توی برنامه‌ها یمان آنچه را که شما گفتید انجام دادیم یک مرتبه‌اش‌ هم شما آنچه ما 

میگوئیم انجام بدهید همه‌اش که یک طرفه که نباید باشد» چه خوش باشد محبت‌هر دوسر 

کے ای که سوه که فا یا ینت ارا تیم که کیت هیع کی تایه 
گفتم »" خوب » شما چرا غصه میخورید ؟ هیچکس نیا ید هیچکس تعطیل نمیکند» خوب »تعطیل 
نکنند شما چرا غصه میخورید؟ یعنی چه؟ این ماباید غصه بخوریم شما چرا غصه‌میخورید؟ 
ما همان یکشنیه‌ای که اعلام کردیم همان یکشنبه خواهد بود."ومن عمدا" به بقیه نگفتم 
میترسیدم یک دفعه انصرافی بوجود بیاید خودم جواب میدادم بدون اینکه منعکس کنم سخن 
را و بعد نظر را بگیرم و منعکس‌کنم خودم پای تلفن بحث میکردم . میگفتم»" خسوب › 
جبهه ملی نظسسرش را داده و رادیوهای خارجی هم اعلام کرده که روز یکشنبه تعطیل 
خوا هد بود بمناسیت‌فلان . و جبهه ملی این پیشنهاد را کرده » حالا تا حالا چند تا شما 
گفتید ما محه‌گذا شتیم حالا هم ما میگوئیم شما محه بگذا رید که لااقل بدانیم که‌همکا ریها 
مخلصا نه است نمی خواهید هم نگذارید» نگذارید." گفت »" نه ما دوشنبه را اعلام 
کردیم و همان دوشنبه خواهد بود ." گفتم» بسیار خوب » ما اینقدر حسن نیت‌داریم که 
اعلام کنیم که یکشنبه را که خودمان اعلام کردیم اعلام خواهیم کرد دوشنیه را هم تا کید 
خواهیم کرد» هر دو تا کار اینقدر حسن نیت‌ما داریم چون هدف نجات‌ایراناست‌ن.ه 
مسا ئل شخصی" .که خواستم به کنایه هم اشارتی یکتم . بعد ما یکشنبه را کماکانایستادیم 
و اعلام کردیم . خوب » اینها سعی میکردند که نشود تعطیل کرد چون میگفتند مانیستیم 
هة جا .لكف روط شتت فيراصت فقط هة من اسك ما فان نا هتم 
قرار گذاشتیم هم از شهرستانها اطلاعا تی دریافت‌کتیم هم تهران را همه جارا بگردیم 
بیینیم حرف ما تا کجا موثر بوده و تا کجا تعطیلات شده و یکشنبه را که من مامسسور 
بودم بیایم جاده قدیم شمیران را بچرخم بعد بروم آن چیز کربمخان زند رابگردم بعد 
خیا بان های فرعی آنجا را بگردم تا به بازار و خیابان شاهرضای بابق تا می اد 
به فردوسی و اینجاها و هرکدام یک میدانی برای فعا لیت‌داشتیم برویم تحقیق کنیسم 

گزا رش کارمان را بدهیم ,, هرجا رفتم حتی یک مغازه باز ندیدم ۰ 


روایت‌کننده : دریادار دکتر احمد مدنی 
تاریخ مصاحیه : ۲ آوریل 

محل مصاحبه : شهر پوتو حومه پاریس » فرانسه 
مصاحبه کننده : فیاء مدقی 


نوار شماره ۳ 


از جاها ی دیگر هم که گزارشات‌داده شد از شهرستانها کاملا" این دستور مورد پذیرش 
قرار گرفته بود و از اینجا دشمنی این جناح ارتجا عی مذهبی با جبهه ملی شدیدتر شد 
چون به نفوذ سخنش پی بردند و شروع کردند غیرمستقیم تخطئه کردن . طییعسی است 
که روز دوشنبه را ما بعنوان ایراز صن نیت‌در آن برنامه شرکت کردیم و اعلامیه 
ا وتم که :با ر وخا فلت هاي هشیمه ملی انم دنخور را حاکن میکته یعتوای جل 
عمومی این اعلام را ما کردیم یعنی هم یکشنبه خودمان هم دوشنبه که‌بهاینها بقهما نیم 
که همان قولی که داده بودیم ابن کار را کردیم . در این خلال که بنظرم میا یدازتاریخ 
دوازدهم بهمن بود و د.ست‌یادم نیست‌حالا روزها یش را ممکن است من اشتباه کنم و بايد 
بعدش درست بشود که دستور نخست وزیری آقای مهندس بازرگان هم داده شد بوسیله آقای 
خمینی یعنی اعلام کرد آقای ء 

س - در همان تاریخ در زمانی که ... 

ج - بله» درزمانی که خودش پاریس بود . 

ی اھ 

ج - یعنی ما در یک محدوده‌ای از زمان : 

س- و شما اطلاع داشتید از این جریان ؟ 

ج - بله»ء ما در یک محدوده‌ای از زمان دو تا نخست‌وزیر داشتیم حدود بنطرم ده روز »نه 
روز این حدودها » یکی آقای مهندس با زرگان بود که دقترش در خیابان عباس‌آیاد قسرار 
داده بود یکی آقای دکتر بختیار بود که در کاخ نخست‌وزیری بود و کشور را چیز میکرد. 


یکی منصوب ۰ ۰ 


مدنی (۲) ات 


س چند تا سوال دارم از شما » یکی اینکه آیا حقیقت داشت‌که در این تظاهمسراتی 
که راه میافتاد مذهیی ها عکس های دکتر مصدق را باره میکردند ؟ 

چات ولی ی یکر دند کم نبا هد کا آيتکهة ما موب قرش کن اد کی ان بوتا مهای 
که سعی میکردیم به لطائف الحیں همه جا عکس رهبران جبهه ملی و طبیعی است عکس مرحوم 
دکتل مدای تھا ی .با ,کسی او قافتا ل اسنها قاط ی امال ایتا باه خا" 
و !ینها سعی میکردند محدودیت بوجود بیاورند . 

س- آیا شما هرگز اعتراضی کردید به این جریان ؟ 

ج - اعتراض ميکرديم . اعتراض میکردیم . 

س- پاسخ چه بود ؟ 

ج - پاسخ این بود که سعی کنید به رهبری خدشه وارد نیاید امروز به رهبری سخن آقا 
بیشتر هنوز امام مرسوم نبود آیت‌اله خمینی » 

توت سای خرس 

ج - یله , چیز بشود سعی کنید چیز نشود . میگفتيم نه » آخر بحث این نیست بحث تمام 
نیروهای ملی » نیروهای مذهیی ملی همه ایتها دست‌به دست‌هم دادند علیه. آینکسه 
يشود که عا لاه آزهیتی:.خا لا اقا ررق باغ او اخنان وقت‌ما شفهشدیم که تاه 
برنا مه انحصا رگری است بهمین مناسبت من توی مصاحبه که با آن دفاعا زچیزخودمان » از 
همان جا حواسمان جمع بود که ما بدام اینها نیفتیم ولی گیر کار حالا گیر کار چیست ؟ 
بعد میگویم چرا شدیم میگویم بعدا ". 

س- آقای دکتر مدنی » آقسایان دیگر یک مقدار ایراداتی به جبهه ملی دارند به‌همین 
یھ ملی جها رم در ایی رای که هة من جهاوم مرها نش را ا ر بود پروی جوا شان 
و بروی افرادی که میخواستند وارد جبهه ملی بشوند باز بکند» این موضوع حقیق ت 
داره ؟ 

کا ا 


س - جرا این جوری بود قا ؟ 
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ج فعا لیت‌جبهه ملی آن جور که باید گسترده نبود در تبلیغات . 
س- چرا ؟ 

ج - آدم های فعال جوان تری در شورای مرکزی نبودند» بیشتر تلاش ها ی آقایان در شورا 
به بحث توی :* ل خودشورا میگذشت و کمتر به فکر تشکیلات‌بودند در سرتاسر ایران › 
نتیجه جوانان ما آن جور که باید آگاهی پیدا نکردند و میتوانم یگیم حبهه ملسی 
درش را روی همه نگشود و نتیجتا " یک خرده مهجور افتاد» یک خرده این انتقادات‌به ما 
وارد هست آخر یک جاهاثی ما باید از خودمان انتقاد کنیم . ما آن جوری که باید 
ایکا میا ترا نخان رفت غا کرد ایخ وان باه ول کشم برای آیتکه: 
س خیلی ازایرانیان تحصل کرده شکایت‌دارند که در زمانی قبل ازاینکه جح 
طرفدار آقای خمیتی همه نیروها را تحت‌کنترل خودشان بگیرند یک تمایل شدیدی بین 
افراد تحصیل کرده ایران لااقل بود که به جبهه ملی بپیوندند ولی جبهه ملی روی خوشی 
به این جریان نشان نداد. 

ج درست است ۰ 

س - دلیلش چه بود آقای دکتر مدني ؟ 

ج - من حدس میزنم معدودی گمان میکردند آن وقت در یک جمعیت گسترده‌تری بيا یدبه جیهه 
بپردازد این ها آن منزلتی که باید نخواهند داشت »یک خرده افکار محدود میشد افکار 
خیلی اینجا باید بگویم انتقاد خودی » آن جور که بايد یک کوتاهبینی‌ها ئی بود یک 
قسمت لا قل ۰ 

ی - یعنی این کوتا ه«بینی‌ها راآقای دکتر سنجابی و آقای دکتر بختیار هم دافحته ؟ 

ج - کلا" داشتند حالا تقصیر را گردن همه اینها نينذازيم منحصر این دو تارا... 

س - آخر دیگر کسان دیگر آنجا نبودند » آقای داریوش فروهر بودءآقای دکتر بختیار 
بود, آفای دکتر سنجابی بودءاینها در رأس‌کاو بودند . 

ح - بله همین جمعیت معدودی که بودند اینها کشش برای یک حرکت وسیع گسترده‌ندا شتند 
فرض کنید آقای دکتر امیرعلاگی که خوب ء ندیتوانست یک حرکت‌وسیع چیزن با رفقای 


مدنی (۲) = ۴ 


دیگری که بودند آنجا من حالا نه بخواهم شماتت‌کنم اما اینها ضمن اینکه آدم‌های 
خوبی بودند اینها خیلی اهل تشکیلات و اینکه با مردم » یکی هم اینها یک خرده مدت 
زمان از مردم مهجور افتاده بودند کنار افتاده بودند. توی گروه جوان خیلی شناختی 
ازاینها نداشتند سخن جوان را خیلی درک نمیکردند » اینها هم یا یک چیزها ئی هست با ید 
همدیگر را جذب کنند آن جوری ها نبود بیشتر یک حالت محافظه‌کا رانه‌ای داشتند که این 
نمیخواند با افکار آن روز نمیخواند ابن حالت محافظه‌کا رانه. 

س- آقای دکتر مدنی » شماکه یک شخصیت نظا می هستید و همانطور که خودتان هم میگوشید 
میان افسران ارتباطا تی داشتید آیا حقیقت‌دارد که آقای قره‌با غی و بالاخص آقای 
حسین فردوست درتماس‌با آقای خمینی بودند و توافق هاشی بین ایشان شده بود ؟ 

ج - آنچه انجام گرفت‌ظاهر قضیه الیته عمق قضه باطن قفیه را مین نمیدانم . 

س- به شما اطلاعی ترسید ؟ 

ج ‏ اصلا" من هنوز ... 

س- از رفقای داخل ارتش شما؟ 

ج - نخیرء نه. هنوزهم که هنوز است من فردوست را ندیدم یعتی هنوز یعنی در مدت 
عمرم ایشان را ندیدم مطلقا " حتی بعد از انقلب هم املا" ندیدم و همچنین قره‌یافسی 
را من ندیدم املا" » ملاقات‌چهره به چهره ما هیچوقت‌نداشتيم . در غرم کار آن جوری 
که فرم کار هست این فرم کار نشان میدهد ؟۶: یک نوعی سازشی باخمینی داشتند برای 
اینکه ارتش بعنوان یک عامل اجرائی نمیتواند بی طرف باشد يا با طرف مو فق استيا 
با طرف مخ لف است » حالت‌دیگری نمیتواند داشته باشد یعنی رفع تکلیف‌از خودش 
نمیتواند بکند » بدون مسئولیت نمیتواند باشد این با وظائفی که برعهده داردنمیخواند 
بهمین مناسبت‌یا میبایست‌یا طرف‌در مسر انقلب باک یا با طرف علیه)نقاف‌باشد: 
بیطرف معنی نمیدهد , خود این عنوان بیطرفی خردش یک نوع بنظر من سأخت‌و پاخت 
است ء خود این یک ( ؟ ) اینستکه بعضی موقع میگویند خهدا را ندیدیم امایه دلیل 
عقل شنا ختیم که وجود دارد . یک جیزهائی را آدم عینا " نمیداند ولی عملیات لاقفل 
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حکایت‌از این میکند که نوعی ساخت‌و پاخت‌باید حالا به چه فرم ؟ نمیدانم چون‌اطلاع 
ندا رم نظر غلط نميخواهم يدهم . 

س - آقای دکتر مدنی گفته شده که آقای آیت‌اله طالقانی از قول آقای خمینی سه 
امرای ارتش یک نوع تا مینی داده بودند که این متجر به تسلیم آنها شدو همچنیسی 
وقتی آ قای دا ریزش فروهر از آمریکا برگشتند از تول آقای خمینی چنین تا مینسی را 
به آقای قره‌یاغی داده بودند » آیا شما ازاین جریانات اطلاعی دارید ؟ 

ج - سن میدانم که این قول ها داده شده بود به نظامیان و حتی موقعی که دوستانسی 
که رفته بودند در پاریس آیت‌اله خمینی را ببینند برگشتند به بنده گفتند که 


و بگوئید ده من ممتوع الخروجم من نمیتوانم از کشور خارج بشوم › سال ها ت 
ممنوع الخروجم . اما آنچه که باید کارم را انجام بدهم در ارتش انجام دادم ارتش 
به انقلب خواهد پیوست و بايد اطمینان پیدا کند که در مسیر انقلب است‌و آزاری 
نخو؛ هد دید . این هم بیغام دادم » گفتم ارتش به انقلب خواهد پیوست . جز معدود 
که آنها مهم نیستند . و نظرم این بود که آن فرمان عفو عمومی داده يشود و چسون 
آقاییان آمدند اعلام کردند که این نظر هست‌و حتی آیت‌اله خمینی گفتند فردا چپ 
هم در ایران محلش محفوظ است و این کسانی که به انقلب می پیوندند در بتا هد 
ممونند همه چیز هستند نظا میان و غیره و غیره» ابن بود که من در پیغام‌شای خصوصی 
هم به رفقایم که بحث میکردیم میگفتم که تا آنجاثی که من اطلاع دارم نظامیان 
به انقلب میپیوندند و مورد پذیرش هستند » این مسئله ... 

س - آیت اله طالقانی راشما بااو حتما " تماس داشتید با ایشان صحبت کردید , 
تا 

س- آیا ایشان هرگز در این زمینه چیزی بشما گفنه بودند؟ 

ج - چون هنوز آن روز مسئله کیفر و مجازات و اینها پیش نیامده بود مسئله خیلی 
بنظر ما مهم بلوه نمیکرد حالا شاخصیت پیدا کرده آن روز معلوم بود که عقو عموسی 


مدنی (۲) ع۴ 


است‌آن روز معلوم بود که بخشش‌است آن روز معلوم بود که ... 

س - بعد | زاینکه معلوم شد که اینجور نیست بعد از اعدام و اینها هرگ نز 
آیت‌اله طالقانی بشما گفتند که آقای خمینی چنین تأمین راداده بود یا آقای 
دا ریوش‌فروهر که شما با ایشان صحبت‌داشتید بشما چنین چیزی گفته بودند ؟ 

ج - بشما عرض میشود که بعد دیگر آقای طالقانی عنوان نکردند آقای فروهر هم که 
عنوان میکردند کار از کار گذشته بود . 

س - بله » من فقط میخواهم ببینم که ۰۰۰ 

ج فقط یک مرتبه‌اش‌را من رفتم پیش آقای طالقانی یک حرفی زدم ایشان فمنتو, 
نارضا ثو, اش را گفتاما به مطلب نپرداخت چون حتی نوی آن جمع هم که آنجا پیشش 
بودند گاهی فکر میکرد که اطمینانی نداشت . گفتم آقاء ما از دست‌اینها خیلسسی 
دار مکی ان ست این ] خوخد‌ها چ مکی ؟ ادبت مکو اکان نوات دا ده 
"گر یمیرد عالمی برقبر او روید گلی گر بمیرند جملگی دنیا گلستان می شود" 
موقعی که این شعر را جواب داد من فهمیدم که خودش هم از د تاینه ا 
میکشد اما دیگر سکوت‌بیشتر میکرد چیز نمیکرد چون ما ء من ایشان را کمتر میدیدم 
البته برای اینکه بیشتر گرفتار حالا عرض میکنم خدمتتان . آن قدر گرفتار کار شده 


بودم که هیچ مجا لی دیگر ندا شتم رفتای ملی ام را ببینم , هیچ مجالی نداش م 
دوستانم راء آن قدر گرفتار کار بودم که اصلا" هیچکس را دیگر نمیتر ۰۰ تم ببیتم » 
س شما آقای خسروداد را میشناختید ؟ 

ج -آقای خسروداد راالیته چرا بعنوان یک نظا می میشناختمش بله , دیدارها ئی هم 
نه بعنوان اینکه باهم دو به دو اما در یک جمعی که او بود دیده بودمش چون یسک 
قوم و خویشی هم برادرش با تیسماررساثی داشت‌که فرمانده نیروی دریائی بسسودو 
خواهی نخوا هی میشناختمشان و حتی خبر داشتم که موقعی که ما متحصن بودیم در منزل 
آیت‌اله شریعتمداری گفته شده بود که ایشان » 


س - بعد ازآن ۱۷ شهریور ؟ 


مدنی (۲) 4 


ج - بله» پیشنها دی داده به شاه که حاضر است‌همه ما را بیاید اسبر کند و بیرد به 
زندان , همچین پیشنها دی داده بود ؛ داده بود يا نداده بود همچین شایعه‌ای بسود. 

مجموعا " درعرف خودش در ضابطه خودش چون ضوابط باهم فرق میکنند گویا افسر بدی 

نیود گویا افسر در آن نوع خودش یعنی افسر تحصیل کرده مطلعی بود چیزی که هصسست 
ضوابطش با ضوایط ما نمیخواند یعنی افسر وامانده‌ای نبود ۰ 

س آیا حقیقت دا رد که خسروداد در روز بعد از ۵ خرداد یا آن جریانی که منجر به 
۵ خرداد شد آقای خمینی را از روی پشت‌بام رفتند بوسیله هلیکوپتر و توی گونی 
اندا ختند و بردند ؟ شما ازاین جریان اطلاعی دارید ؟ 

ج - آن وقت یعنی در سال ۲ ۴ ۰.۰ 

س ۱۵ خرداد ۲ ۴ . 

ج ‏ بله» خسروداد آن وقت بنظرم مشاغل بالائی نداشت یعنی آن وقت بايد قاعدت" 
درجه‌اش يا سرهنگ دو يا این حدودها میبایست‌قاعدتا " درجه‌اش‌باشد رده بالا جیزی 
ندا شت » 

س - خوب » برای دستگیری هم یک همچین آدمی . 

ج اما بله, برای دستگیری چراء» اما محبت‌بوه که او آمد . توی گونی نیندا ختند نه » 
نه توی گونی درست‌نیست » نتخیر . 

س - حقیقت ندا ره ؟ 

ج - نخیر ندارد . 

س دیگر عرض کنم شما با ژنرال ربیعی فرمانده نیروی هوائی آشنائی داشتید ؟ 

ج - آفتائی باز بعنوان اینکه یک زمانی که ابی فرمانده چیز جت‌ها بود و آمد تیپ 
یک سری از هواپیما ها که آمد بندر عباس من فرمانده جتوب بودم چند روزی آنجا بود 
خوب » طبیعی است‌که دو تا نظامی حال و احوال با هم دارند خواهی نخواهی امامسنن 
میدانستم که او خیلی مطلوب نیروی هواشی نیست ء آدمی است‌که فرصت طلب است . 


س بله . آیا بر اشر همین توافق بود که ژنرال ربیعی وقتی که آقای خمینی واردایران 


مدنسی (۳) ساب 


شد برای ایشان هلیکوپتر نظامی را فرستاد ؟ 

ج ‏ بله» آخر این چون بگمانش با یک نوعی فرصت طلبی ها میتوانست‌در یک نظام جدید 

هم عینا " خودش‌را جایدهد در حالیکه خوب » یک زمینه قبلی یک چیز قبلی در سیر 

انقلب آدم میبایستی داشته باشد یک شبه که آدم انقلایی نیمتواید بشود که . او فکر 
میکرد که زود میشود رنگ ۰ نه اینکه در ۷۸ مرداد از فاطه ۲۵ مرداد ناملا مرداد 

و آن تاریخ ها خیلی ها رنگها عوض کردند و زود دوباره به رنگ جدید در آمدند. فکر 

میکرد که به این آسانی ها میشود رنگ عوض کرد و خودش‌را خیلی خواست‌هما هگ با 

نظام جدید نشان بدهد اما دیگر به آن صورت عملی نبود. 

س- آقای دکتر مدنی » یکی از آقایانی که ما باایشان مصاحبه کردیم و از نزدیکان 
بسیار صمیمی آیت‌اله طالفانی بوده بما گفته که آیت‌اله طالقانی و بهشتی درجلسه‌ای 
که با ژنرال هایزر و اینها داشتند و بعد منجره درهرحا ل.به تسلیم ارتش‌شد و ارتش 
اعلامیه بی طرفیش را صادر کرد از آن جلسه که بیرون آمدند یه مجا هدین خلق و به 

چریک ها ی فدائی خلق گفتند که ارتش تسلیم شده بروید پایگاهها را بگیریدو آزا دید 

که این کار را بکنید و "نها به پایگاهها حمله کردند که منجر شد به فارت 

سلاج ها و این چیزها ء شما از این موضوع اطلاعی دارید ؟ 

ج البته آن حمله به پادگانها و اینها آن شب انقلب انجام گرفت » این دستور اگر 

آن روز » این دستور را من خبر ندارم » مشکل هم میدانم شخصی مئل بهشتی اشکالی 
ندا رد او چون افکارش یک افکار سازنده‌ای نبود ولی ... 

س - آقای بهشتی هم در همان جلسه حضور داشتند ؟ 

ح - بله» ولی مشکل میدانم طالقانی همچین دستوری داده باشد چون طرز فکر طالقانی 
اینطور هرج و مرج پدید آوردن و اینها نبود لا قل تا آن چند سالی که من با ایشان 

آشناثی فکری داشتم نبود اینطور ۰ از سمتآقای طالقانی مشک میدانم همچین دستوری 
داده باشد و مضافا" آن جلسه تالحظه‌ای که سربازخانه‌ها غا رت‌شد و به آن هرج و مسرج 


کشانده شد به آن حالتی که واقعا " صلاح نبود بهیچوجه چند روزي طول کشید برای 


مدنی (۲) بت 


اينکه آن شب بیست‌و دوم بود شب قبل از انقلب بود . 

س ‏ بنابراین بنظر نمیاید که این موضوع محت‌داشته باشد . 

ج ‏ نه» اما طبیعی است‌اینها تحریک میکردند و بخصوص عوامل سازمان املی که تویشان 
نو ند یا کنا شیکها کرت هده همان کت :پوت ایی وکا رها با جروج زگره تدم 
مجا هدین و عوامل چپی هم دست‌اندر کار این کار شدید بودند . 

س بله . شما در همان زمانی که با آقای بختیا ردر ارتباط بودید قبل از بقوط 
حکومت ایشان در آن روزهای آخراوضاع را چگونه میدیدید و چه خاطره مهمی از آن روزها 
دا رید ؟ 

ج ‏ یله, آن روزهاخاطرات‌ مهم و خوب الان این را به عرضتان میرسانم ۰ در چنسد 
روزه‌ای که این آقای دکتر بختیا ر اواخر دوران نخست وزیریشان ایشان نخست وزير 
بودند و آقای مهندس‌بازرگان هم نخست وزیر بودند منصوب » 

س - آقای خمینی ؟ 

ج -آقای خمینی » آن چند روزه من هم در حکومتآقای دکتر بختیار وزير کشور بودم‌که 
نیودم قبول نکردم قبول نکرده بودم »> 

a 

ج و اسما" بودم » هم وزیر کشور آقای مهندس با زرگان و این خیلی عجیب شده بودکه 
البته یکی را پذیرفته بودم یکی را نپذیرفته بودم , مال آقای مهندس‌بازرگاان را 
پذیرفته بودم مال آقای دکتر بختیار را نپذیرفته بودم ارټباطم با آقای دکتر بختیار 
قطع نبود . از این حسن تما دف یااز تصادف های حسن تما دف هم به آن نگویم» از این 
تصا دف من رسک بهره‌یردا ری متطقی میخواستم بکنم و آن این بود که سعی کنیمم 
آقای مهندی با زرگان را متقاعد کنیم که آقای , حالا که این جریان شده حالا که دیگر 
تقریبا " دیگر مسجل بود که دیگر آقای خمینی میآید دیگر وضع وضعی بود که چون دیگر 
شاه هم آزایران رفته بود دیگر هم برگشتنی نبود دیگر مطلب دیگر در سوی آقای‌خمینی 
مسجل بود کمااینکه من در این دیداری هم‌که‌با این‌خا رجسی ها داشتم این بحسث را 


مدنی (۲) ا 


با رک فا جر قفا ھا مریگ اشم اانین یت زا کر ایی یود که کوش رت 
کا ری کنیم آقای مهندس با زرگان متقاعد بشوند که آقای دکتر بختیار نخست وزیر باشند 
نخست وزير حکومت به امطلاح انقلاب . با آقای امیرانتظام که ایشان از دوستان نزدیک 
آقای مهندس بازرگان هستند و نزدیک تر از من به آقای بازرگان ما مطلب را در مان 
گذاشتیم چون آقای مهندس امیرانتظام هم از دوستان نزدیک من بودندو هستند با هم 
در نان کا کے کف کہا کر بر تیم نی میتی داو گان زا وق نیم کبس 
موافقت کنند تلاش کنیم برای نخست‌وزیری آقای دکتر بختیار وموافقتآقای خمینی را 
بگیریم برای نخست وزیری ایشان بمراتب بهتر است برای اینکه آقای دکتر بختیار 
آن جور در آخوندیسم غرق نیستند بیشتر از این نظر بود که نتیجه نیروهای ملی محو در 
آ خوندی نمیئود چون ما میخواستیم از اول حدودمان مشخص باشد نه اینکه چیز کنیم اما 
اینطور نباشد انحصا رگری حکومت‌کند . بعد ایشان خیلی پسندید آقای مهندی امیرانتظا م 
این فکر را خیلی بسندید وگفت »" راه میافتیم تلاش میکنیم و چون من آشنائی با 
آقای دکتر بختیار ندارم شما مرا معرفی کنید." گفتم » بسیارخوب » من با آقای دکتر 
بختیار دوست هستم میرویم آقای بازرگان »الان میرویم ۰ رفتیم پیش آقای مهندس 
با زرگان و گفتیم که »" آقای مهندس اجازه میدهید ما چون به شما ارادت‌داریم و بهر 
حال نمیخواهیم چیزی ذره‌ای بدون اطلاع شما انجام بگیرد ما میخواهیم به دلائل بسیار 
اقدام کنیم که اگر بشود آقای دکتر بختیار نخست‌وزیر باشند» نخست‌وزیر لب باشند 
و اگرجنابعالئ جازه‌میدهیدمااین کار را بکنیم اگر اجازه نمیدهید نمیکنیم: ایشان 
گفتند ۰" نه اشکالی ندارد اگر توانستید موافقت آقا را بگیرید اشکال ندا ردبکنید." 
و تخیجه ما با اجازه ایشان رفتیم و این یک گذهتواست؛ این ارزشعخد است این گذشت 
ارزشمند است . رفتیم پردا خیتم به تلاش ۰ رفتیم پیش آقای دکتر بختیار, گفتیم ," آقا ء 
جریان اینطوری شده دیگر, دبگر حالا آقای خمینی میآید دیگرو دارید می بینید شاه هم 
رفته دیگر برگشتی هم به نظام سنطنت نیست مطلب تمام است » چون مطلب تمام است 


لاا قل بیا کیم دراینجا خلاف چیز نکنیم| ینجا یک کا ری‌کنیما ین‌حرکت ملی رانجا ت بدهیسم 


مدنی (۳۲) ¬ ۱۱ 


این جوری حالا کار کنیم . آیشان گفت »" من حرفی ندارم اینها ." گفتم آخر یعنی یک 
جوری که » بعد رفتیم به مدرسه رفاه خیابان ژاله که آقایان بودند آقای طالقانی و 
آقای بهشتی و آقایان دیگر همه روحانیت آنجا برای استقبال از» 

س- آقای خمینی آماده میشدند . 

ج - آقای خمیتی آنجا آماده میشدند و همه‌شان آنجا بودند. رفتیم آنجا آقاین‌را 
دیدیم با آقای طالقانی محبت‌کردیم آقای طالقانی گفت »" اشکالی ندارد اگر که به 
ترتیب تی توافقی باشد." اما آقای بهشتی میفرید نمیخواست هیچ راضی نبود» اما غا لب 
سخن آقای طا لقانی بود آن وقت » ایشان بیشتر . بعد آقای مطهری هم او هم اشکالسبی 
نمی دید آن هم زنده یود و 

س - مهدی مطیری . 

ج - بله. او بود مقتسح بود آنها همه‌شان بودند آنجا. 

رفتیم پیش »گفتند "یشرطی که استعفا کنند لاید." رفتیم پیش آقای بختیار ۰ 

س- کی استعفا کند آقا ؟ 

ج -قای بختیار از نخست‌وزیری » 

س- آقای طالقانی میگفت که » 

ج ته » آقای بختیار گفت »" لابد › 

س- آقای بختیار استعفا کننه؟ 

ج - آقا این جوری می پسندند نه بعنوان . استعفا کند بعد منصوب بشود نه همینطوری 
محه بگذا رد , یعنی اول از نخست‌وزیری شاه استعفا کند: 

س شاه استعفا کند نخست‌وزیری آقای خمینی را بپذیرد. 

ج - بله» منصوب صحیح > 

س پس‌جریان استعفا از همان زمان در ایران مطرح بود بوسیله آقای طالقانی ؟ 

ج - یله . یعنی به این صورت‌گفته ميشد که این جورمحبت , یعنی میگفت » یعنی نظر » 
میگفت ۰" بنظر من آقا این جوری میخواهند ۰" یعنی نمیگفت این کار را بکند» میگفت ؛ 


مدنی (۳) - ۱۲ ت 


" لابد نظر ایشان اینست ." نه اینکه او یک استنتاجی میکرد . رفتیم پیش آقای دکتر 
بختیار گفتیم که خوب » طبیعی است‌که آقای خمینی روی نخست وزیری شاه محه نمی گذا رد 
شما بايد استعفا کنید مجدد بشوید نخست وزیر ایشان و بروید به پا ریس . ایشان گفت 
" من همینطوری میروم پاریس بنام شاپور بختیار." گفتیم» بله شما بنام شاپور بختیار 
میروید پا ریس ولی آنچه که روزنامه‌ها خواهند نوشت میگویند نخست‌وزیر ایران آمده 
و این راایشان هم نمیپذیرد » گفته »" من کسی را بنام نخست وزير نمیپذیرم." خوب. 
میدانید او هم یک آدم لحیازی است یک دندها یست خو,. » نمی پذیرد نتیجه به جائشی 
نمیرسیم شما خوب » حکم نخست وزیریتان‌اگر استعفا کنید بدهند بعنوان یک نخست وزير 
باایشان برمیگردید به ایران آخر مطلب جور دیگر میشود یک حکو مت‌ملی‌محودر حکومت جیز 
نخوا هد بود . 

س- چه تضمیتی آقای دکتر بختیار میتوانست‌داشته باشد که دوباره منصوب بشود بسسه 
نخست وزیری بعد از استعفا ؟ 

ج ‏ حکم ایشان را قبلش میگرفتيم به این شرط . 

س- حکم نخست‌وزیری ایشان را . 

ج - یله به این شرط .بک جا ها ئی‌بعد از گفتگوها ی زياد که‌هی رفتیم نخست‌وزیری هی 
رفتیم مدرسه رفاه هی برگشتیم توانستیم یک خرده موافقت ایشان را بگیریم رفتیم. 

س- توافق آقای بختیار را ؟ 

ج - ضمنی » همان ضمنی را ما محکم فرض کرديم زود پریدیم رنتیم رفاه و به آقای‌طا لقانی 
گفتیم که تقریبا " توانستیم بگیریم که ایشان استعفا کند و چیز » حالا حکم‌نخست‌وزیری 
ایشان را آقای چیز بدهند. 

س آقای خمینی ۰ 

ج - آقای خمینی . خوب » تلگرافنی هم تهیه کردند زدند به خمینی به این شرط که 
استعفا یش را اعلام کند این حکم نخست وزیری یک دو خط هم خمینی بایک انشای خیلسی 


۶ 
عير مودبانه حکم نخست وزیری ایشان راء 


مدنی (۲) - ۱۳ 


یک تات یا رمو د اا تة ؟ 

ج - غیرمودبانه. بله همین جور خیلی چیزی » ادی یک چیزی حکم نخست وزیری 
را از آنجا تلگراف زد داد این حکم نخست وزیری » 

س - پس‌حکم داده شد ؟ 

ج داده شد به شرط » 

بت که شقا که 

ج بله. بعد این مدرسه رفاه این چیز را یما دادند برداشتیم آمدیم به نخست‌وزیری 
گفتیم آقا ء حکم نخست‌وزیری است‌به شرط اعلام استعفا . دکتر بختیار گفت ۰" نه ي 
هنینطور میروم پاریس بنام چیز نمیروم . آنجا آن وقت‌باایشان بعنوان چیز برمیگردم ." 
یک وا عمه‌ای نمیدا نم داشتازاینکه ممکن است » یک چیز ضمنی داشت . خوب » مشکل هم‌بود 


تصمیم گیریش کا ر آسانی هم نیوه. . گفت »" این جوری نه من استعفا نمیکنم. من حاضرم 
بروم پاریس ولی بعنوان همینطور میروم آن وقتآنجا بعنوان نخست وزیریرمیگردم ۰" 
س خوب آخر ایشان که همین جوری یک آدم معمولی نبودند نخست وزير بودند . 

ح - همان یله همین گیر کار جمین بود . گفتیم آقا نمی پذیرد. گفته." من بعنوان 
نخست وزیر کسی را راه نمیدهم . خلاصه او هم گفت نمیشود نتیجه ما برگشتیم به. 

س د مدرسه رقاه ۰ 

ج - مدرسه رفاه و ناامید آخر بعد از همه تلاش دوسه روزه . بعد گفتیم هیچی دیگر حالا 
یک تن به چیز میدهیم هرچه باداباد » ما آنچه توانستیم تلاش کردیم حالا دیگر هر چیه 
باداباد. این یکی دو روزه آخر را تا مانده به ۲۲ بهمن من نمیدانم چه حالتی در مئ 
پیدا شده بود که بالکل خودم را کنار کشیدم. 

س یکبار هم دستور بستن فرودگاه را آقای دکتر بختیار داد . 

ج - بله 


ج - ولی بعد متصرف شد زود این هم فقط در لفظ بود دیگر چیز نبود. 


مدنی (۳) = ۴ 


س - میدا نید علتش چی بود دستور بستن فرودگاه و با زکردنش ؟ 

ج نه » ولی من آن دو روزه سه روزه آخر را دیگر » 

س - کنار کشیده بودید . 

ح ‏ دیگر خودم را کنار کشیدم بعد از آینکه همه این تلاش هادیدیم که چیز, ام لا" 
حقیقتش یک وا زدگی نسبت‌به این چیزها ی سیاسی پیدا کرده بودم که هميشه پیش خودم 
میگفتم که دیگراملا"با لکل‌میخوا هم دیگر باقیمانده عمر را توی کار چیز نباشم . همچیسین 
خا لتی » 

س در سیاست ۰ 

ج -بله. تا اینکه آن شب آن جریان پیش آمد که فوق العاده بیشتر مرا متاثر کرد که 
آن سربازخانه‌ها را که آن جور من ديدم که آش‌و لاش شده بود و تمام تلاش ما این يود که 
این سربازخانه‌ها این جور نشوند و بک نقل و انتقالی که به کشور لطمه وارد نیاید 
وا یکی ھا ا ام کل ما ا ی و و حا م کرو ان کا ي زا که 
پیشا پیش در اسلحه‌خانه حتی باز بود آخر یک کارهائی نمیبایستی ابن معلوم بود که 
این ها هنوز برای من روشن نیست به چه مناسیت ؟ که ابن جور سرتاسر آیران و آن‌ثروت 
ملتآ نطوری به یغما برود و ازیین برود . این بود که‌می دیگر رفتم آن دو روز اول را 
هم هبعج ان اک + ووق ااول اتقلت ور دوم اطا او ا ته عیز: کردم تک کا له عب 
تا ثرا نگیر بجای اینکه شادمان باشم خیلی حالت » 

س - پس شما دیگر در آن لحظاتی که حکومت نظا می شد > 

۳ 

س - و آقای خمیی تهدید به فرمان جهاد کرد و 

ج نه دیگر من کنار بودم . 

س - دیگر کاری ند! شتید . 

ج - نخیر دیگر کنار بودم . 


س- از چه موقعی دوباره وارد جریان شدید ؟ 


مدنسی )۳( = 1۵ - 


ج ‏ بعد از دو روز آمدند در خانه روز بیست‌و چها رم . 

س ۔ کی آمد آقا ؟ 

ج - افسران که گفتند که»" شما باید فرمانده نیروی دریائی بشوید ." گفتم» من یک 

وظیفه‌ای تا حالا داشتم اقدام کردم دیگر حاضر نیستم . 

س- همان اقسرانی که » افسرها ی ملی که رفقای شما بودند؟ 

ج - ملی بله . آنها گفتند بايد بشوید . گفتم . نه من تا حالا وظیفه داشتم بیست‌سا ل 

بیست‌و دوسه سال کار میکردم دیگر بیشتر ازاین حاضر نیستم دیگر من دیگر میخواهسم 

تقریبا " کار سیاسی نکنم . بعد تیمسار قرنی پیغام داد که." تو بعد ازاین همه واقعا " 
درست نیست بايد فرمانده نیروی دریاثی بشوی و بپذیری . همه تو ر! میخواهند آنجا 

این درست نیست ." چند تا دیگر آمدند از آقایان ۰ پیقام ازطرفآقای مهندس بازرگان 

آوردند. گفتم پس به یک‌شر دا چون دیده بودم وضع راء گفتم که دست‌به ترکیب نیسروی 
دریائی هیچکس نباید بزند » یک ثاخ مو از سر کسی نباید کم يشود جز من آنجا کسی 
اغد اگر کسی بخواهد به کار من دغالت بکند در لحظه استعفا میکنم . باید بییخنم 
چه میکنم . اگر این شرا یط مورد قبزل است ؟ حتي با زنشته‌های ما را کسی تباید 
کاری داشته باشد خودم میدانم چه باید بکنم . اگر این شرایط مورد قبول است‌ من 
میا یم اگر مورد قبول نیست من یا یم . هیج مطلق نباید به آن منطقه نیروی دریاشی 
کسی کاری دا شته باشد و کشتی رانی آریا که خود به خود من چیز آن هم خواهم بود. 
گفتند مورد قبول است , این بود که رفتم نیروی دریاشی را پذیرفتم رفتم نیسروی 
دریائی تا رسیدم شورای اسلامیش‌را منحل کردم . همه کارها یش » 

س نیروی دریا ئی شورآن اسلامی داشت ؟ 

ح - بله. همه‌ثان ذاشتند , 

سی- کی در ارتش‌بود آقا ؟ 

ج هر کجائی یکی از این چهارتاازاین ریشوهای که معلوم نبود از کجا بیدایشان شده 


ت پریسسسروز نوی سا واک بودند کجا بودند ؟ فوری انقلابی و شش هفت تا انگشتسر 


مدنی ۱۳۲ - ۴ 


و فلان و همچین در یک ثب این انقلابی ها ئی که من املا" اینها را ندیده بودم اینها 
پیدایشان شده بود بعد گفتم که اینجا دستورات دستورات‌خود من است اعلام کردم جز 
من هیچکس‌حق ندا رد دستور بدهد اینجا هیج افسر دریائی هیچ درجه‌دار دریائی هیچ 
چیزی مورد تعقیب نخواهد بود عفو عمومی در نیروی دریاثی . خودم آنجا برداشتم چیز 
کردم گفتم عفو عمومی , اگر کسی بايد تعقیب بشود خود من میدانم باید تعقیسب 

کنم و نتیجه درتمام دوران چیز حتی یک نفر از با زنشسته‌ها ی دریا ئی هم طوریش نشد . 

س شما برخوردی پیدا نکردید با کمیتسه ؟ 

ج - املا" چون گفتم اگر ۰ آنهم املا" ردش کردم بالکل گفتم قیل از اینکه شما بوجود 

بيا کید من انقلابی بودم قبل از اینکه پیدایتان بشود حنایتان پیش من رنگی ندارد . 

بروید پیش آنها ئی که یک شبه انقلابی شدند. من یک عمر است که هنوز بیدایتان نشده 
بود آن روزها ثگی که شما دست‌بوس‌شاه بودید و حقوق بگیر ساواک بودید من مارزه 
میکردم یروید دنبال کارتان تا پریروز حالا ریش با گذا شتند بروید بروید حسبایتان 
پیش من رنگی ندارد. چون محکم حرف میزدم زیر کاسه‌ام نیم کاسه‌ای نیوا. محکم حرف 
میزدم و ردئان میکردم . این بود که نیروی دریا ئی را دست‌نخورده ما حفظش کردیسم 
و نتیجتا " یک نیروی دست‌نخورده‌ای باقی ماند یعنی از نیروها این تیرو کاملا" دست 
نخورده باقی ماند و کادرش هم پاک‌سازی و از این شرو وربازی ها توی نیروی دریاشی 
اصلا" نبود . مطقا "ءتمام جز یک تعدادی خودشان نمیخواستند استعفا میخواستند بکنند 
آن یک بحث دیگر خودشان مايل نبودند دیگر» یا یک تعدادی از امرا دیگر طاح نود 
باشند طبیعی است آنهارا هم با زنشسته‌شان کردیم بدون اینکه دارای چیز باشه یسک 


تعدا دی که در ظرف آن دو روزه‌ای که من نبودم گرفته بودنت همه را اسیر یکی یکی را 


آزاد کردیم » چون یک نعداه زیادی را گرفته بودند همه را آزاد کردیم . ب 
کشتی رانی آریا هم رفتم کمیته] ش را منحل کردم ۰ شورای انقلب اسلامیش را منحل کردم 
باز همان جاهم یکی را تعیین کردم بعنوان مدیرعامل و همان جاهم شمینطور کار کردم . 


بعد از دو سه روز آقای مهندس با زرگان گفتند»" شماباید وزارت‌دفاع ملی را بپذیریسد 


مدنی (۲) - ۱۷ - 


برای اینکه دفاع ملی راگفتند به شما بدهم ." حالا اینجا یک نکته من بگرویم › چند روزی 
ل اح یکی پیا یه چ آیران در چا زیی نک ده راد موا رقت 
شورای انقلب را اعضای شورای انقلاب را اعلام کرد چهار نفر یاپنج نفر . 

س قبل ازاینکه آقاي خمینی وارد تهران یشوند ؟ 

ج بله. اما آن شورای انقللب فورا " دوباره منحل شد نمیدانم چرا و اولش‌هم نفهمیدم 
چطور شد تا تین شد . 

یک ھا برو اق 

ج سه نفرهمان‌سه نفری که‌باآقای خمینی بودند یعنی آقای 

س - یزدی و قطب زاده و بنی مدر . 

ح - یزدی و آقای قطب زاده و آقای بنی صدر ». یکی هم ازایران انتخاب کرده بودند من 
بودم» مرا بعنوان عضو شورای انقلب رادیو مونت‌کارلو گفت که برای خود من 
شگفت انگیز بود . 

س شما نشنیده بودید هرگز چنین چیزی ؟ 

ج - املا"ءکه چطور شد یک مرتبه من شدم عضو آن هم بین همه این جمعیت‌ها و بین هبه‌این 
جیزها یک دفعه‌ای من انتخاب بشوم عضو شورای انقلاب » این را من شگفت انگیز » 

س شما تا آن موتع هم که با آقای خمینی ملاقاتی نکرده بودید ؟ 

2 

س - هیچوقت ندیده بودید آایشان را ؟ 

ج املا" مطلقا" , بعد !ین جریان بیشتر از یک روز دو روز طول نکشید بالکل منتفی 
شد و یک شورای انقلف دیگری بوجود آمد که تا مدتی اعضا یش نا مشخص بودند یک جند 
تائیشان را میدانستم ولی کل اعما یش نا مشخص بودند و بیشتر روحانیان بودند در آن 
ثوراء بصد هم که دو روز سه روز گذشت آقای بازرگان بمن گفتند که ۰" شما بايد 
وزارت.دفاع ملی را بپذیرید . گفتم, آقاء نیروی دربائی از هم پاشیده کشتی رانسی 
آریا از هم باشیده من قبل از انقلف شب و روز کار میکردم و خسته شدم من دیگر بنیه 


مدنسی ‏ (۳) - 1۸ بت 


ندا رم آخر من که‌دراین مدت‌درآسا یش که نبودم جانم» بیست‌ه دوسه سال من ثب و روز 
دارم کار میکنم دیگر بنصوی‌این یکی دو ساله اخیری که علی الدوام کار می کردم 


در بعہ سد از نص غد ب جلسه داشتم چها رصح جلسه داشتم على الدوام 


من کار میکردم آن هم کاری که با ترس‌و با یک نوع » ترس‌نداشتم اما با یک نوع 
افطراب شب و روز توم بود » من بنیه‌ای ندارم من نمیتوانم من نیروی دریائی را 
شسته رفته دست من که ندادید که. از همه‌اش از همان یا کشتی رانی را باید سازمان 
بدهم مجدد این تمام وقت‌ مرا میگیرد . گفت »" بهرحال آقا گفتند که تمام ارشسش 
باید دست مدنی باشد ." گفتم تمام لطمه شما به ارتش خورده تمام ارتش‌را از همم 
پاشیدید خوب »› این را میخواهید دست من بدهید۰ آخر ازبایت‌این عمل حساب هم 
نمی کنید من چقدر باید بکشم ؟ گفت »" بهرحال باید بکنید» باید بکنید ." گفتیم‌چشم »> 
چشم . گفت ۰" حکمت‌هم داده شده حالا من میخواستم»!ینهم حکمت ۰" بیشا بیش حسسکم 
داده بودند . حکم هم نوشته بود»" جناب آقای سرلشکر فلان ." بن خط زدم ناخدا دو 
بارتشسته کردم . توی چیز هم همین کارراکردم . بازرگان گفت » "خوب » ناخدا دو 
با زنشسته که نمیتواتد وزير دفاع ملی باشد ؟ " گفتم نکتید › حقوق‌افسرهای 
ارتش پایمال شده من هم از جمله . من ده سال قبل آزاین دریادار بودم دادگاهی 
به من حق نداد يا به ناحق آما من تا دانه دانه حقسسوق‌افسسسران را ندهم 
درجه داران را ندهم به خودم نمیپردازم من آخرینم ولی من همان ناخدای دو با زنشسته 
هتم حقوقم هم همان خواهد بود و هرچه کرد من برنگشتم »وا ین‌یک مسثله‌ای بود که 
هميشه آقایان میگفتند آخر یعنی چه ؟ هر چه توی شورا مینوشتند چیز من خط می زدم 
مقابلش چیز مینوشتم . بهر حال توی دفاع ملی من پرداختم به بنیادی کار کرنن که 
بتوانیم ابتکار عسل را داشته باشیم و نظم بدهیم . یکی اینکه میخواستم زودتسر 
پاسداران » کمیته‌ها اینها به نظم بیایند» ارتش‌به نظم بیایږد . یک میدانستم که 
بعنوان وظیفه کادر هرج و عرج طلب یا به هر چیز معتقد آمدند خودشان را لابلای | رتش 


جادآدند هبه جا ستند و ما آگر بخواهیم ارتش‌راسازمان بدهیم و دویاره زسده‌اش 


مدنی (۲) - ۱ - 


کنیم بعنوان یک ارتش ملی انقلایی نه بعنوان ارتش شا هنشاهی ‏ بعنوان ارتش مل 
انقلایی » این را مجاهدین و نوددای ها و 

س ‏ چریکها . 

ج - افراطی ها و چریک‌ها و اینها که توی چیز بعنوان وظیفه هم همه جه رسوخ کردند 
اینها مخالفند و خراب میکنند » .»ون اینکه عنوان کنم به کسی چرا این کار را میکنم 
خدمت نظا م وظیفه را کردم یک آل » از زنان هم بالكل حذف کردم عطف بما سبقش هم 
کردم . این با عث رنجش تیمسا ر قرنی شد از من رنجیا . 

س - چرا ۶ 

ج - گفت »" بمن اطلاع نداده بودی," چون به او اطلاع ندا ده بودنم » حق هم داشت . 

س - ایشان چکاره بود در آنجا ؟ 

ج - رئیس‌ستاد کل بود » رثئیس ستاد کل بود و حق داشت برنجد برای اینکه این کاررا 
من بعنوان وزير دفاع میبایست باایشان شور کنم امامن » 

س شما چرا شور نکردید ؟ 

ج - من میترسیدم علت را بگو , ایشان هم به چهارتا دوست دیگرش یگوید مطلب فاش 
بشود این میبایست جز خودم نداند کسی . چون میگفت چرا میخواهی بکنی ؟ و آن قسدر » 
دوست من بود آن قدر میبایست‌امرار کند که من بگویم دیگر» »کر من میگفتم چر! ؟مطلب 
رو میشد آن روز نیمتوانستیم رو کنیم . میبا یست‌پنهان باشد. این بود که من آمذدم 
به دلائلی چیز کردم که اینها را ردشان کنم چون استخوا. بندی ارتش کادر شابتند دیگر 
کادر وظیفه که نیستند . شروع کنم ارتش ملی ؛ نتلابی درست‌کنم و سازمان بدهم وهمزمان 
ببشنهاد وزارت‌انتظاما ترا دادم » یک وزارت‌دفاع ملی یک وزارت‌انتظامات , ور رت 
انتظا ما ت‌عبا رت بشود از شهربانی › ژاندارمری » یاسداران » امنیت‌ملی » اینا 
را بیاورم زیر لوای یک نظمی ؛ و کمیته‌ها را ,نهان دادم در شهربانی ژاندارمنری 
ادغا م بشوند که زود بیائیم به نظم که مسئولیت مشخص باشد. خوب › این برنامه‌هارا 
خیلی تلاش کردم در یک نزدیک به یک ماه ونیم بیشتر که وزير دفاع ملی بودم دیس‌سدم 


حقیقتش یک جا ها یش دیگر نمیتوانم تا دیدم نمیتوانم استعفا کردم و یکی دیگر خسته هم 
شده بودم . 

س - رویهمرفته چند مدت‌شما وزير دفاخ بودید ؟ 

ج ‏ کمتر از دو ماه ۰ کمتر از دو ماه.به‌آقای بازرگان که استعفایم را دادم گفت » 
" مرا تنها میگذاری ؟ گفتم » واله من آنچه ازمن ساخته بود کردم حالا هم سازمان گرفته 
رفتم تمام استان ها نظامیان را معرفی کردم » فرماندهان را راه نمیدادند فرمانده 
جدید گذاشتم معرفی کردم با کمک تیمسار قرنی در همین احوال هم تیمسار قرنی استعفا 
کرد . تیمسار قرنی استعفا کرد من تیمسار فربد را بعنوان رئیس ستاد کل معرف.سی 
کردم من خودم معرفی کردم و موقعی رفتم معرفیش کردم به کادر مرکزی ستاد در همان 
اطاقی من معرفی کردم که تقریبا" ده سال قبلش محکوم شده بودم و محاکمه شده بودم 
درست همان اطا ق » جالب است . جند نفر ازاین آدم هائی که وایسته به چیز بودند 
گفتند که »" ما خبر نداشتیم که شما ایشان را بعنوان رکیس‌ستاد کل معرفی کردید ," 
گفتم » احتیاجی نبود شما بدانید , هیچ احتیاجی نبود» کسان دیگر هم احتیاج تبود 
من بعنوان وزیر دفاع ملی تشخیص میدهم چه کسی باید رئیس ستاد کل با شد.تشخیسص 
دادم انتخاب کردم و به آقای نضت‌وزیر هم معرفی کردم » هیچ احتیاجی نبود شمسا 
بدانید . آن روز یک خرده هم این جوری باآنها به حساب . بعد هم که ديدم چیز نیست 
استعفا کردم گفتم دیگر من آنچه ازمن ساخته بود انجام دادم دیگر» میخواهم فقط 
به نیروی دریائی و کشتی رانی آریا بپردازم اين ډو تا را خوب چیزم . آن دفاع ملی 
را هم تا آنجائی که توانستم سازمان دادم . اول ناراضی بود» گقت ," خوب » پس یک 
کسی را پیدا کن ." گفتم » کسی که, من که نبا ید بروم وزير دفاع ملی بعدی را پیسدا 
کنم شما خودتان یکی را . گفت »خوب .گفتم‌تیمسارریاحی مرد شریفی است » تقی ریاحی 
گفتم تیمسار ریاحی مرد شریفی است . 

س رکیس‌ستاد دکتر مصدق, . 


ج - بله گفتم مرد شریفی است رئیس‌ستاد محمد مصدق بود» مرد شریفی است شما خسوب 


مدنیى )۳( س (۲ بت 


می شناسید ایشان راباهم بودید خوب می شناسید» بله اگر ایشان را درخواست‌کنید قبول 
پتکفیه شما کر هوا ست گنه بول تة قفاب وگو یه قول نند بی رکز 
شاید قبول نکنند آما شما بگوئید قبول میکنند . بعد به آیشان گفتند قبول کردندو 
گفتندبسیا ر خوب ۰ رفتیم همدیگر را بوسیدیم بعد به تیمسار ریاحی شم کفتیم آق. 
بفرما ثید این وزارت‌دفاع ملي » ما دیگر. و بعد رفتم فردایش » البته در خلال این 
احوال من مرتب با آقای مهندس‌بازرگان میگفتم آقا » خوزستان دارد از دست‌میرود 
خوزستان تمام این عوامل بیگانه دا رند تلاش میکنند چرا استاندار برایش نمیگذارید. ؟ 

من آنجا یک پایگاه چیز که دا ریم اطلاعا ت درمیا ورم دارد از دست‌میروه ۰ 

س این اطلاعا ت‌شما چی بود آقا ؟ و منظورتان از بیگانه کی بود ؟ 

ج - بشما عرض میشود عراق قویا " آنجا دسیسه میکرد . فلسطینی ها آنجادقیقا" چیز 

میکردند » حزب امل, آنجا فعالیت »› دارو دسته امل شدیدا " فعا لیت میکردند . ودارو 

دسته‌ای که با نظام انقلب مخالف بودند از نظام سابق که یک دارودسته‌هایشان هم در 
عراق بودند که هنوز مانده بودند آنجااز ساواکی ها و امثال اینها, اینها همسسم 
به خیالشان اگر خوزستان زیرو رو بشود آن وقت خمیتی سقوط میکند . 

س - فلسطیتی ها هم که در آنجا دفتری باز کرده بودند . 

ج - آنها هم کنسولگری داشتند املا" ۰ همه اینها داشتند برای جداثی خوزستان تلاش 
میکردند » چپ ها هم بودند ء چپ ها ظا هرا " با خمینی لاس میزدند باطنا " میخواستند 

انا یه کته کف اه ها موی که 

س- چپ منظورتان از چریک ها ی فدائی خلق ؟ 

ج - چریک ها و توده‌ای ها و 

س - مجاهدین ؟ 

ج ‏ امثال ایذها , اینها چیز بودند . حالا مجا هدین آن وقت‌خیلی باآنها چیز نداشتنه 

ولی آنها ی دیگر بودند . من این اطلاعا ترا آنجا مبرفتم داشتم بخصوص عراق جا سوسیش 
خیلی قوی آنجا شده بود . مرتب میگفتم آقای بازرگان یزد و کرمان و اصفهان و اینها 


مدنیى )۳( = ۲۲ 


استاندار داشته باشد نداشته باشد آن قدرها مهم نیست . خوزستان بايد استانسدار 
دا شته باشد یک استا ندار برا یش تعیین کنید,آ خر این سازمان ندا رد تشکیلات ندا رد من 
بعنوان فرما نده تیروی کارم را دارم میکنم اما یک فکری یکنید بحال خوزستان. هھ سی 
میگفت ," هیچکس نمیرود به هر کس میگویم نمیرود ." گفتم» نمیرود چیست ؟ اگ ر 
وظا یف انقلابی دا رند آخر باید بروند آنجا دیگر» آن آخر دیکته ننوشته آدم غلط نمیکنند 
بنویسند نترسند از فلط نوشتن اما سعی کنند کم غلط نویسند . خوب » همان طور بود تا 
اینکه من استعفا کردم بعد که استعفا کردم روز بعدش‌یا دو روز بعدش بنظرم یکا روز 
بعدش آقای مهندس با زرگان بمن تلفن کرد گفت‌که "۲ قای حاج‌سیدجوادی بشما تلفن نکردنه؟" 
گفتم نه . گفت ۰" خوزستان استاندار ندا رد ۰" گفتم» چشم ,حالا من یکی از دوستانم را 
یا چند نتر معرفی میکنم . قبلا" هم خدمتتان عرض کردم که استاندار ندارد. چشم » من 
چند نفر از دوستان را معرفی میکنم هرکدام دلتان خواست‌انتخاب بفرماگید. بعد آقای 
حاج سیدجوادی بمن تلقن کرد وزیر کشور » گفت »" آقای مهندس بازرگان بشما تلفن کردند؟" 
گفتم بله و این گفتگویمان بود در مورد خوزستان . گفت ." بله» ولی منظورشان خودتانید »" 
گفتم آقای حاج سید جوادی . چقدر میخواهید مرا بار کنید؟ چها رتاشغل خطرناک پرمسکولیت 
را من .گفت "بهرحال دیگر." دوباره آقای مهندس‌بازرگان تلفن کرد و گفت »" بله." گفتم 
آخر من ... گفت »" آقا ؛ بايد قبول کنید." در همین موقع نیم از قم هم یکی آمسده 
نما ینده آقا که بايد چیز کنید وظیفه‌تان را قبول کنید» آن موسوی جزایری نما ینده‌آش در 
خوزستان . 

س موسوی جزایری ؟ 

ج - بله نما ینده‌اش در خوزستان , آمام جمعه‌اش در خوزستان » آمد خانه‌و گفت که ۲ قا گفتند 
باید قبول کنید." گفتم "شکال نداره من از قبرل مسئولیت‌واهمه‌ای ندارم می پذیسسره 
حرفی نیست با آنکه خیلی سنگین است و تا حالا خیلی خسته شدم می پذیرم ۰ رفت‌سم 
خوزستان در حالیکه آن دو تامسئولیت دریاشی و چیزهم کماکان بود, دیدم واه چه وضصی 


است . جورج حبش میاآید شادگان‌سخترانی میکند . 


مدنی (۲) - ۳ 


س - جو رج حبش حصو ر داشت‌در خوزستان ؟ 


نت ا کا کی کدرا تےکر ان وکت از ریق را و میا موه ان وترو ایا راق 
خوب بود . فلسطین از طریق دفتر خودش‌یک جور دا رد فعا لیت‌میکند » شاخه‌های چپ و چیز 
فلسطینی هر دو آنجا ستند . امل یک جور فعالیت دارد . 

س - چه میگفتند این آقایان ؟ 

ح - برای جدائی خوزستان . آنجا خلق عن را درست‌کردند که جمهوری عربستان اسم‌های 
محمره گذاشته فلان . پیشا پیش اسمها یش را هم عوض کرده‌و جمهوری عربستان هم درست 

کرده که 

س آقا ی جورج حبش ؟ 

ج ‏ نخیر آن خلق عرب که تحریک عراق می شد و تحریک دا رودسته‌ها ی از همه‌اینها هم میشد . 
س یک آقای آیت‌اله یک کسی هم آنجا بود که بعد بردنش قم » 

ج بله خود من . 

س آسمش‌چه بود ؟ 

ج ‏ شیخ طاهر آل شبیرء آن هم هی آینجا رجز میخواند برای خلق عربءخلق عرب ۰ پرسیدم 
شا دگان که این يارو میا ید سخنرانی میکند جورج حبش مگر بخشدارش‌از شما کسب تکلیسف 
کته گفت:: ۳ الارن تاب مار کیت الا ابا ما اکرو کف رنه 
لو بخشدارش‌مگر چیز نمیکند ؟ گفت »" املا" تماس‌با ما نمیگیرد." گفحم ( ؟ ) 

گفت ۰" املا" تمای‌نمیگیرد." پنج تا ازاین بخشدا رها گفت املا" با لکل قطعند املا"تما سی 
ندا رند مطلقا * با ء الا" جداستند. گفتم ( ؟ ) از همین‌حالا از ابی مطلب . رفتم 
پیش آقای شيخ طاهر آل شبیر را دیدم که به اصطلاح حضرت آیت‌اله عظمی آنجا شده بود و 
| علامیه‌ها یش را صا در میکرد عراق میخواند کویت میخواند یک شیری ازاو ساخته بودند 
عظمتی به او » 

س چه بود "قا در این اعلامیه‌ها ؟ یکیش را ممکن است توضیح بفرما گید ؟ 


ج - همه برای خلق عرب بود دیگر برای مردم خلق عرب در مضیقه بودنه فلان بودند میخو | هند 


مدنسی )۳( - ۴ مب 


چیز با شند میخواهند› 

س - مستقل باشند» خود مختا ری 

ج - مستقل با شند» خودمختاری میخواهند . فلان میخوا هند ,ا یران‌تما م‌اینها را استشما رمیکند» 
هیا زاین ادا اطواری که حالا در کردستان نظیرش رامی شنوید . من رفتم پیثش‌ همه هم 
نشسته بودند توی اطاقش دا رودسته‌ها ی خودش » آن ور هم توی مسجدش پر بود از این 
چیزها ی عراق , خانه‌اش, هم به مسجد نزدیک . هی گفت »" خلق عرب » خلق عرب ." گفتم 
که آقای » اول خواست به عربی صحبت‌کند › گفتم که یا بفارسی محبت می کنید یا من 
یک متد دارم که بیست دقیقه فارسسی یادتان میدصم. جز فارسی به زبان دیکسری 
س توی خانه‌اش‌شمااین را به او گفتید ؟ 

ج - یله » یله . 

س- آنجا با نظامی های دیگر رفته بودید یا تنها رفته بودید ؟ 

ج ته من با یکی دو نفر بیشتر نرفته بودم . 

س خودتان تنها رفته بودید ؟ 

ج - بله ,با یکی دو نفر بیشتر نرفته بودیم » یکی دو نفر هم با من بودند چیزی نبود. 
س - گفتم یا فارسی صحبت میکنید یا من یادتان میدهم‌ظرف بیست دقیقه . شروع کرد فارسی 
محبت‌کرنن » چون میدانستم فارسی میداند . گفت‌که هی ." خلق عرب » خلق عرب ." پیش 
اینها همه . گفتم چیه هی خلق عرب بازی راء انداختید ؟ خیلی شدید . گفتمء خلق عرب 
بازی چیه راه اندا ختید؟ یک حکومت‌فاسدی بود علیه‌اش انقلب کردیم در حکومت فاسد همه 
ملت یران در شکنجه بودند » مردم ایران از همه جای ایران در شکنجه بودند. سردم 
ایران از همه جای ایران در حکومت‌بودند یعنی آن کردش در شکنجه بود کردش در حکومست 
بود . عربش در شکنجه بود عریش در حکومت‌بود کمااینکه جنایعا لی حقوق بگیرساواک 
بودید ۰ فوری ۰۰ 


مدنی (۳۲) = ۲۵ - 


ج بله» گفتم کمااینکه جنابعالی حقوق بگیر سأ واک بودید در حکومت‌بودید حالا به 
توم دبنگ هو احکومت یو دید ها نیش در فکنبه موه کر ما نیش دو حکوفت ر وو 
آذربا یجا نیش در شکنجه بود آذربایجانیش در حکومت‌بود . مردم ایران یک اقلیتی از 
همه جا ی ایران حکومت میکردند یک اکثریتی از همه جای ایران در شکنجه بودند حا لا 
همه جا ی اکشریت‌قیام کردند › خلق عرب یک خلق چنانی نداریم شما تافته جدابافته 
نیستید که هی داری اینها را مستثنی میکنی . این خلق عرب بازی چیه راه 
انداختی ؟ آین لفت‌را دیگر نشنوم و من استاندارو, هستم کارم هم از عهده‌ام ساخته 
است‌هرچه بگویم » نه ترسو هستم نه بی عرضه هستم از عهده‌ام ساأخته است ‏ یک 
سا نتیمتر از خاک خوزستان را محال است بتذارم ازایران جدا بشود حتی یک سا نتیمتر . 
گفتم اگر باید پانصدهزارتا یکشم میکشم چون میبایست تکلیف راهمچین خوب یکسره کنم » 
گفتم یک سانتیمتر نمیگذارم از خاک خوزستان جدا بشود یا این کار از عهده من ساخته 
بود يا ساخته نبود , اگر آمدم قبول کردم ساخته بود که آمدم . همانطور دیدی وزارت 
دفاع ملی را سازمان دادم همانطرر که دیدی نیروی دریائی را سازمان دادم . همانطور 
که دیدی کشتیرانی , این را هم سازمان میدهم .یا نمیپذیرم يا اگر پذیرفتسم از 
عهدهام ساخته است ۰ این بود که خیلی همچین محکم چیز کردیم . 

س پاسخی بش‌مانداو ؟ 

ج چیز کرد تحریک کرد که ما این استاندار را نمیخواهیم استاندار محلی میخواهیم . 
این جوری بعدش شروع کرد . 

س- ایشان تماس‌داشت‌با آقای خمینی ؟ 

ج - آن وقت‌داشت . آن وقت‌فیلم بازی میکرد با عراق تماس‌داشت با چیزها , با همه 
تماس‌داشت » با آقای بازرگان هم تماس‌داشت منتهی داشت‌چیز خودش راء ظا هرا" گا هی 
قیافه چیزی میزد با آنها ء گفتم › آقا این دروغ میگوید هر چه میگوید, خیلی هم 
قیافه چیزی داشت . البته در کار خودش آدم ملائی است اطلاعا تش خوب است بی خودتوی 


این کار سیاست‌وارد شده . من یک دفعه به او گفتم > گفتم تو یک آ دم باارزشی هس" 


مدنی (۴۳) ۲۶ - 


در کار خودت بیخود نوی این کار وارد شدی . بعد این جریان خانمه نیافت تحریکات 
اینها ادامه داشت و دیگران‌ویسیاری هم بودند در این ماجرا آتش میزدند و این‌داستان 
هی خلق عرب را حتی کسان نوده‌ای از داخل ما سراغ داشتیم به این قیافه‌ها ی عرب 
در آمدند » از چریکها در آمدند از دیگران که هی آتش میزدند . عراق هم با کمال چیز 
داشت‌کار خودش را میکرد و من مجبور شدم هم سفارت » فلسطین هم همچنین » مجیور شدم 
اول روی تلاش های عرا ق و فلسطین و اینها شدیدا " کنترل کنم و آن را محدود کنم» تمام 
عراقی هاثی که در کنسولگری و در چیز و مدرسه «اینها » آن کشتی رانی مشترک شط العرب 
اینها را ردشان کنم چون آنجا میدانستم درحدود پنجاه شصت تا عوامل اطلاعا تی وامنیتی 
عراق مشغول کار بودند . 

س - اینها ایرانی بودند ؟ 

ج - نه عراقی چون اینها میبایست توء به اسم معلم عراقی خوب » مدرسه عراقی 
ما در خوزستان داشتیم و توی کشتیرانی مشترک شط العرب این چون قرار بود که مشترکا " 
اداره بشود نیمی آزایرانی نیمی از عراقی اینها یک سال در عراق یک سال در ایسران 
نظارت بر » آن یک سال نویت‌ایران بود در اداره بندر اینها جمع بودند که من اطلاع 
داشتم که بیست‌و سه چهارتا اینها بیشترشان ما مورانا طلاعا تی‌هست‌ندیا توی کنسولگسری 


بیشتر ما موران‌اطلاعا توهستندوا فسران اطلاعاتی .این بود که لازم بود که آنجا را مي 


س - تصفیه کنید . 
ج - تصفیه كنم » این کار را کردم مدرسه و همه این برنامه‌ها را انجسسسام دادم 
و کنسولگری فلسطین و اینجا هم بی پروا پیش رفتم خیلی بی پروا پیش رفتم . 


س - منظورتان از بی پروا پیش رفتن چیست ؟ 


ج - یعنی توهم ندا متم که این تهران چه میگوید یا چه چیز میگوید» خودم تصیم 
میگرفتم خودم کار میکردم 0 دیگر یک خر .۵ هیچ کا ری با چیز نداشتم ۰ 
س - آیا برخوردی هم پیدا کردید توی این جریانات * 


ج - تهران * 


۷ )۲(  یضندم‎ 


س خیر ۰ 
ج - خودمان ؟ 

س - برخوردهای محلسی ۰ 

ج - آن روز آن وقنی‌که‌اینهارا داشتم چیز میکردم نه ولی نقشه کشیدند برای یک قيا می 
اطلاعا ت‌گیر آوردم که زیر لوای اعراب خوزستان اما در حقیقت با پشتیبانی عراق 
اینها میخواهند شلوغ کنند و به امطلاح در یک حرکت همگانی خوزستان را اشغال کنند» 
این خلق عرب » واز خرمشهر این کار را شروع کردند و چند تا آنجایش »یک مرتبه به‌همان 
سیک تهران یک روز همه جا را آتش زدند ابن حالت » یک مرتبه خرمشهر رفت زیر آتش .این 
کاررا در آبادان پخش و بلا کردند در شادکان کردند در چند جای دیگر هم کردند در اهواز 
هم کردند که یک خرده افکار یک مرتبه چیز بشود . چون مرکز خرمشهر بود برای این 
کارها من دفترم را خرمشهر قرار دادم و خودم رفتم توی محنه عملیات‌یعنی آن مدت زمان 
همان جا ماندم نه پایم را تهران گذاشتم نه چیز همان توی قلب عملیات‌ماندم»,چون اصل 
این بود خودم هم توی قلب عملیات‌باشم. بعد ایق برنامه‌ها راء خوب , ناگزیر بودم یا 
تحمل مقابله کنم به یک ترتیبی و خبر داشتم که یک روز را اینها میخواهند بایک هیجان 
عمومی و حمله همگانی ابتکار عملیات‌را دست‌یگیرند و با پشتییانی عراق البته عسراق 
پس پرده نه ظاهرا " » بعد یک دفعه خوزستان سقوط کند و به فرمی به خیال خود ان 
جفهوری. غر یسان را کیل بههند ا اود که یک دغه له کردتد ربا وا اال 
کردند در خرمشهر بمن هم موقعی که توی فرمانداری خرمشهر بودم اطلاع داده شد که 
شهربانی سقوط کرد و یکی دو قطه دیگر هم . رکیس شهربانی آمد پیش من گفت‌کد»" !شفا ل 
عه ۳ کفتقم کا کین شرت ام شب" عفر نکش ۳۴ کف سی ا اوی فته می فد عتا ا 
هم میروید اگر اشغال نتوانستید بکنید مجدد و پس بگیرید بجائی که بیائید پیش من » 
من دستور میدهم از دمتان را تیرباران کنند . بعد همان راء 

س - رفتند ایشان توانستند شهربا نی را پس بگیرند ؟ 


ج بله › آن ۳ طبیعی است با کمک دژبان یک دژبان قوی شم درست کرده بودم »پا نصد 


مدنسی ‏ (۳) - ۲۸ بت 


نفر از کادر خیلی ورزیده در خوزستان › با کمک دژیان شهربانی را پس‌گرفتند و این 
از فردامبح بامدادان حمله ناگها نی شروع شد که آنهائی که نقشه کشیده بودند که » 

س در این پس‌گرفتن آقا کسی هم کشته شد ؟ 

ج - نه املا" هیچکس . 

س - هیچکس ۰ 

ج - آنجا املا" » ولی در آن حمله ناگها نی که فردا مبحش غفلتا " حمله شد › 

س- باز هم در خرمشهر ؟ 

ج انامه ایی ود که قوط کته که رتیه جها ن کف بلاگرنگ او با كشت شاه 
س- ازنیروی دژبان ؟ 

ا 

س- ارتشی ها . 

ج از کل از نظامی و غیرىظا می به اصطلاح نیروهای ملی » نیروهای انقلب . بمن اطلاع 
دادند گفتم» مقابله کنید » مقابله کنید و شدیدا " چون دیگر چیز نیست » 

س چاره‌ای نیست . 

ج - بله. مقابله کردند چند تا هم از آنها کشته شدو مجموعا " چها رده‌نفرتوی این برنامه 
کشتار يا شانزده نفر یادم نیست » چهارده نفر یاپانزده نفر کشتا ردو طرف بود امااین 
با مقیاس‌آن و یورش‌ها و آن جور چیزها چیزی نیست . درست‌است‌که پانزده نفرش هم 
زیاد است ولی گاهی ما مقایسه میکنیم › این چیزی نیست‌چون من گفتم بود بیشترهواشی 
بزنید به آن فرم چیزی که ما همیشه توی ارتش هیچوقت‌به ملت‌چیز نميکرديم به هوا 
میزدیم گفتم ایجاد ترس بکنید و سعی کنید به این طریق . خود من شم چون در عملیات 
بودم و اعلام میکردم که محال است‌بگذاريم‌که ,و خود من اینجا ایستادم تا حتی گفتم تا 
یک سا نتیمترش را نمیدهم این بود که این فهماند که نه من محکم ایستادیم و تسلیسم 
شدند و از کسانی که آتش‌بیار ابن شورش بودند در حدود دویست‌و پنجاه نفر را گرفتیم 


و فرستادیم دزفول توی زندان . 


مدنی (۲) R=‏ بت 


س- این ها کی ها بودند آقا؟ تبعه ایران بودند ؟ 

ج - البته غاهرا " تبعه ایران بودند چون ظاهرا " اماماآن وقت‌شناسنامه‌هارا که 
نمیدیدیم ظاهرا " میگفتند تبعه ایران ستند اما بیشترثان من حدس میزدم از این 
مرزی ها ی حقوق بگیرستند . و آرام گرفتند بعدش‌ هم من یک سخنرانی کردم و گفتم که 


روا یت کننده : دریادار دکتر احند مدنی 
تاریخ مصاحبه : ۲ آوریل ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه ۽ شهر پوتو حومه پا ریس » فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیا* صدقی 


نوار شماره 4 


به آنها اللاع دادم که خوب » ضمن اینکه همه ملت‌ایران ستید و من هم بعنوان یک 
کارگزا ر وظیفه دارم در خدمتتان باشم اما این هم ناگفته نگذارم که اجازه هبر 
و مرج یا جد؛ ئی خورستان رانخواهم داد . دیداری با نما یندگان خلق عرب من داشتم 
که این ها ا وک مه ار شن کت ]ده اک 

ن ےک ھا بو دنو فاا ن کا گان خی عن 5 

ج - کسانی که خودشان خودشان را نماینده کرده بودند آن وقت. 

س- از اعراب خوزستان بودند ؟ 

ج از اعراب خوزستان ولی کسانی از اینها که تمایلات جدائی طلبانه داشتند و تا 
آن روز در خوزستان ايها نامی نداشتند یعنی بعنوان سران عشایر باشند يا مردمان 
بنام عرب خوزستان چون اعراب خوزستان این را عرض کنم خدمتتان کلا" که من با آنها 
در تماس هستم آدم های وطن پرسنی هستند و توی جنگ عراق و ایران هم نشان دادند که 
:دم های وطن پرستی هستند به آن مفهوم که جدائی طلب باشند نیستند يا سردم 
خوزستان اصولا" خیلی وطن پرستند و خيلي دقیق ما توی ایی جنگ ایران و عراق دیدیم 
نمونه‌ا ش‌ را . آن وقت‌هم یک معدودی بردندکه‌این‌کارها را میکردند اینها هم اکشریت 


را میخواستند بچرخانند و در خلال این احوال هم البته سعی میکردند از آقای آقاشیخ 


طا هر آل شبیر هم سوء استفاده بکنند یعنی کسانی که » و او هم یک ساددی دا د 
گول اینها را میخورد یک وعده رئیس جمهوری و امثال این مثلا" گولش بزنند.به اینها 
هم قاطعانه گفتم » گفتم که این خودمختاری نه چیز بدی است‌نه چیز خویی است بموقع 


مدنشی (۴) ۲ 


گاهی علیه امپریا لیسم گاهی در خدمت امپریالیسم . امروز این جدائی طلب کرنن ها › 
جدا ئی خواستن ها اینها در خدمتامپریالیسم است: ما اجازه نمیدهیم کشور تفرقه 
بشود از هم جدا بشود از هم پاشیده بشود والا این برنامه‌های خودمختاری و این 
حرف ها ما در ایران اشکانی پانصد و پنجاه سال بهترین نمونه‌اش‌را داشتیم یک چیز 
جدیدی برای ما ایرانی ها نیست . ایران در طول تاریخ بیشترش تقریبا " به نوعی شبه 
خودمختاری اداره شد بنابراین ما واهمه‌ای نداریم‌اما اللن ابن آهنگ ناموزونی است و 
من اجازه نمیدهم و این لفت‌در خوزستان مطلقا " نباید بکار برده بشود به شدت‌با آن 
مبارزه خواهم کرد . شما هم جز شعار همه زیر لوای یکپارچگی ایران اما مساوات 
و برابری شعار دیگری تباید بدهید . اگر دیدم کسی اسمی از خودمختاری برده ډه 
شدیدترین وجهی مقابله خواهم کرد » این را خیلی محکم صحبت کردم گفتم هیچ هم واهمه 
ندارم که توی روزنامه‌ها چه بنویسند » هیچ هم واهمه ندارم که توی رادیو یداد 
از وو ا ا کات هی کرک مت وھ ا با هرادا کت نوها 
دارم کاری به مطالب روزنامه ندارم میخواهد بد بنویسد میخواهد خوب بنویسد آن را من 
خیلی اهمیتی نمیدهم » و با اینها خیلی قاطعانه تکلیف را مشخص‌کردم. این بود که 
بعد این ها فهمیدند که مطلقا " دیگر در این مسیر خودمختاری با من به جائی نخواهند 
رسید تکلیف را یکسره کردم . بعد با آقاشیخ طا هر محیت کردم گفتم » شما با ید 
تکلیفتان روشن باشد مشخصا " بدانید که اینجااین خلق عرب بازی و این مسائل بهانه‌کنی 
اليه عقوفقفای باید -معفوظ باق مرکدا * فیگویم. بای بام ملت اران غقوای تسا وق 
داشته باشند فرهنگ ایران هم فرهنگ اقوام ایران است . آمدند بمن گفتند»" اجسازه 
میدهید که ما اینجا زبان عربی را تدریس‌کنیم در مدارس ؟" گفتم که زبان عربی را 
اگر تدریس‌کنید آن وقت با من کرمانی با مترجم صحبت‌کنید ؟ فرهنگ‌شما محتسرم 
فرهنگ کردی محترم فرهنگ آذری محترم فرهنگ بلوچی محترم . همه اینها محترم جسون 
فرهنگ ایران است . شما توی خانه‌تان بازبان عربی با بچه‌تان با قوم و خویش‌ها یتان 


محبت میکنید . زیان عربی را خود به خود توی خانه یاد میگیرید توی مدرسه هم زان 


مدنیی (۴) ك 


ملت را یاد میگیرید که بتوانید با ملت‌به زبان فارسی محیت کنید با مترجم که نباید 

محبت‌کنید که » اما فرهنگ شما هم محترم . بنایراین در » نه تنها در خوزستان 

در سرتاسر ایران باید تدریس به زبان فارسی باشدو این باید باشد» بايد ملت‌نه باید 

من . بنابراین در خوزستان من بعنوان سخن ملت مطلقا اجازه نمیدهم جز زبان فارسی 
زبان دیگری تدریس بشود اما زبان عربی هم بايد ترویج بشود چون زبان فرهنگ ماست 

متعلق بماست همانطوری که میگوئیم فرهنگ آذری بايد ترویج بشود چون متعلق بماست 

فرهنگ ایران مجموعها یست‌از دم فرهنگ ها » اینستکه گفتم نه آن را هم اجازه نمیدهم 

مطلقا " باید به زبان فارسی باشن حتی اگر تهران چیز کند من اجازه نمیدهم » استعفا 

میکنم اجا زه نمیدهم » باید آن یکپا رچگی حفظ بشود بر بنیاد برابری و مساوات . *ین 

بود به هر طریق تکلیفم را با ابنها همه روش کردم . به شيخ طا سر هم گفت. م » 
چون باز در سودای برنا مه‌ریزی ها ی خودش بود چاره‌ای ندیدم جز اینکه از خوزسسان 
تبعیدش کنم به جای دیگر . 

س چگونه !ین کار را عملی کردید ؟ 

ج ى یک نیمه شبی دستور دادم برنامه‌ریزی ها را کردم خانه را چون ده بیست‌تاپاسدار 
هم توی خانه‌اش مسلح بودند » دو تا بی سیم داشت با عراق مربوط بود یعنی اکسر او 
مربوط نبود عواملش بودند حالا !و ممکن است مربوط نباشد اما دیگران بودند. 

س شما دستوری هم در این زمینه از آقای خمینی داشتید ؟ 

ح - اصلا"» اصلا". همه چیز را به ابتکار خودم انجام میدادم » هيج نه قم میدانست‌نسه 
تهران میدا نست هیچکسی نمیدانست‌که خوزستان جه میگذرد . 

س - در لحظه دستگیریش برخوردی ایجاه نشد مسلحانه ؟ 

ج - نه جون ابتکار عملیات‌را داشتیم نه, 

س - وقتی دستگیرش کردید کجا فرستادید؛ با خودش محبت‌کردید بعد از دستگیری ؟ 

ح - یله اهواز آوردمش بعد کوشیدم که هيج لطمه‌ای به او وارد نیاید . 


مدنی (۴) سای 


ج - البته حالیش کردم گفتم که تو داشتی راهی میرفتی که به زیان خودت بود حصالا 
خانواده‌ات‌صحیح و سالمند » خانه‌ات صحیح و سالم است » بستگانت محیح و سالم» هیچ 
گونه لبطمه‌ای ذره‌ای » گفتم کوچکترین آسیبی به خانواده این نباید وارد بیاید. 
گفتم حالا محیح و ساللم میروی قم آنجا هستی پول هم موجودی هر چه بود دادم به خسودش 
گفتم» این هم موجودیت . 

س پس شما فرستادید ایشان ر! به قم ؟ 
ج یله » بله . 

س آقای خمینی نخواسنه بود ایشان را ؟ 

ج - املا" خبو نداشت .اطا ایشان خبر نداشت:: 

س - پیغامی هم برای آقای خمینی فرستادید وقتی که ایشان رفت‌قم . 
ج - بعد که فرستادم پیغام دادم . 

س - یعنی ایشان همین جور سرزده بد. ن اطلاع خمینی رفت‌قم ؟ 

ح - حالا میگویم چه جور بود » حالا میگویم که چطور شد شب که ایشان را گرفتم فسردا 
صبحش را دیوها شروع کردند سئوال کردن . 

س رادیوهای کجا ؟ عسراق 

ج ‏ رادیوی » نه عراق که تماس نمیگرفت مال خاورمیانه » عرب در خاورمیانه. 88٤0‏ 
اول چیزهای خارجی تلفنی با من که," آقا» مطلب چیست ؟ حالا ایشان کجاست ؟ " گفتم 
جا ئی است‌از جاهای عالم . گفتند ء اجه‌جاثی ؟"گفتم ,"بعنه‌دیگر ۰ "گفتند," چه خواهی‌سد 
کرد ؟" گفتم بعدا " معلوم میشود» از تن جواب های . گفتند»" آخر چه نقطه‌ای ؟" گفتم, 
در یکی از نقاط عالم . ۰ Somewhere n the‏ گفت »" عجي جسواب 
خوبی ۰ " گفتم» بله » جواب همین است‌دیگر جواب جور دیگر ما جوابی نداریم به شما 
بدهیم . بعد تهران پرسید آقای مهندس بازرگان »" چیست مطلب ؟" گفتمء حالا بعد روشن 
میشود . گفت »" آخر کجاست ال ایشان ؟" گفتم در جافی است ۰ گفتند»" جا ئی استآخر 


یعنی جه ؟" گفتم در جائی است ۰ آن وقت ما هیچکدا م هيج حالا لارم نیست بدانيیم بعد 


مدنی (۴) = ۵ 


ر کا ر ا و ھا ا ا فن اداو چ فرفکای میرتا حم کنا یت کته 
گفت »" چکار میخواهی بکنی ؟" گفتم» بعد معلوم میشود . از قم ستوال کردند دفتر 
آقای خمینی ۰" مطلب چیست ؟" گفتم هیج چیز ایشان هستند. گفتند»" کجا ؟" گفتم هیچ چیز 
در جائی است . " کجاست ؟"» درجاشی است . " چکار میخواهید بکنید آخر؟" بعد معلوم 
میشود . " آخر یعنی چی ؟ گفتم بعد معلوم میشود » بعد معلوم میشود. نه از کی 
کیب تکلیف می شد نه از کسی حتی تا پایان کار بعد که فرستادمش به قم › به ایشان گفتم 
رفتم ایشان را دیدم گفتم آقای آشیخ طاهر آدم دانشمندی هستید شما , آدم باسسوادی 
هستید بهترین جاهم برای شما تدریس در قم است آدم های باسوادی را بوجود بیاورید» 
اینهم چیزهای مالی که توی خانه‌نان بوده با احترام (؟) هم در خدمتتان هستند تشریف 
میبرید به قم با نها یت عزت خانواده شما هم هیج آسیبې به آنها وارد نمیا ید محیح 
و سالمند یک شاخ مو به کسی لطمه وارد آمد من مسئول یا اگر بر اموال شماء همه چیز 
صحیح و سالم و دست‌نخورده شما بقرماخید قم . این هم در حدود بانصدهزار تومان نقد 
توی خانه‌تان بوده خدمتتان تقدیم میشوه تشریف ببرید قم . 

نیت ماه هرا روان پول ادن غاا شش بود 

ج - در این حدود بود تا حدود چها رصدوهشتا دو خرده‌ای نزدیک پا نصدهزارتومان . گفتم این 
هم متا تا مق ایکا وا جوا ایکا هه دا کوت ی نی دی سکول توا 
انجام نگرفت‌و ببایراین تثریف میبرید آنجا به صلاحتان هم هست آنجا باشید ما هم‌دشمن 
شما نبودیم ما دوست‌شما بودیم که این برنامه را انجام دادیم قصدی هم به آزار شما 
نداشتیم کمااینکه هيح نخواستیم به خانواده شما بخودتان آزار وارد بیاید, که ایشان 
رفتند آنجا و آنجا ماندند. و بعدالیته مناطق خوزستان یکی یکی آشوب بود» شلوغی بود 
فلان بود نا یکی بعد از دیگری توانستیم خوزستان را آرام کنیم , که خوزستان آرام شد 
محموع از ببن رفته‌ها در همه زدوخوردها ده ماهی که من آنجا بودم از دو سو جهل و نه 
نفر است .۰ بهر تقدیر برنامه‌ای که در خوزستان داشتیم با همه سختی هائی که داشت 


برای من و رنجی که برای من داشت خوشبختانه با حد اقل تلفات‌به نسبت‌برگزار شده 


مدنی (۴) 2۴ 


روزی یکی از افسران بمن سخنی گفت‌ که جوابی به او دادم » او گفت‌که»" در مدتی که 
شما وزير دفاع ملی بودید تعدادی از"فسران اعدام شدند ." گفتم » کاش سخوالت‌را جور 
دیگر میکردی و می پرسیدی اگر وزير دفاع ملی نبودید چند تا اعدام میشدند؟ و همین 

حواب را به خوزستان دادم که اگر در خوزستان نبودم چه تعداد ازیین می رفتند؟ یک 
شاه کی فر فی دی کر دستا ن عها ا تا میا یک ستفله: کے کو رف کر وی 
شش هزار نفری لنگه فقط تعویض شهرداری که جمعیت سنی شهر میگفتند سنی با شدجمعیست 
شيعه شهر میگفتند شيعه باشد و ابن مسئله خیلی کوچولو یک روز شمت تا کشته دا دوصد 

تا زخمی.آن وقت یک استان چها رمیلیونی خوزستان با آن همه آشوب و آن همه جیزها 
گفتم که و نهایت‌کوئش با این بود که کسی ازبین نرود و در مقیاسی که در ایران 

وجود داشت من فکر میکنم معجزه کردیم آنجا که توانستیم به این جور. اما دشمتان 

که به این آسانی دیدند مسائل دارد حل میشود و احولا" در خط ملی ها نمیخواهند آدمهای 
قاطعی وجود داشته باشند آن وقت موج اعترانات یه سمتش هست شدیدا " به من حمله 
کردند و قصه‌ها ساختنند از خوزستان . من اینجا یک روز توی روزنامةای خواندم که در 
خوزستان من هقتصد هزارنقر آدم کشتم . روزنامه دیگری مطلب قشنگ تری نوشت به اصطلاح 
خودش » نوشت »" اگر مدنی تمام جوانان خوزستان را نکشته بود امروز جوانسی در 
خوزستان بود که از خوزستان دفاع کند . "ونتیجه رقم رسید به دومیلیون نقر . و این 
قبیل مسائل را چپی نوشت »مجا هد نوشت ,آخوند نوشت ءشاهی نزشت » همه نوشتند و هیچ 
کدام اینها آدم های ملی را دوست‌ندارند هیج کدامشان» و آدم‌ما‌قاطسم 
ملی را دوست ندارند » این گیر را هم ما تاريم. اما مسئله‌ای نیست ما برای 

خوشاآًیند و ناخوشآیندی آنها کار نميکتيم ما بعنوان یک وظیفه و یک دین به ملت 
اوا 

س جطور شد آقاشما ؛ زخوزستان آمدید ۶ 

ج - من از خوزستان یک مرتبه استعفا کردم که ربحتند توی خیابان‌ها جمعیت‌هاکه اگکر 


شما ره‌های روزنامه‌اش را داشنم برایتان میفرستم آمریکا . 


مدنی (۴) = ۹ 


س خوا هش میکنم . 
ج جمعیت ها ی صدهزا رنفره به ! عتراض که نأا ید فلانی برگردد من دو روز بمناسبتی ول 
کردم استعفا کردم » و ابن جمعیت‌ها خوزستان را بلرزه در آوردند که» 


ج - منا ستش این بود که آن دخا لت ها ئی را که دا شتند غو | مل ارتجا عی و قشری در کار 
خوزستان میکردند و بعد مجلس‌خبرگان را پایگاهی برای حمله به چیز قرار داده بودند 
همه‌شان علیه من صحبت میکردند .در نتیجه من گفتم یا باید. آنها گفتند این فلان کردو 
فلان کرد ۰ گفتم یا باید کسانی بفرستید و تکلیف را مشخ کنیدکه در خوزستان ایسن 
کا رها انجام گرفته من کیفر دا ده بشوم > این, را به آقای خمینی گفتم » یاکسانی که 
تهمت میزنند تکلیفشان روشن بشود . 

س- شما با آقای خمیتی ملاقا ت داشتید ؟ 

ح یله 

ح - نتخیر » نخیر ۵ 

س - اولین ملاتا ت‌شما با آقای خمینی کی بود ؟ 

ح - من در موقعی که دفاع ملی بودم ملاقا ت نکردم »> وزير دفاع ملی بودم ملاقات 


س - بعدش هم که تشریف بردید به خوزستان . 

ج - خوزستان که رفتم آنجا ملاقات‌کردم بنابراین اوئین ملاقات من 

س از خوزستان رفتید به قم . 

ج ‏ بله , بنایراین اولین ملاقات من تقرییا" سه ماه بعد از جیز می شود ولی تاقبلش 
نخیر ملاقا ت نکردم . 

س در رابطه با همین جریانات‌خوزستان بود ۶ 


ح - نه, قبلش رفتم بیینم ایشان را گزارشی از کار جون اولا", البته دیدار ایشان 


مدنی (۴) - ارات 


با من خیلی دوستاند بود چند دیداریش همیشه خیلی خودمانی و دوستانه صیح ها ی زود 
خیلی سان وقت‌داده می شد یک ساعت گاهی خیلی دیدا رها خیلی توا با حالت‌عادی 
و دوستانه بود ؛ حالت چیزی نبود . طبیعی است‌من انتقاداتم را میکردم » نامه دومی 
که خدمت‌شما اینجا دادم انتقاداتی که آنجا میکردم اینجا مخعکس کردم که ای 
سری انتقادات را با زبان اب طبیعی است‌و منطق » من همیشه انتقادات راداشتسم 
یعنی لایشرط تسلیم نبودم همیشه انتقاداتم را داشتم که اینها همه را توی نامه دوم 
که به ایشان نوشتم منعکس کردم یعنی ضمن اینکه همیشه در سخن رعا یت‌اب را میبکردم 
ایب نه تبلق ایب , اما هميشه آنجه ناصواب میدیدم آنا" متذکر می شدم یعنسسی 
ملاحظا تی در کارم نبود این اصسل را داشتم .ایشان گفتند» گفتم نه باید تکلیف 
روثن بشود يا 

س- عکس العمل ایشان چه بود در قابل انتقادات‌شما ؟ 

ح - این هم البته خیلی جاها ایشان میگفت شاید این جور نباشد بیشتر سعی میس کرد 
نپذیرد . در این مورد بخموص گفتم باید تکلیف روشن بشود و خیلی شدید گفتم والا من 
به خوزستان نمیروم . ایشان گفتند 

س در مورد * 
ج - همین استعفائی که کردم . آقای شها بی گفت »" تو با آقای خمینی جای پدرت 
هستند آدم از پدرش قهر نمیکند . نلان وازاین حرفها و بيا قم نهار اینجا بعداز ظهری 
هم با هم میرویم ایشان را می بینیم » برو خوزستان حرا نرفتی ؟" دامادش ‌بود آقای 
شها بی . اشراقی ببخشید 

س آقای اشراقی . 

ج ‏ اشتباه کردم آقای اشراقی . من ظهر رفتم نهار منزل ایشان گفتم من نمیروم بايد 
تکلیف روئثین بشود داستان یک تعارف نیست بايد تکلیف روئن بشود, مجلس‌خبرگان شده 


یک بایگاه عليه من و همه‌اش نهمت باید روشن بشود یا درست است یا نادرست : بابد 


کسانی را آقای خمینی بفرستند مشخص بشود . ابئان سه نقر فرستادند یکی برادرزنسش 


مدنی (۴) ا 


آن آقای ثقفی » یکی همان آقای اشراقی » یکی هم یکی دیگر از آقایان روحانی را .این 
سه نفر را فرستادند برای تحقیق . به اینها گفتم بروید بررسی ها یتان را بکنیسد 
رفتند بررسی هایشان را کردند آ مدند گفتند »" آنچه گفته شده دروغ است ." این بود 
که ایشان گقت ۰" خوب » بفرما دیگر هم محلس‌خبرگان علیها ت‌چیز تمیکند." گفتم خوب. 
تکلیف کسانی را که تهمت میزدند روئن کنید این که نمیشود یک کسی تهمت بزند بعد 
معلوم میشود دروغ است بعد هیج جیزی نبا شد . 

س هیح محازاتی نباشد . 

ح - بله . آخر تهمت زدن که نباید آزاد باشد که. بهرحال من مجددا" رفتم امادیگر 
این او دیک اد قوش هة یره خیلی تقایل وی خرن ا شم اسا له ر 
خلال این ... 

س دلسرد شده بودید ؟ 

ح نه شدیدتر بودم میدانستم با اینهااطلا" آبم توی یک جوی نمیرود.یک ما نوری‌درنیروی 
دربا ثی قراربود‌ما نور خیلی مفصل بانزده روز خلیج فارس »ابق مانور قبلا" هم حتسی 
تظیرش قبوه ا و یروق ریا کی بعد خفام کشت ها ترا اورقم آبافان که سانها ‏ این کار 
را نمیکردند یک ملاحظا ت بیموردی نظام سابق داشت‌با عراق » من همه را آوردم . 

سر این مانور خیلی عليه من تبلیغان‌شد که این دیکتاتور میخواهد یشود » این میخو؛ هد 
کودتا کند » این میخواهد فلن کند . 

س بله روزنامه جریکها ی فدائی خلق نوشت‌که »" مدنی میخواهد رضاخان ایران شود ." 
ح ‏ بله . و این برنامه‌ها دیگر مقصل » روزنامه‌ها رادیوها ی خارجی مفصل . عراق مفصل 
کثورهای عربی که این میخواهد » این چیز خلیج فارس کرده این میخواهد فلان کند فلل . 
حالا آنها خلیح فارس‌که نمیگویند که خلیسسج . بلسه, یک چیزشان این بو کسسه 
کا ملا" عنوان این دیکتاتور جدبد دارد جبز میکند آن قیا قه » 

س زمیته را آماده میکند * 


مدنی (۴) ,۰۵۰ ات 


کند این دیکتاتور است , این فللن است ‏ این فلان است » این بدتر از رضاخان است» 
این فلن است . از لای انگشتها یش +-., جیز میریزد » ازاین شر و ورهائی که . من 
کوشم بدهکار نبود کارم را میکرده ۰ .رنامه عمرانی هم که توی این نامه‌ای که میدهم 
امان با عم اه قفا ی بق رکد مد کیلک ۲۳ ای بوتا ما ھا ی ای کته نان 
خوزستان انجام دادیم شمه‌ایش گذاشته شده که این کارهای عمرانی عجیب مردم‌را مجذوب 

کرده بود » یک گوشه‌ها شیش را من توی این نامه نوشتم مطالعه میفرما ئید توی این نامه 
هست . 

س خواهش میگنم من این ها را ضمیمه نوارهای شما میکنم . 

ج یبد دیگر خرده خرده بحث انتخابات رئیس‌جمهوری پیش آ مد . رفقا بمن گفتند 

که خودت را آماده کن برای نا مسزدی . 

س - تما یندگی ؟ 

ج نا مزدی . 

س- آقای دکتر مدنی قبل ازاینکه برسیم به این جریان من میخواهم از شما سئوال بکنم 
کک مق ها فآ داریا تفر کے دای کا رکاش وه تسیل معا سین 
موسان بوسیله آقای خمینی و جایگزین کردن آن بوسیله مجلس‌خبرگان . 

کا عرش قوف کم آ نی که ما سا سکیم ملس مو ان توف فی ات2 مسا 
نمی خواستیم که . 

س آقای خمینی هم این قول را در با ریس داده بود . 

ج یله » مجلس موستان و بحثآنچه هم که در آغاز بود همه‌اش بحث مجلس موسسان بود که 
بیاید و بررسی کند قوانین را و یک‌قانون اساسی که با روز بخواند با روح انقلایسی 
بخواند طبیعی است این تنظیم و تدوین بشود و به تصوبب برسد . موقعی که آن حالت 
پیش آ مد بیش از پیش فیمیدبم که معتدلان ملی با نظام محور طلب و قشری آخوندی راهش 
از هم جداست‌و این بیشتر ما را ناراحت‌کرده بود و دلسرد اما گیر کارابن‌بودکه‌درآن 


دوران بسباری ار عواملی که سازمان داشتند در خدمت‌نظام آخوندی بودند و علیه‌ملی‌ها 
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چیی ها هم که همه جا رخنه کرده بودند شدید ملی ها را میکوباندند زیرلوای لیبرال 
و فلان و نوکر آمریکا و آن حرف‌هائی که مرسوم اینطور چیزها هست که جماق تکفی 
افراشته باشد و یکوب حمله کن که مورب حمله قرار نگیری ". این آخر تزشان است 
" زیر ضربات نهمت‌حمله کن که نفس نتواند بکشد ." این حالت همیشه توی اینها هست 
" حمله کنید که مورد حمله قرار نگیرید» تا او به دفاع بیردازد» در موضع دفاع 
نشستن آدم خود بخود ضعیف‌است تا در موضع حمله و همه را در موضع دفاع قراریدهید 
که نتواند از خودش » تهمت‌را سرازیر کنید او مجبور بشود به دفاع و مجال دفاع هم 
به او ندهید » نتیجه این رویش بماند ." این تمام برنامه آینها بود و این بخصوص 
این روش‌در مورد ملی ها بکار برده میشد خیلی شدید از سوی همه‌ثان از سوی همه‌شان » 
بهمین منأسبت میبینیددرروزنا مه‌ها یشان عليه من بخصوص در همه جا بد مینوشتند حتسی 
روزنامه‌های افراطی دست راستی همه بد مینوشتند کمااینکه اوائلی که من آمده بودم 
اینجا دربست بد مینوشتند» اما رفقای ملی متحدانه بودند تا اینکه کم کیک بحسث 
انتخابات‌شد و خواستند من اعلام کنم نا مزدیم را دوستان اصرار زیاد. 

سب برای مجلس خبرگان ۶ 

ح - برای رثیس حمهوری . 

س بله» قبل ازاینکه برسبم به رئیس جمیوری شما به جمهوری اسلامی رای دادید؟ 

چک فن احعفوری اطلام به معنا كه اسان يتودق ات رای ها دم اطا دد 

س برای اینکه آن موقع اینطور گفته میشد که بایستی به جمهوری اسلامی میگفتند آری 
با نه و وعده داده‌شه که محتوایش‌در قانون اساسی آینده گفته میشود . 

باه میهد این یا ا ایی قرط کف دی فا ن امام .ها ن جو رق ای کته 
منظورمان هست‌نه به جمهوری به مفهوم اسلامی بعتوان یک پسوند ,اما به مجلس خبرگان 
وأی ندادم » به ولایت فتیه رای ندادم و درمصا حبه ,... 

س بعنی به قانون اساسی که ولایت فقیه تویش بود . 


2 ۶ 
ج - و در مصاحبه هم گفتم جرا رای ندادم در ایران گفتم » ابن را رای ندادم .بعد 


۲ (f) مدنی‎ 


خوب » آن موقعی که رای ندادیم معلوم بود دیگر کما اینکه مصاحبه بخموص این بحث ها 

را که میکرديم معلوم بود که موضعمان جه هست . در انتخابات معهذا ملاحظه مرا دا شتند 
نمیدانم جرا ؟ در انتخابات .۰ 

ج - جموری .۰.۰ 

س یک مدتی‌هم که عکس های شما را در بیشا پیش صفوف می بردند و میگفتند که ». کسی‌که 
آ یت اله خمینی به او تمایل دارد شما هستید . 

من به خودی حودم یک خصومیتی دارم مرا در سایه دیگران قرار ندهید این قسدر . 

من | عتراض میکردم به دوستانم میگفتم چرا عکس مرا هی در سایه دیگران قرارمیدهید 
خودم بشناسانید به ملت این قذر مرا در سایه دیگران قرار ندهید . گفتند >" قا 

این عکس ها را دیگران . دیگران خوب » خودئان چاپ میکنند ماهم جلویشان‌رایمیتوانیم 
بکیريم ما کنترلی نداریم . هرکس به ذوق خودش عکسی جاپ میکند ما هم همجون تمرکزی 
نداریم که تمام دستورات انتخاباتی ازاین مرکز داده بشود . هرکسی به سلیقه خودش 
و امکانات‌مالی هم ما نداریم که همه جا جیز کنیم جون ما کل پولی که بما کمک 

کردشد: وی | ها باتو ام تاعا ها ی نابا شان انتجاح گرفت رک سكين تقر" 
سیصد و بنجاه هزارتومان بول بود این بود ... 

س - دربا ره شمامیگفتند کد تما مبالغ زیادی خرح کردید و پول هنکفتی در این راه‌خرج 
کردید . 

ح - بله » این کل بولی بود » کل پولی که ما داشتیم یک میلیون و سیصدو پنجاه هزار 

تومان که ریزش هم آاینجا دوستان داشتند موقعی که یکی دو ت از دوستا نمان را آسیر 
کردند تا صورت هزینه‌ها را خواستند به آنها دادند املا" خودشان مبهوت‌شدند » ازکی 


گر فته یو دیم ؟ جه جوری گرفنه بودیم ۶ حکار کرده بودیم * این کل پول ما بود کسه 
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س- کی ها کبک کرده بودند به شما ؟ بازاری ها ؟ 

ج - بیشحر بازاری ها بله و بیشتر رفقایمان مثلا" فرفی‌کنید یک دا نشجو هفتاد تومان 
کمک کرده بود » یک کسی مدد سومان » یکی ده تومان همه‌اش‌ توی . اصلا" ارقام 
این جوری زياد میخورد به چیز و من گفتم توی یکی از مصاحیه‌ها یم گفتم میخوا هید 
مرا انتخاب کنید میخواهید نکنید من نه پولی دارم نه از کسی پولی میگیرم نه زیربار 
تعهد کسی میروم » خواستید انتخاب کنید نخواستید نکنید » خیلی چیزی » بی پ‌سروا 
مصاحبه کردم » گفتم من چون جیزی ندارم که هرکسې خواست انتخاب کند نخواست‌نکند من 
نه اینکه این ور راه بیفتم آن ور راه بیفتم . اما خودشان میکردند آن قدر چیزها ئی 
بود که اصلا" روح من خبرنداشت و خودشان حیزها ی جیزی درست کرده بودند . این بود که 
همه جا دیدیم عکس های من زده شده و یک جا ها ئيش به وضع نا جوری شده بود » یک دفعه 
از فرودگاه آمدند یکی از رفقنا بمن خبر داد که امروز بین پاسداران و رفقای شماتوی 
الم دفوا و کک اجر قا چ اھ انیت کی فاع خا نوا ای وا 
پر از عکس‌شما کردند و بعد آنها آمدند عکس خمینی را بزنند این عکس‌ها را کندند 
آنها هم دوباره چیز کردند دعوا." آی داد و بیداد نکنید این کارها را ... 

چرا این کارها را میکنید . بعد آنها آمدند گفتم »,باب » یک دانه عکس میزنند آخر, 
اولا" سرتاسر سالن را که عکس نمیزنند که ». یک دانه عکس میزنند که اگر کسی » یک ور 
یک عکس میزنند یک ور یک عکس میزنند آخر تبلیغا ت‌هم فرمی دارد شما سرتاسر سالئ 
را پر از عکس من میکنید بدتر است‌این که . این نتیجه معکوس دارد . کفتند ما» 
گفتم نه» نه» شما میخواهید دوستی بمن بکنید دشمنی میکنید این کارها را نکنید شما . 
این مسائل را هم ما داشتیم با دوستان افراطیمان که گاهی یک کاری برای ما میکردند 
که این بیشتر دودش توی چشم من میرفت به جای اینکه کمک باشد بیشتر سزاحمت بود. 
اما داشتیم دیگر چکار کنیم . همه جا اینها برداشته بودند این تبلیفات‌را کسرده 
بودند اما مضر » مثلا" مساذرت من میرفتم تعب میکردم رو قله‌ها ی مصخره‌ها اسم مرا 
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نوشته بودنده آ خر این کی نوشته بود ؟ کی میکرد ؟ | ملا" روحم هم خبر ند. شت » ولى 
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علاقمند بودند میکردند بخصوص که مرا دید بودند که مقایل اینها هستم خود به خودیک 
تمایلاتی به یک کسانی هم پیدا کرده بودند » با از راه و رسمم از برنامه‌ها یسم . 
ارکان حکومت همه مخالف بودند و سعی میکردند همه جا محدودیت‌برای من بوجسسود 
بیاورند مثلا" د, مشهد همه رفتند سخنرانی کردند در صحن حفرت‌رضا موقعی من میخواستم 
بروم سخترانی کنم › البته آنهائی که نامزد انتخابات بودند» 

س - انتخابات. 

ج - انتخابات‌بودند بعد رفقای ما که رفتند اجازه بگیرند اجا زه نمیدادند آن متولی 
آستان قدس . گفتند آقاء اگر مساوات‌است باید خوب » دیگران آمنتند سخنرانی کردند 
او هم باید بیاید بکند حق ندارید یکی را بگذارید یکی را نگذارید همه داوطلیند 
نا مزدند خوب » همه هم حق دارند مساوی بهره‌مند » این بود به اشکال تواخست براومن 
اجا زه بگبرند تا من بتوانم بروم محیت کنم اتفاقا " یک کمی هم باران می آمد و جالب 
این بود که نه تنها مهن مسجد گوهرشاد مالامال از جمعیت بود و صحن حضرت‌رضا » تمام 
آن میدان مالاما ل از جمعیت بود و این باورنکردنی بودء و هر جا میرفتیم این استقیال 
عجیب میشد که خیلی جاها سن نتوانستم بروم برای اینکه من ده روز قبل از انتخایات 
استعفا کردم و تنها من استعفا کردم از ... 

س- از نیروی دریا ئی ؟ 

ج ‏ نخیر از استانداری خوزستان » از نیروی دریاگی از کشتی رانی آریا . بقیه آقایان 
از مشا غلشان استعفا نکردند تنها من استعقا کردم چون روی قاعده میبایستی استعفا کنند 
من این کار را کردم و مدت تبلیغات‌من تقریبا " ده روز بود دیگر من بیشتر وت 
نداشتم » بلکه دیگران از پیش تعام پیش‌بینی ها را کرده بودند . در یکی از 
سخترانی هایم یکی از کسانیکه سئوالات‌معلوم الحالی از من میشد در سخنرانی ها » چها ر 
گوشه می ایستادند یکی این سئوال را میکرد » آن؛ آن » آن » سگوالات هم ... 

س- کی ها ؟ از چپی ها یااز مذهبی ها ؟ 

ید او یی ھا و هی ها قفا بغرا هید کردا کن ۶ این گرا ل مها ی شد 


- ۱۵ = (F۴) مدنیى‎ 


" شما تیمسار آریا مهری هستید . شما فلان هستید." یک سری سئوالات پشت‌سرعم ." شما 
هفتصد میلیون تومان توی انتخابانتان خرج کردید . شما هفتاد میلیون دلار را فقط 
سیا به شما کمک کرده یرای انتخایات ." این سبک » خوب » جواب های من هم یک 
جواب های به قاعده‌او بود برایشان . یک روز یکی ازاینها سئوال کرد گفتم باقیش 
را من میگویم آن گوشه ابن سئوال را خواهد کرد.آن گوشه این سئوال را خواهد کرد 

آن گوشه این سثوال را خواهد کرد . شما یکیتان یک سثوال کنید من می فهمم ار سه‌گوشه 
دیگر هم این سه تا سثوال دیگر دنبالش هست . راجع به کودتا گفتید من میخواهم اکر 
رئیس جمهور بشوم میخواهم کودتا کنم » من عليه خودم کودنا خواهم کرد من دیگر رئيس 
خموور گه هح علبه کی کا کے ٭ ر اجر یه ا خا بات که رکه یی قط نے 

میلیون تومان خرج هواپیما کردم . میگفتنذ »" شما فقط سی میلیون تومان خښ رج 
رفتنتان با هواییما چیز کردید ." گفتم که من ده روز است از استانداری خوزستتان 
و نت اتن قال ایکتفا كردم رکه رود مخ ةا وش با فرت يدك مک هر یووم تفا 
میشو؛ بعد میروم یک شهر دیگر» حالاگر هم که من بیست‌و چهار ساعت‌هم در این ده 
روز مسا فرت میکردم ساعتی سه هزار تومان کرایه این هواپیمای کوچولو در ده روزچقدر 
میشود که شما میگوشید من فقط سی میلیون تومان خرج آمد و رفت‌کردم؟ آخر رقم سرت 
نمیشود ؟ حالا میگویم هیچ نخوابیدم و غذا هیح نخوردم » سخنرانی هیچ نکسردم 
على الدوام توی هواپیما بودم » گفتم روزی حساب کن من چها رسا عت مسافرتم حد اکشر 
و ده روز ساعتی هم سه هزار تومان این حسایش مشخص است از هواپیمائی ارتاکسی 
هم میتواسی از آنجائی که‌من میگیرم میتوانی بروی هم برنامه‌ها را بپرسی و مشخص کنی 
ر یکی دیگو گفت:.:" آقا انیتها را جواب هيد ايها معلوم اسنت که کیها هسخنهه: 
یکی از ق اقا ا ا را ھی ۴ وان نمی هه انعا ءا 
فلوم کی ها ف و این قبل جیودها وا ما دامح که خی ھا دی برد یقت 
همان جا جواب ها را میدادم . اما تمام ارکان علیه من بسیج شده بود خبر داش ممم 


مدنیى )۴( = 1۶ - 


س- شما در این روزها هم با آقای خمینی هم تماسی داشتید ؟ 

ج - دیگر نه . بعد خبر داشتم که دیگر برنامه‌ها همه عليه من است و از یک هفته 

قبل از انتخابات تقریبا " مبدانستم که اگر تمام ملت هم بمن رای بدهد من رئيس 
جمهور نمیشوم این را تقریبا " مید؛ نستم . 

تن ایا فا 

ج - چون میدانستم تمام اینها عليه من‌هستنددیگر این معلوم بود. 

س یعنی منظور شما اینستکه در ضمن اطمینان هم داشتید که اگر تمام مردم هم به‌شما 
رای بدهند مندوق ها عوض خوا هد شد ؟ 

اله اما کش نذا شنم جه شقن هااقی ارت یگ دفعه. دید که زرو ویک زوز قل از 
انتخایات قرار بود هيح گونه تبلیفاتی نشود ته عليه نه موافق » بیست‌و چهار سا عت 
قبل ازانتخایات قرار بود هیچ جا لغتی نه موافق نه عليه دیگر بحث نشود تا آن روز 
رز کی هی شخ رواایک سا هرک تخر هه عله اتان تست کته کته ی گر اور وود 
هم نامه‌ای برسد به روزنامه‌ای » به رادیو یا تلویزیون آن نامه دیگر خوانده نشود 
نه‌موافق نه مخالف . یک دفعه دیدم یک روز قبل از انتخایات درسرتاسر ایران "افشا 
شد, افشا شد ۰" افشاگری عليه من دانشجویان خط امام به امطلاح خط امام منتشر کردند 
" این نوکر آمریکاست ." ستون های درشت روزنامه‌ها سرتاسر روزنامه‌ها » رادیسو 
تلویزیون » و من هیچ دسترسی به یک دانه چیز ندارم . 

س - به رسانه‌ها ی عمومی ندارید . 

ج - یله . نه . جالب اینستکه این مطلبی که میبابست‌صبح پنجشنبه بنظرم روز جمسه 
انتخابات‌بود و اینها روز صح پنجشتبه این منتشر و نوشته شد و پخش شد از جمهوری 
اسلامی و از آزادگان ء اطلاعا تو کیهان و فلن و فلن . این بتمام ایران از دو سه‌روز 
قبل رسیده بود . همان مطلبی که بابد روز پنجشنبه چیز بشود و در سرتاسر ایران این 
مطلب پخش شد › این افشاگری به امطلا تیتر درشت عليه من که چیزاست 0۰1,8۸۰ 


فلان » ا زاین شر و ورهائی که خیلی آسان و نوی تمام حوزه‌های انتخا بای هم این گذاشته 


ددنی )۴( = ۱۷ 


شد . ثب انتخابات‌یکی بمن تلفن کرد ۰ گفت‌که:" ما فهميديم به کی باید رای بدهیم ," 
من فکر کردم آدمي است‌که , معمولا" تلفن مبکردند فحش میدادند دیگر» فکر کردم اینهم 
از همانهاست . گفتم؛ بله» آنی که نوکر بیگانه اسب که نباید به‌او رای داد بروید 
به آنها ئی که نیستند بدهید. گفت »" نه همانی که اینها گفتند نوکر بیگانه است 

فهمیدیم ملی است به همان رای خواهیم داد."و گفت "خیلی‌ها این را فهمیدند که به کی 
باید رای بدهند شما ناراحت‌نباشید . اگر مجال دفاع به شما ندادند ما هم خت جي 
آدم های خنگی نیستیم فهمیدیم به کی باید رای بدهیم , به آنی باید ران بدهیم که 
نوکر بیگانه نیست و مینویسند هست یعنی این نیست »ما میدانیم این هست یعنشسی 
نیست و ما به همان رای خواهیم داد ." فردای انتخایات هرجای ایران فقط دبال من 
بت یرای رای دای بسا تست ای ها هکت 

س من شنیدم که ازسوی رادیوها اعلام کردند همان شبش که شما از کاندیداتوری استعفا 
دا دید ؟ 

چ بله» بله . 

س حقیقت دا رد ؟ 

ج بله» این را اعلام کردند توی همه جا پخش‌کردند که نوکر آمریکا فرار کرد اسیر 
شد چیزها نوشتند » هرجا که میرفتید توی چیزها که میخواست‌یا رورای بدهد میگفت 

مسدنی :افا او که فرار کرد ٤‏ او که استعفا کرد او که فرار کرد ء او که زندانی 
است ." ازاین جور چیزها بردم وا . 

س- متصرف میکردند . 

ج یله » ولی جالب ۰ توی باز همین نامه رفقای من نوشتند " مدنی کیست ؟" راجع 
به داستانی بنام انتخابات‌نوشتند هفت‌ملیون و دویست‌هزار نفر در ایران و خارج 
ازایران ری دادند نه چها رده میلیون » در ایران باوجود آن راه‌ها » کم بود راه و 

یک روز محال است‌بشود جها رده میلیون رای داد » چهارده بیلیون یک رقمی است دیگر, 


هفت میلیون در ایران دو یست هزار نفر در خارج از ایران ۰ کسی کد حالا من میگویم 


مدنی (۴) 1۸ بت 


مسئولیت آمار کل ایران را بعهده داشت آن وقت‌و تنظیم میکرد آمار انتخابات‌را با 
من ببد تماس گرفت‌و گفت‌که» " بدون اینکه افشا کنی مطلب واینها حقیقت‌را بت و 
میگویم و بعدها هروقت توانستم به ملت‌خواهم گفت » عجالتا" نمیگويم." گفت هت 
یلیر.ن رای دا دند بما گفته بودند با عدد بنویسید و مرتب گزا رش کنید بنام کی‌ها ست 
و موقعی که راأأی دادیم خوانده ند هقت‌میلیون که ازاین ففث‌میلیون خارج هم دویست 
هزار و چها رمیلیونش بنام تو بود املا" باور نمیتوانستندبکنند. دستور داده شد 
یک هفت میلیون اضافه کنید بام آقای بنی صدر شد چهارده میلیون رقم و باز از من 
تعدادی کم کردند نتیجه آمار شد ده میلیون و خرده‌ای بنام آقای بنی صدر نزدیک 
سه میلیون بنام من و باقیما نده‌یمان هم هرکدام آراء کمی به نسبت داشتند. من یک 
اعلامیه آن روز نتوانستم فردای انتخایات مصاحیه‌ای کردم تحت عنوان " افتضاحاصی 
بنام انتخایات "» و هشتادو چها ر مورد تقلب انتخاباتی را اراثه کردم در مصاحیه » 
البته دیگر روزنامه‌ها زیر نظر خودشان بود. 

س ممکن است بعضی از این موارد را برای ما بگوئید * 

ج - مواره استادی بود که فرض کنید یک‌سربا زی درکرمان رفته بود ری بدهد سریا ز 
وظیفه » در کرمان گفته بودند به مرکز آموزش گفته بودند که"ما دستور دارم 
شما فقط بنام آقای بنی مدر میتوانید رای بدهید بنام ایشان نمیتوا نیدر ای بدهید," 
آن گفته بو مج آنن کسی راا که میقواهع.وای یدهم امهان ات :فته توه هه 
این سرباز رفته بود به یزد خودش را رسانده بود بلادرنگ نزدیکترین بود» آنجتا 
هم همین جواب را به او داده بودند »نتیجه نامه‌ای بمن نوشت به چیز ما تهران نوشت 
که »" من میخواستم رای بدهم به این دلیل نتوانستم بتابراین من رای ننسدادم در 
انتخا با ت‌شرکت‌نگردم » يا مواردی که فرض کنید که کسانی را که میخواستنه بنا مراي 
بدهند و اینها را تنبیه‌شان کرده بودند که چرا میخواهید بنام من رأف بدهید ؟ يا 
در جنوب تهران من رفتم یکی از این زورخانه‌ها در جنوب تهران چون با ورزشکارش با 
جبهه ملي , راجع به آن حالا عرض میکنم خدمتتان همه جا فعا لیت جیزی داشتیم »اینها 


مدنی ( ۴ تب 1٩‏ = 


جمع کرده بودند همه بردم جنوب را بعد آن حاج محمد که به اصطلاح گرداننده زورخانسه 
بود و میدان دار آنج. ۲ آمد گفت »" واله. بیرون زورخانه مردم همه جمع شدند 
میخواهند تو را بیینند رفتم خوب » انتخا بات‌شده بود رئیس‌جمهور تعیین شده بوددیگر 
وقتی نبود که مردم بخواهند از من یک خوشایندی » چون دیگری آقای بنی صدرایشان‌رئیس 
جمهور بودند من دیگر کاره‌ای نبودم معهذا رفتم بیرون » گفت‌که:" توی روزنا مه ها 
نوشتند همه چیزها بتو رای دا دند به اصطلاح طا غوتی ها » این مطلب درست نیست تو مردم 
ققیر بتو رای دادند حالا برای اینکه بداتی کی ها بتو رای دادند من به این مسبردم 
جنوب تهران میگویم آن هاثی که به مدنی رای دادید دستتان را بالا ببرید و ببین چندتا 
دستشان بالا "وآن وقتآمد بالا و گفت‌که ۰" کی ها به مدنی رای دادید ؟ دستتان رابالا." 
و مان نی غیت تیان رف لا 

س - جمعیت چند نفر بود آقا حدسا" ؟ 

ج - حدسا " در حدود تقریبا" سه هزار تفر » ده هزارو پانص سه هزار این حدود توی آن 
میدان پر بود که این تقریبا " رقمی در حدود دو هزارو پانصد ... 

یو کاو مدان د اقا :5 

ج چنوب که ... 

س- میدان شاه ؟ 

ج - نخیر پائین تر . 

س - میدان شاه سابق ؟ 

ج - پاشین تر . 

س - بائین تر از آن میدان مولوی ؟ 

ج - از این چیزهای وسیعی که آنجا دروازه غار و آنجا میرود که چیز آن حدودهاکه کار 
نساخته » نه میدان های منظم یک چیز وسیع قطعه زمین به حالت‌میدان پهلوی زورخانه 
خیلی پائین شهر . بعد این بمن یک حرفی زد گفت »" یک پیرزنی بتو یک رائی داد کسه 


۶ 
مساوی یک میلیون رای بود . حالا توی این بعد که نشسته بودیم سر نهار توی جمعیت های 


مدنسی (F۴)‏ تب م — 


اینها همه که از جنوب هم تیپ های ورزشی هم نشسته بودند » گفت »" آ مد من توی حوزه 
انتخا با تی بودم یکی ازپاسداران یا یکی از مسئولان گفت‌که »" به کی میخواهسی رای 
بدهی مادر ؟ به آقای بنی صدر ؟" گفت »" نه به سید احمد خودمان .۰" گفت ۰" به‌همین 
عبارت . گفت‌به سید احمد خودمان ." آن ناراحت شد نوشتآقای بنی مدر 
و به او داد گفت که "من نوشتم شمانی که میخواستی نوشتم." گفت »" بده نگا هش کنم ." 
گفت »" کجا نوشتی ؟" گفت »" تو که بی سوادی ." گفت »" نه. بده نگاهش کنم یج 
توشتی ؟" گفت ۰" اینجا نوشتم ۰" نگاهش کرد و گفت ۰" کدام است ؟" گفت" اینست, * 
خوب که نگاهش کرد گفت »" به نام سید دنوشتید . به من نشان دادند مدنی ته‌اش گرد 
است » این ته‌اش گرد نیست ." آن دو قطع مدنی يا » 

س ی آخر مدنی . 

ج بله » میگفت »" ان جوری حفظ کردندتوی بیسوادها توی ذهنشان ی آخراسم تو را 
و این جوری به تو و دادند . تو بعکس آنچه گفتند یک مشت‌.طا غوتی بتو 3 تدادند» 
این تبلیغات نظام بود که این حرف‌را زد . بهر حال من یک اعلامیه‌ای عليه دانشجویان 
خظ آ مان موفتن که بقارت را اال کرو به این کار قدنها" آعغراض گرم پک 
از اشفال و اعلامیه را » 

س- بکدام کار آقا؟ به اشفال سفارت؟ 

ج ‏ اصلا" نحوه کار که زیان آور خواهد بود به آن سیک تهمت‌زدن ها که ... 

س - آقای دکتر یزدی یک مصاحبه‌ای با شما کردند در روزنامه کیهان در همین باره . 

ج و من شدیدا" رد کردم این کار را و خیلی شدید اعنراض کردم به این برنامه که‌شاید 
آنجا منعکس شده باشد . 

س 1یا فکر میکنید که آقای دکتر یزدی این مصاحبه راباشما مخصوصا " به این دلییل 
کردندکه‌تما را در یک موقعیت نامسا عدی قرار بدهند؟ 

ج - کا ملا" کاملا" به همین قصد ولی من حرف‌حق را زدم و نامه‌ای که متتشر کردم و اعلام 


کردم چند خطش را میخوانم + دانشجویان به | صطلاح پیر و خط امام ۰ 


مدنی )۴( کک 


س - این را در جه تاریخی منتشر کردید ؟ 

ج - بعد از اشغال سفارت‌و بعد از اینکه اینها شروع کردند تهمت‌ها را زدن به 
دیگران . 

س - در تهران منتشر کردید . 

ج - بله در تهران و در مصا حیه‌ام گفتم . 

س ‏ بله . 

ج - " و همین که جمعی از اثرار کارگزار بیگانه زیر عنوان دا نشجویان به امطلاح 
پبرو خط امام آن تیهکاری و رسواثی را پدید آوردند »" این از قول آنها نوشته این 
کسی که نوشته »" مدنی روشتگری پرداخت و اعلامیه‌ای دراین زمینه منتشر کرد که 
بخشی از آن چنین است ." حالا این اعلامیه‌ای که من دارم بخشش اینجا نوشته»" این 
به امطلام دا نشجویان پیرو خط امام چه کسانی هستند و وابسته به چه سازمان 
اسرارآ میزی میباشند و چرا ملت‌ایران نباید بداند که در پس پرده چه می گس ذره 
و این گروه ناشناخته به امطلاح دانشجو از کجا خوراک میگیرد و سیراب می‌شود 


کی استخوان لای زخم . هم دیروز و هم امررز: این جه تشگیلاتی است‌که عوامل خاص 


۳ 


باز کرده‌اند تا در لحظات‌حسا س‌ضریات مهلک لازم را بر فرق ملت ايران فرود 
آورند ؟ و آن وقت بعد مفصل این اعلامبه خیلسي اعلامیه دو صفحه‌ای مفصلی بود شدیدا " 
من به اینها اعتراض کردم و این تنها اعلامیه شدیدی بود که عليه اینها منتشر شد . 
س - آقای دکتر مدنی» با اطلاعا تی که شدا دارید آیاآیت‌اله خمیتی از جرسان 
اشغا ل سفا رت‌قبلا" اطلاع داشت و با تأئید ایشان این کار انجام گرفته بود ؟ 

ج - حدس من این است‌که » البته این طور وانمود شد که خبر نداشتند ولی بعدا" محه 
گذا شتند ۰ 

تنب کر ھی آنا که توا کے ف ما شتا > 


ج - این اینطور » ولی حدس من اینستکه خبر داشتند . 


روایت کننده : دریادار دکتر احمد مدنی 
تاریخ محاحیه : ٩‏ آوریل ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : شهر پوتو حومه یاریس » فرانسه 
مصاحبه کننده : خیاء صدقی 


نوار شماره ۵ 


س- آقای دکتر مدنی امروز من میخواهم از شما سئوال کنم که‌شما موضعتان در مقابل 
قانون انا نس ولایت‌فقیه چگونه بود ؟ آیا به این قانون اساسی شما رآ ى دادید ؟ 

ج به قانون اساسی ولایت‌فقیه رای ندادم و این را در یک مصاحیه‌ای که سردبیر 
اطلاعات‌آن روز هم با من مصاحبه کرد آقای دکتر تا راجی به ایشان مقعلا" جواب دادم 
فی هه و به اج کا مد ما ک ‏ تا سا سل ما بای کر هان 
روزگاران که با استدلال جواب دادم و دلیل داشتم برای اینکه ولایت فقیه در ميان ما 
شيعه وجود ندارد » یک بحث مذهبی اینجا میکنیم بحث اجتماعی و سیاسی نمیکنیم 
می پردا زیم جون ردکردنش میبا یستی یک دلیل مذهبی داشته باشد» جون تحمیلش یک 
دلیل مذهیی فراهم دبده بودند رد کردنش هم یک دلیل مذهبی لازم داشت . در اسلام 

و به ویژه ميان ما مردم شيعه ولایت خای معصوم است این ولایت مطلقه که ولایت فقیه 
به امطلاح به آن میگویند ولایت مطلقه هست تام . این ستنسه به آیات‌واحادیشی 
است‌که به مورد نامربوطی تسری دا دند در جاهائی . گفته میشود که "آلنبی اولی بکم 
بن تكم ا ين وغ وتران یت نیا سیر خا یه با کا سلا ت جع ای 
ولایت‌تام است .يكى هم عطبنا و عطبه الرسول و اولوالا ر ملكم 
خدا و رسول خدا و اولولامر را ابلا عت‌کنید» اینها حیزهای مستند به جیزهای قرآنی 
است » بعد احادیئی داریم که گفته مبشود »اناو على ابوی هذالامهه " من 
و علی پدران این امت ستیم . با وحه به ابن مسائل کلی یک نوعی ولابت اتخ راج 
میشود » ولایت‌تا مه‌ای که ما مبگوشیم که ازاین ولایت میآبد أبن خاص معصوم است و حز 


معصوم کسي نمبتواند ولی باشد بنظر ما شیعه و به همین مناسبت‌هم ما وان 


als )۵( ددنی‎ 


امیرالمومنین را منحمرا " به علی میدهیم حتي به سایر اگمه هم نميدهيم بعنوان ولایت 

تامه امارت‌و فرماندهي . 

س- منظور شما از معصوم چیست آقای مدنی ؟ 

ج معصوم اصطلاحا " در دین کسانی هستند که آگاهی کافی دارند که خطا نکنند. 

س این چد جوری تعیین میشود ؟ این چه جوری تشخیص‌داده میشود ؟ 

ج ‏ تشخیمش البته باز این مسثئله مذهبی است که ما میا ئيم معتقد میشویم که پیا مبر 
خدا آگاهی کافی دارد بر اینکه جه چیزها کی خوب است و جه چیزها ئی بد است‌و آن‌جیزها ئی 
که بد است انجام نمیدهد . اشمه آگاهی کافی دارند براینکه چه چیزهاثی بد است‌جسه 
جیزها ئی خوب است آن چیزها ئی که بد است‌انحام نمیدهند و چون آن چیزهاثی که بد است 
انحام نمیدهند بنابراین از خطا برکنا رندومیشوند معصوم » خوب » اینها اگر ولایتسی 
داشته باشند نسبت به جامعه ولایت‌اینیا خطرناک نیست جون اینها کارهای بد را انجام 
نمیدهند بنابراین نسبت به جامعه ندی نمیخواهند اماجز اینها باقیمانده‌های مردم‌جهان 

آگاهی نسبی نسبت‌به خوب و بد دارند آگاهی کامل ندارند و بسیار کارهائی را فکسر 
متگنته ھا بت دوه لیک خوت ات و بسیا و کا رهافی را که فک که خو اس نت 
درحالیکه بد است و آن وقت‌اگر اینها ولایت نامه داشته باشند نسبت‌به مردم بسیار 
کارهای بد را اعمال خواهند کرد که به زیان جامعه آست‌و جامعه لایشرط تسلیم اینها 
نباید بشود این یک استدلال مذهبی است که از لحاظ حقوقی هم شاید خیلی بی راهه‌نبا شد 
جز اینکه کسانی که اعتقاد به مذهب نداشته باشند آن ولایت معصوم را به آن مسورت 
قبولش ندارند ۰ 

س فقط اشکال کار اینستکه خود این معصومین هم کسانی هستند که چیزهای بد و خوب 

را تعیین میکنند برای همین آدم هم خودش معیار باشد و هم عرض کنم که » 

ج - محری باشد و اینها . 

س- مجری باشه و این حرف‌ها این بک خرده قضیه راء 


ج سب دوست ه ! لته . 


مدنسی (۵) س ۳~ 


س- این فقط بستگی به ایمان اشخاص‌دارد . 

ح - بله » این ميا ید روی بحث مذهبی . ما همان از دید مذهبی هم حتی میخواهیم ان 
ولایت فقیه را ردش کنیم میخواهیم خیلی هم نیائیم جبهه بگیریم مقایل اینها بگوثیم 
آقا ما املا" چیز را تبول نداریم» نه از همانی که اینها استدلال از آن تراشیدند با 
همان میخواهیم اینها را ردشان کنیم و همینکه به این مسئله رسیدیم می بینیم که در 
شیعه مطلق به آن مفهوم ولایت مطلقه‌ای که جز به معصوم به کس دیگری نباید داده بشود 
وجود ندا رد یعنی جز معصومین دیگران از مجتهدان از بیشوایان دینی و از هرچه که 
بودند ظرف هزار و سیصد سال هیچکدام ادعای ولایت فقیه به این مفهوم ولایت تا مه 
کرد ملق بایقه تد اریم مر طول ها رخ اسلامی کو اء شیعه: وان یک متسیب در 
اسلام بروز کرده و نمود کرده . اآمامی بینیم در سنت‌جما عت عنوان ولایت بکار رده 
وی تم قفا في نة ك وی أل فان جه اكان اغرال شین كر نة هي 
الانش هم به رهبران جهان اسلامی در سنت‌جماعت امیرالمومنیی گفته میشود بسیاریشان 
کا کار رنه ا ی ان ر مووق که ماکان ھت که مگ ری که 

جا ئی دارد آسمان گر خون ببارد برزمین بر روال ملک مستعصم امیرالمومنیسین 

به امطلاح آل عشمان یا بنی عباس را امیرالمومنین به آنها خطاب میکردند يعن ولایست 
امھ این اما لمومتیی دان نك توي وليت نا مه روجوه داود: شی این کاورا تمیکنه 
شیعه هیچوقت به رهیران سیاسی اش امیرالمومنین خطات نمیکند ویاز در ائمه مم 
امیرا لمو منین را خطاب فقط به على میکنند به دیگران ابن خطاب را نمیکنند . با توجه 
به این سابقه مذهبی این نمیتوانست‌در جهان شيعه یعنی در بین مسلمانان به ویژه‌جهان 
شیعه این ولایت‌فقیه بمعنی نامه جائی برای خودش باز کند اینها یک بد آموزی کردند 
این ر؛ قالب کردند ,من استدلالم این بود که ما از لحاظ دینی نمیتوانیم به این دلائل 
که در طول تارىخ هزاروسیصد ساله ما داشتیم این ولایت تامه را بپذيريم اما ولایست 
عا مه را پذیرا هستیم » ولایت عا مه چیست ؟ دانا به نادان حکومت میکند این ولات 


عا مه است یعنی استاد دانشگاه به دانشجو , یزشک به مربض » راننده به شاگرد راننده 


مدنی (۵) = ۴ مت 


به کسی که توی ماشین هست » و روحانی نسبت به مسائل مذهبی نسبت به کسانی که از 
او سئوال میکنند , دانا به نادان حکومت میکند این طبیعی است »› پدر نسبت‌به فرزند 
یعنی آن ولایت عا مه یعنی کسانی در تخصص خودشان نسیت‌به دیگران رهبری دا رند» یک فنی 
نسبت به کسانی که پیشش آموزش‌های فنی می بینند › یک اقتصاددان نسبت‌به 
کسانی که دا رند پیشش اقتصاد میخوانند » اینها مسائلی است‌که طبیعی است‌که در جهان 
دانا به نادان حکومت میکند این ر" به‌آن میگویند ولایت عامه یعنی رهیری‌ای که 
دانایان نسبت‌به نادانان دارند این را گفتم قبول دارم اگر در این حد قانون اساسی 
میخوا هید پیش بینی کنید من همین الان رای میدهم اما اگر میخواهید ولایت‌تامه من یه 
این دلائل مذهبی قبول ندارم و رای نمیدهم میخواهید میمانم نمیخواهید میروم چون‌آن 
زمانی هم که اواخر تحمیل بود که هر کس باید توی حزب رستاخیز باشد یک روز من در 
یکی از این دانشگاهها که درس مادم آمدند بمی گفتند »" آقا باید عضویت‌در رستاخیز 
من زود شروع کردم که بقیه استادان این کار را نکنند» من گفتم من امضاء نمیکنسم. 


گفتند ۰" جرا ؟" گفتم من اگر میخواستم زیربار این تحمیلات‌بروم امروز فرمانده نیروی 


را شما امضاء کنید ." آورده بودند استادان جیز + گفتم ج امضاء نمیکنم و مخصوصا" 


دریائی ایران بودم در نیروی دریائی خیلی هم مقامش‌از وزارت‌بالاتر. من آنجا زیر بار 
ان رها شر ا ج بر در الا هو هر وتا مهاه سکع رکفت باکر ان 
گنی ای و قت سكن اسف وکین دا نقگوه ها ۷ ارا حاتي ١‏ کف مکی انیت 
آن وقت این به اصطلاح افتخار همکاری ر ۰ دست بد هیم ۰ گفتم با کمال میل » با 
کمال میل من این یکی را پذیرا ستم ولی آن را امضاء نخواهم کرد و مطمثنا" امضا؛ 
نخوا هم کرد من در هیچ حزبی وارد نمیشوم که حزب تحمیلی باشد که بخواهد چیزباشد . 
و عبن همین حرف را من به آقایان زدم گفتم آقا من در نظام سایق زیر بار نرفتم وحالا 
هم زیر بار نمیروم من هیچوقت‌این چیز را امضاء نخواهم کرد اما ولایت‌عام آنچه که 
منطق با شد پذیرا هستم من سرکش نیستم یک آدم بی انضباط تابع قانون نباشم این را 
نیستم » من میگویم یک قانونی که در راه مصالح ملت باشد با تمام وجودم اطاعت میکنم . 


مدنى (۵) = ۵~ 


س - قانونی که عادلانه باشد . 

ج عادلانه » و یک چیزی که تحمیلی باشد خواه این بوسیله هرکس میخواهد باشد من 
نمیتوانم قبول کنم » این ولایت‌فقیه را هم به این مفهوم احترام برای 
رهیر انقلب قائل هستم نامشان را به احترام میبرم هیچوقت‌هم بی حرمتی نکسردم » 
آنچه هم وظیفه برای من محول شده در این انقلاب هر چه بار سنگین بوده قبول کردم . 
خودتان چها رتا ثغل بمن دادید همه را قبول کردم در حالیکه خیلی ها زیر یک بار 
شغلشان شا نه‌ها یشان خم شده بود با تمام این وجود اما یک چیزی هم که درست‌نبا شد 
من قبول نمیکنم من این را رای نخواهم داد .این بود که املا" علنا " مصا حبه کردم 
این کار پنهان نیود و آنجا گفتم و نتیجتا" آن روز هم که انتخابات‌رثیس جمهوری 
بود ایراه میگرفتند کسابی که به فا کون اساعی رای ندهشد جطوری میخواحتد... 

س - من دقیقا " میخواستم همین سئوال رأ الان از شما یکنم . 

ج -بله. به آنها گفتم من انتخاب , منتخب » من میخواستم رأی ملت » ملتی میبا مست 
بمن رای بدهد این برمینای چیز نبود خیلی ها مبارزه را از درون نظام میکنند دلیلی 
ندارد که کسی اگر در دررن نیست‌هميشه ما می بینیم که از درون جامعه متحط انقلا ب 
بوجود ميا ید اگر قرار بود به آنچه که در جا معه منحط بود سرفرود بیاورند هیج وقت 
نمی بایست مقابلگی علیه چیز » خیلی ها هستند فرض بکنید که پهلوی یک نظا می به‌یک 
نظا می سرفرود آوردند ظا هر قضیه اما چون برخلاف مصا لح ملت‌بود شروع کردند آن نظام 
را واژگون کردن و همیشه انقلاب از درون ضد انقلاب بوجود آمد . 

س - ولی آن مقام ریاست جمهوری در بطن آن قانون اساسی جائی برایش درست ‌شده بودو 
آگر اخیاتا "ها رای میاووفید. مخل آفای ئ من با ننک فیرفخیه در معا بل تسش 

سوگند می خوردیت که به آن قانون اساسی وفادار بمانید و آن قانون اساسسی را 

از آن حما یت بکنید , 

ج - البته ما اگر که برنامه‌ای بود میدانستیم چه بايد بکنیم فرم کارمان چی هست 

یک جا ثیش بک راه گریز بود میگفتیم قانونی که در راه مصالح ملت همانطوری‌که من 


مدنیى (۵) =۶ 


در همه سخنانم و سخنرانی هایم آن روزها میگفتم»میگفتم که قانون ملت » انقلاب ملت 
در مسیر ملت » ابن لفت ملت را اضافه میکردم که آنچه که برخلاف این مسیر باشد مسا 
دنبا لش نخواهیم بود و تمام سخنرانی هايم همیشه میگفتم انقلاب ملت‌ایران این ملت 
ایران هميشه پسوندی بود که من بکار میبردم و نتیجه آنجاها هم یک راه گریسزی 
میگذاشتیم این جور نبود که لایشرط تسلیم باشیم و به همین مناسبت‌هم اینها با تمام 
وجودشان نقابل من انستادند علتی داشت آخر چون خبر داشتند که طرز فکر چی هست‌با 
تما م وجودشان ایستادند . 

س - آقای مدنی بعد ازاین عرض کنم جریان گروگان گیری و آن مصاحبه‌ای که آقای دکتر 
یزدی با شما کرد باز هم شما خودتان را آماده کردید برای انتخابات‌مجلس ءخاظراتسی 
که از آن دوره دارید و اقداماتی که در این زمینه کردید برای ما لطفا" توفیسسیح 
بفرمائيد . 

ج بشما عرض میشود که قبل ازاین یک اصرار به نخست‌وزیری بود» قبل | زاین جریان » 
ا و 

ج نه» آیت‌اله خمینی م_یض شد توی بیما رستان قلب آنجا خوابید دامادشآقای 
ارا فی کم ریه ری ا ا فلا رم بخ ع او شتا بات وش چ ووی یتک 
مصاحبه کردم و گفتم که " افتضاحاتی بنام انتخایات " عنوانش را قرار دادم‌درمصاحبه 
" افتضاحاتی بنام انتخابات " و هشتادو چهار مورد تقلب را اراته کردم. 

ی | نتخا با تریا ست‌جمهوری ؟ 

ج بله . 

یت نک امعت ھا ور ار ای تقلب ها وا برای ما توص رما کید 

ج - بشما عرض میشود که الان جزئیات‌آن مصاحبه خاطرم نیست‌که ریزریز فقط یکیش را 
مقلا* شبوته ا ای که بی ریه یود او یک سوب وطیفه ور کرمای ا را وان 
کردم که ... 


س - بله آن را فرمودید . 


مدنى (۵) = ۷ 


ج - خدمتتان آن جلسه هم عرش‌کردم و نظیر اینها و بعد هم اینک کسانی که ناهد عیتی 
بودند که هرکس میرفت رای میخواست‌بدهد بنام من نمیگذاشتند و میگفتند جز آن به 
هر کس میتوا نید رای بدهید و بسیاری از دوستانمان را تنبیه کرده بودند با زدا شت 
کرده بودند » آگهی هائی که علیه من داده بودند » اعلامیه‌ای که عليه من داده بودند» 
یا توی چیز گفتند که مدنی منصرف شد مدنی فرار کرد مدنی» ابن قبیل مسائل و به من 
اصلا" مجال ندادند که بتوانم بیایم بگویم نه آقا نه من منصرف شدم من نه فرار کردم 
نه, هستم و برای اننت بات هم ماندم همه‌اش‌تمام مدت علیه من و مردم را گیج کردند 
و همه جاهم پخش کردند که یک جاشی توانستند گفتند بازداشت‌شده » یک جا جم گفتند که 
انصرافش را اعلام کرد و حتی موقعی که روز قبل از انتخابات‌چند تا از چیزها راباآنها 
مصا حبه کردند و اعلامی کردند یعنی اسمها یشان اسم مرا نبردند به یک ترتیباتی مسردم 
را در ابهامی قرار دادند که من دیگر تقریبا " توی دور انتخابات نیستم و آن اعلامیه 
کذائی را هم منتشر کردند روز قبل از چیز آن افشاگری کذائی که شما لابد نمونه‌اش را 
دیدید که چه بود. اینها همه دلائلی بود » نتیجه من مصاحبه‌ای کردم تحت عت وان 
" افتماحاتی بنام اننخایات " که خیلی شدید مرا کوباندند روی این مصاحبه» جسون 
شدید آ مدند گفتند "این بقایل امام ایستاده امام گفته بهترین انتخایات بوده که در 
تاریخ ایران وجود داشت بعد من میگویم افتضاحاتی بنام انتخایات اینها." با تمام 
این تفا صیل موقعی که آیت‌اله خمینی مریض شد و دامادش آاینها من بعنوان اینکه‌باتمام 
ار فقا ی هقی که غا بات ای ساكل ٠‏ باز رن ان جد ها انات را رة 
نگهمیدارم رفتم عیادتشان بیما رستان اول عیادت خمینی رفتم بعد عیادت‌اشراقی › توی 
اطاق آیت‌اله خمینی به اشارت‌بمن گفت ۰" باید مسئولیت را بپذیرید چیز نخست وزیری 
را ." البته او هیچوقت به صراحت‌چیز نمیگوید به اشثارت . رفتم اطاق آقایاشراقسی 
ایشان چند تا از روحانیونی که‌حا لاهم‌زما مدارند توی اطا ق ایشان بودند» ایشان گفتند 
"شما چرا نخست‌وزیری را نمی پذیرید ؟ " من به شوخی گفتم که کسی که جاسوس‌بیگانسه 


است نه برای رئیس جمهو ری منا سب است نه برای نخست وزیری ۰ ختدید گفت >" قا » تباید 


تو برنجی از این حرف‌ها ." گنتم چطور شد؟ آنجا که چیز هست همه‌تان‌محه میگذاریسد 
افشاگری میکنید حتی فرصت‌دفاع بمن نمیدهید چند روز بعدش اصرار دارید من نخست وزير 
بشوم , بسیار خوب . من مسئولیت می پذیرم اشکالی ندارد حد و مرز نخست‌وزیسری 
معین است ؟ پاسداران حدودشان مشخص میشود ؟ دادگاههای انقلب منحل میشوند ؟ حکومت 
قانون بوجود ميآید ؟ روحانیت‌به مسجد میرود ؟ فلن میشود ؟ فلان میشود ؟آن وقت‌یکی 
اا ئی اتون که نها که یکت قا ی تتام مها ی اقلت ماک :۲ گفدد 
اینها انقلب نیست اینها انحرافات انقلب است,اینها انقلب نیست نه این‌چیزهعای 
برخاسته از انقلب ملت‌ایران نیست . گفتم اگر اینها را میخواهید من میا م نخست‌وزیر 
من ماشین کوکی کسی نیستم . میخواهید میآیم و الا من شوق نخست وزیری ندارم که‌بيایم 
نخست‌ وزیر بشوم که » بعنوان یک مسئولیت من پیشخدمتی را هم حاضرم قبول کنم اما 
حد و مرزی که این توی روزنامه‌ها منعکس شد که من فراشم اما حد و مرز فراشی مشخسص 
باشد من فراشی دیستان را هم قبول میکنم اما حدش مشخص باشد که من مسئول پاک کردن 
انم ا ظاقم می تتیت خی فا سنا نما فا ی را پاک کته یکی دیگن ینای دست سرا گنرد 
بگوید تو تمیتوانی ۰ نخست وزیر بسیار خوب » مسئولیتش کجاست ؟ من فردا میخواهم 
حکو مت قانون را توی کشور بوجود بیاورم این کشور هزارخانی که آن گوشه یکی حکم میکند 
آن گوشه یکی حکم میکند,آ يا یه این خاتمه داده میشود يانه ؟ من نمیتوانم دسته چاقو 
باشم تیغه‌اش توی دست‌دیگری باشد » این را من حاضر نیستم و هر جا شم که تا الا 
مسکو لیت قبول کردم اول با اختیا رات قبول کردم , شوق مقام و سودای مقامی ندارم . 
این جواب من که برای اینها خیلی سنگین بود انعکاسش فردایش‌در روزنامه‌ها این بود 
که این آدم از فرط جاه طلبی هی ادعا میکند یا رئیس جمهوری یا هیج. و شروع کردند 
به‌من تاختن که این جاه طلب بوده ابن چی میخواهد؟ این احساس مسئولیت نمیکند » این 
فقط مقام میخواهد . در صورتیکه درست عکس قضیه بود خوب » اگر چیز بود پسآن دور ان 
بک سالی ن ر سی ها را اما کل کرد چ جود که هبه ان قط كام جز 
سفسطه و خوب ماشین تبلیغات هم همه‌اش توی دست‌خودشان بود دیگر ما مجالی نداشتیم 
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که صحبت‌کنیم » سخن من به کسی نمیرسید اما سخن آنها به همه میرسید دیگر. دیگر 
دورانی بود که کا ملا" مقابل هم قرار گرفته بودیم دیگر برنامه‌ها برنامه‌های چیسز 
برد » من در جبهه ملی سخنرانی میکردم علیه اینها در مساجد علیه اینها سخترانی 
میکردم › در مراکز ورزشی و زورخانه‌ها میرفتم » همه جا میرفتم سخنرانی میکردم» 
دیگر مسئله کاملا" مسئله آشکار شده بود دیگر از کنایه‌گونی و از چیز گذشته بود . 
اینها هنوز خیلی نمیتوانستند بمی بتازند چون هنوز بین ملت‌جاذبیت‌ها بوډ تک 
مسئله انتخابات مجلس پیش آ مد من هم دوستانی را از تمام یک لیست‌دادم از ایسران 
دوستانی را معرفی کردم بعنوان نبروها ی معتدل ملی راهروان راه مصدق در حدود سی نفر 
سی و پنج شش نفر را معرفی کردم که میگویم جون هنوز علاقمندی بود و هم تسران 
لیستی دادم برای وکلای مجلس هم کرمان هم خودم داوطلب شدم. یک مسئله‌ای که پیش 
آ مد در حزب جمهوری اسلامی گفتند اگر ما بتوانیم مدنی را در کرمان شکست بدهیم توجیه 
میشود انتخایات رئیس جمهوریمان که میگوئیم این آدمی‌که‌حتی‌در کرمان نتوانسته وکیل 
مجلس بشود طبیعی است‌در انتخابا ت رئیس جمهوری هم دروغ میگوید که ری آورده ما 
ریش را نخواندیم و با تمام وجود بخواهیم‌که این ازکرما:, وکیل نشود . به‌روحانیت 
کرمان دستور دادند که » البته مقاماتی مثل پاسدار و مئل استانداری و فرمانداری که 


بودند در اختیا رشان آنها مسکله‌ای نبود اساس آن و قت روحانیت‌بود» به روحانیت کرمان 


دستور دادند که تبلیغات دامنه‌داری را عليه من شروع کنند در کرمان » روحاني ت 
کرمان جواب داد که >" مذدنی در کرمان شناخته شده است . ما خانواده‌اش رامی شناسیم 

ما روحانیون کرمان مقابلش نمیتوانیم بایستیم . ناشناس نیست اینجا و ما این کاررا 

نخوا هیم کرد ," جو اب روحا نیت کرمان منقی بود ۰ آقای محمد جواد حجتی کرمانی به 

بشتی و آقایان در حزب جمهوری اسلامی گفت »" مدنی را در کرمان نمیتوانیه بااو 
مقابلگی کنید ." 

س ایشان کی ستند ؟ 


ج - وکیل بود روحانی !ما روحانی معتدل ملی است ۰ روحانی خوبيی است » گف___-, 
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نمیتوانید او را مردم ..." خیلی هم چهارده سال هم زندان بوده خیلی هم زجنسر 
کشیده . بسیار آدم مدیقی است در کا رش آدمی است‌روحانی است‌البته با آقایان است 
این هست اما آدم یا انصا فیست آدمیست که از حق منعطف نمیشود . بعد آقایسان 
آ مدند یک کار کردند آمدند بیست و هشت تا آخوند به کرمان صادر کردند از آن ها شی 
که میخواستند و هفتاد تا دختران زینب اینها از آن اعلامیه کذائی موقم انتخابات 
هم یک سری به چندین هزار شماره باز جاپ‌کردند , به همه جا زدند مجدد در کرمان و 
تب . خانه‌ها هم انداختند توی هر خانه‌ای یکی که یکیش هم نصب خود من شد آزکا غذها ئی 
که نوی خانه میانداختند یکیش‌ هم گیر من آمد . و شروع کردند به تبلیغا ت‌کرتن »در 
مسجد جامع کرمان یکی از روحا نیون کرمان برای من تعریف‌کرد گفت‌که." من آنب سا 
بودم که دیدم ماشین استانداری آمد و از تویش چهار پنج نفر ازاین آ خوندها پیاده 
شدند » خوب » من خواهی نخواهی بعتوان روحانی و چیز کرمان و ما حینظیر خر 
نداشتم رفتم و حال و احوال کردیم و اینها گفتم که آقایان از کجا تثریف آوردیسد 
مان وتا ركان كردي و ايها ادمان امن ۶ حوات‌داه کیان که سا ان بش ةا 
آ مدیم ." این روحانی کرمانی یمین میگفت »" یکی پهلوی من بود جواب داد که نه" آن 
آافی که هلوی بود فت" ته ابخها. عتیفته: در کرمان اف بیدا قده یرای 
سمپاشی آمدند ." خیلی این سمپاشی را بجا بکار برد » گفت »" اینها شنیدند درکرمان 
آفتی پیدا شده برای سمپاشی آ مدند ."دیگر بحث دیگری نشد همین . این آقایان »خوب » 
خواهی نخواهی من بعضی جاها میرفتم سخنرانی میکردم برای انتخایات کم زیا دهیجا نی 
نداشتم برای آینکه درکرمان نیا ز نبود کرمان مرا می شنا ختند احتياجی‌نیوه که 
خودم را بشتاسانم . چند جائی ندرتا" میرفتم سخنرانی از جمله رفتم یکی از شهرها 
سخنرانی که مربوط به کرمان میشد حوزه کرمان توی مسجد سخترانی کردم یکی از 
پیر مردها ئی که توی مسجد بود بلند شد گفت »" آقا دیشب آقای مظاهری حجت | لاسلام 
مظا هری" »نمیدانم کی هست‌یکی از همین آقاياني که آمده بود حالا اسم حقیقی اش است 


اسم مصنوعی اش است‌نمیدانم ,"۲ مده اینجا سخترانی کرده و گفته هرکس به مدنشسی 
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رای بدهد به شیطان رأی داده و هرکس به مدنی رای بدهد زنش به او حرام است این 
فتوی را داده نظر شما چیست ؟" من خیلی خونسرد چون به این محند‌ها زياد برخسو 

میکردم خبلی آن وقت‌ها › از این مسائل من زياد داشتم چون همه علیه‌ام بودند به 
طریقی ۰ همه منظورم نیروها تی که من مقابلشان بودم نه همه مردم»نه. خیلی خونسرد 
گفتم که ایشان شما میفرما کید که حجتالاسلام هستند طبیعی است یک آدمی که روحاضی 
است دروغ نباید بگوید و لاد ایشان این حرف را زدند راست گفتند دیگر شماروزه 
شک دار نگیرید به کسی که اگر رای بدهید زنتان برایتان حرام می شود يا به شیطان 
رای بدهبد رای ندهید جه اجبار دارید به همجین آدمی رای بدهید؟ رای ندهید» من أبن 
جواب را خیلی خونسرد دادم . عکس العمل جواب من این بود که او و عمده‌ای از جمعیت 
گفتند که »" وکیل ما تو هستی و اینها هر حه زحمت یکشند بی نتیحه است ." این 
جوایی بود که توی مسحد مسجدی بین داد . بعد از انتخایات با همه کوششی که اینها 

کردند در کرمان من که خودم داوطلب بودم نزدیک هفتا دهزار رای آوردم و وکیلی که 
از طرف جمهوری اسلامی تعیین شده بود و از طرف‌این ها در حدود چها رده‌هزار رای » و 

دوره اول وکیل نشد آن دور دوم وکیل شد . نتیجتا " بک مشت‌محکمی بود به دهان اینها 
که خیلی این جریان اینها را رنج داد چون انتظار نمیداشتند که من وکیل بشوم یعنی 
با آن همه تلاثی که کرده بودند مردم کرمان هم مثل همشهری های شما هستند این راعم 
بگویم مثل گیلانند مردمان یکدنده‌ای هستند یعنی تصمیم روی چیزی بگیرند تصمیسم را 

گرفتند این حالت ,را دارند » این کرمانی ها هم این حالت یکدندگی نه اینکه لجاجت 
اما یک استقامت در طریق این را دارنه . حالا چرا به چه مناسبت‌آاین پیش آمده :در 
گذشته تاریخ هم گاهی متوجه می شویم این حالات ئلا" سی هزار تا چشمشان رادر؟وردند 
اما روی دوستن که با لطفعلی خان زند داشتند مقایل آقامحمدخان قاجار ایستادند 
با آنکه همه‌شان را هم کور کرد مثلا" اما روی حرفشان ایستادند, یک‌حالات‌این جوری 
دارند که با آنکه ظاهرا " خیلی ملابم بنظر میرستد و آرام که بعضی ها فکر میکنند 


اینها دیگر مثل موم توی دستشانند چون هارتو پورت و بیزی ندارند ظاهرا " خیلی 
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آرا مند اما در این آرامش ظا هری خیلی یکدنده هستند و محکمند . اين بود که گفته‌بودند 


من دو نظر داشتم اگر توانستیم یک نیروی قوی ملی در مجلس برای مبارزه داشته باشیسم 
اگر توانستیم ا گر نتوا نستیم آنا" استعفا کنیم مجلس را از چیز بیندازیم ۰ 


س از اعتبار ؟ 

ج از اعتبار . دوستانی که این ور و آن ور معرفی کرده بودیم با همه کا رشکنږ ها 
یک تعدا دشان انتخاب شدند . 

س کی ها بودند این آقایان ؟ 

ج - فرض کنید مرحوم خسرو قشقائی در فارس » رفقای دیگر ملی داشتیم در جاهای دیگراینها 
را انتخاب کردیم از نیروهای ملی معرفی کردیم و انتخاب شدند . آقای گلزاده غفوری از 
تهران مثلا" این تیبآدم ها ءبعدیرایا نها یکی‌یکی چیز درست کردندیک تعدادشان که 
میتوانستند شروع کردند پا پوش درست‌کرنن . من توی مجلس که رفتم بعد از یکی دو جلسه 
که توی مجلس رفتم ديدم که داستان مجلس داستان حد اعلای انحصا رگری است آنی که ما 
میخواستیم اقلیتی درست‌کنیم و از اینجا مبارزه را شروع کنیم در این مجلس انجام پذیر 
س میتوانید برآی ما در جزشیا ت توصیف بفرماشید که شما چه محنه‌ها ئی در مجلس دیدید 
وقتی که رفتید آنجا ؟ برای اینکه این مجلس تا حدود زیادی در تاریخ مشروطیت‌ایران 
بی سابقه است و جالب است‌که شما جزئیات آن را برای ما توضیح بدهید . 

ج - یک قشری گری اینها از همان اول ورود قشری گری » لحظه‌ای که وارد شدم محنه بیرون 
مجلس تالار اطراف » خوب » آنجاهم مبل و همه چیز گذاشته شده بود داخل هم مبل و اینها 
بود که برای نشستن » بیرون ديدم که اینها گروه گروه روی زمین نشتند مثلا" میخواهم 
بگویم از این افکار ارتجاعی » بعد یکی از اینها بمی تعا رف کرد »" بفرما کید بنشینید," 


گفتم نه من نمی نشینم من روی زمین نمی نشیتم من روی صندلی می نشیتم برای اینکه اسلام 
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بما دستور میدهد با روز پیش برویم و من چون مسلمانم روی صندلی می نشینم روی زمین 
نمی نشینم ۰ زمین مال دبروز بود و چون باید فرزند زمان باشم امروز بايد روی 
مندلی بنشینم و هر روز در شان خودئر,آ یا ت‌قرآنی که در این زمینه‌ها ست‌خواندم یکی 
از این آخوندها کفت‌که »" نه آن مربوط به مطلب دیگری است " گفتم آن علی که 
میگوید " فرزندان خودتان را مثل خودتان تربیت نکنید اینها برای زمان دیگسری 
ستند "اینهم مربوط به مطلب دیری است ؟ این که سر مطسلع و منبر شما هرکدا متسان 
گفتید » مطلب دیگری است ؟ گفتم من مثل شما مرتجع نیستم. گفت »" نه ما همیش.ه 
با هم جیز داشتیم ." بحث‌ مان این جوری این یک زمینه بحث بود . رفتم نوی مجلس 

یکی ازاین آ خوندها گفت که >" این صندلی ها را باید بردارند ." گفتم مندلی را 

بردارند چکار کنند ؟ گفت »" باید بجایش فرش بگذا رنداینبا طا غوتی است ." گفتم 
که اینها از سرمایه ملت درست شده تمام اینها شی که می بینی مال سرمایه ملت است » 
این مندلی را بردارند این بلندگوتی که به آن نصب شده بردارند کلی میلیون ما 

تومان ضرر بزنند بعد یک فرشی اینجا بگذا رند دوباره آن فرش کلی قیمت داشته باشد 
این تغییر و تبدیل را انجام بدهند که به خیال شما چیز طاغوتی را بردارند غير 
طا غوتی اینجا پهن کنند سرتایای این استدلال تو سفسطه است از پول ملت‌از سرمایسه 
ملت از همه چیز ملت تمام اینها فراهم شده و آن آدمی که چیز طاغوتی بود ربطسی 
به ابنها نداشته آن حودش‌هم متجاوز به سرمایه ملت‌بوده که تو هم داری سرمایه ملت 
را میخواهی تجاوز کنی بفرم دیگر به شکل دیگر درثانسی تو که نماز خوانسسی 
که یکی به ترتیبی نمازش باطل شد یکی به ترتیبی نمازش باطل شد,تو هم عین همان 
داری به سرما یه ملت تجاوز, و وانگهی من اکر توی مجلس صندلی نباشد محال است روی 
زمین بنشیسم » من مرتجع نیستم که روی زمین بنشینم » با روز باید پیش رفت . این 
بحت‌هایمان متظورم این بحث‌های خیلی ابتدائی وا ما با ابنها ء خیلی ابتداقی در 

سطح خیلی پائین . یکی از اینها گفت ." این لوستر را باید از بالای چیز بردا رنه »" 
بک لوستر خیلی عظیمی بالای سقف آویزان بود این دیگر آخوند بدون عمامه بود از این 
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چیزی ها یشان که اینها بدترند این آخوندهای بدون عما مه بدترند کلاهی اینها بدترند . 
با کشت کشک با انیت ای ماه ایا او ون اس و 
این سرمایه را بردارند جکا رش کنند این را خریدند که » این را بیاً ورند پائین جند 
تا شاخه‌ها یش بشکند چند تا لامپها یش بشکند بیفتد پائین سقف‌سوراخ بشود توی اطاقی 
بگذارند این را توی اطا ق حفظش کنند یک نفر مرا قیش بگذا رند بعد دوباره سقف را ترمیم 
کنند یک جراغ ها از این جراغ های لابد سه فتیله چراغ های شمعی باید چیز می کنید 
نک شال میم را اد ین با بک شم عیفر هید روص کنیه:: کفتم آغر این چا تدای 
آ اھر جرا معا رکون درف رف جرا سل اکنا رها :ها کیت تک :2 بغ رک 
حیزهای ایتداثی خیلی سخت به جنگ اینها » بعد یکی از آینها گفت که» بحث پیش آمد 
نشستند که به اعتبارنامه وکلا رسیدگی کنند . گفتم اعتبار نامه جیست ؟ معنایش 
جبست ؟ شما جهار تا بنشینید ببینید آیا مثلا" مرد , کرمانشاه که صد هزار نفرآگاهانه 
به یک وکیلی رای دا دند شما چهار تا قیم آن صدهزار نفر بشوید و تصیم بگیرید آیا 
آن و مدهزار نفر درست‌است یا نادرست‌است ؟ گفتم یکی از بدی هاشی بود که در 
رژیم سایق وجود داشت که اگر ماشین تصفیه‌شان جهارتا وکیل ملی هم رد شده بودند به 
محلس رسبده بودند آنوقت زیر لوای صلاحیت و عدم صلاحیت میا مدند از اینجا باز ردشان 
میکردند » کجای دنیا جهار تا وکیل دیگر خودشان در تهران می نشینند یا در مرکزشان 
می نشینند » کجای دنیا می نشینند این کار را میکنند و بعد هم اسمش‌ را می گذارند 
دموکراسی ؟ شما کی به شما این اختیار را داده که بیاشید قیم مثلا" دویست‌هزار تا 
یک جائی یا یک میلیون و پانمد هزار تا بشوید بعد روی وکلائی که آنها انتخساب 
کردند شما بیاشید محه بگذارید ؟ شما کی هستید که صحه بگذارید ؟ گفتم این املا" 
یکی از بدی هائی بود که در نظام سابق بود » من هیجوفت » این بدعت هائی بود که 
آنها بوجود آوردند » من هیچوقت‌محه نمی گذارم املا" معنی نمیدهد روی صلاحیت وک لا 
رسیدگی کردن » وکیلی انتخاب شده ملت‌به او وای داده تمام شد و رفت کسی دیگر حق 
ندا رد روی کا رش رسیدگی کند وکیل دیگر حق ندارد اظها ر نظر بکند . خوب » میق 
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میدانستم که این مجلسی نیست که من توبش بمانم میخواستم کاملا" بی اعتبا رش کنم . 
س- شما رویهمرفته سه روز در مجلس » سه جلسه در مجلس شرکت کردید ؟ 

ج - بنظرم سه جلسه بله. يا دو جلسه ؟ بنظرم سه جلسه . 

س در این سه جلسه اهم بحث ها ئې که می شد هم اینها بود که » 

ج - همین خیلی ابتدا ثی. 

س- توضیح دادید ؟ 

ج -بله . خیلی ابتداثی جون آن قدر سطح بائین بود که هیح املا" غیرقایل تصورکسه 
این قوی نة با کی داش : 

س آقای خسرو قشقائی هم شرکت می کردند در این حلسات ؟ 

ج - بله . بعد موقعی که , دو کار کردم » حملسسه کردند به خسرو قشقائی من یک 
اعلامیه خیلی شدید به مجلس‌دادم که آن اعلامیه را الق با خودم ندارم بعد برایتان 
می: فرشجم: .: 

س- ممتون میشوم ۰ 

ج -اعلامیه شدیدی دادم که یا بايد تکلیف‌کسانی که حمله کردند به خسرو قشقائی روشی 
بشود یا من پایم را توی مجلس نمی گذارم » خیثی شدید حمله کردم و این با عث شد که 
خیلی عکس العمل چون غیرمترقبه انتظار نداشتند یک ا علامیه شدید داده بشود اینا علامیه 
اول شدیدی بود که من دادمء اولین اعلامیه + بدی بودکه عليه مجلس من دادم و کسانی 
که به ایشان حمله کردند . دومیش آنی بود که خودم استعفا کردم که آن دومیش را من 
فکر میکنم شاید اینجا برایتان بخوانم بد نباشد » این اعلامیه خیلی اعلامیه تخسدی 
بود که خیلی این ها را سوزاند ولی لازم بود این جیهه‌گیری ها ی شدید را من بکنم» 
اینها مرا به مجلس خواستند برای رسیدگی به اعتبارنامه و توضیح در برابر حرف ها شسی 
که بعضی ازاین وکلا زده بودند من حالا مدتی بود به مجلس نمی رفتم یعنی‌مرا موقعی 
خواسنند که املا" بالکل من مجلس را رد کرده بودم و یک مصاحبه کرده بودم که خیلسسی 


بزدی نوی جیز بمن تا خت توی کیهان » مصاحبه کرده بودم که ین مجلس بای منحل بشود 
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این مجلسی نیست‌که . آن هم باز چیزش را دارم این را هم برایتان می فرستم آ درستان 

ا مکی اکن دو را راان سیف نتم فا قدا ق ا دو ها را یتنا در 

رفت اینها را هم برایتان میفرستم که هم جوایی که یزدی بمن داد از زبان انها 

روی آن مصاحبه گفتم » این مجلس اعتبار ملی ندارد این مجلس‌باید منحل بشود قبل 

از اینکه عمرش‌شروع بشود و از ۰ هم پخش‌شد» گفت‌حالا چرا بایسهد از 
.۰ صدای شعا پخش بشود آن وقت‌ها که مدای خودش از ,8.8.6 يا صدای 

آقایان از ۰ پخش می شد اشکالی نداشت‌ ولی یک مصاحبه من که از ,۲,6.ظ 

پخش شد اینها را کاملا" سوزاند › از حاهاشی هم گفته شد از جمله از ۰ هم 

گفته شد بی اظها رنظری . آن را من برایتان میفرستم که داشته باشید . 

س خوا هش میکنم . 

ج - ابن دو را خود من یادداشت میکنم یادم نرود این که آدرسی که خواهم داشت یبا 

جیزها ی دیگری که من بتدریج بنظرم رسید خدمنتان خواهم فرستاد . 

س - ممتون خواهم شد . 

ج -حالا این اعلامیه بعد از آنی است‌که من مجلس را رها کردم علیه‌اش مصاحبه کردم 

پایم را هم به ابن مجلس نمیگذارم آقایان مرا احضار کردند برای جوایگوشی که‌تکلیف 

من روشن بشود که آیا » 

س کجا در مجلس ؟ 

ج - در مجلس , که آیا به اعتبارنامه‌ام رای بدهتد یا ندهنه املا" من رد کرده بودم 

اینها را مدتها » جواب من این است این جوابی بود که الان برایتان مبنویسم به 

هیکت رئیسه مجلس این جواب را به تمام رسانه‌ها ی گروهی هم فرستادم استثنائا" ایسن 

همه جا درج شد البته ضمنی که درج شد زیرش کلی بمن فحش دادند اما این را هم درحش 

کردند .مروز از خلال روزنامه‌ها و گفتار رادیو دریافتم که هيت رگیسه محلس به 

مجلس ام خوانده‌اند و در پاسخ به جنان دعوتی اعلام مبدارم که من همان روزهای نخست 


که به نحو ه تغفکر ۰ دا وری ۰ گام برداری و کار برخی از مجلسیا ن بی سردم دانستم که 
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جای من در این مجلس نیست و تصمیم خود را گرفتم و از این روی در جلساتش شر 
نحستم و دیگر هم شرکت نخواهم کرد لذا مخالفان من در مجلس میتوانند هر تصمیمی را 
که میتوانند غیابی بگیرند و هر کاری را که میخواهند غیابی بکنند من نه تنهااز 
تصمیم آنان هراسی ندارم بلکه از هیچ چیز نمی هراسم و از تصمیم هیچ دادگاهی با کی 
ندارم و از پرونده‌سا زی ها نیز که بسیار بدنبال آن هستند پروا نمی گیرم و هرگاه 
به اتهامات فعلا" پاسخ نمیدهم بدا نجهت‌است‌که در نبرد زندگی همواره امولی کار 
کرده‌ام و در عین استحکام بدنبال منطقم و سرسختی را به جاو بموقع بکار خواهم بردو 
به جواب خواهم پرداخت به ویژه که ملت شریف ایران خوب مرا می شناسد و نیازی به 
با زگوئی از خویش ندا رم چیزی که هست‌ در وقت‌مناسب آن هم در پیشگاه ملت همه 
اتها م زنندگان را به تعقیب و بازخواست خواهم کشانید بنابراین تازندگان هر چسه 
میخواهند بتازند و هر اتهامی را که میخواهند بربندند اگر میتوانند بازداشتم کنند 
که بسیار از آن شایعه می سازند اگر میتوانند مرا بکشند که از آن هم سخن دارنسد 
با قطنه قلعه‌ام کتندا و غیره. »من همه. این فساخل را سی‌سال است که حل کردهام شتی 
سال است‌که مبارزه میکنم » سی سال است‌که با قلمم با قدمم با بیانم و با تسمام 
اجزایم به پیکار متجا وزان برخاسته‌ام و پس‌از این نير خواه در بند باشم و با آزاد 
چنان خواهم کرد تا کنون کوچکترین خوف‌و هراسی نداشته‌ام و پس‌از أبن نیز تخوا هم 
داشت و به هر تقدیر پاسخ مجلسیان معترض را هم بعدا " در فرصت مناسب آن هم درحضور 
ملت خوا هم داد همان ملتی که با همه محدودیت‌ها و تهدیدها بیش‌از سه میلیون نفرش 
آنهم آگاهانه و دلاورانه مرا بعنوان رگیس جمهور منت خویش برگزید و قاطعانه از 
همه موانع گذشت تا وا غوف را بدهد » همان ملتی که با همه محدودیت هاو تهدیدها 
با اکثریت قاطعی در کرمان مرا به نمایندگی مجلس انتخاب نمود و با هر مانعی که 
فراراهش قرار گرفت درستیزید و لذا بایسته میدانم که از شریف مردم ایران زمیی 
خامه همشهریان بزرگوار کرمانی که به صفا و شبات قدم شهره آفاقند عذر مجلس نرفتن 
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به مجلس نگذا رم , یا آرزوی موفقیت برای حق طلبان و مومنان حة بی به انقلب و ایران 
سید احمد مدنی ." ابن اعلامیه آن روزها خیلی شدید بود امروز هم خیلی شدید است» 
این را من دادم به تمام رسانه‌ها ی گروهی و این اینها را خیلی سوزاند فوق العاده. 
دستور دادند مرا بگیرند هر جا دیدند» پنج گروه از گروهها ی مختلف همین آدم کش ا 
اینها ما موریت داشتند هرجا مرا بگیرند بکشند خوی خیابان چا به حا یعتی به محاکمه 
نرسد حا به جا بکشند ترور کنند . خوب » ماد! می که مبارزه میکنیم ترس ندا ریم درعین 
حال هم به هدر نمیخواهیم برویم دیگر بی جهت که نمیخواهیم به هدر » 

س - بله مسلما". 

ج این بود که من کار را که به اینجا ديدم صلاح ديدم که پنهان بشوم» اینجا یک 
اتفا ق عجیبی افتاد روزی که من میخواستم پنهان بشوم ظهرش‌از دفتر کارم رفتم یک 
منزلی تدا رک دیده بودند همان نزدیک ها یک خرده رفقایمان چرخیدند رفتند مرا توی 
آن منزل گذاشتند در حالیکه !زاین دا رودسته کسانی کنترل میکردند ماشین را » ازصیح 
کشیک می کشیدند ناشناس‌و کاملا" مسیرهای ما را کنترل میکردند بعد رفتند دوستان» 
توی منزل آن صاحب خانه که ماندم ظهر توی اطاق که نشستم نمیدانم چه حالتی به مئ 
دست داد ديدم هیچ تحمل نشستن را ندارم همین طور ناخودآگاه حالتی که این حالت هم 
یمن دست نمیداد توی اطا ق ديدم اصلا" حوصله نشستن ندارم به صاحیخانه گفتم من توی 
این اطا ق نمیتوانم بنشینم , گفت »" آخر مسئله چیست :" گفتم . نمیدانم ناراحتم 
توی این خانه ناراحتم املا" نمیخوانم . گفت ۰" آخر موجبی چیز نیست حالا." گفم 
تمیدا نم علتش‌را نمیدانم خودم هم نمیتوانم توجیه کنم اما یک‌حالتی است که من 
مئل اینکه توی این اطاق نمیتوانم نفس بکشم » خواهش میکنم یک تاکسی صدا کن مئ 
نومه گت افر ره اما شی رفکه* کف اف عور فده یک ها کی ما کی مین 
حالتی دارم که اصلا" نمیتوانم اینجا بنشینم » چه حالتی است‌نمیتوانم توجیه كنم 
علت منطقش را هم نمیدانم . باناراحتی واکراه رفت‌بیرون یک تاکسی صدا کرد و من 


رفتم سوار تاکسی شدم رفتم منزل مادرم تهران پارس و از آنجا هم رفتم جای دیگر » 
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آنجا هم جایم را عوض کردم رفتم جای دیگر . بعد که ارتباط با این دوستم دا شتسم 
میگفت »" عجیب بود موقعی تو رفتی از آنجا به فاصله نیم ساعت در حدود ده پانزده 
تا پاسدار ریختند توی خانه نه به بهانه تو به این بهانه که ما اینجاپی بردیم که 
مواد مخدر » و تمام خانه رابازدید کردند بعدش هم رفتند چون عنوان کرده بودند 
مواد مخدر رفتند و در حقیقت برنامه آن خبر داده بود و رفته بودند از آنجاتعدادی 
را آورده بودند و این حالتی بود که اصلا" هیچ » میگفت »" بعد من متوجه شدم چرا 
تو این قدر » ؟ گفتم نه من متوجه نبودم مطلب از جه قرار است حالت‌به من دست 
داده بود یک خرده بی تاب بودم گا هی این حالت بهآ دم دست مید هد گا هی نمید هد این 
دلیل هم نیست همیشه دست بدهد اما این حالت . پنهان شدم دادگاه مرا احضار کرد 
برای جواب دادن به اتهامات . دو نامه شدید به دادگاه نوشتم به ری شهری ۰ یک 
تا مها ش را اینجا دارم یک نامه‌اش را ندارم »> آن نامه را هم اگر پیدا کردم برایتان 
دارم اما اینجا نمیدانم داشته باشم یا نه شاید آلمان داشته باشم نگاه میکنم اکر 
هر چه را که خواستند درمجلس گفتند و هر تهمتی را که خواستند زدند و مرزی هم برای 
تهمت زدن های خود قائل نشدند سهل است به مسابقه نیز رفتند »روزنامه‌ها هم شکر 
خدای را بی دریغ چا پ کردند و تلویزیون و رادیو هم [لحمدا له بی کم وکاست‌نشان 
دادند و گفتند و تفسیر کردند و کسی از نان هم این توهم را به خود راه نداد که 
این چنی تاختن و لجن مال کردنی در قاموس‌کدام مکتب در میآید و با راه و رسم کدام 
آ شین مي خواند و به هر تقدیر از آن همه حسن نیت سپاس بسیار دارم , بدان هنگام 
و در نامه آنجا که !شارت به دادخواهی مردم رفت‌چنین گفت »" مالک انصافو عدل 


سرلوحه برنا مد حکو مت » دادگاه خانه ملت و قانون حق عموم است ,۲ و اينک من 
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بعنوان یک مسلمان و البته مسلمان علوی نه مسلمان اموی » چون به اینهاهمیشه میگفتم 
شا مسا ان آ موق کته وا تبحا ج لان موی از نفا ا ت قهاش کون مرا همم 
در دادگاهی که عموم مشاهده کنند یعنی عینا " از تلویزیون پخش‌گردد جمع حضرات درسوئی 
و من در سوئی به محاکمه بنشينيم تا ملت بدا ند که حقیقت جیست و در نزد کیسست ؟ 
والسلام ؛ سید احمد مدنی ." که این هم جوابی بود که توی روزنامه‌ها این منعکس شد اما 
آن جواب خیلی شدیدی را که به ری *هری دادم آن منعکس نشداین هم شدید بود این هم 
آن قدر شدید بود خیلی شدید بود اما این یکی در » ضمنی که می نوشتند کلی هم به من 


فحش میدادند نه اینکه تنها این را بنویسند این را مینوشتند آن وقت یک ورق به مین 


فحش میدادند آن بماند ولی مطلب درک » .ملت درک میکردند فطلب از چه قراو | : 
میدا نستند از کجا اینها سوختند و چرا آنهمه تاختن هائی را بعدش‌دارند آن برا یشان 
چیز نیود . تا اینکه خوب » سرانجام من تصیم گرفتم با امکاناتی بیایم خارج اینجا 
باید › 

س آقای دکتر بختیار هم در این زمینه به شما کمک کردند ؟ 

ج یله ._ !ینجا باید انصا ف اینستکه بگویم ابشأن محبت‌کرد کمک کرد امکانات‌دراختیار 
گذاشت و من ,وانستم بیایم حتی گذرنامه‌ای که برایمان تهیه شد مئ که ممنوع الخروج 
بودم گذرنا مه‌ندا شته گذرنامه را هم یاران ایشان برای من فراهم دیدند و توانستسم 
بيایم چون هرفس هر محبتی کرده آدم با ید همیشه متشکر باشد. 


س - یله خوب . 


ج ممکن است مشربی ما با ھم راهمان متفاوت‌استاما محبت ها 4 آسها یک بحث دیگری 
است ایحستکه من متشکرم روی این برنا مه‌ها ئی که این تسهیلاتی که یاران ایشسان و 
ایشان قائل شد تا آمدم از واه ترکیه از ترکیه آمدم آلمان , آلمان را روی برنا مه 


خودم رفتم از روی علاقمندی بود که من بيا یم فرانسه ولی چون راهم یک راه مستقلسی 


مدنسی (۵) ۲ 


بود و روی برنا مه‌ها ئی بود که نمیخواند با دیگران گفتم » نه من » 

س- شما هم از ترز پیاده آمدید آقای مدنی ؟ 

ج - بله, من تمام شب را پیاده آمدم تمام شب را پیاده آمدم برای اینکه ناگزیر 
بودم من بیراهه بروم‌والیته شب عجیب و غریبی هم بود شبی بود که فردایش در ترکیسه 
کودتا میشد نتیجه اکثر مرزها بسته بود از یک دهکده به دهکده دیگر از دهکده‌ای یه 
دهکده دیگر نتیجه تمام شب را مجبور بودیم که این ور و آن ور تا بتوانیم برخلاف 
انتظار خیلی آن شب که خوب » ما هم که خبر نداشتیم امثال ما یا آن آدمی که‌میخواست 
کمک بدهد مرا ببرد خبر ندا شت‌که همچین شبی خواهد بودیی اطلاع آن کودتا انجام 
گرفت: این .نود که شمیدا شت که ایی .اقب کل ها ها و مرا فت قا ی ا زا سر 
شب هاست و ناگزیر بهرحال هر چه بود » 

س- اتفاقی هم آقا میان راه 

جح یو : 

س رخ داد که خطرناک باشد ؟ 

ج - نه به آن صورت‌نه » البته یک جا میخواستیم وارد بشویم متوجه شدند خیلی تاریکی 
شب بود خوب » راههای بیراهه‌ای که خبر نداشتیم خیلی مشکل استآدم بتواند از آن 
بیراهه‌ها برود از یک دهکده به یک دهکده دیگر »خوب » فاصله‌ها بسیار است دیگر توی 
آن تاریکی شب خواهی نخواهی › اما خوب » این سختی ها اشکالی نداشت بخصوص برای 
کسانی که به سختی عادت‌دارند خیلی مشکل نیست و بعد آمدم وارد ترکیه شدیسم وآن 
گذرنامه‌ای که فراهم دیده بودند با آن طریق بنده رفتم آلمانو در آلمان برنامه 
کارم را آرام آرام توی آن مسیر جمهوری ملی مردمی که نامه چهارمی که خدمتتان دادم 
ا 

ج و نامه سوم و دوم و اول یعتی آن نامه‌ها ئی که بتدریج آنجاچاپ کردم . 
بن‌تبله قا مهای ما وا وا رتم 


ج - بله ادا مه دادم ooo‏ 


E )۵( مدنسی‎ 


س - آقای مدنی شما آخرین باری که با آقای خمینی ملاقا ت کردید همان در بیما رستان 
بود ؟ 

ج - آخرین بار ۰. 

س بعد از آن دیگر ملاقاتی با ایشان نداشتید ؟ 


س دور قا" چه تا ریخی بود بعد از اینکه ایشان حالشان بهتر رفتند 


ج نه من میخواستم ایشان را ببینم چون میخواستم حرف ها ئی بزنم . 

ی ت مکی انت که مریم ان طلافاات را راق ها خوفنم تقراف > 

ج ایل بک مھا کی چون بحت مقمل قهھ ا ولا یتک کنا که دقر ايعان وا ادا 
میکردند به یک ترتیبی میخواستند جواب منفی بدهند 

س - معذرت میخواهم من یک سئوالی اینحا بکنم از شما شما آن موقعی که ملاقات‌کردید 
من تاریخش را میپرسم برای اینکه میخواهم ببینم که شما آن موقع نماینده مجلس بودید 
يا نه ؟ یا هنوز انتخابات مجلس نشده بود ؟ 

E‏ هو 

س- آخرین ملاقا ت‌ شما با آقای خمینی . 

ج - حالا عرض میکنم خدمتتان برای اینکه درست‌یادم بیاید » بنظرم انتخا بات مجلس 
شده بود چون فاطه‌ای که یادم میآید ایشان بیما رستان آمد بیرون و حالش خوب شد 

رفت به آن خانه قبل از جماران یک منزل دیگری بود قبل از جماران آنجا و مدتی 

آنجا بود بنظرم میآید انتخابات‌شده بود و من وکیل بودم منتهی مجلس نمی رفتم » 

بنظرم اين میا ید › 

ا 


مدنی )۵( = ۳ - 


ج - اگر اشتباه نکنم چون با توجه زمانی که چیزها ئی که اتفاق افتاده بود و چون 
آن. فرمانده نیروی دریائی را گرفته بودند علوی را بازداشت‌کرده بودند این حالات 
که پیش آمد بنظرم میآید قاعدتا " چون یکی از مسائل هم آن بحث درباره همان‌دریادار 
علوی بود و مسائل دیگری . 

س - بله » چون از متن محبت‌ها ی آنجا هم اگر ییاد بیا ورید » 

ج - یک چند تائیش . 

س- حتما " به شما چیزی راجع به مجلس‌و این حرق‌ها گفته . 

ج - بله, راجع به مجلس محبتی نکردیم مساگل » 

س - محیت نکردید ؟ 

ج - کلی دیگری بود که حالا به عرضتان میرسانم . 

شیرتا من گتم.ج 

ج - یک چندتا کیش همه‌اش راء اول که اکراهی بود برای اینکه من ایشان را نبینسم. 
مسئولان دفترشان میگفتند ." آقا مریض هستند مشکل است‌دیدارشان بستری هستند ." من به 
مسئولل دفتر گفتم که من یاید ايشان را بیینم و بايد تنها بییتم » پیغمیر خدا هم 
و کی و وی ها ای زیت کور غا فل فو م یت جیان عه ام رووز اف 
نبود و کسانی که مسائلی داشتند به پیغمیر مراجعه میکردند در عین حالی که در .ستر 
بیماری هم خوابیده بود جواب ها را میداد هیچوقت چیز نمیکرد خودش‌را از مردم کنار 
نگه نمیداشت » من باید آقا را ببینم این برویرگرد ندارد بايد ببیتم » و نتیجه »خوب» 
این یک خرده به خلق و خوی من هم اینها آشنا بودند ترتیب این دیدار صبح زودی داده 
شد » میگفتم باید تنها ایشان را ببینم کس‌دیگر هم نباید باشد. بعد هم رفتم ایشان 
هم روی تخت دراز کشیده بود همان‌حالتسی که مریضی و نشستم به صحبت »› گفتم, آقا » 
من آمدم برای مسا ئلی و انتقاد دارم من برای احوالپرسی درست است‌که آمدم برای 
احوالپرسی ولی مساکلی دارم که باید بگویم و وظیفه دارم بگویم هرچند برای شما 
تاخوشایند استاما مئ وظیفه دارم بگویم يا اطلاع دا رید با اطلاع ندارید من وظیفه‌دا رم 


مدنی (4) 2 


بگویم » و شروع کردم انتقاد کردن از کارها ی دادگاه انقلب از جمله گفتم که‌دردادگاه 
انقلب اگر اسلامی ؛ ست بايد به حق داوری کند این نمیتواند در اصفهان یک کسی بیا ید 
افسری محکوم به اعدام بشود بعد با دادن یک میلیون تومان رشوه آنوقت تبرثه بشود 
تیا کا نیت گرم به اعدا موه با ایت وو اکر کرم ب تام 
میبا يست بشود حکم میبا یست اجرا بشود یک میلیون تومان مجوز بوجود نمی آورد» گفتم 
این را خیر دارید ؟ اسم این آدم اینست از کسانی هم که عامل این رشوه بودند اینها 
هستند از کسانی هم که پول برای این آدم سرگرد فراهم دیدند که پول به آنها بدهند 
که او را نکشند از جمله یکی از دوستان من ینجا ههزار تومان داده چون خود این آدم 
چیزی نداشته و این ور و آن ور» این چه دادگاه اسلامیست ؟ گفتم این چه دادگاه اسلامی 
است که میا ید فرمانده دیروی دریائی شما را که مجانی برای شما کار کرده و معاون 
من بوده و مجانی برای شما کار کرده میا ئید توی تلویزیون می نشانید با لباس زندان 
یک نیم بطر مشروب هم مقابلش میگذارید توی تلویزیون پخش میکنید » دیدید شما این 
مشروب را میخورد ؟ همچین اطلاعی دیدید ؟ از کجا ؟آخراگر در اسلام میگوید تهمت‌یه 
کسی نباید زد که » خوب » دیدید این حرف‌ها را ؟ این چه دادگاهاسلامیست ؟ وازایسی 
قبیل مسا ئل شروع کردم شدید انتقاد کردن هیچ جیز نمیگفت فقط گوش میکرد و خیلی 
ناراحت بود بعد گفتم که آقا ء شما آقای صالحی را می شناسید کرمان؟ آیت‌اله‌صا لصي 
وه هو هاش د وا توا کف له کف ۳2 چ لش بوک وه ۶5 ت ا .: 
ایشان گفتند »." مسجد میروند؟" گفتم نما زخوانی نیست مسجد میرود اما نما زخوانی 
ثیست ۰ که خیلی از این جواب من ناراحت‌شد . بعه گفتم این را بچه‌اش‌را گرفتند, 
بچه‌اش که کلی برای انقلب کار کرده گرفتند و حالا بازداشت‌است » یعنی مخلصان 
به انقلب همه اسیرند . جوابی یمن نداد ایشان » این طور موارد که پیش میا مدجو اب 

نمیداد و انتقادات‌دیگر , گفتم من وظیفه داشتم بیایم خدمت‌شما » در خلال محبت یکی 
از مسئولان دفتر ابشان آ مدند گفتند که آقا خیلی حالشان مساعد نیست مریشند شمااگر 
بشوه صحبت را کوتاه کنید و این قبیل مسائل را که ناراحت کننده باشد چیز نکنید» 


مدنیى )۵( = ۲۵ تست 


آن گوشه گوش میکردند من چه مبگویم یعنی بیرون اطا ق گوش میکردند. گفتم من بعنوان یک 
وظیغه باید این مسائل را بگویم و آقا هم بعنوان اینکه زعامت ملت‌باایشان هست بايد 
گوش‌کنند بنایراین من مسائلم را خواهم گفت و هر وقت مسائلم تمام شد از اینجا میروم 
خیلی حالت‌چیزی داشتم , حالت » چون آخر میدانستم آخرین دیدار است . و آنجا این 
گفتگوها را در این زمیبه‌ها همه را گفتم من وظیفه داشتم مسائل را گفتم دیگر خودتان 
میدا نید مختارید من گفتم اینها را گفتم من دیگر ... 

س- ا یشان هیچ پاسخی ندادند به تمامی این حرف های شما ؟ 

ج - نخیر» نه فقط گوش میکردند » نه فقط گوش میکرد و هیچ پاسخی نمیداد » فقط یکی دو 
مورد گاهی جواب خیلی کوتاهی که هیچ مربوط به این نبود ولی گوش میکرد. بعدش هم 
خداحافظی کردم و میدانستم آخرین دیدار است‌و دیگر دیداری نخواهد بود , خداحافی 
کردم وآمدم دیگر دیداری نداشتيم . 

س جریانی که برای آقای خسرو قشقائی اتقاق اقتاد شما در ایران بودید ؟ 

ج - تخیر » 

س - شما خارج شده بودید . 

ج - جریان دومش نخیرء اولیش که یک روز گرفتنش که همان نامه اعتراض آمیز رانوشتم 
ولی بعد مجدد که ایشان را در چیز گرفتند البته در ارتباط بودیم با آقایان . من با 
عشایر ملی در ارتباط همیشه بودم و ما مرتب در جریان کار هم بودیم و حتی علاقمند 
بودم که اگر آنجا برایشان محدودیتی است به ترتیباتر بيایند خارج بمانند بعد دیگر 
تقریبا " مدتی گذشت که فهمیدم ایشان را حمثه کردند و بعد گرفتند و این مسائل ... 

س - ایشان مدتی رفته بود در فارس . 

وه ل قا رش تاد 

ی شما اطلاع دا رید که چطور شد که ایشان دستگیر شدند ؟ ایشان توی ایل خودشان بودند. 
ج ‏ توی ایل خودش بود. اینها حدس مئ اینستکه یک نوعی از نزدیکان ایشان ایشان را 


فریب دآ دند حدس من | بنست و بعك به حساب اینکه میشود رفت شیراز و حمامی گرفت » چون 


مدنی (۵) شته ع اجه 


آنجا امکان حمام اینها نبود میخواست‌بیاید حمامی بگیرد و شمتشوئی کند چون در فرصتی 
میشود آمد شیراز و برگشت حدسم اینستکه توی ماشینی که | یشان را بردند شیراز که‌توی 

راه که برود شیراز چیز کند به نحوی اطلاعی داده شد یک آخوندی هم آمد یک مدتی او را 

گرفتند بردند به ایل با زداشت‌کردند بعدش‌ هم رها یش کردند او هم خیلی اطلاعسات داد 
از اوضاع اینها وضع اینها و خیلی عناصر نفوذی اواخر آن نظمی که باید نبود توی اینها 
نفوذ کردند و تقریبا " به یک ترتیبی خیلی رایگان از بین رفت . 

س آقای مدنی من مصاحبه را در اینجا خاتمه میدهم و سئوال دیگری در حال حاشسسیر 
ندارم که از شما بپرسم . خیلی ممنونم از اینکه این وقت‌را بما دادید و در مصاحیسه 
ما شرکت‌کردید » متشکرم از لطف شما . 

ج - خواهش میکنم . 


کا 


روایت‌کننده : آقای دکترغلامرضا مقدم 
تاریخ‌مصاحبه : ۲۶ ژا نویه ۱۹۸۲ 

محل مصا حبه : شهرهیلز بارو - کالیفرنیا 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره ۳3 


مصا حبه با آقای دکتر غلامرضا مقدم» ۲۶ ژانویه ۱۹۸۳ درشهرهیلزبا رو ایالت کالیفرنیا » 
مصا حبه‌کننده حبیب لاجوردی . 

س - آقای دکتر میخوا ستم خوا هش کنم که‌شما ا گرشرح با صطلاح آن کارها ی ادا ری خودتا ن 
در ایران راازآنجا شروع کنید که‌وقتی که تحصیلات شما درآ مریکاتمام شد چه‌موقسسع 
بودوچطورشدکه به‌ایران برگشتید وا ولین کارشما درایران چه‌بود؟ بعدضمن اینکه 
صحبت میفرما ئید اگرسئوالی وچیزی پیش آمد من مطرح میکنم وازشما خوا هش میکنم که 
جوا ب بد هید . 

ج - تحصیلات من دردانشگاه | ستا نفورد دررشته‌ی اقتصاد درتابستان سال ۱۹۵۳ تمام 
شد وآن تابستان برگشتم به‌ایران برای دیدارخانواده‌وشروع به‌کار. البته‌تزدکتش را 
هنوزنوشته نشده بود وفکرمیکردم که‌شا یددرهمان ایران تزدکترا را بنویسم وبعد برای 
اراثه‌ودفاع ازآن بروم به‌آمریکا. مراجعت من به‌ایران مصادف شد با کودنای تابستان 
۳ که‌خیلی ازآن نا را حت شدم. تصمیم گرفتم بهآ مریکا برگردم وتزدکترايم راتما م 
كنم وا حیانا " همانجا شروع بکارکنم. بعدا زمراجعت بهآ مریکا چون امکانات مالی ام 
محدودبود مجبورشدم که‌بروم کا ربکنم وضمن کا رتزدکترا راهم بنویسم. اینستکه تقاضا 
کردم برای کاربه‌صندوق بین المللی پول واتفاقا " آنجاآنموقع آقای ابتهاج هم رئيس 
اداره‌خاورمیانه‌بود . 

س بت عجب ۰ 


ج - بله . وبعدا زچند مصا حبه‌ای که‌شد بمن پیشنها دکا رشد ودردسا مبر ۱۹۵۳ درا داره‌خا ور 


مم ج 


میا نه آن موسته‌بین المللی شروع بکا رکردم ودوسا لي آنجا بودم با میدا ینکه تضز 
دکترایم را درحین انجام کاربنویسم . بعددرعمل ديدم که خیلی مشکل اسست که 
آدم هم کا ربکندوهم تزدکترا بنویسد چون نوشتن تزمستلزم انجام مقدارزیسسادی 
تحقیقا ت علمی وخودش یک کارتمام وقت بود» اینست که پس ازدوسال کاردرصسدوق 
بین الملل تقاضای مرخصی بدون حقوق کردم ورفتم درکتا بخا نه‌کنگره آ مریکا شروع 
کردم به‌تحقیق ونوشتن تزدکترا وا ینکا ردرظرف یکسا ل انجام شد. درتابسشان 
۶ مجددا " به‌دانشگاه استا نفورد برگشتم ودرآنجا نزدکترا تصویب شد ودرجه 
دکترا را هما نموقع دادند» وبعدا زآنجا دیگرتصمیم گرفتم که‌به صندوق بين الملل 
برنگردم وعلاقمندشدم که‌به‌ایران مرا جعت کنم ویبینم که‌شایدا مکا ن کا رکردن با شد . 
بنابرا ین همان تا بستان | زصندوق بین الملل استعفادادم وبه‌ایران مرا جعت کردم . 
ابتدا فکرکردم که‌شاید دربخش خصوصی کارکنم. برادرم پیشنها د میکرد که‌باایشان 
دربخش خصوصی همکا ری کنم ولی من بعدا زیک مدت کوتا هی به‌این نتیجه‌رسیدم که 
علاقمندبه‌کا رکردن دربخش خصوصی نیستم وترجیح میدهم که‌دربخش دولتی مشسول 
خد مت بشوم , 

س- چرا ؟ ممکن است را جع به‌ا ین انگیزه‌تا ن توضیح بدهید؟ 

ج - این صرفا " یک سلیقه شخصی بود. کسب ونجا رت که‌طبعا " مهمترین وبزرگترسسن 
انگیزه‌آن پول درآ وردن وکسب تمول است برای من جا ذبه کافی نداشت . ضمنا " فکر 
یکر دم که لای هم کردم بودم:خیلی. پیت رنه رد کا رها ی دولتی با 1کا فشک 
میخورد . متا سفانه ورودبه‌کا رها ی آکادمیک درآنموقع تقریبا " غیرممکن بود زیرا 
دانشگاه تهران را تحصیل کرده‌ها ی فرانسه کا ملا" قبضه کرده‌بودند وا مکان اینکه 
آنموقع تحصیل کرده‌ها ی آ مریکا درآنجا پست ندریس حسا بی بگیرند نبود اینستکه 
تھا ماه کا رها مکی نیرک ٢5ای‏ وک بان ر هی ونیا سمش سس وا ی 
ا قتما دیود وایشان بمن پیشنها دکردکه باایشان همکاری کنم » حتی ا گر بصورت نیمه 


وقت هم با شد چون من گفتم تما م وقت نمیتوانم بیایم» ایشا ن هم قبول کرد و روزی 


مقدم (۱) بت ۳ 


چها رپنج سا عت میرفتم آنجا . کارشان این بودکه مسا ئل مختلفی ازطرف نخست وزير به 

آنها ارجا ع میشد راجع بها مورا قتصا دی مملکت که اینها یک گزا رشها ئی بنویسند وه 
نخست وزیراراشه بدهند . 

س - آقای علا ‏ هنوزنخست وزیربود آنموقع یا آقای اقبال نخست وزیرشده‌بود؟ 

ج - آقای دکتراقبال نخست وزیربود. من تقریبا " یکسالی آنجا بودم. دراین موقع 

آقای ابتهاج که‌رئیس‌سازمان برنامه بود ازطریق یکی ازدوستان برای من پیف.ام 
فرستادکه علاقمندا ست من درسا زما ن برنا مه‌کا رکنم ویک روز رفتم باایشان ملاقسات 
کردم. ایشا ن اظها رکردند که‌درنظرا ست یک دفتراقتصادی درسازما ن برنا مه ا سن 
شود وقراراست آقای دکتر خدادا دفرما نفرما ئیان به‌ریاست دفتر مزبور تعیین شود. 
چون ایشان | طلاع دا شت که من وآقای دکترفرما نفرما ثیان دوست صمیمی ونزدیک هستیم 
پیشنها دکردکه من باایشان همکا ری کنم ومن هم قبول کردم . 

حا للا درباره‌ی دفتراقتصا دی سا زما ن برنا مه من نمیدانم شما تا چها ندازه‌ای علاتمندید 
تت شرت 

س - ولی آن تجربیا ت شما برای ما جالب است . 

ج - دفترا قتصا دی موقعیت ووضع خاص وجالبی داشت برای اینکه درسازمان برنا مه تاآن 
زما ن یک گروهی که متفکربا شند » فکربکنند ویک قدری درسطح کلی به مسا ثل مملکت نگاه 
کنندنبود. تاآنموقم درسازمان برنامه صرفا " تعدادی وا حدهای اجرا ئی بودند» یعضسی 
برای بخشها ی مختلف اقتصاد مثل راه‌سازی. سدسازی » آبیاری » صنایع » غیره مدیرانی 
بودند کها غلب آنها مهندس بودند واینها صرفا " | زدیدفیزیکی ومهندسی به‌مسا ثل ناه 
میکردند . آقای ابتها ج علاقمندبود به‌موازات مدیریت اجرا شی یک گروه متفکسر 
مطالعا تی نیزدرسا زمان برنا مه باشدکه جنبه برنامه‌ریزی ومطالعاتی کا رها را تا حهدی 

تقویت کند یا محیح تربگوئیم ازابتدا پایه‌گزاری کند. 

دفتر ااقتها دی قرا ویو د گا ین کا ووا کته ود ردا حل | یی دفر وا ها کی ود که دوب وط 

میشد به‌وا حدها ی اجرائی » مثلا" یک وا حدمطا لعا ت صنعتی بود» یک وا حدمطا لمات 


مقدم (۱) - ۴ 


دانشگاه ها روا ردا ستخدا م شد ه‌بودندکه‌بها ین دفترملحق شده وکمک میکردند وهزینه 
آنها رابنیا دفورد تا مين میکرد. آقای دکترفرما نفرما ئیا ن هم یکماه بعدا زشروع 
من بکا ردردفتر اقتصا دی به‌تهرا ن رسیدوبااشتیاق زیا دهردوکا ررا شروع کردیسم. 
این دفتر واقعا " پدیده جالبی بودبرای آنموقم . اعضای ایرانی وخارجی این 
دفترجمعا " شاید حدوده۴ نفربودند وبرای اولین دفعه یک مرکز درمملکت بوجود 
آ مده‌بودکه مسائل اقتصادی وعمرانی را بررسی میکردواکشر کارکنان آن دارای - 
تحصیلات عا ليه وتخصص ها ی مختلف بودند. درمراحل اول آقای ابتها ج خودش همم 
خیلی به‌دفترا قتصا دی علاقمند بود وکا ملا" ازآن حما بت میکرد. تااینکه بتدرسج 
که‌دفترا قتصا دی شروع کردیک قدربیشری نضج گرفتن » دو اتفاق افتادکه‌شا ید 
خوب نبود: یکی اینکه کارشناسان دفترا قتصا دی بطور غیر مستقیم وبتدریج کشیده 
شدندبطرف کا رها ی ا جراشی . یعنی فرض کنیم درمدیریت صنا یع چون کا رشان خیلسسی 
خوب نبود یا مطابق ميل ابتهاج نبود. افرادی که درواحد مطالعا ت صنعتی دفتر 
اقتصا دی کارمیکردند منتقل میشدند به مدیریت صنایع بطور موقت یا دائم واینکسار 
دفتراقتصا دی را تضعیف میکرد. 

س یعنی به‌آنجا منتقل میشدند؟ 

ج ‏ بله منتقل میشدند. البته افراد دفترا قتصادی هم خودشان تااندازه‌ای شاد 
بدشا ن نمیا مد برای اینکه بعدا زا ینکه یک مدتی دردفترا قتصا دی میما ندند خسته 
وبی حوصله میشدند چون تما م فقط مطا لعه‌بود و میدیدند جنب وجوش وفعا لیت جای 
دیگرا ست یعنی در مدیریت ها ی اجراشی . به‌این حهت یا اظها ر علاقه میکردند که منتقسل 
بشوندبه وا حدها ی اجراشی سازمان برنامه با وزارتخانه‌ها . اگرهم میماندن د 
غا لبا " یک نوع دخالت دروا حدهای اجرا ئی میکردندکه‌خیلی سالم نبود. این یکی 
ازمسا ثئلی بودکه‌شاید هم تااندازه‌ای قابل اجتناب نبود. مسئله دیگراین بودکسه 
بعدا " بتدریج که‌دفتراقتصا دی تقویت شد وکا درش تکمیل شد شروع شدبه یک ارزیاسی 


وتجد بدنظر دربرنا مه‌دوم عمرانی . درنتیجه این ارزیابی اولا" اعتبارات برنا مه 


مقدم (۱) - ۵ 


دوم افزا یش دا ده‌شد وبعدهم یک نقاط ضعفی دربرنامه دیده شدکه اینها درا ین گزا رش 
مشخص شده وبه‌سا زما ن برنامه ودولت اراثه گردید. موضوع جالب توجه اینستکه 
چون برای ا ولین دفعه بودکه‌در مملکت یک وا حدمطا لعا ت اقتصا دی ایجا دشده‌بود محیسط 
خیلی آما دگی برای گزا رشها ی این دفترکه غالبا" انتقادی بود نداشت . 

اک ال اتید راا تک کته ؟ 

ج - یک مثال طرح کارخانه ذوب آهن است که‌قرا ربوددرکرج نزدیک تهران گذا شتسه 
بشود. این هما ن طرحی بودکها ززما ن رضا شاه شروع شده بودودردوره جنگ جها نی دوم 
مقر نت دیو دو یا رگ جها کی دوم یک کت چرم آلا تی با باق سح روت 
پیشنها د دا ده‌بودکه طرح را مجددا" راه بیاندا زد . 

دردفتر اقتصا دی یک بررسی خیلی نسیتا " عمیقی دربا ره این طرح انجام شد ونتیجه 
این بررسی این بودکه طرحی که اینها میخواستند اجراکنند یعنی واحدا جرائی صنعتی 
سا زما ن برنا مه میخواست اجرا کند بهیچوجه اقتصادی نبود. اگراشتباه نکسم 
کارخانهه‌ای با ظرفیت ساألانه ۸۰ هزا رتن فولاد که‌یک واحدفوق العاده غیراقتصادی 
ودم زوا گرا داح پا ری کن گرا وش دفخر اافتها دی ندا یح یی فی واوو 
وبطورکلی روی دوتکته. تا کيدهده ود یکی اینکه. ظرح ا مرولا غیرا قتما دی ی 
دا ده‌شد هبود . دوم اینکه کنسرسیوم دما گ کروپ که‌فروشنده ماشین آلات بود خودش هم 
مطا لعا ت ا قتصا دی وبا زدهی طرح راانجام داده بودوطبعا " چون ذینفع بود طرح را توجیه 
کرده‌بود وفشا رمیا ورد که‌سازمان برنامه آنرااحراکند. 


مطا لعا ت دفترا قتصا دی نشا ن دادکه به‌دلایسل مختلف طرح اقتصا دی نیست وتو 


شدکه درآ نموقع سا زمان برنا مه ازاینکا رصرفنظر کندوبه‌طرح ها ی دیگری که ا ولوسست 
بیشنری دا شتندتوجه‌کند. این خیلی با عث نا را حتی مقا مات مملکت شد. شاه شخص..ا" 
نسبت بها ین طرح علاقمندبود وهمینطور هم آقای ابتهاج . البته‌آقای ابتها ج اصولا" 
علاقمندبها جرا ی سریع کلیه‌طرحها ی اجراشی بود ودرعین اینکه میخواست دفترا قتصادی 


با شد ولی درعین حال هم خیلی بیحوصله بود. اگریک طرحی رادفتراقتصا دی میخواست 


مقدم (۱) - ۶ 


ما له کف ووا ی فا که ای وی می ابیت خی بو ف کر توافت که یی 
طرحی کا ملا" مطا لعه‌بشود. به‌این دلیل ودلائل مشابه‌دیگر یک درگیری بین دفت ر 
اقتصا دی وآقای ابتها ج ازیک طرف وسا زمان برنامه ودولت | زطرف دیگربوجودآ مد . 

تفرع ا جرا رم ووت اس گرم به‌تتییی فاو و تان خرتیت ارا کی اھا کا 

بعدا " به‌این نتیجه رسیده‌بود کهآمریکا ئی ها وغربی ها با احدا ث کارخانه ذوب آهنن 
درایران مخالف هستند وا زهمان موقع تصمیم گرفت با کمک شوروی طرح ذوب آهن 
را اجرا کند وبعدا زچندسال با روسها مقا وله‌نا مه‌ای جهت احداث کا رخانه ذوب آهن اصفها ن 
امضاء شدودرسالها ی بعدگرفتا ریها ی شدیدی برای سازمان برنا مه‌وکشورا يجا دکرد. 

تا آنجا که‌من | طلاع دارم نظرا قتصا ددانان دفتراقتصادی کا ملا" مستقل بودوبهیچوه 
ازمنابع خارجی الها م نگرفته بودند» ولی الیته هميشه این سوء ظن درمفز بعضی ها 
بودکه چون این کا رشنا سهای دفترا قتصا دی یک عده‌شان آمریکاشی وا روپا ئی بودندممکین 
ات تجا قیرط ت آ مرکا هاا دز ل زوا کی ا ر رتفا شتی ن تست تا * 
هیچوقت موردی کها ین سوء ظن راا ثبات کندندیدم. آنچه که‌بنظرمیرسيد این بودکه 
آن طرح درآنموقع غیرا قتصا دی بود. 

ضمنا " این راهم بایستی بگویم که‌آقای ابتهاج | زشخص من علاوه‌برااینکه معا ون دفتر 
| قتصا دی بودم به‌سمت مشا ورمخصوص اقتصا دی خودش هم | ستفا ده میکرد. درحقیقت من دوتا 
کلاه‌دا شتم یک کلاه معا ون دفتراقتصا دی ویک کلاه مشا ور مخصوص آقای ابتهاج . ایشان 

ها که ا او اما مرا مرا قاط توا حت تاا ر ر 
به‌من ارجاع مینمود. مثال بارزش این بودکه همان اولین سالی که من به‌سا زان 
برنا مه ملحق شدم بودجه کل سال ۱۳۳۶ کشور مطرح شده‌بود . 

س - بودجه‌ی مملکتی ؟ 

ج - بودجه‌ی کل مملکتی بودکه‌البته بودجه‌سازمان برنا مه‌آنموقع بکلی مستقل بودوجزئی 
| زبودجه‌کل مملکتی نبود. بموجب قانون برنامه‌دوم عمرانی کشور » و۸ درصدددرآمد 


نفت میبا یستی جهت | جرای طرحها ی عمرانی به‌سازمان برنامه وه۲ درصد بقیه جهت 


مقدم (۱) ات 


بودجه عا دی تخصص دا ده‌شود . ولی دولت که‌درآنموقم مواجه‌با کسربودجه شدیدبود میخواست 
درصدبیشتری | زدرآ مدنفت به‌بودجه عا دی تخصیص بدهدورا جع به‌این | مربین آقای ابتاج 
ودولت درگیری شدیدی بود. بهرحال آقای ابتها ج ازمن خواست که بودجه دولت رابررسی 
کنم ونظربدهم که‌برای تعدیل آن چه‌باید کرد. من هم یک مطالعه‌ا ی کردم وبه‌ابتهاج 
گزا رش دادم که دربودجه عا دی دولت هزینه‌ها ی زا ند وبیهوده خیلی زیاداست‌ ویک 
هزینه ها ی مشخصی راارا ئه‌کردم که‌میتوان آنها را حذف ويا کا هش داد بدون اینکه هیچگونه 
صدمه‌ا ی بها موردولتی وا ردشود. علاوه‌یرا ین مقدار زیادی دوباره کاری وهزینه‌هصای 
تکراری بین بودجه وبودجه عمرانی وجودداشت . بدین معنی که دربودجه‌ی عادی دولت 
هزینه‌ها ئی بودکه‌قا عدتا " میبایستی دردا خل بودجه‌عمرانی کشوربا شدکه پیشنها دمن اسن 
بودکه آنها بيا ید به‌بودجه‌عمرانی وبالعکس دربودجه‌عمرا نی مقادیر زیادی هزینه‌های 
عا دی بودکه‌سر ما به‌گذاری نبود واینها با یستی منتقل شودبه‌بودجه عادی دولت . بنابراین 
اگرهزینه‌ها ی زا شد بودجه عادی دولت کا هش دا ده میشد وهزینه‌ها ئی ازنوع عمرانی بودجه 
عا دی به‌بودجه عمرانی منتقل ميشد ویک مقدار هم مالیا تها | فزا یش داده میشد بودجه 
عا دی را میتوانستیم متعادل کنیم بدون اینکه احتیاجی به‌کا هش سهم بودجه‌عمرا نی از 
درآ مد نفت با شد. 

درآن زمان ما لیات برد رآ مدتقریبا " وصول نمیشد ومقاطعه‌کاران وصا حبان صنایع وغیسره 
که‌درآ مدها ی سرشا ری داشتند تقریبا " مالیانی به‌دولت نمی پردا ختند. نست مالیات 
بردرآ مد وما لیات برشرکتها به‌تولید نا خالص‌ملی رقم فوق العا ده با ئینی بسود. 
بطو رخلاصه من به‌آقای ابتها ج توصیه‌کردم که‌برای رفع وحل مشکل بودجه دولت لازم است 
یک مقدار ازهزینه‌ها ی زا شد کم بشود .یک مقدار هم مالیا تها ی جدیدواضافی وصول شود. 
ایشا ن ازمن خوا ستندکه‌درجلسه‌ای که‌قرا ربوددردفتر نخست وزير درباره بودجه تشکیسل 
شود شرکت واین نظرات راابرازکنسم. بنابراین خودآقای ابتهاج ومن درا ین جلسه 
شرکت کردیم با حضور نخست وزیر ووزیرداراشی . 

س - اینها کی ها بودند؟ 


م هه 


ج آقای دکتراقبال نخست وزیربود. 

س - آنوقت نخست وزیربود ؟ 

ج - بله وآقای ناصروزیردا رائی بود. منظورا زاین جلسه این بودکه یک راه حلی 
برای مشکل دولت وسازمان برنامه پیداشود. آقای وزیرداراشی درآن جلسه کفت 
هیچ را هی نیست جزا ینکه | زدرآمدنفت حدا کثر ۶۰ درصد به‌سازمان برنا مه دادهش ود 
و ۴۰ درصد به‌بودجه‌عا دی دولت تخصص داده‌شود. آقای ابتهاج که طبق معمول اجازه 
نمیدا دکسی به‌حریم سا زما ن برنا مه‌تجا وزکند خیلی عصانی شد کهآخراینکه نمیشسود 
شما ها پول را میخوا هید نفله بکنید به‌قیمت کا هش بودجه عمرا نی کشوروسپس‌بهآقای 
نخست وزیرگفت کهآ قا ی مقدم دراین زمینه یک مطالعا تی کرده‌اند وا گرمیل دا شتسه 
با شیدا یشان نظریا تشان رابگویند. بعدازمن خواست نظراتم رااظها رکنم. من گفتم 
بهیچوجه صلاح نیست کها زدرآ مد نفت سهم بیشتری برای بودجه عا دی تخصیص داد‌یش‌ود. 
این سرما یه مملکت است » درآ مد نفت درحقیقت درآ مدنیست یک نوع سرما بها ست که 
اززیرز مین درميآ ید واین اگرتبدیل به‌سرما یه‌گذا ری بشودیرای مملکت یک چیزی 
میما ند اگرصرف هزینه‌ها ی عا دی بشود ازبین میرود وشما یک سرما یه را تبدیل کردها ید 
به‌یک هزینه عا دی وا ین مطحت نیست . ولی راه‌ها ئی هست که‌بتوان کسربودجه عادی 
را تعدیل کرد. اول اینکه انتقا لاتی بین بودجه عا دی وبودجه عمرانی بشود وبعدهم 
مالیا نها | فزا بش پیدا کند. وقتی من موضوع مالیاتها را گفتم مرحوم ناصروزیسر 
دا را ئی خطا ب به نخست وزیر گفت نه‌قربان بهیچوجه امکان وصول مالیا ت بیشترنیست . 
من گفتم چرا میشود. رقم‌ها یش اینست , این رقم درآ مدملی ایران است » این رقم‌ها ی 
ما لیات ها ی بردرآ مدوما لیات برشرکتهااست . رقم کل مالیا ت مستقیم درصد خیلسسی 
نا چیزی است ازتولید نا خالص ملی. حتی درکشورها ئی مثل مصر » عراق وسوره 
وصول ما لیات مستقیم نسبت به‌تولید نا خالص ملی چندین برایرایران است . بملاوه 

حا لا که درا ثرا فزا یش درآ مدنفت وهزینه‌ها ی عمرانی وغیرعمرانی دولت درآم د 
یکا هگا زاین وما خان خا جع روما وار ها پخ هی دلب قیست ك اليا ت 


مقدم (۱) - ۹= 


بیشتری هم ندهند وبا یستی بسهم خودشان مالیا ت بدهند ودولت به‌سهولت میتوا ندیک 
ا ا تیا میا فا اھا و ھول گند وی نن آ من وزد و ای اک بت 
اقبال گفت »" آقای مقدم من همین الان حکم وزارت داراشی شما را میدهم شما بشوید 
وزیردا رائی آقای نا صرتشریف میبرند ," 

س - همین جوری ؟ 

ج - بله همینطوری . من گفتم نه‌قربان من کاندیدای وزارت دا رائی نیستم ووزارت 

اصلا" کا رمن نیست وا ین نظراتی که‌من به‌شمااراثه میکنم صرفا " به‌عنوان یک مشاور 
ا قتما دی است‌عا لا خود كا ى هرطوری ملاح میدانید عمل کنید. ایشان گفت ۰" نه: کن 
ایتک عا نفا ہے که مه هیف ایل عمل انت که با نید ها ريا اه خو دان با هة 
واجراکنید یااینکه پس دیگرحرف بیخودی نزنید." وقتی که‌ایشان این مطلب راگفت 

بنده‌دیگرسا کت شد م . 

ازآن جلسه خا رج شدیم ومشکل دولت هم حل نشد یعنی اشکال موجودبین سازمان برنا مه 
ودولت حل نشد . این درگیری بعدا زمدتی منجربه‌این شدکه آقای ابتهاج ازسازمان 
برنامه‌رفت . وقتی آقای ابتها ج رفت بعدا زمدت نسبتا " کوتا هی دولت اقبال همم 
سقوط کردوآقای شریفا ما می نخست وزیرشد وآقای حسنعلی منصور را به سمت وزیسر 
با زرگا نی تعیین کرد. چون آقای منصور من راازمدتی قبل می شناخت پست معا ونت 

فنی وزارت با زرگانی رابه‌ من پیشنها دکرد. ابتدا جواب من به‌ایشان منفی بود . 

گفتم معا ونت وزا رتخانه تقریبا " نظیروزا رت یک پست سیا سی است ومن اصولا" آن - 

موقع هیچ مبل نداشتم پست‌سیاسی بگیرم وا متناع میکردم ولی ایشان خیلی اصرار 

کرد وبا لاخره من قبول کردم . 

البته بطورا صولی موا فقت کردم وبه‌ایشان گفتم چون حالا آقای خداداد فرما نفرما ثیا ن 
رئیس دفترا قتصا دی درمسا فرت خا رج است ميل دارم صبرکنيم ناایشان مراجمسست 

کندومن موافقت‌ایشان را هم بگیرم. البته‌موا فقت آقای مهندس خسروهدا یت را که 


درآ نموقع رکیس‌سازما ن برنا مه‌بود قبلا" گرفته بودم. آقای متصور خیلی اصرا رکرد 


مقدم (۱) = وا 


که‌هما ن موقع کهاوایل بهمن ۱۳۳۸ بود من کاررا دروزا رت با زرگانی شروع کنم. ایشنان 
میگفت کها لان زما ن خیلی مهم است برای اینکه ما میخوا هیم مقررات با زرگانی خارجی 
يا بها مطلاح سهمیه کشوررا برای سال ۱۳۲۹ ندوین کنیم وبرای اینکا ربه کمک شمااحتیاج 
اریم 

درآنموقع کشور موا جه‌با یک وضع مشکل ا رزی شده‌بود بعنی فشا رهای تورمی کهازاواسط 
سا ل ۱۲۳۶ شروع شده‌بود درسالهای ۱۳۳۷ و۱۳۳۸ شدت پیدا کرده‌بود. البته دولت ډه 
آمریکا ئی ها فشا رمیا وردکها زآنها کمک اقتصادی بگیرد ولی آمریکائی ها به‌میزان کافسی 
کمک | قتصا دی نمی دادند ویک وضع بحرانی پیش آ مده‌بود. منصور خیلی علاقمند بودکه 
مقررات با زرگانی خا رجی که‌تنظیيم میشود نما بنده ومعرف یک سیاست جدید اقتصادی 
با شد وهمان کارها ی قبلی دنبال نشود. درسیاست بقول خودشان " دروازه‌ها ی باز " 
تغییری درآن دا ده یشودویک محدودیتها ئی بوجودبيا ید ولی نمی خوا ست اینکا ررا توسسط 
کادرموجود وزارت بازرگانی بکند. به‌دودلیل : یکی اینکهآنها | زلحا ظ فنی وعلمی قوی 
نبودند ویکی هم اینکه اعتقاد داشت آنها مورد اعتما دنیستند. چون یک جریا ات 
سوئی همیشه دروزارت با زرگا نی بود. این بودکها یشان خیلی اصرا ردا شت که من فورا " 

کا رراشروع کنم. من بااین ترتیب به‌آقای فرما نفرما تیان تلگراف کردم وموافقسست 
ایشا ن راگرفتم ودرهمان اوایل بهمن ۱۳۳۸ کاررا دروزا رت با زرگا نی شروع کردم . 

وقتی که‌من به‌وزا رت با زرگا نی رفتم کمترا زدوماه مانده بودیهآ خرسال که‌با یستی مقررات 
با زرگا نی خارجی سال ۱۳۳۹ تدوین بشود. تمام اینکا را فتا دبه‌دوش من بدون اینکه من 
هیج سابقه‌ی قبلی درکا روزا رت با زرگانی داشته‌با شم . متا سفانه کادرآن وزارت ھم 
فوق العاده ضعیف بود. ضمنا " مشکل دیگرهم این بودکه همه‌چیز بايد محرمانه باشد 
برای اینکه‌نگرا نی میرفت که‌اگر کوچکترین اطلاعی ا زوزا رت به خا رج نفوذ کند تجار 
فورا " اقدام به‌سفا رش کالاها ئیکه قراربود ورود آنها محدود ويا ممنوع شود میکردنسسد 
وا ین | مرگرفتا ریها ئی ایجا دمیکرد. بهرحال مااین دوما هه راشب وروز کارکردیسم. 


بعدا زیک بررسی کوچکی من به‌ا ین نتیجه رسیدم کها مولا" سیا ست‌قیلی یکلی ظطط بود 
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وبه‌دودلیل لازم بودکه تااندازه‌ا ی محدودیت وا رداتی بوجودبیا سد. یکی ازلحا ظ 


کمبودا رزی ونیا زبه‌برطرف کردن آن توا م با سیاستها ی محیح مالی وا عنبا ری .یکی هما زلحا ظ 


حما یت صا یعی که‌کم‌کم‌دا شت در مملکت بوجودمیآ مد . ضمنا " نحوه اجرای سیا 


محدودیت وا ردا تی هم مطرح بود. کاری که‌درآنموقع وزارت با زرگانی میکرد اعمال 
سیا ست " محدودیت مقداری " بود بدون داشتن هیچگونه ضوا بط صحیح ووا بافساد 
بود. شایع بودکه‌د روزا رت با زرگانی جریا نات سوئی درصدورپروانه وسهمیه‌درکا ربود . 


بنا برا ین اولین تصمیمی که‌من گرفتم این بودکه صدورپروانه وسهمیه ويا بها صطلاح 


محدودیت مقدا ری " رابکلی ازبین ببریم» گفتیم اگرقرا راست محدودیتی آنهسم 
برای مدت موقتی باشد باید بارعایت‌اصل " مکانیزم قیمت " اجرابشود یعنی ما 
با با لابردن حقوق گمرکی اینکا ررابکنیم. مزیت‌این روش‌این بودکه یک مقدا ر 
زیا دی ازسوء استفاده‌وفسا دراازبین میبرد وا زطرف دیگربها فزا یش درآ مد دولت نیز 
کمک میکرد. برای اینکا رنا چا ربودیم تعرفه‌ها رابه‌میزان قابل توجهی بالا ببریم 
چون برخی تعرفه‌ها خیلی پا کین بود مثلا" اتومبیل سواری درآنموقع فقط بین ۵ تا 
٥‏ درصدتعرفه داشت . البته اتومبیل هنوزدرایران ساخته‌نمیشد وبالابردن تعرفه 
صرفا " بمنظورکا هش وا ردا تا تومبیل ومصرف | رز بود. اقلام دیگری بود مشل پارچه 
یا کا لاها ی دیگری که در مملکت تولید میشد واحتیاج به حمایت دا شت ولی حمایتی که 
میشد بصورت محدودیت ورود ازطریق صدور پروانه وسهمیه بودکه‌تواً م با فسا دی ود 
وضمنا " کا رآ ئی اقتصا د کشوررا هم کم میکرد. 

وقتی خواستم تجدیدنظر درتعرفه‌ها بکنیم به‌یک مشکل بزرگی برخوردکرديم بدین معنی 
که‌همکا ران وزارت با زرگانی بمن گفتند شما نمیتوانید سودبا زرگا نی اکثرکالاها را 
با لاببرید برای اینکه یک موا فقتنا مها ی بین دولت‌ایران ودولت آمریکا وجود 
دا رد که‌یبموجب آن دولت ابران قبول کرده که‌هیچگونه محدودیتی نسبت به کا لاها ئی 
که زا مرکا وا رو قود وفع کته مگرا ینک با سوا ففت بای ووت آمونگا با مس 
گویااین موافقتنامه درزمان جنگ جها نی دوم یعنی موقعی که میلسپو درایران بوده 


امضاء شده‌بود. من خیلی تعجب کردم که چطور چنین چیزی امکان دارد. درحقیشست 


مقدم (۱) = ۳ ت 


دولت ایران بااین موافقتنامه استقلال اقتصا دیش را بااینکا را زدست داده بود.گفتم 
خیلی خوب متن این موافقتنامه راییاورید من ببینم. رفتند گشتند وهرقسدر 
وزا رت با زرگا نی را زیروروکردندنتوا نستند موافقتنا مه‌را پیدا کنند. گفتم چطور 
میشود » شما که میگونید چنین موافقتنا مها ی هست چطور یک نسخه ازآن دروزارت - 
با زرگا نی نیست ؟ چطور موافقتنامه‌ای راکه شما خودتان را ملزم بو رعا پست آن 
میدا نید متن آن در وزارت با زرگا نی نیست ؟ این نشان میدادکه وضع آن وزا رتخا نه 
چقد رخرا ب‌بود . بعدگفتم آیا متن این موافقتنا مه‌را میشود ازوزارت خارجه گرفت ؟ 
تحقیق کردند وجواب دا دند وزارت خارجه هم نسخه این موافقتنامه راندارد. تنها 
راه این بودکه ازسفا رت آمریکاتقاضا کنیم کیک نسخه بدهند ولی اینکا رخیلی 
کا ور نود گە ما مه تفا وتا رگا کو کے کا سکن موا ففتتا به‌ای که تفن برای 
ما اهمیت دا رد دردولت‌ایران وجودندارد. بالاخره ناچا رشدیم. 

من مستشا را قتصا دی سفا رت آمریکا رامی شناختم. به‌این شخص تلفن کردم وگفتم ميل 
دارم باشماراجع به موافقتنامه اقتصادی بین دوکشورمحبت کنم وپیشنها دکردم یه 
دفترمن بیاید. ایشان هم موافقت‌کرد. ازا وخواستم که‌یک نسخها زاین موا فقتنا مه 
رابرای من بفرستد. ایشان هم قبول کرد وهمان روز یک نسخه ازموافقتنا مه‌را برای 
ما فرستاد. موافقتنا مه‌را خوا ندیم دیدیم بله راست میگویند. موافقتنامه بسن 
دولت‌ایران ودولت آمریکا اگراشتباه نکنم درسال ۱۹۴۳ یا ۱۹۴۴ بعنی دوران جنگ 
دوم جهانی امضاء شده وبموجب آن دولت ایران متعهدشده هیچ تغییری درحقوق گمرکی 
یا هرگونه محد ودیت دیگرنسبت به کا لاها ئی کها زآ مریکا به‌ایران صا در میشود بسدون 
موا فقت دولت آمریکا ندهد وچنانچه بموجب موافقتنامه دولت‌ایران نمی توانست 
حقوق عنم کي کا لاها ی وا رده ز1مریگا را فوا یش دهد وجا هل کاملته الو دات 
Favored Nation Clause‏ - 09 که‌درقراردادها ی سا یرکشورها بود ایسسران 
تیا شنت یک اا راید رکا جو سا بر ککو رها ده تا زاین سای 


درمقابل تمام دنیا بسته بود . 


مقدم (۱) ری 


من بعدا زاینکه این رامطالعه کردم دیدم مسئله خیلی جدی است . بەمنصورگفت مم 
جریا ن اینست وبا این موافقتنا مه دست ما بکلی بسته‌شده برای اینکه اصلاج هیچکار 
نمیشود کرد . گفت » "خوب چه‌کا رکنیم ؟" گفتم باید این موافقتنامه رالغوکنیم. 
گفت »" آخرچه‌جورمگرمیشود موافقتنا مه بادولت آمریکارالفوکرد؟" گفتم چاره 
دیگری نیست با ید دولت مذا کره کندولفویکند . 

س این از مجلس هم گذشته‌بوده پااینکه بین دولتین بوده ؟ 

ج - مطمئن نیستم. اجمالا" میدانم که‌درموقع استخدام دکترمیلسپو مجلساختیا رات 
کین یاو ها وا ده ودک قا ی چ ا تراخضا رات ا مها عنین سوا فقا ت( سا 
دولت آ مریکا هم بود ولی من بطوردقیق فعلا" نمی توانم بگویم که‌این موا فقتنا مه 
خا ص به تصویب مجلس رسیده‌بود یا نه . 

آقای منصور گفت »" پس چکارکنیم؟" گفتم یک گزا رشی با یدنهیه‌کنيم برای نخست وزير » 
برای هیئت دولت وبگوئیم جریا ن این است‌اگرمیخوا هند درمقررات با زرگانی خارجسی 
مملکت تغییر بدهیم ویک سیاست با زرگا نی خا رجی ملی دا شته‌با شیم با یستی ان 
قرا رداد لفوبشود. گفتند اینکارخیلی مشکل است . گفتم راه دیگری نب 
منصور گفت »" خیلی خوب گزا رش را خودت تهیه‌کن . " یک گزارشی تهیه‌کرديم فسوری 
محرمانه برای دولت . بقرا را طلاع دردولت هم چنین اظها رنگرانی شده‌بودکه مگر] 
آمزتکافی ها متو درا فخا د ای موقم ام آ مر یکا فی ها لی دیا ترا ی تقو دا مت که 
بعدا زجریا ن کودتا علیه دولت دکترمصدق وروی کا رآمدن دولت زا هدی . ولی گفتسسم 


چا ره‌دیگری نیست اگربخوا هید واقعا " مقررات جدیدوضم کنیم را هش همین است . 


آقای شریف اما می به‌منصور گفته بودکه مقدم خودش با سفا رت آ مریکا صحبت کند ببینند 
که را هش چیست . من درجلسه‌ای که‌با مستشار اقتصا دی سفا رت داشتم بها وگفتم که‌ا ین 
موا فقتنا مه‌دست ما را بسته‌است . خودتان میدا نیدکه‌وضع ارزی ما مشکل است . ضمنضا" 


خودشما به‌دولت ایران می گوشید که‌حالا دیگر شما درآ مدنفت دارید ونباید اینقسدر 


Eg )۱( مقدم‎ 


بما متکی بشوید وبا یدخودتان وضع خودتان را سروسا مان بدهید. بنابراین ا گر میخوا هید 
ما اینکا ررا بکنیم با یدیک را هی پیدا کنیم که‌جلوی سیل وا ردات رابگیریم. مستشار 
سفا رت آ مریکا با ا ین طرزا ستدلال موا فقت دا شت وگفت که راست میگوئید شما کا لا" 


حق دا رید ولی گفت‌این چیزی نیست که‌سفا رت آمریکا درتهران بتواند تصمیم بگی ردو 
دروا شنگتن تصمیم گرفته‌میشود وپیشنها دکرد | زطرف دولت ایرا ن یک هیشتی به‌وا شنگتن 
بروند وبا وزا رت بازرگانی آمریکا برای لغو این قرارداد مذاکره بکند. 

من | زا یشان خواستم که پس‌حالا شمالطفا " یک گزا رش | زطرف سفا رت خودتان بدهید 
به‌دولت آ مریکا که‌جریان ابنست اگرلازم شد منهم به‌دولت خودمان گزا رش میدهم واگر 
دولتین توافق کردندکه خوب البته یک هئتی میرود. من عین این جریان را به منصور 
گزارش‌دادم. ایشان هم فورا " به‌آقای شریفامامی گزارش‌داد. انفاقا" درهمین 
موقع قرا ربودکه یک هیئت اقتصا دی | زطرف دولت ایران به‌وا شنگتن برود برای گرفتن 

کمک اقتصا دی ا زدولت آ مریکا , آنموقع کمک بودجه‌ای میگرفتند بیشتربرای ارتش . 
من به‌آنها گفتم خیلی بموقم ومنا سب است که با همین هیشت یک نفر هم برود برای 
این موضوع موافقتنا مه‌وهمآنجا اینکارراانجام بدهد. منصورهم این راگزا رش کرده 
بود ونخست وزیرهم خیلی استقبال کرده‌بود وبه متصور گفته‌بود مقدم خودش بااسن 

میسیون برود. اگرخاطرهام یا ری کند خود منصور به ریا ست هیئت تعیین شد وفکر میکنم 

آقای مهندس سمیعی وخدا دا دفرما نفرما ثیان هم اعضاء هیخت بودند. بهرصورت ما 

رفتیم وا شنگتن. 

سفا رت آ مریکا درتهرا ن قبلا" یک جلسه دروزارت خا رجه آمریکا برایمان ترتیب دا ده‌بود 
کهآنجا صحبت کردیم» آنها آنوقت ا قدا م کردند که‌من یک جلسه با وزیربا زرگا نی 
شر یکا ذا فت اهم زاین اه می داقتعا ران را یرای یشان کیت و افا ز کرد 
شما میخوا هیدکه ما وضع اقتصا دی خودما ن را درست کنیم ازلحاظ بودجه‌ای ازلحاظ ارزی > 
وغیره ولی بااین موافقتنامه دست ما بسته‌است وماا زشما میخوا هیم موافقت کنید که 


فوری این موا فقتنا مه لغو بشودتا مابتوانيم سیا ست با زرگا نی صحیح برای خودمان 


مقدم (۱) = ۱۵ = 


تنظیم کنیم. قبلا" ازتهران سفارت آمریکا گزا رش کرده‌بود ونظرمسا عدهم دا ده‌بود 
وزیربا زرگانی آ مریکا هم موافق بود وگفت من منتها ی کوشش خودم رامیکنم که 
اینکا رانجام شود . 
س - | سمش چه بود؟ 
ا اا لان اش ھی باذم تج گفت‌تتهای. کرتقم را سک که درک 
]nter-Departmen tal Commi ttee‏ که‌ما دا ریم این کاررا درست کنیسسم. 
دیگرمن ا زوا شنگتن برگشتم یک هفته بعدازآن وقتی برگشتم تهران ازسفارت آ مریکا 
گفتند که‌دولت آمریکا بالفو موافقتنامه موافقت کرده‌است . این امرباعث تعجب 
خیلی ها دردولت ایران شد زیرا عده زیادی معتقد بودند غیرممکن است آمریکا ئی ها 
موا فقت کنند . به‌نظرمن یک موفقیتی بود برای دولت » برای آینکه ازآن بیصد 
دیگردست ما کا ملا" آزادشد اولین کاری که‌کرديم سودبا زرگانی خیلی سنگیسن روی 
اتوموبیل ها ی آ مریکاشی گذا شتیم که‌بعدخودهمین آقای مستشارآمد وقدری گله کرد 
یعنی واقعا " ما سودبا زرگانی اتوموبیل ها ی آمریکا ئی را به‌آن معنی بالا نبردیم 
ولی چون سودبا زرگانی را بطریق تصا عدی وضع کردیم وقیمت | توموبیل ها ی آ مریکا ئی 
گرا نتر ازاتوموبیل | روپاشثی بود طبعا " اذسرروی آنها بیشتر میگذا شت . 
بااین ترتیب مقدمات تدوین یک سیا ست بها مطلاح تعدیل وتثبیت اقتصا دی بوحسود 
آمد. دراینموقع بدنیست یک داستان دربا ره این مقررات جدید بازرگانی خا رجی 
بگویم وآن اینکه وقتی این مقررات را ما پیشنها دکردیم وتصویب شد ودرروز دوم - 
فروردین ۱۳۲۹ اعلام شد . یک سری ا قلامی را که‌ما دروزا رت با زرگانی پیشنها دکسرده 
بودیم که‌نسبت به‌آنها سود با زرگانی وضع شود ازجمله موزوتعدادی میوه‌ها ی دیگر 
که زخلیج فا رس وا ردمیشد. درهیئت دولت گفته‌بودند نه آقا با وضع سودبا زرگا نی 
قیمت موز ومیوه وغیره بالا میرودومردم اعتراض میکنند. بهتراست ورود اینها را 
یکلی منع کنیم ودرآنجا هیکت دولت ورود این قبیل کالاها را علیرغم نظرمن کسه 


مخا لف با محد و د بت وممنو عیت مقدا ری بودم ممنوع | علام کرده بودند . 


مقدم (۱) = ۱۶ - 


بعدا زتعطیلات سال نو یک روز من نشسته بودم دردفترم ديدم که‌سروصدا میآید» آنموقع 
وزارت با زرگانی ساختما نش درخیابان نادری بود . ديدم دررا هرو خیلی سروص دا 
می آید وشلوغ است . به پیشخدمت گفتم بروببین چه‌خبراست » سروصدابرای چیست . 
درا ین موقع یکدفعه دراتاق با زشد یک آدم گردن کلفت به اتفاق هفت هشت نفر آمد 
دردا خل دفتر. پرسیدم این شخص‌ کی است ؟ پیشخد مت دویدوآ مد گفت آقااین طیب‌است 
طیب معروف . گفتم طیب چه‌کا ردا ردا ینجا ؟ آن شخص‌ گردن کلفت آمد گفت »" من را 
میشناسی کی هستم؟" گفتم من بجانمیآورم . گفت »" من طیب هستم." بعدیسک 
دفعه یک کا رد ازجیبش درآ وردوزدروی میز. کا ردهمینطوری روی میزفرورفت وایستاد . 
گفت »" توورود موزما را ممنوع میکنی ؟ همین الان شکمت راسفره میکنم." حالا چند 
نفر گردن کلفت هم پشتش بودند. مادیدیم بااین شخص هیچ جورنمیشود صحبت کرد 
جزا ینکه با شوخی وا رصحبت شدیم. درحین ترس‌فراوان خودم را کنترل کردم ودیدم 
الان چا رها ی نیست ویااین شخص بحث کردن فایده‌ا ی ندا ردوممکن است بزندوآدم را بکشد . 
بقرا را طلاع این شخص درجریان کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ ازسردسته طرفدا ران شاه بوده 
وهنا نها در دفر من هم متفه ۳ اا قد رذ مت کرد یم بح لا این ها بجعت 
میدهند › تجا رت وکسب ما راا زبین می برند." من گفتم بفرما گید بنشینید وه 
پیشخد مت گفتم چا ی بیاورد. گفتم شمااینقدرعصانی ونا راحت‌نشوید. گفت »" آخر 
شنیدم همه‌ی این چیزها زیرسرتواست و آتشها راتوبه‌پاکردی ." گفتم بلی مقررات 
با زرگانی خا رجی را من نوشتم ولی انفاقا " درمورد این قسمت موزشما پیشنها دسن 
ممنو عیت ورودش نبود . من فقط این رابه‌شما میگویم این پیشنها دمن نبوده ولیى 
بهرحا ل روی مصا لح عمومی مملکت هیئت وزیران تصمیم گرفته‌که ورود موز به‌اضانه 
یک سری اقلام دیگر ممنوع شود. خودتان نگاه کنید اینهم لیست آن است مذ لا" 
ها هخا ق کو فلا بای ۲ یتک کقور ار ژکدا رف برای مت یک زا د الي 
وروداینها ممنوع اعلام گردیدهاست . پیشنها دمن نبوده که‌ورود اینها ممنوع بشود 


بلکه ازطریق وضع سودبا زرگا نی یک قدری تعدیل شود. خلاصه نیمسا عت یا یک سا عتسی 


مقدم (۱) - ۱۷ - 


با ا وصحبت کردیم . یک کمی نرم شد وگفت »" نه من خیال میکردم که‌شما ممنوع کردیند 


ورود موزرا." گفتم نه آقا ما فقط پیشنها د میدهیم وهیشت وزیران هستند که تصمیسم 
نها ئی رامی گیرند. آنها هم واقعا " چاره‌ای نداشتند برای اینکه کشورارزخا رجی 
ندا ردوا گر ورود موزممنوع نمیشد با یدورود دارو يا ما شین آلات ويا مواداولیه مورد 
اکا رکا مها را سمتوع میکردندن. مهرها لپا زاین مدا کات این شش با تفش سید 
ورفت . من جمعا " هشت ماه دروزارت با زرگانی بودم ازیهمن ۱۳۳۸ تا شهریور ۱۳۲٩‏ 

درخلال | ین مدت مقدما ت تا سیس بانک مرکزی دا شت فرا هم میشد وخودمن هم موقعیکه 
به‌سمت مشا ور درشورا یعا لی اقتصاد کارمیکردم گزا رش دربا ره لزوم تأ سیس‌این با نسک 
تهیه کرده‌بودم. ‏ موقعی که قانون تأ سیس بانک مرکزی مرا حل نها ئی تصویب را در مجلس 
میگذراند آقای کاشانی که‌درآنموقع رئیس بانک ملی بود بمن گفت بانک مرکزی 
قاتا شیر سوہ وا ا نجھ آ فان کا ھا کے ]کد سف ریا فة ای کی 
شوم ومیل دارم که شما به‌سمت قاشم مقام رئیس با نک تعیین شوید . گفت من خیلی 
بطورمریح میگویم من اطلاعا ت علمی بانک مرکزی راندارم ولی درا موربا نکدا ری تجاری 
املا وازدهسنتم ودلم خا هیک کے مکل خما که کا ھا لے امخما وی دا رن سا ید 
آنجا وا زا بتدابانک مرکزی راروی پایه‌خوبی برقرارکنيیم. من درا بتدا چنین مطیشن 
نبودم وگفتم منصور درا ینجا به‌ کمک من احتیاج دارد. ولی درخلال این جریان کا بینضه 
عوض شد ودرکا بینه بعدی منصوردیگر وزیر بازرگانی نبودوبنا براین مشکل من برطرف 


شد وپیشنهاد آقای کاشانی رایرای سمت قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی قبول کردم . 


روا یت کننده : آقای دکتر غلامرضا مقدم 
تا ریخ مصا حبه : ۲۶ ژانویه ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : هیلزبارو ‏ کالیفرنیا 


مصا حبه کننده . حبیب لاجوردی 


س - کا رخودتان دربا نک مرکزی . 

ج - بله بعدا زرفتن من به بانک مرکزی » بحران اقتصادی که‌ازاو اواسط دهه ۱۳۳۰ 
شروع شده‌بود درسال ۱۳۳۹ شدت پیدا کرده‌بود. هزینه‌ها ی نظا می وسا برهز ینه‌همای 
جا ری دولت بسرعت دا شت زیا دمیشد. درآ مدنفت آنطورکه شاه انتظا رداشت‌افزایش 
پیدا نمیکرد. آنموقع درآ مدنفت خیلی محدود بود اگر من اشتباه نکنم جمسا" 
کل درآمد ایران ازنفت درسال ۱۳۳۹ ازهه۲ میلیون دلار تجا وزنمیکرد. بودجسه 


دولت کمبودزیادی داشت ومجددا " این گرفتا ری به‌سازمان برنامه هم سراب 


کرده‌بود . بعدازرفتن ابتهاج ازسازمان برنا مه بموجب قانون مصوب مجلسین سهم 
سا زما ن برنا مه ازدرآمد نفت رااز ۸۰ درصد به هع درصدکا هش دادند . ولی با زهسم 
کافی نبود وهنوز بودجه‌عا دی دولت کسری دا شت وعلاوه براین بودجه عمرانی همم 
دستخوش کسری شده‌بود . تورم قیمت ها شروع شده‌بود وکمبود ارزی خیلی شدییسدی 
بود. آن سیاست با زرگانی که‌ما دروزا رت با زرگانی اجرا کرديم یک مقدار کمک کرد 
ولی چون سیا ست بودجه‌ای ومالی دولت خا رج ازکنترل بود آن اقدا مات به‌تنها ئی 
کافی نبود. وقتی من دربا نک مرکزی شروع بکارکردم بانک مرکزی عبا رت بود 
ازآقای کا شا نی ومن وچندنفر معدودی دیگر ومحل کارما هم هنوز درساختمان با نک 


ملی بود. اولین مسئله‌ای که آقای کاشانی بمن ارجاع کرد وضع ارزی مملکت بود 


مقدم(؟) ج 


که گفت شمابه آن رسیدگی کنید خیلی خراب است طوری شده‌که دیگر بانک ها ی خا رجی 
اعتبارات‌اسنادی بانکهای ایرانی وحتی بانک ملی راقبول نمیکنندوردمیکنندومی - 
گویند با بدصددرصد پولش قبلا" پردا خت بشودتا ا ینکه اعتبار اسنادی راقبول کنند. 
خوب‌ این وضع خیلی بدی بود ودقیقا " همان ورشکستگی بود که آقای دکترامینی 
با ۹ 

من وقتی رفتم بانک مرکزی رئیس‌اداره خارجه‌بانک راخواستم وگفتم گسزارش 
کا ملی درباره وضع ارزی مملکت بدهید. بعبارت دیگر ترازنامه ارزی با نک ملسسی 
رابيا ورید . 

میتی ان کا دی ا اوقت کی ها شک مای جل ية 

ج - هنوزهیچکدام منتقل نشده‌بودند. فقط آقای بهروزی که رئيس اداره خارجه با نک 
ملی بود با ما همکا ری میکردتااینکه بانک مرکزی راکم‌کم درست کنیم. آقای بهروزی 
پس ا زیکی دوروز بررسی به اتفاق همکارا نش یک چیزها ئی دربا ره وضع ارزی برای 
من آورد که واقعا " بی سروته بود. من ازایشان پرسیدم آخریمن بگوئبښ د 
ببینم بطور خلاصه وضع ارزی ما چیست » چقدر موجودی دا ریم ؟ بدهی های ارزی ما 
چیست ؟ بعدا زگرفتا ری ها ی خیلی زياد وپس وپیش کردن ارقام با لاخره به این نتیجه 
رسیدیم که حساب با نک ملی نزدکا رگزا را ن خا رجی ۱۵۰ میلیون دلار کسری ( )0۷٥e۲Q ٣2۷"‏ 
دا رد. یعنی موجودی آنها نزد کارگزاران به‌صفر رسیده وعلاوه برآن ۱۵۰ میلسسون 
دلار منفی است . البته آنموقم ۱۵۰میلیون دلاربرای ایران مبلغ خیلی مهمی بود. 
من به این نتیجه رسیدم که وضع خیلی بدا ست ودرهما ن جریا ن بودکه‌به صندوق 
بین المللی پول (۳۰ .1 .1) رجوع کردیم وازآن موه تقافای اعتیسار 
کردیم . درداخل سا زمانها ی اقتصا دی دولت یک کمیته چندجانبه تشکیل شد که از 
با نک مرکزی من بودم» ازسازمان برنامه آقای فرما نفرما ثیان بود وازدستگا ههای 
دیگرهم دوسه‌نفر دیگربودند. البته رابط دولت با صندوق بین المللی پول بانک 


مرکزی بود . برای دریافت‌ ا عتبا ر ازصندوق بین المللی پول , لازم بودکه ما یک 


مقدم (۲) - ۲ 


برنا مه تثبیت اقتصا دی نهیه‌واراثه کنیم که نشان بدهدد را ثراجرای این برنامه چطور 


میخوا هيم وضع خودمان رادرست کنیم. وضع ارزی فوق العا ده بدبود مادیدیم چاره‌ای 
نیست وا ولین کا ری که دربا نک مرکزی کردیم یک کمبسیون | رزبوجودآ وردیم که‌قا نوشش 

هم بود" قانون کنترل ارز" که جلوگیری بشود ازپرداخت ها ی زاشد ارزی » چون 
آنموقع صدورا رزبکلی آزادبود یعنی هرکسی میتوا نست به با نک برود هرمقداری ارز که 
میخوا هدبگیردوببرد. ما دیدیم خوب‌بااین وضع خراب‌ارزی که این واقعا " محیسح 
نیست اینطور نا محدود. اولین کاری که کردیم خیلی سریع یک مقررات تهیه‌ کردم 
که فروش ارزتوسط بانکها به مسا فرین وکسا نیکه برای تفریح با معالجه وتحصیل وغیره 
بخارج میروند محدودبشود وتقاضا برای بیش ازمبالغ تعیین شده بایستی به‌کمیسیون 
ارزا رسال وآنجا رسیدگی بشود. به این ترتیب یک قدری تا خیر بیاندا زیم ومحدودیست 

ایجا دکتیم ا آینکه: وض اررق بهتریشود.. البته دا نسم که این طریقه. علفی خیست 
وراه صحیح !ین است که با یدتوازن اقتصا دی در مملکت بوجودبیا ید . 

درباره‌آن کمیسیون | رزوسخت گیری ها ئی که میشد بدنیست چندواقعه جالبی که پیش آ مد 
برایتان بگویم. 

خوب مردم ورجا ل وا شخا ص متنفذ عادت کرده بودندکه هرقدر ارزمیخریدند | زبا نک ملی 
۰ هزا ردلار :۲۰ هزا ردلار یعنی هرکسی هرقدرمیخواست وقتی ما محدود کردیم هرمسا ری 
رابه ۵۰ دلار برای یک مرتبه درسال ومحصلین راهم یادم نیست ۲۰۰ دلار با »۳۰ دلار در 
ماه سروصدای خیلی زیا دی بوجودآمد. بطورمثال یک روزی من دردفترم بودم آقتای 
کاشانی رئیس با نک تلفن کرد وگفت آقای سردا ر فا خرحکمت که‌درآنموقع رئیس مجلس 
شورا ی ملی بود دردفتر من تشریف‌دارند وایشان میخوا هندبروندمسا فرت و۵! هزا ردلار 

ا توا هدیا ی سال تفای گاغاا ی فک شا که خود فا نها دید که توت 
مقرراتی که‌ما دا ریم وخودتان تصویب کردید حدا کثر فروش‌ارز ۵۰۰ دلار برای مسافسر 

است و۵۰۰ دلار هم برای هر مریض . برای مریض ها گفتیم کها گریروند بخارج واز - 


بیما رستان گوا هی بیا ورند وطبیب معا لجه‌شان وبیما رستا ن گوا هی کنند که هز یه 


مقدم (۲) - ۴ 


بیشتری شده مابرای مبلغ اضافی ارزمیفروشيم يا مستقیما " به‌بیما رستان حواله میکنیم . 
بنا برا ین شما خودتا ن چه‌فکر میکنید؟ گفت آخرا يشان که ۵۰۰ دلار برا يشان کا فی نیست 
حالا شما بیینید چه کار میتوا نیدبکنید. من به‌ایشان گفتم که‌آقای کاشانی ببینید 
الان ا ینجا هرروز اقلاچ چندصدنفرتقاضای ارزاضا فی میکنند ما همه‌را ردميکنيم حالا اکر 
ما به‌آقای سردا رفا خر حکمت بیش از ۵۰۰ دلار بدهیم ونسبت بها يشان یک چنین |ستثنا شی 
قا ئل بشویم دیگروا قعا " چطورمیتوانیم جلوی مردم عادی بایستیم. اجازه‌بدهید 
که‌این استثناء راقاثئل نشویم. گفت حالا یک جوری یک ترتیبی بدهید. من گفتسم 
آقای کاشانی شما میدانید که‌من نمیتوانم کارغیرا صولی بکنم امااگرا زلحاظ مصالح 
سیا سی با هر مقتضیا ت دیگری شما لازم میدا نیدکه بهآقای سردا رحکمت بیش از مقررات ارز - 
دا ده بشود خودتان رئيس با نک هستید خوا هش میکنم مستقیم به‌اداره خارجه دستور 
بدهید بها یشان بفروشند من هیچ مخالفتی ندا رم ولی استدعا میکنم کها ز من نخوا هید 
کی این را اھا کتم ویر امن گراسنکا روا تک دیگی ا فعا کون رز امه 
احترا می برای من قائل نخوا هندبود. کاشانی مردخیلی شریفی بود ودیگراصرارنکرد 
وگفت نه‌کا ملا" مطلب شما را میفهمم ومن هم بهیچوجه خلاف نظرشما تصمیم نمیگیرم شما 
هرطوری که‌صلاح میدا نید درموردایشان عمل کنید . 

من وقتی که‌دیدم این مردشریف اینطور کوتاه آمد گفتمآقای کاشانی من تنهاکاری که 
میتوانم بکنم کها زضوا بط هم خیلی تجا وزنکنیم اینست که ما یک مقررانی داریم که اگر 
مسا فری مریض هم باشد درعین حال ما یک ۵۰۰ دلار بعنوان مسا فربه ا ومیدهیم ویک ۵۰۰ 

دلار هم بعنوان مریض على الحساب بها ومیدهیم . بعدبرود آنجااگرصورتجسا ب بیما رستان 
رابرای مبلغ بیشتری آورد آن مبلغ راهم بها وميدهيم. اگرایشان تعهدمیکنن د 

که چنانچه ما ۵۰۰ دلارا ضا فی به‌ایشان بدهیم ایشان بعدا " برای این ۵۰۰ دلار اضا ی 
وبا شولع یخرن مور تاا اب بیما رستا ن ا را هده با ممما هرا ردلار ا ات بن 
تقدیم میکنیم اگرحاضرند این راتعهدکنند. گفت بله ایشا ن تعهدمیکنند. 


مقد م (۲) جر 


ج - همانجانشسته بود . بله همانجادردفترآقای کاشانی نشسته‌بود. خلاصه قرا رشدما 

کت ھا ی مو دارفا ر کاس شب وھ وه وا و چا قر وه کت مز قت 
وا جا زه مخصوص نمیخوا ست » یک ۵۰۰ دلار اضافی هم بعنوان بیمار ودرصورت جاه 

کمیسیون ا رزهم همینطور نوشته شود . 

این موضوع دربا نک مرکزی انعکاس عجیبی کردوتا وقتی که من دربا نک بودم همه مقررات 
با نک مرکزی را جدی تلقی میکردند ومیدا نستند مقرراتی است وضع شده وهمه‌یکسان 
با یدا جرا بکنند دیگرما را حت شدیم. یعنی درعرض‌این دوسال ونیم که‌من دربا شک 
مرکزی بودم راحت بودیم مقررات بطوریکسان اجرا میشد . مدتی بعدیک داستانی نظیر 
همین دا ستا ن سردا رفا خرحکمت پیش آمد ولی نمیدانم این راهم بگویم یااینکه مطلب 

زیا دطولانی میشود . 

س - نخیربفرما کید 

ج - یک روزدیگر» شاید بکسال بعدا زجریان آقای حکمت بودکه رفته بودیم به‌ساختمان 
جدید بانک مرکزی. دیدم پیشخدمت اطاقم آمد گفت ," خانم برادرتان آمدند اینجا 
میخوا هندشما را ببینند ." تعجب کردم خانم برا درمن دربا نک مرکزی با من چه‌کاردا رد . 

گفتم بگوبفرما یند. ایشان آمدند وگفتند من میخوا هم بروم به‌مسافرت خا رج ووقتسی 
رفتم ارزیگیرم گفتند که »هن دلاربیشتر نمیدهيم . شما میدانی که »۵ دلارکا نی 
نیست ومن اقلا" سه هزا ردلار لازم دارم وا گرممکن است شما یک چیزی بنویسی که‌اضا فه‌ا ش 
رابمن بفروشند. گفتم من نمیتوانم اینکا ررایکنم. شما میدا نید مقررات معیشسی 
هست وا گرنسبت به‌شما تبعیض بشوددیگر من نمی توانم با تقاضا ی هیچ فرد دیگری مخا لفت 
کنم. خوا هش میکنم این تقاضا راازمن نکنید. گفت که من این مبلغ ارزرا لازم دارم 

خاک رگم کف ا کا لس نها ردا قر ما کیت لان کی بر فان دزست یکت در به مه 
راصداکردم گفتم بروخیابان فردوسی ۲۵۰۰ دلار اسکناسازصراف ها بخر وبرای من بیا ور . 
گفت آقا چراازصراف‌ها ؟ اجازه بدهید ازبانک ملی میگیرم. کفتم نه مخصوصا " 


به‌شما میگویم بروا زصراف ها خیابان فردوسی ارزآزاد تهیه‌کن» درآن زمان خریسد 


مقدم (۲) - ء۶ 


ارزآزاد ازصرافها مجا زبود وبا مختصر تفا وت نرخ ممکن بود هرمقداری خریدا ری کرد. 
گفت چشم اگرشما میفرما شید ولی اگراجازه میدهید بروم ازبانک ملی بگیرم. گفتم 

نه مبادا بروی بانک ملی » میخوا هم بروی ازصراف ها درخیا بان فردوسی خریدا ری 
کنی . حالا خانم هم آنجا نشسته‌بود وتعجب میکرد من چه دارم میگویم. گفتم شما 

کا رندا شته‌با شید . پیشخد مت رفت و »۲۵۰ دلارا سکناس آورد. گفتم بگذا رتوی ان 
پا کت بده خدمت خانم . خانم گفت که آخرشما چراا زصراف خریدی ؟ گفتم شما کار 
نداشته‌با شید این دیگرمربوط به من است. اينهم دربانک مرکزی انعکاس شدییسدی 

پیدا کرد وبرای همه‌روشن شد که‌ما درمورد هیچکس بعنی اشخا ص متنفذ ویا بستگا ن نزدیک 
استثناء قائل نميشویم. اگرآدم حتبعیض قائل نمیشد ونسبت به همه‌یکسان عمل میکرد 
مردم قبول میکردند ومن واقعا " درباره این موضوع | رزبهیچوجه اشکال ندا شتم 
چون همه میدا نستند کها ین مقرراتی است که‌برا ی مملکت وضع شده وروی ضرورت ودر - 
مورد همه‌یکسان اجرا میشود وتبعیض درکارنبود. 

س - زیردستی ها هم قبول میکردند؟ 

ج - صددرصد . وبا ورکنید سرهمین موضوع چقدراحترام برای آدم داشتند. وقتسی 
میدیدندکه شما درموردفا میل خودتا ن یا درمورد افرادمتنفذ وگردن کلفت هم یکسان 
عمل میکنید وتسلیم نمیشوید خیلی احترام قائل بودند. 

پا یه‌گذا ری وبوجودآوردن بانک مرکزی برای من کارخیلی جالبی بود ومدت دوسال و - 
نیمی که‌من آنجا بودم ازدوران مفید وارزنده زندگی ادا ری من بود . 

س - کا درتان را بیشترا زکجا آ وردید؟ 

ج - یک مقدا ری که‌قهرا " | زبانک ملی گرفتیم چون امکان نداشت کها زبیرون یک 
دفعه برای مثلا" اداره‌خارحه یااداره نظا رت برا رز »ادا ره نشراسکناس کا درتهیه 
کته مک شنم ھا کی فلا کیا نک ای رود دا کت سفن اواو شرا نکسا کی ار ظا 

بطورکا مل آوردیم به بانک مرکزی . برای اداره‌ی خارجه چندنفرازیانک ملسسی 
آوردیم ازجمله آقای بهروزی ویکی دونفر دیگر. بعدبتدریج دراطرافاینه-ا 


مقد م (۲) 2 


اشخا ص تحصیل کرده استخدام کردیم وتمام کارشناسانی راکه استخدام میشدندمن خودم 
مصا حبه میکردم. برای ریاست‌اداره بررسی ها ی اقتصا دی آقای دکتر منوچهرآگکاه 
راانتخا ب‌کردیم. همان یکی دوهفنها ولی که من رفتم به‌با نک مرکزی که‌دفترما هنوز 
قزشا ما ن با شک مان بو با آفای اھا تی تا وتا ساره ترش های با ی 
مرکزی شد. ایشان گفتند»" من یک نفررابرای اینکا ردرنظرگرفتهام." گفتم این 
یک‌اتقر کیست:؟ گفتند:* آقای غیدالملی جهاتماهی. ۳۰ من آفای جها شفااهی را دوه 
مرتبه‌دیده‌بودم . ایشان درفرانسه تحصیل کرده بودند بنظرمن تحصیلات ایشا ن بیشتر 
دررشته حقوق بود ولی خودا یشان اعتقا ددا شت که‌یک اقتصاددان است . من به آقسای 
کاشانی گفتم خوا هش میکنم یک قدری دست نگهدا رید .برای اداره‌ی بررسی ها چون این 
یک ادا ره خیلی مهمی است برای بانک مرکزی وبا یستی درحقیقت مغز متفکر بانک 
مرکزی باشد ویگذارید یک قدری بیشتر مطالعه‌کنیم. منوچهرآگاه را من می شناختسم 
ومیدا نستم آدم خیلی تحصیلکردها ی است . وقنیکه تحقیق کردم گفتند ایشان دراستخدام 
با نک ملی است . تلفن کردم وازایشان خوا هش کردم چنددقیقه‌ای باهم ملاقات کنیسم 
ولو هف ریا هک و ۲ و ودای ی تو ری کا شک مخفا یه کسگ ون 

س ا يشا ن هنوزدرصندوق پول کا رکرده بودیا نکرده‌بود؟ 

ج - خیراین خیلی قبل ازاستخدام ایشان درصندوق بین المللی پول بود. من میدا نستم 
که دکتر آگا ه شخص تحصیلکرده وبرجسته‌وا هل مطالعه واقتصاددان دا رای درحه ۳۳۰1۰ 
ازآکسفورد است . من به‌ایشان گفتم جریان اینستکه‌ما میخوا هيم اداره‌ی بررسی ای 
| قتصا دی با نک مرکزی را تا سیس کنیم ومن فکرمیکنم هیچکس بیش | زشما صلاحیت تصدی 
این پست راندا رد ومن میخواهم شمارابرای اینکا رپیشنها دکنم به‌آقای کا شانی . 
ولی به‌ایشا ن گفتم یکا شکال صت وآن اینکه آقای کا شانی قبلا" بهآقای جها نشا هسی 
یک قولی دا ده‌وممکن است که مشکل باشد من میخواستم فقط ببينم شما على الاصول 
علاقمندبها ینکا رهستی که‌من بروم وموا فقت آقای کاشانی راجلب کنم. اوهم گفت که 


علاقمند است . بعدمن به‌آقای کاشانی گفتم من فردی راکه‌ما برای اینکا رمیخوا هیم 


مقدم (۲) ات 


پیدا کردم واین شخص دکترآگاه است وایشان دا رای معلومات اقتصا دی بسیا رخوبی است 
وبسیا رشخص وا ردی است ومن واقعا " بهترازا ونمی شناسم. ضمنا" درداخل خود 
با نک ملی هم است وا زخارج هم نمیخواهیم بیاوريم . اجازه بدهید ایشان رایرای 
ریا ست ادا ره بررسی ها ی بانک مرکزی تعیین کنیم. آقای کاشانی گفت من به 
جها نشا هی قول داده‌ام وبدمیشود. من گفتم که‌خیلی معذرت میخواهم چون اداره‌یررسی 
اقتصا دی | وادا راتی است که‌زیرنظرمن با یدبا شدومسئولیت سا ختن وا يجا دش را دا شته 
باش وا فا با فان اغا عیاش خوب‌شتوا کم کا رکنم وکر یکتم نان اکا حن 
خیلی صلاحیت دا رد. ازآقای جها نشا هی دریک اداره دیگردربانک مرکزی استفا ده‌کنیم 
مثلا" ادا ره | مورحقوقی چون ایشان درحقیقت دکترحقوق است ومیتوانیم بعشوان 
مشا ورحقوقی با نک مرکزی ازایشان استفاده کنیم. آقای کاشانی هم قبول کرد 
گفت خیلی خوب علیرغم اینکه من به‌ا یشان قول دادم ولی اشکال ندارد اکرشما واقعا " 
بدین ترتیب آقای دکترآگاه به‌ریاست‌اداره‌بررسی ها ی بانک مرکزی تعیین شد. من از 
آقای آگاه خواستم که‌این اداره بررسی های اقتصادی راحسابی پایه‌گذاری کند. این 
یکی از مهمترین ادا رات با نک مرکزی باید باشد بنابراین بایستی یک سازمان صحیصی 
برای آن تهیه کنیم وتعدادی افراد تحصیلکرده که‌اقتصاد خواندها ندبرای آن استخدام 
کیم قاق فا هه انصاها * همین کاوراکردی را دی کو تما و غزلی سوت 
کا رکردومن هم اورا حما یت میکردم وبدین ترتیب ادا ره‌بررسی های اقتصا دی با تک 
مرکزی بوجودآ مدکه درحقیقت این اداره یک هسته مرکزی شد برای تحصیلکرده‌ها دربا نک 
مرکزی . درادارات دیگریک تعداد زیادی ازبانک ملی آمده‌بودند ودرآنجا به‌آسانسی 
افرا دتحصیلکرده راقبول نمیکردند ولی اداره‌بررسی بانک چون تقریبا " ازمفرشروع 
شد درست وصحیح پایه‌گذاری شدوآقای دکترآگاه هم خیلی خوب کار کرد . 

بهرحا ل هدف ا صلی من دربا نک مرکزی وا قعا " دوچیز بود :یکی ایجاد یک کا درصلاحیندا ر 


وتحصیلکرده ودوما " هم اینکه آن برنا مه تخبیت اقتصا دی اجرابشود که‌کشورازآن وضع 


مقد م (۲) - ۹ - 


اا مان کا واک هھ پوو امد وود تهات بیدا کت اریت ی اف 
که‌با صندوق بین المللی پول شد قرارشد ۴۰ میلیون دلار ازآنها | عتبا رویا با صطلاح 
حق بردا شتا رزی بگیریم وضمنا " سیاست تثبیت اقتصا دی رانیزاجراکنيم. این 
برنامه قراربود درعرض سه سال اجرابشود ولی ما خیلی زودبرنامه راپیاده‌کردیسم 
واحتیاج هم نشدکه ازکل ۴۰ میلیون دلارا عتبار صندوق بین المللی پول بگیریم. 
اگراشتباه نکنم شاید ۱۵ میلیون یا ۲۰ میلیون دلار ازحق برداشتمان | ستفاده‌کرديم. 
بعدا " وضع ارزی خودما ن خوب شد ودرا ثر کنترل ها ئی که‌بوجود آورده‌بوديم دیسر 
احتیاج بهاستفاده‌ازبقیه اعتبار صندوق نداشتیم وآن مبلفی هم که استفاده 
کرده‌بودیم قبل ازسررسید به‌آنها پس دادیم بعنضی با زپردا خت کردیم. وقتی که 
من ازبانک مرکزی رفتم » یعنی درآوریل ۰۱۹۶۳ موجودی ارزی با نک مرکزی ره 
حدود پا نصد میلیون دلاررسیده‌بود. یعنی ازیک موجودی منها ی ۱۵۰ میلیون دلار به 
۰ میلیون دلار که تقاوت جبری آن ۶۵۰ میلیون دلار بود. یک چنین بهبسودی 
دروضع رزرو ارزی کشوربوجودآمد. البته راجع به برنامه تثبیت اقتص دی 
مخالفت ها ی خیلی شدیدی دردا خل دولت بود. آنموقع حسنعلی منصور رئيس دبیرخا نه 


شورای اقتما دبود وهمکا ران ایشا ن ازجملهآقای دکترنها وندی وغیره با برنا منته‌ی 


تثبیت | قتصا دی مخا لف بودند و عقید ه‌دا شتند که‌با بستی هما نطور سیا ست وا رداتسی 
نا محدود قبلی ادا مه پیداکند وخیلی انتقاد میکردند. 
س - هم فکرها ی شماکی ها بودند؟ 


ج - هم فکرها ی ما آقای مهدی سمیعی ۰ دکترخدا دا دفر ما نفرما ئیا ن ودکترسیروس سمیعی 


بودند . 

س آقای مهدی سمیعی آنوقت کجا بود؟ 

ج - آقای مهدی سمیعی دربا نک ملی بود وبعدازبا نک ملی قائم مقام مدیرعا مل با نک 
توسعه صنعتی ومعدنی شد. بطور کلی همکاران سازمان برنامه ازجمله آقای 


A o 


فرمانفرمائیان » دکترمجیدی وغیره رویهمرفته طرفدار اجرای یک برنا مه 


مقدم (۲) = و۱ = 


اقتصا دی توام با رشد وسرما به‌گذا ری بودند. 

بو دا یی وط کن و کا یی ایو وه 

ج - آقای دکترامینی موقعی که نخست وزیر شد برنامه‌ی تشبیت ا قت ما دی تصویب شده 
بود بعدا زالبته کشمکشها ی زیاد درداخل دولت » چون باآقای سرلشکر ضرغام وزیسر 
دا رائی خیلی گرفتا ری داشتیم. آقای ضرغام شدیدا " مخالف با هرگونه روشهای علمسی 
درمسائل مالی دولت بود ومسخره‌میکرد ومیگفت این حرفها چیست . بطورمزاح میگشت 
طوال تا کک یر کی فرب در عویش وه رت کارا اضر را رفا ج رمان مرها مه باو متا 
ایکس . اوخیلی شدیدمخا لفاعما ل هرگونه ضوابط علمی درا مورمالی دولت بود 
میخواست | صلا" هیچگونه دخالتی درکاروزارت دا راائی نباشد. ازطرف دیگر هدف برنا مه 
تثبیت اقتصا دی این بودکه یک ا نضبا طی درداخل دولت بوجود آید که‌هزبنه هساو 


اعتبا رات دولتی | زحدمعقولی تجا وزنکند ووامهای خارجی ببهوده اخذ نشود. اگر 


ضوابط ی رعا ب ت بشسسود. پیشنپ‌ادشده ودر سک 


یدای ا شد هروا غل دوت که اوها بدا جذ دنا ۾ کيل یشوه ونا زف کشت کے 
وزا رتخانه‌ها نروند هرکدام برای خودشان ازخارج وام بگیرند. ضرغام مخالف‌باتمام 
این حرفها بود. بهرحال برنا مه تثبیت اقتصادی علیرغم مخالفت های زیادی تصویب 
شد. قسمت کنترل اعتبا رات بانکی که مسئولیت اجرای آن بابانک مرکزی بود خسوب 


اجرا شد» قسمت کنترل بودجه ایش را که‌وزا رت دا راا ئی میبایستی اجرا میکرد اجرانکرد 


قسمت کنترل ومحدودیت وا مهای خا رجی نیزکه با وزارت دا رائی بود اجرانشد . بنابرا ین 
وزیر شد. دکترا مینی برعکس نخست وزیر قبلی خیلی معتقد بها نضباط اقتصا دی ومالسی 
بود وینابراین اجرای کا مل برنا مه تثبیت اقتصادی راحما یت میکرد. 


س - بعني | علام ورشکستگی که‌ایشان کرده‌بود آنوقت حقیقت داشت که‌بعدا زا وانتقسساد 


شد ؟ 


مقدم (۲) ات 


تشه ا شید کهارین اک ما چ با پان رفا وام فوییی ود یی کا یشان 
میگفت | علام ورشکستگی نبود. آقای امینی به‌نظرمن چیزی که‌گفت وصددرصد درست 
بود این بودکه‌نحوه‌ای که‌سیاست اقتصا دی دولت پیش میرفت اگرادامه مییافت 
نتیجه‌ای جزورشکستگی اقتصا دی برای ایران نداشت . ایشان میگفت که خزانه‌خا لی 

است وصحیح میگفت برای اینکه وزارت دا را شی نعهدا تش را نمیتوا نست اجراکند. 

با نک مرکزی نیز هما نطوریکه به‌شما گفتم ۱۵۰ میلیون دلار بدهی درحسابها یش را 

کا رگزا رها ی خا رجی داشت . حرفی که‌آقای امینی میزدا ین بودکها ینها وضع رابجا سی 
کشا ندند که‌درحقیقت دولت رادرشرف ورشکستگی رساندند. حالا مخالفین امینی که 
عمدتا " دربا ری ها بودند گفته‌ها ی ایشا ن را تحریف کردندووانمود کردندکها یشان 
گفته | ست مملکت و رشکسته‌است . منظورآقای دکترا مینی این بودکه سیاست ما ی و 

ابا ری توا ززی توت طر رخ ودک گرا انه افك راوز ا ت 
می شد. حرف ایشا ن صددرصد درست بود وبه‌نظرمن هیچ ایرادی ندا شت . حالا شاد 
میشد این مطلب را یک طور دیگری عنوان میکرد. ولی بهرحال درخیلی ازکشورهای 
دیگرهم وقتی که‌حکو مت عوض میشود حکومت بعدی که میا ید میگوید حکومت قیلسسی 
کا رها ی خیلی غلطی کرده‌است . اصولا" یک حسن تغییر حکومت ها ودولت ها همین است 
که دولت جدید دستش با زبا شدوبتواند انتقاد کندوایرادها ئی که‌درگذشته درکارسوده 
کرک رها لگ بسک وف که مک و مت ای رت ریا دی کی بیدا که یی 
هما ن چیزی که بعدا زحکومت ا مینی شد هیچکس جرأت‌ایرا دوا نتقاد ندا رد. 

س - دوره‌ی هویدا ؟ 

ج بله. یک عیب بزرگ طولاضی شدن مدت صدا رت هویدا همین بودکه کسی دیگرانتقاد 
نمیکرد » راه انتقاد بسته‌شد , برای اینکه خودش همینطور کابینه‌ها را ترمیم میکرد 
وخودش | زخودش نمیتوا نست انتقاد کند. درصورتیکه یک نخست وزیریا رئیس جمهور 
یا صدرا عظم بعدی همیشه راحت میتواند ازدولت قبلی انتقاد بکند. خوب‌امینی هم 


انتقادکردوحق هردولتی هم است کها زدولت قبلی انتقادکند. بهرحال امیشسی 


تقدم (۲۲ ۳ 


کا ملا" ازبرنا مه تشبیت اقتصا دی حما بت میکرد چون خودا وا قتصا دخوانده‌بود و میفهمید 
وبه انضباط اقتصا دی ومالی | عتقاددا شت . درطول مدتی که‌دکترا مینی نخست وزير 
بودومن دربانک مرکزی بودم با يدبگويم کها یشان ازاجرای برنامه‌ا یکه هدف آن اعاده - 
سلامت | قتصا دی مملکت بود حما یت میکرد. علی رغم درباریعنی شاه وعلی رغ مم 
نتقریبا " تمام وزراء وا رتش که‌بااومخالف بودند» او شخصا " ازبرنامه تشبب : 


أ قتصا دی حما یت میکرد . 

مدت نسبتا " کوتا هی پس‌ازروی کارآمدن دکترا مینی اصطکاک بین ایشا ن وشاه بوجود 
آ مد وقسمت عمده آن مربوط به بودجه هزینه‌ها ی نظا می بود کها مینی میخواست نرا 
محدودکند وشاه میخواست توسعه بدهد. این موضوع یکی ازعوامل عمده‌ای بودکه منجر 
به سقوط امینی شد. شاه میخواست بودجه | رتش را خیلی بالا ببرد. ضمنا " آمریکاشی ها 
هم حا ضرنبودند بیش | زحدمعینی کمک نظا می وبودجه‌ای بها بران بدهند ومیگفتشد 
شما درآ مدنفت دا ریدوبا ید متکی به‌خودتان باشید. البته‌یک دلیل عمده‌دیگر هم این بود 
کها مینی میخوا ست نخست وزیری مستقل ازشاه باشد وشاه میخواست نخست وزير صددرصد 
تاع ا واد ها هه فکرمیکرد: عا لا یابه‌غلط با یح کهدکترامیستی ارخا بت دول 
آ مریکا یعنی دولت کندی برخوردا را ست وازاین موضوع شدیدا " ناراحت بود. بالاخضره 
شاه موفق شد امینی راازکا ربرکنا ر کندوپس‌ازاین جریان من به این نتیجه رسیدم 
که‌دوباره وضع نابسا مان اقتصا دی شروع خوا هدشد. وقتی که آقای علم نخست وزیرشد 
دیدیم که‌هما ن شلوغی قبل ازدوره امینی دویاره دارد شروع میشودوخطر این مبرفت 
که‌تما م آن زحمتی که‌طی دوسه سال وبه‌قیمت بوحودآ مدن یک رکود اقتصادی برای اعاده 
سلامت | قتصا دی . کشیده‌شده بود بهدر برود. 

موب فیس اک مر کر اوقم کی منود 

ج - دکترعلی اصغرپورهما یون رئیس بانک بود. وقتی دکترا مینی نخست وزیرشد اولین کا ری 
که‌کرد آفای کاشا نی را ا زریا ست با نک مرکزی برکنا رکرد وبما یش آقای دکترپورهنا یسسون 


زا تفیین کرد من قبل ازاینکه دکترا مینی نخست وز یربشود باایشان آشنا شده‌بودم . 


مقدم (۲) = ۱۳ 


وقکی د یدوم که کدرا میک ۲ فاا کا اتی رار کار کر وافای پو رهبا کون را بای 
ایشا ن گذا شت » من تلفن کردم به‌دفتردکترا مینی وتقاضا ی وقت کردم وایشان هم من 
ا فد هار شلوا ت ا اک ا چن چن ا سای ردم را ااا ن وا وع 
شما چون رئیس با نک مرکزی راعوض کردید وآقای کا شا نی هم کسی است که من رابهسمست 
قائم مقام رئیس با نک انتخاب کرده صحیح اینست که من هم استعفا بدهم ویک فسسرد 
دیگری که مورد تاأیید شما وآقای پورهما یون با شد تعیین بشود. آقای دکترا مینی 
به‌من خیلی اظها رلطف کرد وگفت »" برکنا ری آقای کاشانی بهیچوجه ارتباطی به‌شما 
ندارد. من نسبت به‌شماا عتماد کا مل دارم وحتما " شمادربانک مرکزی بما نب و 


ای تور ھا وی خا فاو وروا اجه کد ایشا افا کی که نما ع 
بمانید من خودم میخواهم ازوجودشمااستفاده کنم." بعدکه دکترپورهما یون ازخا رج 
مرا جعت کرد من رفتم نزدایشان وا ستعفای خودم راتکرارکردم وگفتم شماحق دارید 
یک نفررا که موردنظرخودتان هست وبتوانید باا وکا ریکنید انتخاب کنید . ایشان گفت 
من راجع به شما تحقیق کرده‌ام واطلاع دارم همها زشما خیلی خوب میگویند ومن مسل 
ندا رم شما استعفا بدهیدوباشید با هم كکاربکنيم. من قبول کردم واستعفای خسودم 
را پس‌گرفتم. دکتربورهما یون مردیسیار بسیا رخوب وبرجسته‌ای بود . خیلی صا لح 
خیلی درست ورویهمرفته فهم اقتصا دی وبا نکی اش هم خوب‌بود. فقط یک اشکال درمورد 
ایشا ن بود وآن اینکه خیلی درتصمیم گیری ضعیف بود وتردیدمیکرد. خیلی محافظه - 
کا ربودودرتمام مدتی که‌ایشان رئیس با نک مرکزی بود ومن قائم مقام بودم به 

نا چارتقریبا " تمام تصمیم گیری های بانک مرکزی را من میکردم. 

چندما هیعدا زا ینکه دکترپورهما یون به‌ریاست با نک مرکزی تعیین شد . یک روز از - 
نخست وزیری به‌دفترمن تلفن شد وگفتند که آقای نخست وزیرمیخوا هند من بروم ایشان 
راببینم. ساعت یا زده صبح یک روزپنجشنیه من رفتم دفترآقای امینی . فک ر 
سردم تفا راج گا رفاک یا نک کی بوا لی ها رام یه لها ت مت دا وا 


ایشان گفت شما میدا نیدکه وضع وزارت با زرگا نی خوب نیست واصولا" یک اشکال اساسی 


مقدم (۲) - ۱۴ - 


هما بنست که ما یک وزارت با زرگانی دا ریم یک وزارت گمرکات وا نحصا رات دا ریم ویک 
واا کا کے وا ی ھ۱ ی متا ت ھا فان ما قفا مت امن میم خرف ےجا 
کەوزا ر تاگمرگا توا تخا را ت را د روزا وت باز رگا تی | دغا م کموک وزا رت وا خد تش گیل 
" وزارت اقتصادملی " وبرای اینگا ریعنسی 
وزیربا زرگا نی جدیدشما را درنظرگرفتهام. نظرتان چیست ؟ من بدون اینکه فکرزیا دی 
بکنم گفتم که‌خیلی | زحسن نظرشما ممنون هستم وواقعا " آازاینکه یک چنیسن بپ 
مهمی را بمن پیشنها د میکنید متشکرم. ولی استدعا میکنم که‌من راازاینکا رم دور 


بکنید. گفت . " چرا آخرشما جوا ن هستید وهمه جوانها خیلی علاقمندند بها ینجسور 


پستها هستندوهمه‌دنبا ل آن میروند. این | ولین دفعه‌ایست درمملکت ما که‌به یک جوا تی 
یک پست وزارت پیشنها دشده وقبول نمیکند. آخردلیل تا ن چیست ؟" من البته دوتا 


دلیل داشتم که‌یکی ازآن را میتوانستم به‌ایشان بگویم , یکی رانمیتوانستم بگویسم. 


آنچه را که‌یه‌ایشان میتوا نستم بگویم این بودکه به‌نظرمن پست وزارت یک پ 
صددرصد سیاسسی است وکسی که وزیرمیشود نه فقط باید کفایت وشایستگی فنی وحرفه‌ای 
داشته‌با شد , بلکه‌با یستی یک رجل سیاسی هم باشد وشم سیاسی دا شته‌با شد ومن هما نطور 
که تیدا هه ساره رگا رل ههام کی د وای فرشا مان رکا مهو کا سا لے 
هم دروزارت با زرگا نی وا لان هم یک سال وا ندی است که‌دربا نک مرکزی هستم. تجربه 
کافی ندا رم که‌وزیربشوم. علاوه‌برآن من کا ربا نک مرکزی را دوست دارم وبانک مرکزی 

هم هنوز بطورکا مل سا خته نشده‌ومن ميل دارم بانک مرکزی رایسازم وآنجا را سوب 
پا یه‌گذا ری کنم وا گرا جازه بدهید من درهمان با نک مرکزی بمانم ویک کس دیگری را 

برای اینکا رتعیین کنید. خیلی توهم رفت ویک مدتی فکرکرد . 

س دلیل دیگرشما چه‌بود که‌این سمت را ردکردید؟ 

ج - دلیل اطی من این بودکه من ازموقعیکه درسازمان برنامه بودم وبرخوردهاا 
وا صطکا ک ها ئی راکها بتهاج باشاه دا شت می ديدم به‌این نتیجه رسیده بودم که یک 
آدمی مشل من کها صولی است مطلقا " نمیتواند دررژيم شاه وزیرباشد برای اینکه شاه 


وزراء راغالبا " احضارمیکرد وبرخلاف قانون اساسی به‌آنها دستورمیداد. من عقیده 


مقدم (۲) = ۱۵ - 


دا شتم شاه‌نبا یستی به‌وزراء دستوربدهد برای اینکه نخست وزیر مملکت مطابق قانون 
اساسی مسئول است درمقابل مجلس » ووزراء هم درمقابل مجلس مسئول صتند. خوب 
اگرمن وزیرمیشدم طبعا " یکی ازدوچیز بود یاب‌ایستی ازشاه دستورگرفته واجس را 
میکردم کقلاتافول بوه .اا ینک اهطکاک ورگیوی قدید:) یعا دسقدکه: اتهم تی ب 


خواستم درآنموقم داشته‌یاشم . بنابراین به این نتیجه رسیده‌بودم که‌تازما نیکه 


رژیم شاه‌درایران برقراراست من هیچگاه نبا ید پست وزارت راقبول کنم . 


روا یت کننده : آقای دکتر غلامرضا مقدم 
تاریخ مصاحبه : ۲۶ ژانویه ۱۹۸۳ 

محل مصاحبه : شهرهیلزبارو - کالیفرنیا 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۳4 


س - نبا ید وزیربشوید . 

ج - بله » من به‌این نتیجه رسیده‌بودم که هیچوقت نمیخواهم ونبا یستی پست وزارت 
شه با قم بای آیتکه: ایی طعا امن را رظ اول جنهه در قا یل اه فا ر ةا 
درآ ن جبهه مقابل شاه » ازدوحال خا رج نبود» یابایستی به‌شاه‌تسلیسم مبش دمو 
دستورا تش را که‌بهآن اعتقا دنداشتم اجراکنم یااینکه میخواستم مخاافت‌ بکنم برای 
خودم اسباب زحمت میشد. وچون دردسر هم برای خودم نمیخواستم به‌این نتيج هه 
رسیدم که‌دررژيم آنموقم ایران اگر میخواستم کاربکنم نمی توا نست درسطح وزير 
یا رئیس یک دستگاه مهم دولتی باشد. اصولا" من باسیاستها ورویه‌ها ی شاه مخالفست 
شدیددا شتم » ازآن جمله به آن بها صطلاح " انقلاب ششم بهمن " وفرمانها ی شش کا نسه 


وبرنا مها صلاحا تا رضی که‌ا ول ا رسنحانی وا مینی آنرا شروع کردند ویعدشاه ازد ِ 


آنها بیرون آوردوبه عنوا ن یک آلت سیاسی برای منظورها ی خودش بکا ربرد. ا وحقیقتا " 
هیج ایمان وا عتقادی به‌برنا مه اصلاحات ارضی نداشت . ضمنا" من علاوه برابنکه 
نمی خواستم باشاه دچار زدوخوردودرگیری بشوم ميل هم نداشتم به‌عنوان یک فرد 
وهمکار نزدیک بااو معرفی شوم ووزراء خواهی نخوا هی به‌عنوان عنا صروآلت هاای 
دست شاه دراذها ن مردم معرفی شده‌بودند . 


البته‌بها مینی اینها را نمیتوانستم بگویم درعین اینکه میدانستم امینی مردخیلسی 


مقدم (۳) ¬ ۲ 


شریفی است ولی جرا تا ظها را ین مسا شل رابه‌ا وندا شتم . به‌ا وفقط گفتم من تجربه کاسی 
ندا رم برای وزارت وترجیح میدهم که‌فعلا" دربا نک مرکزی باقی بمانم. بعدکه 
کا بینه دکترا مینی سقوط کرد وعلم نخست وزیر شد من دیگرهرگونه امیدی راجع به آینده 
سیا سی وا قتصادی ایران راازدست دادم. 

س برای بعضی ها این جریا نات با عث | میدواری شده بود چطورشما دکوراژه شدید؟ 

ج برای اینکه من ازایتدا درشاه یک چیزی میدیدم که‌خیلی من رارنج میداد و 
آن این بودکه تمام اظها رات وبیانات وعملیا تش غیرواقعی وغیرصا دقانه بود. مر 
کا ری که‌میکرد جنبه تظا هر وتزویر وعوام فریبی داشت . فساد ناشی ازدورواطرافیا نش 
راهم ازموقعی که‌درسا زما ن برنا مه بودم میدیدم. موقعیکه دروزارت با زرگانی بودم 
دیدم دریعضی موا رد چه‌جورفشا رمیا وردند وهمینطور دربا نک مرکزی که بودم تاا 
ادا را وا کن نات تو بر ,دیا ما کف اون سود که شاه یگ جرا ھآ مل لی 
عا لی را کها صلاحات | رضی بود چطور منحرف کرد ودردست خودش گرفت وتبدیلش کردبه هیچ . 
یعنی آن چیزیکه اوپیاده کرد افتضاح بود. چرا؟ برای اینکه یک نظام کشاورزی سایق 
که | ربا ب ورعیتی بود ودرعین تمام عیب ها ئی که‌داشت ومن شدیدا " خودم باآن مخالف 
بودم ولی بهرحا ل یک نظا می بودکه‌کا رمیکرد. با لاخره این مالک هرقدرهم بدب ود 
یک نقش اقتصا دی مسلمی راانجام میداد آن عبا رت | زنقش مدیریت وسرما یه‌گذا ری دردها ت 
بود. چاه میکند» تااندازه‌ای نقش اعطاء کننده اعتبا رکشا ورزی به‌کشا ورزان راایفاء 
میکرد» بذرمیداد» کودمیدا دوغیره. وقتی مالک رابردا شتی بایستی جا نشین اویک 
دستگا هی میشدکه به‌زا رعین خدما ت کشا ورزی وکودشیمیا ئی وبذروسایر کمک ها ی نشی 
رامیداد. هیچکدا م ازاینکارها رایرای این دها تی که‌تقسیم شدند نکردند واب ن 
زا رعین بدبخت رابه‌حال خودشان رها کردند. این امر باعث شد که‌درعرض ۱۰ - ۱۵ سال 
بعد ازا صلاحا تا رضی وضع کشا ورزی ایران شدیدا " خراب شد» آن سیا ستها وعملیا ت فلسط 
که‌دروزا رت ا صلاحا ت | رضی دروزا رت کشا ورزی انجام شد بکلی کشا ورزی ایران را منهدم 


کردودرنتیجه قسمت عمده جمعیت روستا نشین متوجه شهرها شد واین ناراحتی های اجتما عی 


مقدم (۳) - ۳ 


ا وا ایا وق مدا تیاو مرو ج همین سوه ان وق آ ها زا هن ات 
ديدم معتقد میشدم که شاه درعملیات وکا رها یش بخصوص درمسئله| صلاحا ت | رضی صداقسست 
ندارد. این با صطلاح | نقلاب ششم بهمن واصول انقلاب وغیره فقط یک تاکتیک سیا سسی 
بود که‌مخا لفین ازجملها مینی وجبهه ملی وکمونیست ها را خنشی کند وبعدهرکا ری دلش 
میخوا هدیکند  .‏ اینست که برخلاف بعضی ها که یق سول شما فکر میکردند شا بدشاه 
دا رد رفورم میکند » من ا عتقاد داشتم کها وبهیچوجه رفورم نمیکند وخیلی نسبت به 
آینده سیاسی ایران بدبین بودم. من آنموقع فکرمیکردم که‌ایران درآستانه یک 
| نقلاب وا قعی فراردا رد» خیلی زودترازآنجه که به نحودیگری درسال ۱۳۵۷ اتفاق 
افتاد. شایدمن یکی ازافرادقلیلی بودم که‌درسال ۱۳۴۱ بروزیک ا نقلاب ودگرگونی 
سیا سی رادرایران غیرقابل اجتناب می دیدم. البتهآنطوریکه بعدا " وقایع نشان 
داد من نسبت به‌زمان وقوع انقلاب وما هیت آن اشتباه کردم . 

س هم فکرهم داشتید؟ کسان دیگری هم بودند که مثل شما فکرکنند یااحساس تنها ئی 
میکردید ؟ 

ج - من خیال میکنم که آقایان خدادا دفرما نفرما ئیا ن وسیروس‌سمیعی ومسلما " دیگران 
هم بودندکه درهمین ز مینه‌ها فکرمیکردند وبهمین دلیل هم بودکه سه‌نفسرازما موقتی 
که‌من دربانک مرکزی بودم یک نا مه‌خطا ب به‌شاه نوشتیم ونسبت به‌خرا ی اوضاع 
ودورنمای نا مسا عد مملکت اظها رنگرانی کردیم وازاوخواستيم که‌عا جلانه برای رفع 
پاره‌ا ی از مشکلات تصمیم بگیرد . 

یک دام ا غ کیان ماش مکی ةا مت 

ها تک امه تو کے کهعتا انه الان کیی ان دا نها رم وتا گرا فتاه 
نکنم همان اوا یلی بودکه من به‌با نک مرکزی رفته بودم ونامه رامن وخداد داد 
فرما نفرما ثیان ومهدی سمیعی نوشتیم وا زطریق آقای علا ء وزیردربار برای شاه 
فرستادیم ودرآن گفنیم که‌وضع خیلی خراب‌است » نابسامانی ها ی شدیدی صت ۰ 


فسا دخیلی زیاداست ومنابع مالس دولت بجا ها ئی کها ولویت دا رد نمیرود. طرحها شسی 


مقدم (۳) - ۴ 


که وزارنخانه‌ها | جرا میکنند بی بندوبا را ست وحیف ومیل خیلی زیا دا ست ویک پیشنها دها ی 
مشخصی دادیم برای جلوگیری | زاین نابسامانی ها که‌البته اوهیچ ترتیب اثرر سه 
آن نداد. 

س- آقای علا ؟ 

ج - آقای حسین علا ء که‌آنموقع وزیردرباریود. بنابراین من فکرمیکنم آقای مهدی 
سمیعی وخدا ددا دفرما نفرماشیان لا قل دراین زمینه با من توافق داشتند. فکرمیکسم 
دکتر سیروس سمیعی هم همین نظرات را دا شت که شا یدبهمین دلیل تصمیم گرفت کهاز 
خد مت دولت برودکنار وتقریبا " چندماه قبل ازاینکه من ازبانک مرکزی استعف | 

تم وه ا را وت وزرا وت دا رسفا دادم من هم وق که میتی رفت وذو تست 
علم آمد دیدم که‌ما ندن من دربانک مرکزی دیگر هیچ فایده‌ای ندارد ومیدا نستم که 
حتما " بانک مرکزی تحت فشار قرارخوا هدگرفت . ینایراین من استعفا دادم ویصدا" 
درصندوق بین المللی پول شروع به‌کارکردم. 

بعدا زا ینکه من استعفا دادم به‌فا صله شاید دویاسه هفته دکترپورهما یون هم استعفا 

داد. دکترپورهما یون وقتی که‌درخارج ازکشور شنید که من استعفا دادم دیگر به 
ا یران برنگشت وا زلندن استعفا یش رافرستاد. بعدازاینکه من استعفا دادم وهنوز 
تهران بودم کسالتی پیدا کردم ودرمنزل بودم. یک روز آقای علم تلفن کرد منزل 

وآنامی وة کا قاجا ا ا ویو کی نمی ولا کال دارم هم ماهد 
برای یکی دوسالی بروم خا رج برای مطالعه درهما ن رشته‌ها ی موردعلاقه خودم. ایشان 

کش ن سیل اوم که کبااپروید:. دا شیدکه: ١ای‏ تربور ها بون هم اشفا 

ا توا ی با م کی م ر پر ت ندا رھ ومن مل :دا رم اضما کا ا با غبه ۳ رذ ا حت 

من | زمذا کره‌باا یشان این بودکه اگرمن موافقت‌کنم وبمانم ممکن است بعدا " به 
اساسا نک مر کی یی وو لین مدا ناهن کح که متا فا که حن را ك اما یسم 
تنظیم شده ونمیتوانم تغییردرآن بدهم وازایشان خواستم موا فقت کند استعفای مسن 

قطعی شودویک کس دیگری را هرچه زودتربرای ریاست با نک مرکزی تعیین کند که 


مقدم (۴) - ۵ 


دستگا ه بدون سرپرست نباشد. بهرحال من موافقت نکردم بمانم. دلیلش هم واضح 
بود. درمدتی که‌بعدا زرفتن امینی وآمدن علم من هنوزدربا نک مرکزی بودم چند 
موردپیش آمدکه آقای علم من رااحضار کرد درنخست وزیری برای دادن وام واعتبار 
به دستگا ههای مختلف دولتی . البته عقیده‌من این بودکه بانک مرکزی نبا ید 
بی جهت به‌دستگا هها ی دولتی وام بدهدوا گردولت بودجه خودش راتلف میکند آن خا رج 
ازکنترل بانک مرکزی است ولی ازبانک مرکزی نبایستی وام بگیرند وبیخودخسرج 
کنند وتورم پولی ایجا دکنند. این سیاست پولی وا عتبا ری را دردوره دکترا میی 
خیلی راحت‌انجام میدادیم وآقای دکترا مینی واقعا " ازآن حمایت میکرد . بطسور 
مثال وقتی که دولت میخوا ست دا رائی ها ی شرکت هوا پیما ئی ایران را که متعلق به 
رضا افشار بود ملی کندوشرکت ملی هوا پیما ئی ایران را تا سیس کند درقانون بودجه 
کل کشورتصویب شده‌بود که‌دولت پنج میلیون توما ن وام ازبانک مرکزی بگیرد واز محل 
این وام دا رائی ها ی شرکت هوا پیما ئی ایران متعلق به‌رضاافشارخریداری شود. 
برای اینکاربه بانک مرکزی رجوع شد وطیق معمول آقای دکترپورهما یون آنرا 
نسسزدمن برای اتخا ذتصمیم فرستاد. من گفتم ما چنین وامی رانمیتوانسم 
بدهیم. گفتند آخراین قانونی است که از مجلس گذشتهاست . گفتم قانون نگفتسه 
که‌یا نک مرکزی مکلف است به دولت وام بپردازد. قانون فقط اجازه داده‌که دولست 
میتواند ازبانک مرکزی وام دریافت بکند. بنابراین ما مکلف نیستیم. ضمن ‏ ۲ 
گفتم یک قانونی هم به‌اسم قانون پولی وبانکی کشوروجوددا رد ویموجب آن ا عتبا رات 
با ید درحدود معقول با شدونبا ید بیشترباشد . بعدا " من شنیدم این دستورصریح 
شاه بوده که شرکت ملی هوا پیما ئی با اخذ وام ازبا نک مرکزی تا سیس شود . 
من گفتم خوب اگردولت می خواهد اینکا ررا بکند بهتراست ازبودجه خوددولسست‌این 
فشا رتا مین ود فاي امین هم رنه من تفن کر وتقافا سر گس با این 
وام موافقت کنم. من به آقای امینی گفتم اینک اراصولسی نیست که‌با ننک مرکسزی 


قرض بدهد که‌وزا رت داراشی سرمابه بگذارد دریک شرکت دولتی . اگردولت میخوا مد 


مقدم (۳) سا 


درصورتیکه آقای امینی در تلفن بمن صریحا " گفت که‌دستورشاه است ولی دیکسر 
دنبا لش نیا مدوصرفنظر کرد . 

آقای امینی براحتی میتوانست من راازبانک مرکزی برکنا رکند ولی اینکا زرا نکنرد 
واین با عث شد که‌احترام من برای ایشان چندین برابربشود. اما میدانستم که 
آقای علم اهل این حرفها نیست » دستورمیداد ۱۰ میلیون تومان به این دستگاه 


بد هید » ۲۵ میلیون توما ن به‌آن دستگاه وایشان هم شخص قلدری بودومخا لت من 


نکر کت دول دا سیش. گند با بدهزیته شرا ا نا عتبا رات خود د ولت ها مین گند 


بزودی منجر به‌برکنا ری ام ازکارمیشد. بنابراین بهتربود دردادن استفا 
پافشا ری کنم. 

پس عدم موافقت من دربا قی ماندن دریانک مرکزی یکی به‌این دلیل بود ویکی همم 
اینکه خوب من آن کا ری که‌با ید برای تاأسیس وراه اندا ختن با نک مرکزی بکنم کنرده 
بودم وموسه پا یه‌گذا ری شده‌بود. بنابراین تصمیم گرفتم که زبا نک مرکزی ومشا غل 
دولتی لا قل برای مدتی کنا ربروم وبه‌خارج رفتم وازسال ۱۹۶۳ تااوائل سال ۱۹۶۹ 
دروا شنگتن درصندوق بین المللی پول با سمت مشا ور ارشد اقتصا دی مشفول کا ربودم . 
س - چه‌شد تصمیم گرفتید که بعدا زشش سال مجددا " به‌ایران برگردید؟ 

ج - اول اینکه همه‌ما ایرانی ها قدری رما نتیک هستیم. یعنی وقتی برای مدتی 
درخارج ازایران میما نیم اززندگی درخارج خسته میشویم وطیعا " علاقمند به‌برگشتن 
به‌ایران میشویم. درتمام شش‌سالی که‌من دروا شنگتن بودم وقایع ایران راازدوربا 
علاقه فاشیا ل مرد مهن ایک کا رد رسته وی ی | تلا پول خاش جا ےب ود 
سطح با لا بود ولی هیچوقت آن ارضاء ولذتی که‌کا رکردن درا یران قبلا" بمن داده بود 
يا بعدا " فکرمیکردم میتوا ندبدهد وجودندا شت وهمیشه خودآگاه یاناخودآگاه آرزو - 
میکردم که‌یک روزی برسد ودوباره به‌ایران برگردم ویتوانم منشاء خدمتی باشم. 
ضمنا " با یدگفت که دردهه ۱۹۶۰ اگرهرایراددیگری به کا ردولت بود لااق ل 


مقد(۱۳ ل 


یک پیشرفت اقتصا دی توا م با شبات نسبی قیمتها بوجودآمده بود. لا قل وقتی که 
آدم ازراه دور نگاه میکرد نمیتوا نست تحت تا ثیرا ین پدیده قرا رنگیرد . 

س - بردا شت شما ا زاین موضوع چه بود که‌درزما نی که‌شماا یران نبودید چنین پیشرفتی 
شسد؟ 

ج - من فکر میکنم یک دلیل آن این بودکه خوشبختا نه‌بعدازمن مهدی سمیعی وخدا دا د 

فرمانفرمائیا ن دربا نک مرکزی بودند واین افرادشا یسته تااندازه زیادی توا نستند 
جلوی بی رویه‌گری ها را بگیرند. علاوه براین عوا مل زیادی با عث شدکه موجسات 
پیشرفت اقتصا دی دراین سالها بوجودآ ید . 

اولا" شاه موفق شد علی رغم پیش بینی من یک ثبات سیاسی قابل توجهی درایران طی 
دهه ۱۹۶۰ برقرارنماید. من بایستی اعتراف کنم که‌پیش بینی من ازلحاظ سیاسسی 
فده ۱4۶۵ | یا هفاضا چون امن مور یکره که لیا ها ا ران را از لاط 
سیا سی دگرگون ودستخوش عدم شبات خوا هدکرد ولی درواقع شاه توانست دراین دوره 


ا یران بسرعت افزایش یافت زیرا با وجودا ینکه قیمت نفت خیلی با لانرفته بود ولسی 
تولید نفت‌ایران ازحدود یک میلیون بشکه درروز به حدودچها رمیلیون بشکه افزایش 
یافت . ضمنا " تفییراتی هم که‌درقرارداد با کنسرسیوم دادند با عث شد که‌سهم ایران 
دولتی وسیاست مالی وبودجه‌ی بی بندوبا ردولت چاله‌ها راپرمیکرد وبا لنتیحه ایران 
دچا رکمبود ارزی نمیشد ومعمولا" هروقت‌ایران کمبود ارزی نداشته باشد نسبت" 


۵ 


یک وضع مساعدی دارد. عامل دیگراین بودکه به‌موازات اجرای برنا مه‌ی تثبب 


اقتصا دی یک رکود نسبی اقتصا دی درا یران بوجود آمده‌بود وبعدا زاینکه وضع 
اقتصا دی بتدریج روبه توسعه وگشایش رفت برای چندسالی تا حدود سال ۱۹۶۷ پا 
۸ مقدار زیادی ظرفیت ها ی تولیدی بطورکا مل استفاده نشده اعم ازما شین آلات و 


نیروی انسانی درا قتصاد کشور وجودداشت واین امراجازه میدادکه یک رشدنسبتا" 


مقد م (۴) - ات 


سریع بدون بوجودآ مدن فشا رتورمی میسر گردد. این پدیده دراقتصاد اغلب 
کم ها اک وا ی ا زحدودسال 1۹۶۸ به‌بعدکه این ظرفیتها ی 
استفاده نشده دیگر وجودندا شت » عدم توازن وتعادل اقتصا دی دوباره نما یانگر 
شد ومجددا " موجب بروز فشا رتورمی وایجا دکسری درموازنه پرداختهای خارحسی 
کشورگردید . خیلی جا لبا ست وقتی که من درسال ۱۹۶۹ به‌ایران برگشتم این 
بحرا ن ارزی وبودجه‌ای درحال تکوین بود. درملاقا تی که باشاه داشتم برای 
معرفی من به‌سمت قاشم مقام مدیرعامل سازمان برنامه شاه گفت »" این مقدم 
هم هروقت به ایران میآید وضع اقتصا دی ما خراب‌است ." 

بهرحا ل من هرچه‌بیشتر دروا شنگتن میماندم تبم برای برگشتن به ایران حا دشر 
میشد . منتظربودم که‌یک فرصتی پیش آیدکه‌بتوانم برگردم وبکا رکردن درایران 
مشفول شوم. تااینکه آقای مهدی سمیعی به‌ريا ست سازمان برنا مه تعیین شد 
وا یشان درا وا خرسال ۱۹۶۸ بااوایل ۱۹۶٩‏ آمد به واشنگتن . دراین سفرآقعای 
سمیعی علاقمند بود چندنفرا زا یرانی ها ی تحصیلکرده ومطلع ازبین کسانی که 
درآمریکا بودندیرای همکا ری درسازما ن برنامه دعوت کند. ازجمله این افراد 
آقای دکترآیادیان بودکه دربانک جهانی کارمیکرد وقبلا" نیزحدود سالهای 
۷ ۱۹۵۸ دردفتر اقتصادی سازمان برنامه کارکرده‌بود. آقای سمیعی با مسن 
هم صحبت کردوبرسیدکه من برنامه‌ام چیست ؟ منهم به‌ایشان گفنم کها گرفرصت 
خوبی با شد علاقمندم به‌ایران برگردم. ایشان !زاین فکر من خیلی استقیال 
کردو مرا تشویق کرد وپیشنها دکرد درصورت تما بل من به‌سمت معا ون ارشد یاقائم - 
مقام مدیرعامل درسازمان برنامه شروع به‌کارکنم. البتها زلحاظ مدارج علمسی 


وتجربه‌ای وسوابق کا ری که من داشتم شایدمیشد گفت که‌قبول پست نفردوم درسازما ن 


برنا مه کا رمحیحی نبود ولی با توجه به‌مطا لبی که‌قبلا" درمورد عدم قبول پ 
وزا رت گفتم ونیز بعلت علاقه به‌کا ربرنا مه ریزی واحترام فراوان برای آقای 


1 


مهدی سمیعی من قبول کردم. ا میدواربودم که‌بابودن مهدی سمیعی درراس سازمان 


مقدم (۳) - ۹- 


برنا مه ونیزیک تیم جدیدازافراد تحصلکرده بتوان مجددا " سازمان برنامه رااحیاء 

کردواین دستگاه منشاء خدمات زیا دیرای مملکت بشود . 

س - نظرتا ن نسبت به‌شاه فرا موش شده بودیا تفییرکرده بود؟ 

ج - نه فرا موش نشده‌بود ولی من به‌ا ین نتیجه رسیدم که‌شاه ممکن است ۲۰ سال یا 

٥‏ سال دیگرزنده‌ویادشاه باشد ومن بصرف اینکه شاه هست نبایستی خودم را درتبعید 

نگهدا رم. نظرم نسبت به شاه‌تفییری پیدانکرده بود ولی فکرکردم حالا من میروم 

آشها وفونک بطم غیزسیاسی کارفیکتم کها مطکا ک زیا ھی با ها نذا كباشم ٠‏ البح 
طبیعی است که مسا تل خانوادگی هم دراین تصمیسم دخالت داشت . من وهمسرم 

| زدوربودن ازخانواده خودمان رنج میبردییم وآنهم یک فشا ر خیلی زیادی بود 

برای برگشتن به‌ایران بعدازشش سال . ضمنا " فرزندان ما دا شتندکم کم بزرگ میشدند 
ووا ردمدرسه شده‌بودند . بنابراین يا ما میبایستی برای هميشه درآمریکا بما نیم 
يا | ينکه برگرديم بها يرا ن برای اینکه بچه‌ها درسنی بودندکه اگرما خیلسسی بیشتر 
درخا رج میما ندیم آنوقت برگشتن به‌ایران برای آنها خیلی مشکل میشد. بنابراسن 
شما اين مسا کل وی ق با مت ند که ی | دوق ا مها داوم وشخنها دبای 
سمیعی را قبول کردم وبه‌ایران برگشتم . 

س آنوقت پس درسال ۱۹۶۳ شم دعوت شدید به‌ساز مان برنامه 

ج - بله 

س شماازآقای سمیعی پرسیدید علت اینکه آقای اصفیا رفت وایشان آمد این نقط 
یک تغییرساده‌ا ی بود یااینکه علتی داشت کهآقای سمیعی رابیا ورند ازیانک مرکزی 
به‌سا ز مان برنا مه . این ستوال راشماا زا وکردید که‌چه‌شده که‌شمابه‌این سا زان 
آ مدییسد؟ 

ج - من این سئوال رابطورمستقیم از مهدی سمیعی نکردم ولی ازمذاکرات باایشتان 
اینطورا ستنباط کردم که وضع سازمان برنا مه بقدری بدشده‌بود که‌حتی خودشاه وهوی دا 


هم به این نتیجه رسید ه‌بودند که‌یک تغییری لازم است وتفییر هم این بودکه یک آدم 


مقدم (۳) = وا 


خوش نا می مثل مهدی سمیعی بیاید وسازمان برنا مه راقدری اصلاح کند . 

س به آن ترتیبی که‌ایشان آ مدوبسرعتی که‌رفت این سئوال را همیشه مطرح میکند 
چرا آ وردنش وچرا بردنش ؟ 

ج - خوب » این سبستم کارشاه بود › گاهی درا ثرفشا رخا رجی ها ویعضی اوقات هم 
برای عوام فریبی , بطورمثال برای اینکه وا نمودکندکه بافساد مبارزه میکنسد 
یک قدمها ی محیحی برمیداشت . بعدا " هم پس از مدت کوتا هی پشیمان میدومجددا " 
ازعنا صر وعوا مل فسا دپشتیبانی میکردوافراد صالح رابرکنا رمیکرد. درعمل میدید 
که‌افرادی که استقلال فکری دا رند و متخصص وحرفه‌ای هستند برا یش دردسر هستنتدو 
دریک فرصت منا سب سعی میکرد ازشرآنها خلای بشود . این سیستم کارش‌بود . بعنسی 
به اصطلاح سیستم به‌نعل وبه‌ میخ زدن . گاهی یک آوانس بدهد بها فکارخا رجی ودا خلسی 
که‌یله ما داریم اصلاحات میکنیم جلوی فساد راميگيريم. بعدا " پس از مدت نسبتا" 
کوتا هی دوباره وضع برمیگشت بحا لت سابق . 

ا مق هیا ها وا مت 

ج ‏ بله وقتیکه من آمدم آنجا دیدم که‌وضم خیلی خراب است . مهدی سمیعی دروا شنگتن 
بمن گفت که وقتی ایشان رابه ریاست‌ سا زمان برنامه تعیین کردند قراربراین بود 
که‌سا زمان برنا مه درست بشودوازآن بی رویه‌گی ها جلوگیری بشود ویک دستگاه برنامه - 
ریزی خوب وتمیز وسالمی بوجودبیاید. واقعا " آنچه من را تشویق کرد همین بودکه 
خیلی | میدونوید میدادکه بشود کارمشبتي انجام داد. 

درطی یکی دوسال ا ولی که‌من آنجا بودم یک کا رها ی خیلی اساسی درسازمان برنامه انجام 
شد. کم‌کم شروع کردیم طرح ها را بطورمحیح رسیدگی کردن. البته قبل ازآمدن ماه 
سازما ن برنامه » برنا مه چها رم عمرانی کشور تصویب شده‌بودوما کنترل زیا دی روی - 
برنامه چها رم نداشتیم ولی سعی کردیم درا جرای این برنامه یک نظمی بوجود 
آوریم. درمدیریت ها ی سازما ن تغییراتی دادیم. آقای سمیعی عده‌ای از مدیران را که 


ناصا لح وبدنام بودند برکنا رکرد . دراین زمینه اولین تجربه تکان دهنده‌ای که‌مسن 


مقدم (۳) - ۱۱ - 


درسا زما ن برنامه داشتم ویکی دوماه بعدا زشروع بکارم اتفاق افتادمربوط به دفشر 
فني سا زما ن برنامه بود. این دفتر ازواحدها ی مهم سازمان برنامه بود. بطور 
خلاصه وظیفه عمدها ین دفتررسیدگی به‌ملاحیت مهندسین مشا ورومقا طعه‌کاران طرحهسای 
عمرانی بود. آقای سمیعی رئیس قبلی این دفتر را که‌بقرا را طلاع فردناصا لحی بود 
ازکا ربرکنا رکرده‌بود ولی هنوز رئیس جدید تعیین نکرده بود. اتفاقا" دراسسن 
خلال یک ما موریت خا رج برای ایشا ن | زطرف دولت پیش آمده بود ورفته‌بود بخا رج ومن 
درمدتی که‌ایشان درخارج بود مسئول سا زما ن برنامه بودم. 

یک روزی | زدفترا شرف پهلوی تلفن کردند وگفتند که‌ایشان خواسته که‌من به‌دفترش بروم . 
من قبلا" باایشان آشنائی ندا شتم ونمیدانستم اوچه‌کاری با من میتواند داشته باشد. 
ازهمکاران سازمان برنامه پرسیدم آیاطرحی هست که ممکن است | ونسبت به آن علاقمنسد 
با شد ومسئله‌ای راجم به آن داشته‌باشد ؟ گفتند درسازمان برنامه یک فردی هست که 


خودش را کا ندیدا ی ریا ست دفترفنی کرده‌وا ین شخص که موردحما یت وا لاحضرت | شرف ا 
موردا عتماد آقای سمیعی نیست . درروزمقررمن رفتم به‌دفتراین خانم درکاخ سعدآباد. 
درموقعیکه دراتاق انتظارایشان نشسته‌بودم» ديدم یک خانمی ازپله‌ها ی طبفقه الای 
سا ختما ن آمدپا ئین . پنج شش تا هم سگ یکی روی این دستش یکی روی کولش » یکی 
روی این شانه‌اش » یکی دوتاهم جلو ویکی دوتا هم درپشت ا ود رحرکت وهمگی بطرف من 
هجوم آوردند. من هم کها صولا" ازسگ خوشم‌نمی آیدآنهم دردا خل منزل خیلی جا 
خوردم ووقتی سگها بطرف من آ مدندآنها را عقب زدم که ظا هرا " اینکاربرای آن خانم 
تسین نود که یه نها بش کی تا عضا کته شرع ال سیم وچوا زار ا ت 
معمولی ایشا ن ازاوضاع سازمان برنامه سئوال کرد. من گفتم که تازه به سازسان 
برنا مه آمده‌ام وهنوز اطلاع زیادی ندا رم ولبی اجمالا" داریم سعی میکنیم یک قدری 
به این دستگاه سروسا مان بدهیم. بعدایشان گفت خوب آیابرای دفترفنی هنوزرئیس 
کین و فف وان واوا ت مهم وتان سا رما مرا و ارس ن کے :و 


تعیین میکند ودرمورد این دفترهنوزآقای سمیعی فرصت نکرده‌اند که‌فرد صلاحیتداری 


فقدع( ۲۳۳ ۳ 


برای ریا ست آن انتخا ب کنند ولی البته اینکا ردرا سرع وقت ممکن انحام خوا هد شتسد 
برای اینکه وا حدخیلی مهمی است . ایشان گفت ۰" من یک آدم خیلی خوبی میشنا سم 
کا رفا ها متا و مار ا ن ترا س ا ن ات وا من شم بای ایا و او 
مناسب‌است ." سئوال کردم این شخص کی است ؟ ایشان شخصی رانام بردوگفت ." من 
میخوا هم شماایشان رابه‌سمت ریا ست دفترفنی تعیین کنید." 

س - همینجوری ؟ من میخوا هم ؟ 

چک کن کف شتا مه کی که رال عاف فاق تی کی سا تاعاس 
درمسا فرت خا رج هستند ومحیح نیست که من درغیا ب‌ایشان برای یک اداره خیلی مهم 
رئیس تعیین کنم. عجله‌ای نیست حالا ا یشان بر میگردند یک هفته دوهفته دیگروخودشا ن 
تصمیم میگیرند. گفت »" مگرشماقا ئم مقام مدیرعامل سازمان برنامه نیستید؟ مگر 
قا ثم مقام درغیاب رئیس کلیه اختیارات رئیس راندارد؟ " گفتم چرا . گفت »" مکر 
الان که یشان نیست شما کا رها ی سا وماان بوتا مه رااتخام نمیدهید؟" گفتم چراهمه‌گا رها ی 
سا زمان برنامه انجام میشود. گفت ۰" خوب‌این اختیاررا هم دا رید که‌رئیس دفترفنی 
را تعیین کنید." گفتم نه |ینکا رغیرازکا رها ی دیگراست » کا رهای جا ری ساز مان برنا مه 
رانمیشود صبرکرد وگفت رئیسش نیست » ولی ازلحاظ اصولی صحیح نیست رئيس دفترفنسی 
که یکی از مهمترین واحدها ی سا زمان برنامه است درغیاب رئیس دستگاه نعیین شود. 
ازاوا صراروازمن هم انکار. گفت »" نه شمانگران نبا شید با مسئولیت من شما کم 
ایشا ن راصا درکنید اگرآقای سمیعی حرفی داشت من باایشان صحبت میکنم." گفت م در 
غیا ب آقای سمیعی من اینکا ررا محیح نمیدانم انجام بشود وخوا هش میکنم که سرکاراصرار 
نکنید ووقتی که‌ا یشان آمدند من عین مطالبی را که‌شما گفتید به‌ایشان میگویم وآقای 
سمیعی خودش آ نچه به مطحت با شدتصمیم میگیرد. خلاصه من بلند شدم گفتم که پس‌اگر 
دیگر مطلبی نیست من مرخص شوم . اوخیلی تو هم رفت | خمها یش گرفته‌شده‌بود وباسردی 
زیا دخدا حا فظی کرد . 


بعدا زیکی دوهفته آقای سمیعی آمدوبه اوگفتم که‌یک چنین جریاناتی بود. گفت ۰"عجب 


دم( ۱۱ - ۱۳ بت 


کا رخوبی کردی » اگرقبول کرده بودی کا رمحیحی نکرده‌بودی . گفت . " نگران نبا ش 
من جوا ب ایشا ن را خوا هم داد. با وجوداینکه همه میگفتند ا شرف فردخطرناکی است 
وهرکس با خوا سته‌ها ی اومخا لفت کند برا یش گرفتاری ایجا دمیشود برای من هیچ 
گرفتا ری پیش نیا مد . این یکی ازآن موا ردی بودکه‌ثا بت کردا گرکا رکنا ن دولسست در 
مقا بل دستورات نا صحیح شاه یا نزدیکان اوایستا دگی میکردند هیچ طوری نمیش.د و 
اینکه میگفتند که‌کا رها ی غلطی که میشد ناشی ا زدستورات‌شاه واطرافیان اویوده 
وماً مورین دولت چا ره‌ای جزا طا عت ندا شتند محیح نیست . برای اینکه ازاینجور 
دستورات درتمام موا ردی که من درسمت ها ی مختلف بودم می آمد وقتی محکم می - 
ایستادی واطا عت نمی کردی وآ ما دگی هم دا شتی کهازمقام وبست دولتی کناریسروی 
غلا و فا ت کوتاه: کےا توک ا تخاامی. کهکا رها ی تاف را نتوخب دنورا ت 
خیلی به‌نگهدا ری پست دولتی وگرفتن مقا م های با لاترعلاقمند بودند. 


این اولین برخوردتکان دهنده من درسازمان برنامه‌بود. پس‌ازاینکه شروع بهکار 


میدا دند يا خودشان فا سدبودند » جا لا فسا دا خلاقی يا فسا دما لی فرق نمیکند » ویااینکه 


کردم یک فقدارا ملاعاات دروا حل وا عهانی سا زان برتا مه نجام کد مدای ا شاا 
ناصالح رفتند» همین دفترفنی یک رئیس خوب برا یش تعیین شدویک قدری کا رهای سازمان 
برنامه راه‌افتاد. طرحها را یک یک خودما ن رسیدگی میکردیم وسخت گیری هم میکردیم 
بطوریکه شايع شده بودکه من خیلی تندوعصبانی وسختگیرهستم. البته این حرفها 
بهیچوجه محیح نبود ما با هیچکس دعوا نميکرديم فقط پیشنها دکه میا مد با یددرست 
مطا لعه‌شده بودومدیر مسئول تمام جوا نب طرح رارسیدگی کرده‌بود. ماسعی میکردیم کلیه 
طرحها وبرنا مه‌ها وا عتبا رات عمرانی بطورمدا وم موردا رزیا بی وتجدیدنظرقرا رگیرند . 
تی فر خا ردكا وزیا هی لي اب کی با ای قبل > واوا شتا هرا تیا 
تجد یدنظرکرديم . هرماده بودجه‌ای يا هربرنا مه یا هرطرحی رادوباره مثل اینکه در 
ا تدای کارا سای کیا کرد یم ا په نھر ایتک ال کته وده له 


مقدم (۳) - 1۴ ت 


این مبلغ بوده وحالا امسال این میلغ میخوا هندوآیااین تقاضای اضا فی را تصویب بکنیم 
يا ردکنيم من رویه‌ام همیشه درکارها ی دولتی با خصوصی هرجا که‌بودم این بود هرموقصی 
که بودجه رابررسی ميکرديم کا رها را مشل اینکه ازاول دا رد شروع میشود با دید 
انتقادی موردبررسی وا رزیا بی قرا رمیدادم. این همان اصل علم بودجه بندی یا بودجه 
ریزی است که‌خارجی ها به آن میگویند (Zero Budgeting)‏ . 

یه جا وان ونا هه ایکا داوخ ف ات ابقر مق نا "مغ کر موی ن اق" 
بعضی روزها ۱۵ ساعت یا ۱۶ ساعت کا رمیکردم. کمیته رسیدگی طرحها دا شتیم که طرحها را 
کها زوزا رتخانه‌ها ميا مد پس‌ازاینکه مدیریت ها ی سازمان برنامه آنها را بررسی کرده 
بودند مجددا " دراین کمیته رسیدگی میکرديم وتا آنجا که امکان داشت سعی میکردیسم 
که هزینه‌ها ی بیهوده راازدا خل این طرحها دربیا وریم. همیشه وصددرصد هم موفق نمی - 
شدیم. فشارا زوزا رتخا نه‌ها وا زدربا رخیلی شدید بود ولی اقلا" درا کثرا وقات موق 
میشدیم که‌بمقدا ر خیلی زیادی ازهزینه‌ها ی زائد درداخل طرحها کم کنیم. یک مدتی 
اینکا رها را کرديم ونسبتا " سازمان برنامه خوب شده‌بود. ولی پسازمدتی دراشسسر 
شا ید همین سخت گیری ها ورسیدگی ها ی اصولی سازما ن برنا مه موردحملات شدید دولسست 
ودربا رقرا رگرفت وفشا رها ی زیا دی به آن واردشد. این فشا رها را یک مقدارش را من تحمل 
میکردم ومقدا ری راهم آقای سمیعی . وقتی که‌فشا ربرای تصویب طرحها ی غلط ونا محیح 
خیلی زیاد میشد , چنا نچه من فکرمیکردم ردکردن طرح مشکلات سیاسی برای سازمان برنا مه 
ایا د سکرو ا ھاو یی تھا کی ارافان وکیا نان پرا یه که قخمن 

انصافا " آقای سمیعی وبعدازایشان هم آقای فرمانفرما ئیا ن تاحدا کشرممکن ازتصمیمات 
من حما بت میکردند. البته بعضی موارد پیش می آمدکه آنها هم دیگرقادر نبودن سد 
مقا ومت کنندوکا ربه‌بن بست میرسید . 

وقتی که این فشا رها بتدریج روی سازمان برنامه زیا دشدابتندا دکترآبا دیا ن که مسئول 
معا ونت طرحها وبرنا مه ریزی بود خسته‌شد واستعفادادورفت . بعد مهدی سمیعی استعف] 


داد. استعفای آقای سمیعی خیلی من راناراحت کرد وقصد داشتم بنوبه‌خودم استعفا 


مقدم (۲) - ۱۵ - 


بدهم ولی چون آقای فرما نفرما ثیان به ریاست‌سازمان برنامه تعیین شد وایشان 
دوست صمیمی وقدیمی من بود دادن استعفا وترک سازمان برنامه مقارن باشروع بکار 
آقای فرما نفرما ثیان البته صحیح نبودومن نمی توانستم چنین کا ری بکنم. دستم 
بکلی ا زاین حیث بسته‌بود . 

س - سریک موضوع خاصی بودکه آقای سمیعی استعفادادند؟ 

ج - من نمیدانم ولی فکرمیکنم که‌فشارها ی فوق العاده زیادایشان راخسته وفرسوده 
کرد. علاوه براین ایشا ن حاضر نبود قبول کندکه‌سا زمان برنا مه‌را دولت تضعیف کند . 
بهرحا ل چون من میدانستم که یک مقدارازناراحتی های آقای سمیعی هم بت 
سخت گیری ها ئی بودکه من درکا رها ی سا زمان برنا مه میکردم وشاید هم این سخست- 
گیری ها ی من سهمی دربرکنا ری ایشا ن ازسازمان برنامه داشت . اینستکه پس ازتعیین 
آقای فرما نفرما ثیان به‌ریا ست سا زمان برنا مه من بها یشان گفتم که اگ ر 
من به خدمت درسا زما ن برنامه ادامه دهم ممکن است‌ادامه‌ی کا رمن برای اوبا عث 
دردسر ومشکلاتی با شدوخوا هش کردم موافقت کند که‌من استعفا بدهم وایشان بعلت 
وجودمن درسا زما ن برنا مه مواجه بااشکالات سیا سی نشود . 

آقای فرما نفرما ثیان بهیچوجه بااستعفای من موافقت نکردوگفت میخواهم تویاشی . 
چون اگرسا زما ن برنا مه آن چنا ن سازمان برنامه‌ای با شدکه تونتوانی درآنجا بما نی 
وکا رکنی ما ندن من هم معنی ندا رد ومن هم نمیخوا هم اینجاباشم. من به کمک و 
همکاری تو احتیاج دارم وعلاقمندهستم که‌به خدمت خودت درسا زما ن برنامه ادامسسه 


دهی . بااین حرف‌ایشان دیگر من راهی جزادا مه کار لاقل برای مدتی ندا شتم . 


ات 


روا یت کننده : آقای دکتر غلامرضا مقدم 
تاریخ مصا حیه: ۲۶ ژانویه ۱۹۸۳ 

محل مط حبه : شهرهیلزیا رو - کالیفرنیا 
مصا حبه کننده 


: حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۳۰ 


ا زهما ن اولی که‌من بها تفا ق آقای سمیعی به سا زمان برنا مه رفتم هر دونفر ما به این 


نتیجه رسیدیم که‌برنامه چها رم بهرحا ل یک مقدا رزیادی عمل انجام شدها 


کا رها یش شده , اعتبا راتش تصویب شده وکا رخیلی زیادی نمیشود کرد جزاینکه کارها 
وخط مشی ها را قدری شسته ورفته بکنیم . گفتیم هدف مان با یداین با شدکه مقدمات 
تهیه‌برنا مه پنجم عمرانی کشوررابا ید طوری پا یه‌گذا ری کنیم که‌یک برنا مه تمیسزی 
بشودوبرنامه ریزی محیحی با شد . اینست که درعین اینکه کارهای اجرای برنا سه‌ی 
چها رم راسعی میکردیم یک قدری مرب کنیم شروع کردیم به‌تهیه مقدمات برنا مه 
پنجم ازجمله تهیه‌قا نون جدیدیرنا مه ریزی که اصلا" آن اصول برنامه ریزی را عسوض 
کنیم. روی اینکارمن خودم خیلی وقت صرف کردم . 

دکترآبا دیا ن مسئول تهیه چها رچوب برنا مه ومدل به اصطلاح " ما کرو" (Macro)‏ 
وهمچنین تهیه برنا مه بخشهای عمدهاقتصادکشوربود. من بیشتر روی اصول برنا مه 
| زلحاظ قانون وضوابط وغیره کارمیکردم. یک حلسه هفتگی داشتیم برای تهیسسسه 
مقدما ت قا نون برنامه پنجم . من ومهدی سمیعی هردوبه این عقیده رسیده‌بودیم که 
سازمان برنا مه به آن ترتیبی که‌درزمان ابتها ج بود دیگرنمی توانست ادامه‌بدهصد» 
بدین معنی که اجرای طرجها ی عمرانی را با بدیگذا ریم بعهده وزارتخانه‌ها وسا سر 


دستگا هها ی دولتی وسازمان برنا مه بیشتر به کا رنظا رت وبرنا مه‌ریزی بپردازد. یعنی 


مقد م (۴) - ۲ 


آن کا ری که‌درآنموقم نمیکردوبه‌دلیل درگیربودن با مسائل اجرائی بکلی ازبرنا مه 
ریزی منحرف شده‌بود . آقای سمیعی ومن ازاین حیث کم وبیش دیدیکسان دانتب مم 
وشروع کردیم به‌تدوین قانون دراین زمینه . بعدازاینکه آقای سمیعی ازساز مان 
برنا مه رفت وآقای فرما نفرما ثیان آمد نظرایشان یک قدری بیشتر بطرف طرزفكکر 
آقای ابتهاج گرا یش داشت . بدین معنی که سازمان برنامه با یستی دخالت مستقیسم 
درا عراق ظرخها داشفه با شه کارهای اجا گی را خبا یکی اردنت بدهد برای یکره 
سا زما ن برنا مه با تخصیص وپردا خت | عتبا را ت طرحهای عمرانی ودخالت دراجرای آنها 

میتوا نست عملا" نقش موشری دراجرای برنا مه عمرانی داشته باشد واگراین اختیا رات 
کت رل اوا ۱ وف ست بذ هة غا ار وتر بودن وف یودن 1ن گا مه وا هفش ت 
اعتقاد زیادی به این طرز استدلال نداشتم وبنابراین یک اختلاف فلسفى وسلیقهای 
دراین زمینه بین مابود. من اعتقاد داشتم مسئولیت پرداخت اعتبارات هم با یستسی 
ازسازمان برنا مه منتزع بشود وپردا خت وجه به‌دستگاههای اجرائی وییما نک‌اران 
وفیره‌کا رسا زما ن برنا مه‌نیست وبهتراست وزارت دا رائی اینکارراانجام دهد ودستگاه 
برنا مه‌ریزی مملکت وقتش راصرف برنا مه ریزی ونظا رت درا حرای طرحها وا رزیابی نتیجه 
حاصل | زسرما به‌گذاری عمرانی بشما ید . 

البته پسازگذشت زما ن حالا میتوان قبول کردکه هردوطرز فکروعقیده دارای مزاب 

ومعا یبی بودندونمی توان بطور قاطع گفت که‌نظر وعقیده‌ی من درشرایط زمان ومکان 

صددرصد صحیح ونظر وبردا شت دیگر غلط بود . 

بهرحال یک مقدار ازکارتهیه مقدمات برنامه پنجم عمرانی کشور درزمان آقنسای 

سمیعی! تام فد دا که اقا ی غدا دای فوباتفو‌ما کیان امه این کارا دا تة 

یافت . به‌موازات تهیه مقدما ت برنامه پنجم , درگیری ها ی خیلی شدید بادولت 
وشاه درکاربود. این موقعی بودکه‌شاه شروع کرده بود به با لابردن هزینه‌ هسای 

نظا می ا زجمله خرید تسلیحات ازخارج بمیزان فوق العا ده زیادوفشا رما لسی روی بودجه 


دولت زیا دشده بودودوباره همان فشارهای تورمی آخردهه ۹۵۰دا شت دراوایل دهه 


م - ۲ 


۰ نمایان میشد. درآ مدنفت هم علی رغم اینکه افزایش یافته‌بود به آن سرعتشی 
که شاه هزینه‌ها ی دولت را نوسعه‌میداد بالا نمیرفت . مجددا " یک کسربودج سه 
شدیدی بوجودآمده‌بود. وضع موازنه ارزی کشورهم دچا رکسری شده‌بود. درآمد ارزی 
کشورا زصنعت نفت| زحدود ۲۰۰ میلیون دلاردرسال ۱۹۵۹ به حدود ۲ میلیا رد دلاررسیده 
بود ولی معذا لک برای جبرا ن کسری ارزی دولت مقادیر معتنایهی وام ازبانکیتای 
خا رج میگرفت . درا واخرسال ۱۳۵۰ که بودجه کل کشور برای سال ۱۳۵۱ درمراحل 
نها ئی تهیه وتصویب بود » یک کسربودجه عظیمی برای این سال ونيز دردوران برنا مه 
پنجم ( سالها ی ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ ) نما یا نگرشده‌بود._ همچنین عدم تعا دلها ی زیادی 
دراقتصاد کشوربه سرعت نمايا ن شده‌بود. 

درا وا خرسال ۱۳۵۰ که بودجه سال آینده کل کشور تهیه میشد » یک گزا رش مقدما تی نیز 
ازدورنما ی وضع اقتصا دی» مالی واجتما عی کشوردردوره برنامه پنجم عمرانی کشور 
توسط همکاران ما درسا زمان برنامه تهیه شد. این گزا رش که مستند به یک سری ارقام 
وآما روا طلاعا ت کا مل بود تصویر بسیاربدی راازوضع اقتصادی ومالی واحتماعی کشور 
درسالها ی آینده ا رائه میداد. هدف مااین بودکه این گزارش ابتدا درهیشت عالی 
برنا مه که‌به ریا ست نخست وزیر تشکیل میشد مطرح شود وبعدا " درشورای اقتصاددر 
حضورشا ه خوا نده‌شود. دکترآبا دیا ن وچندنفر دیگرا ز متفکرین سا زما ن برنا مه خیلسی 
برای تهیه این گزا رش زحمت کشیده‌بودند. البیته‌گزارش خیلی انتقادی بودودرآن - 
برای ! ولین با ردریک گزا رش دولتی آ مده‌بودکه اگرروندها ونا برابری ها وعدم تعا دلها ی 
سا لکشتم دارهم بیدا کو ف ر جتنا ل د نکر مما یک ۱ تما را حتما من :وسا نی" 
درا یران بوجودخوا هدآمد. درگزا رش ازاینکه طی دوران برنامه سوم وچهارم به 
مسا ئل اجتما عی » آ موزش وپرورش » بهداشت » درمان » رفاه روستاثی وامثال آن توجه 
کافی مبذول نشده‌بود سخت | نتقا دشده‌بود. 


من گزا رش را خودم به‌دقت خواندم ویک تفییرات مختصری هم درآن دادم. بعدگسزارش 


مم( و ۲ 


رابردیم درهیئت عالی برنامه ودرحضور نخست وزیر مطرح کردیم. وقتی گزا رش راآنجا 
مطرح کردیم آقای هویدا ازلحن گزا رش که‌خیلی انتقادی بود خوشش نیا مد وگفت که 
گزا رش رااصلا" قبول ندارد چون همه‌اش حنبه‌ی منفی وا نتقادی دا ردوپیشرفتهای 
هنگفتی که مملکت درا ین سا لها کرده نادیده گرفتهاست وگزا رش با یستی بکلی الاح 
شود. من درآن جلسه چیزی نگفتم ولی بعدا زجلسه به آقای هویدا گفتم که‌شما ایرادتا ر 
بها ین گزا رش چیست ؟ کجای این گزا رش فلط است بفرما ئید املاح کنیم . ولی به 
صرف گفتن اینکه گزا رش بدردنمی خورد کمک نمیکند وموجب دنسردی کا رشناسان سازمان 
برنا مه میشود. ‏ گفت »" شمااین گزارش را بیانداز دور وخودت یک گزا رش خوبی که 
شود با لفرت ار که فاا دتھیە کی" من مها بهاتفان گفتم که این گرا رش وا 
قبلا" خوانده‌ام وعقیده‌دا رم گزا رش بسیا رخوبی است . قسمت عمده‌ای | زمشکسلات 
مملکت را مطرح میکند واین مشکلات با یستی مطرح بشود. ضمنا " اضافه‌کردم که 
گا با و ا وا ن رتا ید نن گویته که ا ین فا تم شا وارعتنا اشفات غوا ف 
افتاد. بلکه میگویند اگرروندهای نا مطلوب فعلی ادا مه پیدا کند وضع بد خواهد 
شد ومنظورشان اینست که یک چا ره‌جوئی کنیم که این اتفاقات بیش نیاید. بهرحال 
هرقدرآقای هویدا اصرا رکرد که‌من گزا رش را تغییربدهم قبول نکردم. گفتم اگ ر 
ایراد‌هاای تشخضی هنت ٠‏ آگرا رقام وا با ر گرا رش علطا ست بغر ها فيد طاح منكيم 

با لاخره آقای هویدا اوقاتش تلخ شدوگزا رش راپس‌داد وگفت »" من که‌این را درشورای 
ا قتما دمطرح نمیکنم اگرمیخوا هی توخودت بیا مطرح کن حضور | علیحضرت ." گفتشم 
من میآیم مانعی ندارد اگر شما بفرما ثید من میاآیم. گفت ۰" خیلی خوب " . خر 
دا دند که فلان روز جلسه شورای اقتصا دا ست وگزا رش مقدما تی برنامه پنجم وبودجه 
سا ل ۱۳۵۱ کل کشور مطرح است . من رفتم درجلسه‌ای که‌با حضورشاه تشکیل میشد . شاه 
پرسید » " دستورجلسه امروزچیست ؟" آقای هویدا گفت گزارش مقدماتی برنامه پنم 


وبودجه سال ۱۲۵۱ کل کشور مطرح است‌وا گرا جازه میفرما کید مقدم این گزا رش را مطرح 


کند؟ شا ه‌هم گفت خیلی خوب . من شروع کردم به‌خواندن گزارش . پس‌ازاینکه یکی 
دوصفحه خواندم ورسیدم به‌قسمت ها ی انتقادی گزا رش یک دفعه شاه گفت »" اینها 
چیست ؟ این حرفها چیست ؟ این مطا لب چیست ؟ با زاین | کونومیست ها ی مانشته‌اند 
وا ین مطا لب مزخرف را میگویند را جع به مملکت وتمام پیشرفت ها ی مملکت رانا دیده 
مگورنه وید یی ونا س تایه مید اخرلا کی شتا گفته: اچ ج ها رااجتویتید؟ 
ایتا ی ,کی دیا ا لادم تست ما وا ایی فال وی وا کو دان 
میدا نیم که‌چه‌کا رکنیم. این کمبودها ی مالی راهم که‌شمادارید ودراین گزارش به 
آن اشا ره کرده‌اید مهم نیست . بله ما میدانیم کمبودمالی داریم ولی ماخودمان 
همه اینها را درست می کنیم . درآ مدنفت ما ا زحدوددومیلیا ردد لارفعلی بزودی به‌ پنج میلیا رد 
دلارخوا هد رسیدواین تما م گرفتا ریهای شمارا حل میکند. من همه‌چیزرا خودم مرا قسسب 
هستم وشما فقط بکارخودتان مشغول باشید وبه‌اینکارها کا رنداشته باشید. " گفتمم 
اجازه‌یفرما شید بقیه‌گزا رش را بعرض تان برسانم . گفت " خیلی خوب " . من محددا " 
شروع کردم به خواندن گزا رش ولی یکی دوصفحه دیگرکه خواندم شاه مجددا " گفست › 
۲ ایشهانجیست من که‌به‌قنا گفحم کین کشو دهان مالی شمارا مین یکتم شتا 
لازم نیست نگران باشید." من دیدم ایشان به‌نکات اطی گزا رش توجه نمیکند . همها ش 
محبت | ز کمبودما لی میکند درصورتیکه ما یک چیزها ی دیگرداریم میگوشیم. میگویم 
عدم تعا دل دروضع اقتصادی واجتماعی مملکت دا رد بوجودمیآید ولی ایشان همه‌اش 
فقط صحبت | زپول ودرآ مدبیشتر میکند . من به‌ایشان گفتم اگرشا هنشاه اجازه بدهیسد 
یی را که مرا هم یعرف ا ن اكم آ تقك مله با ققط سك بول نیت کب 
برویم مثلا" با قرض کردن ازخا رج تا مین کنیم یااینکه درآ مدنفت افزایش پیدا کنسد . 
مسا ئل اساسی مطرح شده درگزا رش مربوط بها ولویت ها ی مملکتی است که‌با ید یک تفییر 
اساسی درآنها دا ده‌شود. داشتن منابم مالی اضافی به‌تنها ئی کافی نیست . درحصال 


حاضرما با فشا رتورمی شدیدکه درا ثرافزا یش‌بی رویه هزینه‌ها ی غیرتولیدی دولتی 


مقدم (۴) - وب 


ایجادشده‌مواحه هستیم واین فشارها بافراهم شدن پول اضافی رفع نمیشود چون مس 

ما هیا بود ماع جف و فة شا با نی م كفت تیور رود 
"منابع حقیقی " چیست ؟" گفتم منظورا بنست که مثلا" درحال حاضر ما درکشورمواصه 
با کمبودسیما ن هستیم. حدودسالی بنج میلیون تن سیمان تولید میکنیم ولی بااین 

پروژه‌ها ی مختلف که دولت دردست گرفته درسال احتیاج به ۱۲ میلیون تن سیمسان 
است . گفت ۰" خوب کمبودآن راوا ردميکنيم." گفتم مسئله واردکردن سیمان به این 
سا دگی نیست . بنادر وشیکه حمل ونقل کشورظرفیت وا ردکردن وحمل ونقل هفت میلیون 
تن سیمان درسال راندارد وازاین بابت دچا ر تنگنا ها ی شدید هستیم. ازبنادرصم 
بگذریم جاده‌ها ی کشور کشش حمل این مقدا رسیمان راندارند. گفت ۰" خوب بنادررا - 
توسعه میدهیم." گفتم مسئله توسعه‌بنا دروجا ده‌ها چیزی نیست که‌یک ساله انحا مبشود . 
ازموقعیکه بخواهیم مطالعه طرح توسعه‌ینادررا شروع کنیم تا وقتیکه درعمل افزایش 
ظرفیت یک بندر تکمیل بشود لا قل هفت سال وقت لازم دارد. بنابراین اینجا مواجسه 
با یک سلسله تنگنا ها ی شدیدفیزیکی هستیم. همه چیزرانمیشود فورا " با مرف پول 
بیشترا زخا رج واردکرد. کمبود فولادرا یک مقداری میشود واردکرد ولی با زگرفتاری 
محدودیت بنا دروجا ده‌ها راداریم. نیروی انسانی ما هرونیمه‌ما هررا نمی توانیم ازخارج 
بیا وریم . اصولا" برای همه‌کا رها ی مملکت نمیشود خارجی آورد. همین حالا مسردم 
نا راحت هستند که ینقدر زیا دمشا ورین وکا رشناسان خارجی درایران هست . بایسسی 
ما آ هسته تریرویم وآهنگ هزینه‌ها ی دولتی راکم کنیم وعلاوه براین منابع مان را از 

مصا رفی کها ولویت کمتری دا رند بسوی هزینه‌ها ی با ا ولویت بیشتر منعطف کنیم . گفت , 
" مثلا" چی ؟" البته‌من منظورم هزینه‌ها ی سرسا م آورنظا می بود» اوهم میفهمید 

من چه میگویم ولی میخواست من را مجبورکند هزینه‌ها ی نظا می را ذکرکنم وبعدا " بمنن 

حمله کند چون نسبت به‌هزینه‌ها ی نظا می خیلی حساسیت داشت . من گفتم ما بعنوان کارت 
شناسان اقتصادی نمیتوانیم اظها رنظرکنيم کها ولویت ها ی مملکتی چه‌با یدبا ش‌د. آن 


e‏ مت 


ولی وقتی که تعیین کردند دیگربا یستی دردا خل ا ولویت ها ی تعیین شده رعا ي 
ظرفیت ما لی واقتصا دی کشوررانمود » نباید اجازه داد که بین کل تقاضا برای 
منابع وعرضه آن | ختلاف فا حش بوجودبیا ید . دراینجاایشان بلندشد وگفت ۰" این 
مهملات وتئوری ها وا ین حرفها را قبول ندا رم وشما اقتمصا ددان ها نمیدانید چه 
دا رید میگوشید. ما خوب میدانیم چه‌ک‌ارميکنيم وآینده درخشانی رای 
مملکت درپیش دا ریم . شمابهتراست‌این حرفها را بگذا رید کناروبه کارهسای 
اساسی تربرسید ." بلند شد» رفت وجلسه ختم شد . 

س - قبل !زاتما م گزا رش ؟ تا آخرنخواندید؟ 

ج نگذا شت گزا رش رابطورکا مل بخوانم. 

س - این جلسه توی دربا ربود؟ 

ج بله‌درکاخ نیا وران بود. 

س- معمول نبود که متن گزا رشی برای اوفرستا ده بشود؟ 

ج - بهرحال من اینکا ررا کردم. وقتی که برگشتم سازمان برنامه فورا " یک نامه 
نوشتم خطاب به آقای معینیان رثئیس دفتز شاه وگفتم درحلسه مورخ فلان گنزا رش 
مقدما تی سازمان برنامه برای برنامه پنجم وبودجه کل کشوریرای سال ۱۳۵۱ مطرح 
شد وبه پیوست عین متن گزا رش برای اطلاع شا هنشاه ایفاد میشود. گفتم بهرحال 
بهترا ست من گزا رش را بفرستم حالا ایشا ن آنرا میخواند یانمی خواند دیگرا زدسست 
من خا رج است . برای من حقیقتا " این جلسه بمنزله یک نقطه عطفی بود. پس‌ازآن - 
جلسه به‌این نتیجه رسیدم که‌دیگرفایده ندا ردیعنی حقیقتا " شاه به برنامه‌ریزی 
وا نضباط مالی وانضبا ط برنا مه اعتقاد ندارد. معتقداست که هرچه اومیگوسسد 
با یدکا ملا" ا جرا شودودیگران درمملکت هیچ نمیدانند وحق اظها رنظرهم ندارند . 
یک ا شکا ل دیگرش هم این بودکه حتی حا ضرنبود که‌خودش هم ! ولویت ها را تعیین کند 
وبعدا زا بنکه تعیین شد دردا غل آن ا ولویت ها رعا بت انضبا ط مالی وبرنا مها ی 


دول 5 


رابنماید کارشناسان سازمان برنامه حتی وارد این نمی شدند که اولویت صمای 
مملکت را چرا مجلس تعیین نمیکند؟ چرا مردم رادخالت نمید هند؟ چرا یک دیکتا ور 
با یدهمه تصمیم ها را بگیرد؟ آنها فقط می گفتند حالا اگرهم شاه این اولویت ها را 
تین نة ا قل و فتی که ۱ ولوت ها شفییتن قو با ی درا غل مشاب ما نی وا قتا دق 
مملکت باشد. یک ايراد فنی وعلمی بود. شاه برنامه‌ها ی عمرانی کشورراخودش 
تصویب میکرد ولی بعدا " آنراتغییرمیداد یعنی به‌هزینه وطرحها اضا فه‌میکرد. پشت 
سرهم دستورمیداد واین دستورات غالبا" متناقض بودند. مابهنخست وزیروبه شاه 
بطورغیرمستقیم‌میگفتیم شما یک برنامه را که‌تصویسب کردید دیگر بگذا رید اجرا 

قودودا فة “دما وی ا تكفضد 4 االیته اسح وتفیی رتاه ا فقا لى قدا رد ول 
ا گر نک هزیت ای وا افاقه میکتید نک فلم :د نگری :راکم کید ۲ تھا هیخوقت گم تنگ رذن 

فقط اضافه میکردند. اگرسازمان برنامه میخوا ست از یک جا کم کند که‌تعا دل ایجاد 
بشود رئيس دستگاه دولتی مربوط شدیدا " اعتراض وبه دربا رشکا یت میکرد وشاه هم 
غا لبا " طرف‌اورا میگرفت . ینابراین ازآنموقع من به این نتیحه رسیدم که اداسه 
کا ردرسازمان برنا مه ودولت ایران بی نتیجه است وکا رمثبت ومفیدی درشرا یط موجود 
آن زمان یعنی تحت رژیم شاه نمی توان کردوازهمان موقع تصمیم گرفتم برای خود 
یک فعا لیتی دربخش خصوصی بوجودآ ورم . 

س - این برنامه پنجم با یک شوق وعشقی تهیه شده‌بود یاآنهم درحالی بودکه فک ر 
میکردید بی فا یده‌است ؟ 

ج - من فکرمیکنم تما م کارشناسان سازمان برنامه ومتفکرین درآن آخرها ی برنا مه 
چها رم به‌این نتیجه رسیدندکه برنامه ریزی درشرا بط موجودایران مفهومی ندا رد . 

یعنی میدانید چه بود واقعا " مابه این نتیجه رسیده‌بوديم که شاه به برنامه ریزی 
اعتقاد ندارد. تنهادلیلی که‌سازمان برنامه رانگهدا شته بودومنحل نمیکرد این 
بودکه فکرمیکرد داشتن دستگا هی به‌نام سازمان برنامه درانظا رخارجی هم 


دم( و 


( که‌اوبه آن همیشه‌خیلی اهمیت میداد ) برای رژیم خودش احترام وارزش‌ایجاد 
میکند وفکر میکرد که این پدیده‌ای است که آمریکا ئی ها وبطورکلی دنبای 
غرب می پسندند ویرا یش | رزش قا ئل هستند . 

بنایرا ین گرفتاری اساسی باشاه دوچیز بود: یکی این که اولویت ها ینش 
فلط بود که تأکید زياد روی هزینه‌های نظا می وطرحهای نما یشی وبیهوده وغیر- 
تولیدی میگذا شت . دیگراینکه اولویت ها ی تعیین شده توسط خودش هم به یپک 
انضباط فکری ومالی قائل نبود وان با عث میشد که وضع ما لسی مملكک ت 
همیشه خراب بود. 

س - شما دراین شش سالی که ایران نبودید یعنی بین سالها ی ۱۹۶۳ تا ۱۹۶٩‏ وقتی که 
برگشتید آیا تفییری احسا س کردید دربا صطلاح تقسیم تصمیم گیری بین شاه ونخست وز بر 
یعنی چیزی بودکه محسوس با شد وچشمگیر باشد ؟ 

ج - بله » بطورمحسوس نشان میداد که قدرت نخست وزیروکابینسه ویخصسوص 
مجلس کم شده‌بود وا ختیارات مطلق وخودمختاری شاه ازهرحیث زیادشسده بود . 
قبل ازاینکه من به خارج بروم یعنی قبل ازبه اصطلاح " انقلاب‌شاه وملست " رویب 
هم رفته اختیا رات وقدرت دولت ومجلس بیشتربود وتااندازه‌ای استقلال تصمیم گیری 
دا شتند ولی بعد ازجریان به اصطلاح | نقلاب ششم بهمن ا ختیسارات وقدرت شاه 
خیلی زیادشد. حکومت دکترامینی البته ازاین حیث استثناثی بود. چون دکتر 
امینی خیلی مسا ئل رارسا" تصمیم میگرفت و به شاه گزا رش نمیداد ویسسلاوه 
اجا زه نمیداد وزرا بروند تک تک به شاه گزا رش بدهند . 

بعدا زدولت | مینی متدا ول شد که هرکدام ازوزرا هفته‌ای یکیسار بروندبه شاه 
گزا رش بدهند . امینی اینکاررااجازه نمیداد وفقط شاید وزیرخارجه ووزیرجنشگ 
ھا اھ گا وش يدا دنوم ولی فاد دوت ا میتی دنکن ظوری ھی که کت ف 
ازبین رفته بود وکابینه هم بصورت یک گروه متشکل ومسئول دیگر وجودندا شت و وزرا 


مقدم (۴) = و بت 


بگیرن‌دوا جرا بکنند بدون توجه به ارتباط این دستوره‌اباکاروزارتخا نه‌ها ی 
دیگرودستگا هها ی دیگرمملکت . بنابراین درسیسستم تصمیم گیری افتشاش‌ بود. 
بطور محسوس وقتی که من پس ازشش سال به ایران برگشتم قدرت‌شاه وخودمختاری 
ا وخیلی زیا دشده بود. 

س یک مطلب دیگرکه صحبتش میش ود مسئله بیسسوادی ومبارزه یابیسوادی و 
با سوا دکردن مردم است که عده‌ای هستند میگویند که‌بهرحال ظرف این چندسالی که شاه 
حکومت میکرد نمیشد بیش زاین درصد بیسوادی را کم کرد وانتظار بیجا ئی ا 


که فکر بشود کرد که درا ینمدت میشد با ختصاص بودجه بیشتر سواد مردم وشایدفهصمو 


شعورشان راافزایش داد که وضع به این حالت اخیرنکشد. شماکه دستتان توی کار 
بود راجع به این مسگله چه‌فکر میکنید؟ 

ج - به‌عقیده من این حرف الا" صحیح نیست . به نظرمن خیلی بیشترازاین توجهی 
که دردوران سلطنت رضا شاه ومحمدرضا شاه درایران راجع به آموزش وپرورش شد 
میبایستی وممکن بود بشود . آن اولویت تا می که آتاتورک درترکیه به باسسواد 
کردن وآ موزش مردم داد درایران بهیچوجه نشد , یعنی به سرما یه گذا ری روی انسانها 
| همیت کافی داده نشد. درطی پنجاه وچندسا ل دوران رژیم سلسله پهلوی یک افسراط 
شدیدی روی سرما یه گذا ری فیزیکال » روی ساختمانها یعنی چیزها کیکسه فقط بچشم 
میخورد ونمایشی بود انجام گرفت . درسالها ی آخرهم که ا رتش بطور وحشتناکی منابع 
مملکت را جذب میکردوجا ئی برای سرما یه گذاری » برای آموزش وپرورش ورفاه وبهدا شت 
وغیره باقی نمی گذارد. ما بطور خیلی واضح میدیدیم که درروستاها ی مملکست ودر 
شهرها هم به آ موزش وپرورش ا عتبا رکا فی تخصیص‌داده نمیشد. دراین سالها ی اخیسر 
که جمعیت زیادی ا زروستاها به تهران وسا یرشهرها ی بزرگ هجوم آورده‌بودند دراول - 
مهرکه مدا رس با زمیشد برای بچه‌ها ی دوره ابتدائی جای کافی دردبستا نها نبسود. 
دراین اواخرمسئله به پارتی بازی ومتوسل شدن به این وآن کشیده شده‌بود. مشلا" 


راننده من که‌بچه‌اش را میخواست مدرسه بگذارد بمن متوسسل میشدکه مثلا" ره 


مقدم (۴) = ۱ 


فلان مدرسه درفلان جبای شهردستور داده بشودکه بچه‌های اوراقبښول کنند. 
کلاشها قرش کہ ا پد کوک ادو اجه رة غاا دم وکا وه سا 
بچه ابتدائی را دریک کلاس میریختند. دراین اواخر | غلب دبستانهای تهران شیفتی 
شده بود یعنی یک دبستان دوتا سه تا شیفت درروز داشسته یکی از صح بود 
تا ۱۲ » یکی ازسا عت ۱۲ ظهر بود تا ۴ بعدا زظهر . یکی از ۴ بعدا زظهر بود تام شب 
که املا" محیح نبود. معلم ها مواحه باکار خیلی زياد وحقوق کم بودند وان 
موجبات نا را حتی وعدم آسایش آنها را فرا هم میکردودرنتیجه خوب ندریش نمیکردند 

به نظرمن خیلسی خیلی بیشترمیبا یسستی به آموزش وپرورش | ولویت داده میشد. 
اگرقرا ربا شدانسان فقط بیکی ازیزرگترین غفلت های دوران پهلوی اشاره 
کند همین عدم توجه کافی به آموزش وپرورش‌است . بعضی ها حتی عقیده دا رشسسسد 
که لاا قل دردوران محمدرضا شاه غفلت وعدم توجه به آ موزش وپرورش تااندازه‌ای عمسدی 
بود. یعنی شاه عقیده داشت که آ موزش وپرورش چشم وگوش مردم رابازمیکند واگر 
چشم وگوش مردم با زیشود ممکن است که دیگر سلطنت بعنوان یک نها دسیا سی مورد 
قبول نباشد ومردم شاید تما يلات بیشتری به آزادی ودموکراسی پیدا کنند. او مې 
خوا ست جلوی آ موزش وپرورش وجلوی پیشرفت فکری مردم را بگیرد. 


س - هیچ مقایسه‌ای شده‌بود بین ايرا ن با کشورها ی مشابه ازنظر اولویسی که ره 


آ موزش وپرورش داده شده بود؟ مثلا" تاچه حد اگر واقعا "اولویت بالائی داد 1 
بودجه‌ی آ موزش وپرورش نسبت اش درکل بودجه چه مقدا رفرق میکرد؟ یک رقمسی 
که من دیده‌بودم تقریبا " شش درصد منابع دولتی صرف آ موزش وپرورش ميشد اگ ر 
اولویت بالاتری داشت تاچه حدی ؟ 

ج - من الان رقم دقیق بودجه آموزش ویرورش نظرم نیست ولی همه چیز نسبی است . 
طی ده‌سال قبل | زا نقلاب ۱۳۵۷ بودجه ارتش چندین برابر شد ودرسالها ی آخربه دود 
۰ - ۱۲ میلیارد درسال رسیده بود یعنی یک چیزی درحدود ۸ ٩‏ درصد تولب د 
ناخالص ملی . ولی بودجه ای که به آ موزش وپرورش تخصیص‌داده میشد خیلی کمتر 


حدم (۱۳ - ۱۲ - 


ازاینها بود وشابد ها درصد بودجه | رتش وتسلیحات نمیشد . 

س - آیا مسئله قا بلیت جذب مطرح نبود که نشود جذیش کرد؟ 

ج - نه» برای اینکه ببینید آ موزش وپرورش مسئله‌اش چه بود یکی مسئله داشتین 
مدرسه بود که اعتبار کافی برای سا ختن مدرسه نبود درصورتیکه لازم ن وود 
سا ختمانها ی خیلی لوکس ساخته شود وساختمان مدرسه میتوان ت خیلسسسی 


ساده وا رزان قیمت باشد. دیگرمسئله داشتن تعداد کافی آموزگار صلاحیتدا ر 


بودکه آنرا هم میشد ظرف پنجاه وچندسال تربیت کرد. حتی با یک برنا مه 


محیح اگرا ولوب ت دا ده میشد | مکا ن دا شت ظرف ده‌سال ظرفیت مدا رس را خیلی با لا 


برد. مسئله اساسی ا ولویت بود. شما با یستی این | ولویت را قا ثل میشدب دد 
ولی شاه برای آ موزش وپرورش | ولویت ندا شت . 

س - پس این سپاه دا نش چه ؟ 

ج - آن هم با زیکی دیگرا زکا رهائی بودکه اوبیشتر به جنبه‌ی تبلیفاتی وعسوام - 
فریبی آن توجه داشت تا جنبه‌ی حقیقی اش . میخواست بگوید بله ما مثلا" دا ریم 
مسئله بیسوادی رال میکنیم. ولی طبق مشل معروف بی ماه فطیسراسسست . 
شما با بیگا ری گرفتن ازیک مشت جوا نها ئی که‌خودشان تازه بیسواد بودند. بعضی 
ازآنها دیپلمه هم نبودند» وفرستادن آنهابه روستا ها مستلسه اساسی بیسوادی وآ موزش 
وپرورش روستا ها راحل نمی کردید. البته من نمیگويم که سپاه دانش هیچ درد 
نمیخورد ولی جوا بگو به آن چیزی که مورد احتیاج بود نبود. من اعتقاد دارم که 
اکرظرف پنجاه وچندسال رژیم پهلوی اولویت تام وتمام به آموزش وپرورش داده میشد 
وواقعا " اهتمام کافی برای تربیت وفهمیده کردن مردم بعمل می آمد این فا جصه‌ای 
کاچ ملکت پیش امد ا فاو سم افاي وان ول ر مه وی رای تفه 
برای شیوع بازارعوام فریبان وریاکاران ومتعصب هافراهم کرد. البته منظور از 


آ موزش وبرورش فقسط دا شتن کلاس و مدرسسه‌نیست . خودا جا زه دادن به فعا لیتهای 


مقدم (۴) - 1۳ خه 


سیاسی » به‌آزادی مطبوعات » به آزادی بیان وآزادی زبان . اینها خودش یک 
نوع آموزش اجتما عی وسیاسی است . اگراین نوع آموزش ها اجازه داده میشد 
ورهری سیاسی بوجود می آمد وچشم وگوش مردم با زمیشد ممکن بود سرنوشست 
مملکت | مروزطور دیگری بود . 

س - بهدا شت هم لابد وضع مشابهی داشت ؟ 

ج - به بهداشت عمومی هم توجه‌کا فی نمیشد . 

س - دکتروپرستا ر این چیزها . 

ج - بهدا شت هم همان طور بود . مسئله این بودکه طبقات پا شین مملکت محروم بودند 
ازتما م تسهیلات درمانی . یک عده محدودی طبقه متمول ومرفه‌به‌اضافه عسده‌ای 
کارگرها ی کارخانجات بزرگ یاکارمندان دستگا هها ی دولتی بودند که زیرچتر رفا هی 
دولت میآمدند ولی بقیه مردم مملکت زیرپوشش درمانی نبودند. بطورکلی نسب ت 


به‌هزینه ها ی رفا هی ودرما نی وآموزش وپرورش توحه‌کافی نمی شد. 


روا یت‌سننده + ؟.قای مهندس رحمت‌اله مقدم مرا غفای 
تا ریخ ما حییه ۰ ۱۳ دسا فنبر 1۹۸۴ 

محل .مقا خبه :> شهر چوی چیین » ایاتلت مریلند 
مصاجبه کننده : خیاء ضدقی 
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س - آقای مرا غه اي فیخواهم از حضورتان خواهش بکنم که افروز را حرف توصف شرح 
احوال شما بقوباشید و اين شرح خال را با توصیفب ښوابق خانوادگي پدرتان و مادرتان 


شروع بفرمائيد تا بعد ادامه یدهید که در چه خا بواده‌اي با چه نوع طرز تربیث 


سى 
ج - واله خانواده ما از خانوااده‌های قدیمی آذریایجان است یعنی تا آنجاائی کف مبن 
مید! نم و بمیښه به سیبه روایت شده از بزرگتزها يا آنچه حتوی کتاب ها ديدم ازدوران 
نادرشاه به بعډ خانواده فا در آذریا یجان جزو به اصطلاح. گرا نندگان امور جکومتیحی 
بوده و بصورت ایل بمورت ایلی زندگی میکردید . واز جد من احبدخاان مقدم :اودر دوره 
غینا س میرزا یه حساب مشا ور همه‌کاره عباس میرزا بود و وقتی در جنگهای قفقاز *یبها. 
بود با عبان میرزا درآن جنکنها شرکت‌داشت‌و فدت‌ها هم حکوفت‌ایروان با او يود که 
جهت‌هم هشت که الان وقتی شما در مرا ه بروید می بینید کہ عده زیادی از ارامسه 
از اها لی *یروان در مراعه هستبه و این ها هما نها بي ضتند که از دوران اجمدخبان 
آمدند و خود احمدجا نی الان وقتی, شما دز آن مفجات در قسمت مراغه واینها بگوٽيبسد 
مشخصا ت مشخص یک نوغ پدرسا لاری, آن دوره است . هنوز فرض بکنید آجرهائی که از 
مال دورره احمدخان : احفدخان بعد از ابنکه با زنشسته شد ار طرف فتحعلیشاه ينه او 
این اراضی که قعل" میا ندوب است‌واگذار شه که آنجا را آباه بکند . در میا تدوآب 


مقدم مراغه‌ای (۱) ره 


مختلف از نقاط مختلف حبی از کرمان و از جاهای ندیگر آورد اهالی, را آنجا و این 


اراضی را آباد کرد یعنی یک داستور فرمان فتجعلیشاه بود که درخانواده بود الان در 


دسترس من نیست که او خودش دستورالعملی داد که " اجبدخان خالا که شبا با زنشسته 
شدید و دیگر به امطلاح کا ری از شما ساخته نیست شما برویید آنجا را" آیاد بکنییبسدو 
از تجا وزاتی که اکراه آذربایجان اینها میکنند جلوگيري بکنید ." یغنی در 


حالیکه یک کار عمران و آبادی به او داده شده بود یگ هدف سیا سی هم در ایینجا یود 


چون از قدیم اغلب اتفاق میافتاند که اکراد به آذربایجان تجااوز میکردند و به 1 صطلاح 
خوب همان اوضاع و احوالی که در گذشته در همه چا بوذه و هرکه قدرتي داشت شمف نو 
میکشید و طرف,مقایل را تحت‌فشار قرار میذاد. این از خانواده پډږي ما . همینظیبور 
حکومت مرا غه تا قیل از دوران به امطلاح این حکومتِ جدیذ دوران قبل از حکومسبستٍِ 
رضاشا.ه در خانواده ما بوذ یعنی مقدم ها آنجا همیشه یکی از افزاد خانواده بعلت 
اینکه جنبه بهامطلاح خا نوادگی داشت جنیه ایلی داشت حکومت‌مراغه با او بود کسسیه 
برادر بزرگ من که بعدا " نما ینده مجلس شد این "خرین کسی بود که *ز مقدم ها فر ها ندار 
مرا غه بوډ یعنی حاکم مراغه بود حکومت مرااغه با او بود . 

س در چه دوره‌ایا قا. ایشان نمایننده مجلس شدند ؟ 

ج -ایشان در دوره‌ای که وضاشاه آمد . رضاشاه وقتی به سلطنت رسید یک روش خا صسنی 
داشت و آن عبارت‌از این بود که چون آدم انقلابی که نبود فقط مطلب در ابن یود که 
میخواست اوضاع و احوال را قدرت خودش‌را درهمه جا سبتقر بکند.آ نهاثي که امکسان 
سازش باآنها بود با آنها کنار میا مد و مجلس در حقیقت مجلس دوره رضا شا هی مجلسی 
بودکه از نما یندگان همان طبقا ت‌قديمي در میلس شرکت میکرد در حکومت شرکسست 
میکردند ۰ نمونه‌اش هسم خصسیسو صا" من یک نامه‌ای به خط خود رضاشاه‌دیدم 
که به پدر من نوشته بود که حق شما محفوظ است‌و پسر شما سردار ناصر نما ینیدگی 
برای او محفوظ است »نماایندگی مجلس ۰ یخی رغاشاه باين خودش‌نشان میدهد,طرز قکسر 
وضا شاه را در اداره حکومت ,که او میخواست خوانین مخلی به امطلاح آنها کی کسه 


هستند باقی بما نند ولنی نقوذشان دراختیار رژیم و رضاشاه باشد , 

س ‏ دولبت مرکزی با شد . 

ج دولت مرکزی باشد . این بود که این سیاست‌در مورد خوب بعضی خانواده‌ها که‌مقا ومت 
میکردند و میخواستند زیربار نروند و خودشان را به امطلاح تطبیق‌نمید ادند با اوضاع 
و احوال جدید آنها میدا نید که خوب درگیرینها ئی پیدا کردند و عده‌ای از آنها زا 
رضاشاه ازبین برد . ولی آن بده‌اي که کنار میا مدند این منجصر به ۲ ذربایجان نبود به 
همه جا نمی میک.د که آن سنحی ها را نگهدا رد حفظ بکند ولی از آنها به نقع خسسودش 
استفاده بکند .این بود که يعد از اینکه رضاشاه آمد و پدرمن در دوره مظفرالدینشاه 
رگیس گا رد به امطلاح محا فظین مظفرا لدینشاه یود آن موقع بود که ۱طریشی ها در ایتجبا 
بودند و لياسي‌هم با لباس‌هبان چیزهای اطریشی و آن کلاههای کاسک و اینها همانطور 
درخانواده هست یرد » و ایشان رئيس فوج فراغه بود فوج امیری فیگفتند . آن موقع 
هم که ارتش منظم بمورتی که امروز هست‌نیست » البته این مطالبی که من میگویم برای 
امروز نیست من دارم آن دوران گذشته را ب نان فوابط دوران خودش میگویم محیست در 
اینکه خوب بود ید یود و اینها » اینها هیچی نیست 

س- یله , یله » مسلم است ۰ 

ج - حالا ما فقط میخواهیم بگوئیم اینطور است و پدرمن فرما نده فوج امبری بود یه این 
جهت‌از محارم مظفرالدینشاه بود چون نزدیک يود جزو به اصطلاح اشراق آن دوره بود 
در حقیقت »و خوب بود تا اواخر که بعد !ز اینکه بعد از مدتی هم حکومت زنجان بود در 
زنجان بود و بعد هم در سنین با زنشستگی بعد از اینکه رضاشاه آمد د. ر او هفتادسا لش 
بود و در تهران منتقل شد زندگی ما کم‌کم بتدریج منتقل شد به تهران اگر نه تا دوه 
پدر من خانواده ما همیشه در آذربا یجان در مراغه زندگی نیکردند. . این از گذشته 
پدری ؛ من که بدنیا آمدم بنده روز دهم خرداد ۱۳۰۰ بدنیا آمدم یعنی حساب بکنید 
میشود چها رما ه بعد از کودتای سوم اسفند رضاشاه : یعنی من دوره بچگی و دوره‌توجوانی 


مقدم. مراغه‌ای (۱) 


بود بجد اشغال ایران را بیست‌سالگی بودم که ديدم دوره اشغال ایران را بد آن 
جریا تشز جریا نات که پیش اه و ای مها یه تما میدیم ی سگرن بخراا هنم 
زندگیم را به اصظلاح به یک نما هاشی الان که در این شعت‌سالی که گذشته ببینم از کجا 
شروع شد ».می بینم که خوب » در این دوره شصت ساله چه تغییرات و تحولاتی شده. 


س آقای مراغه‌ای شما راجع به مادرتان چیزی نفرموذید که از کدام خانواده بودند 


ایخان ؟ 
ج - مادر فن البته این مطلبی که بنده حالا ثاید برای اولین بار هم ميگويم. چون 
آ ین که شما میخواهید بماند اینها . نیس ت میدانید در قدیم عروسی ها 


بیشتر روی. ملاحظا ت سیاسی بود و فلان »› اینطور که در خانواده شنیدم‌بنده‌که آن موقع. 
نبودم. دیگر » 

ی 

ج مادر ما دایه محمدعلیشاه بوده یتتی به منمدعليشاد شیر میداده و دایه بودن 
محمد علیشاه هم خوب. آن. موقع عنوانی داشته > 

سن مسلم است ؛ بله. 

ج ‏ با لإاخره نزدیکی به شاه درباری ها دلشان میخوا هد همیشه با آن کسی که مرکز قدر ت 
است یک نوع رشته‌ای داشته باشند چه رشته‌ای » تا این اواخر هم که محمدعلیشاه 
زنده بود همیشه با احترام مادره را ...او به اینجهت پدر مادر من معحمدیقا یار 

از آشتیان آمده » ظاهرا" ایتطور که من قسمتی اش‌را حدس میزنم » خوب یک آدم جوا نی 
:بوده با استعداد بوده میآید تهران زنی که فیگیرد از خودش یک خرده مسن تر بوده 
ولی خوب وسيله‌اي ميشده که به دربار نزدیک یشود » و این میاید و معتمد بتایسار 
پیشکار دا رائی آذربایجان میشود مدتی و در آذربایجان بوده و در همانجا از آشتیان 
میآید آ ذربا یجان در آنجا پیشکار بوده در دستگاه محمدعلیشاه بوده مثلا" دائی مسبن 
پیشخد مت مخصوص خود فحمدعلیشاه. بود با صرالملک , تا اواخر هم زنده بود. 


مقدم مراغه‌ای (۱) کد 


با لت 

س - با ضزا لملک : 

ج - واو باحرالملک رفیعی و او خیلی از دوران است و من چقدر افسوس میخورم که 
گفبه‌ها ی او را آن موقع بفکرم نمیرسید يا ددا شت‌کنم و ثبت کنم و ضط کنم چون او 
خیلی چیزها دز آن زندگی در دربار محمد علیشاه» چزن نیمچه درباری بوده شما میدا نید 
ولیعهدها هميشه در تبریز بودند . 

س ب بله 

ج - و محمدعلیشاه هم مډتها در تبریز بود و این هم موقعی که در ثبریز بود 
پیشخدمت مخصوص بود و حتی با همان کا لسکه محمدعلیشاه بعد از قوت مظفرالدینشاه 
آمده یود یه تهران . به این جهت خیلی خاطرات از آن موقع داشت که برای ما 
تعریف میکرد ولی خوب افسوس که آن گذشته + درهرحال منظور این بود که بگوشیم که 
پدر و مادر ما اینجور بود که پذر ما از یکی از به امطلاح چه میگویند حالا ؟ از 
طبقا ت به اصطلاح متنفذین آذربا یجان یود که خوب یرای حفظ قدرتش‌ کار میکرد »زنها ی 
متعددق داشت یکی از زنها یش هم همین مادر ما بود که دختر معتمد بقابار سوه 
که دختر به‌جساب طلعت‌الدوله بود که طلعت‌الدوله. هم دایه محمدعلیشاه بود . بهر 
صو رت ببینید این ترتیب مثل همین حالا فرق نکرده منتهی آنموقع مراکز قدرت‌یک جور 
دیگر بود حالا این جور بود . درایران این روابط خانوادگی و سنتی خیلبی هست . شما 
الان می بینید در همین رژیم فعلی ثقریبا " تمام مسائل جکومتی, با پیز خانوادگسی 
جل و فصل دا رد میشود یک چیز جدیدی نیست منتهی هر دوره‌اق در یک عده‌ای بودند یک 
مورتی داشته » این از گذشته ما بود . بهرحال بنده بدنیا آمدم بر ۱۳۰۰ ۰ 

س در تبریز ۰ 

ج - در تهران . 

س - در تهران ؟ 

ج - عرض کردم بعد که درتهران ؟ مدیم پدر من ۱۳۰۶ فوت کرد »بعد از آیتکه ۱۲۰۶ فوت 


مقدم مراغه‌ای (۱) ع 


کرد خوب مشکلات زندگی بود آن موقع پدر من پسرهای » چند تا زن داشتو پسرهاې 
متعددی داشت یک سرش همان موقعی که من بدنیا آمدم او نماینده مجلس‌بود و یک پسر 
دیگرش سرتیب مفردوله آن موقبع فرمانده تیپ بود در آذربایجان » خوب » اختسلف 

سنبی پر برادر بزرگ ما شاید من میتوانستم توه حتی برادر بزرگتر خودم باشم . 

| ختلافا ت‌سن زياد بود . بعد از اینکه پدر ما مرد و در ضمن اوضاع بهم خورد خوب چون 
برای امرار زندگی اینها مشکلاتی بود در تهران به ما پیشنها د کردند که باید بروبد 
مراغه » آنجا خوب » هم خانه داشتیم و هم وسائل بود ویا لاخره زندگی ارزان تر بود 
و امکانا ت‌ بیشتر بوؤد . مادرمن مخالفت کرد ولی با لاخره مجبور شد قبول بکند تمکین 
بکتد برای اینکه در تهر؛ن زندگی با چهارتا بچبه‌ای که داشت مشکل بود این که متا 

رفتیم به تبریز و در تبریز یک خانه‌ای گرفتیم درمحله شیشگلان آنجا. ماهی نادم هست 

چها رتو مان یک خانه‌گرفتد بودیم . مدتی در آنجا بودیم و مارا گذاشتند مدرسه تمدن 
یک خاطره‌ای که یاد من هست از مشکلی است که من در کلاسی است که بعدها هم این 
یک مشکل سیاسی است که هنوز هم بعقیده بنده. یک مشکل محلی آ ذربا یجان هست : وایسن 
مسئله زیان بود . من که رفتم از اینجا به تبریز ترکی نمیدانستم ‏ ما رفتیم در کلاس 
ر در کلاس درس خوب فرائدالابب آن موقع میخواندیم قرائدالاذب‌فارسی بود من‌خوا ندن 
خوب برایم آسان يود . 

س- فوا دالادب: قرمودید ؟ 

چ - فراید الاب . 

س - فرا کدا لادب . 

ج - فرائدا لائب . ولی برای آن بچه‌هاشی که درآذربایجان متولد شده بودند و فارسی 
نمیدا نستند قضیه به این آسانی نبود باید به فأ رسی میخواندند بعد به ترکی ترجمه‌اش 
را معلم میگفت و ترجمه میکردند, به این جهتاغلب در فارسی خواندن من تشبویق 
میشدم معلم » ولی وقتی محبت ترجمه میشد اسباب مسخره کلاس‌بود چون من لغت‌های 


ترکی را آن موقع یک جوری میگفتم » خوب » چون با ترکی آثنا ثی یعنی آشنائي که درخانه 


مقدم مراغه‌ای (۱) ۲ 


همیشه ترکی و فارسی محبت میشد ولي تسلط کامل نبود . این بود که این مشکل هنوز هم 
که بعد هم که استاندار ۲ ذربا یجان هم شذیم این مذکل هنوز بقوت خودش با قیست‌و هنوز 
هم با قیست و بالافره بایستی راجغ به 1ین زبان های محلی در ایران یک فگری بشسود 
و مخصوصا " برای ثاگردها ی کلاس اول و دوم و سوم و چهارم ابتداتی که خوب با لاخره 
میآید در یک به اصطلاح مرحله‌ای که می بیند این زبان نمیداند . می بینذ ۵۱.ایرانی 
است انا زیانی که دارند. میخوانند نمیداند. این خودش اصلا" گیج میشود یک 
حالت جدائی پیدا میکند . بهرحال این حالا یک مطلب دیگری است‌که ... 

س - برميگرذيم آقا به این موضوع » این مسئله فهمی است . 

ج - یله 

س - ذر مرحله دوم این مصاحیه انشاءاله . 

بت قفا له یله این یود که ما یغد ای آنکه :ما هی چتد مت شاید یک نال رو 
تبریز بودیغ مشکلات زیاد شد و برادر بزرگها اینها هم گفتند ۰" آقا ما نمیتوانیم 
تکفل مخارج شما را داشته باشین ." ما برکشتيم تهران . برگشتیم تهران و خوب خانه 
و دیگر آن اوضاع پدری يهم خورد . بنده ثش‌ساله که از آن دوره پدری چیزی ادم 

نمیآید اینهائی را هم که میگویم بعضی هایش را ما دره تعریف کرده براق ما که 
حکومت بود و نمیدانم فرمانده فوج بوده و قلان بوده و این معیارها که خود شما 

میدانید . ما که آمدیم رقتیم خیابان عین الدوله در آنجا یک خانه‌ای باز اجاره 

کردیم با ماهی پنج تومان خوب یادم هست » سر کوچه معزا لسلطان . 

س شما آن موقع چند ساله بودید آقا؟ 

ج - هقت‌سالم شده بود هقت‌سال ونیم مثلا" . ما را گذاشتند مدتی مدرسه صفوی و بعد 

هم مدرسه اشراف بعد هم مدرسه ادب . بنده زياد شا کرد چیزی نبودم خقیقتش . 

س مدرسه أدب پشت مسجد سپهسا لار ؟ 

ج - پشت مسجد سپپسا لار . بنده تمدیق شش ابتدائی را از آنجا گرفتم . البته قبلاز 


رفتن به تبریز همان شش سالگی پئج سال ونیمی که ما بود مدرسه ثروت میرفتم » 


س - بله 

ج ‏ کلاس اول ابتداثی . بعد رفتیم بیریز و برگشتيم .و مدرسه صفوی و اشراف بعد هم 
ادب . این سه مدرسه عجیب است یاوجود اینکه در یک مجلّه بود تقریبا. " یکیشان توی 
کوچه روحی بود یکیشان توی کوچه معرا لسطان بود یکیشان هم پشت مسجد سپهساا لار» 
هما نطوری که کفتید » ولی خیلی با هم اختلاف داشتند . مدرسه صفویه درست جبزو 
خا نه‌های آخری در شرق تهران بود آن موقع یغنی از آنجا دیگر بیایان بود تاخندق . 
بعد هم خندق بود بعد هم میرفت‌اراضی دولب » و اینجاها تمام آنجا های محل یازی 

ما بود. حالا دوران بچگی بازی ما در این منطقه بود . مدرسه صفوی به امطبلاح 

امروزها بگوکیم درجد سه‌ای ها بودند . من یا دم میا ید آدم خیلی مجتیری کسسه‌در 

آنجا داشتیم یکی بود بابایشآجان بود بقول »پاسبان بود. واین مسئله آجان بودن يدر 
اینها مايه حسرت‌بود . یله و او اتقاقا" پسر این پاسبان دو تا چیز مشخ داشټ 
آن موقع کلاس‌سوم و چها رم ابتدائی بودیم انشاءهای خویی مینوشت ویکی هم قسرآن 

ما آن موقع قرآن جزو چیسز اناسی یود در کلاس‌های درسی و آین خیلی خوش صدا 
قرآن میخواتد و وأقعا" یک کششی يوك » من همیشه دنم میخوا ست سا عت قرآن باشد 

حا لا معلممان هم میخواند گا هی وقتی به حساب خو دش یا همان آواز و لحن قللان ولى 

معلم میدای او را تدا شت د من هبور این صدای این بعد از آن سالسا وی 

گوشم است‌که قرآن را میخواند و فلان واینها . باری » ولی فدرسه اشراف یک خنسرده 

درجه با لاتر یود . مدرسه ادب یک خرده از آن هم بالاتر بود . دیگر ما هم بتدریبج 

در این سه مدرسه بودیم ینده هم حقیقتش‌این است گاهی وقتی دلم نمیخواسبت 
مدرسه بروم ۰ ما درم خیلی سختگیر بود در این موضوع »> و صح ها ما همیشه خودمان 
را میزدیم به نا خو شی که مد رسه نرویم ۰ بهرحال ۰ میگفتیم تب دا ریم و اینها »و خوب 
مادره هم کاری نمیتوانست بکند . یک روز که گفتم هر چه دید که نصحتو دلالت 


فایده نمیکند دیدیم چادری سر کرد و رفت‌از خابه بیرون » چند دقیقه‌ای گذشت 


دیدیم با تو باربر با دو تا حمال که آن موقع ها هم کوله پشتی‌میگذا شتند پشتان 
آمد و ما را نشان داد » حمال دست ما را گرفت و گذاشت روی شانه‌اش » گفت ۰" الان 
a a‏ یه وی که دیایب تکفا ید با رای وروی متا 
گذا شتند زمین . : فان رفتیم مدرسه و دیگر از آن به بعد هم من فکر نمیکنم که اتفااق 
افتاده باشد که مدرسه نرفته باشم . بهرحال ... 

س دیبیرستان کجا بودید آقا ؟ 

ج - حالا اجازه بدهید که من راجغ به مدرسه ادب یک خرده توضیح بدهم . 
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ج - مدرسه ادب من کلاس ثش ایبدائی بودم › کلاس پنج و شش ابتدائی را آنجا بزدیم» 
کلس پنج و شش ... 

توت اجه تال EL‏ 

ج - ۱۳۱۴ بايد باشد . 

س - یلد » بله. 

ج - ۱۳۱۴ ۰ بهرحال در کلاس شش بودیم که همین کا پیجولاسیون لغو ئد و ال اى 
کاپیتولسیون شد و ما بچه‌ها را هی جمع میکردند و شعر میخواندند که الغای کا پیتولاسیون 
ما تميقهميديم خقیعت چیست ؟ همه‌اش میگفتند که رضاشا» یک نابغه است رضاشاه فلن 
است‌و قلان است ولی ما حقیقتش چیزی درک نمیکردیم که چه میگویند ولی جوب رک 
کا پیتولاسیونی می شنیدیم و از تمام این ها در ذهن ما اینطور فرو میرفت که رضاشباه 
یک نایفغها یست که ایران را نجات داده و قبل از رضاشاه هیچی وجود نداشته و هرچه هم 


هست در دووه وضاشاه‌است . به این مسکله برمیگردم . 
ر دووه و ین بر م 


وه 
ج - خود من برمیگردم چون این مسکله در قکر ما در طرز فکر نسل ما خیلی اثر داشت . 
در مدرسه کلاس پنجم و ششم که رسیدیم » آخر کلاس اول و دوم و سوم و چهارم 


ابتدائی معلم یکی بود دیگر . حساب و عربی و فارسی و خلامه هر چه درس میدادند همه‌را 


مقدم مرا غدای (۱) ا 


همان یک نفر بود وی در مدرسه در کلاس‌ششم ابتدائی ډو تا میشد یکی بود معلسم 
حساب یکی معلم ادبیات . در آنجا یک آقای ضاقی»حا لا نمیدانم زنده‌هستند ایشان ؟ 
مرحوم شدند » خدا بیا مرزدش » این معلم ادییات ما بود و او خیلی با عارف قزوینی 
میگفشت نزدیکي دا رم »> و خیلی راجع به عارف یرای ما صحبت میکرد . البته شعر معري 
هم برای ما نخواند از عارف » ولی راجع به عارفت آنقدر صحیت‌کرد که در ذهن من‌بود 
که عارف یک شا غر وطن دوست یود و که اینطور بود و شب ها اینطور وقتی مهما نی 
بود و اینها از مردم جدا ميشده و میرفت یک گوشه‌ای و آواز میخواند و شور داشتبه 
و نمیدانم» اشک میریخت و فلان میکرد و خلاصه به ما از عارف یک ترسیم خیالی برای 
ما کرده بود که حالا نمیدانیم چه اندازه با خود عارف این تطبیق میکرد . ولى 
از تمام این ها در ذهن من این ماند که من بايد این عا رف را با لاخره یک جوری يا او 
آشناتی ین از نظر خودش که آن موقع مرذه بود دیگر » ۱۳۱۲ مرده بود » که‌يبيتيم 
که این عازف چه نوع آدمیست ؟ تا این هم بعدها شاید هم جایش باشد همین حا لايگويم 
مدرسه متوسطه که رفتیم یک روز توی خیابان » یک کتایخا نه‌ای بود دم این. سینا » 
پهلوی ابن سینا ء ما رقته بودیم آنجا کتاب درسی بخوانیم من ديدم یک کتاب 


عا رف هبت آنجا و من آن کتاب عارف را خریدم . آن فروشنده یه من گفت >" "قا این 
کتاب پیدا نمیشود توقیف شده ولی خالا این را شما میبرید قدرش را بدانید." ۽۶ من 
آوودم و کاب غارف و آشغار وخ لباق و ستیگاهای غارف حقتقعا یک اف ره 
چیز کتاب به امطلاح فرنگی ها میگویند " کتاب کنار تخبخواب " یعنی کتاب من يود که 
میغوا ندم و از آن اضعا رشو ایبها خیلی لذت مییردم ۰ اید خیلی افکار اشا گا ها شه 
از چیز عارف به من تلقین شده بود . عارف البته از نظر سیاسی و انا آدم 
برجسته‌ای نبوده ولی یک آدم » شا عر مردمی بوده » آنچه که شعر گفته به امطسلاح 

با افکار مردم خودش برعلیه ظلم و استبداد خیلی شعسسر دارد بر عليه بها صطلاح 

خرافات خیلی شعر دار اشعار دار و اینستکه گفته‌هایعا رف در من خیلی تاشر 


کرده بود آدم هم وقتی فکرش باز است و چهارده پانزده‌سالش است زودتر تحت 


تا ثیر قرار میگیرد . در هرحال » مدرسه آن متوسطه را بنده آمدم به مدرسه ایرانشهر 
همان ثروت‌قدیم اسمش تبدیل شده بود به ایرانشهر . البثه اول کلاس اول و دومو سوم 
متوسطه رآ در علمیه بودم که پشت مسجد سپهسالار » بعد از چها رم و بنجم و ثشبم 
را آمدم ایرانشهر . در آنجا مصا دف شد » خوب » حالا اینها را بايد بگوئیم جسبزو 
خاطراتی است که جنبه عمومی دارد این دوره تغییرات رضاشاهی را من بعتوان ینک 
جوان نورس به امطلاح کسی که در مدرنبه است گذراندم . حالا فرض‌کنید الان جریان 
فرض کنید تحولاتی که بعد از انقلب شده در دوران خمینی » دانشجویان مدرسه این 
تحولات را یک جور می بینند » شما یک جور میبینیدذ» دیگران یک جور می بیتند» یعنضی 
هر کس از یک زاویه‌ای میبیند این را . من هم مال رضاشاه را دوران رضاشاه را از آن 
دید دیدم بعنوان یک شا گرد مدرسه . فرض‌کنید ما مدرسه أدب و اشراف. بودیم کسه 
آن طوری بود معلم ما با عمامه میا مد سر کلاسن قرض بکنید من کلاس دوم و سوم بودم > 

بعد يواش یواش دیدیم کلاه پهلوی گذاشت کراوات‌گذاشت خیلی قیافه تغییر کرد. 
یا اینکه فرض‌کنید که دیدیم که اراضی که ما بازی میکرديم درکنار مدرسه صفویبه 
بیایان بود ولبی این هر روز آنجا ساختمان شد هر روز پر شد ساختمانها زياد شد 
هی بطرف شرق رفت جلو تا اینکه دیدیم ختدق را پر کردند روی آن خندق ساختمنان 
کردنه ورزشگاه شماره ۲ را در آن طرف در مشرق ختدق ساختند . این زمین هائی که ما 

بازی میکردیم دیدیم تسام از دست رقت و این خوب یرای ما مهم يود وقکسی, 

تبلیغات میکردند که در دوره. رضاشاه همه چیز تغییر کرد و دوره تجهل است‌و این‌مرد 
بزرگی است خوب ما یک آئا رش را ميديدي بعنوان یک شاگرد مدرسه . میدیدیم که بله 

ساختمان دا رد میشود ورزشگاه درسټ میشوه »و خوب » دوره رضاشاه کارهای زیا دي هم 

شد البته من جمله همین ساختمان مجلس » این چیز ورزش این تاسیسات مدا رس‌جدیسبد. 

خوب البته بنده میدانید که مثرجم کتاب 7000067111 ستم , 

" دبوکراسی در آمریکا" . 


0 


مقدم مراغه‌ای (۱) کت 


ج _ 100006۷71116 یک نظر دارد و میگوید"یرای دموکراسی مخا لفین دموکزاسسنی 
بیشتر از موافقین کوثش کردند ." چه بسا کارهاشی که مخالفین دموکرا سی کردند ولسی 
بالفمال به نفع دمو گرا سی ضمام شده ارفا شاه هم خیلی کاوها کرد همیی. بنیاده‌ها یی 
را که گذاشت فرستا ذن دا تشجو به خارج » نمیدانم ؛ تأأسیی مدارس‌جدید. ۰ تحولاتی که 
از نظر آ موزشی در مملکت اسمش را بگذا ریم تحول بالاخره نسبت به مکتب های قبل از 
رضا شاه اینها یک تحول بزرگ یود » انها خودش مقدماثی, شد که آن بعد از بهریسور 
سال ۲۰ به اصطلاح آن محرک تحولات بعدی شد . 

س- آقای مقدم برميگرديم به مسئله رضاشاه ولی من میخواهم الان از حضورتان تقاضا 
کنم که شما بقرمائید که مذهب تا چه اندازه درخانواده شما نقش داشته,و عرض 
کنم خدمتتان»در طرز تربییست خانوادگی شما ؟ آیا خانواده شما خانواده مذهیسی 
بودند ؟ آیا شما مکلف به رعایت آداب و رسوم مذهیی بودید در خانواده ؟ 

ج - بله بودیم .عنی پدر من خيلي اهل » حالا دوره جوا نیش که من ندیده بودم . 

س- یله شما که خیلی کوچک بودید پدرتان فوت‌کرد . 

ج - ولی آن دوره پدریم مثلا" ما آن موقع. هم عوالم پدری و فرزندی مثل حالا تسود 

من آن چند سالی که یادم هست یعنی ما پدرمان را اطا" نفيديديم . گاهی وقتی 
روزها ی جمعه ما را با تشریفات مییردند پیش پدره » يدر یک دستی به‌سرو گوش ما 

میکشید و اگر بود آن موقع ها مثلا" شا هی سفیده بود » یک شا هی سفید به ما تقسری 
میداد ماهم میا مدیم مرخص میشدیم و برای ما توی خانه هم به پدر ما" میگفتند 

" سردار " . سره‌ار یک چیزی نبود که هفچین در دسترس باشد مئل روابظ پدر- فرزندی 
این روزها نیست , روابطی که من با پسرم دارم ورای آن چی: میا بود ولی مادرم 
سیگفت »" شببها تا صح گریه میکند . ذکر میخواند و نماز میخواند و ادعیسبه 
میخواند . تماام عمرش تقریبا " تمام وقتش اوقاتش رانیشتر به این میگذشت . مادو 
من هم نماز میخواند و نمازش ترک نمیشد تا آنخاگی که من یادم هست . بسبت‌به ما 


هم خوب البته تا آن حدی که هست گفته میشد و در مدا رس هم تغلیمات مذهبی بود 


مقدم مراغه‌ای. (۱) مت 


و نه یی تا ٹیر که نبود » تاثیر داشت ۰ تحتاً شیر این چیزها ی مذهبی بودیم روضبه 
خوانی ها مرتب » شب عید مولود همیشه . اصلا" زنذگی ما براساس. بها مطلاح همین چینز 
مذهبی تنظیم میشد . شا دی ها یمان عزادا ری هایحان » تمام این ها بر همین اساس بوده 
و خیلی شدید . 

س خوب حالا برگردیم به دپیرستان شما و بعد از آن ادامه بفرمائید راجع به 
تحصیلات دا نشکا هی . 

ج - یبد از ما در مدرسه تحولات را ما حبن میکرديم يعني به ما تبلیغات بود که 
" رضاشاه بابقه است" ولی در غین حال بی پشتوانه هم نبود . میدیدیم یک کارها ی 
میشود همان نمویهناش ساختمان هائی که میشود کا رخا نجا تی که ساخته میشود . خسوب ۰ 
با لاخره لباسی عوض میشود › نمیدانم» ماشینی میا ید» خالا گو اینکه یک قسمت 
هم تحولات جهانی بود » ولی همه به اسم رضاشاه > بهر حال نمودش ما برای 
نمود رضا شا هی بود » این يود که خوب در ما خیلی اثر آن روحیه چیز پیدا می شد که 
به اصطلام تا سیوتالیسم که " رفا قاه یک فره بزرگی است و .مملکت‌را تجات‌داده‌وایران 
که او تن همه ااغفتگی داشتة و قلان وایخها عالاادر امه یه یک مورت حکومت متمر کنو 
هست » خوانین و ایلات و عشایر را به افطلاح آنهائی که باعث ناآرامی بودند آنپا 
تخب‌قا پو شدند آنها همه الان آمدند در داخل اطاعت از حکومت مرکزی ا حون 
جاده‌ها آمن است ونیروی ارتش درست شده و ابن مسئله میلیتاریسم يواش يواش در 

مدا رس رخنه کرد بدین معتی که سا وقتی کلاس‌تهم و دهم رسیدد.يم تعلیمات نظا مې در 

مدا رس گذاشتند . در مدا رس تعلیما ت‌نظا می مرسوم. شد یعنی به این ترتیب بود کته 
هفته‌ای یک روز اول میا مدند و دروس مختلف »› نمیدانم» از انضباط » دادرسی ارتسش » 
پيا ده نظام» سواره نظام ء توپخانه », درس میدادند برای ما در سر کلاس . بعد هتم 
هفته‌ای یک بعد از ظهر ما را میبردند به میدان امجدیه یا میدان های ورزشی ودرآنجاً 
تعلیما ت‌نظا می ميديديم . البته تعلیمات‌نظامی اش فقط مشمول به آن چیزهمای 


تشریفا تی بود چون دا نشجویان تفنگ و مقنگ و اینها در کار نبوه ٠‏ دا نشجویان ر 


آماده میکردند. که در سوم ابیفند که روز رژه عمومی بود در رژه شرکت کنند و همین 
آ مد ورفت‌ها و همان رفتن و حضور در رژه‌های سوم اسفند و دیین خوب با لاخره نظا می ها 
با آن پای مخکم و با آن تانک و زره‌پوش آن دوره و چند هواپیماشی بود صدا میکردند 
و میا مدند و اینها یک شور و حالی میداد که ما فگر میکردیم که خوب › واقعا""ایسن 
منم طاووس علیسه شده" یعنی رضاشاه است و این قدرت‌نظامی است و این راداشته 
باشید تا اثر بزرگش را یگویم بعدا" چی شد . 

ت بك 

ج ب و ما در آن دوره تحت‌این هیجان بودیم . تحت‌این هیجان بودیم که ایران یک 
ارتش خیلی قوی دا رد , ایران میتواند از خودش دفاع بکند و این هراپیماها و اینها 
یک قدرت‌نوق الغادها یستو رضاشاه مرد قدرتمندیست دردنیا هرچه اراده کند ھر 
کاری ... این را به ما تلقین کرده بودند . و واقغا" آن چیزی بود که مافبیوق 
ظرفیت ایران بود که بعد نتایجش را میبینیم چطور شد : بهر حال این دوره دییرستان 
را هم با همین ترتیب با همین بغییرات گذشت . یک تغییرات‌دیگری یک تغییر کلبی 
بیگری که برای من در این دوره پیدا شد تشکیل این چیز پیش آهنگی و به امطسلاح 
یجاد مسایقات ورزشی بین مدارس و تشکیل ورزشگاجها . این ورزشگا هه اول در 
قدیم زمان ملا" ما کلاس ابتداشی بودیم و اینها فقط زمین فوتبال منحصر بود به یک 
زمین دروازه دولت بود که هفانجائی ابت که حالا دانشسراي مقدماتی است ۰ یک زمین 
لنج بود که در فلا" خیابان بهچتآباد بود : چند تا هم زمین بود در داخل محل 
کالج » کالج الیرز . 

ب وی 

ج - دراینجا بو+ ؛ ولی بعد در دوره رضاشاه شروع کردتد در محلات مختلف ورزشگاه 
ساختند ورزیگاه یک مثل اینکه امجدیه بود » دو در خیا بان سیمتری جنوب شهر ببود. 
مثل اینکه »سه خیابان ژاله بود » به همین ترتیب در ۰..ومسایقاب انجا م‌میشد .من تا 


قبل از اینکه مسابتات ورزشی بده از محله خودمان بیرون نیا مده بودم حقیقت رایاید 


بگویم يعني من همان غقط خیابان عین الدولنه و پشت مسجد سپهسالار را میشناختم . ولی 
بدا که متا با ند کک که نمطا یا ت ون تقاط ملق وة خن ما زفق وشمگ نی هاف 
خودمان ر؛ فقط میشناختیم. دیگر از آن محیط کوچه خودمان و مډرسه. خوذمان فراتسر 
نمی رفتیم. ولی این مسابقات وسیله شد که ما آشناثئی پیدا کردیم با مدارس دیگنر 
مثلا" مدرسه شرف خیا بان نمیدانم شاپور بود ها هیچ تماسی ندافتبم ولي وقتی بسا 
مدرسه شرف مسا بقه فوتیال داشتیم خواه وناخواه با آن ها رفت‌و آمد پیدا میگردیم . 
این بود که این یک ثغییرا تی بود تغییر بزرگی بود بعقیده بنده که از آن حیوا نات 
تک سلولی که این مدا رس بودند و فلان بودند يواش بواش با هم ترکیب میشدند , این 
یک روحیه وررشی به اصطلاح بهم پیوسته‌ای پیدا میشد که نما س‌و تبادل نظر بین محلاتِ 
و بين اینها ميشد و یک انسجا می به بلوک دا نشجویان داده ميشد دا نشجوتی داده ميشد 
آموزشی داده ميشد و بالاخره طرز قکر و رفتار معلم ھا واینها را با هم گفتگو 
میکردیم اثر میگذا شت. خیلی , یک نکته دیگر که یادم هست که از گذشته خالا که 
صحبت از مدرسه هست‌گذشت این بود که. رضا شاه جزو کسانی که به ارپا میفرستاد 
یک عده را هم فرستاد یرای دییری » نمیدانم که نظرتان هت‌شما آن موقع بودید یا 
جوان یودید و اینها » و این ها یک سری معلم آمدند . من یادم هست مثلا" در مدرسه 
علمیه بودیم آن موقع کلاس سوم بود به ما گفتند که بله امروز یک غده از معلم‌هاي 
از فرنگ برگشته میاآیند اسامی که یادم هسټ یک آقای کلانتری بود و لاله بسودو 
نمیدا نم » چها ر نفر بودند که آ مدند مدرسه غلمیه الان یادم نیست , و اینها خبسوب. 
وقتی وارد مدرسه شدند گو این که ما هم لباس‌ها متخدا لشکل شده بود و همه کرانوا.ت 
میزدند ولی باز اینها معلوم میشد از یک قماش دیگرهستند » پوشتی جیب میگذا شتند و 
عینکی میزدند و کراوات شیک و لباس‌و ایتها و خودشان زا یک طبقات ممتسازه‌ای 
میدا نستند نسبتِ به سایرین یک بفاخری نشان میدادند که مایم که از نسرنگ 
آمدیم و فلان و اینها , یک‌خرده هم به امطلاح همان حالت " جعفرخان از فرنگ برگشته " 


را داشتند » و این هم خيلي اثر داشت . البته توی همین عده بود که آقای دکترارانی 
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هم آمد . دکتر ارانی البته یک راه دیگری را رفت »آن بعدا" » خود شما. بهترمیدا نید 
او یک راه دیگری برای خردش انتخاب کرد غیر از این " جعفرخان از فرتگ برگشته "ها . 
س - بله 

چک این خیزیابست که هستطوزی من میت لنجموع بتدم که اما دی قدا خم و فگر هتم 
نکرده بودم . 

س تمنا میکنم ۰ بعد ازاین شما تحضیلات دانشگا هی تان را کجا انجام دادید آقا؟ 
ج - من تحصیلات‌دانشگاهی رابا لاخره رفتم چون خانواده ما همین چیز نظامی کسری 
و سپاهی گری و آن دوره رضاشاه. متوجه ستید ؟ 

من ۱ 

ج و همان حال و هوای میلیتا ریسم که يواش يواش جنگ شروع شد و این تبلیغساټ 
آلیمان و فلان و اینها در ایران خیلی موگو بود و اصلا" روحیات‌را عوض کرده بود و 
جنبه نظا می میلیتا ریسم بالاخره. یک نوع حا لت تسلطی پیدا کرده بود . خواه ودا خواه 
در یک همچین محیطی جوانها به کجا جلب میشوند ؟ یه حرفه نظامی . من هم رقتسم 
دابشکده افسری ۱۳۱۹ بنده وارد دانشکده افسری شدم و در بال ۱۳۲۰ که به اصطسلاح 
روس و انگلیس به آیران حمله کردند من دا نشجوي دانشکده اقسری, بودم و این است 
جریان دانشکده بنده . 

س بله سید دانشکده افسری شما چند وقت بودید آقا؟ 

چ دانشگده افسری من دو سال بودم , البته بعد از اینکه ایران اشغال شد حقیقتش 
اینستکه یک حالت سرخوردگی به من چون یک خرده نسبیت‌به این مسائل حسسسا.س. 
بودم دا نشکده را ترک کردم حقیقتش » رفتم همان رشته شما را انتخاب کردم رشته 
قلسفه در دا نشسرای عالی. 

س - دانشسرای عالی . 

ج - بله , مدتی در فلسفه بودم ولي آنجا هم مرا نگرفت حقیقتش . 

س :۸ 


ج - رفتم به رشته زبان ۰ ندتی, هم رشته زبان بودم ولی باز ديدم نه. 

سب در همان دا نشسرای عالی ؟ 

ج - دانشسرای غالی . بغد برگشتم به دانشکده افسری . برگشتم مجددا" به دانشکده 
افسری . 

ن- چه سالنی آقا ؟ 

ج - ۱۳۲۱ » و آنجا در ۱۳۲۱ افسر شدیم و بالاخره در ارتش بودیم که مضا دف شد با 
جریان ایخال ایران . 

س بله 

ج ‏ اشغال ایران برای نا یک ضربه سختی بود یعنی جوان هائی که ما فکر میکردیم کبه 
خوب » رضاشاه که از سرب محکمتر است و این ثبت‌اینطور است‌وچنان است و قسدرت 


چنین است و ارتش آنطور است و تمام آن همه تبلینا ت‌و اینها ۰ روزی ما توی منزل 


خوابیده بودیم تعطیلات تایستانی بود و من بعد از طهرش آمدم خیابان و یکی از 
رفقا را دیدم : گفت" آقا چرا ایتجافی " کے ج EF‏ ۱ 
دک ی اه شین که کیچ فا یرود زویو ۱ کین هیر ان ره خن نو 
کی کی کف کر رانا را یی ای ای کک عفر رف 
بودم هواپیما یود ؟" یعنسی ببینید من تا ساعت‌سه بعد از ظهر هنوز نمیدانستم که » 
س بله 

ج - به ایران حمله شده . گقت ." این هوا پیما هواپیما های اتگلیسی بودند کها علامیسه 


روی تهران پخش کردند ." در همین موقع سر خیایان نادری ایستاده بودیم که این 
حرف را میزدیم دیدیم ماشین منصورالملک آ مد رفت بطرف مجلس » و گفتند که دولست 
میرود الان مجلس جلسه فوق العا ده تشکیل شده که یک گزارش بکند که به امطلاح گزا رش 
وقایع را بکند . شب در روزنامه‌ها خوانديم که آقای منصورالملک امروز در مجلس 
محیت کرد » نخست‌وزیز بود, و گفت‌که » از شمال و جنوب به ایران حمله شده واین 


طور و ابن چنان و چنان و فلان . 
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س - بله . من آینجا راجع به یک موضوعی روشن نبستم دقیقا" آقای مقدم یکی این که شما 
در سال ۱۳۱ وارد دا نشکده ۱ فسری دید تا ۱۳۲۰ یعنی در زمان اشفقال ایران شما در 
دا نشکده افسری بودید بعد از آنجا رفشید به دانشسرای عالی تا یک مډټی فلسفسه 
خواندید و یک مدتی زبان » 

ج. - یله . 

س - مجددا" در سال ۱۳۲۱ شما بزگشتید به 

ج دانشکده افسری 

س - دا نشکده افسری»ینابراین»حتی بعد از اشفال ایران بوسیله قوای متفقیبن و 
از هم پاشیدن ارتبش‌به کارش‌ادامه میداد ؟ 

ج - ادامه میداد البته نه آن دانشگاه سابق خبود انضباط سست تر شده بود. خواهو 
ناخواه » 

س - بله 

ج - ولی معهذا ماند. خیلی نکات‌مبهم درتاریخ ایران هست یکیش همین وقاین بعد 
از شهریور است . وقتی که قوای به اصطلاح محتفقین به ایران حسله کردنذ بیعنی شوروی 
و انگلیسآ مدند اینها تبها جائی که مقاونت درمقابل انگلیس ها شد در قسننسمت 
کرمانشاه بود . آن موقع برادر من سرلشکر مقدم فرمانده سپاه غرب بود و من نه اینکه 
ان اش ا لے بای که و اغد وا لے کہ با موف خن یکی ای نک کا بی سرد 
که راجع به جنگ بین الملل میخواندم راجع به حمله انگلیس‌ها به ایران خود ژنرال 
اسلیم که رما نده جیروک بود که به یران سه کرو م او معا راک وتک رق 
ما با مقاومت سپاه ایرانی رویرو شدیم من فکر کردم که آلمان ها حتما " در این جا 
رسوخ کردند و این توپخانه تیرابدازق هائی که میشود از طرف آنهاست و نزدیک سوه 
جان من هم از بین برود چون ما فکر نمیکردیسم چنین مقاومتی در اینجا باشد 
دا شتیم پیشروی سریع میکردیم ۰ بهرحال این ماجرا شد که در آنجا در محل پاتا ق. 


انگلیسی ها یک خرده‌ای تلفات مختصری دا دند و متوقف شدندو مجبورشدنه پاتاق وا 
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دور بزننذ ۰ بهرحال ء ولی در ارتش در آن قسمت ارتش تقریبا " دست نخورده مانبد» 
تقریبا " عرض میکنم » ولی درجاهای دیگر رتش یک مرتبه از فسم پا شیده شد یعنیسی 
فرما نده‌ها فرار کردند ولی بنده شنیدم یعنی شنیدم که نه. من آن موقع خواهمسرم 
در تبریز بوډ همان شب از تبریز آمد و گفتبم ." چطور شد آمدی ؟" گفت »" امروز صبح 
چون مابا سرلشکر مطبوعی فرما نده. لشکر آنجا چیزبودیم » سرلشکر مطبوعی تمام اشثا ثیب ه 
خانه‌اش‌را بار کرد و از تبریز فرار کرد رفت‌و به دوستانش هم همه توصیه کرد که از 
تیریز بروید." یعنی هنوز روس‌ها به تبریز ترسیده همه فرار کردند فرما نده‌ها هسم 
فرار کردند ولی البته این مانع از این نشد که روس ها کشتار زیادی کردند, یعنی 

در همه سربازخانه‌ها بعد از این که تسلیم شدند وارذ شدند و تیراندازی کردندو عده 

زیا دی کشته شدند . حالا بهرحال مطلب بر این بود که در تهران یک واقعه عجییی 
اتفاق افتاد یعتی یک مرتبه یک روزی خبر رسید روز پنجم بود یا ششم برد که دستور 
داده شد که سریازها را مرخص‌کنید. و این دستور از طرق وزارت‌جنگ " سربازها را 
مرخض بکتید"» یک مرتبه یک خلا بزرگی در آیران بوجود آورد ولی من خودم آن روز در 
خیایان چهارراه حسن آباد ایستاده بودم > سر میدان چها رراه حسن آباد» ديدم همه 
سریا زها که لباس را درآوردند فقط از آن پیت آهنی که آن موقع بعنوان متدوق 
برای سریازها میدادند زیربغلشان بود معلوم میشد سربازهستند . این ها بوج این 

سربازها جرکت‌کردند سربازخانه‌ها را ول کردند آمدند بیرون . 

س - معذرت میخواهم آقای مقدم ما برميگرديم به این موضوع . الان من میخوامم از 
حضورتان تقاضا کنم که شما به بنده یفرماشید که بعد از دانشکده افسری شما چکتار 
کردید ؟ من شنیدم که شما یک مدتی. هم تشریف بردید فرانسه » چه جوری تحصیلاتتان را 
ادا مه دادید و در چه زشته‌ای ؟ 

ج - بله » بعد از اینکه دانشکده انسری را تمام کردم افسر شدم. و خدمت میکردیم در 
قسمت‌ها ی مختلف در دانشکده. افسری هم بودیم تا اینکه دوره رزم آراء بود . البته 


راجع به ا رتش آن دور ه کفتنی ریاد دا ریم حا لا برميگرديم ۰ 
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ج بله» خیلی گفتنی دا ریم چون أ ز ein‏ 

س من افروز در این مرجله هماانطور که عرض کردم خدمتتان عیخواهم که اول 
ییوگرافی شما را ضبط کنم . 

ج - بله» بنده هزار و سیصد و بیست و مثل اینکه شش بود بله » ۱۳۲۲۶ یک تعس دادی 
س- شما چه درجه‌ای داشتید آن موقع ؟ 

ج - من روان بودم . 


س - بله 


ج و در آن موقع مسابقه فقط زیان بود » مسایقه زبان که خوب » فرانبه بایستی 
میدا نستند » خوب » ما هم خزو این کښانې بودیم که فرانسه میدانستند این بود که 

س - شما قرانسه را در دانشر!ی عالی خوانده بزدید ؟ 

ج - بله قسمتی را در آنجا بودم 

سب در رشته زیان ؟ 

ج + و خودم هم از پیز علاقه داشتم به‌کار ترجمه‌و ایتها با وجود این که در مدرسه 
نظام بودم و اینها ولن, معهذا با کتاب فرانسوی 

س- یرای نوشتن و خوابدن . 

ج یله با چیز به امطلاح ابسی داشتیم . بعد رفتیم » بنده میتوانستم رشته‌های 

نظا می انتخاب یکنم چون به ترتیب چیز بود حو, اختیار داشتیم . 

س بله , 

ج - آنهائی که نمره فرانسه‌شان بهتر بود ولی من این رشته جغرافیا را انتخاب 
کردم برای این که آن موقع دورهاش کسانیکه میرفتند آنجا بايد دو سال ويسم 
میما. ندند و من میخواستم مدت بیبشتری برای تحصیل بما تم . بنده که. آ مدم رقتسم 


وشت de Science Geنgraph igus‏ 50016 آنجا یک مدرسه غیرنظا می 
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بود ولی خود ارتش فرانسه هم عذه‌ای ار اقسرانش‌را میفرستاه برای آنجا . ما هم رفحیم 
آنجا و اول قرار بود ما استأژیر باشیم من بعد آزاینکه شش ماه ماندم تقاضا کردم 
کد من امتحان ورودی را مثل دیگران میدهم و من شاگرد عادی چیز باشم . از بین پنج 
افسری که ما آنجا بودیم آن موقع من تنها کسی بودم که رفتم جزو شاگردان عادی یعنی 
عنوان استا یر دیگر نداشتم » و درآنجا بودیم مدرسه را تمام کردیم و این 
فرصتی بود که در آنجا که ما رفتیم این Ecole de Science Politique‏ 
س د بله . 

ج آنجا هم بنډه توانستم دوره ژورنالیسم را ببینم : دو رشته داشت یکی 


Ecole International‏ : ودیه اصطلاح . یک قسمتش 


ژورتا لیسم يود که من دوره ژورتالیسم هم در آنجا دیدم در فرانسه. 

س - یله 

ج الیته آن فوقع مجاز نبودیم ما یک همچین کاری بکنیم ولی خوب قرانسه بود وکشور 
آزاد کسی کنترل نداشت که کی کجا میرود. و بعد از سه تال ما برکشتيم‌به اسبران. 
برگشتیم به ایران و دوره مدق بود . بعد بمناسبت مسائلی که پیش آمد و خوب » در 
خا رج آن موقع در فراننته واقعا " ممدق نهفت‌چبهه ملی همه را تحت‌تأغیر رار 
میداد ایرانی ها را » 

EE 

ج خواه و ناخواه بنده من درست‌است‌افسر بودم ولی چون توی محیط دانشجوئی بودم. 

با دا نشجویان تماس‌داشتم بالاخره علاقمند بودم من تحت‌تا ثیر به امطلاح 

س آن نهضت بودید . 

ج نهفت‌بودم و وقتی آمدیم آنجا در روز ٩‏ اسفند یک اتفاقی افتاد که ماراکشاند 
بطرف سیاست و آن آن بود که من رسیدم جلوی خانه مصدق روز ٩‏ اسفند ديدم که یک 

عده‌ای حمله کردند که نظرتان هست حالا نظرتان بباشد بالاغره روز ٩‏ اسفند به مضزل 


مصد ق حمله کر دند و من آ نجاً سروآن داورپناه که جزو گا رد مصد ق بود به من روی کرد 
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و گفت » من آن موقع نرگرد بودم » گفت »" جناب برگرد شما یک کمکی بکنید اینجا » من 

میخواهم بروم کمکی بیاورم .۰" و ما آمدیم آنجاناظر !وضاع بودیم تا اینکه بالاخره 

شعیان بی مخ آمد و زد در را با عزیز رحینی » زد در خانه مصدق را شکستند و رفتند 

تو که داورپناه تیراندازی کرد و همه این ها الیته فرار کردند. این یود تا اینکه 

جریان مخاکمه شعبان بی مخ و اینها پیش آ مد . در آنجا من یک مقاله‌ای نوشتم در 
روزنا مه نیروی سوم که الیته در تمام روزنامه‌های طرفدا ر مصدق منعکس شد با امضای 
سرگرد رحمت‌اله مقدم مرا خه‌ای و از آنجا جانبداری کردم که این شعبان بی‌مخ واینها 

من حضور ۰.۰ یعنی آن مشاهدا ت خود را عینا" گفتم . و این البته مقاله خیلی در 
آن محافل طرفدار مصدق جسن اثر داشت بعکسش در ارتش تا ثیر خوبی داشت در محیط 
ارتشی در فرما ندهان ارتشی . به این جهت‌بود که بعد از ۷ مرداد بنده را جسزو 
افسران خطاکار گذاشتند » ۳۲ نفر از افسران خطا.کار شناخته شده بودند به متاست 
همکاری با مغدق که ینده هم جزو آبها بودم و بنده هم بعد از آن فهمیدم که در 

ارتش به اصطلاح دیگر برای ما جائثی نیستِ با آن سوایق. این بود. که وسائلی فرا هم 

شد بعلت همان‌مدرسه‌ای که دیده بودم و سازمان برنامه در اول کارش احتیاج داشت 

به تشکیل سازمان نقشه‌برداری و خودشان هم کسی نداشتند کا رشناش و متخصی نقشه‌برداری 
این بود که از ارتش تقاضا کردند من منتقل شدم به سازمان برنامه . و از آنجا من 
از کار ارتشی جدا شدم و بنده در موقعي که از ارتش آمدم درجه سرهنگ دومی داشتم. 

س درواقع نوشتن آن مقاله اولین فعا لیت‌سیاسی شما بود . 

ا وی ف نیت بان م تاه بود . 

س بله» بله. 

ج - که در سطح به اصطلاح کلی یا در نطح نسبتا" وسیعی به امطلاح اثر گذاشت . 

س - بعد از آن فیالیت‌های سیاسی و اجتماعی شما چگونه ادامه پیدا کرد آقا ؟ 

ج بعد از اینکه من هما نطوری که گفتم تحت‌تاثیر چیز نهضت‌بودم همیشه فکر میکردم 


که بالاخره آینده‌درجهت مردم است و هر تغییری بشود بایستی از طریق مردم وازطریق 


مقدم مراغه‌ای (۱) نت ۳۳ اه 


مجلس بشو د . این بود که از آن به بعد من کوششم را گذاشتم که بايد به مجلس راه 


س - بله. 

ج و اگر از زن من بپرسید از این بابت دلش‌خون است و میگوید »" کاش به این 
قکر | صلا" تو نیفتاده یودی ۳ چون تمام گرفتاری ما هم از آنجا شد . یعنی من مستله 
انتخایات را به شما عرض‌کنم از دوره هیجدهم تا دوره بیست‌و چهارم که آخرین اعلام 
جرم را کردم همیشه جدی گرفتم هه و در مجلس هم که رفتیم حا لا ابشاءاله یک وقتی که 
صحبت بشود راجع به جزئیات آن دوره مجلس بیستم صحبت بکنیم در آ تجا هم مستلەرا 
جدی کرفتم . و حالا خوشبختانه یا بدیختانه بعد از انقلب هم باز مجلس را جدی گرفتم 
یعتی وقتی استاندار آذریایجان شدم یه‌من. گفتند »> گفتم ۰ " میروم استاندار ولی من 
به شرط اینکه قبل از انتخابات مجلس موسان»"آن‌موقع محبت از مجلس موسسان بود" 
من از آذریایجان بیایم و در انتخا یات مجلس‌موسبان شرکت کنم . 

س - بله . 

ج = و با لاحره هم در مجلس موسسان شرکت کردم توانستم نظر ۰ یعتی هدق سیاسی من 
اولین قدم راه پیدا کردن به مجلس‌اشت . 

تشم او ار کی چ دوو ای ت ای ا حاب غ راو با 2 

ج - من آوئین بار از میا تدوا ب در سال ۱۳۳۹ انتخاب شدم » حالا آن را هم جریا نش ۰.۰۰ 
س کدام دوره تقنینیه بود آقا ؟ 

ج س بيستم . 

س بیستم بله . 

ج -حالا آن را هم جریا نش مفصل است بگذا ریم یرای بعد . 


مقدم مراغه‌ای (۱) - ۴ - 


س بله ما به جزشیاتش وارد خواهیم شد . 

ج ب بله. 

س- شما تا آخر آن دوره در مقام نمایندگی باقی ماندید ؟ 

قفیه از ابی قرار بود که آن دوره‌ای بود که وقتی اقبال رکیس دولت‌بود حکومت 
اقبال بود و من وقتی رفتم به میاندوآب به آن به‌خساب محل حوزه فا لیتم بود» آنجا 
ابچاندار به نی گفت که ." شما برای چه آمدید ؟" گفتم ۰" برای انتقابات ." گفت. 
۰ تفاب ترجه ا تا بات ۶ کف انا با ا ملس ۰ کج آن کم وکل کته 
معلوم است دیگر شما برای چه آ مدید میخواهی آیروی خودت را یبری ؟" گفتم " چطور 
آقا ؟ کجایش معلوم است ؟" گقت »" نه من یه شما میگویم شما نماینده اینجا بیستید 
و بیخود هم آ مدید ." من هم برگشتم و در تهران یک مصاحبه مطبوعاتی تشکیل دادیم » 
عین گفته‌ها ی استاندار را تقل کردم . 

س کی بود آقا استاندار ؟ 

اا نن 

ا کک ای تن ٩‏ 

چ نطو خی وان سید سم 7 ای شم مت دا ور بو دو روات کیان متخ رشت 
این مطلب را منعکس‌کرد که " مقدم مراغه‌ای که کاندید فلان بود آمد و اظهارکره که 
یله استاندار به او چنین مطلبی گقته و انتخایات ..." من هم اعلام کردم که این 
انتخایات اصل" انتخابات تیست چون از پیش نمایندگان معلوم شدند. البته دولت 
اقبال ادامه داد به انتخایات » و من آمدم در تهران وقتی رفتم این حرف را گفتم 
به ... گفتند »" نه شما اشتباه میکنید . شاه گقته انتخا بات آزاه است‌و به حرف 

استاندار شما نباید اعتنا بکنید . بروید آنجا ۰" با وزير کشور صحبت‌کردم » نه با 

وزير کشور نه ء بیخشید آن موقع با آقای علم وزیر دربار بود صحبت‌کردم › گفتند » 
" نه شما به خرف چیز کاری نداشته باشید ,استاندار و من رفتم در میاندوآب . در 


2 
انتخا بات میاندو آب روز اتتخابات بین چیزهاشئی که آمده بودند برای من رای بدهند 


مقدم مراغه‌ای )۱ س ۲۵ - 


و ما مورین درگیری پیدا شد . در آنجا شش نفر کشته شد و در حدود دویست نفر زخمی 
شد فرشا ری وا به اسطام با اال كردتو اتخفاابارت فطل شد و می وا رن 
شدم » به همین سادگی که عرض فیکنم . 

س ب بله . 

ج - و آمدم مثواری شدم خواستند مرا دستگیر کنند از بیرامه آمدم به تهران ۰ از 

تهران این یک چیز سیاسی بزرگی پیدا کرد یعتی تما م 

نا کا تی انش 

ج - انعکاس سیاسی » رادیوها شروع کردنڊ اگر نظرټان باشد تبلیقات بر علیه چیز 
ور 3ال ها رة 

س بر علیه کن ؟ 


ج و برعلیه انتخابات راجم به آزادی انتخابات ز یالاخره یک موج مخالفتی 
در مقابل دولت اقبال پیدا شد . در جاهای دیگر هم مردم یک چیز مشابهی البته 
داشتند منحصر بیود ولی در اینجا شدت زیاد بود . یعنی بنده خودم از مسئولین 
امر بعدها شنیدم که تنها عاملی که باعث ابطال انتخایات دوره اقبال شد 
انتخایات میا ندوآب بود چون بالاترین مسئله‌ای که در میاندوآب پیش آمد این بود 
که قسمتی از میاندوآب کردتشین است و کردها با تعصب فوق الستاده‌ای برای 
انتخا بات من جمع شدند و ضمن اینکه نا توافت نظا می اشتباه کردند و تیراندازی 
کردند و مردم را مضروب کردند و قلن و ایتها , هرکسی که لباس کردی تنش بود در 
میاندوآب آن روز چه در انتخا بات شرکت داشت چه نداشت بلاستشنا به امطسلاح 
یا کتک زدند یا ایبکه وساشلش را میگرفتند حتی ساعتشان را پولشان را گرفتند 
یعنی یک موج ما لف. عجیبی پیدا شد که املا" جدا از انتغا بات بود . یعتی کردها 
آزردکسی زیادی نسبت به حکومت پیدا کردند که حالا باز خواهم گفت که این را 


مقدم مراغه‌ای (۱) ب ۲۶ بت 


من از کجا شنیدم بعد . 

س ‏ بلد. شما بعد از انتخاب شدن به مجلس ... 

چ اتاب نشدم . 

س نله. 

ج انتخابات اتجام نشد . 

س - یله شما هیچ دوره‌ای به مجلس وارد نشدید آن زمان ؟ 

ج - جرا » چرا . بعد که انتقایات به این صورت‌شد که شاه وقتی این اوضاع را دید 
چون انتخا بات انجام شده بوډ دیگر . 

س بله ۰ 

ج - به نما یندگان مجلس تکلیف کرد که >" استتفا بدهید ." 

بش - بل . 

ج ب همه نما یندگان دسته‌جمعی استعفا کردند » که در عین حال نه انتخابات ابطال شده 
باشد و هم به حساب 1206-5271176 دیگر ۰ 

س - یله ۰ 

ج - یعنی هم حگومت‌ضم مابده باشد » و حکومت اقبال رفت حکومت آقای شریف اما مسی 
آمد و قرار شد در دوره حکومت آقای شریف امامی آزادی بیشتری در انتخایسات 


دا ده بشوه + 


روایت‌کننده ‏ : آقای مهندس رحمت‌اله مقدم. مراغه‌ای 
تاریخ مضاحبه : ۱۳ دسامیر ۱۹۸۴ 

مخل معا حبه : شهر چوی چیس » ایا لت مریلند 

مصا جیه کننده ,۽ ضیاء صدقی 


بوار شما ره ء ۲ 


یله . آقای شریف امامی این تعهد را داشت که انتخابات آزاد بشود. من اینجا الان که 
ففجتطو و که بخ دده فک یک دو قاتا طره ادم اه که بقع میا ید که یخی ,زا 
بنگویم چون جنبه شخصی ندا رد یک خرده جنیه عمومیش قویتر | ست و نشان میدهد کسنسه 
آن دوره انتخایبات چه جور بود و وضع چطور » چه حالی داشت ؟ 

ی - تمنا میکنم بفرما شید . 

ج یعد وا تئ كله در انتخ ابات دوره اقبال. من آ مدم در تهران 
و مصا حبه کردم و گفتم که دو لت اقبال این انتخایاتی که انجا م مید فد مسخر ۵ است 
بصورت انتخاب نیست چون وکله از پیش تعیین‌شده ا.ندا قبا ل یک مصا حبه مطیوعاتی کرد ۰ 
یک مصا حبه مطبوعاتی کرد و در آن مصا حبه مطبوعا تی ۲ لبته من برگشته بسو 3 م 
در میا تدوآب این مصا حبه مطیوعا تی را شید م. > این بود که "عده‌ای آ مدند و هیا هو راه 
انتخا بات آواد نیست ۰ این شخص چون در محل ز ميته تدا رد و چون کسی در اين محل 
او را نمیشتاسد به این جهت آمده که این چتین میگوید." و بعد هم شروع کرد به 
الهيار صالح درهمان مصا حبه attack‏ کردن ۰ یعنی من که یک جواني بودم که تازه 
پا میخواستم بگذارم توی صحنه سیاست اسمم آمد در ردیف اسم الهيا رط لح.بهاين‌جرتيب 
مخالفت اقبال برای من یک پوآن مهی شد از نظر آشناتی چون توی رادیو هیچوقت 
اسم مرا نگفته بود » اگر او به من حمله نمیکرد اسم من در رادیو مطرح نمیشد. 

س - بله 


ج - ولی در رادیو و روزنامه‌ها ی اطلاعا ت و کیهان که مصاحبه نخست‌وزیر را نوشتند 


نوشتند که .بله نخست‌وزیر امروز اینطور گفت راجع به الهیار صالح و رحمت اه مقبدم 
مراغه‌ای . این مقدمه‌ای شد براي ما . البته بنده این. را که شنیدم گفتم بهتر است 
بروم با خود اقبال صحبت‌کنم» میخواهم این مطلب رابرای همین‌بگویم »گفتم‌بروم با خودش 
صحبت بکنم ببینم آخر این چه فکر میکند . خودش گفته به نا موس مادرم قسم که 
انتخابات آزاد است." بعد من رفتم استاندا رش آن. جور میگوید بعد که استاندا رش. 
آ مدند من گقتم . حالا عکس‌العملش ایننستکه یک نخست‌وزیر به یک‌جوانی که تازه آمده 
میخوا هد بسرود اولین قدم سیاسی را بردارد این جور بلوک کند در رادیو به اوحمله 
بکند آخر این چه معنی و مقهومی دارد . رفتیم و وقت خواستیم به‌ما خیلی زود وقست 
داد » رفتیم پیشش و گقت ۰" بله ؟" گفتم که ." بنده آمدم راجع به مطالبنی که در 


وا دیو یسرم ویو كو ت" ,با گفتسسه‌ام ۰ 
شاا رفته بودي د فیاندوآب چه بکنید ؟" گفتم ؛" رفته بودم 


بای تا ات با کی ها پاش کرای یی الیش سوه کهآ یم وا لے 
وه کت قا آ خخا بات مجن وراد وه افو ان گیل تھا شت :می رگ 
وکیل گذاشتم برای[نجا کد جنایعالی بروید وکیل بشوید ؟ وکیل آنجا را من تعیین کردم 
منمور کلائتوی است © گفتم ," غر شما درجراید گفتید انتخا بات 1اه ابت ." گفت ؛ 
" آقا آنها برای چیز است من شما را گفتم برای وزن. شغر بروید آنجا ." خوب » وقتی 
یک نخست وزیری باشما وارد میشود یک همچین. محیتنی میکند شما عکس العملتان چه 
میتواند باشد ؟ دیگر این حرف آ خرش را زده . امل" به من میگوید»" چه انتخاباتی ؟ 
اطا" چرا رفتی آنجا . شما را ما برای وزن شعر فرستادیم آنجا ." من سکوت‌کرذم . یک 


مقدا ری صحبت کرد که < بله من آ مد ۵ بودم در میا ندوآب 5 میا ند وآب مردم مرا 


خواستند دور من جمع شدند و گفتند یک وکیل بدهید به اینجا من یک وکیل برایشان 
تعیین کردم . این برآی این نبود که شما بروید وکیل بشوید آن را بنده وکیلش را 


تعیین کردم به شما هم ا رتبا طی تدا رد 5 شروع کردیم و گفتیم ۶ 51 اجا زه میفر ما کید 


مر خص شو یم ؟ گفت ," بفرما شید ," من آ مدم بروم در را خوا ستم باز کنم مرا صدا کرد 


گفت‌که ." آقای مهندس مقدم من گفتم یرای شما یک کاری در نظر بگیرند و گفتم یک کاری 
در طراز نمیدانم» هیئت مدیره بنگاه آبیاری که قبلا" بودید برای شما در نظر بگیرنسد 
و فلان واینها ." مدتې محبت کرد » من هیچی جواب به ایشان ندادم . گفتم»" مرخص 
میفرما کید ؟" گفت»" بفرماشید." باز رفتم در را خواستم باز کنم مرا مدا کرد. گفت 
" شما میروید میاندواب یا نه ؟" من هم خیلی معمومانه گفتم »" بله بنده میسروم 
بای آ تھا یا خا مرف زا می مکل این بو که :نک هرت ای به مقر قیال زوه باشتي: 
س گفتید که بله. 

ج یله میروم . 

س - میروم برای انتخا بات ؟ 

ج - برای انتخابات . 

س - یله . 

ج - اقبال پشت‌میز ایستاده يود نخست وزير بنده هم یک جوان تازه وارد شده در کار 
مشت به مینز میکوبید و هر چه به دهنش آفد گفت , که »" من الان دستنور 
مییدهم کی برود آنجا سپهید ورهرام برودمیا ندوآب . الان دستور میدهم سرتیپ قلان بروه 
میا ندوآب اگر شما بروید در میا ندوآب یک نفر با شما حرف بزند یک نفر باشماسنلام و 
علیک یکند من میدانم و میا ندوآب. وفلان و این چیزها » با این تهدیدها . ما ازدراطاق 
ایشان آ مدیم بیرون همان شب رفتم میاندوآب و آن جریان پیش آمد آن زدوخوردرا متجر 
شد اقا قا. ... 

س- به کشته شدن شش نقر ؟ 

ج - شش تفر » یازهم چون جتبه تاریخی دارد بگذارید بگوئيم آقا . 
نا کم 

ج - روز انتخابات که شده بود ما تمام طرفدارها یمان جمع شده بودند در مقابی نسل 
فرمانداری برای اینکه صندوق انتخایات آنجا بود. یک وقت دیديم که سرهنگ کشقسی 


و ھی از این میپرسد که 4“ شما به کی رای میدهید ؟ از آن میپرسد شما يه کسی 
اڭ مبد هید ا ا ينها هم میگویند معصو ما نه 7 ها به فلانی 4 رفتب گت ...۰ 


س -. اسم شما را میگفتند . 


ff 


ح اسم مرا. بعد گفت " منصوز کلانتری طرفدا رها یش کی ها هستند؟ حا لا ببیښید در 
انتخا با ت یک چند نفری پیدا شدند آنجا . بعد برگشت‌این طرف و گفت »" اصلا" چرااینجا 
را شما شلوغ کردید ؟ اینجا اجتماع لازم ندارد خوب » هر وقت‌موقع رأی تان ." شسروع 
کرد به زدن مردم با شلاتی که دستش‌بود . من ديدم این يه این ترتیب میخوا هدبهاضطلاخ 
آنها ثی که طرفدار آ مدند وقتي ببینند رئيس شهریانی این ترتیب است‌و فلان واینها : 
من دیدم موقع تصمیم است یا خالا باید من یک کاری بکنم یا اینکه باید از قك ر 
!تتخابات بگذرم , جالااین را دیگر بگوئیم اینجا » بنده رفتم جلو گفتم»" پدرسوخته 
تو آمدی "+ گفتم »" پدرسوخته تو برای انتظامات مدق اینجا یا آمدی مردم را بزنی؟" 
و معطل تکردم » سخت یک کشیده‌ای به مورتش زدم . این کشیده من مثل دسجور فرما تبنی 
بود . قا این سیل جمعیت هجوم آوردند خود بنده و سرهنگ کشفی و همه را در آهنبی 
فرما نداری از جا کنده شد و فا رفتیم داخل. فرمانداری » و اینها شروع کرد به 
تیراندازی › آنها ثی که ما ورايت که در دا خی بودند و بنده مانده بودم بین چمعیست 
و بین تیراندازی کنندگان . الیته از چایکی و چالاکی جوانی استفاده کردم و بنبیده 
خودم را رساندم به یکی از رفقا و رفتم توی انجمن نظاارت و آنجا شروع کردم بهآ نها 
هشدا ر دادن که این کار شما کار بزرگیست خیال میکردید تمام میشود ؟ چرامیخوا هید 
رای مردم را این طور معا مله دارید میکتید شما ؟ مگر نمی بینید چه وضعی است.؟ واز 
ین میت ها و آن ها هم خیلی اطها رتیت د ازج افقعال گردشدة: 
در همین حال یک اشتباه دیگری کردند . آقای ورهرام دستور داده بود که یک گکسردان 
يراي مجا فظت میا ندوآب آن روز حاضر بشود آنجا و این افراد کردان داشتتد ورزش 
عبحی شان را میکردند لخت‌شده بودند . وقتی تیراندازی شد فرمانده گردان که الا 
اسمش فرا موش کردم ,یک اشتباه عجیبی کرد و به افرا دش گفت ," به تفنگ ." و سب‌دون. 


اینکه هیچ ذستوري به اینها بدهد. گفت »" حمله ." و این‌ها نفهمیدند املا" به کجا 
حمله ؟ برای چی حمله ؟ و چرا حملبه ؟ و موضوع چیست ؟ و آمدند هبانطوری که عرض 
کردم منجر شد به مجروح شدن دویست نفر که ابن را عرض میکنم رقمی است که ازآمار 
شیروخورشید آنجا داشتيم و تعدادي هم کشته شدند همانطوری که عرض‌کردم و به این 
صورت انتخابا ت میا ندوآيی که آقای دکتر اقبال گفته بود که ۰" اگر کسی با تسو 


سلام 3 علیک بیکند در 1 نجا من او را میدانم و او به اين صو رت خا تمه پیدا کرد» 
که تعدادی کشته شدند به الاح خبا را ت‌زیا دی آمد فرمانداری را ما اشفال کردم 


و من هم متواری شدم و آمدم به تهران . بعد از چند روز خوشبختابه شکایات‌و تظلما تی 


که شده بود به اصطلاح آن روز به دربار و شاه و اینها » شاه دستور داد که 
نما یندگان استعقا بدهند » یه این ترتیب ما از مهلکه رها شدیم . شریفا مامي که 7 مد 
یک روزی ديدم که آقنای سیف اله فعظمی به من گفت »" قا ثریف امامی میخو؛ هد شمارا 
کید می گفخم. ۳ ٣‏ عر چطور کک کف ام یدام دیگز ولی کا خی کنیده او 
انان :وت وا هاو ری وف اتان 2 ا هم تلقن کردیه لاهن سا تست 
دادند . وقت دادند و رفتیم پیش آقای شریف امامی . پیش آقای شریق امامی و خوب » 
آدم باید خوب را خوب بگوید ید هم بد بگوید . شریف امامی به من گفت »" آقاء شما چه 
کنید." آها » مطلب را این جور شروع کرد . اولین سئوالش از من این یود که" کردها 

را" به: شا علاقه: ذارنه ۶ من چوا بی ذا فک بدهم. ۰ گفتم ۳۰ من" اظ تیدا شیک یک 
همچبن چیزی است ۰" گفت >" نه یک مطلب مشکل مملکتی برای ما پیش آمده و اینستکه 

در انتخابابتی که انجام شده چند ماه قبل کردها آزرده شدند و کرد‌ها به شما علاقمندند 
و ما میخواهیم به هر قیمتی هست‌جلب رخا یت‌کردها را بکنیم و شما بایددرانتخایبا ت 


شرکت‌کنید ." گفتم >" خوب اکر یک دستور دولتی است بفرمائید بنده عضو وزارت 


میکنید و اینها ؟ کقتم»" کا ری‌نمیکنم‌واینها ." گفت »" شما باید در انتخا با ت‌شرکتت 


کشا ورزی هستم یک حکمی به بنده بدهند بروم ۰" گفت ء" نه» باید شما بروید خودتان 


شرکت بکنید ." گفتم ۰" خیلی خوب یک سخنرانی هم میکنم حالا که شما دست سور 


میفرما شید ." گفت >" نه شما. چرا :؛ یتطور محبت میکنید من جدی دارم صحیت میکنسم ." 
گفتم " آخر من به حرف شما اطمینان ندارم ." گفت »" چطور ؟" گفتم »" دز همین پشت 
میزی که نشستید سه ماه پیش آقای دکتر اقبال به نا موس مادرش قسم خورده بود که‌در 
انتخا یات مداخله نکنبد و به خود من در همین جا گفت‌که»" انتخابات‌چی ؟ چ ېه 
انتخایاتی ؟ شما برای چه رفتید آنجا ؟ وکیل آنجا معلوم است .۰" خیلی با راحت‌ شد 
شروع کزد که » عصبانی شد و اول با عصبانیت که." من اقبال نیستم و فلان و اینها ," 
"یت کم 
باور نمیکنی ولی شما بروید . من نمیگویم از شما حمایت میکنم ولی اگرکوچکترین 


مدا خله‌ای دیدید › شما بیاشید . آن. وقت حق یه جانب شماست ." من گفتم ›" آقا این 


من همها ش با نگاه تمخسرآ نود سعنی مستهزها نه نگا ة میکردم ۰ با لاخره. گفت ء" 


فرمانده لشکر میرود در آنجا ۰ شما که فرمانده لشکر در کنترل شما تیست ." گفت » 
" نه ما از شاه دستور دارم که از مداخلات ارتش هم جلوگیری کنم , شما بروید." بهر 
حال ما برگشتیم رفتیم در انتخابات » خوب » مسلم بود برای من در میا ندوآب آن موقع 
یصورت یک‌حالت قهرمانی داشتم » آن کسی که توانسته بود آن انتخابات را یه آن 
صورت بهم بریزد و فلاق و اینها واین روحیه دیگری داشت در میاندوآب . به این 
ترتیب انتخایات انجام شد و از عخایب اینکه در همان موفع محمود افشار خودش 
را کاندید کرد . مخمود افشار هم وابسته به دربار بود چون دخترش زن شهرام بود يسر 
اشرق وهم این هم که خودش پسر یمین لشکر يود که آنها در حدود صد پارچه ملک و آب 
و ملک داشتند در آن موقع ۰ هنوز هم اصلاحا ت ارزی نشده يود و خیلی نقوذ داشتنتد. 
مردم بمحض ورود این ماشین مرسدس بنز آخرین درجه‌ای که داشتند خرد کردند و خودش را 
هم از شهر بیرون کردند . به این ترتیب ما در آنجا در دوره بیستم انتخاب شدیم . 
وقتی آ مدم به مجلس در آن دوره البته آقای الهیار صالح هم اگر نظرزتان باشسید 
انتخاب شدند و یک ...۰ 

س- از کاشان 


ج - یله از کاشان . و یک چند فر دیگری هم بودند که واقعا " مردمان خوبی بودنتد 


مقدم‌مراغه‌ای (۲) ا 


یعنی انتخاباټ نسبتا " آزادی داشتند . و من تصیم داشتم که بالاخره هما نطوری که در 
خود مجلس هم گفتم بعنوان یک ا دعانامه‌ای برای آن کا ری که انجام شده در این مجلس 
شورای ملی که با لاخره با لاترین مرجع ملی است عنوان بکنم . پی فرصت میگشتم که درچه 
موقعی من این را عنوان یکنم . 

س برای کدام کار آقا ؟ 


ج بطور کلی برای آن !وضاعی که بعد از ۸) مردا د شده بود » ملتآ زرده شد ۵ یود . 


طرقدار .مصدق بودند خوب حق را یا خودشان میدانستند و ملیون دلشکسته شده بودند. 
س - یله . 


ح - مسئله این روحیه بايد پیدا ميشد این مسئله مسئله موخی نبود شکست‌دوره مصسدق 
از بین رقتن مصدق یک قاجعه بود برای ایران چون مردم که . توده مردم,برای اولین یار 
روشنفکران به یک تهفتی دل بسته ودند و یک مرتنه آنطور مواجه شدند با ... 

خوب حا لا ۱۳۴۰ هقت‌سال از آن موقع گذشته بود . 

س - یله 

ج - بایستی یک چیزی ۲6۳0۷6۳ بشود به امطلاح . من به این فکر بودم که باید این 
قکر احیاء بشود این چراغ نباید خا موش بشود» حا لا بهر قیمتی هست.و یادم نمینروه 
وقتی روزی که میرفتم برای نطق به مجلس با چند نقری که با من بودند گفتم " آقا » 
اگر من امروز دیدید نعشم را ؟وردند از مجلس بیرون یا دیدید دست‌وپای شکستکسه 


آ مدم بیرون بذا نید من موفق شدم . اگر دیدید من محیح و سالم "مدم بدانید که کارمن 


نتیجه نداشته ." البته صحیح و ساالم آمدم . مئل این که نتیجه نداد. یله بده 
رفتم و وقتی بودجه شریف اما می مطرح شد بودجه دولت مطرح شد من در مجلس متحصنن 


شد م یرای آاینکه وقت بگیرم و دو مین نا طقی بوذم که به ا صطلاح با یستی برعلیه یودجسه 
شریف اما می صحیت میکردم. . ولی ديدم بودجه بهترین موقعی است‌که من بتوانم حرفهای 
خودم را بزنم »و بنده در آنجا یک نطقی که درحدود سه ساعت طول کشید در مجلس 


بیستم به اصطلاح ب بیان کردم که این یک موج جدیدی توی مملکت ایجا- کرد . و بنده‌خودم 
از آبادان یک کا غذی د؛شتم نوشته بود که" الان که ساعت‌هفت‌بعد از ظهز است من از 
خیایان برگشتم . الل در سر چها رراهها مردم ایستاده بودند و نطق شما را دا شتند 
میخوا ندند“ این یک کا غذی بود که من از آبادان داشتم . در جاهای دیگر هم همین 
ترتیب انعکاس‌در آن حدی که بود . آن مطالب و آن نطق که خوب الان دیگر دریک مرجع 
رسمی شده و همیشه ست‌و خواهد بود و هست . 

س - بله 

ج - آن یک نقطه تحولی شد یعنی دولت‌را حکومت‌را رژیم را از آن حالت تعرقی که 
داشت میتوابم بگؤیم بصورت تدافعی در آورد یعنبی در یک جاثی در یک ارگان مملګټې 
در مجلس بود یک مرتبه سروصدائی بلند شد که دولت که همه چیز را تعرض میکس سود 
و فلان دید در موضع دفاعی است . انجلال»یک هقته بعد از نطق من مجلس متحل شد . ا 
یک هفته کرارا" به من مراجعه شد برای اینکه من بتوانم شاید مطالیی بگویغ که و آن 

نطق خودم را به اصطلاح از اعتبار بیندازم و امرارشان در این بود که من بیایم بگویم 
کے من در این چیزها شی که گقتم محبتم به شاه تبود . یعتی در یک شب آقای علسسم 
سه بار به متزل ما آمد و از طرق شاه پیغام آورد که»" شما بگونید که این مطا لیسی 
که گفتید..." گفتم ." آخر این مطلبی نیست من کجا اسم شاه را آوردم؟ " و ایستادگی 
کردم ء با وعده و وعیدءدر این سه باری که آمد پیش من من ایستادگی کردم » گفتم ," من 
این کار را نمیکنم چون من !می از شاه نیاوردم . من راجع به کلیا تی محیت کردم »" 
و آن نطق موجب شد که شاه اعلا" روش سیاسی خودش را عوض بکتد» حالا خوب یا بد » ولی 
با لاخره بالمآل به اینجا رسید که ملاحظه فرمودید . واقتا " در این مورد در موقعش 

راجع به جزشیا تش بعدا " محبت میکنیم . 

س بله » آن مجلس هم که منط شد آقا ؟ 

ج مجلس متخل شد , 

تی شما تعد او ایی ایت سانش ابا عیتان اوت ادا یندا کرد ؟ 


مقدم مراغه‌ای (۲) 6ج 


ج - بغد از آن. اگر نظرتان باشد بطور کلی بعد از آمدن علم و شریف امامی آمد بعسد 
س دکتر امينی . 

ج - دکتر امینی یک سالی وقت‌را گذراند و در آن دوساله ظاهرا " میگفتند به جبهه ملی 
آ زا دق داده شده » خوب » با لاخره من نمي‌گويم » از هردو طرف اشتبا ها تی شد . از طرف 
جبهه ملی هم یک اشتبا ها تی شد از آن طرف هم اشتباهاتی شد تا بالاخره به آنجا رسیسد 
که دولت علم آمد و جریانات ۵ خرداد پیش آمد . بعد از جریان ۱۵ خرداد شار 
دولت نسبت به تمام گروه‌های سیاسی زیاد شد › تقریبا" فعالیت جبهه ملی این 

تعطیل شد . 

ج ب تنه دیگر بعد از آن بنده بیکار بودم تا مدت بیست‌سال که یالاخره دیگر بعد از 
انقلب بنده بالاخره پستی هم داشتم . 

س بله » شما توی این مدت يا هیچ نوع سازمان سیاسی همکا ری نداشتید ؟ 

ج - حالا عرض میکنم دیگر . بطور کلی بنده وقتی که در مجلس بوذيم حالا شبا ام 
مرحوم آقای ملکی را آوردید آشناشی من با مرحوم ملکی از اینجا شروع شد ۽ بعد از 

اینکه من نطق کردم یک شیی یک عده از جوان های نیروی سوم دانشگاهی یا دسته گلی 
از طرق ملکی آ مدند . 


سد آن موقع که دیگر نیروی سوم نیود 651« چا معه سوسیا لیست‌ها ی نهضت ملی ایران ۰ 


ج - جامعه سوسیا لیست‌های نهفت‌ملی ایران » آمدند» بالاخره ما آن موقغ بعتسوان 
س- بله » 


ج اسم الان درست چیز نیست . بعد آمدند و به من گقتند و آن مقدمه‌ای شد که‌ما ر فتیم 


دیدن ملکی و با مرحوم ملکی ارتباطی پر | کردیم و بعد همیتطور عرض کردم 


مقدم مراغه‌ای )۲( = 0[ 


مصا دف شد آن دوران با دوره سخت‌گیری و شدت عمل حکومت » دولت » دستگاه سا زمان! منت 
و فلان که‌تما م فعاالیت‌ها کهعکس العملش همان پیدایش این نیروهای چریکی شد . ار 
نظرتان باشد جیهه ملی و تمام مخالفین و فلان واينها مذهبیون و اینها را دولت 
به | صظلاح ترکوب کزد »به اضطلابش بگوشیم » با خشونت تمام » و زمینه خالی شد . و فکسر 
کرد که ب ماه ان کال :دا ود ری وان ها + ران ها ی فریکا هار یود و شاقن 
خلق بود که این ها بصورت میگفتند»" بايد مبارزه مسلحانه کرد ." این فکر مینارزه 
مسلحا نه عکس العملی بود که درمقابل خشونت‌های بی رویه رژیم پیدا شد . 

س- شما قعا لیت سیاسی و اجتماعیتان را چگونه ادامه دادید بعد از این . 

چ ھا دو ان موضوعرهنا عطور که با 1 فایعلکی هھ ورا واف ردم نطر ما این ود 
!ین عده‌ای که عرض میکنم از طرفدا راان ملکی بودند » ما یک دوره چهارشنبه‌ها تشکیل . 


س- بله. 
ج - که هفته‌ای یک بار همدیکر را میدیدیم . این هیچوقت‌از چهارده‌نفر پا نزده‌نقر 


هم تجا وز تکرد . تقرییا " شش نفر از این ها از چیزهای ملکی بودند . 

نمیا و شتایز مگ 

ج - دوستان ملکی بودند که از همان آشناثی آن جلسه شروع شد و آنها هم ... 
ناسا مر ا یی قاتا یتنا نها منت 1 ۵ا ۴۶ 

ج - البته یادم هست ولبی خوب » 

بو ا ات لطف بقرما گید بگوشید؟ اگر مایل ستید ؟ 

ج - من خودم مایلم اما در شرایط امروز از نظر آنهاء ولی آنها معلوم است. 
سد ایسسرادی ندارد. برای اینکه شما هر نوع محدودیتی که بخوا هید میتوانیسد 
روی نوارتان بگذا رید . 

ج - بله دیگر دکتر رحیم عابدی بود » عرب زاده بود که مهر شد بعد فا میلی‌اش . 
س له . 


ج ‏ بعد زرینه‌باف بود » بعد شایان بود رضا شایان بود. بعد مرتضوی بود »بله ایسین 
پنج نفر ء موسوی بود شش‌نفر» و شاید هم بیشتر از شش‌نفر بود . بهر حال خالا اینها 
و 

س بله.. 

ج - ما این دوره را تشکیل دادیم و هت ما این بود › گفتیم ۰۶ ۲قا ما قدرت‌سیا سی 
که نیستیم سازمانی که ندا ریم ما باید سعی کنیم از تجمع آن قوا یک هسته‌ای بوجود 
بیاوریم ." و روئ این بنظر بود که من یک نامه‌ای به مرحوم مصدق نوشتم » نوشتسم 
خوب ء آنچه که لازم بود. . 

س شما این ناعه را شخصا " خودتان توشتید ؟ یعنی از جانب خودتان يا از جانب 
ج - دوستان .۰ 

س - دوستان .۰ 

ج - نوشتم ما و دوستان » ولی امضا:ء امضای بنده بود. رحمت‌اله مقدم مراعه‌ای . 

سب بله . 

چ - نوشتم »" یله ما این بحیت میکنیم جبهه ملي به یک ضورتی در آمده و فلان و 
چیزها که الان آن دوره که شما بودید ده سال دوازده سال از آن گذشته , دوازده‌سال 
آن موقع گذفته بود ؛ و یک تسل جدید آمده ایح تسلی که الن فعال است ايت 
آن موقغ که شما حکومت میکردید ده‌دوازده‌سا:لگی در سن به اصطلاح دوران کودکی را طی. 
میکردند ولی خالا آ مدند در صخنه سیاسی و قدرت‌اصلی با اینهاست . و این جور تحریم. 
و محدودیت‌هاشی که پیدا کردند که فقط کسانی ممکن است در جبهه ملبی با شند که در 
" گذشته در چبهه ملی بودند و فلان » باید یک جبهه جدیدی باشد که از به | مطلاخ همه 
عنامری که 

س - علاقمند هستند . 

ج - علاقمند هستند بنوانند قلان بشوند." مصدق یک کا غذی به من بوشت که ابفاقا"ینجا 


هست ان » آن جزو فتوکپی اش را یکی از دوستان برای من فرستاد 4 او برای من نوشت 


مقدم مرا غه‌ای (۲) ET‏ 


کف قا ی ریت له مد مرا غائ ھن این مطا نت فا را که غر اندو و فان 
مد در صب نظزات شما را تأئید میکنم . شما فغالیت خودخان را شررع کنید از دست 
این نا چیز هم " . میدانید که چقدر مرد مودبی بود مصدق » 

تی 

ج ت در مکاتبه و فلان و اینها »" هر خدمتی ساخته باشد مضا یقه نخواهم داشت . دکترمحمد 
مصدق. " . ما هم نامه بزرگتری مفصل تری تهیه کرده بودیم که قرار بود شورای جبم.ه 
ملی تشکیل بشود که قبل از تشکیل شوزا بتوانیم مصدق را به امطلاح» یک آن موقع 
هنوز چیز مصدق روی جبهه ملی بود . 

س ت بله » بله. 

ج ‏ کنه بتوانیم یک جیهه شنورای وسیع تری به اصطلاج تشکیل داده بشود» که جرینان 
برخورد بین دستگاه و جیهه ملی پیش آمد »> که الان خوب آن زا دیگر جزثئیات راخودتان 
بهتر از من میدانید که ما دیدیم که مصلحت دست ۰ ما نامه را فرستا دیم به مصدق › 
ولنی دیگر جوابی نرسید و ماهم دبباله را ادامه ندادیم : 

س شما بعد از انحلال جیهه ملی دوم برای نکیل جبهه ملی سوم هم فعالیت‌داشتید ؟ 
ج - بله» نظریا تمان برای همان بود . 

س- چه فعالیتی ؟ 

غ و و و ا ر وا وم ا توا کے ما غا کیان مش زو این که : 
ما گفتیم اقا ما باید بعی کنیم تمام این هاثي که برجسته‌گاتی که هستند اینها را 
دور هم جمع بکنیم که بشود یک نیروی جدیدی تشکیل داد . این بود که ما بیشش ر 
وقتمان صرفنظر از صحبت‌های سیاسی وایببنها بود مراجعه‌به اشخاص بود که تا مرحوم 
معظمی زنده بود و معظمی و صالح ء مالح که خوب همیشه احتراز داشت‌از صحبت کسردن ». 
و دیگران و با مراجعه به زبجانی و اینها به اینها که شاید بشود یک جبهه‌ای متشکل 
از همه این گروه‌ها تشکیل بشود » و این فکر در ذهن ما همیشه بود . در این مدت 


چه در آن سخت‌ترین شرایط هم اگر هم امکان عملی نبوه ولی در هر حال ما این فک 


مقدم مراغه‌اي (۲) ات 


را در مدت‌این ده سال زنده نگهدا شتیم و خود این سعی میکرديم که این آقایان راهم 
به آنها به امطلاح کوراژ بدهیسسم به ایشان دل بذهیم . اغلب بدون اینکه ما 
اظها ر بکنیم که باهم هسبیم فرض کنیذ که یکی دو نفر امروز میرفتند با مجظیی 
صخبت میکردند دو نفر دیگر هفته دیگر میرفتند ولی نیدانستند که مذاکرات تبلسیی 
چی شده و با معظمی با همان زمینه محبت میکردند فرض بفرمائید با دیگران . این 
بود که ما در این مدت هميشه فکرمان بود که بایستی یک جبهه وسیعی متشکل از همه 
عتا صری که فعال بودند و فعال هستند و میخواهند فیالیت بکنند. تشکیل بشود . این 
هدف سیاسی ما بود. 

س - يله 

ج ‏ تا اینکه جریانات‌ادانه پیدا کرد و خوب » جریانات خشونتآمیز پیش مندو 
برخورد بین مجا هدین خلق و فداثیان و اینها که این مسئله دیگر مسئله سیاسی رفټ 
در درجه دوم اهمیت دیگر کسی وقتی این جور هیجان پیش بیا ید کسی دنیال حرف 
نمیرود دیگر همه دنیال عمل هستبند . ظرفیت‌ها میگویند هر که ظرفیت عمل بیشتر 
رف زا ی او یا ند بے افطل خرف چا اوت نو پو جا یه جریا تا یک جرد 
ا دشر کد و ما میدیم که با یکی کہ یک نکر کر با رقف میت کردم که اف 
اینکه بدون تام و نشان ما فعالیت سیاسی میکنیم اثرش کم است حا لا با لاخره تحت 
یک عنوانی بکنيم و توافق به این جهت‌بود که ما نهضت رادیکال را تشکیل ډادیم 
یعنی در ۱۳۵۶ اولین اعلامیه را دادیم بعنوان " نهضت رادیکال اینران "۰ 

نے ریق اھک ایکا فا خو یا پور ت یه اجان سیخ 

ج - نهضت را دیکال حزب بود یعنی حزب نمیشود گفت نهضت‌بود دیگر . 
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ج - حزب آن چیزی است که سازمان داشته باشد ما هیچوقت‌سازمان نداشتیم حقیقعش 


ج د هیچ ایدئولوژی » ایدئولوژی ما همین بود» وحدت‌و اتفاق نظر و برای اصول مشخصی 
که معین کرده بودیم و قوابط و اصول » آن امولی که بالاخره الان شناخته شده است 
همه جا مورد احترام است » متوجه هسیید ؟ 

س- بله » 

ج - بر اساس آن اول بایستی یک نها دهای سیا نی در جامعه تشکیل بشود و هدف ما 
دبال ها بش بخ اسلا ا مول کل بود: 4 قفا ومان حورت فخ که و آبنته: به آي ,یا نة 
یا نه » یک اصول کلی برای خودمان در نظر داتتیم که ميگفتيم این اضول بایبسد در 
مفلکت اجرا بشود,نباید اجرا بشود.ما طرفدار این اصول هستیم در هر حال . این بود 
باز هم بدون اسم یود و اغلب نمیدانستند اغلب.به خود من کرارا" اتفااق افتاد که 
| علامیه نهضت رادیکال را دادند گفتند >" ؟قا ببینید این نهضت رادیکال یک جبهسه 
اینها هم مثل این جبهه ملی ها هستند دومرتبه از یکجا بر درآوردند ." اعلامیه‌های 
خود ما را به خود من میدادند و معلوم ببود که این از طرف کی بود ؟ تا آینکبه 
وقایع آ ذربایجان پیش آ"مد در جریان تبریز که پیش آمد من با دوستانم. مطرخ کردم که 
من به مسکولیت خودم با اسم این مرتبه اعلامیه را اعلام خوا:هم کرد . 

س زمان نخست وزیری آقای دکتر آموزگار را میفرماشید؟ 

ج - دکتر آموزگار . در آن دوره بود که من دولت را محکوم کردم و گقتم » این دولت 
بايد یرود این مجلس بايد منحل بشود و این فلان و قلان و قلان و .... بشود و بایستی 
رسیدگی بشود کسا نی‌که درا بن کا ربست دا شتند خونریزی کردید غفلت گردند و فلان کردندو 
امضاء رحمت‌اله مقدم مراغه‌ای دبیر نهفت رادیکال ایران . به این ترتیب نهضسبتب 
رادیکال ایران یک نوع چیزی پیدا شد در آن موقعی که در این خله کلی که وجود دا شته 
هیچ فعالیت سیاسی نبود و دوستان زیا دی داشتیم که وابسته به احزاب دیگری. بودند 
که احزایشان تعطیل شده بود همه .به ما کم کم پیوستند . الان من اگر شما بخواهید که 
این را محرمابه نگهدا رید میگویم . 

من کا میک ٠ا‏ گر موه 


ج ابن قسمت این اسامی باید مخرمانه بما ند , 

س ‏ بله شما بعد از محاحبه میتوانید که همان جور که عرض‌کردم خدمتتان میتوا نید 
نبگوشید که تا پنج سال ده سال ایر مصاحبه من بدون اجازه من نبایسیند در دسترس 
کسی قرار بگیرد . 

تلف بسا ےکا مه بق ا لوق ینامام زا وه 

باشل آن را حالا شرط و شروظش را شما تفیین میفرما کید و فمن آن فرارداد انضفا: 
میکنید . 


ج ‏ بله. این مشل آقای فره هر خودش دبیر حزب. ملت بود آمده بودند آنجا » 


بیقعت ران 

س- آقای دا ریوش فروفر . 

ج بله» آقای نزیه جزو نهضت رادیکال شده بود اینها» ولی خوب بعد از این که یک 
خرده فضای سیا سی پیش آ مد خود آقایان گفتند ما دیگر فعالیت حزبی خودمان شروع 
تقوو و ا خفن نوی ا کدف ره بت سا یه 

س - یله » بله . 

ج -آقای نزیه رفت به نهضت آزادی و آیشان هم رفت‌به حزب نهضت ملت‌ایسوان . 
متظورم اینستکه در آن موقع تنها گروه سیاسی که این به حساب جسارت‌را از خسودش 
نشان داد که اعلام بکند ما بودیم و شروع کردیم بر اساس نهضت را دیکال بادیکنسران 
صحبت‌کردن . اگر شما تمام اعلامیه‌ها ی مشترکنی که پیدا شده ,متوجه هستید ؟ 

س بله 

ج - که در طول آن دوسال سه سال بدست آمده » شما بروید اسامی آنهائی که اسا می 
دا رد وقتی بخوانید می بینید یک تعداد اسم هیکت جرا یه نهضت رادیکال که مشخسص 

اسب که الان به شما گفتم مئلا' اسامی را در اینجا هست . ما باهمه جا باهرگروهی 


وارد میشدیم این فکر را ایجا د میکرذیم که بایستی یک کاری کرد» متوجه هست ؟ 


نقدم مرا غه‌ای (۲) = ۶ بنج 


و خودمان هم جزو امضاءکنندگان بودیم این کار را امضاء میکردیم ولی ميگفتيم. صورت 
انحصا ری نداشته باشد که این حرف را ققط نهضت رادیکال میزند.این حرف ما وقتسی 
تا شیر دارد که دیگران هم این حرف را بزنند . پس‌نباید ما امرار در این داتشه 
باشیم که هر چیزی که میخواهیم گفته بشود مطلقا" تحت عنوان نهفت رادیکال. با شد . شما 
خوا هید دید کانون. نویسندگان قسمت عنده انگیزه تحرکش ما بودیم و نهضت‌رادیکال بنسود 
و خود بنده بودم در حقوقدانان همین ترتیب » در نهضت‌دانشگاهی » در آن نمیداانم»› 
اعلامیه ۵۷ نفری که اگر شما دیده باشید ؟ 

سد یله دیدم . 

ج - آن را باز من بودم و آدبیت بود و پاکدامن بود بیشتر و آن کوشش های دا بود 
که به امظلاح آن امضاها را جمع کرد. که با هم جیغ کردند ءحمام اینها باعث شد که 
این فا لیت‌راازصورت یک گروه کوچک » من معتقدم که یک گروه کوچک اگر بخواهد یسه 
تنهائی کار بکند و بخواهد فکر خودش را داشته باشد نتیجهاش دیکتا توری واستبدا د 
نتسه اد گروه انش با ند سے کی که افا ری نرات کان هم اک قم کوت :دا ره 
یا خودش همقدم یکند اگر جدا یخواهد خودش دنباأل‌کنندهمین است‌که پیش آمده یا پیش, 
میا ید در آینده پیش خواهد آمد. یک فرقه‌ای تسلط پیدا میکند و مد ند آنچه که من 
میگویم باید بشود ولی اگر این عادت بکند از همان موقعی که او در حکومت نیست 
ایی کی که رسای ما ایس پود کو ما بان سا هه کرو ھا نی کے که فک کو یمان 
را به آنها القاء کنیم اگر آنها هم نظرأت صحیح دارند بپذيريم و بتوانیم یگ 
پيوستگي و انسجامی بین این نظرات مختلفی که هست‌بوجود بیاوریم . این بود شسز 
سیاسی ما در حقیقت . 

س بله . بتایرا ین شما فعا لیت‌ها ی سیاسی - اجتما عیتان را ادامه دادید تا آخسر 
سقوط رژیم سابق و در همین نهضت‌رادیکال . 

ج - بنده در همین نهضت رادیکال. بودم و ضنا " من جزو هیئت‌دبیران کانون نویسندگان 


بودم که میدانید کانون نویسندگان هم جائی دارد در این انقلب » 


مقدم مراغه‌ای (۲) = ۱۷ + 


س بله ما راجع به کانون نویسندگان هم مقط مصحبب‌خواهیم کرد و راجع به جزئیات 
تما م این سایلی که شما فرمودید : 

ج د بنله 

س- من ا مروز همان جور که عرض کردم فقط قصدم ضط ښرح حال فعالیت‌های سیا سسسی 
ودک با یت معا قی شا ست ا بداو ایی تفت را دیکال بت 

خ در چیز طرفداران حقسوق بشر ۰ 

س - بله راجع به آن هم مبحت میکنیم . 

ج د باز در آنجا بود بله. 

س بله» بعد از این نهضت رادیکال شما پیوستید به آن حزب جمهوری خلق مسلسان, 
ایران ؟ 

ج - نه جمهوری خلق مسلمان که یک چیزی بود بعد از انقلب یه حساب بعد از حکومت ۰ 
ای 

ج - آن را مطلیش را میگذا ریم. برای بعد صحبت میکنیم یعنی یا اگر هم امثب فرمی 
شد هنوز به آن مرحله نرسيديم حالا دا ریم دوران قبل از ابقللب را محیت میکنيم . 

س - یله » بله . 

ج - گروهها ئې که بودند » حقوقدا نان بودند که مت تماس‌مستمر داشتيم با آنها 
و کانون نویسندگان بودند که در دقتر من تشکیل ميشد یعنی در دفتر نهضت‌رادیسسکال 
تشکیل میشد و با لاخره اولین هیئت‌دبیرانی که تشکیل شد انتخایاتش در منزل من شد 
و تشویق من در جمع آوری کردن اینها نقش عمده‌ای داشت و بعد باز همینطور طرفدا ران 
حقوق بشر بود که در آنجا همکاری نزدیک داشتیم با آقای بازرگان و دیگران» متوجه 
هنتید ؟ 

فا 

ج و کوشش میشد که سنجابی و با زرگان را در آنجا باهم نگهدا ریم که متأسفانه 
تشد آن هم عللی داشت که حالا ... 


مقدم مراغه‌ای (۲): = 1۸ - 


س راجع به آن صحیت میکنیم یعد , 

ج بله راجع به آن بعدا " محبت میکنیم . و این بود که به این صورت‌بود تا مطلب 
شدت پیدا میکرد و هی این صداها زیا دتر میشد » خالا ما یک اعلامیه‌ای داریم مشلا" 
در ۱۳۵۷ به مناسیت سی تیرآن را دا دیم»یک ارزیابی کردیم از صداهائی که بلنسد 
شده نوشتیم در این یک‌سا لي که ما فعالیت کردیم چطوراست ؟ میبینید در آنجا تقریبا" 
اینها را ذکر میکنیم. یک جمع بندی میکنیم » 

س - بلنه 

ج که این در عرض یک سال یک مرتبه چه جور از صداهائی که در آنجا. فرض کنید که 
ما بودیم يعدا" بخدریج دیگران هم پیوستند البته این را که من میگویم این تسه 
اینکه همه‌اش ما تنبودیم > 

س - بله 

ج - ولی ما این جسارت‌را داشتيم که اولین دفعه ... گروهی بودیم که اعلام کردیم 
این مطلب را . در هرحال تا رسیدیم به مستله حقوق بشر و انقلب هم دور پیدا کنرده 
بود دیگر معلوم بود که ناراحتی ها زياد است .۰ در آنجا صحبت بر این یود که 
ما که این گروه طیقات متوسط و ایتها » اینها الان آمادگی پیدا کردند ولی آن کل 
اساسی در توده مردم است که توده مردم با این نظرات زياد ا توت نیستند »ینعی 
جوری بايد بشود که اگر بخواهد یک تغییر وضعی پیدا بشود بایستی توده مبردم را 
جلب کرد . درستِ است‌روشنفکرها و اینها همه در حالت طغیان و در حال قیسام 
بودند ول از ترده جلوتر داشتند میرفتند مسئله این بود که حالا این توده را چسه 
جور بايد به این وط کرد در این قکر بودیم . وقتی در حقوق بشر مطلب پیشآ مد 
یک نکته اساسی است که شما این را یادداشت بکنید و رویش فکر کتید و بعد همم 
رویش توضیح بخوا! هید . 

س تمنا میکنم . 

ج مب مسئله پیش آمد که ما یک دمونستراسیونی بر علیه اوضاع و'حوال تشکیل بدهیسمم 


مقدم مرا غه‌ای (۲) ¬ ۱٩‏ بت 


محبت‌براین بود که. ما اگر تشکیل بدهیم فرص کنید یک تعداد دانشگاهی هم شرکبیست 
یکنند کافی نیست یاید یک طوری باشد که توده مردم در آن شرکت داشته باشند . در 
این مورد زیا د صحیتبِ میشد بالاخره قرار شد به مناسبت روز › این تاریخ را درسست 
توجه داشته باشید . روز سازمان ملل ما تظاهراتی راه بیندازیم در تهسران از 
جلوی دا نشگاه. ما مشغول مذاکره بودیم یک مرتبه مرحوم رادنیا که لاید شما میشنا سیدش 
وا رد شد و گفت »" من یک.پیامی از آقای ظالقانی آوردم برای شما ." ما داشتینم در 
مسجد ارشاد » آن چیچی ارشاد ؟ 

س حسینیه ارشاد . 

ج جلسه را در آنجا تشکیل داده بودیم. چون یک خرده دفتر خودمان تحت فشار بود 
ما مور و اینها گذاشته بودند ما جلسه را آنجا تثکیل داده بودیم ۰ وقتی آقاي 
رادنیا این محیت را کرد گفت‌که >" آقای طالقانی میگوید این روز را ". به شما 
این را که عرض میکنم جدیست » حالا ممکن است نتاریخ تحریف يشود ولی این یک مطلب 
خیلی جدیست و خیلی کوچک ولی خيلي پراثر. گفبت ۰" شما این روز سازمان فقللرا 
که گرقتید مصادف با روز تاسوعاست ." شما باور یکنید که آن موقعی که آین قکسر 
را میکردیم نمیدانستیم روز ثاسوعاست و نمیدانستند روز تاسوعاست . و آقای. 
طا لقانی میگوید »" چه بهتر اسب که شما با روحانیون و بازاري ها مشترکا" این 
کار را بکنید .۰ ضمنا" آقای رادنیا یک اعلامیه‌ای آورد که در آنجا دیدیم هشتاد نقر 
از روحانیون امضاء کرده بودند . وقتی هم عرض میکنم روحانیون این روبا نیون فعلسي 
ته » روحانیونی که آن موقع به امطلاح بودبند مرئیه میخواندند فلان میکرد‌ند 
اینها میکردنذ» نه اسامی خیلی برجسته نبود » جمعشان به هشتاد نفر میرسید. و این 
واقعا" یک چیز مشوقی بود برای ماکه هشتاد نفر به اصطلاح کسانی که معمم هستند 
یک اعلامیه مشترک خیلی رقیق . این بود که ما در آبجا محیت‌شد گفتیم . قا روز 
چیز ما نعی ندا رد. پس بجای اینکه از جلوی دانشگاه حرکت بکنیم از سه محل حرکت 
میشود یکی از جلوی دانشگاه » یکی از منز آقای طالقانی » یکی هم از بازار .که آن 


مقدم مراغه‌ای (۲ س و۲ 


تظا هرا ت عظیم تاسوعا درست‌شد که مقدمه انقلاب بود . و بعد هم ما نوشتیم » آقا این 
رفرا ندومی بود بر عليه چیز که سلطنت ایران را به امطلاح محکوم کرد رژیم سلطنتی 
ایران راء و از آنجا گقتیم این را در حدود وقتی سه میلیون آدم جمع شدند در اینجاایی 
یک حرکتی است بر علیه رژیم و در آن روز هم هیچ شعار تتد سیاسی قرار شد داده نشود. 
نه ما شعاری بدهیم نه آنها شعا ری بدهند نه‌روحا نیون ته بازاری ها . این بود که 
می بینید که ماده انقلب به این صورت آن حلقه مفقوده پیدا شد و روشنفکران توا نستند 
با توده مردم یکی بشوند و واسطه عمل هم بازاری فا و روحانیت بود » روحا نیتی که 

«بچکدام از آنها تیستند الان . الان یک عده‌ای دیگر از آن موقم و موضع استفاده کردند . 
ی 

ج - و تا رسید به انقلب » به انقلب که رسید و خوب البته آقای با زرگان آمدتد 
خمینی را دیدند . آقای سنجابی ؟ مدند در عین حال » در همین حال بنده آمدم اییجیا 
ديدم و .هه 

س- شما هم به پا ریس رفتید پیش آقاي خمینی ؟ 

ج - من هم به پاریس رفتم. دو بار آقای خمینی را دیدم باز همان محیت‌هایود وهمان 
مسائل یود و آینها . و وقتی که بازرکان نخست‌وزیر شد و به امطلاح انقلاب انجام شد 
یک نکته دیگر این که.این را من یک مرتبه نر "خبرگان" هم گفتم و خالا هم تکرارمیکتم 
چون این نکاتی که میگویم واقعا " برای چیز تخمی نیست ویرای روشن شدن آن دقایسسق 
ظریفی است که در این انقلب هست . 

س بله » 

ج - وقتی انقلاب شد شب اول انقلب کسانی که در صفحه تلویزیون پیدا شدند ,و به امطلاح 

تلسویزیون قلب انقلب یود دیگر » آن حباس ترین نقطه بود » آقای بازرگان یود بعد 

بده بودم بعد نزیه بود . و شما در آن ثب‌هیچکدام از آقایان روحانیون را تمی‌بینید 
آن شب در تلویزیون » متوجه هستید ؟ که ظاهر شده باشند . 


س - یله , 


مقدم مراغه‌ای (۲) کت 


ج - یعنی وقتی مرا آمدند یک عده‌ای از قداشیان بودند که مرا بردند به تلویزیون. 
یعنی میگفتند »" ما فداثی هستیم ." آخر سازمانی نداشتند که اینها . 

س- بله . 
ج - هرکسی ادعا میکرد »" من فداتی ام » من مجاهمدم." یک عده. ای آمدند 
منزل ما که گفتند رفته بودند دقتر حزب در نهضت رادیکال » آقای مرتضوی را 
یرداشتند و به ابفاق او آمدند کہ" آقا اینها میگویند شما چرا نمیا ینید الان 
تلویزیون ." و این ها از البته فداثیانی بودند که جزو هماقرها بودند با لیستاس 
یوتیفرم هم بودند . وقتی اینها مرا بردند به تلویزیون بعد از این که من 
به امطلاح پیا مم را فرستادم بعنوان نهقت زادیکال و از تلویزیون میا مدم بیرون 
این را باور یکنید عین واقعیتی است که میگويم » یک مرتبه ديدم یک عده از این 
تفنگ چی ها دور مرا گرفتند که ۰" آقای مقدم ما یک خواهشی از شما داشتیم." گفتم 
" یقرماکید ." گفتند ».این همافرها را شما یگذارید امثب تلویزیون را اینجسا 
نگهدا رتد ما اینجا ستیم ما هیچکداممان تجریه نظامی نداریم و نميدانيم چه جور 
نگهبانی یکنیم . شما یکی از این ها را بگذارید اینجا که ما را یا چند نفری 
بگذا رید که اینجا در اینجا باشند تلویزیون را امشب نگهداری کنند." یعتی ایتطور 
اشخای خود یه خود آمده بودند در این مواضع حساس بودند و هیچ چیزی کسی که اینها 
را رهبری بکتد نبود بیشتر با ابتکار شخصی آمده بودند و آمده بودند » خوب » 
تلویزیون را گرفتند . البته ما این کار را نکردیم چون حقیقتش یرای خود ما هم 
اشکا لاتی داشت این کار دن »ا ولا" خوب من خود ها فرها وا زياد در آن موقع 
نمیشناختم آن دو نقری که بودند که با لباس بودند. » این بود که من قبول نکردم 
که یکننیم. . متظورم اینستکه در آن شب اول انقلاب کسانی که در تلویزیون ظا مر 
شدند که قا عدتا " آنها بیشتر از همه در این انقلب یعنی در مراح اولیسه‌اش 
دستی داشتند این اشخاصی بودند که اسم بردم و کسانی که توده‌ای هم که در آنجا 


بودند این جور آافرادی بودند که به هیچ سازمان سیاسی وابستگی نداشتند بلکه خود 


مقدم مراغه‌ای: (۲) - ۲۲ 


به خود جمع شده بودند آمده بودند یک کار بزرگی کرده بودند و بعد هم تویش مانده 
بودند که چه بکنند ؟ بعد که این مستله بود خوب البته ما بعنوان نهضت را دیسکال 
تومیه‌ها ئی به آقای بازرگان ميکرديم » خوب به آقای بازرگان ولی هدف ما هم این بود 
که با لاخره این !نقلب انقلایی است که بایستی به هر ترتیبی هست درآن کمک کرد هر 
کسی آنچه که میتواند بکند » نهشت رادیکال هم بثل سایرین باید کمک یکند. و بعند 
از چند روز بود که ديدم به بنده گفتند که »" شما يايد بروید آذربایجان ۲۰ ذربایجان 
خیلی نگران کننده بود مسئله آذریا یجان آن موقع . البته صحیت‌هائثی شد و مسن اول 
راض نبودم و این ها » گفتند »" آقا شیب ما موقت‌هم که شده بروید آنجا این اوضباع 
که یک خرده آرام شد آن وقت شما هرچه بخواهید ..." بالاخره ما هم در نهضت را دیکال 
تفر کرد بو فكت اقا نیگن الت ات و خا م مدر ان هه و ا ب 
هر چه میگویندا طا عت یکنید . ديگرديديم چاره‌ای نیست *" ینده رفتم آذریایجان . البته 
در آنجا هم خوب » 

س - در سمت استانداری. ؟ 

ج - در سمت‌استانداری › تا ماه مرداف من آنجا بودم اوآخر تیرماه ۲ نجا بودم تس 
آنجا کی یود ۲ ذربا یجان را توانستیم ۵ 

س- مرداه چه سالی آقا ؟ 

ج - 1۳۵۸ ۰ 

س د باق ۰ 

چ - و تا آنجاگی که امکان داشت قربا یجان را میتوانم بگویم که در آن نقشی داشتیم. 
س بله. 

ج - نقشی داشتیم به این معنی که واقعا" خیلی آن اتقاقاتی که ممکن بود بیفت د 
پیشگیری کردیم و نشد » ولی خوب بالاخره جریانات بصورت دیگری ... 

ش - بله. 


ج بعداز جریان آ ربا یجان هم که بنده مذتی در تهرآن بوذم یا ز قفعا لیت‌سیا ی 


مقدم مراغه‌ای (۲) ۲۳ 


پیا می برای شما آوردم." گفتم »" بفرما ئید." باز این هم چون جنبه تاریخسی دا رد 
عرض میکنم ۰ 
س بله 


ج ‏ نه برای جنبه خودفروشی است نه برای هیچ چیز . گفتند که»" آیت‌اله خمینسسی 
گفتند که وضع مملکت خیلی ید است و این اصرار شما راجع به اینکه انتخابات‌انجام 
یشود انتخا با ت‌خبرگان شرا یط ثرایط عا دی نيشت که ما بشود اختخا بات را انجام 
يکنیم . حالا فرض کنیم در ۲ ذریا یجان انتخاب شسود مسر غير از شما کسی 
انتخاب خواهد شد ؟ حالا شما بیا کید سفت نماینده خیرگان را از طرق من قبول یکنید ." 
الیته توضیحا ت مقحلی داد. ينده گفتم ۰" من خیلی متشکرم از حسن نظر شورای اتقلب 
خی ف تال خی لی گنها بشید با له کیک سرا ھن شتا ن 
بکنند از من خیلی اشخاص صالح تری هستند که بمیرت بیشتری دارند فلان. من اکنسر 
انبخا یی باشد شرکت خواهم کرد واگردرانتخایات موفق بشوم در مجلس میروم ولی اکنز 
جنیه انتصا بی داشته باشد چون میدانم که از من لايق تر بسیار اقراد هستند آینستکه 
مرا از این سمت از این کار معافم کنید." الیته این بود که من جواب رد دادم وآن 
موقع بار از بابت آذربایجان این ها نگرانی زياد داشتند ولی آن بالاخره موافقت 
شد با آیتا له خمینسی که این بجای انتصاب » میدانید فرا مین فرستاده شده 
بود. ها»ء یعنی متتشر هم شدءبرای یک عده‌ای بعنوان نماینده مجلس خیرگان از 
طرف آیت‌اله خمینی تعیین شده بودند . الیته تتایج این خیلی زياد يود . 

س.- یله 

ج ‏ یبنی اگر که قبول ميشد که آیت‌اله خمینی یعنی یا حالا بعنوان رهبر یا بعبوان 
فقیه میتوانند نماینده مجلس خبرگان را تعیین یکنند این مسکله به امطلاح حاکمیست 


ملی را اراده ملت وا واینها بطور کلی همه دیگر پایمال میشد . در این صورت‌در آن 


مقدم مراغه‌ای (۲) ۲۴ 


موقع من قبول نکردم و وقتی رفتم در آذربایجان ۰ خوب البته عده‌انی حالا میگویند که 
ینده چون با آیت‌اله شریبتمداری ..: ببا آیت‌اله شریعتمداری زیاد ارتباط 
ندا شتم و هما نطوری که عرض کردم سابقه خانوادگی ما و وضع شناخته شدن خوذ من در 
آ ذربا یجان سابقه طولابی ای داشت یک روزه من نبودم و جوب بنده نما یتسنذه اول 
آذربایجان شذم . اگر آیت‌اله شریعتمدا ری فرض بفرما شید که نفوذ ایشان تنها بیود 
خوب ایشان خیلی بیشتر دلشان میخواست یکی از معیمینی که طرفدا زشان بودند 
نما ینده مجلس یشود . و واقعا " هم آ ذربا یجان رای داد وانتخاابات واقعا " بود. 
بعد آمدیم و در اینجا مښتله ولایت فقیه مطرح شد که خوب بنده با ولایت فقیه نکر 
موافقی نداشتم و مخالف بودم و مخالفت‌های خودم را گفتم :از همان جا این به | صطلاح 
اختلاف نظر بیدا شد یعنی در حقیقت بنده در جزو انقلب بودم و ممیمانه هم برای 
خدمت انقللب کار میب‌کردم و با رژیم جمهوری اسلامی هم‌به‌عکس آن چیزی که مرسوم شید 
نگ ره ا واا من خا ت نه فن فاع واا و کات ده 
همراه بودم تا مسکله ولایت‌فقیه. حالا هم همه هستند عنوان میکنند که" ما هسن. 
مخا لف بودیم ." حتی شنیدم آقای بنی صدر گفت »" من هم مخالف بودم." ولی دیگر اینن 
صورت‌جلسات و ایبها هست ۰ متوجه هستیه ؟ یک چیزی نبست که بشود . بنده ادم. 
هبت صبحی را که قرار بود ولایت‌فقیه مطرح بشود در مجلس خبرگان به آقاي بنی صدر 
گفتم ." آقا امروز طرح میشود بالاخره موضع شما چیست ؟" خندید گفت »," خوب شما 
ریه کف م۳ من که معالفحم موم داسف تن الق بار ندنه کف 
* قوب نها لا شما ما لفت که یدیم جطون مشود ۴ سعا تفخخان یکا میرم ویو ن 
روز در جلسه شرکت‌نکزدند . یاز این را هم میگویم برای این که در اینجا با شدیعدها 
کسانی !دعا نکنند . مجلس موسسانی است و جلسا تش‌مورتجلسه دارد و تمام چیزها روشن 
است مخالف کی بوده » کی بوده » کی نبوده؟ تمام این ها هت . ولې حالا بعد از 
این که آقا 7مدند و قبول کردند و رکیس جمهور هم شدند » حالا بگوید»" من ازاول‌مخا لف 


بو دم و این دیگر از آن صخبت ها ست ۰ 


مقدم مراغه‌ای (۳۲) خد ۲۸ 


سح یله . 

ج - باری این هم برای این داستان تا اینکه جزیان آذربایجان پیش آمد . جریان 
آذربا یجان زا آقایان از چشم بنده میدیدند . 

س جریان آذربا یجان که میفرمائید یعنی همان حمایتی را که آذربایجانی ها دریسک 
میتینگ عظیمی از آیت‌اله شریعتمداری وحزب خلق مسلمان و اینها کردند. 

ج ‏ همان بود که وقتی که رفتند یک عده‌ای تلویزیون و این ها را اشغال کردند واینها 


را اشغال کردند و اینها و چها ر شرط کردند که یک شرطش این بزد که مهندس مقسدم 
یعنوان استاندار یرگرذد آ ذربایجان »> جزو چها ر شرطی بود که در همان میتینگ عظیسم . 
س نله » بله . 


ج - و این موضوع اینها را خیلی نگر؛ن کرد » خوب تصور یفرما شید یکی که خودش جسزو 
| نقلب بوده آ مده در مجلس خبرگان نما ینده "ذربا یجان شده » در مجلس بر علیه ولایست 
فقیه رای داده و مخالفت کرده و حالا مردم آذربایجان این جور حمایت.از او یکننسد 
این یک مسئله‌ای نیود کد به اصطلاح بشود آنها ندیده بگیرند . این بود که آنها به هر 
تصمیمی شد شاید با بنده هم خودشان میدانستند من با انقلب موافقم برای اینکسه 
خواستند مرا از محنه خا رج کنند آن تشبثات کردند و بالاخره تتیجه‌اش این بود که بنده 
در خدمت شما در چوی چیس نشستم . 

س یله . من خیلی متشکرم و امروز پس‌بنابراین مصا حبه را من اینجا خاتمه بیدعسم 
تا برگردم خد مت شما برای ادا مه مرحله دوم مصا حبه ۰ 

ج - انشاء له , 

س - خییلی ممنون . 


روایت‌کننده + آقای مهندس رحمت‌الة مقدم مراغه‌ای. 
تاریخ مصا حبه : ۱۷ ژانویه ۱۹۸۵ 

محل. محا حبه : شهر چوی چیس » ایالت مریلند 

مصا حبه کننده ۽ ضیاء صدقی 


نوار شماره ۳3 


ادا مه مصاحبه با آقای رحمت‌اله مقدم مراغه‌ای در روز پنجشنبه ۲ دیناه ۱۳۶۲ برایر 
با ۱۷ ژا نویه ۱۹۸۵ در شهر چوی چیس » ایالت فریلند . 

س - آقای مقدم شما در شهریور ۱۳۲۰ در دانشکده افسری بودید آیا ممکن است‌از شما 
تقافا یکنم که آن چیزی را که در آن روز که منجر به سقوط و تسلیم ارتش شد برای ما 
توصیف بفرما شید ؟ 

ج + شهریور ۱۳۲۰ هماأ نطور که گفتید در دانشکده افسری من در سال اول بودم. یعنبی 
بین سال اول و سال دوم . معمول" در مرداد یعنی آخر مرداد دانشکده افسری تعطیل 
میشد بعد از خدمت یک مه ماهی که اردو میرفت در ماه خرداد میرفتیم اردو تاآخجر 
مرداد در اردو بودیم بعد یرای یک باه مرخصی میدادند . انها تې که سال دوم بودنشد 
در اما و مالا فی مره ور بایان ری کی رات رها متا مک و اشفا ار 
میشدتد ؛ آنهائی که سال اول بودند به سال دوم میرفتند , آن سال دستور داده شد 
که افسران زودتر افسر بشوند به مرخصی نروند یعنی کسانیکه سال دوم بودند به مرخصی 
نروند و زودتر افسر شدند و یا دم هست بیست‌و پنجم مرداد بود که رضاشاه برای 
دادن گواهینامه‌ها آمد به دانشکده اقسری برخلق معمول که این کار در شهر انجام 

ميشد به اردوگاه آمد به اردوگاه اقدسیه و در آنجا ضمن اینکه گواهینا مه‌هسس‌ارا 

میداد ما حضور داشتیم همه دا نتشجویان به خط شده بودند در میدان شامگاه ود 

و اشاره به یک نکاتی کرد که ما نمی فهمیدیم, گفت." لازم است که دانشجویسسیان 

فدا کا ری بیشتری داشت» باشند ارتش نقش بزرکتری در پیش دارد برای دفاع از کشور 


و امسال دا نشجویان زودتر افسر خوا هتد شه ," این حرف وضا شا ه یک هشدا ری سوه ولسبی 


معهذا ما در عالم جوانی به این هشدار زياد توجه‌ای نداشتیم » مخصوصا " .به این که 
ساده دلی های آن موقع بیش از این ها یود ۰ مثلاا یک نکته‌ای که آن سال اردو مطرح 
بود که در ما یک خرده اثر گذاشت این بود که در همان سال بود که آلمان به شوروی 
حسله کرد . روزی که آلمان به شوروی حمله کرد سپهبد یزدان. پناه که فرما نده‌دا نشکده 
افسری بود در آن موقع شاپور علیرضا برادر شاه سایق در دانشکده افسری بود 
!و میا مد » وقتی او میا مد مراسم مخصوصی برای احترام بعمل ميا مد و مرتفی نان 
دنبال او راه میافتاد و به این طرفو آن طرف . آن روز به اردو آمده بود سر 
عملیا تبه امطلاح » شا هپور علیرضا و مرتضی خان با صدایش هم که خیلی رسا بود سین 
عرض گزا رش بعد از اینکه قسمت رسمی تمام شد به شاهپور علیرضا گفت‌که ." قسریان 
تبریک عرض میکنم ." شا هپور علیرضا هم که آدم بی خیالی بود و خیلی هم سیک محبست 
میکرد »,گفت >" چیچیه مرتفی خان چه تبریکی ؟" گقت »" آلمان ها حمله کردند به 
شوروی و دیگر ما از طرف شمال نگرانی نداریم ." یعنی اینقدر یی خبر بودند که فکر 
میکردند چون آلمان در جبهه اروپا با شوروی درگیری پیدا کرده دیگر خطر حمله نبود 
و حال اینکه هبة. میدانند که همان میداء کار بود برای حمله به ایران ؛ همان بودکه 
ماجرای این را پیشآ ورد همکا ری متفقین بود و بالاخره ایران را آمدند اشغال کردند 
برای اینکه بتوانند وسایل و تجهیزات جنگی به شوروی برسانند در مقایل آلمان ها . 
ولی معهذا بی خبری زياد بود . بهرحال آن روز ما بعد از این جریان به شهر "مدیم 
بعد از جریان به اصطلاح پایان نامه سال تحصیلی و من یادم هست که پایم هم دردمیکرد 
آن موقع چکمه می پوشیدیم » یک پایم. چکمه بود و یک پایم هم به امطلاح گیوه . یک 
بعد از ظهری بود روز سوم شهریور من منزل خواییده بودم گرم و روز تابستانی ساعست 
سه و چهار بود که من گفتم بروم بیرون یک سری بزنم و بيایم آمدم توی خیابان‌با دزی 
که یرقم سر خا بان ا وزی یکی او رفا وا ددم و کف تکفا ان میک ی » 
گفتم که »," آمدم میخواهم بروم یک خرده قدم بزنم و اینها ." گفت ۰" مگر نمیدانسی 
جنگ است ؟" گقتم ." چه جنگی ؟" گفت >" امروز میح "» حالا سا عت‌سه بعد از ظهر است » 
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مقنډم مراغه‌ايی (۲) چ 


" انگلیس و شوروي به ایران حمله کردند و آن هواپیما ها را مگر ندیدی الان از روی 


تهران رد شد: ؟" گفتم 8 چرا ديدم مگر مال ایراان تبود ؟" گفت »" نه این هواپیمای 


متفقین بود که آ مدند روی ټهران اعلامیه پا شیدند پخش کردند ." من برگشتم منزل 
فورا " » برگشتم و رفتم منزل خواهرم » خواهرم همان نزدیکی بود و شب آنجنا با 


مادرم و اینها رفتیم آنجا که بهرحال دور هم جمع بشویم . برادرم هم که تازه همان 
سال افسر شده بود آن را هم به او دستور دادند که در ربا زخانه بماند ولی ما 
دا نشجو بودیم و کاری. نداشتیم . همان شب یکی از خواهرها ی من شوهرش فرماندار تبریز 
یود » ما برخلاف انتظا ر دیدیم شب خواهر ما وارد شد و چراغ ها هم خا موش یود 
به امطلاح برای اینکه خطر هواثی بود و حملات هوائې بودو اینها . گفتیم ." چه شد ؟" 
گفت »" یله امروز صبح سرلشکر مطیوعی" » محموه هدایت شوهرخواهر من بود آن موقببع 
قرما ندار تبریز بود ."به محمود خان گقته یود که بله من که رفتم شما هم زودتسر 
زن و بچه را بفرستید تهران ." سرلشکر مطبوعی قرمانده لشکر ۲ تبریسز که بايستی 
در مقایل شوروی ها دفاع کند همان صبحانه اثائش را بار کرد و از تبریز فسرار 
کرد و یه این ترتیب در قسمت‌شمال در آذربا یجان خوب » ما این خبر دست‌اول به ما 
رسید که وضع این ترتیب است که مقاومتی نشد . البته آن موقغ برادر دیگر من در 
کرمانشاه فرمانده سپاه یود » برادر من تنها قسمتی بود واحد نظامی بود که در مقایل 
انگلیسها دفاع کرد در پاتاق » يعني من خودم یکی از به اصطلاح مراجع خارجی کتابی 
خواندم راجع به جنگ بین الملل ژترال اسلیم بود که فرمانده قوای انگلیسی بود 
که در آنخا حمله کردخودش در يا دداشت‌ها یش مینویسد که »" ما وقتی به پاتباق 
رسیدیم و فرمانده توپخانه ایران شروع به تیراندازی کرد ما تصور کرديم که آلمانها 
آمدند آنجا ستند و نزدیک یود تیراندازی آنها به قیمت جان من تمام بشود چون من 
در مقابل پیشا پیش خودمان فکر میکردیم مقاومت‌ نیست حرکت میکرديم که یک مرتیسنه 
برخورد با آن مقاومت‌کرديم ." بهرجال سه روز در پاتاق جلوی انگلیس‌ها راگرفست 
لشکر کرمانشاه و با لاخره متا رکه جنگ اعلام شد و آنها توانستند » البته نمیگویم 


میتوانستند برای همیشه جلوی انگلیس‌ها را نشهدا رند ولی تنها قسمتی بود که به 
| مطلاح یک قوای متظمی در مقابل قوای انگلیس‌ها بود که توانستند با یک قبرارداد 
فخا که گا و مها را دیو یکت که © مرو راه شاه مق با فا هه 
انگلیس مذا کره کرد جزئیات متا رکه را تعیین کردند." تنها قسمتی بود که به این 
ترتیب عمل شد در ایران › بقیه جاها جوری از هم پاشیده شد که همه متواری شدند و 
رفتند , این خاطراتی بود که به اصطلاح دست اول از آن روزها به یادم هسست » 
البته جزثیات‌و مطالب دیگرش را شما بهتر از من میدانید و دیگران هم بهتسر 
میدانند» این مشا هدا ت شخصی یود . 

س- بله » بله . آقای مقدم بعد از این جبریان شما چیه 
خاطراتی از رویدادهای مهم سیاسی بیاد میاورید ؟ تا برسیم به قضیه آ ذربا یجان . 
ج بعد از این جریانات من خیلی دلسرد شدم مخصوط " که در دوره رضاشاه اواخضر 
دوره رضاشاه روحیه میلیتا ریسم خیلی شدید بود در آیران بین دا نشجویان » آن موقع 
ما دوره جوانی بودیم و بیست‌سا لگی و خیلی میلیتاریسم برای جوانها خیلی چیزجالبی 
است و خود ما هم در دانشکده افسری بودیم مرکز میلیتا ریدم هم دانشکده اقسری یود 
خواه و ناخواه و در آنجا تحت‌تاًثیر این افکار بودیم که دفاع از وطن و سپا هیگری 
و نظامی و خون ارتشی و نمیدانم. اقتخارات و وظن و از این صحبت‌ها . 

س یله ۰ 

ج - یک مرتبه بعد یک خلائی از نظر فکری در وجود من پیدا شد که تمام اینها چیه 
بود ؟ هیچ . !ین ارتشی که میگفتند رضاشاه درست کرده که ما فکر میکردیم روزهای 
سوم اسفتد آن جور رژه میداد که که خوب آن موقع برای ما خیلی مطلب بود دیدن 
تآانک و هواپیما و ننیدانم » آن وسائل و ابزار و توپ‌ها و فلان و اینها » بعد 
یک برتبه دیدیم دود شد هوا رفت , خوب » در همین موقع هم رادیو لسیدن 
تبلیغا تش را شروع کرده بود در یکی از گفتا رهایش رادیو لندن گفت»" رضاشاه‌را 


ما آوردیم و ما یردیم بت خوب » شما فکر کنید برای جوان ها ی بیست‌ساله‌آی مسین 


مقدم مراغه‌ای (۳) 


و امثال من در این فوقع چه روحيه‌اي پیدا هیشود . این بود که من تصمیم. گرفتم که 
از !رتش بروم » اولین عکس العملش در من این شد که دیگر ارتشآمده و برای ارتسش 
میآید که در مقابل به امطلاح دشمن خا رجی با آن روحیه میلیتاریستی آن, روزدا رم‌محیست 
س - یله » بله . 

ج - خوب وقتی که آن نباشد دیگر ارتش چه فایده‌ای دارد ؟ این بود که من از ارتش 
استعفا کردم . استتعفا کردم و رفتم به دانشرای عالی . در آنجا اولین برخسورد 
سیاسی من حقیقتش‌این بود که یک روزی یکی از دوستان من در دانشسرای عالی آمند 
ققت ۳ افا کنر عق نیخواهن قارا ية ب* کف 4 بان 9 كفت زه : 
«کتسسر دا رد حزبی درست میکند و میخواهد با شما هم ضحبت بکند." 

س - دکتر رضا زاده شفق . 

ج رما زاده شقق . يادم میآید یک روزی با دکتر رضا زاده شفق و بعد یک دوست‌بتده 


رفتیم کنار تهر کرج آن موقع . جوب » دکتر شفق هم آدم خوش بیاتی بود و ناطق خویسی 


یود و اینها » شروع کرد به صحبت کردن که »" یله اوضاع عوض شده 1 تو آن 
دیکتا تور نیست و حالا با یستی جمع شد و کار کرد و فلان ." خلامه. از اين محبت‌هما 
و این اولین چیزی بود ولی مرا جلب نکرد حقیقتش را بخواهید و من دنبال او ترفتم. 
و بعد آنها رفتند آن باشگاه آذر را درست کردند که بعد تبدیل شذ یه باشسیبگاه 
ورزشی و تا این اواخر هم بود.. این برخوردی بود که ما از نظر آن ایام داشتیم 
ولی خوب زياد » اثر دیگری که بود اثر حضور قوای نظامی در ایران مخموم اا" 
آمریکا ئی ها . آمریکا ئی ها ميا مدند روزهای تعطیل در تهران » خوب مردمان ۲زادی 
بودند خیلی کارها بود که از نظر اینها عیب و چیزی نود کافه‌ها وآینهف.-او 
زن های خودفروش زياد شد بازار به‌حساب فروش مشروب و اینهاً کاباره و اینها 
با زار خویی پیدا کرد قاچاق فروشی رواج پیدا کرد این ها میا مدند . یک نوع برخوره 
نانالمی پیدا شد . مخصوصا " آ"مریکاشی ها اینطور بودند در مقابلش روس‌ها خیلی » 


روس‌ها هم در تهران بودند در ایران بودند,آنها خیلی منضط بودند . 

س- روس‌ها که بیشتز در شمال نتمرکز بودند . 

ج - ولی در تهران هم بودند » در تهران هم بودند و در شمال ولی هرجا بودند متضبط 
بودند یعنی جوری نبود که بتوا نند در بیایند با مردم تماس داشته باشند و فلن 
یاشند توی سربا زخانه‌ها بودند . ولی آمریکا تی ها میا مدند و با همه بودند» خوب 
روحیا تآ مریکا ئی ها هم چیزی نبود نشروب خوردن و با زن رقتو آمد کردن و کافه 
رون و بدمستی کردن و اینها ازنظر آنها زياد نبود. خوب » دلال ها هم یودن سد 
و این ها هم اجناسی داشتند که برایشان مهم نبود فروختن » نمیدانم, آب تیبات 
و لباس و فلن و اینها یک نوع وووورژوینن مصنوعی پیداشد یک محیط اشال 
دیگر آن یک عوارفی دارد دیگر آن عوارض اشغال پیدا شده بود . در این خن 
مصا دق شد با کمبود گندم و کمیود آذوقه. آن سال سال خیلی بدی یود سال بعد از 
جنگ در ایران واقعا" من خودم یادم هست چندین جا ديدم که کسانی از گرستگی جان 
دا دند در همان معایر و خوب » یک حالت یک روحیه قابل گفتن نیست » آن روحیه 
دوران اشغال و آن بدبختی هاثی که آن موقع بود و در آن جریان برخورد اولیته 
روا تال اول کون ید او اال نو هنک کی ان عاامی توف که تفیل نک قفا لای 
یادم هست یکی از چیز نوشته بود که برای پایان سال ۱۳۲۲ بود گمانم نوشته بود 
نوشته بود ." ای سال برنگردی ." واقعا" " ای سال برتگردی " بود چون ان واع 
یدیختی ها بود برای مردم » نیودن آذوقه» نبودن دارو » تبودن به امطلاح وسیله 
زندگی » اینها یود که این مشکلاتی بود کسبه آن موقع ما این ها را حس ميکرديم . 
س - یله . 

ج - به کل زياد توجه نداشتیم که چه دارد میگذرد » خوب الیته این را هم باید 
بگویم که خود بنده هم خیلی دلم میخواست که آلمان‌ها پیروز بشوند وهسس-اش 
در انتظا ر این بودیم که خبر رادیو را گوش ميکرديم تبلیغات شده بود که فکر 


میکردیم. که خوب کی میشود آلمان ها برسند به ایران و به امطلاح همه بدیختی ها 


هم که میگفتند انگلیسی ها ستند و انگلیس‌ها را از اییران بیرون کنند و بها مطی لاح 
ایران روی سلامت را ببیند. این شعار آن موقع بود . 

س - بله » بله . آقای مقدم وقتی که مقدما ت‌تشکیل فرقه دموکرات آذریایجان در حال 
فراهم آمدن بود شما کجا یف داشتید ؟ در تهران بودیذ یا در آذربا یجان بودید ؟ 
و چه خاطراتی از این قضیه دا رید ؟ 

ج - آن موقع فن تهران بودم » تهران بودم عرض کردم یمناسیتی که بعدا" من یک مدت. 
کوتاهی در حا رج از دانشکده افسری بودم بعد برگشتم دومرتبه يه دانشکد: افسسری . 
هنوز سال تمام نشده بود و بعد هم افسر شدم و فقط رفت‌و آمدهاشی که داشتم تایستابنها 
یود که ما معمول" ميرقتيم. مراغه و اینها رفتیم آنجا مراغه نمیدانم چه خامیتسی 
دارد ؟ در تمام این آشوب ها و تحولاتی که شد یک نوع مرکزیتی داشت . یعنی درآن موقغ 
هم اول از مراغه شروع شد . یا دم میا ید یک آقائی یود بنام تقی زاده او میتینگ 
و اینها را در مراغه آخر آن موقع این چیزها بی سابقه بود دیگر » همیشه در مراغه 
با دادن میتیتگ و شعار و فلن و اینیا بعد هم که کبیری به | صطلاح که خوب یام 
فتسوب بود او یمتاسیت اینکه آمد در فرقه دموکرات‌و با آنها همکاری کرد یک نوع 
مرکزیتی پیدا کرد که خیلی فعالیت ها در آنجا متمرکز شد . 

س انم کوچک این آقای تقی زاده و آقای کبیری را بخاطر مناورند قا ؟ 

ج تقی ژاده را اسمش یادم نمیآید ولی کییری اسمش ربیع آقا ما میگفتیم بعد هسم 
عدل الدوله بود » عدل الدوله شوهر خواهر من بود ولی خوب » و ما میرفتیم چقدر هم 
یه من محبت داشت . ولی خوب از جریانی بود که آدم نمیداند چه پیش میا ید . 

س - بله ۰ 

ج - در دو جبهه مخالف قرار گرفتیم و بعد اتقاق این جور افتاد که بایستی فرض کنید 
که مراسم اعدام آن من حضور داشته باشم ولی بعنوان فرماندار نظا می مراغه . ولی خوب 
این ها چیزها کیست که در زندگی پیش میآید . 


س- اعدام ایشان در چه زمانی آقای مراغه‌ای 


ج ببینید وقتی که » خوب این مسئله ٣‏ ذربا یجان یک وضعي دا رد که بمناسبت علاقه‌ای که 
من به آذریا یجان داشتم خا ښوا دگی نه آینکه علاقه شخصی و اینها نبود به حساب اینها ما 
بیشتر اوضاع آ نجا در زندگی ما اثر میگذا شت . 

س - یله . 

جخ - تدریجی شد یعنی در سال اول ۱۳۲۰ من یا دم هست ۱۳۲۰ و ۲۱ در آذربایجان خسری 
نبود یعنی ما یک ملکی داشتیم آنجا میرفتیم بایدیش‌را مثل معمول میگرفتیسسم و 
میا وردیم و خوب یک میتینگی داده میشد فلان و اینها ولی هیچ تا ثیر کلی‌ای نداشت بعد 
بتدریج اینها خیلی تغییر وضع دادند یعنی اگر شما این تحولات‌را وضل کنید حصالا 
نگاه میکنم . 

س - یله » بله , 

ج - دو مطلپ است یک وقت‌ایتستکه من الان چه. جور می بینم . یک وقّث اینستکه آن روز 
چه میدیدم . من الان در این مرحله اولي که دارم محیت میکنم به دید الان خودم کاری 
ندارم . دید دارم از اینکه آن موقع من چه جوری میدیدم . ما میدیدم که آقا ملکی 
است و ما میرویم میگیریم و ميا ثیم و خبری هم نیست و آنجا » بله » یک سوء قمدها شی 
میشود یک ترورها ئی ميشود گاهی وقتی این را میکشند آن را میکشتد ولی تا ثیر کلسی 
ما نميدیديم در وضع . 

بت او جات کن ها این سوه مدا مت اا ۶ 

ج - آن موقع هیچ معلوم نبود . الیته همه میگفتند حزب همان قرقه و قلان واينها 
ولی هنور فرقه ریشه‌ای نداشت . ولی بیشتر جنبه‌های » نمیدانم» مردم یک چیبزی را 
میدیدند که یک عده‌ای که به امطلاح نا راض هستند و یک گروهها ئی هستند ولی خودشان 
هم درست شکل سازمانی نداشتند مئل مثلا" تقی زاده » تقی زاده الیته عضو حسسنزب 
توده بود 

س یله 

ج - ولی دیگران بودند که اینها تمایلات چپ داشتند تمایلات چپ‌هم بار قایل تعریف 
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است » میدانید اول مالکین بززگ بودند مثلا" فرض کنیذ که بیشتر نزدیک میشدند در 
پاره‌ای موارد » شما ببینیند . یک نوع حالت » این را بایستی , من آن مرقسنع درک 
درست نمیکردم الان میتوانغ برای شما تعریف کنم که چطرر میشود » ادا من الان. کوششم 
یهقف ان مور اگوی کی و فرح موم 

س یله بفرما کید . 

ج - بهرحال بعد بتدریج مثلا" من یادم هست یک روزی یک شب بود ما میرسيديم مړا غه > 
رسیدیم مرا غه سال ۱۳۲۲ بود من همینطور که از اتویوس پیاده شدم تا منزل روم 
بایستی راه میرفتم دیدم یک ضدای تیری آمد خیلی نزدیک بودند با من توی همان 
خیا يان پهلوی به حناب . بعد که صح رفتیم معلوم شد که همان موقع یک فرهنگی را که 
اللن اسمش یادم رفته یک آموزکار را کشجند » هیچ معلوم هم بشد کی کشت . عب‌ده‌اق 
میگفتند »" روس‌ها میزنند." ولی خوب » روس ها مسلما " خودشان مستقیما " نمیزدنند 
+ . موده قوفل ون بتقعر او جات آشها احا ی فده که ایی ها کسی 
"بت که به نوعی با روس ها حضور شوروی ها مخالفند و آنها را خوب » طبیعی یود 
در همه جای دنیا آن موقع که اشتال بودند آنهاشی که نیروهای اشغال کننده به‌حساب 
با مردم درگیریهاشی داشتند . 

س یله » یله , 

ج - حالااگر نکته مثخصی را میفرمائیه بفرما کید اگر نه این چیزهائی #ست کلیا ضی 
بو ٠٠۰‏ 


س بله من مایل بودم که شما ؛ین اطلاعا تي راکها زهمان ا وان فعالیت نیروهای فرقه 


داشتید تا زمانیکه منجر شد به حکومت پیشه‌وری در آذربا بجان براي ما توص ف 
بیقر ما کید . 


ج - این یکباره نشد عرض کردم درطول‌چها رسال‌شد .یجنی چهار سال شد که فرض‌کنید که‌در 
فکر میکنم ۱۳۲۱ حزب توده تشکیل شد در ایران بطور رسمی ۰ از طرف قرقه سم 
نما یندگا نی آ مدتد به حزب توده و در کنگره حزب توده شرکت کردبند . آین فعا لیتهای 
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تدریبی در سال ۲۱ و ۲۲ عرض کردم خیلی پراکنده خیلای بدون شکل » هیچ ثکل خامی 


نداشت . حا لا اگر بخواهیم مربوطشان بکنیم برای این دوره ماه‌عسل شوروی فا بود بسا 


انگلیس ها و آ۔مریکا ئی ها ۰ چون شوروی ها سخت درفشا ر ب ود ید و یه این 
جهت در آذربایجان خیلی کوتاه میا مدند و نمیخوا ستبد که درگیری پیدا بشسسوذ و 


نیرویشان آنجا بود . بعد در سال ۱۳۲۳ یعتی بعد از اینکه به » بعد از سقوط 
استالینگراد وضع اینها عوض شد یعنی شوروی ها دیگر آن فشار جنگی از رویشان 
برداشته شد و یک خرده اسلحه و تجهیزات‌هم به اندازه کافی گرفته بودند در مقایل 
انگلیس‌ها و آمریکا مقاومتشان بیشتر شد این بود که ميبينيم که بعد آن مسائل نفتی 
پیش آمد , تمام اینها توی مذاکرات کافتارادزه بیش آمد . این ها باجثشد کته 
از آن شکل مقدماتی که پراکبنده بود یصورتی پیدا یکند بیاید بصورت فرقه دموکرات 
بعد کم کم می بینیم فرقه دموکرات‌در مقایل حزب توده علم شد , جزب توده خسسوب 
طرفدار سا زش.و طرفدار تحولات دموکراسی بود یعنی اصول آزادی هیچوقت بعنوان 
یک حزب چیز اعلام نکرد خودش را مارکسیست - لنیخیست.» همیشه بعنوان یک زب 
دموکرات‌خودش را معرقی میکرد که طرفدار رنجبران و زحمتکشان و فلان است » ظا هرا" 
طبق اساسنامه یا طبق ... می بینید که ایشان هیچوقت از چیز ما رکسیستی صحیسب-: 
نکردند . 

لوت و کی کار قا نون اشاش قفا نیت كود 

ج ب و در کادر قانون اساسی فعالیت فیکردند : ولی فرقه دموکرات می بینیم نه »کمکم 
مخیت‌های دیگرق را عنوان میکند گو اینکه از نظر به ) صطلاح بحث های ایدئولوژیکی 
اینها به اندازه حزب توده پیشرفته نبودند علتش هم اینستکه خوب با لاخره درآ ذربایجان 
آن ظرفیتی که در تهران بود که وجود نداشت . 

س یله ء بله. 

ج - چون اینجا در شهران یک کادر ورزیده‌ای این ها پیدا کرده بودند کادر مارکسیست‌ها 
و لبنیتیست‌ها بودند که آنیا خودشان هرکدا مشان مطالعا تی داشتند مکتبی را دنبال 
میکردند فلن میکردند. در آذربا یجان اینطور نبود ولی دز آذربایجان در غمل خیلبی 
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جلوتر رفتند . 

س آقای مقدم شما از جریان انتخاب شدن آقای جعفر پیشه‌وری به مجلس‌شورای ملی از 
آذربا یجان و رد شدن اعتبا رنامه ایشان در مجلس‌شورای ملي چه خاطرانی دارید ؟ 

ج - بنده خاطراتی ندا رم ولی تا آنجائی یادم هست که ها لا ها نید یک وقجی این برادر 
من استاندار نود در آن موقع در آذربایجان . 

س کدام برا درتان ؟ 

ج - سرلشکر مقدم » ایشان استاندار آذربایجان یود این را من از خود ایشان شنیدم 
گفت »" وقتی که من آمدم و انتخابات شروع شد سهیلی دست کرد از توی کشری میز یک 
لیستی در آورد . گفت » این اشخاص بایستی از تبریز انتخاب بشوند ." 

س + بله . 

ج و گفت»" وقتی من نگاه کردم دیدم امکان به امطلاح اینکه اینها در شرایط آن 
روز وکیل آذربایجان بشوند نما ینده از تبریز انتخاب یشوند خیلی کم اسث ." 
هدا و کی یام اغ جا ا هم ٩‏ 

ج - نیست نه نیست هیچکدام چون به من نشان نداد نگفت ولی گفت این چیزیست‌که 
خود او به من گفت » ولی گفت »" من رفتم » رفتم در تبریز .۰" ول اینطور که مغلوم 
شد خوب ایشان قاعدتا " بایستی دستور دولت‌را طبق سیاق آن موقع اجرا میکرد دیگر 
این کسی که » و در عمل مصا دف شد با مخالقت روس‌ها که روس‌ها اعتراض کرد‌نسد 
و منجر شد به برکنا رشدن سرلشکر استانداری و یک استاندار بعدی فرستادند که 
در دوره او» ولی انتخابات شروع شده بود » در میان کار انتخابات استاندار وش 
شد و استاندار یعدی که رقت که الان اسمش بتظرم نیست هیچ نظرم نیست ءپیشذوری 
انتخاب شد . البته آن وقت اینجا را اینطور فکر میکنیم یعنی میشود فکر کرد که 
وقتي که آن دوره خلاصه برگشت بعد از سوم شیریور در فاطه خیلی کوتاه اینران 
برگشت به آن دوره قبل از دوره رضاشاه به همان مسئله قرارداد ۱۹۰۷ و منطقه 


نفوذ 6 یعنی شوروی‌ها قسمت شما لی ایران را اشتال کرده بودنه ا نگلیس ها هم قسمت 
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جنویی . هرکدام هم میخواستند که با روش سیاسي خودشان طرفدا ران خودشان را بیا ورند 


در مجلس » اینستکه شما می بیبید که مثلا" سیدضیاءالدین یک مرتبه از یزد انتخاب 


شد بعد از بیست‌سال. که از ایران رفته بود و بعد پیشه‌ وری که در فرقه مثلا" فرض 
کنید حزب کمونیست بود بعد از سالها زنداتی شدن اینها از تبریز . آخر ایی 


اتفاقی نبود پشت سر پیشه‌وری یک قدرتی بود پشت‌سر سیدضیا۶الدین طباطبائی هم یک 
قدرتی. » یعنی آنها در شمال اینها هم در جنوب به امطلاح نفوذ داشتند و اعمال نفوذ 
میکردند . بعد از اینکه حزب توده هشت نقر نماینده حزب توده با اعتبارناسه 
طرفداران سیدضیاء هم با اعتبارنامه پیشه‌وری ر آایپکچیان و دیگران نمایبدگان تبریز 
فخا لقت کردند »> منتهی چون در مجلس اکثریت داشتند سیدضیاء لدین اعتبارنامه‌اش 
تصویب شد ولی اعتبارنامه پیشه‌وری رد شد . و به أین ترتیب میبینید که بیشه .وری 
یعذ از رفتن از مجلس رفت به تبریز و آن وقایع شدت پیدا کرد . البته نمیگویم 
اگر پیشه‌وری در مجلس مانده بود این جریانات نمیشد شاید هم ميشد کسی نبیتواند 
یگوید وئی با لاخره یک کمی آن را ريع کرد پیش آمدهای آذربا یجان را . 

س شما در زمان خکوبتِ فرقه دموکرات در آذربایجان کجا تشریف داشتید درآ ذربا یجان 
بودید ؟ 

ج ب من اصلا' در آذریایجان بیودم من در تهران بودم در آن موقع » بعد از ایبکه نیرو 
رفت به آذربایجان من هم د!وطلب شدم يعنی داوطلب خواست‌ارتش که کسانیکه ما بلند 
س اول میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که جریان ورود ارتش را به آذریایجان براق 
ج - جریان ورود ۰.۰ 

س در قافلانکوه مثل" چه اتفاقی افتاد ؟ 


مقدم مراغه‌ای (۲) ات 


ج ‏ بله» ابفاتا " شبی که آن قافلانکوه اتفاق افتاد من رسیدم به زنجان . یادم هست 
رفتم منزل سرهنگ, مغروری » آن موقع سرهنگ مغروری فرما نده به امطلاح قوای پشتیبانی 
میگفتند یک مرکز پشتیبانی » و او بود که در آنجا فرماندار نظا می زنجان بود افسران 
واحدها شی که میرفتند با اطلاع او حرکت‌میکردند . ما ثب که رفتیم آنجا او به من گفت 
" بله امروز در قافلانکوه درگیری زياد شده بود روز بیستم آذر یا بیست‌و دوم آذر بود 
الان درست نظرم نیست » ولی بهر حال گفت چیز شده و بعد به من گفت »" سروان قاضسی 
اسدا لبهی هم جزو کشته شدگان بود ۰" سروان قاضی اسدالهی یکی از افضرانی بود که از 
تهران فرار کرده بود و رفته بود به آنها رسیده بود . 

سب رفته بود پیوسته بود به فرقه دموکرات . 

ج - به فرقه دموکرات و بعد آمده بود در جبهه افسر خیلی خوبی هم بود ولې خوب تجبت 
کا فر ن لیات آن قوره وا قا رقت جخ دة که رفتم یه میاه هتور ض‌ساو 
خرابی بود آثار خرایی تیراندازی هائی که غلام یحیی خودش در بیانه بود و در آنجا 
درگیری پیدا کرده بود و یک عده‌ای را خودش میگفتند با مسلسل کشته بود واینها ازاها لی 
را آنها تقل قول میکرند ولی مق خودم ندیدم ۰ ولی بهرحال اوضاع پشت‌و رو شد مسا 
دنبال ارتش میرفتیم . 

س - شما خودتان شا هد و ناظر هیچیک !از این درگیری های مسلحانه نبودید ؟ 

ج - من هیچکدام نه » 

س- با نیروهای فرقه دموکرات ؟ 

ج - هیچکدام نیودم . بنده البته‌با یدخاطرات بد و خوب را گفت , ارتش » قسصسبت 
مشکلاتې که برای آ ذربا یجان بعدها هم پیدا شد همین نقوذ بی رویه ارتش بود.یحنی بنده 
یا دم میآید داشتم از همان روز بیست‌و دوم بیست‌و سوم بود بین زنجان و میانه میرفتم 
رسیدیم جلوی قهوه‌خانه حسین آیاد »حالا هم بعد از سی سال بیشتر از شی شال بعد از چهل 
و چند سال هنوز روشن در نظرم هست > وقتی رسیديم آنجا ديدم که ازدحام است جلوی 


قهوه‌خانه » میخواهم این چیز کوچکیست ولی نتیجه بزرگی دا ردا ین خا طره‌ای که تعرینف 
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میکنم . پله با ماشین میرفتیم برفی هم میا مد رسیدیم به قریه حسین آباد جلوی 
قهوه‌خانه‌اش ديدم که ازدحام است تا اتویوس‌ما » با اتوبوس میرفتیم اتویوس‌هاشی 
وی که ارک یه مرها سک یگمه وهای ارک یا یا۲ ویرت په کدی 
آ مدند یک عده‌ای دور من تا دیدند یک افسری رسیّده و گفتند >" جناب سروان بفرما کید 
اینجا الن دارد بین ژاندارم ها و ارتشی ها درگیری پیدا شده و سخت فلان ..."ما هم 
خوب برای این که بالاخره دوره بحرانی بود و ببینیم که چه خبر است‌و اینها »در حال 
جنگ بود یه امطلاح » رفتیم جلو به محض این که رسیدم خوب فرمانده ديدم یک گروهیان 
ارتشی با یک گروهبان ژاندا رمری گلاویز هستند. مرا دیدند جدا شدبد و احترام گذا شتند 
و گفتم ."چه خبر است؟" اول گروهبان ژ؛ ندارمری گفت »" من استاد ژاندارمری رادا رم 
میرم به کزان راو طرف هگ وا ندا رمرئ. ون اتان مراحم نجام ما مورت مى فده 
داشت توضیح میداد» یک مرتبه دیدم گروهبان ارتشی بدون اینکه اعتنا بکند بسرعست 
دوید رفت برزنت پشت‌کا نیون را زد بالا » گقت »" جناب سروان بقرما شید اسناد 
مملکتی را تباشا کنید ." من رفتم جلو مبهوت » ديدم که بله از چرخ گوشت‌گرفته. و 
قا لی گرفته و چرخ خیاطی گرفته و اثاشیه منزل و فللن گرفته و اینها و گروهبان هنم 
حالا توضیح میده.د که" آقا اینها غارت‌کردند حالا أ سمش را اسناد دولتی 
میگذارند ." من دیدم در این مورد چه میشود کرد؟ ديدم واقعیتی است » گفتم »" اینها 
مال کیست.؟" حالا دیگر مرده‌است‌و رفته است , گفت »" مال سرهنگ شقاقی فرما ننده 
ناحیه ژاندا رمری گفته من ببرم منزلش بدهم ." گفتم ," از گجاآوردید ؟" گفست » 
" نمیدانم ولی من فقط ما مور ۰ یعنی غارت شروع شده بود . این را به اینجا 
رساندم که وقتی نیروی ارتش یذ آذربا یجان رسید کارهای بې رویه‌ای, انجام دادند. 
ین - بله » 

ج ب یک نیرویی نیودند که در آذربایجان آنها را به اصطلاح بعینوان یک نیس روی 
تب ت دهنده شناً :ته بشوند . بطور کلی در جریان آذربایجان دو فکر بود یعتی کسه 


با شور از سياست‌های داخلی ایران بود » یکی بود دربار بود که میخواست آذربایجان, 
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را بنام خودش و بنام ارتش‌تهیه کند که ارتش همه‌اش بود. یکی قوام السلطنه بودکه 
میخواست شاید از راه سیاسی چون میدانست‌اگر از راه نظا می مسئله حل بشود جائی 

برای قوام السلطنه باقی نمی ماند این بود که در جریان آذربایجان بتدریج شاه 

اختیا رات‌را از قوام. السلطنه گرفت و بنام خودش این واقعه را ثبت‌کرد و نتایجش 
این شد که وقتی ارتش رفت‌به آنجا با همکاری رزم آرا* ارتش شروع کرد به یک نسوع 
بی بند ویاری » یک نوع تجاوز . من خودم در مراغه بودم فرماندار نظا می مراغه بودم 
یک روزی ديدم که پیش نماز یکی از نسجدها مد سراغ من ».گفت »" جناب سروان خر 
شما !هل مرا غه هستید شما هم خانواد ‏ ت ابنجاست آمده‌اند دارند تمام‌مس آلات وقفي 
را از این مبجد میبرند ." گفتم ۰" چطور میشود همچین چیزی ؟" گفت »" بله." رفتم 
ديدم که بله واقعیت دارد و سرتیپ مشيري بعنو ‏ جمع آوری افوال متجاسرین »> 
کمیسیون جمع آوری اموال متجا سرین »آمده بود و رفته بود در مجلس تمام ظروف مسی 
مسجد را که موقوفات‌بود مال چندین سال همه را باز زده بود . وقبی به او مراجعه 
کرود ھک 6 وت لته او کک یرک یود ی کوان تک ودم که ۲ا۲ اا 
ل هه اه ی ا او تیه اا و و ا و ها کے ي 
نمیتوانیم بکنیم . بیایند مرکز خودشان بگړ .رت 


از این یک پرونده است که دار دا درسی أ رتش یک سروان گودرزی آنجا ڌر زمستان ماه 


د. " و باألاترین 


آذر یکی از خوا نین شیشه‌وان را در عجب شیر لخت‌به درخت بسته یود از او سیمد لیره 
گرفت . این وقایع تما م بعنوان نجات آذربایجان زیر پرده بجات آذربایجان انجام 
میگرفت و بالاخره یک کلاغ چهل کلاغ در میان مردم این مسئله پخش میشد . و بطوری شد 
که حتی آذربایجان را ارتش چنان قبضه کرده بود که مذاخله نمیداد که ی 
ما موریی عالی غیرنظا می وا هم کنترل میکرد یعنی هیچ رئیس اداره‌ای هیچ فرماندا وی 
هیچ بخشدا ری بدون اطلغ ستاد ارتش به ما موریت آذربایجان نمیرفت . خوب » نتیجه‌اش 
بتدریج سالهای بعد پیدا شد > این را بعتوان جلوگیری از به‌امطلام افکار تعفن 
رتوار مه نگویم. با رهبا کو کحم عیام این یری ها زا میکوفته: ول 


مقدم مراغه‌ای (۳) ست ۶ 


در حقیقت نتایج دیگری داشت.. بله این بود جریان آ ذربایجان آنظوری که دیده میشد و 
آ نطوری که حالا بيبينيم . 

س- آقای مرا غه‌ای شما از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰ در فرانسه بودید و میتوانید برای مسا 
توضیخ بفرما شید که وسعت و نقدار نفوذ حزب توده در دا نشجویان ایرانی مقیم فرانسه 
تا چه اندازه یود ؟ 

ج - حقیقتش اینکه من آن موقع درست‌است که در جزو دانشجویان بودم ولنی چون در 
رکش هیمس زان فا ری امه بودی زا ابا ا زان وا ر بجا ف اس 
ندا شتم آنچنان که بود . گاهی جلساتی دعوت میکردند و فلان و اینها میرفتیم ولی من 
هیچ از فعا لیت‌حزب توده در اروپادر دا نشجویان اطلاع نداشتم آنوقت‌هم زياد گرم 
هیجا نات دکتر مصدق بودیم و نهضت ملی بودیم و اینها من بیشتر به آن حرکت توجسه 
داشتم تا به یه | مطلاح جریا نات چپ . حقیقتش هم جریا نا ت چپ آن موقع هم یک خرده 
بازنده بود : غتی در دوره مصدق جزیانات چپ‌دز اروپا در بین روشنفکرها بازنده 
بود . 

س - بله. شما چه کسااتی را به‌یاد میاورید آن موقع در فرانسه که در سا زمان‌های 
دا نشجوتی فعالیسن نیلاسی بودند. از ملیون ؟ یا کی ها همکاری دا شتید ؟ آیا تماسی 
هم دا شتید ؟ 

ج + من هیچ نه, ایدا" در آن موقع غمکاری نداشتم حتی با کسا نیکه بعدا" هم همکار 
شدیم وقتی مي شنیدم که انیا فعال بودند در آن فوقع و در پاریس‌نوه‌ند و اینهنا 
تعجب میکردم که چطور اطا" ندیده بودم . من آن موقع بعنوآن یک فرد فکر میکسردم 
ڪيج در فکر اینکه در یک جمعیتی داخل يشوم نبودم خقیقیش » نیسودم . البتجیسه 
طرفدا ری هما نطوری از نظر فکوی ء خوب ء آن راہ بة امطلاح نهشّت من را آن را تا کید 
میکردم . 

س - بلنه . شما وقتی. که تشریف آوردید به ایران در سال ۱9۵۰ چه خاطراتی دارسد از 


رویدا دهای. سیا سی در ایران ِ 
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ای وق ماه مو این کر آم یکی تحت دا یر ان مکی که کر ا روا ود و 
آ ن تیت لیا وران داق و قاو واا ن هه کو اة کا ریش وه 

E E 

ج یعنی نام ایران من خوب یادم هسب داشتیم در فرانسه نقشه‌بردا ری میکردیم بعد 
یا یک کشاورزی صحبت میکردم . او پرسید گفت »" اهل کجائی ؟" گفتم >" ایران."گفت 

یزان کمانت؟ ایراک؟ ۲ کف > ا گفت :1 با دوربه ؟* گفخم( :۰ کے یرای 
یک دفعه گقسست. de Mossadegh?"‏ 0275 018,16" بعد گفت >" مملکت مصدق ," 
یعتی انن جور › وقتی میگویم یک کشاورز برای اینکه آدم های سیاسی نبودند». در 

دنیا آن جهت یک نوع وجهه خاصی پیدا کرده بود به این جهت این جنبه نیقت ملی 
خوب در من زیاد تا ثیر داشت وقتی من برگشتم این بود که میگفتم دکتر مصدق بایستسی 
حما یت بشود و یایستی مصدق بماند برای ایتگه ؛و توانسته آن روحیه یه امطلاخ ملسی 
ایران را روح ملی ایران را منعکش کند در یک سطج جها نی و یک سمیلي است برای 
ابتقلل طلبی ایرانیان . 

س - بله. آقای مقدم در روز ٩‏ اسفتد ۱۳۳۱ آیا شما هنوز در ارتش بودید ؟ از واقبه 
آن روز شما چه بخاطر میآورید ؟ 

ج - روز ٩‏ اسفته بیشود بگویم این آغاز کار سیاسی من از روز ٩‏ اسفند شد . منزل ما 

در خیا بان پاستور بود یعنی کمی دورتر از منزل دکتر مصدق که ذر خیایان کاخ بود . 
من به منزل میرفتم وقت‌ظهر بود ديدم آنچا در جلوی کاخ به اصطلاح. در منزل شاه کاخ 

سلطنتی آ مد و رقت زیاد است و اینها شلوغ است در این موقع یک سرگره لیفکوبی 

یک افسری یود و با زنشسته شده بود دوه مصدق ء آمد و گفت‌که »من سرگرد بودم , گقت 

" چناب سرگرد » 

سب شما سرگرد بودیه ؟ 

رھ تکام به اک چات بو گرد ما که مزونه ۲۶ كفو مل عقت 
" چرا منزل میروید اینجا بمانید ." گفتم »" چه‌خبر است ؟" خيلي با هیجان . گفبت 
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ای هن ووو ۱۰ فک عون زوو مالیا وه قحم ۾ خرب اکر رود 
برود." گفت " به »همین برود؟" گفتم ." خوب » بله‌خوب اگګر ایشان نمیخواستند که 
تمر قشته لاه یگ غلل هيت که ها هه روه :كهت شا ما عسگها ریم اکان وه 
من اعتنائی نکردم . در این ضفن ديدم که چند تا افسر دیگر هم آنجا .ديدم آن. مستجیبر 
را یک عده از این افسرها ی بازنشسته . خلاصه افسرهای بدنا می بودند » و اعتتا نکردم 
رفتم منزل . بعد از ظهر برگشتم چون یک ساعت برای نهار میرفتیم منزل و برگشت مم 
دیدم ازدحام خیلی بیشتر شده و من همینطوری قدم زنان رفتم تا دم منزل مصدق . دم منزل 
مصدق که رسیدم دیدم خیلسی آنجا ازدحام بیشتر است و کم‌کم زیا دتر شد و دانشجویان 
نيروي سوم هستند که آنها خیلی نتظاهرات میکنند به نفع مصدق و تا حتی من ديدم یک 
عده‌شان با پرویز خسروانی درگیری میکردند که »" آقا شما مارا بعنوان طرفداری از 
مصدق آوردی حا لا اینجا داریم مي بینیم که این کار شما بر عليه مصدق است ۰" ویاهسم 
جنجا ل میکردند . و بعد در همین ضمن دیدیم بله یک ما شین جیپ ارتشی آمد و شعییسان 
جعفری "شعبان یی مخ " آمد و آن سرهنگ عزیز رحیمی آمد و اینها هم همه با هیسسچان 
دارند بر عليه مصدق محبت میکنند و شعبان جعفری را من خوب قیافه‌اش‌یادم ست‌که 
با آن دست گوشتآلود و خال کوبیده‌اش دستش را بلند کرده بود میگفت >" من سوراخ, 
سوراخش میکنم مصدق را با همین چاقو ." و فلان و اینها . ما همینطور در این جریسبنان 
بودیم یک وقت داورپناه بود جز مراقبین مصدق آ مد گفت >" جناب سرگرد خواهش میکتم 
شما چند دقیقه جلوی در جلوی مردم را نگهدارید که من بروم از توشاید نیرو بیا ورم ." 
و من جلوی منزل مصدق ایستادم و واقعا" هم یک کار پرجنجال و پردردسری بود چون 
جدا" آن عده‌ای که بودند میخوامتنه یک عملی !نجام بدهند . 

ت 

ج یغنې میخواستند به زور با قوه قهریه . در همین عین حال دیدیم که جیپا.تشبی 
یک جیپ خون بود مال سرویس اداره خون‌ارتش, سفید بود,بعد عقب و جلو زد و آمد جلوی 


در آهنی منزل مصدق و زد در را از جا کند. که به مجرد اینکه در اقتاد داورپتاه که 


مقدم مراغه‌ای (۲) = 1۹ - 


از آن ور داخل شده بود با چند تفر سریاز شروع کردند به تیراندازی . تیران‌دازی 
کردند همه البته متفرق. شدند. و رفتند . این اولادن برخورد ما بود . حالا نیس نداز 
سالها این را بنده میگویم . بعد از اینکه ٩‏ اسفند اینطور شد » خوب » شب ماجسنا 
این بود که ریختند و منزل مصدق را آ تش زدند و یک عده طرفدار ... 

س- شب ٩‏ اسفند آقا ؟ 

ج - نه ببخشید نه» نه» آشتبا ه میکنم »> امشباه کردم مجذرت میخواهم . 

س - يله . 

ج - این واقعه مربوط میشود به ۾ مرداد . 

بن - بله » بله . 

ج - چون الان یک مرتبه ... بعد مصدق فرار کرد رفت یه مجلس . من سا عت هشت ثب بود » 
س معذرت میخواهم الان که این را دارید ادامه میدهید راجع به ٩‏ اسفند داریبد 


میگوگید یا راجع بد ۲۸ مرداد . 


ج - ٩‏ اسفند» من آن یک تبیکه منقک دم چون الان منزل مصدق در نظرم آمد و فلان 
اینها شد » 


س- چون آن روز منزل ایشان را آتش نزدند . 

ج ته» ته اصلا" مسکله آ تش مطرح بیود »من اشتبا ه کردم ۰ منظورم اینستکه بعد رقتند 
من ديدم سرتیپ ریاحی آمده جلوۍ در منزل مصدق است . رقتم به ایشان گفتم که" خوب 
زگ کی بیع هیا ایتا هید عون او ور عالت هان ود دیا لاف 
هنوز آرام نبود چون مصدق با پیژابا بقول معروف فرار کرده بود رفته بود به مجلس 
و مجلس تشکیل شده بود و هنوز رخع غیرعادی بود . در آن موقع من یک فکری بخاطسرم 
رسیك ء به این گفتم ۶ 1 قا 1 صلا“ این خریانی که نهضتی که پیش آ مده که مصداق و شاه 
ایبطور باهم درگیر شدند" ء عرض کردم روحیات آن موقع خودم را میگویم . 

س - بله » بله. 


مقدم مراغه‌ای (۳( = ۲۰ - 


خقه کا افتری که دو قفا باه هم وتو فنا بودیم که تھا هم دی وانهد تفا سس 
با ود ی ا دک فهو تفیش ۱۱۱۵۱۶ مک پیا فی یک قدا م حطاامی بک کت 
اسلا" گلیق کت رو و کد اقا سا اه که خرف شک که قبسا وی 
نمیتوانیم از پیش بیریم ." گفتیم »" خوب » برویم با یک ژنرالي محیت بکنیم وفلان ." 
با لاخره بعد از مذاکره در همان یک ساعت‌دو ساعت یک قکر نپخته‌ای بود ولی. خوب » 
این بود که آن روز برای این که حالت روحی را نشان بدهم . بالاخره به این نتیجه 


رسیدیم که با سرلشکر دفتری تماس بگیریم که بیاید ایشان قبول یکند و ما هم که 


آن جند.خا واخدی که در کهران اضست داریم در اعتبار ایقان بغذا زیم و آن 
ید امطلاح قال قضیه را بکنیم » که این مملکت‌که نمیشود بین دو نقر یه ساب 
درگیری دو تفر باعث‌یشود مملکت از بین یرود . 

تن متطو و فا ای قال فعیه. راز کش ینت قای مقدم موا عهاق ۶ 

چ 2 قال قفیه "منظور البته در مملکت یک حالت بي‌اکم‌است یک مملکت یک نخست‌وزیرش 
قرض یکتید که قرار کرده رفته مجلس > 

ام 

- شاهش برعلیه نخست وزیرش چیز میکند نخست‌وزیر خوب » البته مصدق هیچوقت 
بر ‌علیه شاه اقدام علتی و آشکاری نکرد و میدانید یک آدم با اتیکتی یود خیلسسسی 
مودب بود و برخوردی مشهود تبود ولی بهر حال آنچه مسلم یود وضع مملک تآشقتسه 
یود . همه احساس میکردند که آین با این صورت مخصوصا " دوره ٩‏ سقند بعد از ۱سفند 
یاز دولت مصدق یک خرده تقویت شد . 

E 

ج - ولی در خلال آن ایام دولت خيلي ضیف بود دولت‌کاری نمیکرد از طرقی هسه 
میدیدند شاه هم که قدرت ارتش‌و اینها ر در اختیار دارد با او همکا ری نمیکنسد 
بالاخره باید یک کا ری کرد . 

س اه علاج وا شما این میدیدید که کودتا بکنید در مملکت ؟ 


مقدم مراغه‌ای (۲) - ۲۱ 


ج - فکر میکردیم در عالم جوانی بله » بله‌جوانی ۰ و وقتی با به دفجری گفتیم که‌سا 

میخواهیم شما را ببینیم و چیز است . 

س به همان سرتیپ دفتری‌معروف ؟ 

ج - معروت بله» یله . 

س در ۲۸ مرداد رئیس شهربا نی بود ؟ 

ج بله» بله . خوب آن موقع هنوز که این جریاتات آشکار تبود . 

EE 

ج - واو بعتوان یک کسی یود که متسوب مصدق شناخته میشد . 

س یله . من فقط این سئوال را از این نظر کردم چون دفتری ها زیا دهستند مشخص بشود 
کدا میک آنها . 

ج - نهء ته همان مشخص همان محمد دقتری . و با لاخره وقتی با دفتری مطرح کردیسم 
اطلا" حاضر نشد حرف ما ر! بشنود» گقت >" نه» نه» ته این چیزها خطرناک است ." خزوب 
البته او تجربه‌اش‌ هم از ما بیشتر بود شاید ماهم در حقیقت از روی عدم تجربه یک 
همچین فحیتی میکردیم ولی منظور آين بود که حالت از هم‌گسیختگی مملکت یک حالی 
بود که درا فسرهای جوان فرص بکنید در یک اقسر جوانی مئل من آن موقع که هیچ چیسز 
سیاسی نداشت این چیز را ایجاد میکرد این فکر را ایجاد میکود که باید یک کاری 
کرد برای این مملکت . این از این نظر اگر گقتم این از این نظر مهم است اگر نه 
هیچ واقعه‌ای نبوه اتقاقی نیفتاد . 

س یله » بله , 

ج - ولی عکس العمل آن اوضاع و احوال در یک قردی مثل بنده و امثال بنده این بود 
که آقا بالاخره آخر چن ؟ شاهیء دولتی, اگر بنا باشد تمام انرژی های مملکست 
صرق این تما دما ت‌بشوه آن هم دولتی که الان دار بالاخره در جبهه خارجی با یک 
آمپرا توری عظیم انگلستان درگیر شده این عا قبتش به کجا میرسد ؟ در هر حال این 


در ٩‏ آسفند این بود که همان باعث شد بعد از این که دولت مستقر شد و قرار 


مقدم مراغه‌ای (۲) - ۲۲ - 


شد که خسروانی و شعبان جعفری. و عزیز رحیمی محاکمه بشوند من مشا هدا ت خودم رانوشتم 
در روزنامه » این که گفتم که او باعث شد آغاز کار سیاسی من این بود » مز باامضای 
سرگرد رحمت‌اله مقدم مراغه‌ای در روزنامه" باختر ابروز " که روزنا مه حسین فاطي 
بود مشاهدات خودم را در روز ٩‏ اسفند نوشتم و منتشر شد و تمام روزنامه‌های جیهه 
ملی هم آن را متعکس کردند . 

س یله . 

ج ب تصور بفرما شید در دوره حکومت‌شاه یک افسری بياید و جرات‌یکند برخلف نظر با لاخره 
شاه و ارتش »عمومی ارتش ءفرماندهان ارتش لا قل یک همچین کاری را بکند . این. سود 
که این غاز کار سیاسی من شد . بهمین جهت بود که وقتی ۲۸ مرداد شد من جسسسزو 
اقسران خطاکار مورد توبیخ قرار گرفتم از طرف ارتش . 

س- بله » از روز ۷۸ مرداد چه خاطراتی دا رید آقای مراغه‌ای ؟ 

ج - روز ۲۸ مرداد. همانطوریکه من گفتم از ٩‏ اسفند به بعد یک نوع ارتباطی ۰ من آن 
موقع در کارد مسلح گمرک یودم » گا رد مسلح گمرک تنها واحد نظا می آن دوره بود» جز 
تیپ مکانیزه » تیپ زرهی که وجود داشت ولی ما تنها واحدی نظا می بودیم که عده 
دا شتیم در مرکز . 

س فرمانده شما آقای دفتری بود ؟ 

و و و ر ای ا ا وا کوچ یا ساو شتی راا ا 
سرتیپ ممتاز فعلی که سرهنگ ممتاز آن موقع بود» 

س - حا قظ منزل دکتر مصدق . 

ج و داورپناه و علی دفتری که او هم جزو مراقبین بود یک نوع ارتباطی هر وقت 
مشکلاتی. پیش ميا مد به ما مراجعه میکرد به من مراجعه میکردند جلفن میکردند که مغلا ... 
س - یله » 

ج - روز ۲۸ مرداد علی دفتری به من تلقن کرد که ." مقدم من یک اجتماعاتی دراطراف 


منزل می بینم منزل آقا" » به مصدق هم میگفتند طیق معمول "آقا". 


مقدم مراغه‌ای (۳ - ۳ 


"یر منسسزل آقا هست با عث نگرانیستِ . شما ببین کسی را فیتوانی بفرستی اینجب) 
برای ما کمک ما باشد و اینها ." و من به دفتری گفتم » دفتری گفت :" قا مطلیسی 
نیست ." آمدم بعد از چند دقیقه یا چند » بیست*قیقه‌ای مثلا" دیدم مجددا" تلفن کرد 
که " آقا وفع غیرعادیسد آنطوری که شما حی میکنید به سیک برگزا ر کردید اپنطسور 
نیست بثل اینکه یک توطته‌ای هست . یک عده‌ای به ما بفرستید برای کمک ." من زفتم 
به دفتری باز کفتم »" فا علی دفتری اینطور میگوید » میگوید که جریا نا ت‌زیباد 
است عده دارد رو به ازدیاد است فلن و ایشها." گفت »" خوب » یگذارید من بارشیس 
ستاد صحیت بکنم سرتیپ‌ریاحی ." من ایستاده بودم محبت‌کرد و سرتیپ ریا حی گفنتِ »" 
نه هیچ چیزی نیست و شما هم ایدا" مداخله نکنید و مطلب مهمی نیست ۰" ما آمدیم . 
ما آمدیم باز مجددا" به من تلفن کرد براي دفعه چها رم تلفن کرد که ," آقاایدطوری 
هائی که تو فکر میکتی نیست به ایشان یگو به سرلثکر دفتری بګ که وضع خیلسسسی 
خراب است عده دارد زياد فیشود ." من رفتم گقتم و او باز مجددا " به ریاحی تلفن 
کرد » ریاحی این بار گقت »" خوب » حالا که این ترتیب است شما بروید یک تظاهرا تی 
در آنجا بکنید با عده‌ای نظامی در آنجا ." دفتری هم به من گفت ۰" به واحدعا تلفن 
بکنید آما ده باشند تا ببینیم چه میشود ؟ولي حالا حرکت نکنند ." من مشغول تلقن 
کردن بودم یک دفعه دیدم دفتری سراسیمه وارد شد و حالا محل ما هم دفتر ما نسم در 
نزدیک بها رستان مجلی‌است » گفت >" آقنا یک تفنگ بردار فورن بیا ." ماگفتیم »" من 
تفبگ بردارم ؟" گفت »" بله بردار و بیا دیگر معظل نکن ." ما تفنگبی برداشتیم 
ر من بودم و آن یک سروان مرتضوی و سرگرد مرنضوی یود شاید سرهنگ دوم بود آن موقم 
بله , و رفتیم با ماشین به باغشاه برای بازدید واجد. به آنما نه رسيديم دفتری 
نگ double jeu‏ دا شت به اصطلاح نقش دوگانه بازی میکرد. از یک طرف با من 
و مرتشوق که با دستگاه مصدق مربوط بودیم نزديک بود از طرف دیگر با و 
که با ارتش و دستگاه شاه ارتباط داشتند » این بود که این میخواست ببیند که 


کدام پیش میبرند در آخرین لحظه با طرف برندهة به ؛صطلاح پیوند پیدا بکند. ما وقتی 


رفتیم آنجا دفتری گفت »" خوب » پس‌شما از با غشاه یک با زدیدی بکن ۰۲ به من گفت » شما 
با زدید کن ببین چه خبر است و اینها ؟" خودش هم مشغول رتق و فتق ا مور شد و واحدهسا 
را سای دیدن و ایشها که آماده باشند که اگر لازم شد بروند در شهر و مداخله نظا می اگز 
لازم است ۰ وقثی من رفتم توی باغشاه نگاه کردم دیدم عجیب محنه و عجب بلیشوئی ات 
به اصظلاح » دیدم تمام سربازها لخت چون سربازهای. گا رد خلع سلاح. شده بودند توی محوطه 
پراکنه هستند دا رند بازی میکنند و نمیدانم» وقت میگذرانند . 

س کی سربا زهای گا رد را خلع. سلاح کرده بود آقا ؟ 

ج - آن موقع مثل اینکه از طرف ارتش‌بود دیگر !رتش‌بعد از اینکه ممدق ۲۵ مرداد بنه 
امطلاح آن کودتا ناکام شد و به امطلاح فرمان برکناری را قبول نکرد در آن موقع ارتش. 
و واحدهای گا رد را خلع سلاح کردند ظاهرا " . ولی افراد مانده بودند در سربا زخایسه و 
من نگاه کردم دیدم تمام اسلحه‌ها هم موجود. است منتهي در هر کدامشان از این قفل‌های 
توت نی ان میقم و رل و تفای رت وک ی ا ا 


کافیست که اگر لازم بشود در باز بت ببس‌ود . در همین ضمن ديدم سرتیپ فرها دمیبر زا 


دا دستان پسرخاله شاه بود او هم دارد آنجا قدم میزند » من ديدم گفتم," شما تیمستار 
اینجا چکار بیکنید ؟" گقت »" هیچی من آمدم. بیینم چه خبر. ابت و فلان و اینها ." ما 
دیدیم مجموعه اینها نشان میدهد که اینجا یک خبری خواهد شد اگر هم الق تیست . در 
همین فکر که آمدم این ها را داشتم با دفتری صحبت مییکردم یک.دقغه گفتند ۶" 3 قا شما 
را خواستند ." بعنی آقای دکتر مضدق دفتری را خواستند . دفتری یکی از طرفدا ران دریا ر 
را که به ؛ستلام از همکا ران نظا می بود با خودش‌برداشت. و رفت » به ما گفت »" شبما 
باشید تا من بیایم دستور بدهم. ." وقتی برگشت ديدم که یک کا غذی داد دېت سنو 
خواندم ديدم نرشته که ۰" آقای سرلشکر دفتری شما به , نت‌فرما ندا ر نظاامی و رئيس 
شهربا نی تعیین میشوید ۰ آهّای دکتو مصدق ." دفتری این را که گرفت » گفت ۰" خسوب 


خالا برویم شهربانی ؟" ما سوار بر ماشین جیپ شدیم » بنده و دفتری و مرتقوی در جیپ 


جلوی عذ ۵ و در حدود چهل پنجا ه جیپ هم با هرکدام پنج مش نفر سرباز در آن شتسه 


مقدم مراغه‌ای )۳( = ۲۵ - 


بودند و مسلح تفنگ ها را گرفته بودند روی زانوها یشان حرکت‌کرديم به طرف شهربا نی. 
در خیا بان سپه که رسیذیم دیدیم تظا هرا ت و اینها زیاد است آمد و رفت . خوب ينادم 
میا یدا ین. سرتیپ شهشها نی سرلشکر شهشها نی بعد هم سپهبد شد مثل اینکه که حالا مدر 
واشنگتن است » ایشان با درجه سرهنگی ديدم داخل خیابان جلوی دانشکده افسری شعار 
میدهد و کلاهش هم افتاذ» و با همان لباس نظا می و خیلی ژولنیده مولیده بنفع شاه دارد 
شعار میدهد . ما رثتیم به میدان سپه که رسیدیم مردم ماشین ها را احاطه کردند.! حاطه 
کردند و گفتند به دفتری ۰" شما بگو که رئیس‌شهربانی شاه هنتی یا مصدق :" دقتسری 
جواب نداد » حالا این هم سابقه‌ای دارد چرا جواب نداد این را هم عرض میکم. . 

س بله. 

ج و بالاخرد دستور ثیراندازی داد ما چند تا تیراندازی کردیم و مردم متفرق شدند 
و رفتیم به شهرباتی . وقتی رفتیم به شهریانی دیدیم رئیس شهربانی سایق توی راهرو 
قدم میزند و تا دفتری را دید , گفت »" خوب » تینسار جان آندی ؟ قربان شما من 
رفتم ." يدون اینکه بایستد یک کلمه حرف بزند چون اوضاع را میدانست رفت و ما رفتیم 
داخل شهربانی . اوضاء آشفته ء خیلی اززندانیها شروع کردند » زندا نیهااتی که دا .سل 
شهربا نی هستند به اعتراض و فلان و اینها , یک وضع غیرعادی است . البته بنشسده 
در اطاق یکی از معاونین نشستم و معاون شهربا نی هم وقتی دیدند من رفتم آنجا نشبتم 
دو تا سرتیپ بودند سرتیپ درخشانی و هما یونفر هر دو رفتند بیرون از اطاق و گاهبی 
میا مدند توی اطاق و میرفتند. دفتری به من گفت »" شما یک اعلانیه. بنویسید کهاأز 
رادیو پخش بشود برای اینکه رعایت نظم‌را بکنتد." من سرگرد ذوالفقاری آن موقع که 
حا لا سرتیپ ذوالفتتاری بود او را خواستم و یک اعلامیه‌ای نوشتم و گفتم که »" آقا این 
را شما میبرید خودت از رادیو تهران قرائت میکتی ." و او رفث . ما دیدیم خبری, 
نشد از ر!دیو » رادیو هم می شنتویم مستظر بودیم که حالا الان ذوالفقاری میرود و این 
اعلامیه را میخواند . مدتی گذشت و یکی از دوستان من که آمد گفت ›" قا دفتسسنری 


یک تلفن های مشکوکی دا رد میکند این ور و آن ور" یکی از دوست‌های خودمان . گفتم » 


مقدم مراغه‌ای (۲) = ۶ 


چطور ؟" گفت »" من توی اطاق بودم مثل اینکه با مکی داشت صحبت میکرد". البته 
مثل آینکه اشتباه کرده بود مکی نبوده ولی حالا باکی صحبت میکرده بود نمیدانسم . 
ولی کسی بوده‌که با زا هدی ارتباط داشت . در هر حال من یک وقت‌دیدم که ذوالفقا ری 
پیدا یش شد و از توی را هرو به من ؛شاره کرد »" بيا بیرون ." 

س نامر ذوالفقاری ؟ 

ج نه » نه خسرو ذوا لفیقا ری سرتیپ‌است » گفت‌که »" رحمث اوضاع خراب است رادیو 
را اصلا" مردم گرفتند تصرف کُردند من هرکاری کردم اطا" نتوانستم توی رادیو بروم." 
در همین ضمن مصحبت بودیم که دفتری رسید و به من با سراسیمه گفت »" آن اعلامیه چطور 
شد ؟ فرستادی یا نه ۶" گفتم ۶ فرستادم و برگشته ." تا دید از دست ذوالفقاری 
رنھ و قوری او کا له وبرفت كر اطا ق .د رفت‌بوی اطق وبعد او جتني 
دیدیم که رادیو سقوط کرد . سقوط کرد و بلافا طه دیدیم سپهبد زاهدی را روی شانه 
یک عده‌ای آوردند شهربانی و دفتری هم آ مد به استقبالش . من هیچوقت‌قیافه زاضبدی 
را فرا موش نمیکنم یعنی یک مرده‌ای بود واقعا" > مثل یک آدمی بود که اطا" رمق 
تدا رد روی دست که میبردندش این همینطور بیحال » رنگ پریده و خودش را در اختیار 
گذا شته بود از او اراده‌ای من ندیدم , یک حالت مد با همین حالت از پله‌همیای 
شهرباانی بردند و بردند جوی اطاق رکیس شهربانی + و من بلاقامله از شهریانی خارج 
شدم رفتم منزل ۰ رفتم منزل که خوب » بعلت آن سابقه گفتگوشی که با دفتری داشتبم 
دفتری از رفتن بدون خداحافظی من خیلی نگران شد که مبادا یک توطئه‌ای مثلا" افسرهبا 
را میدانست ما یک عده‌ای در ارتباط هستیم با هم عده‌ای (؟ ) این بود که 
کوشش بیکرد که مرا پیدا بکند . با لاخره بوسیله پدرزنم مرا پیدا کردند و .اعتِ ده 
فن آمدم به شهربانی . آندم به شهربانی و در آنجا با دفتری یک برخوردی پیدا کردم» 
برخورد این بود که گفتم ۰" آقا ما صبح رکیس دفتر شهربا نی مصدق بودیم این که 
نمیشود شب رگیس شهربانی اینها بودیم ." گفب »" به شما چه ؟ شما یک نظا می هستید 


باید اجرا کنید ." گفتم ۰" نه من نظامی «, تم من اقنتر پلیس. نیستم . خیلی خنسوب 


مقدم مراغ‌ای (۳) = ۲۷ - 


نظا مي هستم میروم محل کنا رم ۰" گفت >" خیلی خوب پس.بروید اما دیگر جای دیسر 
نروید فردا مبح سرکار باشید ." گفتم ." خیلی خوب ." 


: آفای مهندس رحمت‌اله مقدم مراغه‌ای 
تاریخ مصاحبه : ۱۷ ژانویه ۱۹۸۵ 

محل مط حیه : شهر چوی چیس » ایالت مریلند 

مصا حبه کننده. ‏ : ضیاء صدیی 


نوار شما ره ۳ 


بعد از جریان ۲ شهریور به این صورت‌که پیش مد» 

س - ۲۸ مرداد . 

ج ب ۲۸ مرداد و با آن سابقه‌ای که عرض کردم که مقاله‌ای که من نوشته بودم این بود 
که من و عده دیگری از افسران که در آن روزها با مصذق به امطلاح اظهار » عملې که 
نکرده یودنسد ولی سمپا تی نشان داده بودند » آنها را بعنوان افسران خطاکار به یک 
کمیسیونی معرفی کرد و قرار تد از طرف رئیس ستاد ارتش توبیخ بشوند . و مارا چنشد 
روزی به ستاد اربش خواستند یالاخره یک روزی ریس ستاد که باتما تقلیج بود پیفام 
داد که »" نه این افسران لابق این نیستند که جتی من هم آنها را توبیخ یکنم ومراتب 
توبیخ را به آقایان اعلام بکنید ." با این ترتیب ینده فهمیدم که یعنی به این‌نتیجه 
رسیدم که در این ارتش ماندن ببده نه به مصلجت شخصی است نه نتیجه به امطسلاج 
آن چیزی که داریم . بعد از آن سوم شهریور که یک بار آن جور سرخوردگی این هم 
سرخوردگی بار دوم بود . 

س- یله . آقای مقدم شماآن موتع که آقای دکتر مصدق و دوستانشان خودشان رادرباشگاه 
آ قران شم در لت هت کرت عقوی دا یه درا انا 2 

سب نه من بعد از #۵ مرداد من بعد از ساعت شاید سه بعد از ظهر ۸ مرداد که » یا 
سه یا چهار » الان درست‌نظرم نیست از شهربانی رقتم و دیگر به شهربانی نرفتبسم 
و رفتم صح در محل کارم. در ارتش و دیگر هیچ نوع اطلاعی نداشتم از آن جریانات ه 
ولی خوب البته در روزنا مه‌ها خواندیم و در وقایع شنیدیم که بله این جریاننات 


پیش ۲ مده ۰ 


توا یله اقای نفخ نا طر فا رید که هه ار جریا چ وا د کا چ وھ فو اران 
حکومت نظا می برقرار بود ؟ 

ج تا چه وقت که ... 

سب ررعتی تا چند سال حکومت نظا می بود ؟ با چند ماه . 

ج ‏ الن دقیفا" تاریخش یادم نیست . ولی آبنچه که مسلم است تا برقراری سیبا زمان 
امنیت » با تشکیل سازمان امنیت مثل اینکه ابن حکومت‌نظامی یه انواع مختسلقف 
با شدت زو ضعف بود . در آن موقع سرلشکر دا دنتبان شد فرماندار نظامی بیع از 
۸ مردان که قوم و خویش شاه برد پسرخاله شاه یود و در دوره آن خیلی فجایع. 
زیا دی صورت‌گرفت یعنی خوب » ننبت به مردم ... 

س وقتی که میفریا کید فجا یع. ممکن است یک توضیحی بفرما ئُید که شنونده شما بتواند 
تمور بکند کف منظور شما چیست ؟ 

ج. ‏ بله مثلا" من یک روزی رفته بودم یکی از دوستان را ببینم در فرمانداری نظا می » 
آن موقع او سرگرد بود › گفت »" قا » دیشب به منظره عجیبی دیدم "ء گفت »" بزدیک 
بود دیوانه بشوم ." گفتم »" چطور :*" گفت »" ساعت ۲ خوابیده بودم از خواب مرا 

بیدا ر کردند. گفتند زندانی آوردند. وقتی من رفتم این زندانی ها را دیدم واقعبسا" 
یک حالت عجیب به من دست داد ديدم همه یک عده از این جوانهای دانشگاهی اینها 

بود یکی را ابروهایش را تراشیده بودند یکی اش‌را کله‌اش را تراشیده نودند »هرکدام 

یک قیافه‌ها کی از این ها درست کرده بودند که مئل آدم خواب و خیال یود . من !طلا" 

کر کردم که یھو کی ا کن مخ ر ات ۳۴ یی ايور هل مه 

ينی میآوردند ما مورین میزدند » نمیدانم» هما تطوری که گفتم ابروی 


يارو را مکل" میتراشیدند کله يارو را خشک خشک میتر[ شيداند و شلاق میزدند » أ ز اين 


کا رها . 


ج م صرفتظر از اینکه خوب | گر پیش میا مد کشتا ر خوب البته زیاه نشد به آن‌صورت . 


مقدم مرا فه‌ای (۴) ی 


شاید همان روزهای اول بعد دیگر خبری نبود از کشتار » ولی اینطور سخت‌گیریها بیشتر 
ميشد تبعید زياد بود . 

ا 

ج - اشخاص‌را تبعید میکردند فلان میکردند تا یک فدت زیا دی این جریاناتادامه‌دا شت 
تا بعد که فرماندا ری نظا می تبدیل شد به سازمان امنیت چون بعد از دادستان بختیار 
شد فرما ندا ر تظامي بعذ همان فرماندار نظامی بتدرییغ آساس‌وپايه‌هاي بازمان. 
| منیت شد ۰ 

س - بله » بله . آقای مقدم شما از جریان به | مطلاح کشف سا زمان نظا می حزب ټوده در 
ارتش چه اطلع و چه خاطره‌ای دارید ؟ 

ج - راجع یه این ارتش بگذارید من برگردم من راجع به آن اجراثیاتش که چه پیش 
آمد من زیاد اطلاعی ندا رم ولي چرا تشکیل شد و چه جور تشکیل شد ؟ 

تب ناشفا ی بطاایی :2 

ج - سازمان نظا می بوجود آمد از این خود من خارطرات‌زیادی دارم یعنی. چون خود من هم 
اول دعوت شدم مدتي میرفتم بدون اینکه آگاه باشم که این جریان وایستگی به چه دا رد 
و متاًسفانه یا خزشبختانه وفع طوری بود که با این کسا نیکه رهبران چیز بود خیلسسی 
نزدیک بودم رهبران به اصطلاح 

سب سازمان بنظامی . 

تاش ها 

بی د هگ سا نگ ۱ 

ج ته» نه با او چناح ته . 

س۔ میشری ؟ 

ج - نه , سرهنگ آذر و سروان اسکندا نیو بروان رصدی که حالا جزو شورای حزب تودها ست 
هنور الان هم زندان است, این عده » روزبه و یا همه این ها ما همکار بودیم همکار 


دورن خد مت دا نشکده افسری مان ۰ 


مقدم مراغه‌ای (۴) کڪ بت 


ن 

ج - یعنی من آن موقع من ستوان یک بوذم آنها هم هر کدام ستوان یک » سروان اینها 

بودند . حالا عرض میکنم به چه ترتیب . بعد از جریان سوم شهریور آن دوره پراکندگی 

و آشفت و میچنینن قدرت مرکزی و دولت هم آز بین رفته بود تنها جاښې کسسبه 

به اصطلاح متشکل و سازبانی بود ارتش‌بود . چون حزب سیاسی که در ایران وجسنبد 

بداشت این بود کد همه کوشش. میکردند. آن علاقمندان به سیاست ایران مداخله درسیاست 
ایران چه داخلی چه در خارج» میخوا ستند در ارتش یک جاپاثی داشته باشند . می بینید 
از یک طرف سرلشکر ارفع و سیدضیاءالدین و اینها در ارتش نفوذ داشتند از یک طرف 


افسران حزب توده بفود داشت ت از طرفی ذربار خودش » چون اینها عواملیی 


بودند که مدا خل. سیا سی بودند دیگر چون هیچ وقت دولت‌ها درارتش‌نفوذ نداشحند تا 
حتی دوره قوام السلطنه با وجودیکه وزير دفاع شد کارهای آرحش بدون اطلغ قوا نا لسلطنه 
انجام میشد . در هرحال این کوشش این ها بعد آز این که سید ضیاءالدین و سرلشک‌سسر 
ارقع به احطلاح ارحش را در حقیقت قیضه کرذه بودبد حالا به حق یا ناحق » شواهد هم 
زياد بود همه میدانستند که اینها وایستگان سیاست ایگلستان ستند » چه سرلشکر ارفبع 
چ سیت:غیا ا لوین اطا ق :در مقا یل ین ھا خرب قوده وا عل عمل د و آن هخ آو 
شبکنه حزب توده را تشکیل دادند . اولین باری که من با حزب توده برخورد کردم مسا 
اسکندانی که بغدا " کشته شد در جریان واقعه مشهد که از قعالان حزب توده بود ولی می 
نمیدانم از چه موقع داخ حزب توده شده بودءاو بمناسبت اینکه در دانشکده افسری 
اول فرما نده ما بود من موقعی که دانشجوی سال دوم دانشکده افسری بودم بعدهم که 
ا شدیم همسا یه ما بوددر خیا بان کاخ و بالاخره با هم دوست شدیم . بمناسبت او مئ 
با ايي جناح افسران حزب توده مربوط شدم . و آن هم این بود که یک روزی به سن 
اسکندانی گفت »" من یک جائی میخواهم تو را بیرم اما میدانم تو میترسی به تونمیگویم»" 
گفتم »" آقا چه جائیست که ما را میخواهی ببری که میترسم ." خوب , به یک جوانبی 


وقتی این حرف وا بز شند تجر یک میئوذ دیگر > گفت >" ته تو میترسی از قیافمهات 


مقدم مراغه‌ای (۴) EE‏ 


تد اسك" گفتم "٤‏ .نه من هرجا با شد میا یم هیچ جای نگرانی شباشد ." گفت ۰" راستسیی 
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میآئی ؟" گفتم ۰" بله » میآیم ." گفت" نه من تو را نمیبرم تو میترسی ." رفغتو 
بعد از چند دقیقه‌ای خندید خیلی خیلی آدم شوخی بود اسکندا نی‌طبعا " املا" آدم جینزی 
بود همه محیت‌ها یش با یک نوع ابها ی بود با مسخره‌گی و شوخی و جدق را مخلوط 
گرد ویھر فته آم جالمی موی یه که حما سقديم کفت وا مکی الا اک انکر 
فردا بیایم برویم باهم ." گفتم »" نه دیگر میرویم ." فردایش آمد منزل ما و گفت.» 
" برویم ۰" راه افتادیم از خیابان کاخ آمديم از خیایان بیست متری مدیم پائین تا 

رسیدیم به خیابان خوزشید, آنجا گفت »" آقا نترس جائی نیست یک جا ئی یک عده هستند 
از اقسرها هستند میخواهیم فحیت یکنیم فقط من دیروز شوخی کردم میخواستم ببینم تو چه 
عکس العملتِ چیست ؟" گفتم ." خوب , حالا که ما آمدیم بهر حال برویم دیگر." رفتییم 
و در زدیم در یک منرل خیایان خورشید » دیدیم که ستوان بیگدلی در را باز کرد لیته 
ستوان بیگدلی اقسر سپاه پیاده بود ولی با من هم دوست يود . از پله‌ها رفتیم یک 

منزل دو طیقه‌ای بود دیدیم آنجا چند تا افسر نشستند سروان جودت‌و برادر دکتر جودت 
معروف و ووا و خلعتیری که ایشها: هرو اعدا م فد مكل ية + بروای فا في او عم 
| عدا م شد . 

س - بله. 

ج ‏ اینها نشستند و ما هم وارد شدیم و مارا معرفی کردند من از همه جوان تر بودم » 

گفتند »" آقا ما اینجا که می نشینیم اول یک محبت‌ها ثی میکنیم معمولا" یک محیت 

راجع به کلیات برآوردهای سیاسی میکنیم هر کسی آخبار خودش را میدهد و فلان و اینها 
و مطلبی تیست ." گفتیم »" خوب » ما هم که تماثاچی هستیم و هر کاری میکردیم ما 
هستیم دیگر ." شروع کردند عحیت‌کنردن و فلان کردن » ضمن صحبت گفبند آقا هفته آ بنده 
قراو است" »یکی از آیت‌اله‌ها فوت‌کرده بود من نمیدانم و قرار دود تظاهراتی بشود 
کفتند که ," ما هفته دیگر یک همچین قصدی هست ۰ فاضظلی که آنجا بود گفت ," وا 


از یابت هقته آینده نگران نبا شید ارتش قادر به خرکت نیست ," جرزو | فسر موتسوری 


مقدم مرا غه‌ای (۴) و 


بود آن موقع فقط یک هنگ موتوری. در تهران بود . گفت »" ما قرار گذاشتیم با بچه‌ها 
که آن روز که میشود روز قبلش برویم تمام دلکوهای ماشین ها را بزداریم ایتستکسه 
ارتش نمیتواند حرکت کند از این با.بت خیالتان راحت باشد." صحبت‌ها را گفتند. 
س دلکوهای ماشین های ارتشی منظورتان است . 

چ - ماشین ها را کاهیون های ارتشی را . 

ای 

ج - ما آ مدین. بیرون و اسکندا نواز من پرسید که »" اقا نظرت چه: بود راجع به این؟" 
گفتم »" خوب چیزها ئی بود اما این قاملی چه میگفت دلکوها را برای چه ا 
و اینها و قلان و این چیزها ؟" گفت ۰" دیدی من گفتم میترسی . بابا فاضلی که از این 
خرفها زیاد میزند زياد متحملش نشو . حرف ها چطور بود ؟" گفتم “" خوپ » خرف ها 
که وی ی کا ا ھا کرک ا وآ ها کرو و هف ت 
منزل جودت‌بود یادم میآید . جودت‌گفت >" آقا این هفته در دانشکده فنی برادر من" 
برادرش استاد دانشکده قتي بود »" راجع به ماتریا لیسم صحیت میکند." نه بیخشید. 
"راجع به فیزیک و متافیزیک محیت میکند اگر شما هم میخواهید یروید ." ما هم‌گفتيم 
" خوب برویم ببینیم ." واقعا " سخنرانی جالبی بود در من خیلی اثر گذاشت . جودت 
راجع به فیزیک و متا قیزیک صحبت کرد البته ضمنا " هم گفته شد که ایشان هم عضو 
جزب نوده است . ما دیدیم خوب آدم برجسته‌ایست اطلاعا تش یرای آن روز من حیلسی 
ریاد یود و من استفاده کردم از نطقش یعنی واقعا " مرا تشویق کرد که مطالعه کنم 
بیشتر کناب یخوانم . ولی معهذا هیچ نوع ارتباطی بین این جلسات جزب توده من 
نمیدیدم . 

نب این چ با نی اش اهای: مد ؟ 

ج این ۱۳۲۲ شاید ۱۳۲۲ یعنی دو سال بعد از اشفغال . 

و 


ج - تازه من ستوان یک شده بودم ۲ باید باشد یا شاید هم بیست و ۰۰۰ ۲۲ بیشتر 


نیست . در هر حال بعد ما تا اینکه با این رفت و آمد با اسکندانی اینها بیعنسی 


روایط دا صمیمی تر و صمیمی تر و حمیمی تر میشد . مسیّله‌ای پیش. آ مد که در دوره 
رزم آراء وقتی,رئیس ستاد شد گفت که »" بایستی افسرها را که در خارج خدمسستت 
نظام نکردند بروند خارج " به ابن ترتیب عده‌ای از افسران حزب توده را متتقسیل 
کردند یه اطرافب یعنی وقتی میگویم حزب توده آن موقع هنوز جزب تنوده‌ای نیود ولبی 
چپی ها ئی بودند که شبا خته میشدند تحت عنوان اینها چیی ها ستند توده‌ای هستتد 
که اسکندانی هم جزو آنها منتقل شد به مشهد ...یغد رزم آراء رفت و سرلشکر ارفسیع 
رئیس ستاد ارتش شد . در همین موقع اسکندانی هم برای یک ما موریت به تهببران 
آ مده بود . سرلشکر ارفع وقتی رئیس ستاد ارتش شد یک روز ازتمام افسران مرکسز 
دجوت‌کرد که برای آنها سخترانی يکند. » در آنجا اتفاقا" من و اسکندری چون 
خانه‌مان هم نزدیک بود با هم رفتیم به اتفاق رفتیم دانشکده افسری پهلوی هم 
نشسته بودیم . او ضمن صحبت‌های ارفع هی تک مضراب میزد تک مضراب هاي تسنوده‌ای 
به اصطلاح » ولن آن سوقع. باز هنوز مسکله حزب توده‌ای نبود. بعد گفت‌که بعد ازاینکه 
ابش بان فص نت کرد کف الا فاد زک خا اغ ون واک تیه این 
بیاتات آقای سرلشکر ارفع ." خوب » الیته با روحیه آن روز دارم صحبت میکنم به 
امروز ارتباط ندارد » که ما همه مخالف بودیم با ارفع مخالف بودیم با به اصطلاح 
هیئت حاکمه آن روز و همه میخواستیم یک جوری بکنیم که این به امطلاح باز بشود 
مطلب . و من یادم هست مقاله‌ای نوشتم و دادم به او, گفتم »" آخر کجا چاپ میشود؟" 
گفت »" تو به کجاش‌چکار دا ری ؟ بالاخره توی یک روزنامه‌ای چاپ‌میشود. ." بعد ازچند 
روز که نزدیک بود که ماهم در اینجا چیز بشویم من جلوی معمولا" اقسر دانشبکده 
افسری آن موقع جلوی در دانشکده جمع میشدند پیش اطا ق افسر نگهبان روزنامه‌م] 
اینهاً را میخریدند و همانجا مطالعه میکردند . یک روز روزنامه مردم" خریدم ديدم 
مقاله من در آنجا چاپ‌شده البته بدون اسم » ولی خوب مقاله خودم را 


س میشنا ختید . 


مقدم مراغه‌ای (۴). ات 


ج - خودم میدانستم و من یک ناپختگی کردم و آنکه هما نطوری که نگاة کردم صدا کردم و 
گفتم. »" ها ها ببین چی ها نوشته ؟و فلان و این چیزها ." ولی یکی از افسرهائی که 
فا یرد ان وان مو ییک اف شا هرق تیه وتا کف ها ایی فان 
این مقدم نوشته"» گفت »" هیچکس نمیتواند يه این سرعت ابن دو تا ستون را بخوا ند 
این مقاله را خودش نوشته چون من ديدم تا این روزنامه را یاز کرد تا آخرش‌را يرای 
من گفت که چیست‌و فلان و ایینها ." خلابه ما خندیدیم و به شوخی برگزار کردیم .ازآ نجا 
من فهمیدم که ۲سکندانی با حزب توده ارتباطش بیشتر از آنهاست که ما فکر کنیم 
که سمپاتیش به فلان است . آلببته همان جوری بمتاسبت کارمان سروان روزبه هم آنجا 
یود و رمدی هم آنجا يود ما یک دوره‌ها ئی باهم تشکیل داده بودیم که روزیه سود 
رف وه اا بو غ تک ایک وهی ادا ےھ مرا یرو ت مزل س هک زو 
در آنجا دیدم یک عده آقسرها ی بیشتری هستند . در آنجا مسئله ای پیش آ مد که این 
لھ ای ارگ کته اناس ا یجان که جور خد کهآ ها ایا به ق 
ایتکه به اینجا کار کشیده میشود تبود ند» ناآگاهانه حزب توده یک دست گاه 
تبلیغاتی وسیعی داشت و واقعا" از آنچیزهائی که جوان ها دلشان میخواست تشنه‌اش 
یودند آنپا را سرهم میکرد بعد این ها را میکشاند » بعد با نزدیک شدن بیش از 
اتدازه حزب توده با این افسران باعث شد که اینها سر یک دورافی قرار بگیرن.د 
یعنی وقتی سرلشکر ارفع شروع کرد یه افسران منتسب به حزب توده را فثار آوردن‌این 
ها دیدند که به ارفع که زورشان نمی رسد و پشتیبانی هم ندارنذ این ها مجیور شدند 
به حزب توده نزدیکتر بشوند برای اینکه از آنها دفاع بکتد به فکر اینکسه او 
میتواند از اینها دفاع بکند. ننونه‌اش همین خوورصدی آست‌که الق زنده اسست و 
در زندان است ۰ من یادم میآید شیی در منزل ما یود افسران شکایت میکردند به 
سرهنگ آذر فلق و اینها که یواش یواش نعلوم شد که این ها . سرهنگ آذر گفست ؛ 
قا فقروازی که دولا دول نموه شما ال می بيه که رف اود ای تون 


پدرتان را درمیآوود شما حمایت لازم دارید اگر عضو حزب توده هستید بایستی بروید 


عضو حزب توده یشوید ." این یک جلسه تاریخی بود الان که من فکر میکنم و گفتند»"این 
معنا یش چیست ؟ " گفت »" مښخظور اینکه کارت حزپ تس وده را امفاء کنید. 
عضویت آنجا را بکنید بعبتنوان حزب از شما دفاغ میکند ." من ا ميته مخالفت کردم 
با وجودیکه از همه ي , تر بودم باز در آن جلبه هم مخا لفت کردم که »" آقا این 
نمیشود این وقتو ‏ . .ن مملکتی فداخله افسران در احزاب سیاسی ممنوع است این 
حالا نوعش فرق نمیکند شرکتو امضاء کرنن این مثل این که آدم حکم سند اتهمام 
خودش را بدهد دست مخالف » نیمشود ." گفت >" کسی نمیفهمد." گفتم ›" چطور کسی 
نمی قهمد؟ این کجا میماند؛این با لاخره شما امضاء میکنید کارت را باید به یکی 
بدهید ." گفت ۰" پیش من میماند ." گفتم ." آقا به شما چه اطمینانی هسست ؟ " 
گقت ء" من جای دیگری میگذارم که مطمتن تر باشد ." اینجا را توجه کنید ها. 
و 

چ اید تیش قر ا ای اطلاض که داوم من وم ۸ 

موش شا کم :. 

ج گفتم که . من چسبیدم که ." آخر کجاست ؟ جرا مبیم. صحبت میکنید؟ اين بيبا 
رکو و وک کا ی ا کو ی ا ر ا تررم" 
ما دیدیم دهه » یک مرتبه چند گام رفتیم جلر . آنخا من دیگر صحیتی نکردم . يعد از 
آن جلنه این آقای رمدی که خیلی اقسر شرافتمندیست واقعا " هم بود و یقیسن دارم 
هم هنوز هست » این به حساب قریب خورد یعنی گفت »" من امماء میکتم ." فکر میکنم 
از طرف آذر چون خودش میگفت چند روز ماًمور شد که مرا قانع کند که من هم امشاء 


کنم که من گفتم نه , و یادم میاید یک روزی در دا نشکده اقسری در میدان چمن آنجا 


ون 9 صحبت میکردیم sS‏ 


تدا رم ولی ارتش را میدهید دست‌این هائی که هستند ." اتفاقا" در آن موقع ری 


نصیری که بعدها شد رکیس‌سا رمان میت و صدری که شد رکیس شوربانی و عاصبی 6 


مقذم مراغه‌ای (۴) = و[ ب 


این سه تفر ایستاده بودند که آن وقت ما یه این ها بعنوان چیز میگقتيم پاسبانان 


بي مغز ارتجاع " ۳ وأقغا " مز دما ن کلدخشک و بی قکری یو‌دند . گفتم ۰ شما میرویدا رتش 


د 


میا فتددست این ها و شما هم کا زی نمیتوانید یکیبد ." بهرخال بعد از فذاکرات زیا د 
کد او هم به من آن موقع نگفت‌که قطعا" خواهد رفت › گفت »" من دارم فکر میکنغ." 
ولی بعد نشان داده شد که تخیر ایشان تصمیمش را گرفته بود و رفت‌به آذریایجان . 
س- آقای مقدم در این جلبه‌ای که میقربا نید که ایشان گفتند که کارت‌ا یه 
سفا رت شوروی سپرده خواهد شد. دقیقا" بخاطر دا رید که کی ها حضور داشت د؟ 
و عکس االعمل دیگران نسبت‌به این پیشنها د چه بود ؟ 

ج - من رصدي را خوب یا دم هست » رصدی را خوب یادم هست . 

س آیا روزية هم در آنجا حضور داشت ؟ 

چ ته روزیه یک وضع دیگری داشت ولی روزبه چیزهای خاطرات دیگری از روزیسنه 
و 

لد 5 

ج - روزبه یک افسری بود که میخواست يه احطلاح خودش را یعنی نمیگویم برجسته نبود 
همیشه میخواست شاخص باشد . این جور آدم ها زود تحت‌تاثیر قرار میگیرند. روزیسه 
بهیچوجه کمونیست نیبود مارکسیسم - لنیبیسم اینیا هم زياد آشنائی نداشت گواهش 


اینستکه وقتی که بعد از شهریور ۱۳۲۰ ارتش بهم خورد نه ماه بعدش اول سرتر پ 


هدا یت شد رکیس دا نشکده افسری بعد ببرتیپ شهاب شد رئیس دانشکده افسری . سرتیپ 
شهاب که رئیس دانشکده افسری شد . خوب میدانید او یک آدم فرهنگی بود دیگر رقته 
بود و معلم زبان شده بود در دوره وضاشاه اول در ارتش بود تا درجه سرهنگی بود 
بعد رفته بود معلم زیان شد »بعد از ده بیست‌سال دو مرتبه برگشت به ارتش یک مدت 
شد معاون ستاد ارتش و بعد هم شد رئيس دانشکده افسری » و او گفت میخوا همم 
در دانشکده افسری اصلاحا تی بکنم ." یکی از املاحاتش این بود که افسران بدنام 


و اینیا را میخواست برکنار بکند و دانشجویانی که به امطلاح بدنام بودند آبها را 


د 


هم اخراج کند . برا:ی این جهت یک عده افسران را دور و بر خودش جمع کرد که بکسسی 
از آنها روزبه بود » روزبه را گذا شتند رئيس ۰ شهاب گذاشتِ رئيس انتظا یات 
دا نشکده افسری . رئيس ا.نتظا مات دانشکده افسری معمولا' یک آدم پیرو افتاده‌حالی 
میگذا شتند این اولین بار بود که یک آدم جوآن و فبال گذ؛شتند و در همان موقم 
شاایعا تی پیدا شد که روزبه یک لیستی دارد تهیه میکند شاگردهاتی دا نشکده افسری را 
به هیجانی و معقول » نمیدانم چیزی حالا اسمی یادم نیست » هیجانی شدم آن یکسبی 
مقابل هیجانی » دا رذ تقسیم میکند و دارد راجع به سوابق اخلاقی دا نشجویان همم 
تحقیق میکند . و بعد در اردوگاه من خودم شاهد بودم که خیلی با خشونت عمل میکرد » 
متوجه هستید ؟ چون توده‌ای ها معمولا" خیلی ملایم خودثان را نثان میدادند و ال 
به امطلاح مطالعه » آن موقع هنوز این مسئله حزب توده اصلا" نبود در ایران » 
EI‏ 

ج - و یک یمونه دیگرش‌این بود که شهاب وقتی رکیس دانشکده افسری شد» عرض کردم 
شهاب یک آدم یه امطلاح بیشتر از اینکه نظا می باشد یک آدم تحصیل کرده‌ای بود یک 
آدم به اصطلاح تحصیلات‌فرانسوی هم داشت و اهل ادبیات‌و اهل شعر و اهل فلان , یک 
سخنرانی جالبی کرد راجخ به انضباط در ارتش » و او گفت‌که ۰" انضاط دو جور است 
یک اآنضیا ط خشکی است که با خشونت و فلان و اینها يراي توی سربازخانه خوب است »> 
وقتی از سربا زخاانه خا رج بشوید اگر اقسرهای واحدها سربازها به فرمانده خودشان 
اعتماد نداشته باشند این اتضیاط زود از بین میرود ." حالا میخواهم به این نکته 
برسم مربوط است » بنده الان به این جریا نات علمیش کار ندارم به واقعه به تحولات 
فکری روزیه میخواهم توجه کنم . " و انضباط بایبتی عمیق باشد انضیاط کورکورانسه 
یدرد نمیخورد. ." این یک سخترا نی بود که باید در اردیبهشت ۱۳۲۱ کرد . شما می‌بینید 
بلااطه روزیه یک کتا بی .تحت غنوان " اطاعت‌گورکورانه " منتشر کرد, متوجه هیتیه؟ 
ی رد 


ج - من نمیتوانم بگویم یا محبت‌های روزبه قبلا" راجع به این کناب با شهاب چون 


مقدم مراغه‌ای (۴) = ۱۲ - 


به شهاب نزدیک شده بود » یا در آن کا ین کرده بود یا سخنرانی شهاب باعث‌شد کبه 
روزبه از همان جا شروع شد یعنی بعد از اینکه آن کتاب " اطاعت کورکورانه" را نوشت 
یک امسمی پیدا کرد حزب توده هم از این نوشنه‌ي این‌استفاده کرد و به اصطلاخ راجع به او 
تیلینات زیادی کرد . روزبه یک افسر ناسیونا لیست بود یعنی اگر آلمان ها پیشرفت 
میکردند من فکر میکردم روزبه یک فا شیست بتمام معنی بود . آن موقع ماتوی ارتش 
بودیم اشخاص را از روی لباسشان میشذ قضاوت کنید که مثلا" این چه افکاری دارد ؟ نه 
اینکه دو ره هیجان پیشر فت آلمان ها يوك » 
س - بله » نله . 
ج - آن افسرهاگی که مثلا" فرض بکنید که برفدار آلمان بودند همیشه لبه برقی (؟) 
شمشیر می بستند و محکم راه میرفخند و سینه میدادند جلو مثل یک افسر آلمانتی 
عمل میکردند : روزبه از آنها بود . مثلا" برعکس‌این حاتمی که الان هم هست یک مدتی 
هم شد رئيس دفتر رئيس جمهور بعد از این مراجعث که آن موقع سروان بود » این افسر 
حزب نو ده بود , 
س ہبہ کدام رئيس جمهور کا , خامنه‌ای ؟ 


خ ‏ خامنه‌ای بله: این حابمی با گیوه میا مد سر صق اصل" یک همچین چیزی نبود همیشه 


کتاب زیریغلش بود یک عینک لنینی میزد یعبی از هیئت ظاهري اینها آن. افکس ر 
یا طنیشان را میخوانسدید. روزبه اصلا" مخالث اینها یود ۰ روزبه سربازها را شلاق 


میزد ۰ روزبه خیلی خشن بود » راجم به انضباط خیلی دقیق بود . میبینیم روزبه در؛ ثر 
تبلیغات و فلان و عکس‌العملی که در ارتش شد توی این بازی با رزم آراء و غیرذا سک 
ایتها توق دام حزب توده اسیر شد البته چون آدمی بود که خودنما کیش » احساسا تسش » 
خیلی دلش میخواست هميشه »هما نطوری که عرض کردم , شاخص باشد به این راه کشید. وقتی 
افتاد در داخل مکتب حزب توده به افطلاح,خواست در آن مکتب هم شاخص بشود و شد بسه 


آن صو رت رسید . .و گرنه اگر شما تحو لات فکری خود .روز به را مطالعه كنيد مي بینسسده 


مقندام مراغه‌ای. (۴) = ۱۳ هت 


یک افسری بود که از ناسیون لیسمی خیلی افراطي رسید برگشت » شد به چپی خیلی 
افراطی آن هم اگر این تخولات فکری را يدون توخه به آن تحولات فکری که در جا معه 
ایراان در آن سه چهار سالی که خیلی سالها ی عجیب و غریبی بود افتاد نمیشسبود 
قضا وت‌کرد . بنده پادم هشت یک جلسه‌ای » باز در منزل ما بود طبقه دوم بود ما درم 
هم مریض یود پاشین خوابیده بود آن موقع. و صحبت شد . سرهنگ آذر گفت‌که , حالا 
این را که گفتم مادرم مریض بود برای ان که اظهار نظر او را میخواهم بمب دا" 
بگويم » به این انقاق از این جهت! رتبناط دارد » آذر گفت که ," آت 
وطن پرستی چیست ؟راجع به وطن پرستی محبت میکنید . وطن به من و شما آخر چیه 
وطنی دا ریم ؟ من و تو یک وجب خاک دا ریم توی این مملکت‌که وطن داشته باشیم؟ آخر 
ها لا سفن کا ا کک سم ھت لک و الک دار ی ق خا 
علت‌تهن کا ھا کے یه اطا ل مما یه دا رق ق کور وی 

تى 

ج " اگر نه من و شما چه وطتی داریم ؟' هیچوقت يا دم نمیرود روزبه یک ډفسه 
گفت ۰" جناب سرهنگ من با این نظر شما مخالقم . من هنوز وقتی شاهنامه میخوانسم 
اینطور میشوم من وطن نبنیتوانم این مسئلبه برای من حل نشده که بگويم وطن ندارم 
فلان و اینها ." و شروع کرد راجع به وطن پزستی و اخساسات ملی گرای خودش محیبت 
کردن, . الیته افسر دیگری هم آنجا يود که بعدها به سپهید هم رسید حالا که در حال 
مرگ است دیگر اسمش را نمیآورم و بعد از مردنش میگویم چون. نه زنده است تنه 


مرده اگر زنده هم بود تکلیفم با او روشن بوذ اگر مرده هم بود » ولي فعلا" هست » 


س - بلبه » 
ج این به معا ون نخست وزیری هم رسید ولي همانحا گفت باز به روزبه »" دی دی 


دیوانه شدی ؟ او راست میگوید دیگر بو چه وطنی داری توی اینجا آخر مرتیکسه تو که 
یک تختخواب ندا ری رویش بخوابی آخر چه وطنی ؟ " منظورم اینستکه روزیه با همه 


این که هیچی نداشت واقعا " هم افسر وارسته‌ای بود و فلان بود احساسات ملي گرائیش 


مقدم مراغه‌ای (۴) ج ۱۴ د 


خیلی شدید بود » بعد ببدریج رسید به آن مراحل مارکسیستی و فلان . این بود که حزب 
توده ما را به اینجا کشا ند حزب توده ریشه‌اش از اینجا بود که حزب توده میخوا! ست در 
دا خل | رتش یک قدرتی ایجا د بکند که یک روزی در موقع مقتضی بتواند با استف‌اده‌از 
نیروی نظا می سیا ست‌وقدرت را در ایران در دست بگیرد ودر مقابلش اتگلیس‌ ھا 
میخواستند ارتش را در دست خودشان نگهدارند و از آن هما نطور که سیاستشان بود 
همیشه از این به اصطلاح بنفع نسیاست خودشان یا بنفع سیاست آن دولتی که مورد 
دلخنواهآ نها ست از آن استفاده بکنند , این رقابت در داخل | رتش بطور مشحص‌دیده 
نیشد و معلوم بود که کی ها ۰ ریخه‌ها یش را وقتی. نگاه کنید می بینید از یک طرف 
شما رابطه نزدیک سیدضیاء و ارفع را در مقابلش میگذا رید که فرض کنیذ که حسزب 
توده و گروه نظامی آن » شاخه نظا می حزب توده در داخل ارتش . وقتی که آن قسدرت 
مرکزی که در دوره رضاشاه بود از بین رقت هم انگلستان و هم شوروی هرکدام به یک 
طریقی سعی میکردند کہ در داخل قدرت موجود "رتش آیران برای خودشان یک پایگا هی 
درست بکنند . البته از حمام اینها هم شاه هم برای خودش یک شاخه سوم میخواست » 
او هم باز بفکر این نبود که به امطلاح برای »› او هم میخواست نوکران شخصی دربار 
ر" سلط کند به ارتش . 

بن ت اقا کدی اوها کد شیم وی رده جم حرا دوو هھ ای راا تفا 
مخالفت هائی که با شاه داشت مخصوصا " زمینه‌ای فراهم ؟ د برای نقوذ حزب تسوده 
در داخل ارتش و گسترش سازمان نظامی حزب توده . اطلاعات شما در این مورد 
تا چه حدود است و اگر چیزی بخاطر دارید و یا بنظرتان میآید درباره اين مسئله 
لطفا" برای ما توضیح بقرماکید . 

ج - رزم آراء قدرت‌طلب بود » وزم آراء حاضر بود برای رسیدن به قدرت هر کباری 
بکند . شاه از رزم آراء استفاده میکرد رزم آراء هم فکر میکرد که میتواند شاه 
را بالاخره یک روزی پشت محنه بگذارد و خودش قدرت‌بشود. آدم. مدیری بسسود,آدم 


فعالی بود و خیلی در بعضی کارها رشادت داشت . وقتی که رقیبی برایش مثل ارقسع 


درست شد مدتی بود مدتها توی ایران شغل ریا ست ستاد !رتش خیلی مهم بود » بین این 
دو تا شده بود ززم آراء میرفت ارفع میآمد ارفع. میرفت رزم آراء میآمد اصبسلا" 
رقا بت شخصی و اینها » هر دو را هم شاه حمایت میکنرد یک مدت ازاین حمایت میکنسرد 
یک مدت از آن حمایت میکرد نمیخواست هیچکدا مشان در ... او وقتی که دید یک عنده 
افسران جوان نا رااضی هستند برای جلب آنها البته تشبثاتِ زيادي کرد » تشبثات زياد 
برای اینکه بتواند از نیروی آنها استفاده کند مثلاابا روزبه و اینها همکا ری داشت 
این تردیدی نیست در این قسمت ولی تا چه حد بود ؟ تا چد زمینه؟ مثلا" با همین 
سرهنگ کیا و اینها برادر این کیانوری اینها » 

تی 

ج با آنها هم ارتباط داشت » ارتباطات مختلفی با آنها برقرار کرده بود يعني از 
او تعجب ندارد» رزم آراء برایش این مطرح بود که میخواست به قدرت. برسد ... 

س- آن زمان قا خسرو روزبه مخفی بود » در مخفیگاه هم باز با رزم آراء ملاقیات 

میکره ؟ 

ج شا یعا ت زياد بود من حالا اطلاع دست اولی به اصطلاح ندارم . بعد رزم آراء از 

طرف دیگر هم آن آقای مهتدی که حالا هم واشنگتن است ار شاید اطلاعات بیشتسري 

داشته باشد چون › 

س بله , 

ج - آن موقع ها مطبوعات در آن دوره اشغال و آن دوره سه چها رسال بین +۱۳۲ و۱۳۲۵ 

نو ۲۶ و ۲۷ خیلی آزادی بیشتری داشتند و آن کسی که میخواست یک کار دولتسسیی 

داشته باشد یا مصدر کار مهمی باشد بایستی. با مطبوعات کنار ميا مد و این یود که 
او على اکبر مهتدی را که یک همردیف بود آورد به اصطلاح ء بتد هم برد معاون 
نخست وزیرش کرد بعد هم در ارتش خذاشت دادستان ارتش » بوسیله او با اییین 
روزنامه‌ها مربوط بود و یکی از وسایل زدو بند آن روز همين کا رها بود همین ملاقاتها 


همین چیزها بود . 


مقدم مراغه‌ای (۴) مه 1۴ ات 


س آقای مقدم. در زمان دولت دکتر مصدق که شما هم در ارتش. بودید و سرگرد بودید 
آیا آن موقع هم شما اطلاعی راجع به فعالبیت سازمان نظا می حزب توده در آرت ش 
دا شتید ؟ چیزی بخا طر میا وریید ؟ 

ج - حزب توده از اینکه فعا لیتی داشت ولی در دوره. مصد ق, نه . 

س + منظور من اینستگه آن ارتباطی که شما سابقا" با همان افسرانی که بعدا رسما" عضو 
حزب توده‌شدند داشتید آیابازهم در این زمان با آنها ارتیاطی داشتید ؟ با شما تماس 
ج ‏ لا قل با من نه » با من تماس‌دیگر نداشتند. . بنده بعد از رفتسن آذربایجان و 

اینها من دیگر بطور گلی تماسم با اینها قطع شد» متوجه هستید ؟ 

س - بله . 


ج -یعنی بعدا" در دوره ۱۳۲۵ بود دیگر جریان آذرنایجان ؟ 


ج - من که ۲۵ آمدم ۲۶ هم بودم بعذ ۲۷ رفتم به فراانسه دیگر من نبودم تا ۳۱ برگشتم 
اوائل ۲۸ رفتم ۳۱ برگشتم این بود که ارتباظ من تقریبا" قطع شده یود یا افسران 
حزب نوده ۰ 

س - ولی آن زمان‌که بودید حتی حضورشان را هم در !رتش بنحوی از انحاءحس نمیکردید؟ 
ج د حس نمیکردم حقیقتش این است ۰ مطرح نبود زیاه . 

س بلنه » بله . آقای مقدخ بارها گفته شده که اگر جریان ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ اتفسباق 
نمی افتاه حزب توده ایران با داشتن سازمان نظا مې آنچنان قدرتی داشت که 
میتوانست که قدرت سیاسی را بدست بگیرد . آیا این برداشت بنظر شما یک بردا شت 
درست و صحیحی است 1 

ج - نمیشود گفت اینها یک چیزهائی است که واقعا" نمیشود . من خودم احتاسا.ت 
خودم را میگویم » بنده یادم هست . 

س منظسوراحساسات نیست من منظورم اینستکه با آن اطلاعی که شما از وضع 


مقندم مراغهای )۴( ۱۷ ت 


ا رتش در آن زمان داشتید و همچنین آن سابقه فکری که از سازمان نظامی حزب توده در 
ارتش داشتید و بعد هم معلوم شد که سازمان حدود و وسعتش چقدر بود با درنظرگرفیتن 
تمام این اوضاع و احوال آیا فکر میکنید که چنین امکانی برای حزب توده در آن موقع 
به راحتی وجود داشت ؟ 

ج د فکر نمیکنم › فکر نمیکنم . با محیارهای آن روزی فکر نمیکنم . 

س بله. آقای مقدم من با اجازه‌تان میخواهم که یک مقداری از آن نقطه تاریخی که 
ما داریم راجع به آن صحبت میکنیم بيائيم جلوتر و برسیم. به مجلس بیستم . شما از 
مجلس هیجدهم که خاطرات خامی ندارید که بخواهید برای ما تومیف بقرما کید ؟ مجلسی 
که را ارواة کرم طم فی و 

ج نه در آن موقع نه » ته من ... 

س حا لا پس میرسیم به دولت آقای شریف اما می » ممکن است لطف بفرمائید برای ما 
و توضیح بدهید که چگونه شد که در دوران مجلس بیستم دولتآقای شریف امامی 
استعفا کرد و دولت آقای دکتر ا ؟ 

ج - در ۷ مرداد ۱۳۲۲ که زاهدی نخست‌وزیر شد دولبت یک قدرت‌ها ئی بدسټ آورد. 
زاهدی همه جا مرکز | مور شده بود شاه درست است مراجعت کرده بود و اینها ولی 
شاه آن خیالاتی که داشت که دست‌برنداشته بود که : شاه از اول از حتی آن مرقع که 
خیلی جوان بوه همه‌اش به این فکر بود که اختیا رات‌سلطنتی را اضافه بکنه و این 
مطلب را که باید از نظر تحولات ایران در نظر گرفت همان مبارزه‌ایست که شاه با 
مردم در مسئله قانون اساسی داشت. یعنسی از یک طرف مردم فکر میکردند که 
اختیا رات شاه زیاد شده, از اختیارات قانونی را ضحبت‌میکنیم » از یک طرفی شاه 
میگفت که ." نه اختیاراتم کم است ." و میخواست اختیارات‌را زياد بکند. در دوره 
زاهدی با لاخره دولت یک قدرتی گرفته بود یعنی انتخابات را زاهدی انجام داد ارتش 
مداخله داشت ولی سرپوشش زاهدی بود بنام دولت انجام میشد و به این ترحیب شاه 


از این مسئله نارامی بود »> میگفت ۰ هر چه ذر !ین مملکت میشود باید بدست خو دمن 


مقدم مراغه‌ای (۴) = ۱۸ - 


بشود ." کا ر به آنجا کشید که زاهدی استعفا کرد یعنی برکنار شد و مله شد نخست‌وزیر. 
و در دوره علاء انټخابات دوره هیجدهم انجام شد . در آن دوره من جازه از ارتش 
آمده بودم بیرون و خوب داعیه‌چیز سیاسی داشتم و کاندید نمایندگی کردم خودم را از 
مرا سا تفا ت ا میاه جریا دا تی پیش مد که ا ین گای اسجام درو میتی ور 
مجلس هیجدهم و بوزدهم توفیقی پیدا نکردم‌یعنی انتخایات به یک صورتی بود که خوب » 
Es EL‏ ا ی مش اس 
که برای انتشار نیست ,ء 

هن 

ج ‏ بنده یادم میا ید در دوره هیجدهم وقتیکه کاندید نما يندکي شدم رفتم آقای علم را 
دیدم طبق آن روز آقای عله را دیدم و فلان » بالاخره یک روزی آقای علم بنده رااحضار 
کرد هنوز قبل از انتخایات بود و آقای علم یه من گفت »" شما از امروز نوکر خساص 
| علیحضرت ستید و نماینده مجلس هنتید آأز مراغه." با همین عبارت » گفت >" ازامروز." 
حالا چظور شد که انتخاب نشدم‌آن راهمیاید عرض‌کنم . و خوب بالاخره ما آن روز گفتسم 
که قفا مدقم این بوڈ که باه به مکی وم سو اتاخ دی آ یران هن تخو بود 
از راه آن تریبون مجلس است تحولات سیاسی » این اعتقادم بود از اول . نیشه و ایی 
توق که یه رکم بو که افیا رتفا ین رام بدا مک وی کی که 9 غ اسف این 
شدید ." اصلا" هنوز دو ماه مانده بود که انتخابات انجام بشود حا لا همینطوری. که 
عرض میکنم شرحش را خواهم داد . و بعد گقت +" همکار شما هم این دکتر دا دفر است ," 
بعد گقت »" دکتر دادفر را شما میشناسید ؟" گفت ." من ندیدم این کیست ؟ اعلیحضرت 
فته وکل يشود ٩:‏ قم .ام میات ۹ فت ها اکر یناس گر سید سنا 
د 

س ایشان علی دادفر است ؟ 

ج - حبیب دادفر ۰ 


س - حییب دادفر . 


مقدم. مراغه‌ای (۴) = ۱۹ - 


ج اهل مراغه بودا زعجا یب است‌آین. هم. بعد نا آ مدیم و اتفاقا" رقتیم سر ختم 
یک حجت‌زاده از اهالی مراغه بود دیدم این با یک لباس عجیب و خریبی آمده تازه هم 
از فرنگ برگشته بود برای مراغه‌ای آخر این چیزها زياد بود کتآبی و شلوار پشت گانسی 
و ایک هیفت. کا ن پوه که داتفا همه حلت قطن هیکرت ندیه او گفعم ۲۰هام نای 
کے سوا بے کا ا ,بی کی کہ ا کا یھی یا ییو من خا چا ل کی رخ 
رفتم اصلا" به من اجازه ملاقا ت هم نداده ." گفتم ۰" خوب حالا من فکر میکنم که اگستر 


بروی اجازه ملاقات میدهد و شما یرو ایشان را ببین ." من یادم هست روز جمعبه‌ای 
بود فردایش من رفتم بطرف آذربایجان » گلشائیان استاندار آذربایجان بود» رفتسم 
پیش گلشا ثیان و گفت »" بلیه "» بنده این را که میگویم میدانم چه دارم میگویم ولی 
دلم میخوا هد. که مسئله انتخایات طرز انتخایات این ها آشکار بشود برای آیتشدگان 
اگر نه این را میداخم الان گفتنی ندارد ولی فیخواهم آنچه را که هست آن جوری که 
یوده کماالوقستع بگویم . 

س تمنا میکتم منظور ما هم همین است . 

ج + یله , رفتم پیش گلشاشیان و وقتی خودم را معرفی کردم ».گقت »," اه, شما سرسک 
مقدم هستید ؟ آخر من گفتم حالا یک آ دم سبیل از بناگوش دررفته‌ای میاید . شما چنبد 
سالتان است ؟" آن موقع بنده هم خیلی جوان بودم . خوب » هزا روسیصد و چیز» چه سالی 
میشد ؟هزا رو سیصد و سي و هفست سنی و شش من سی و شش‌ساله 
بودم دیگر . گفتم »" یله من تا سرهنگ دومی توی ارتش بودم و از ارتش فلان شدم ." 
گفت "درهر حال این حبیب دادفر کیست که وکیل شده ؟ من با شما حرفی نیست و شما 
خانواده‌تان در آنجا شناخته شده است ولی این بدنام است و..." لفت‌بدی هسم 
استفاده کرد»" من خاضر نیستم دلالی این کارها را بکتم. : بنده استاندار هنتم میدانم 
انتخا بات هم با یستی دولت مدا خله داشته باشد ولی این آدم را من نمیتوانم اطا" ازضندوق 
بیاورم بیرون ۰ اینستکه شما بروید و حالا من بیینم چطور میشود . به آقای علم هم 
گفتم ۰ خوب البته‌میدانید دو تا وکیل داشت مراغه » وقتی یک همچین چیزی شد یعنی توی 


مقدم مرا غه ی )۴( = ۲۵ — 


دستا ندا ز افتاده به | مطلاح . 

E 

ج د ما رفتیم و بعد از چند روز دیدیم که خبرن نشد و آقای دکتر دادفر آمد پیش من . 
آقای دکتر دادفر گفت‌که ۰" آقای استانداز میخواهد شما را ببیند گفته باهم بیا شید ," 
ما رمتینم پیش آقای استاندار ۰ از منظره‌های عجیب و غریبی بود » یمحض‌اینکه وارد 

شدیم استاندا ر گفت ۰" بله آقای مقدم متأسفانه من هر چه کوشش کردم مرکز متوجه نشد 
کیت زا هی عیفر با یم وت ف ی قح ان 
است وکیل بشود . حالا شما بایستی بروید و به ایشان کمک بکنید و انجمن را هم که 
انتخاب شده چون از آشبنایان "۰ آن موقع هرکس میخواست وکیل بشود انجمن را متتاسب 

از تظرا تارا کات میکر دس ۳۰ و۱ شمسم. هم که احتقاب شوه با بستی کهابه یشان کشک 

یکنید و ایشان باهم مشیرک باشید ." ما گفجيم ۰" خیلبی خوب ." رفتیمم, و تقریبا" همان 
عصرش بود دیدیم که آقای استاندار مجددا " مړا خواست . رفتیم آنجا و ديدم خیلسی 
ناراحت‌است واا فخ محأًسقانه کار شما: خراب شده است ." گفتم ۰" پسوو؟" 
گقت »" شما در روزنامه " باختر امرؤز " مطلبي نوشته بودید قبلا" موقعی که ارتش 
بودید ؟" گقتم ." یله ." گفت »ء" بله آن را بردند به شاه اطلاع دادند و شاه هم عصیا نی 
و تاراحت است و حالا شما باید بروید تهزان ." ولنی گفت »" من گزارش کردم که 
از تظر محل شنا حائز شرایط سجید و فلان و ایبها ولی دیگر بسته به اوضاع واحوال 
است خودتان بروید در مرکز." نوب دیگر معلوم بود که آن موقع وقتی شاه کسی راء من 

مخصوصا " در آنجا نوشته بودم که خیلی طرفدا ری شدید از مصدق تنده بود » کرده بودم در 


آن مقاله که الان عیبش را اینجا دارم که اگر بشود به خود شما هم آن مقاله را نشان 


یدهم ۰ 
س - تمتا میکتم . 
رت اه 


مقدم مراغه‌ای (۴) ۲۱ مت 


ج مب خیلی خوب بشرطی که فتوکپی بکنید بعبا " اصلش را به من پس بدهید . خلاصه انتخا با ت 
با طل شد. یعنی بعد دکتر دا دفری که با آن مطلب آقای گلشا تیان برآورد میکرد که شرا یط 
غوین بدا رد و فلن »۱۰۵1 تخاب هة و املای افخار و ما اتکفاب ندیم میخراتم,یگویم 
حا لا خوشبختانه حا لا نسیدانم باز هم نمي دانم خوشبختانه یا بدبختانه. بهرحال من با ز 
در فکر انتخابا ت بودم تا اینکه درجریان انتخایات دوره بیستم من از میا نسسدواب 
کا ندید شدم . درآنجا وقتی کاندید شدم رفتم به. محل برای انتخاباټ . برای انتخا بات 
که رفتیم یادم میآید آنج! اتفاقا" روزی رسیدم که آقای میهن استاندار آذربایجان 
غریی یود آمده بود به فزماندا ری میا ندوآب . ما چون گفتیم خوب چه بهتر ازآین میرویم 
حا لا خود استاندار هم هسب اینجا هم با او آشنا میشویم بالاخره هم اینکه فرماندار 
را می بینیم . در یک جلسه همگانی بود که همه میرفتند دیدن آقای استانبدار» او هم با 
من آشنا بود مین بایرا درم هم دوست بود . مارا دید و خیلنی خوش و یش‌کردو گفست » 
اقا وه گرد که متم وی یمور که م ل ون و و ماه ریت ا 
آمدید ایتجا ؟" گفتیم ۰" آقا انتخایات است برای انتخا بات است‌بله." گفت :" چبه 
انتخا با تی گفتم >" انتخایات آقا انتخابات مخلس ." گفت »" تا وکیل هن 
انتخاب شدند جتابعالی هم نیستید . بیخود چرا آمدی خودت را مسخره چیز بکتی‌دراینجا ؟" 
گفتم ," آقا میگویند انتخابات آزاد است . آقای دکتر اقیال گفته که به تا موس 
ما درم انتخایات ..." گفت ء" آقا این حرق ها را بگذار کنار . من با تو دوست هستم 
با برادرت‌هم. دوست‌هستم من بتو میگویم همین الان برو تهران ," خوب , شما فکسبرش را 
بکنید آدم وارد شده یگ‌جا برای انتغا بات وقتی استاندار با این صراحت یگوید چسه 
بايد کرد ؟ ما هم‌گفنيم ." میرویم تهران ." آ مدم. تهران در آن سال دکتر بقاشسسی 
یک سازمان نگهبا نان آزادی تشکیل داده بود ,نمیدانم نظرتان هست یا نه؟ 

س بله , بلنه , 

رنه ايان حلفت كردم و رقم وین ایفان و قم +“ فا اتف با و هبات ان 
آزادی که شما میگوئید» آقا چه آزادی و فلن ؟ اینطوریست ." گفت »" شما حار 


مقدم مراغه‌ای ۴۱ ۰۳ بت 


هستید این مطلب را در یک مما حبه مطبوعاتی بگوشید ؟" گفتم ." خوب حالا وا قعیت است 
دیگر وا قعیت‌گفتنش اثكالي ندا رد که " ایسشان یک جلسه مطبوعا تی تشکیل داد درسا زمان 
نگهبا نان آزادی و ما هم تشریح کردیم که بله مطلب ازاین قرار است من کاندید بودم 
رفتم آنجا آقای میهن استاندار بود در محل. آقایان حضور داشتند اینها » ایشان به 
من این مطالب راگفت. ۰ روزنایه کیهان البته اطلاعات خیلی به اختصار نوشت‌ولبی 
کیهان مطلب را نوشت که مقدم میگوید که این انتخایات فلق است‌و اینطور ت و 


ایتطوراست. ا اب را میدیم ا را -خواشفته ی فا ی عم عواست و کت ت ا 
کی گفته این انتخایات است بیخود گفته فرماندار بیخود گفته استاندار وش فا 
وروی و نها لیک © ها یوار که ها نیت واه ۲۳فا ی عم کشت شتا 
بروید مطمگن باشید آزاد است ۰" ما هم رفتیم به این » خوب گفتیم وقتی میگوینبد 


زا د است لابد آزآد است دیکر ۰ رفتیم يه میا ندوب ۰ یادم میا ید میر فتیم به تکاب 


یکی از نواحی اینها » توی جیپ داشتیم رادیو میگرفتیم دبدیم یک مصا حیس 
مطبوعاتی آقای دکتر اقبال بود . در مضاحبه مطبوعاتی شروع کرد !ول به الهیار صالح 
attack‏ کردن و او هم گویا یک چیزهائی راجع به انتخااباات گفته بود » يعد هم 
کت ایام رخال مکی راان ایی رلو ار وة کار اتان ار 
سیا سی مطرح شد › 
س بلف. 
ج در سطح » آخر یک چیزی که نخست وزير وقتی در یک همچین موردی اسم بیاً ورد خسود 
این مطرح کردن مطرح شدن قضیه است » که" بله ایشان گفته که انتخابات‌آزاه بيست 
ایشان. چون زمینه‌ای ندارد در میاندوآب و کسی ایشان را نمی شناسد و فلان واین چیزها 
جالا و میخواهد که ما او را حمایت بکنیم و من نکردم آمده یک همیچین چیزها کی گفته ." 
میدا نید او هم خیلی بد محیت میکرد يعني خیلی لچر بقول معروف محبت میکرد و اینها . 
" و به این علت‌است ." ما دیدیم و شنید و خوب دیدیم که به وقتی نخضست‌وزیر بر عليه 


آدم یک همچین صحبتی بکند این که نمیشود که امکان‌این نیست که کسی بتواند انتخاب 


مقدم مراغه‌ای (۴) مت ۲ 


بشود . برگشتم تهران . برگشتم تهران و گفتم ببروم خود آقای نخست‌وزیر را بیینم 
خود آقای دکتر اقبال را . بالاخره بعضی وقت‌ها باید آدم دست‌اول‌بشنوذ حالا چرا 
روا یت‌بشنود . 

س - بله . 

چ - وقت‌خواستم و اجفاقا" ایشان وقت دادند به من » رفتم پیخش ؛ از آن محته‌های 
جالب است که برای اولین بار که در یک جاي رسمی به اصطلاح بطوری که ضط میشود 
ایی رامیگویم , دقت‌میکنم که نکات‌مینا " همان طوری با شد که انجام شده . 

و کا کت 

ج وقتی وارد شدم گفت." بله آقای مقدم ." گفتم ۰" یله راجع به این مطالبی که 
چتابعا لی قرفودید در معاحیه مطیوعاتی ." گفت »" بله گفتم . خوب قرار نبود شسبما 
وکیل بشوید ." گفتم »" نه بنده آخر شما قرموده بودید که انتخایات آزاد است 
من هم به اتکاء نظر خود شما رفته بودم به مل خودم ." گفت " آاه. کی گفته 
اجتخا بات آزاد است ؟ انتخایات ۲زاد نیست لیستش هم تهیه شده این هم لیسحش ," 
البته به من نشان نداد ." لیستش هم توی جیب بنده است ." گفتّم >" ۲ خر شما فرموده 
گنه که کے کی مگ ۰ کے ایکا مال و واا مک * فرب رک کے 
نخست‌وزیر به شما یک همچین حرقی‌میزند . بعد هم شروع کرد که ," بله من رفته بودم 
میا تدوآب و مردم دور من جمع شدند که آقا ء ما هم اینجا یک وکیل میخواهیم » من هم 
گفتم ." آن سای بود که تعداد نمایندگان اما فه شده یود به میا ندوآب هم یک وکیل 
داده بودند . 

س- اضافه کرده بودند . 

ج - اضافه کرده بودند» نه یکی داده بودند قبلا" جزو مراغه بود مستقلا" یک وکیل 
میتوانست انتخاب بکند. " مردم جمع شدند گفتم خوب بگذار اینها هم یک وکیل داشته 
باشند حالا من بگذارم شما وکیل یشوید ؟ تخیر آنجا وکیلش آقای منصور کلاتتبسری 


است من دستور هم دادم و فلان و این چیزها , هیچ لزومی ندارد شما بروید ." خوب »در 


مقا بل یک همچین چیزی که نخست‌وزیر میگوید چه میگوشید؟ گفتیم »" آقا مرخص مییفرما کید؟" 
گفت »" بله بفرمائید ." ما آمدیم برویم بیرون صدا کرد و گفت >" آقای مهندس ؟" گفتم » 
کت شا ا کار یکیو ۱ کی ای کار و ل کد میسن 
دستور دادم به شما یک کاری در دستگاه دولتی متناسب همان کا ری که قبلا" داشتیذ به‌شما 
وا گذار بکنند و فلان و اینها ." شروع کرد صحیت‌کرنن و توضیحات‌داد و فلان و این چیزها 
ما هم سکوت کردیم دیگر وقتی ما برای این‌کار که نیامده بودیم ما برای چیز دیگری 
آمده بودیم . بعد گفتم ." مرخص میفرماشید. ؟" گفت »" بفرماشید ." یاز که آ بدم بروم 
مرا صدا کرد و گقت ۰" خوب حالا شما بالاخره میا ندوآب میروید یا نه؟" ما هم خیلسی 
آرام و در کما ل حجب و حیا گفتم ." بله." وقتی این بله را گفتم باور بفرماشید این 
)مه تا ET‏ که EE‏ یاو الا ی Ea‏ رت وتان رات 
دکتر اقیال حالا یک نخست‌وزیر بنده هم یک آدمی که خوب با لاخره تازه میخواهد داخیببل 
کار سیاسی بشود» گقب ء" اگر شما بروید من خانواده شما را از بین میبرم اگر کسی 
در میاندوآب باشما سلام و علیک بکند من آن خانواده را هم از بین میبرم . سین 
آاینطور میکنم الق دستور میدهم کی برود آنجا دستور میدهم کی برود آنجا "و همیتطور 
شمرد" که همه آنجا باشند و فلان و شما بدانید پایتان را یگذار توی میاندوآب ببیسی 
چطور میشود ." خلاصه ما گفتیم و این گفت‌و کقت و کف کرد و خوب بالاخره سر رقت 
خودش ایستاد و گقت »" بروید .۰" ماهم آمدیم بیرون » از همان جا بنده راهی میا ندوآب 
شدم . دیگر آنجا بنده بعد از دیدن این حالت اقبال مصمم شدم گفتم یا من بايد ازبین 
بروم يا بايد این انتخاب » میدانستم انتخاب نمیتوانم يشوم و یا تباید بگذارم 
انتخا یات به این جور که این ها میخواهند برگزار بشود .این بود که رفتم در آبجا 
و در میا ندوآب » در میاندوآب شروع کردم به فعالیت و همانطور که میگفت راسیت 
میگقت » سپهید ورهرام از طرف ارتش آمد به میا ندوآب و آن سرهنگ کشقی از طسریق, 
ریس شهربانی های آذربا یجان آمد آنجا . فرماندار مراغه آمد مقیم میاندوآب شد تما م 
برای اینکه جلوگیری کنند از فعالیت بنده . بنده هم با آن روش های خاصی که در 


انتخابات معمول بود آنجا جمع آوری دم و فلان و این چیزها بالاخره کردیم این کارها 
بات گروه وماق ا مت کنیا رازب اقا و گرا و مرکم موی تفیگ سل 
نیست عمده‌اش به ا ینجااست که یه نتا يجش برسیسسم. . بعد روز انتخا با ت که شد وفتی 
طرفدا ران ما به ۲ مطلاح آمدند تمام آن خیابان بزرگ جلوی فرما ندا ری را طرفد اران 


ما اشفال کردند و از طرفدا ران به امطلاح مخالف خبری نیود املا یک رفرا ندوم بود. 


سر هت گ کشفی آمد و گقت هر کس که ۰ خوب برخلف اصول انتخایات» مشسسلا" 
ریس شهریا نی محل ؛به کلاتتری رای میدهد بياید این طرف بایستد .هیچکس نیا مد ,و او 
شروع کرد به. اهانت کردن و شلاقش را آورد و یک عدد را شروع کرد به زدن که" چرا 
اینجا جمع ندید و بروید دنیال کارتان و مگر شماها کار ندارید ؟ و فلان و اینها ." 
ما دیدیم اگر این وضع ادامه پیدا یکند خوب بالاخره به ضرر ما تمام خواهد. شد. این 
بود که ما هم با یک اقدام جسورانه و زدن کشقی در حقیقت یک حکم حمله‌ای دادیم به 
قرما نداری . مردم حمله کردند و قرما ندا ری را تقرییا" اشغال کردند نیراندازی شد 
و عده زیادی را کشتند و خلاصه ماجرائی بوجود آمد که چندین روز مورد بحث رادیوها ی 
خا رجی بود و ثلان و اینها و باهم متواری شدیم . 

س - چند تفر کشته شدند آقا؟ 

ج - شش نفر کشته شدند دقیقا " در حدود بیشتر از بین مدوپنجاه تا دویست‌نقر هم 
مجروح شدند که در دفتر یه اصطلاح شیروخورشید محل ثبت‌شد . این بود که ما [ مدیم و 
رفتیم به تهران » متواری شدیم و رفتیم به تهران . ولی انعکاس این خبر زياد بود 
آن روز هم عرض کردم که اتفباقا " همین ایوانف که در تاریخ خنسودش مینویسد اشاره 
میکند به انتخایات میاندوآب که باعث ئد ابطال يشود این انتخا بات ,بعدازایتکه 
به این اخبار اینطور منتشر شد و واقعا" معلوم شد که دیگر یعنی مشخص شد که در 
انتخاباتِ مدا خلات ناروا شده شاه به وکلائی که انتخاب شده بودند. تکلیف کرد کسه 
استعفا کنند و کلیه دستجمصی نما یندگان استعفا کردند . 

س - بله , 


مقدم مراغه‌ای (۴) ۶ - 


ج - و به این ترتیب انتخا بات‌دوره بیستم باطل شد و آقای دکتر اقبال هم مستعفی 
شد . 

س - بله. 

ج - بعد از مستغفی شدن آقای دکتر اقبال آقاق شریف اما می نخست وزیر شد . آقای 
شریف اما می » در این دوره فصا دف شد میدانید ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۹ ۰ هفت‌سال بود که شاه 
قدرت مطلقه داشت ولی از نظر اقتصا دی,درآ مدها هم زياد شده ر سود» 
به ین بست‌ها ئی زسیده بوذ . اگر نظرتان بناشد در آن سال مجبور شد یک هیئیتی از 
با تک جها نی خواستند برای اصلاح وضع مالبی و یک برنامه‌های مالی به امطسسسلاج 
محدودکنندهای از طرف با نک مرکزی ما در شد + 


روایت کننده : آقای مهندس رحمت‌اله مقدم مراغه‌اي 
تاریخ مضاحبه : ۱۷ ژانویه ۱۹۸۵ 

مجل مصا حبه : شهر چوی چیس » ایالت مریلند 

مصا حبه کننده . : ضیاء صدقی 


نوار شماره : ۵ 


این برنامه‌های محدود کننده اقتصا دی در دولت شریف اضامی کا ملا" اجرا نشد یعنی وضع 

اقتما دی بهیودی پیدا نکرد . درعین. خال از نظر سیاسی این نکته را بايد در نظسبسر 

داشت که بعد آز ۲۸ مرداد درست است که شاه قدرت مطلقه را داشت ولې خودش رادیگر 
در مقابل مردم ایران مسئول بنمیدانست » شاه در مقابل غرب خودش را متعهد میدانست 
یعنی بیشتر آمریکا و کارهاثی که انجام میداد اقداماتی که میکرد با این مغفیسسار 
می سنجید که چه اندازه مورد قبول آ مریکائی ها است . از همین جا مسئله‌ای شاید یایید 
توجه کرد که مسئلیه انقلاب ایران ریشه‌اش‌در همین جا بود که شاه درست است که بعد 
از این که انگلیس و شوروی ایران را تخلیه کردند. و قدرت. مرکزی بوجود آبد ولسسی آن 
قدرت صورت ملی هیچوقت پیدا نکرد تنها یک دوره محدودی دوره مصدق.یعدکه این دولت 
محبوب یود دولت مصدق برکنار شد در مردم در افکار عمومی این روحیه پیدا شد که شاه 
عا مل اجرای سیاست‌های خا رجی و مخصوصا" سیاست آمریکاست . شاه هم تقریبا" با 
اقدا ما تی کف میکرد این مطلب را پذیرفته بود » پذیرفته بود که خودش در مقایل سردم 
شون ناته غوت ا یله ای موی را یکی کب چرچ و بر مرکا مورد شدای 

یاشد . شاه در این قله گیر کرده بود در اینجا مشکلش ان بود به امطلام آن معماشی 
که شاه در آن گیر کرده بود ابی بود که از یک طرف میخواست که قوابظ دموکراسی را 

به اصطلاح رعایت بکند ظا هر بکند از طرف دیگر پیشرفت اقتصادی داشته باشد و مردم 
را فریب بدهد چون حاضر نبوه از قدرت دست‌بردارد . نثایج این شد که در دوره شریف 

اما می که شاه خواست بعد از آن اقدامات دکتر اقبال یک آزما یشی از قدرت خودش بکند 


و آزادی بدهد در بعضی نقاط در آنجاها وکلائی که انتخاب شدند اغلب وکلائی که طرفدا رها ی 


مقدم مراغه‌ای (۵) س 


شاه بودند نبودند نشدند درست است مخا لف هم نیوذند. کسا نی بصورت مخا لف ثبت شده اعلام 
شده انتخاب نشدند ولی کسانی هم نبودند که تعهدی درمقابل شاه داشته باشند» کمااینکه 
الهیار صا لح از کا شان انتخاب شد عده دیگری چند تک.و توکی افراد پیدا شدند که 


انتخاب شدند و درهمان موقع بود که ده هم | نتخاب 2 م از میناندوآب . 
یک شرا یط خا صی بود.شرا یطی بودکه بعد از ۲۸ فرداد حکومت ظاهرش این بود که یک 


حکومت مستقل ملیست » شاه داعیه داشت که حکو مت مستقل ملیست » مشکلاتاقتصادی 
پیدا شد مشکلات اجتماعی سیا سس 


۳ پیدا شده بود مردم رویشان یه | صطلاح باز شده بود : 


مردم حمله متقابل را شروع کرده بودند . بعد از ۷9۵ مرداد شاه اد:عایش‌ این نود که 
۳ دیدید که شما اشتباه میکردید و بایستی با رب کنار آ مد" بردم. هم تا حدودی » 
عده‌ای این را قبول کرده بودند که »" آقا این جدا شدن از غرب بنفع ایران نبود آنچتان 
که مصدق. میکرد. " به این نتیجه رسیده بودند که ممکن بود احیانا" کمونیست‌ها ازاین 
استقاده کنند و بیایند و شاه جنبه تها جمی داشت‌سیاستش . در نتیجه هفت‌ سبال 
اشتبا ما تی که کرد در نتیجه وضع اقتصا دی خرابی وضع اقتصاد شاه در یک موضع دقاعسی 
قرار گرفتِ یعنی یک تغییر جهت‌سياسي و فکری کلی در جامعه پیدا شد. از ۲ ۱۳۳ که مصدق 
رقت تا ۱۳۳٩‏ شاه مسئولیت همه چیز را بسهده خودش گرفته بود و خیلی اقداماتی میکرد 
بدون صوابدید مردم با همان نجوه انتخاباتی که بنده عرض کردم و اینها . 

اف 

ج - ولی میدید به این بن بست رسیبسسده و خوابت‌یک به حساب دریچهآی 
باز کند. در مجلس بیستم این مطلب شکافته شد بنده در آنجا » من هیچوقت عضو جبهنه 
ملی نبودم این را باید عرض کنم ولی خوب هميشه نهضت ملي ایران را طرفدا رش یسودم و 
جبهه ملی هم همین است جبهه ملی هم اشخاصی هبتند مجموعه آن کسانی ستند که آن 
نهشضت را طرفداری میکردند مسئله نبود که جبهه ملی یک عده تعداد افراد ثبت‌شده در 
یک دفتری باشد که اسا می شان ثبت شده باشد مسکله بود یک movement‏ بود 


یک حرکتی بود که کسانی که آن حرکت را تعیین میکردتد اسمش جبهه ملی بود. البته 


مقدم مرا غه‌ای (ه) ین 


شکل ظا هریش خلامه میشد در چند سمبل چند تا اسامی ولی هیچوقت نمیشود گفټ که حزب 
به امظلاح جیهه ملی تنهااز آن کسانی تشکیل میشد که در فلان تاریخ در فلان جا جمع 
بودند بلکه مجموعه کسانی بود که توی خانه خودشان بودند دراین وآنور ولی این فکر را 
تا کید میکردند و روزی هم که جبهه ملی اگر بخوا هد یک روزی دیگر سأمان پیدا بکنسد 
هدفش همان خواهد بود . یک حرکتی خواهد شد نه یک چیز سازمان گرفته و یک اشخا ی 
بنا مش‌که . در این مورد حالا صحیت میکنیم که همین مطلب را من به خود مصدق وقتسی 
نوشتم جواب مثبت داد . باری وقتی در انتخایات در مجلس بیستم مجلس تشکیل شد من 
ا ول خواستم من نظرم این بود که وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصا دی ایران را به امطلاح 
روشن یکنم وضعم این نبود نظر به شخس نداشتم میخواستم بگویم ایران در یک جال بخرانی 
است ایران تخول اساسی و رادیکال احتیاج دارد هدفم از آنچه که در مجلس بیستسم 
کردم و بعدش‌کردم همین بود . در آنجا این فرصت بدست من آمد ۰ من اول با آقای صالح 
شای گرفتم دون مکل بسا قا ئ .ها لے کیال فة جي خان خدا ۵ تي فاتك منم 
آن روی آن زمینه یدبینی شاید به علب کپولتی که داشت ثاید بعلت عوامل دیگری بود 
که سرخوردگی ها ئې که از جبهه ملی پیدا کرده بود و بعد دلخوری هائی که داشت . بهرحال 
وقتی به او گفتم >" آقا شما یک وظیفه تا ریخی در این مجلس بعهده دارید شما بروید 
تا هرجا شما بروید من دنبال شما هستم."بایک نوع بدبینی این را تلقی کرد و بقسی که 
من خواهش کردم از ایشان که »" آقاپس من کنه" ء در این موقع بنده اول میخواستم درمورد 
اعتبا رنا مه اقبال مخا لفت کردم میخواستم درآنجا آن مطالب گفتنی را بگویم چون مسن 
مسئله نظر به این نبود راجع به جزئیا ت صحبت کنم من راجع به آن چیز کلې که‌درجا معه 
درحال تحولات کلی که در جا معه بود میخواستم در مجلس عنوان بکنم. . اول خواستیم با 
غا لفت كردن یا | عتبا رخا مه قیال زوا تفت کردم وال رق مکی میاه گتشه 
سردا و قاغر هم یک آدمي بود اعتنا نمیکرد املا" با وجوداینکه من مخالفت کردم گفست : 
" اعتیازنامه تصویب شده" و رفت . ماهم دیگر دیدیم دیگر کا ريست که الان فایده نداره 


یکنيیم جنجال میشود بصورت ببارزه شخصی خواهد بود . در موقعی که شریف اما می بودجسه 


مقدم. مرا غدای (۵) ۴ 


را مطرح کرد این قرصت برای من پیشآمد. اول در کمیسیون ها نظراتم. را گفتم یسک 
روزی در کمیسیون محبت کردیم و گفتم »" وضع اقتصا دی خراب؛ ست ایبطور است‌اینطور 
است » راجع به مقاسد و راجع به مشکلات محبت کردم کمیسیون بودجه بودجه شریفاما می 
در کمیسیون مطرح بود دن عضو بودجه بودم کمیسیون بودجه. شریف امامی بلند شد 
و گفت »" بله آقای مقدم شمه‌ای زاین مطالب گفتند ولی باید بنده به ایشان عرض 
کبم وضع از آنهم که ایشان گفتند خراب تر است ." من اعتراض کردم و وقتی محبست 
ایشان تمام شد. بلند شدم گفتم ." آقاي شریف امامی حرف بزرگی زدند آقای شریف اما می 


گفتند که آنچه که من گفتم درست !ست و خرایتر از این | .بت . بنده هم از آقای 
شریف اما می یک سثوال ! یشجا دا رم ۽ آیا دولت مسئول. هست دراین باره یا تت ؟ 


و آیا قدرت دیگری در این مملکت هست که مداخله میکند مانع کار دولت میشود یانه؟ 
یا دولت يايد مسئولیتش راقیول بکند که به محاکمه‌میکشمش ". با همین عبارت» من 
یک آدم جوانی که تازه به مجلس: مده » یا نیست بايد آن مسئولی که 
مدا خلاتش باعث‌این مفاسد شده و این خرایی ها شده او را معرفی بکند." حرق خیلی 
بزرگ و کشداری بود یه قسمی که وقتی آمدیم از آن جلسه بیرون خلعتیری از پشت‌ دست 
مرا گرفت ارسلان خلعتیری , گفت ء" آقای مقدم من صحبت‌های شا را می شنیدم ضمنی که 
تانید میکنم ولی شما کاری کردید که این مجلس دیگر مجلس نخوا هد شد."و نشد یسک 
هفته بعد مجلس‌را منحل کردند بعد از این که من صحبت‌کردم در مجلس بنده چهننارم 
اردیبهشت صحیت کردم در مجلس فکر میکنم دوازدهم اردیبهشت یا پانزدهم آردییهشت 
الل دزست در نظرم نیست مجلس منحل شد و آقای دکتر امینی نخست‌وزیر شد. 

س - منظور آقای ارسلان خله‌ببری این بود که شاه دیگر این مجلس را تحمل نخواهد کرد؟ 
ج - شاه دیگر این مجلس را تحمل نخواهد کرد» منظور ایشان عینا" همین بوه, گت 
" دیگر این مرحله‌ای رسیده که شاه این را دیگر قبول نخواهد کرد." 

س - بله. 


ج و با انحلال مجلس بیستم یک تحول بزرگ پیدا شد آنهاشی که تعقیب میکنند چیز را 
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با یستی | نحلال مجلبس بیستمی که تا حالا به آن هیچوقت توجه نشده یک مبداء نقطه عطف 
بزرگ شناخته بشود » پعنی شاه از آنجا به یک فکر سودای دیگری در سرش‌افتاد و گفت 
" اصلا" این روشنفکرها ئی که امثال مقدم یا فلان که ميا یند در مجلس‌شورای ملی این ها 
کی هستند. ؟ مگر نه اینکه این ها ینفع مردم صحبت میخواهند بکنند من خودم طرف مردم 
هستم ." این جرب را میشد گفت ولنی شرایطی داشت یعنی دست از بالای سر روشتفکران 
دراز کرد بطرف مردم و گفت ۰" این ها وابطه‌من لازم ندارم خودم با آنها جل میکتم ۰" 
این جرف فریبنده‌ای بود نتیجه‌اش این شد که در چهار ماه بعدش یک کنگره بزرگی برای 
اولین بار در میدان دوشان تپه تشکیل داد شاه و در آنجا میتینگ داد. فکر بکنید چه 
تحول بزرگی. شده از بُظر سیستم حکومت شاهی که قاعدتا" غير مسئول است شاهی که 
با لاخره طبق قانون اساسی در یک حدرد محدوده معین قانونی باید حرکت کند تمام ایسین 
موابظ را بهم زد مجلس را متحل کرد و خودش در میدان دوشان تپه رقت و در یک 
میتینگ عمومی شرکت کرد. او خودش نمیدانسنت چکار دارد میکند ولی در خقیقت‌این قیول 
قدرت مردم يود توده مردم ء حالا با توده مردم بود که آیا شاه را می پسندند با چیز 
دیگری را می پسندند ؟ این‌را جوابش را من فکر میکنم بیست سال يعد شاه شنیسسد» 
فهمید که شاه اگر به توده مردم واگذار بشود بعد به آن موضوع ممیمی رسیسد باید 
هرا راک کرد اکن رای تک وی روا تیه درف گر رارق :ر یه 
و شدند. و آنهافی که انقلاب ایسسران را تخطته میکتند و انقلب !یران را 
میگویند یک نوع فتتنه است‌و فلن » اشتباه میکنند و یه تحولاتی که در این بیست‌سال 
بش ال حول سا لد باه ان تیا که ا عر فد خوج قفا رکه ا وخ اه اب تسه 
این ت ولات پیشرفت کرده و به آن طرف منطقی و طییعی خسودش, 
جلو رفته . یعنی وقتی که قبول کردیم که مردم و بعقیده بنده رو به خوبیست رو به 
بدی بهیچوجه و بطور موقت هم هیچکس این جریان طییعی که الان دا رد پیشرفت میکند 
جلبویش را نمیتواند بگیرد » هیچ طبقه‌ای . این یک چیز نوده‌ای است ته بمعای 


حزب شوده . 
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س - یله . 

ج - یک چیز عا می است یک حرکت عا می است که در ایران جریان دارد که مردم اعمال 
حا کمیت میخواهند بکنند و خواهند کرد . ممکن است دز یک محدوده معینی هما نطیور 
که شاه قدرت‌ها را بط کرد در یک جای دیگر دا رند ممکن است ا دیگر هم 
بخوا هند بنام یک طیقه حکومت‌بکنند ولی آین موقتی است خواه و ناخواه آینسده 
در آنستکه آن طبقه‌ای که بتواند آن کسانی که بتوانند افکار عمومی را رضا یتنش را 
جلب بکنند آنها هستند که در ایران میتواننه حکومت‌یکنند . از حاذیه رفتیم از 
سئوالات شما 

س - تمنا میکنم بله. برگردیم به همین موضوع چون بلافاطه بعد از آن آقای امینشی 
دولت را تشکیل دادند ممکن است برای ما مقدمات تشکیل دولت دکتر امینی راتوضیح 
یقرما کید ؟ تا آنجاگی که شما بخاطر دا رید چطور شد ایشان آمدند ؟ 

ج من یادم میا ید یک هفته قیل از اینکه امینی بیاید من شاید در همان موقع ها شی 
که نطق کردم یک شبی دعوت‌کردند ما را در یک منزل آقای دکتر ... که مجله "کشا ورز" 
را میداد » حالااسمش‌یادم رفت » آقای دکتر امینی هم آنجا بود برای اولین دقعه بود 
که من دکتر امینی را در یک جلسه به اصطلاح خصوصی میدیدم خوب البته ایشان شناخته 
شده بودند چون وزير بودند قلان بودند همیشه اسمش را میدانستیم ولی در آن جلسسبد . 
س شما را مدير مجله " کشاورز " دعوت‌کرده بود ؟ 

ج ‏ یله » یله . دعوت‌کرده بود عده‌ای بودند چند نقر که آقأای دکتر امینی هم بود . 
آقای دکتر میتی محیت کرد من گفتم"آقای دکتر امینی "» حالاشاید آن هم باز جوانی 
بود دووه ... 

معذوت میخواهم حرفتان را قطع میکتم ممکن است بغرماکید چه کسان دیگری ا 
حضور داشتنه ؟ ۱ 
ج الان از کسانی که من بیاد میآورم حضور داشتند دکتر عدنان مزارعی مشلا" بود 
آنجا در خیابان ژاله در یک خیابانی بود و اینها حالا اسم آن مدير مجلات همم 


عرض میکنم آ ذربا یجا نی است . بهرحال» 

بی کا نای کے اشفا یا دان تایه ۶ 

ج. - نه یادم نمیا ید 

س - یله بهر جال بقرماشید 

ج مثل اینکه فلسفی بود . 

س راجع به صحیتآ قای امینی . 

ج - یله دکتر امینی محبت میکرد گفتم آقای دکتر امینی شما قبول بکنید که دوره‌شما 
تمام شد این طرز فکر مردم یک خواست‌هائی دارند» 

س - نفرمودید ایشان چه میگفت آقای دکتز | ميتي . 

ج - ایشان پرسیدند که بايد دولت عوض يشود بايد نخست‌وزیر عوض بشود و از این محیتها 
کے که منیا تد نايع وا ها کت د آها اشفا امل" مظرم تة ان کف 
یک خوا ست‌های جدیدی "» این عین حرفی است که آن موقع یادم هست زدم یعنی عینش که 
یوو کفت ول مصوای ان خر انت کم ٩۶‏ ال فام نات نک خراشت‌ها ی رقن 
پیدا کردند از جوان ها گرفته کشاورزها گرفته از کارمندها گرفته هر طبقه‌ای را که 
شما در نظر بگیرید اینها خواست‌های جدید است کسانی باید بیاین د که 
خواست‌ها ی جدید مردم را بقهمند و بعقیده بنده شما هم اصرار بنکنید دوران شما گذشته ," 
ماتا ت اة که ايان نوی ده هه ب گام قران ابال 
افا ب ت ا کرفت و اححعا باتو اال کرو ر عر هپت غد غا یا یی چون د 
مجلش وجود نداشت و امیتی هم با یک حکم آمده بود با یک قرمان هم میرفت دیسر 
مطلبنی نبود , شاه در این دوران بحران یک سپر بلائی برای خودش میخواست و آقای دکتر 
امینی را آورد نذخست‌وزیر کرد . ؟قای دکتر امینی بعلت عقی که داشت بت 
وایستگی ماشی که داشت در حقیقت نتوانست نقشی ایفا بکند. او میتوانست یک نقشی. 
نظیر نقش فرض کنید حداقل قواما لسلطنه دا شته باشد ولی ته آن چنین آدمی تبود. این 


بود که شا ه خیلی زود تواتست اختیا رات را از او دست بگیرد و از آن نو ره بحران 
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ذشت و شاه یک چیزها ئی بود که نمیتوانست مسئولیتش را قبول کند» چها ر مطلب بود که 
شاه حقیقتا" در این باره آنها ئی که با اطرافیان شاه بودند نزديك بودند آن] 
میدا نستند که شاه درباره این مساگل املا" نگران بود یکیش املاعا تا رضی بود. 

س بله » 

ح - شاه فکر میکرد که اصلاحا ت‌ارضی اگر ما لکین از او آزرده بشوند سلطنتش در مخا طره 
میا فعد به این جهت این مسکله اساسی را اميني را آورد و امینی و 

س ارسنجا تی ۰ 

ج - ارسنجانی آن برنامه را اجرا کردند ووقتی پیشرفت‌ها را دید و پیشرقت کسسوږد 
شاید اگر پیشرفت نمیکرد و توده‌مردم قبول نمیکرد آنها را » ولی در اختیار خسودش 
یود . امینی و ارسنجانی را آورد و آن به‌احطلاح مسکله سپاه بهداشت و سپاه آموزش 
و با لاخره اصلاحا ت‌ارضی و این ها را برنامه‌ها را اعلام کرد- 

س یعنی شما وقتی میفرمائید پیشرقت کرد منظور شما اینستکه برنامه املاحا تا رضی 
مورد استقبال مردم قرار گرفت * 

ج - مورد استقبال مردم قزار گرقتِ تردیدی نیست . 

س- یله 

ج - یک دورانی رسید که شاه قبول‌کردنشانهاش هما نست » نشانه‌اش همان وقتی میدانید 
که در موقع هزاروسیصد و چهل و سه.» چهل و سه یود که 1۵ 

س - خرداد ۰ 

ج - ٩۵‏ خرداه شد 

س ۲ ۱۳۴ آقا » 

ج - ببخشید ۲ ۱۳۴ وقتی آن جریان چیز پیذا شد توده مردم و طبقه کشاورز و اینها 
زياد جمایت نکردند » متوجه هستید ؟ 

سد یله . 


ج - چون آنها راض شده بودند . البته برای اول بود چون در باع سیز بزرگی بود. 


الا ال ان اک مرت سا وا ف کرد کی کرک روم هر تما را بسن 
مال خودشان است "آشهاکی که خرده زراعت ۰ بعد مالکین هم که به یک نوع راضی کسرده 
بودند . برای مرحله اول این یک امیدی پیدا کرد که همه کشاورزها فکر میکردند که 
ماحب زمین خواهند شد . بعد از مدتی تفییرات سیاسی که تغییراتی که در این به حساب 
برنامه‌های املاحا تا رضی داشتند بتدریج در طی هیجد:‌سال پانزده‌سال با عث شد که این 
وتا قة. با کیت موا جه بو چون تا فی داشت 1و نظر: یک کار اعلا واا ۲ اطلاعن 
نیود همین یک بیشتر به یک کار تبلیغاتی شبیه بود و به کشاورزی آن اهمیتی که 
لاز مها ش بود نمیدادتد» واقعا" ندادند » این يود که به این نتیجه رسیدیم . شما 
میدا نید پس که در همین صحبت‌هاغی که مذاکراتی که ما میکنیم واقعا" ریشه‌های انقلب 
را میشود بخوبی تشخیص داد . قسفت عمده‌اش عدم توفیق اصلاحات ارضی است . وقتى 
اصلاحا ت ارفی با عدم موفقیت مواجه شد و کشاورزها دلسرد شدند روی وردند بطترف 
شهرها و در اطراف شهر زا غه‌نشین هاي شهری بیشتر همان کشا ورزهائی بودند که از بخش 
کشاورزی آمده بودند به بخش شهری . 

س- آقای مقدم من میخواهم از حضورتان تقاض کنم که شما معکن است‌کسبه علل 
عدم موفقیت املاما ت‌ارضی را در متطقه‌ای که خودتان با آن آشناغی خیلی نزدیبک 
و مستقیم دا رید»مثل ۲ ذریا یجان »برای ما توضیح بفرما کید؟ 

ج -حالا بنده بعنوان مثال میگویم . ما یک آقاقی داشتیم بنام جمشید اسفندیاری 
در آفربا یجان یک آدم متجاوزی بودیکیاز آن‌ما لکینی بود که خودش از بها مطلاح ! ولسش 


میگفتند درشکه‌چی بوده ولی صاحب | ملاک زیا دی شده بود و خیلی سختگیر بود چون 
میدا نید این آدم‌ها هم وقتی که ملک پیدا بکنند فرق دارد با مالکین ستتی فلن 
و ایشها . 

س - یله , بله , 


ج - یک روزی بعد از اصلاحات‌ارضی آ مد پیش من » گفت ء" به سلامتی شما این املاحا ت 
ارمی وضع ما را که بد نکرد هیچی خیلی هم بهتر کرد" گفبم " چطور ؟" از توئ 
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کیفش با ور بفرما کید که شاید سیصد برکه اجازه‌نامه. در آورد . گفت ." ظبق این اسناد 

من یه همه اجاره دا دم همه‌شان هم اجاره‌ها یشان که تأخیر میشود پدرشان بوسیاسیسه 

دا دگستری در میا ورم ." متوجه .هستید ؟ 

س - بله. 

3 ب ییقشی چون چه کرده بو دند ؟ چون یک قسمت ۲راضی را دا ده بودند به آن ما لکینسسن 
خرده پا . آنجا ها ئی کف مالکین خرده‌پا نداشت مالک عمده اجاره میداد زمین ها را 

واگذا ر میکرد چون زمین در اختیار خودش‌بود هنوز به زرا عت اجاره میداد یعنسسی 
چطور ؟ زمین زا واگذار کرده بودند ول آخر وسیله کار که نداشت که. اجاره‌نا مه‌ها ئی 
تهیه نیکرد راجع به اینکه وسایل و ابزار کشاورزی به آنها بدهد نمیدا نم مال بدهد 
که این ها هرچه کار میکردند باز یه جیب این میرفت . چون دولټ آمد یک بزنا مسته‌ای 
را پیاده کرد يدون این که پیش بینی کند. این شرکت‌های تبا ونی که درست کرده یود 

هیچکدا م نقش شرکت تعاونی ایفا نمیکردند . بعد آن وقت شما ببینید در این بتحولاتی 
که شد وقتی اول آ مد شد مرحله اول و مرحله دوم و بعد تشکیل ثرکت‌های سها می زراعبی 
و تشکیل شرکت‌های تعا ونسی تولید. این ها هرکدام یک مرحله‌ایست . وقتی آ مدتد 
میکفتند ۰ ما صا حب ز مین هستیم. ۰ يعد یک مرتبه تبلیتا ت شزوع کردند که نه 

زمیی ها را باید بدهید شرکت تتاونی شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعا ونی تولید. 
دیگر شما با زمین کار ندارید شما در درآ مد شریک میشوید." متوجه‌هسچید؟ یعتیز مینی را 

که دا ده بودند علاقه این را شدید کردند بنه آن. ز مین بعد زمیی را از او گرفتند » 

عکس العمل خیلی شدیدتر ميشد . البته این را من بطور کلی گفتم ولی جزکیا بش را اگر 
رسیدگی کنید می بینید که اول وفتی در مرحله اول اجرا شد که ز مین ها را واگ ذار 
کردند به چیز باوجود اینکه از نظر اقتصا دی زياد تغییری نکره ولی از بظر اختبا عی 
سياسي مردم خیلی راض شدند . بعد که شروع کردند با تشکیل شرکت‌های سهامی زراعسی 
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و شرکت‌های تعا ونی تولید و قطب ها ی کشاورزی اینها به این ترتیب رفتند زمین ها را 
گرفتند که بقول خودشان یکپارچه کنند که بتوانند وسایل به اصطلاح تکنیکی جدیسد را 

در آن استفاده کنند باعث شدند مردم ناراضی بشوند کشا ورزها ناراضی بشوند. 

ج - من خودم يا دم هست در کرمانشاه با یک کشا ورزی محبت میکردم میگفت که >" 1ا مسسن. 
کا ری ندا رم که دولتچکار میکنه برنامه‌اش چیست فلان واینها » من این زمینضسی که 
داشتم مال من که امروز دارند از من میگیرند من. معتقدم ۰ »در عین جال قهوه‌چی هم بود 
یادم هبت کنار همین چیز بود" هیچ کسی نمیتواند ازمن بیشتر بهره‌بردا ری کنبد." 

متوجه هستید ؟ 

س - يله » یله . 

ج - راجع به کشاورز داریم صحیت مبی‌کنیم و آن غروری که راجع به کاز خودش دارد. 

س - بله » بله . 

ج - مسگله در اینجاست حالا راست میگوید یا دروغ میگوید ما به آنش کاری نداریم. 
آوردند فرض کنید که بنده خودم ديدم توی برنامه‌ها تمام برنامه‌های به اصطلاح که از 
نظر تبلیغا تی بود هیچ به ما هیت قضایا کار نداشت . من یادم هست رفته بودیسبیم‌در 
این یک بخش ممسنی در فارس بازدید آنجا » خانه‌سازی زياد کرده بودند. برای آنهنا. 
یک کدا م از خانه‌ها را مردم نیا مده نودند بنشیتند . بلوک های سیمانی بلوک ای 


امطیل ها را جدا کرده بودند فلان راجدا کرده‌یودند ولی مردم نمیخواستنیند عادت 
ندا شتند مردم دلشان میخواهد بوی همان اطاقی که هست مرغ و خرونیش هم توی حیساط 


آنجا باشد ءمتوجه هستید ؟ برای عادت دادن از یک روش به یک روش دیگر به این 
سا دگی نمیشود بکنید . این بود که بقریبا " در همه برنا مه‌های کشا ورزیش شکست خوردند 


یکی از عللش این بود . علل دیگرش هم این توسعه وسایل ارتباطات جمعي به امظلاح» 


خوب تلویزیون. » رادیو اینها خودشان نمیدانستند با همان داشتند زیر پای خودشان را 
خالی میکردند . درطی بیست‌سال این تحولات با عت شد بټډریج رسید تا به آن مرحلسه 
انقللب . من اعتقاد دارم که انقلاب !یران خیلی انقلب به امطلاح مستحکمی از تظر اینکه 
خیلی تدریجی و مرحله به مرحلهة پیش رفته و مي کار ندارم ...۰ 

س به آن میرسیم آقا مرحله به مرحله میرسیم به آنجا که راجع به آن محبت کنید. 
ج خوب آنشاء اله . 

س اجازه بفرمائید من میخواستم یک ستوالی از حضورتان بکنم راجع به تقسیم. امس لاک 
سلطتتی . شما از تقسیم | ملاک سلطنتی بین زارعین چه اطلاعی دا رید ؟ چه خاطنه‌ای 
دا رید که میتوا نید برای ما توضیح بفرما شید ؟ با زهم درهمان متطقه خودخان لاال 
مته ورتا چان 

ج نه راجع به کلی تر صحبت میکنم . ببینید شاه دو برنامه داشت يكي یک برنا مه 
داشت آخر فکر کنید وقتی ما میگوئیم اراضی گرگان ما الن نمیتوانیم من درست‌یادم 
نیست ولی وسعت زیآدی دارد متوجه هستید ؟ 

س - یله » يله . 

ج - این اراضی وسیعی بود که خوب مدت‌ها: هم بدون استفاده نانده بود . در یک 
قسمت‌ها ی کوچکی یک دها تی درست‌شده بود . این دهات را در مرحله اول شاه تقسیبم 
میکرد» مبوجه هستید ؟ ولی در کنار آن آن اراضی راواگذار میکرد به اطرافیان خودش 
به کسانی که مورد به‌امطلاح توجه دستگاه بودند. همکاران خودش » 

یه 

ج - فرماندهان نظامی ؛ وزراء , وکلاء بالاخره همان میفروخت به آنها بو اغليب 
قعل و انفعالات عجییی در آنجا میشد. من یک خاطره خیلی کوچک دارم که ین واقعسا" 
شاید هم گفتنی نباشد شاید هم گفتنی باشد از یک نظر که ببینید شاه چه جوری کوته‌بین 
بود . بنده یادم هست وقتی از فرانسه آمده بودم دو تا مقاله در روزنامه اطلاغبات 


نوشتم راجع به نقشه‌های ئبتی و نقشه‌برداری و مالکیت . یک روزی ديدم از دیسر 
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آقای گلشا کیان وزیر دا دگستری بود تلفن کردند که »" آقای‌گلشا ثیان‌میخواهدشفا را ببیند ب" 
من‌رفتم‌دیندن گلشا شیان .حا لالابد شما میگوشیداین مسائل چه مربوط !ست به آنجا ولبی‌میرسیمبهآنجابله . 
نوت شتا کے بقر ها شید 

ج ‏ با گلشانیسان و گلشیائیسان گت »" بله» من این مقا لات شما 
را خواندم و خیلی خوشجال شدم » ما چکار میتوانیم در ایران یکنیم ؟" میگفت »" من 
دنبال یک کسی میگشتم که واقعا " راجع به نقشه‌های ثبتی و اینها اطلاعا تی داشتته با شد 
و فلان واینها ." گفتم »" خوب » خیلی کا رها میشود بايد ثبت‌اسناد پایه این کاررا 
گذاشت ." گفت »" من هم همین را میخواستم‌بهمین نتیجه‌یرسم . من از شما خواهش میکنم 
که با دکتر عمید مدير کل ثبت‌امروز تماس یگیرید من به او دستور دادم که بنظرات 
شما پیشنهادات شما را مظالعه کند ." این آقای دکتر عمید از ما دعوت کرد و من 
در آن موقع در سازمان برنامه بودم » چند جلسه‌ای شرکت کردیم و توضیجات دادی‌بم 
و اینها . یک روز رفتیم به دفتر دکثر عمید که برای تصمیم نهائی » گفت >" آقای مقدم 
تا ی گلشا تیان به من گفته خودم هم علاقه دارم کار ثبت‌هم تا نقشه‌های شبتی درست 
تشو: درست نخوا هف شد ولی یک اشکال دارد شما اول این اشکال را رد اگر بشسسسوه 
بقیه‌اش ..."گذت »" من رگیس نقشه‌بردا ری ثبت را نمیتوانم عوض کنم آقای گلشائیان هم 
نمیتو! تد عوض کند ." گفتم ۰" ینعنی چه ؟" خوب » حالا فکر کنید مدیرکل شبت است‌باشما 
رفتید آنجا این را پیشنها د کند. گفت »" بله این آقای نواب مورد توجه دربار است 
و من نمیتوانم دست به او بزنم و این هم مخالف با این چیزها ست ۰" من گفتمء" ۲قا 
یک همچین چیزی نمیشود ." گفت >" دیگر من واقعیت‌را به شما گفتم شما حالا خودت هنر 
چه میکنی. " گفتم ›" من میروم با آقای علم محبت میکنم ۰ یک برنامه مملکتی است 
که داریم فلان و اینها ." نقت »" خیلی حوب » بله"» یادم نمیرود بلند شد گفت »"بله 
مرا نجات‌دادی. آقای علم یک اشاره به من بکند که حاضرم من همین امروز مینداز مش 
بیرون ." ما صبح رفتیم پیشآقای علم و وقت‌خواستیم رفتیم پیش او و گفتیم " یک 
شین خو و ایا کف حون بله کن که یله اين اكان توا وهای شید 
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وا هد کف و اه تیا ور مود کک ۲ ارتا هت وات در تا 
باشد ."یی شما ملاعظه بغرماخید شاه با قدرتآنچنانی » دولت‌باقدرت آنچنانبي 
رئیس نقشه بردا ری ثبت فقط بمناسبت کار گرگان با نظر خودشان انتخاب میشد و شخطا " 
با یدش میکرد. و حما یخش میکرد. 

س - شما رفتید پیش آقای علم چه صحبتی‌شدوبا لاخره چه گفتگوئی ؟ 

ج - صحبتی نبزد من ساده تلقی میکردم . 

س - شما وقتی که ایشان این را به شما گفتند شما پاسخی ندادید به این مسگله؟ 

ج نه دیگر » ته برای من مسئله مختومه بود دیگر . 

تیه 

ج - دیگر در کمیسیون ها شرکت نکردم یک آقای معتمدي ای بود که آنجا پیش من کار 
بیکرد. من او را معرفی کردم از آن به بعد . متظور من از ذکر این مطلب این بود که 
شاه راجع به منافع شخصی خودش وقتی بود حرص عجیبی داشت ۰ در پشت این ظا هری کبه 
محیت میکرد .در گرگان خود شما میدانید سواحل گرگان و سواحل دریای خزر که آخسیر 
یک مثر و دو متر که نبود. 

س + بله . 

ج - میشیون ها هکتار همینطور اینها فروختند دیگر با دست‌همین جور » بله. 

س آقای فقدم از روز ۱۵ خرداد ۲ ۱۳۴ شما چه خاطراتی دا رید که میتوانید برای 

ما توضیح بقرما شید ؟ 

ج - واله من ۱۵ خرداد را من کم و کیفش را چه عرض‌کنم من زياد نمیداتم من فقط 

شاهد عيني توی خیابان بودم . من روز ۱۵ خرداه در جلوی بازار بودم در دادگستری 
بودم از آنجا نگاه میکردم و ديدم » خوب » خوب یادم هست »که سربازها بودن د 
دریک طرف و یک طرف هم مردم بودند که حمله داشتند میکردند بطرف وزارت کشسور 
و رادیو واینها , من از آنجا بالا نگاه کردم که‌داشتیسم تماشا میکردیم که سربا زها 


گفتند به زانو حمله تیراندازی و تیراندازی کردند . خوب یادم هست بنده با آقای 


فلسفی و یک خانمی ایستاده بودیم 

س - کدام آقای فلسفی ؟ 

ج - حسین فلسفی در دیوان کشور بود من برای دیدن او رفته بودم به دادگستری . 

سے بلنه . 

ج و خاطرات‌دیگری ندارم » حقیقتش اینستکه من از آن جریان ۱۵ خرداد اصلا" در چیسز 
نبزدم . 

س- اطلاعي هم از کم و کیف » 

ج - کم و کیفش ندا رم . 

س - حوادث‌آن روز ندارید که برای ما با زگو بفرما کید . 

ج - ندارم . 

س آقای مقدم شما چه بنقشی داشتید در جریان جبهه ملی دوم ؟ هر چند که شما فرمودید 
که شما هرگز عضو جبهه ملی تبودید ؟ ولی آیا اربباطی هم با فعا لیت‌های جبهه ملبی 
دوم داشتید ؟ 

ج - عزض کنم که هم یله هم نه» یعنی در ظاهرش اینستکه هما تطوری که می دانید یک 
عده از رفقای نهضت رادیکال ما از کسانی بودند علاقمندان لا قل جبهه ملي بودند . 

س - یله » بله ۰ 

ج - يعني بیشتر میشدند به نیروی سوم و فلان و اینها » و در آن موقع تلاش و کوش ما این 
بود که بین این جمع های پراکنده‌ای که اشکال شده بود و فرته‌های مختلفی که در داخل 
جیهه ایجاد شده بود یک هما هنگی پیدا بشود یک جبهه وسیع تری باشد که جنبه شخصی 
ندا شته باشد عام باشد جنبه عام داشته باشد . 

س بله 

ج - بدینجهت کوثش ما در این راه بود در همین زمینه هم بود که من با مجلحت اتذیشی 
دوستان یک نامه‌ای برای آقای دکتر مصدق نوشتیم » نوشتیم "آقاء شما ۱۲۳۲ برکنسار 
شدید حالا شده ۱۳۴۳ مثل آینکه ء 
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هن 

ج - ۱۳۴۲ است‌و در این سیزده سال در یازده سال دوازده‌سال خیلی تحولات‌شد ينی 
کسانیکه آن موقع ده‌ساله بودند حالا بیست‌ساله شدند بيست وسه ساله شدند و اینها 
هستند که بار انقلاب رایه‌دوش دارند حالا اگر بنا بشود کسانی بمناسبتی که درآن‌ایام 
خاص در جیهه ملی شرکت ها ئی داشتند به همان عده محدود بشوند اینها چیز ندا رد 
با یستی جبهه عام باشد وفلن واینها . البته توضیح بوده که کاغذ خیلی مقصطلی بود به 
شاید بیست صفحه بود مثل یک پیشنها دما ننند و فلان . بعد ایشان در جواب به ما 
دادند که »" بله من این نامه شما را خواندم و اگر که از دست‌این ناچیز اقداسی 
شک با مور هاگ داریا کف انا یووم بای یا تاکن فا بح 
همین جا باشد که بیخود بنده از خودم نگفته باشم . 

س- تمنا میکنم میتدرانید بدهید به ما ما باسایر مطالب و اسناد ضمیبه نوارهای شما 
ج - بله. به. این‌ترتیب به اینجا بود که به این نتیجه رسید که نظر ما راجق به 
جبهه ملی » وقتی میگویم ما نه تنها بنده یعتی آن عده‌ای که بعدها تشکیل همیسن 
نهضت رادیکال را بابنده دادنده 

س یله » بله. 

ج ‏ این بود که جیهه ملی باید یک چیز عام‌تری باشد که در قالب سازمان نباڈ د 
نا زمان ها میتوانند باشند افراد میتوانند باشند یک چیزی باشد مجموعه‌ای که خواستار 
این استقلال ملی ایران و خواستار آزادی هست در واقع استقلال واقعی ایران آن را ما 
اسعش میگذا ریم طرفداران جبهه ملی » یک جبهه‌اینت که. ملت‌واقعا" حقکیل داذه 

مئل » بنده حالا یک مثالی میزنم مئل روحا نیت و یک عده اشخاصی که نمایندگبیاز 
روحا نیت میکنند ۰ روخانیت مهب اسلام وقتی میگوگیم آخر همه طرفدا رش تن د 
کی هست ؟ اما اگر بنا بشوه یک عده‌ای بگویند که اسلام فقط در اختیار ماست‌و ما 
میخواهیم اسلام را چیز کنیم بیائگیم خواه و ناخواه در مقابلش یک مقا ومت ایج اد 


‌ 


میشود , 
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س- بله. 
ج - جبهه ملي هم همینطور بود این یک چیز کلی را یک عده‌ای میخواستند در یک چها رچوب 


خاص ۰ اشخا صی بودند که | م جبهه ملی را در وجوه خودشان ميديدذنك .۰ میگفتند ¢ هرجا 


مايا شیم آنجا جبهه ملی هبت هرجا مانباشیم آن جبهه ملی نیست ۰" و حال اینکه جبهه 
ملی معنا و مفهومش از این چیزها وسیع تراست . 

س- آقای مقدم بخا طر همین جریاناتی که شما میفرماشید تا آنجائی که اسناد تاریخی و 
اینها گواهی میدهد جببنهه ملی دوم خودش را منحل اعلام کردو بهرجال از صحنه سیا سسی 
کنار رفت وفعا لیت‌ها ثی برای تشکیل جیهه ملی سوم براساس‌ همین فرمایشات شما شروع 
شد . آیا شما در آن فعالیت‌ها هم سهمی داشتید ؟ 

ج د آن به نتیجه میدانید برسید . 

س یله » یله . 

ج ‏ نرسید ولی خوب در آنجا ما نهیم بودیم بهمین مناسبت از بظر اینکه از نظبنر 
تماس‌ها و کقتگوها و مذاکره و تبلیغ و چیز این فکر . 

س بله. نهضت رادیکال را شما در چه زمانتی تشکیل دا دید آقای مقدم ؟ 

ج - من هما نطور که عرض کرذم > 

س چه سالی متظورم است ؟ 

ج - حقیقت اینستکه بعد از مجلس بیستم حالا چون شما هم گفتید چیز است موقعی که من 
در مجلس آن نطق را کردم یک روزی یک عده‌ای از جوانان نیروی سوم آمدند منزل ما و از 
طرف آقای ملکی که من تا آن موقع نمی شناختم » به امظلاح تبریک گفتند که شما در 
مجلس اقداماتتان خوب بوده و فلثق و اینها , و همان مقدمه آشنائی شد با یک غده ازااین 
جوا ها 

س اولین بار بود شما آقای ملکی را میدیدید؟ 

ج - ملکی را خودش را آن موقع. ندیدیم به» ولی آن کسانی را که از طرف آقای ملکیسی 


آ مده بودنه , 


مقدم مراغه‌ای (۵) کت 


باه ت 
ج - که فکر میکنم رفیق ما مرتفوی هم جزو همانها بود» فکر میکنم يا ... بهر حال او 
بود آن آقای جرب زاده بود» نمیدانم» می شناسید مهر شده حالا اسمش . 

س - یله » 

ج او بود و دیگران بودند آمدند تا حتی بلهء این مقدمه آشناثی برایمان شد. بعد 
که دیدیم جریانات یک خرده پیش آ مد و موضوع جبهه ملی مطرح شد این آقایان گفتند که. 
" آقا بهتراست که ما برای ایښکه تبادل بنظر و اینها یک جلسات هفتگی منظم تشکیل 
بدهیم از ۲ ۱۲۴ مثلاا قرف بفرما کید . ما این جلسات دوستانه ما ادامه داشت‌تا ۵۴ و 
۵ و ۵۶ که فکر میکنم در ۵۶ يا اواخر ۵۵ بود که ما نهضت رادیکال را اعلام کردیم. 
نهضت رادیکال یک نهضت همانطوری که از آن بیگوشیم ما حزب نداشتیم ما یک نوضت 
داشتیم ما این نهفت فكري رادیکال را میگفتیم بایست » البته رادیکال هم معنایسش 
را در انگلیسی یک معنی و مفهوم دارد در قرانسه یک معنی و مفهوم دیگر» ما بیشتر به 
معنای فرانمه‌اش توجه داشتیم . فیدانید حزب رادیکال فرانسه هم هست الان یک چیزی 
بین سوسیا لیسم و لییرالینم است یک چیز رادیکال امایک تغییراتی میخواهد بیشترش 
مخصوما " املاحا ت و چیزهای وضع کارگری !ولش حزب رادیکال . 

س بله همین. الان میخواستم از شما سئوال کنم که چرا این‌اسم رادیکال راانتخاب کردید؟ 
ج - الیته یا همه این احوال میگویم این اسم هم روی عجله و شتایی که پیدا 
شد که ما میخواستیم اعلامیه‌ای بدهیم فلان و اینها دنبال اسم میگشتيم بالاخره به 
نتیجه نرسیدیم » گقتیم حالا موقتا" ما این نهضت رادیکال را انتخاب میکنیم . ما نهضت 


رادیکال را نمیخواستیم اعلام بكنيم در حقيقت » ما میخواستیم بعبنوان این نهفست 
رادیکال » نهضت »نمیگویم حزب » تهضت. یگ ت1. _ ميگفتيم باید یک 
نهضت یک 0 1207711610 یک به اصطلاح جنیش ملی ایجاد بشود رادیکال باشد. 


هدف ما این بود . البته به آن معناکی که رادیکال در آمریکا دارد ما به آن هیچ 


توجه نداشتيم .خر اینجا رادیکال ها را خیلی چیز ... 


۱ 


سد سا زان شما چنذ غضو داشت آقا؟ بطور تقریبی بتوانید به ما بفرما کید . 

ح - من نمیتوآنم بگویم چند تا عضو یک عده‌ای باهم ارتبا طدا شتند آن هسته مرکزی 
هیچوقت من فکر نمیکنم از یک تعداد معینی تجا وز نکرد چون حقیقتا" یک مرکز فکری 
بود مرکزق نبود که ما سا زمانی بخواهیم چیز بکنیم . 

س بله» بله . 

ج - ته شرایط ایجاب میکرد متوجه هستید ؟ امکان این به ما میداد که ما این کاررا 
بکنیم نه . اغلب اشخاص اسم نهضت رادیکال را میاآًّوردند اینجا تظاهر یا میگفتنسد 
ما خودمان آنها را نمی شناختیم . 

س یله. آقای مقدم در پائیز سال ۱۹۷۸ میتوانید برای ما توضیح بقرمائید که 
اختلف نظر بین آقای مهندس‌بازرگان و آقای دکتر ستجابی بر سر چه میا ئلی یود ؟ 

ج ‏ واله من آن موقع آذربایجان بودم و آنقدر درگیر کار آذرباایجان بودم که در مسائل 
این چیزها ئی که در تهران یود بی خير بودم از آن . به این جهت من زياد اطلاعی ندارم 
که چرا ؟ میگویم که شنیدم که راجع به تفییرات‌و تحولات » نه اطلاع بها صطلاح مشخصی که 
خودم شا:هد باشم برایش اینها نه نداوم . 

س یله . آقای را دنیا چگونه آن پیغام آقای طالقانی را برای شماآورد ؟ 

ج -آقای رادنیا 

س- اگر میتوانید یک مقداری بفرما کید در مورد ایشان سوایقشان چیست‌و کی هستند ؟ 
ج ایشان در کار سیاسی خیال فعال بود از بازاری ها بود به احطلاح خودشان . 

س یله », اسم کوچک ایشان ؟ 

س‌وا تیا تمیذاقم واله انبم کوچکیرا: 

س یا دتان نیت . 

ج - یادم بيست . 

س- بفرمائید بله ایرادی نیست . 


ج یله » ولی بهرحال خیلی مرد صمیسمی و صدیقی بود نسبت به جبیه ملی و بعدها نهضت 


مقدم مراغه‌ای (۵) = 2 


آزادی بود به نهضت آزادی بیشتر گرایش داشت . و خوب بعد که این صحبت‌های جبهه 
ملی تجدید شد ویه‌امطلاح فعالیت‌ها شروع شد ایشان هم خواه و ناخواه یک دقفتری 
داشت که مرککز این جور فعا لیت‌ها بود و با آقای طالقانی هم نزدیک بود و به این 
جهت بود که » مرد شناخته شدها یست » 

س- بله ۰ 

ج ب و یک مدتی هم البته در جبهه ملی و فلان و اینها رادنیا شناخته شده است درفعا لیت . 
نله منوا کی وای بیعامای وا راق ما بر کته ؟ 

ج پیغامش بر این بود » یله بیدانید سازمان به اصطلاح جمعیت طرفد! ران حقوق بشسر 
در . قرار بود به مناسبت روز سازمان ملل متحد یک دمونستراسیوتی برگزا ریکنښد 
صحبت‌بر این بود که ." آقا ما اگر چنین چیزی برگزار کنیم جز دانشگاهی ها دیگران 
املا" مطلع تمیشوند و چه باید کرد که مردم هم ؟" در این حیص‌و ییص يود که آقای 
رادتیا آن پیغام را آورد که " آقای طالقانی میگویند شما که میخواهید ایسن 
دمونستراسیوم را تشکیل بدهید این روز مصادف است با تاسوعا . بگذارید که شما و 
بازاری ها و روحانیت مشترکا " این را تشکیل بدهید ." و وقتی ابن پیشتهاد رسید 
قرار بر این شد که یه امطلاح شعارها را طوری تنظیم کنند که هیچ طرفی به امطس لام 
متعا دل باشد و شعار افراطی که خواست‌های یک گروه را داشته باشد در آن بیاغسد. 
اینها از شعارهای به حساب سازمان ملل متحد یک خرده پاشین ییایند شعارهای خیلسی 
غریی بقول خودشان > آنها هم از شعارهای اسلامی فللن و ایتها . این یود که تاسوعسا 
آن راهپیمائی تاسوعا براین اساسی تشکیل شد . 

س- آقای مقدم شما در آن گردهمائی که در کاروانسرا سنگی ترتیب داده شد و موردحمله 
کسانی که قرار گرقت که دولت شاه آنها را میگفت که کارگرانی که داشتند از کار 
بر مییگشتند , حضور داشتیه ؟ 

ج - بنده حاضر نبودم و در آنجا حقیقتش اینستکه بنده بمیدانم گفتم آن روز یا نگفتم 
از نظرتشکیل جبهه ملین یک اختلف نظری وجود داشت . 


مقدم مرا غه! ی (۵) افو 


س بله » بله. 

ج - و در آن هیشت پنج نفری وقتی این مستله مطرح شد هیشت پنج نفری که غرض میکنم 

شا مل یود آقای بازرگان و سنجابی و فروهر و سیدجوادی و بنده که انتخاب شده بودیم 

از آن شورای اولیه › 

س ‏ کدام شورا ؟ شورای کجا آقا؟ 

ج. - خوب: این جا برمیگردد حالا باز به یک چیز 

س ‏ تمتا میکنم بفرماگید . 

ج - يعد از اینکه قعا لیت‌ها به امطلاحم یک حرکتی 

سب شروع شد ۰ 

ج - که شروع شد گفتند, که‌خوب این حقوق بشر یا سازفان طرفداران حقوق بشر یا مشلا" 

فرض کنید سازمان وکلای دادگستری یا سازمان نویسندگان و آاینها هرکدام دا رد راه 

خودنثان را میروند ولی بناید یک سازمانی باشد که دربرگیرنده همه اینیا باشد و آقای 

س- آیت‌اله زنجانی ؟ 

ج - آیت‌اله زنجاتی الیته نه آقاسیدرضا برادرشان اسمش قرا موشم 

توت ارا تقل 

ج آبوالقمل ‏ ایشان یک دعوتی کرد در منزل خودش در ۲ نجا بیستو دو تقر حور 

دا شتند . در ۲ نجا یک هیکتی انتخاب شد که بعد این شورا هم آن بيست و دو تة ر 

بعنوان شورا بودند و این هیئت‌را بعنوان هیکت اجرائیه در حقیقت انتخاب کرده 

بودند که در این هیکت آقای»هما تطور که عرض کردم ۰ با زرگان یود و سنجا یی یود و 

بنده بودم و سیدجوادی بود و داریوش قروهر . یک روزی در مرداد ۱۳۵۷ آقای فروهر 
5 خِِ ۱ ۳ 

و آقای ... یعنی مطلب را آقای فروهر اعلام کرد و آقای سنجابی هم تائید کرد یعنضسی 

دنیال ایشان را گرقت » گفت »" آقا ما میخواهیم جبهه ملی را تشکیل بدهیم ۰" در آن, 

جا بعد از محبت‌ ها ی مفصلی که شد گفتیم ۶ ۲ قا این تشکیل یک همچین جبیه‌ای رااگر 


مقدم مراغه‌ای (۵) ۲ 


بمورت دموکرا تیک میخواهیم این را باید رای بگیریم بیینیم آقا باید تشکیل داد حا لا 
فلا" ما پنج نفر داخل خودمان با رای گیری . در آنجا رای گرقتیم بنده و بازرگان 


و سپ ند جوادی مخاالف بودیم آقای فروهر و سنجا بی موافق تشکیل جبهه ملی بودنذ. 
ما مخالف بودیم نه اینکه مخالف با تشکیل جبهه ملی بودیم‌ولیرا جع به‌جبهه ملی میگفتیم › 
" جبهه ملی هنوز ما جیهه ملی نیستیم جبهه ملی باید شا مل طوری باشد که شامل تمام 
آن خرکات‌و آن بها صطلاح طرفداران آن نهضت در آنجا جا بگیرند نه اینکه یک عده‌ای 

بیا یند خودشان را یگذا رند سمیل جبهه ملي ." و آقای یا زرکان خوب یادم هست گفت 
" آقا یگذا ریداول این جیهه تشکیل بشود بعد اعلام کردنش مشکل‌نیست ولي هنوز جبپهه‌اي 

تشکیل نشده ." آقای فروهر در آن جلسه گفتتد که ۰" ما جبهه را اعلام میکنیم و 

اعمال میکنیم ." در اینجا یک اختلف نظری بود + آقای بازرگان هم گفت " خود دانید." 
که باغث شد که آن جلسات پنج نقری تشکیل نشود . 

س یله » یله . 

ج ب و این ها رفتند بفکر فعا لیت‌های چیز خودثان افتادند به امطلاح اختصا می جیهه 
ملی بصورت‌جیهه ملی » که خوب یکی از آنها همان فعا لیت کا! روانسراستگی بود که 
به اصطلاح یک خرده بیموقع انجام شد و بدون مطالعه و هبنوز جیهه‌ای واقعا" حشکیل نشده 
بود یک عده‌ای رفتند با عث سرخوردگی شدند . 

س د یله . آقای مقدم شما در جلسه‌ای حضور داشتید که در آنجا آقای دکتر سنجایی بود 
آقای بازرگان یود آقای فروهر یود آقای بختیار بود و آقای نزیه هم بود و راجع به 
همین تشکیل جبهه و انتخآب نام آن محیت‌شد و در آنجا آقای دکتر سنجاءیی پیشتهاد 
کردند که به همان نام جیهه ملی باشد ولی آقای مهندس بازرگان گویا مسئله جیهه ملي 

ضد استبدادی را مطرح کردند که بعد آقای دکتر سنجابی محیت‌هائی کردند و خلاصسه 
منجر شد به قهر کردن آقای نزیه .ممکن است جریان آن ملاقات. و مذاکرات‌را برای مسا 

یازیو بقرما کید . 


ج - بنده در این جلسه نبودم علتش را هم عرض میکنم . وقتی این محیت‌ها ئد 


آقای بختیار که بمنا سبت‌هیان اعلامیه‌ای سه نقری که دادند به حساب سنجایی و بختیار 
و داریوش فروهر . آقای بختیاار یک خرده از آن کل به اصطلاح خبهه جدا ماند. بعد 
یک روزی آقای سنجا یی گفت » خود آقای سنجایی بود › گقت >" ما که ای مذاکسرات را 
میکنیم ایشان هم در جبهه ملی بودند و بالاخره باید ایشان هم باشنذ و فلان و اینپا 
یک کا ری بکنید فلان ۰" گویا در مذاکراتی که شده بود که بوسیله آقای مهندس حسییسی 
شده بود » و گفتند که , گفته بود آقای بختیار که مقدم نباید باشد. چون البته 
این فر ميکر كه لت تلف امن سا ورگان کین امه را امغاء تكره: 

ده 

ج - و حال آینکه این چنین نیود و بازرگان به من گفت» گفت »" آقا ایشان اینجوری 
یکوت کنو :* گفتم. ۶۸ اقا جرا ما وة ا کف جن مشر ق“ مگ 
من که بعنوان شخص نمیاًيم آنجا که . من در ابن جلساتی که شرکت میکنم یعنښوان 
نما ینده نهقت رادیکال هستم حالاٍ 1ز طرف نهضت را دیکال یک شخص دیگری میا ید" 
کقت »" آجر آن شخ کیست ؟" گفتم :" خوب » آقای دکتر عابدی در جلسات شرکت میکنند ," 
بازرگان خیلی خوشحال شد چون از یک طرق با دکتر عابدی خیلی دوست‌بود از ظرقی هم 
مشکلش حل میشد با این ترتیب و دیداین‌رضا یت‌خود من هم یود » این که در آن جلسه 
آقای .دکتر عا یدی شرکت کردند. و من نبودم . البته آقای دکتر عایدی یه نمایندگستی 
از طرف نهضت رادیکال شرکت کردند. این ماجرای ... 

س- بله. آقای مقدم در مرداد ۱۳۵۶ قرار بود که یک اعلامیه مفطی داده بش ود 
علیبسه‌رژيم شاه که درواقع در آنجا راجع به تمام گروه‌هااز جمله 
بطرر ضمنی بے چریک های فدائی خلق و مجاهدین خلق و دیگران اشاره‌اي بشود»و شما 
و آقاي حاج سید جوادی هم در آن جریان شرکت داشتید و اینتطوری که دیگران محبت 
کردند آقّای دکتر حاج سید جوادی و شما اصول" با شرکت جبهه ملبی در این جریان مخا لف 
بودید . ممکن است > 


یود و چرا شما و آقای دکتر حاج سید جوادی با نام‌بردن جبهه ملسی در آن اعلامیه 


اول" بفرماکید که این قضه از چه قرار 


مخا لف بودید ؟ 

ج - من همچین چیزی یادم نمیا ید یه این مورت . 

س - بله 

ج - عرض کردم در آن صورت ما جبهه ملی را هنوز فکر میکردیم یعنی خقیقتش با زرگان 
هم به همین ترتیب فکر میکرد حاج سید جوادی هم همین ترتیب بنده هم همینطور که 
جبهه هنوز تشکیل نشذه متوجه‌هسبید ؟ 

س بله 

ج - جبهه آن موقعی تشکیل میشود که عرض کردم همه گروه‌ها لا قل با خیر شده با شند در 
یک اجشما عي حضور کنند یک وه ميگفتيم لازم است برای این کا رمرفنظر 
از تعدادی اشخای . 

س- بله 

چ د این بود که ما در این مذاکره بودیم . من در آن سال وقتی آمدم در اروپا مادر 
اروپا یک مشکلی داشتیم آقای سنجایی از بني مدر حما یت میکرد آقای با زرگسسبان 
از قطب زاده » حقیقت‌این است »› و من وقتی آمدم به ارپا همان ۱۳۵۶ آقای بازرگان 
یه من گفت در آنجا » من قطب زاده را نمی شناختم » گفت »" قطب زاده را هم شما 
یبیتنید در آنجا ببینید چه میگوید." من قطب زاده را که ديدم ایشان به من گفت کسه › 
" آقا در اینجا بعلت این انتشاراتی که اخیرا" شده و نامه‌های آقای دکتر مصدق 
منتشر شده از آن کسانی که آقنای دکتر مصدق به امطلاح نگرانی دا شتند مردم نسبت به 
آنها بدبین هستند و اسم آورد که اگر نهضتی تشکیل بشود اگر جبهه‌ای بخواهد تشکینل 
بشود آقای بختیار و آفای سنجابی و فروهر باشد دانشجویان بطورکلی با این عسده 
همکاری نخواهند کرد ." و من بعد از چند جلسه محبت‌کردیم گفتم »" آقای قطب زاده. 

من این مطالب را نمیتوانم به آقای بازرگان بگویسم شب اینها را روی کا غنذ 
بنویس که من بیواتم به امطلاح دقیقا" به ایشان منعکس کنم صتقل کنم تظرات شم 


را ." و ایشان برای من به همین ترتیب نوشتنه و بنده آوردم دادم به آقای با زرگان. 


مقدم مراغه‌ای (ھ) - ۴ - 


و با آقای با زرگان هم ضجبت کردیم و گفتیم. ," آقا این وضع است ." در همان موقع 
آقای بختیار کوشش میکرد که یک چیزی جدا از جبهه ملنی که منجصرا" در کنترل خسودش 
با شد تشکیل بدهد. و آقای سنجابی هم که آگاهی آزاین مطالب نداشت در دام آقسنای 
بختیا ر حقیقتش اینستکه اسر بود . این ها باعت شد بعقیده بنده من نسبت به بازرگان 
و اینها خوب تعصبی ندا رم ولی بازرگان تظرش درست تر بود راجغ به نحوه تشکیل جبهه . 
جبهه ملی هیچوقت تشکیل. نشد بمناسبت همین مذاکرات » متوجه هستید ؟ 

س بله» بله . 

ج و یمتاسیت این | ختلافا ت نظری که بین این دو جناح وجود داشت بختیار از یک 
طرف یا ز رګان از طرف دیگر » مثلا" بختیار و سنجایی و دفیدانم داریوش فروهر در یک 
طرف بودند »با زرگان و نحابی و آیت‌اله زتجانی هم که گاهی این ور بود گاهی آن وربود 
زياد ٠.۰‏ 

س - بله. شما هرگز از آقای با زرگان شنیده بودید که صحبت‌از جبهه فلی مد استبدا دی 
کته ای جیه بل > 

ج اسم الی ماشاءاله گفته شد . من یادم هست یک دقعه در دفتر آقای نزیه بودیم. » 
س يله 

چک قاق ریه ھا و کو که ایا را فع کته که ھر کیا ت و ا ت هان 
بگوید . 

س - بله 

ج ‏ بعد روز بعدش که آورد باور بفرما کید چند صفحه :بود اسامی مختلف برای جبهه که 
چه بشود. 


بن - یله ۰ 


روایت کننده. : آقای, مهندسرحمت‌اله مقدم مراغه‌ای 
تا ریخ مصاحبه : ۱۷ ژانویه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر چوی چیس »ایالت مریلند 

مصا حبه کننده : ضیاء مدقی 


نوار شما ره : ۶ 


س- آ قای مقدم اشتلاف حزب یا نهضت‌رادیکال با سازمان حقوق بشر و نهضتآ زادی و حزب 
جمهوری خلق مسلمان چگونة صورت کرفت ؟ 

ج - ینده همانطور که به جنایعا لی. عرض کردم نهضت رادیکال در عمل هیچگونه سازما نسی 
نداشت . 

وت اند 

ج - یلکه این فگر را داشت که بایستی تمام گرژه‌ها جنع بشوند واز اجتماع اينها 
یک چیزی تشکیل بشود به‌مسشله. اسم و اینها هم زياد توجه‌اي نبود که اسمش دقیقا" 
چه باشد البته بایستی خواه و ناخواه یک چیزی باشد که دنبا لبه‌ی همان فکر جیهه ملی 
را به حساب دنبال یکند . یدنیال این صحبت‌ها یود که ما وقتی کار را شروع کردیم 
نهضت رادیکال وقتی فعا لیت خودش را شروع کرد متعاقب آن سازمان فای دیسر 
شروع کردند پیدا شدن و فعالیت کردن . بنده الان یادم هست‌که ما هرسال بمناسیست 
سی تیر یک | علامیه ميداديیم در آنجا توضیح میدادیم که در سال مثلا" در امسال گذشتبه 
چه گروهها ئی فعالیت کردند »متوجه هستید ؟ 

س ب بأنه 

ج - و همین باعث میشد که این گروهها باهم نزدیک بشوند . جمهوری خلق مسلمان يعد 
از انقلب تشکیل شد یعنی بعد از اینکه آقای شریعتمداری و انها من یادم هست‌یبک 
روزی مرا یکی از بازاری ها دعوت کرده بود › گفت »" آقا میخواهد یک حزب درست 
کند ولی من میخواهم بروم به آیشان بگویم "ین حزب را درست نکنند چون آقای خمینی 


مخالف است ۰" قای شبستری زاده . من آن موقع زياد توجه‌ای نداشتم یعنسی من در 


آذریایجان که رفتم آنجا حزب خلق مسلمان مثل جمهوری اسلامی تشکیل شده بود ولی حزب 
خلق مسلمان اکثریت را داشت . بعد که بنده از آذربایجان آمدم موقع انتخایبیات 

شد چون ما از نظر عضو کمبود داشتیم از نظر ما ائتلاف‌ با خلق مسلمان به امطلاح یک 
امتیا زی بود . این بود که ما تقریبا" ائتلاقی هیچوقت به آن صورت نکردیم ولی از 
تریبون ها کی که آنها در اختیار داشتند و ما نداشتیم ما استقاده میکردیم . یکی 
از این تریبون ها بود پیشنهاد من یود که روزهای جمعه یک جلسات هفتگی در خسلق 
مسلمان تشکیل بشود و در آنجا خوب من صحبت میکردم بعد بتدریج یک اشخاضی رخنه 
کردند که ديدم نه من این دارد از آن قکر ما منحرف میشود ؛ مسئله یکیش برسررهیری 
سیاسی بود یک روزی من آنجا گفتم که "ما رهبری آیت‌اله خمینی را پذيرفتيم :" بعد 
ديدم که يكي از آن آقایان آمد و گفت»" شما پذیرفتید ما نپذیرفتيم." گقتم ," آقا 
آقای شریعتمدا ری خودشان پذیرفتند شما بپذیرید نپذیرید دزهرحال‌من راجع به جنینه 

مذهیی و روحانیش نگفتم من میگونم آقای خمینی رهبر سیاسی است الان,و رهیر سیاسی 
یود چه ما میخواستیم چه نمیخواببتیم ." گفتم »" ما قبول کرديم ." و قبول هم کرده 
بودیم » وقتی بنده از طرف ایشان میروم آذربایجان بنده از طرف آقای شریعتمداری 

که آذربایجان نرفته بودم خودش را آدم گول که بنمیزند . بتده را یک حکومتی بود که 
آقای خمینی را به رهبری شناخته بود و من پس ایشان را به رسمیت‌شناختم رهیسری 
سیاسی ایشان را پذیرفثم . از این نوع اختلافات پیش آمد که بطور کلی من این 
جلسات آخز کناره‌گیری کردم و محبت نمیکردم . یادم است‌در جلسه آخری که من رقتم 
آنجا وقتی صحبت شد من نرفتم پشت تریبون مردم. اصرار زیادی که ." آقا ما مقدمرا 

میخواهیم صحبت کند مقدم محبت بکند." به زور گفتند ۰" آقا جلسه دارد بهمم 
میخورد محشنج میشود شما بیاشید پشت تریبون. لا قل یک چیزی بگوشید." آمدم وگفتم » 

" من قرار بود صحبت کنم ولی صحبت نخواهم کرد و آقایان هم خواهش میکنم اصرار 
نکنند چون من یک چیزی‌شده در اینجا تغییراتی در برنامه دارم."الیته‌خالا ادم 


نیست جزئیا ت » اختلافا ت را گرفتم , گفتم ," یک سظرات مخا لفی هست که من آمادگی 


مقدم مراغه‌ای (ع) ات 


ندا رم محیبت بکنم این بود که انشاءاله در جلسنات بعدی محبت‌میکنيم و فلان واینها ." 
حالا به این صورت یا یک صورتی در لقافه تقریبا" یک همچین چیزی را به مردم فهما ندم 
که بغلت اختلاقاجی که هست . خوب » واقعا" آنها خلق مسلمان کنترل شده نبود توینش 
عتاصری رخنه کرده بودند . این یود که » 

س- عنا صری که میفرماکید چه نوع عناصری آقا ؟ 

ج - چطور بگویم واقعا " > 

س - هما نطوری که بودند ۰ 

ج بودند بله بودند »> میذانید عناصری که با لاخره با ا نقلب موافق نبودند حقیقتش » 
با انقلاب نیودند . 

س یله . 

ج - میگویم اشخا می هستند ما دقانه و معصومانه خود من هم جزو آنها هنتم » من به 
ا تقلب دل بسته بودم و فکر میکردم که این انقلب » هنوز هم قکر میکتم . این را 
دوره عوقت فیداتم که این انقلب بهرحا ل از نظر مردمی معکن اسب اشا ا فراد, 
ظبقات در این گیرودار یک صدماتی و خساراتی ببینند و اینها ولي بالمال یه نفع 
مردم تمام خواهد شد. و هما نتطور که عرض کردم این را طییعستی میدانستم , این بود 
که خوب مبیمانه کار میکردم دیگر وللي ۰.. 

س میشود گفت‌که تا حدودی نظر رژیم فعلی در ایران راجع به حزب خلق مسلمان درست 
بوده وقتی که میگفته حزب خلق مسلمان یک سازمان ضد انقلابی است ؟ يا لااقل ند 
انقلاییون در آن رخنه کرده‌انه ؟ 

ج - سخّتاست گفتتش.آخر غلق مسلمان رهبری نداشت . 

س - یله 

ج ‏ میدانید؟ 

س من فقط از این نظر سئوال مبکنم که شما فرمودید که عناصری در آن رخنه کسبرده 


مقدم. مراغه‌ای (ع) ۳3 


ج - نه در آن جلسات‌عرض‌کردم من به حزب کار ندارم . 

توا تل 

ج - آخر میدانید حزب دو چیز بود یک جلساتی بود در تهران تشکیل میشد یکی آن 
bulk‏ که اصلی بود که در آذربایجان بود . متوجه ستید ؟ 

ن د 

ج آنها واقعا" صمیمانه یه شریعتمداری غلاقه داشتند ورای جنبه سیاسی. . 

س - حا لا برميگرديم به آذربایجان من میخواستم الان از حضورتان تقاضا بکتم که 

لطفا" برای ما یقرما شید که حدود و ثغور روابط شما با رهبران مذهبی قیسل از 

انقلب سال ۱۹۷۹٩‏ يا ۱۳۵۷ چگونه بود ؟ 

ج - واله من زیاد با آقایان حشر ونشری بداشتم آگاهی هم نداشتم از فعالیتشان هم 

آگا هی نداشتم حقیقت » و مقدمه آشتاشی ما این بود که بعد از حمله‌ای که يه منزل 

آقای شریعتمدا ری کردند و اینها آن روز بعدش بنده رفتم دیدن ایشان در 

س- بعد از اتقلاب یود 

ج - نه آردییهشت ۱۳۵۷ 

س زمان رژیم چون منزل ایشان چندین بار مورد حمله قرار گرقت من برای این 

پرسیدم . 

ج بله. الیته قبل از آن هم هم با آقای مرتضوی ما یک چند ماهی یود در ۱۳۵۰ 

بعضی . آقای شریعتمداری ما به حساب چیز میگذاشتیم دیگر عتاصری میگذاشتیم که 

میتواند در یک جبهه ملی آینده شرکت داشته باشد . 

س- بله . دیگر با کدام یک از آقایان روحا نیون شما ارتباط داشتید قبل ازانقلب ؟ 

ج - قبل از انقلب من بعد از اینکه رقتیم ۱۷ شهریور در زندان با آقایان آشنس یا 

شدم اگر ته من زياد ارتباط نداشتم با اینها . 

س - یله , 


ج - یعنی دومرتبه یکی اینکه بعد از اینکه در خانه ما بنب گذا ری شد یعنی مضسبزل 


بنده و سنجا بی و بازرگان » آقای شیستری زاده که الان ذکر ناسی از او کردم ایشان. 
یک شب دعوت‌کرد ما را برای همدردی . در آن جلسه ما رفتیم دیدیم اکثریت‌با آقایان 
علما ء ست بقول خودشان » بعضی از این چهره‌ها ئی‌که الان هم در مجلس هستند و اینها مثشل 
آقای خسروشاهی و فلان و اینها در آن جلسه بودند» در آن جلسسه مقدمات آشنائی ما" با 
آقایان شروع شد . بعد که رفتم در ۱۷ شهریور در زندان شهربا نی ۳ زندان کمیتکه 
در آنجا هم چون با آقایان در یک بند زندانی بودیم آشناشی ما بیشتر شد . 

س ۱۷ شهریور که میفرمائید همان جمعه سیاه است ؟ 

ج جمعه شیاه . 

سب یله »› کمیته میفرمائید کدام کمیته ؟ 

ج - کمیته ساواک دیگر > 

س - سا زمان امنیت . 

ج - کمیته ضد خرایکاری در ساواک . 

س شما هنوز قبل از اینکه برسیم به آنجا میخواستم از حضورتان تقاضا یکتم کے 
خاطراتتان را راجع به‌آن ۱۷ شهریور يا جمعه سیاه بقرمائيد که بعد برسیم يه جریان 
بمب گذا ری و دستگیری شما و دیدار شما با آقای روحانیون در زندان . 

ج بمب گذاری اینها قبل از اینها بود »یمب گذاری البته در... 

س بله» ممکن است چگونگی بمب گذا ری را الان توضیح بدهید برای ماکه موضوغ چه بود ؟ 
ج اینها باز باهم ریس سسوط میشود بعد از اینکه مانهضت رادیکال را 
تشکیل دادیم نهضت رادیکال زیرزمینی بود به اصطلاح | مروزیعنی کسی نمیدانست از کجا 
منتشر میشود و ما اغلب شیوه‌مان این يود که چند نسخه میفرستادیم اروپا دوستانی 
که در ارویا بودند این را تکثیر میکردند با پست میفرستادند . به اینجهت اغلنسب 
خیال میکردند املا" مرکز نهضت را دیکال ایران در خارج از کشور است تا اینکه چریان 
تبریز پیش آمدءواقعه تبریز که پیشآمد بنده گفتم ۰" آقا من مسئولیت را قینول 
میکنم اعلامیه را امضاء میکنم چون نمیشود دیگر این جورن گمنام » دیسر الق موقعی 


مقدم مراغه‌ای (ع) ع 


شده که به حساب هیجان عمومی اوج گرفته و ما يک اعلامیه‌ای راجع به تیریز دادیم که 
حالا آن‌هم شا ید نسخه‌اش را داشته باشیم به شما بدهم . 

سب خواهش میکنم . 

ج - و قطعا " دارم در آنجا اشاره به وقایع تبریز کردیم و محکوم کردیم و گفتینم »> 
دولت بايد یرود انتخابات باید مجلس باید منحل بشود. و فلن و فلان و یک پیشنها دا تی 
کردیم بعد از ذکر شمه‌ای از فقایع و فلان واینها و با امضای دییر نهشت رادیبکال 
ایران رحمت‌اله مقدم مراغه‌ای . در همین موقع بود که بنده در کانون نویسندگان هم 
بالاخره یکی از گردا نندگا نش بودم در سازمان طرقداران آزادی حقوق يشر هم همکاری 
داشتم از گردا نندگانش بودم علت هم این بود که من از بظر چیز کمک میکردم به‌اینها 
یعنی آن چیز بهامطلاح قشار را حرکت را بیشتر از جانب بنده‌ودوستان بود. این بودکه 
در مقایل این عکس‌العمل متعاقیش در شب ۱ فروردین ۱۳۵۷ ساعت؟ بعد از 
نعف شب متزل ما بمب گذا ری شد که وقتی من تلقن کردم معلوم شد منزل آقای با زرگان 
هم شده متزل آقای سنجا بی هم شده . 

EE 

ج - این مقدمه‌ای بود که حقیقتش اینستکه با آقای سنجا بی و بازرگان هم مارانزدیک تر 
کرد . 

س خسارت ناشی از بمب چه يود قا ؟ 

ج - ما خوشبختاته ... 

س کسی هم کشته شد ؟ 

ج - نه کسی کشته نشد . متأسفانه منزل ما طوری بود که به اصطلاح اول وارد حياط 
میشدید بعد میرفتید به ساختمان البته تمام شیشه‌ها و اینها خرد شد ولیکسی‌صدمه‌ندید. 
ولی در آهنی بود درآهنی سوراخ شده بود یعنی قشار بمب زياد بود ولیکن ته آن وقت 
بنده ماشیتم تقریبا" پشتش از بین رفته بود چون افتاده بود بین ماشین و دواو 


مقدم مراغه‌ای (ع) بت 


س متظورتان اینستکه خوشیختانه نا ختمان منزل شما از دردوربود. 

ج - دور بود خوشیختانه . 

س شما فرمودید متا سفا نه . 

ج یله متأسفانه به چیز دیگر . بله بهر حال اینها مما دف شد بعد هم در اردیبهشت 
هم که منزل آقای شریعتمداری پیش ؟ مد در این خلال و احوال رفت و آمدهای ماباآقای 
شریعتمداری بیشتر شد یعنی یک نوع نزدیکی پیداشد الیته‌ماذرآن موقع شعا رها یمان‌خیلی 
افراطی تر از آقای شریعتمداری بود . بعد که رفتیم در زندان ۱۷۰ شهریور حالا در آن 
روز که فرتودید که چه اتفاقی افتاد چطور یود ؟ 

س - یله » بله . 

ج - روز ۱۷ شهریور ما در آن روز میخواستیم که »> ما از اختلافاتی که بین آقاي 
ستجا بی و با زرگان بود خلاصه تاراحت بودیم و میخواستیم یک کاری کنیم که این 
اختلافا ت یه حساب برداشته بشود که جنیه بگومگو در آن نباشد . برای این کار فکر 
کردیم که اگر ما از آقای شریعتمداری استقاده کنیم بعنوان یک عامل يهم نزدیک کتنده 
خویست »مما دف شده بود با اینکه آقای انگجی از تبریز آمده بود تهران » قرار شد 
یک هیکتی با آقای آنگجی بروند به قم و به آقای شریعتمداری بگویند که." شاک 
جلسه عمومی در قم تشکیل بدهید که آقای سنجابیو آقای با زرگان در آنجا باشند و با 
هم این اختلاقا ت خزدشان را حل یکنند یا وساطت جنایعالی ۰" یعتی وساطت آقای 
شریعتمدا ری . آقای مرحشوی هم قرار بود با این عده » دوست‌جنایعالی » بروه به قنم. 
س یله » 

ج - ماینده و آقای دکتر عایدی هم میرفتیم طرف دروازه‌شمیران آنجا یک کاری داشتیم 
با پسرم بودیم . وقتی رفتیم دروازه شمیران رسیدیم نزدیک های آن خیابان فخرالدوله 
و اینها دیدیم وض غیرعادیست رلي هنور نمیدانستیم چه خبراست . توی خیاان 
فخرالدوله وارد شدیم دیدیم چند تا ماشین رد شد یک عده خون آلوه توی ماشیسن 


ستند و ماشین ها هم هی بوق میزنند و چراعی نشان میدهند و زنها هم همینطوری 


مقدم مراغه‌ای (ع) ۳ 


بدون چیز شدند و توی ماشین معلوم میشود مضروب شدند ۰ کشته‌شدگان یا مضروب شدگان 
از بانوان هم بودند . بعد یک خرده جلوتر رفتیم و یک وقت‌دیدیم که یک جوانی پرید 
وسط » حالا برای ما واقعا* بی مقدمه بود ما نمیدانستیم که هنسوز چیست» دیدیم که 
یک جوانی پرید که ." مردم بريزيد بریزید سربا زهای اسرا کیلی برادران و خواهنران 
شما را کشتند و قلان‌و اینها ." یگ خچین چیزی ما دیدیم عمجب در صخنه‌ای ماناآگاها نبه 
قرار گرفتیم . آمدیم برگرديم دیذیم راه بسته است یعنی ما خواه وناخواه بودیسبم 
دیدیم کم کم مدای با روت و گاز اشک آور چشمها یمان شروم کرد به سوزش کردن و نزدیک 
خیابان ژاله . بهرحال بهر ترتییی بود برگشتيم . برگشتيم تقریبا" ساعت یازده بود 
رسیدیم منزل . آقای دکتر عایدق رفت . ما نشمته بزدیم یک وقت دیدیم آقای مرتضوی 
و آقای زرینه‌یاف دوتا اخوان زرینه‌یاف وارد شدند و گفتیم ." آقا قرار یود شما 
بروید قم ؟" گفتند»" بله ما جلوی درواز» که رسیدیم دیدیم شنوع است و فلق »۲ قای 
انگچی گفت ۰" آقا امروز مصلحت تیست مایرویم." برگشتيم و نرفتیم و آن مسارت 
نشد و حالا هم که شنیدید چه شلوغ شد و قلق و اینها . ما مشغول صحبت بودیم و محبت 
یه وی مواقم اھ که که چیو است با مها باشخا کت 
اطلع یکنیم که چگوتگی وقایع چیست ؟" ما مشغول تلقن کردن بودیم و یک اعلامیه آقای 
خمیتی هم در عین حال رسیده بود داشتیم آن را میخواندیم یک وقت دیدیم زنگ زدند 
و نیک مرخیه ما مووین ساواک حمله کردند با خیلی خشونت زیاد بقسمی که وسیدنه مناالق 
دیوار وفتند یک عده‌ای.یک عده‌ای توی حیاط ایستادند و یک عده‌ای آ مدند تو و ء"دستها 
با لاویی حرکت ۰" و ما هم‌بی حرکت ايستاديم و کسی قدرت‌حرکت‌نداشت » و آقاییان 
آمدند و ریختند و خانه را بهم ریختند و تا حتی تشک ها را پاره کردند و آسترها را 
درآوردند » هرچه کاغذ یود و فلن بود بار کردند و از چیزهای خنده‌دار اینکه یسک 
اسباب بازی برای بچه من آن موقع کوچک بود آورده‌بودند از مکه از آن هائی که‌صدای 
قهقهه میزد و اینها , از آنها را برداشت‌و یکی از مامورین ساواک که قا این وا 


پیدا کردیم " گفت »" این چیچی است ؟و فلق واینها ." يارو آن ریس اکیپ‌که مده 


مقدم مراغه‌ای (ع) هه هت 


بود آنجا گفت »" ها بنویسید یک دستگاه جاسوسی ." نوشتند یک دستگاه جاسوسی » ماهم 
در این ضبن دچار بهت‌و حيرت و خلاصه. ما را چشم بسته برداشتند و بردند به کمیته . 
البته ما در خلال این اخوال فهمیدیم که شهر یک اتفاقاتی افخاده در میدان ژاله را 
که خودمان دیده بودیم جاهای دیگر هم سرومدائثی هست . وقتی رفتیم توی کفیته ما را 
به زندان انفرادی بردند ۰ در آن روز رفته بودند آقای فروهر و سنجابی را همم 
بازداشت کنند ولی گفتند در همان موقع که مشغول چیز بودند یک دستوری رسیده بود 
یک تلفنی رسیده یود که از بازداشت آنها صرفنظر شده بود . حالا این از کب 
رسیده بود و اینها ؟ معلوم نیست . آقای متین دفتري را هم ديدم آنجا آورده بودند 
و ایشان هم شب مرخص شدند . بعد فردای آن روز مثل اینکه آقای بازرگان هم با زدا شت 


شد . ولی در آنجا مدت‌یازداشتی من از همه بیشتر بود چون زودتر از همه بازدا 
شده بودم و خوب بعد از چهار پنج هفته هم مرخی‌شدم يحني. پنج هفته شید بیشت_ر» 
و خوب دیگر اوضاع. تغییرات زیادی شده بود در این پنج هفته و بالاخره . این هم 
داستان ۱۷ شهریور که آن عم بیشتر دز آن موقع همین آیت‌اله غلامه نوری گفتتد 
آن کار را کرده بود به اصطلاح ترتیب داده یود و یک عده‌ای به‌اصطلاح کشباری شده بود 
که هیچ وقت‌هم رقم محیحش معلوم نبود از نود نقر گقته شده بنده شنیدم در یسک 
بخترانی که ا0آ آقای دنیس رایت آمده بود کردء گقت‌که:" ما بیشتسر از 
نود و سه نقر,چه از مذاکراتی که بعدا " با شاه کردیم و فلان و اینها » تعداد کشتسیه 
از نود و سه تفر بیشتر نبوده ‏ ولی میدا نید جوب » تبلیغا ت . ادی شد که صزاران 
تقر کته شدند و فلان و قلان . 

س- بله ۰ آقای مقدم فکر میکنید که محبت آن کسی که اعلام کرد که"سربا زه ای 
اسراکیلی خواهران و برادران ما رآ کشتند" حقیقتی هم در آن وجود داشته ؟ یعنی 
واقعا " در جریان ۱۷ شهریور صحبت‌های متفاوت‌هست.بعضی ها میگویند که اسراگیلی ها 
در آن دخالت داشتند .بعضی ها میگویند که حتی اقراد سازمان امل لبنان بودنه که در 


واقع تیراندازی کردند نه سربا زان ایرانی »و میخواهم بدانم که شما که آن ووز نزدیک 


مقدم مراغه‌ای )۶( = و[ نت 


خا دثه بودید آي چیزی دیدید که وش این صحبت‌ها باشد ؟ 

ج - ببینید این که نمیشود گفت یحنی نمیشود گفت که بالاخره از اینکه از هلیکوپتر 
تیراندازی کردند در اینکه تیرا ندا زی از بالا شده که این حرفی نیست » 

س- از هلیکوپتر نیراندا زی شد آن روز ؟ 

ج - بلیه میکردند بله . این هم که چه سازمان امل باشد چه اسراکیل باشد باید بدست 
ارتش برود دیگر در حقیقت میشود ارتش‌ایران . ۱ 

س - بله 

ج - حالا هر نا سیونا لیته‌ای داشته باشد. متوجه هستید ؟ 

از باه 

ج - آن اقدام ارتشی میشود دیگر آن ر؛ که تحقیق نمیشوه کبنرد. البته آن هم نظب رش, 
این بود که چون ا رتش همکاری میکرده احتمال همکا رئ بین مردم و ارتش وجود داشته 
آپہ .. تا "» ولی فکر نمیکنم ؛ همیشه آقأ آنقدر آدم ناباب پیدا میشود که اجیر 
یی - کاری را انجام بدهد این همچین نیست که همه اشخای » متوجه هستید؟ یک 
رژيمي وقتې در قدرت. باشد میتواند نک گروهی تجهیز یکند که این گروه حاضر به مر 
کا ری باشد هرگونه قضا وتی . 

س آقای مقدم قبل از انقلب شما تاچه حدودي آگاه بودید از دامنه نفوذ روحا تیسون 
در بین توده‌های مردم ؟ و همچنیی شبکه فعا لیتشان . 

ج - این که روحانیون در جامعه ایران. یک موقغیت خاصی. داشتند و توده مردم به آنها 
به امطلاح بنظر احترام داشتند در آن حرقی نیست . 

س - بله درا ین‌حرفی شیست ۰ من‌ستوا لم را یک مقدا ری مشخض میکنم «خیلي‌ها میگویندکه بعدا ز۱۵ 
خردا د ۱۲۴ لاا قل‌نه‌تما می روحا نیون بلکه آن بخش از روحانیون که پیرو آقای خمبی 
بودند یک فغالیت مستمری را برای بوجود آوردن یک شبکه وسیع سیاسی در بین توده‌های 

مردم در آیران آغاز کردند . منظورمنا ینستکه آیا شما قبن از انقلب از وجود چنیسن 
شبکه‌ای و وسعت فعا لیتها یش اطلاع داشتیه ؟ 


مقدم مراغه‌ای (ع) E‏ 


ج نه من هیچ اطلاع نداشتم » من فقط یادم هست در جلسه همان حالا اتفاقا" سال خلیل 
ملکی بود یا هفت خلیل ملکی بود در آنجاٌ با آل احمد نشسته بودیم همان مثل این که 
هفتش بود » نمیدانم » يا چهله‌اش بود » بهرحال راجع یه خلیل ملکی یود . در این ضنن 
او به‌من یکی را معرفی کرد. گفت »" آقا این میخواهد با شما آشتا بشود و میگوید ما 
همیشه | علامیهة‌ها ی شما به ما میرسد اما دیر میرسد و این خواهش میکند که شما مستقیما" 
هر وقتا علامیه‌ای چیزی منتشر میکبید به این شماره بدهید اینها برای شما توزیسع 
میکنند تکثیر میکنتد توزیع میکنند »" متوجه هستید ؟ 

ست بله. 

ج - ولی اسمی هم از چیز » گفت ؛" ایتها. بیشتر خنبه مذهبی دارند." بعد خلامه مشلا 
همین دفترهای قبا اینها . من فکر نمیکتم این اغراق گوئثی است من قبول ندارم ۰ از 


اینکه یب عده‌اي داشتند که حرفی درش تب ولی از اینکه یک‌سازمانی داشته با شند 


در " خبرگان " هم من این را گفتم » در"خیرگان " یک روزی گفتم »" آقا این انقبسلاب 
انقلاب مردمی بود انقلاب چیزی تبود ." و به آنها گفتم گفتم ۰" آقا قلب انقلاب اگسر 
شما بخوا هید بگوشید کجا بود ؟ تلویزیون ایران بود روز انقلاب :" شما ببینید درآنجا 

کدام‌روحانیت ؟ اگر سازمانی داشتند روحانی ها در آنجاسبز میشدند پیدا میشدند . در 
کدام از سربازخانه‌ها ئی که وقتی سقوط میکردند روحانی ها بودند: هیچ جا نبودند. بنده 

به شما گفتم روزی که آمدند آقای رادنیا پیام آوردند ضن آن یک اعلامیه آوردند یه 

ا مضا ی هشت د تفر فقط › این هشتاد نفر هم کسانی بودند که الان نیستند » متوجه هسمتیذ؟ 
| شخا ص آ رامش طلبی بودند ملاهای چیز بودند پیشنما زهای محله‌ها و اینها بودند که 

آ مده بودند !مضاء کرده بودند » خیلی ملایم انلا" به این فکرها نبودند. آتهاکی که 

میگویند زیا ده‌گوشی میکنند بعقیده بنده اگر اینها » البته آنجا هم در "خیرگان" هسم 
به من گفتند ," آقا شما توی ياغ نیوذید ." بنده این را به آنها گفتم, گفتم" قا 

خا شب انقلاب شما میدانید کد روز انقلب که وقتی تلویزیون سقوط کرد چه کسا نی 

صحبت کردند ؟ با لاتره انقلب باید یک جا ئی نمود میکند دیگر ," 


مقدم مر غه ی (ع) = ۲ | من 


ا 
چ تفای با زرگا ن فحیت کردند قاع غمیتی آلجخه از طرقش قائ را ف حت کرد 
یعنی ا علامیه ایشان را آقای رضائی قرائت کرد بعد آقای بازرگان بود بعد آقاای 
نزیه بود بعد بنده بودم." متوجه هستید ؟ 

س بل ۰ 

ج - هیچکدام از اینها . بنده وقتی رفتم به تلویزیون ایران بنده را یک عده‌از این 
هما فرها آ مدید بردند به تلویزیون ۰ وقتی میا مدیم آنجا بیرون این بچه‌هائی که 
لوین را شال کوده به ا یدنه میتی که هی قم ا وا سکیم سکن 
ذو تا از این همافرها را بگذارید اینجا پیش ما امشب بمانند چون ما مپترسیم به 
ما حمله بکنند اینها ما هیچکس را نداریم اینجا ." این جور بدون شکل بود حالا هر 
کسی بخواهد بعدا" تاریخ را متحرف بکند یک جور دیگر بنویسد من نمیدانم . این 
اشا وی موف ات هون او وا که ر ای خخ اهای با زرگان دوم ان جیوه 
منزل ما تلفن کرد » گفت ء" آقای مقدم دارند یک عده‌ای در هتل های شمال شهمسر 
مسا فرین خارجی را اذیت میکنند شما خواهش میکنم یه این هتل ها سر بزنید و بیینید 
کی ها ستند اینها قلان و اینها ." من رفتم یادم ضبت اول به هتل هیلتون از آنجا 
شروع کردم » ديدم که یک عده‌ای جمع شدند از این تفنگداران و به امطلاح بچهها و 
اینها جوان هائی که طرقدار انقلب بودند و اینها و مسافرین را هم بلبنه آوردند وتوي 
سالی پائین و چمدانها یشان هم وسط سالی گذا شتند و همه را دورتادور نشاندند . 

س بل 

ج - من دیدم حوب » من یک نفر وارد شدم اینجا شب و هیچکسی هم که بامن نیست کسه 
اینها هم همه مسلح من چه بگویم به اینها , آمدم گفتم »" رهیرتان کیست ؟ رقیستان 
کیست 8 کیک باک و کاو امن دیدیم کی ایکا من ابید یک ن "ییا وی 
کنم که این ها اول به من اعتماد بکنند و اینها . گفتم »" خوب من آمدم از ظرف 
انقلب ببینم اگر الت به شما حمله بکنند شما به کی مراجعه میکنید ؟ شما میدا نید 


الان در خطر جستید و فلان ." گفتسمم اول راجع به خودشان صحبت بکنتم که بالاخره 
اینها را متوجه بکنم که همچین بی خظر نیست اگر بخواهند. تنها عمل بکنند . بهم نگاه 
کردند گفتند ." هیچکس نیست ." گفتم >“ آخر از طرف کی 7 مدید اینجا ؟" گفتند »"خودمان 
آمدیم ۰" شماره تلفنم را به آنها دادم گفتم ۰" اگر به شما پیشآمدی شد و فسسلان 
و اینها به من تلفن کنید من برای کمک اقدام یکتم و فلان ." گفتم :" خوب حالا ایشها 
چه هستند اینجا هستند ؟ اینها را کی گفته اینجا" بیایند ؟" گفت " هیچی خودمان 
گفتیم اینها: خا رجی هبتند ." گفتم ۰" خوب خارجی باشد آقا چرا آوردیدشان این 
زود بفرستیدشان بروند اطا قها یشان اثائیه‌شان را هم بیرند بنتهی مراقب ببا شید کسی از 
هتل خا رج .نشود ۳۰ بعد رفتم هتل ها ی دیگرتقریبا" سه هخل رفتم آن سە‌تا هل ای 
بزرگ اینجا تقریبا" وضع. مشاڼه بود . ابن یک عده‌ای که رفته بودند آنجا امس سا 
دستوری نیود کسی نبود خودشان رفته بودند خود به خود این‌کار شده بود . 

س میدا نید متعلق به چه گروهی بودند ؟ 

ج - نه. اشخاص عادی بودند مال محله‌ها . 

سرب یله . 

ج ‏ اسلحه را برداشته بودند هرکدام هر عده‌ای گفته بودند ›" برویم یک کا ری بکنیم." 
هر کسی به ابتکار خودش رفته بود یک کاری میکرد. ولي همه رعایت میکردند که 
میخواستند در جهت انقلاب » خودشان که چیزی نداشتند ۰ 

س - یله . در ادا مه همین صحیتتان آقای مقدم میتوانید که خاطراتبان را از چند روز 
قبل از ! نقلاب و چند روز بلافا طه بعد از انقلاب یعنی بعد از ۲۲ -۲۱ بهمن را برای 
ما بازگو بفرمائید ؟ آن مجنه‌ها و رویدادهائی که فوق السعاده مهم بودد و در 
خاطر شما باقی مانده . 

ج - دو سه شب قبل از انقلب الیبته خوب یک حالت ببرانی بود که ارتش مخصو صا" 
تحرکش زياد شده بود حرکت میکرد در داخل شهر و این‌ور و آن ور و به امطلاح یک 
حالت نظا می بود . همه فکر میکردند که یک کودتای نظامی ای چیزی در شرت تکویسسن 


است و اینها و مخموصا " یادم هست: به م.: گفتند که در خانه نباشید و من خانه‌تبودم 
خانه‌مان را تغییر داده بودیم رفته بودیم جای دیگر » و خوب آن. حالت به آن صورت 
بود بعد یک مرتبه آن روز ۲۲ بهمن بود بله دیگر صبجش | علامیه گفت که ." حکومت 
نظا می. دستورات عبور و مرور و اینها یک دستورات جدید صادر شد که > 

س ‏ بله قرار بود از سا عت چهار بعد از ظهر عبوز و مرور قدغن بشود . 

ج - و بعد گفتند نه نخواهد شد و فلان و اینها . همین علامت‌بود که یک تغییری اسیت 
E a o‏ تیه یتقو اکتا انم وس هار 
یک عده‌ای شروع کردند حمله کردند و رفتند به فرح آیاد برای حمله به آنهسسیب.ا. 
درگیری ها ئی با سریا زخانه‌ها شروع شد که در همه سربا زخانه‌ها هم بدون سرپرسیست و 
بدون برتا مه تسلیم شدند و اسلحه حوزیع شد افتاد دست مردم » و آن وقت‌گروهه_ا 
دیگر هر کدام یه آابتکار خودشان عمل میکردند . من خودم داشتم میرفتم ديدم ینک 
خانمی کار خیاایان ایستاده دست نگهداشت سوا رش کردم رقم ء اه از زیر چا درش 
سه تا تفنگ درآ ورد » گفت »" آقا مرا به یک جا برسانید این تفنگها را ..." گفتم 


آخر میخواهید چه کار اینها را ؟" گفت »" براق بچه‌ها یما بت . 
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روایت کننده ‏ : آقای مهندس رحمت‌اله مقدم -راغه‌ای 
تاریخ مصاحبه : ۱۵ فوریه 1۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر چوی چیس › !یا لت مریلتند. 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار تما ره : ۷۲ 


ادامه مصاجبه با آقای رحمت‌اله مقدم مرا غه‌ای در روز جمعه ۲۶ بهمن ۳ ببرا بر یا 
۵ فوریه ۱۹۸۵ در شهر چوی چیس ایا لت مریلند. 

سد آقای مقدم میخواهم از حضورتان تقاض یکنم که از چند روز قیل و بعد از انقلب 
۲۱ و ۲۲ بهمن شما چه خاطراتی دارید آنها را برای ما توضیح بفرمائید . درست آن 
روزهاای آخر قبل و ما یعد . ۱ 

ج - ینده در پا ریس بودم یعتی مما دف شد بعد از اینکه از زندان خارج شندم در ۱۷ 
شهریور ۱۳۵۷ در روزی که حکومت نظا می اعلام شد من بیخبر منزل بودم یحنی صح رفتم 
بیرون با چند تا از دوستان. یک کارها ی متفرقه‌اي, را انجام بدهیم آمدم مشسبزل و 
احفاقا " آن روز قرار بود که از طرف نتهضت رادیکال یک عده‌ای با آقای انگی, 
آیت‌اله انگجی که از تبریز آمده بود.بروند به قم و از آقای ثریعتمداری خزاهمش 
کنند که بین آقای با زرگان و ستجایی را املاح بکنذ چون مخالفت این دو تا مانبیع 
شده بود از اینکه جبهه ملی بتوابند یک راه مشترکی را انتخاب بکند. و وقتی مسن 
رفتم صبح بیخبر از منزل بیرون و برگشتم منزل دیدم. این آقایان که قرار بود آقای 
انگجی را ببرند به قم آمدند آنجا آنها هم نشسته بودند دو تا آقایان زرینایاف 
بود و آقای مرتضوی یود و گفتند که ۰" ما خواستیم برویم ولی وقتی رسیدیم به 
خیا بان ژاله که از آنجا عبور کنیم تظاهرات اینها مط نف شدیم آینها آقای 
انگجی .گفت »" امروز مظحت نیست برویم و برگشتيم ." مشغول همین صحبت‌ها بودیم 
که ما مورین رما ندا ری نظامی ریختند و خانه را مئل اینکه اشتال نظا مې کرده‌باشنشد 


بر دیوارها ما مور گذاشننه و آمدند و با مسلسل های دستی یه ما کف وی اطاق 


مقدم مراغه‌ای (۷) 


نشسته بودیم نشانی رفتند و گفتند »" بی حرکت ." البتد کسی قصد حرکتی هم ندا شت.. 

بعد رفتند منزل را تمام را جبتجو کردند و مقداری اشیاء و اثباث هر چه بود 
بردا شتند یعنی از نظر نوشتجات و مطالب و اینها . با ری غرض از این بود که و در آن 
زوز ما را بازداشت کردند بردند به کمیته » کمیته در آنجا زندانی انفرادی شدیسم.. 
من مدتي در زندان بودم در دوران خکومت شریف امامی را » بعذ که از زبدان آزادشدم 

من تقاضا ی گذرنامه کردم که از ایران خارج بشوم و دیدیم با تقاضای ما موافقت‌شد 
و من آمدم به پاریس ۰ 

س - بله . 

ج ب آمدم بد پاریس در آنجا آقای خمینی را ءآ یت اله خميني را چند بار دیدم‌که‌یک بار 
آن آقای. یزدی هم بودء آقای یزدی مرا سعرثی کرد. یه "یشان من هیچ سایقه آشتاشسیی 
نداشتم و ققد دیدن آقای آیت‌اله خمینی را هم در حقیقت من نداشتم . من در پاریس 
بوذم نک روز آقای بڑدی تفن کرد کم ۸ ها شتا عاعت ای اله تما قد فلن" قت 
" آقا شما دستگاهتان شنیدم خیلی رونق دارد ۶ ما که نمیتزانیم بیائیم آنجسا." 
گفتند ." برای شما که اینطوز نیست و شما هر وقت بیائید در برای شنا بازاست. " 
و یک قراری گذاشتیم رفتیم دیدیم. آقای یزدی آنجا جلوې در متتظر بود و ما را برد 

و بهرحال بعد از معرقی آیت‌اله خمینی گفتند که »" من که "» همان صحبتی که يا همه 
میکردند که ۰" من یک آخوندی بیشتر نیستم و من میروم قم می بنشینم و م.." 

نی آیتها عین آن کلمانیست که آقأی میتی به قما گقتته؟ 

ج - بله» یله , 

س گفت »" من یک آخوندی بیشتر نیستم ." 

ج بله , بله گفت »" من میروم به کار همان کار خودم در قم و این کار مملکت را بااید 
شما خودتان جمع بشوید و سامان بدهید و فلان ." این عین حرفبیست که من یادم هت 
در آنچا ... 


س - أین اولین ملاقا ت شما ست ؟ 


ج - این اولین ملاقا ت من است . البته ... 

س این چه تاریخی بود آقا. ؟ 

خ این تقریبا" میشود گفت اواخر دی بود دی ۵۷ ۰ 

س بله و 

ج یه شاید هم اوائل » چون بعد از آن کرارا" بنده ایشان را چند بار دیدم و خوب » 
شب آخر هم که ایشان میا مدند البته به من هم پیشنهاد شد. که با همان هواپیمائی که 
آیت‌اله خمینی میآیند بیا.یم ولی من چون همسرم همراهم بود و گفتند که خانمها › 
بانوان را اجاره ندادند که در هواپیما باشند » به این جهت‌ما ماندیم و یک فقته 
بعد یغنی یک.هفته هم نشد با هواپیمای بعدی که میشد آ مد آ مدیم به تهران . در هر 

الل ما آمدیم بدیگر تتریبا" رژیم روزهای آخرش بود یعنی تحقیقا" تقریا" ته . 

س معذرت میخواهم شما در پا ریس یک بار با آقای خمینی ملاقات کردید یا چندبار؟ 

ج ب نه بیشتر چند بار ملاقا ت کردم مخصوما " ... 

سب یک بار هم مثل اینکه آنجا شتا با پسرتان بودیید » یوسف ؟ 

ج بله با پسرم یوف بودم کهآ بها هم آن شیش ۰.. 

س- یک گزا رش آن روزش را میتوانید بدهید به ما دقیقا" چگونه بود ؟ شما چگونشسسه 
رفتید آنجا و چه گذشت در اقامتگاه قان خمینی ؟ 

ج - خوب » دیدنی بود ۰ دیدنی بود اقامتگاه آقای خمیتی . 

س- ممکن است آن را تومیف بفرما کید ؟ 

ج .شما تمورش‌زا بقرمائید در پاریس و در نوفل لوشااتو یک دفغه شما وارد میشوید 
در یک جاگی واود میشوید در یگ محوطه‌ای می بینید که آیران خودتان است, همان طور 
چادر زدند و همانطور قهوه‌چی هبت و همانطور » نمیدانم » بساطی که معمول اسست 
روی زفین می نشینند و فلان و اینها », خوب. مثل یک چیز روضه‌خوانی . 

س بله . این جریان آن روز را پسر شما یوسف برای یک آقاثی توصیف کرده که ما که 


با ایشان مصاحبه کرذیم ایشان هم این را گفتند و من حالا دلم میخواهد یک با راز 


مقدم مراغه‌ای )۷( E‏ ید 


زبان شما بشنوم که جریان چه بود. 

یه كه ماد اشفا ادا ف فپ وواع ات فا انان 

س- آن شبی بود که ایشان میخواستند 

ج - شبی که میخواست 

س مرا خعت کنند یه ایران . 

جات تاه وکر ۶ تما غیلی مخ ریا غ بود بعش 2 

س چند نفر بودید آقای مقدم ؟ 

جد شاید پانزده بیست نفر بیشتر نبودند در آن اطاق 

س توی اطا ق ؟ 

ج - اطا ق کوچک که بود و با بیرون بودیم بعد الیته به یک ساعت ثب که شد گقتند که 
" دیگر آقا میخواهد آخرین لحظات را با آن کسانی که خدمتگزار مستقیمش بودندیگذراند 
و یا آنھا عکس بگیرد و فلان و اینها ء که ما تقریبا" ساعت نه ونیم و ډه شب بود که 
ما آ مدیم دیگر بعدش را . 

س- اصلا" قرصت مذاکره و دحبت و چیزی هم شد قا ؟ 

ج - ته» نه آن شب دیگر املا" صحبتنی به این مطالب نبود خیلی هیجان و شور داشتو شب 
وداع هم اسیش را گذاشته بودند و فان و ایتها . 

س - بله. 

ج - خوب »› وااقعا" هم یک شب تاريخي بود برای این که معلوم نبود سرنوشت خمینی چه 
میشود بیاید؟ در مقابلش چه خواهد. شد ؟ با تمام ١ین‏ که خوب خیلی وساگل فراهیم. 
بوده ایبها . 

س - بله » بله. 

ج - در هر حال ما آمذیم پس میبینید در یک لحظات‌بحرانی رسیدیم , خوب » هنوز ولسی 
رژیم مسلط بود و هنوز امکان هر چیزی پیش آمدی برای آنها گیسی که اپوزیسیون بودشد 


آن مو قع. ۰ 


س وجود داشت . 

ج - وجود داشت . آن روز آخر که بود که من شبپا میرفتم منزل خواهرم میخواییدم 
منزل خودمان را تخلیه کرده. بودیم یعنی چون دیگر تأمینی نبود یرای ما در آنجا . 
و شب آخر یا دم هست من آمدم ساعت چهار و پنج بعد از ظهر بود که از شهر به طرف 
منزل ؟ مدم ديدم که توي خیا بان منزل ما خیابان میردا ماد بود آنجا: عده‌ای جمع شدند و 
لاستیک ۲ تش میزنند آنها هم میگویند »" مردم نروید توی خانه‌ها یتان» شب بیرون بما نید 
! مشب میخوا هند حکومت نظا می بکنند و خمینی زا به | مطلاح سر یه نیست بکنند." ما 
دیدیم بچه‌ها و جوان ها این حرف را میزنتد و فلان و ایبها , خوب جالت هیجانی بود 
و ایبها و ما رفتیم‌یمتزل » ما رفتیم منزل خواهر» گفتنذ یک اعلاميه‌اي که حکومت نظا می 
از ساعت ۴ میشود و قلان. و اینها » قرار بود بشود» 

س ‏ بله . 

ج - ومن شب خوابیدم صیح که سا عت‌هقت خبر رادیو را گوش کردم ديدم گفتند که نه فسخ 
عزیمت شده و دیگر حکومت نظا می نیست و برطرف‌شده آن آزادی عبور و مرور یبعنی منع 
عبور و مرور شبانه هم نخواهد بود . که من آمدم تجا سر راهم که‌میرفتم صبح ها 
خانه‌مان لباس را عوش میکردم چون نزدیک بود منزل خواهرم » آنجا منزل یکی ازدوست‌ها 
آقای قلسفی رفتم که مستشار دیوانعا لی کشور بود آن مؤقع و به او گفتم او هنوز خیر 
نداشت و باور نمیکرد » گفت »" چطور ممکن است یک همچین چیزی ؟" گفتم »" بلبه 
همین طور است و فلن .۰" بهرحال آن روز آخر یک روز پرهیجانی بود که بعد مصسادف 
شد با همان وقتی من آمدم دفتر دیدیم که فدائی هاو مجاهدین و این ها از هر طرف 
مشغول تحریکات شدند و مرنم را بطرف فرح آباد یعنی تم‌شان هم این بود توی خیا بان 
شا هرضا یک عده از فدائیان و مجاهدیی و اینها آنهاگی که به حساب چیز انقلایی 
داشتند » حرکت میکردند و میگفتند»" آقا میخواهد واحد فرح آیاه مبخواهد حمله بکند 
به تهران بروید و جلوگیری بکنید ." و به این ترتیب همه مردم را خشاندند طرف 


مقدم مراغه‌اي (۷۲) 


سلاح وا حدشا . در آن موقع اصلا" روحا نیت در صحنه نبود روجانیت در آن به اصطلاح هیجان 
آخری که ریختند به سربازخانه‌ها اینها فن تا آنجائثی که یادم میاید از روحا نیون 
کسی را ندیدم » البته نمایش روز قبل وقتی که » یعنی یک هفته و چند روز قبلش که 
وقتی فرمان نخست‌وزیری آقای بازرگان را داذ آقای خمینی » روز بعد آن تظاهسرات 
بزرگی شد که مردم آمدند دانشگاه » آن روز کارگردانی با ءتردیدی نیست » روحا نیون 
بود. يعني ماشین هاثئن بود که با بلندگو اغلب روحانی ها رویش آیستاده بودنشسد. و 
فریاد میزدند »" بازرگان » یازرگان نخست‌وزیر ایران " و با يک شور و هیجانی مردم 
جمع شده بودند همه یک حرکت دستجمعي میکردند به طرف ... الان خوب » پنج سال از آن 
موقع گذشته شش‌سال از آن موقع گذشته خواه و ناخواه آنطور خاظرات باقی نمیمانسه 
یک قسمتها کیش فرا موش شده ولی تا آنجائی که من یادم هست یک روز بزرگ تاریخی بود 
یعنی هنوز بختنیار در دفتر نخست‌وزیری بود ولی مردم فریاد میزدند ۰" بأآزرگینان 
بازرگان. نخست وزير ایران .۰" يعني با همین موج مردم حکومت بختیااز دود شد به هوا 

رقت . این یک واقیه انکارتا پذیری است یک چیزیست که تاریخی بود از هر نظطسر 
تاریخی بود . خاطره من فقط از آن هیجان تظاهرات‌است بعد هم آمدیم و رفتیسم و 
سختراتی با زرگان در دانشگا ه کرد . 

س بله » 

ج - آن وقت اعلام برنامه‌اش را کرد که ظبق دستور خميني که فرماتش را داشتسه. 

" دولت من وظیقه‌اش اینست و ما وظیفه خودمان را درلت‌را به اصطلاح در اختیار 
میگیریم و وظا یف قانونی خودمان را و دستوراتی که به ما داده شده به اصطلاح انجام 
میدهیم ." بعقینه بنده یک نکته جالبی که همیشه رویش بایستی مطالعه بشود بدا" 

اینها این نکته‌ای که گفتم ادامداش به اینجا میرسد که بعد از اینکه شب آخر که 

بختیار رفت و واخدها تسلیم شدند و اینها یک حالت خلائی در تهران وجود داشت » 

خله یمعنای واقعی , خله مثل خلا روز پنجم شهریور ۱۳۲۰ که :.. 

س - بعد از رقتن حکومت بختیار آقا ؟ 


ج د بعد از رفتن بختیار و بعله. له و بعد از اینکه اشثغال تلویزیون و اینها را 
رادیو و تلویزیون اشذال شد و اینها از طرف مزدم . 

س پس‌تا زفا تی که دولت بختیار بود وجودش حس میشد ؟ وقتی که رفت خلاء ایجا دشد؟ 
ج - بالاخره یک دولتی بود وجودش‌حس نميشد چون وزرا را توی وزارتخا ننه راه 
نمیدا دند هیچ نوع تسلطی به دستگاه حکومتی نداشت ولی لاقل اسمی بود میگفتند دولت 
و اینها » ولی از نظر اسمی یک چیزی بود ولی چیزی نداشت آثار وجودی نداشت . ولسی 
دیگر بعد از آن خلا مطلق بود هیچ چیز نبرد و من منزل نشسته بودم ساعت هقت ونیم 
و اینها بود یک وقت دیدم یک عده‌ای از همافرها » همافرها کا رگردان واقعی آن 
صحبه‌ها ی اولی بودند» آ مدند که >" آقا شما بیائید تلویزیون برای مردم صحیت بکنید ." 
و به اصرار مرا بردند به تلویزیون » عده‌ای هم جمع شده بودند چند نفر همافر بودند 
ولی یک عده‌ای هم همراهان بودند با چند ماشین ما را آوردند سوار کردند واقیتا* 
میشود گفت تکلیف چیزی کردند که ," بايد بیائید و قلح و ایدها ." چون ما هنسوز 
نمیدا نستیم چه خبر است ۰ هنوز نمیدانستم من چه خير ابست ۰ میدانستم که رادی‌و 
تلویزیون بلاتکلیف است . وقتی من رقبم آنجا ديدم که گفتند که" بله» قیل از شما 
آقای بازرگان اینجا آمد محیت کرد » آقای چیز هم اعلامیه خمینی را خواند آقای 
رضا ئی هم آن اعلامیه آقای خمینی را اول ایشان خوانذ بعد آقای با زرگان محیت‌کردند. 
بقف هیبعت کته و عا ا شوت اہ قشم مار قایان کشا 
هستند ؟" گفتند »" آقای سنجایی که نیا مد‌ند یعنی آمدند ولی از صحیت خودداری کردبد 
و مراجعت‌کردند." یله » ما خوب صحبت‌کرديم فکر میکنم در شب اول چها رنفری که از 
انقلب محیت کردند به این ترتیب خلاصه میشود » رضائی یعنی همان پدر آن شهدای چیز 
از آیت‌اله خمینی که اعلامیه آیت‌اله خمینی را خواند » بعد آقای با زرگان بود, بعد 
آقای نزیه بود» بعد بنده بودم . از این گفتن این » این چیزهاگی که گفتم به نظگر 
شخصی اش کاری ندارم » مطلب اینستکه تا بنده در مدتی که در تمام این مدتی که در 


به | صطلاح دستگاه تلویزیون بودم یک شخص معمم من ندیدم ء من آین. را در مجلس خبرگان 


مقدم مراغه‌ای (۷) میا ات 


تھ دز ون انان اک و را جق یه انق و انب معبت کردم که اقا این 
کم ها آ لی میا هنت همه ا خخا رات را برای دای نیرید اشفا ها هخ باك شا 
ثب اول انقلب به اصطلاح قلب انقلب این تلویزیون بود شما هیچ کدام در آنجا نبودید»" 
جه از نامع که من یرام بانیم بجرین عم دک یک ای ے ان وا وکات الب 

انقلاب است ؛ من که میا مدم بیرون یک غده‌ای که مرا احاطه کردند که ۰" آقای مقسدم" 
اة هیده فة قاق رای ۳ اهای ھا غ ا فا یف وني سوه 
را روشن کنید و بروید ما اینجا نمیتوانيم اینجا هیچ ندا ريم .ابن آقایان » 

س یله گفتید این را . 

ج - همافرها را یک عده‌ای شان را بگذارید اینجا نگهیانی ردهند." این نشان میدهد 
که عده‌ای که در آنجا بودند به هیچ سازمانی بستگی ندا شتند رآ اقدام کرده بودنبد 
و مردم رفحه بودند آنجا تا اینکه میح دیگر نقیه با آمدی آقای قطب زاده عوض‌ شید . 
س - بله » 

ج .يعد شما می بینید روزهای آخر انقلب یک روزهای به ؛ مطلاح عجیب بود که شمسا 

مرن ایک قرح به سم راون داعت ار تام تفای تیا و م رمتو درجت 
و قلاخ واه اها انس اما کان ری فر آ خا رش بافه ول ن ایک 

موجود فلج یک چیر فلجی یود در مقابل سيل جمعيت فقط با جمعيت با جمع اجتماعات 
با اجتماعات این قدرت دستگاه اداری زیر دست و پای مردم له شد از یین رقت . شما 

در نظر بیاورید که تخست وزیری نشسته توی اطاقش و فلان و ایتها مردمی که سلاح هسم 

ندا شتند هنوز؛فقط راه افتادند يا شعار ایی ۰" بازرگان » بازرگان» نخست‌وزیرایران" 
بله » این خاطرها یست که برای من همیشه باقی خواهد یود و ممکن است بعدها کسانی 

بیا یند راجع به این مسائل صحبت هائی بکنند جور دیگر بگویند هیجانی ترش بکننسد 

و اینها ,ولی یک وأقعیت مسلمی است که تمام تهران میشود گفت اکثریت با لاتفسا ق در 

آن روز بعد ار ایتکه برنامه یعنی فرمان آیت‌اله خمیتی ما در شد دنبال با زرگان‌بودند 


این هم ooo‏ 


مقدم مراغه‌ای (۷۲) = ٩‏ نت 


س آقای مقدم شما از رابطه آقای خمینی یا تماس‌های آقای خمینی با امرای ارتش در 
آن روزها چه اطلاعی دا رید ؟ 

ج - من هیچ اطلاعی نداشتم . حقیقت اینسث هیچ اطلا ي . .اشتم چون‌من عرض کردم‌تقرییا " 
بعد از آیت‌اله خمینی به تهران آ مدم و دوماه بود 0 تهران نبودم . آن روزهای 
آ خر تحولات آخری اینها از خیلی مطالب بنده که آن جریان چند مدت‌اتفاق افتاد 
که حکومتی که آقای صدیقی میخواست تشکیل بدهد و حکومتی که آقای بختیار تشکیل دادو 
اینها » من از آن جریانات بې اطلاع بودم . 


س - بله . ای موقت بازرگان تشکیل شد ا ز شما دعوت نشد برای شرکت 


ج بنده نقلی که از آقای سرلشکر قرنی میکتم » گفت >" آقای مقدم من به شما بگویم 
آقای با زرگان شما را پیشنهاد کرد برای وزارت ولی در شورای انقلب مخالفت کردند و 
گفتند که ایشان. از نظرمبا نی‌مذهییاش زیاد شناخته شده نیست ." یعنی حقیقتش اینستکه 
من جزو آن گروههای مذهبی نیودم . 

س بله , 

ج - من شميشه مسیرم یک مسیر سیا سی عا دی بوده هیچوقت از آن بهره‌برداری آنطوری از 
تما بلات مذهیی مردم در کا رها ی سیا سی نمیکردم. و نمیخوا ستم » در آن ره یه حساب 
تما یلاتم به آن طرق ریاد نبود. این تنها چیزیست‌که بنده میدانم ولی بعدا" که مسئله 
استا ندا ری آ ذربایجان پیش آمد و رفتیم با وزیر کشور پیش آقای خمینی » آقای خمینسی 
خیلی راجع به آذربایجان توصه کردند و در همان روز در همان مجلس صحبت شد که‌برای 
قارس‌هم یک استانداری تعیین بشوه و "سای صدر گفتند که " آقای خسرو قشتائی هم 
میخواستند شما را ببینند آقای خمینی ." گفت »" نه او را قراموش کنید در مورد 
استاندا ری و به | مطلاح »ولی خوب یک و قتی 4 خیلی خوب و جوآیی هم ندآدند, گفتتید, 
1 نا صرخان و خسروخان میخوا هند شما را ببینند ,۲ و جوابی هم ندا د. بعد باز پیشنباه 
کردند برای استانداری آقای احمدزاده برای خراسان » آقای خمینی مخالفت کرد و گفت 


مقدم مرا غه‌ای )۲ بت و[ مت 


که ای اا مها ها تیان و ای وی که ی ان کله مهافت 

کردند ولی بعدها البته ایشان به سمت استاندار تعیین. شد » پس معلوم میشود آیت‌اله 
خمینی هم نظرش این جور نیست گاهی وقتی تغییر هم میکټډ چون این را بنده حور 
داښتم که آقای صدر پيشنهاد کرد به آقای خمینی » به آیت‌اله خمینی که برای مشهد 
استاندار احمدزاده را در نظر گرفتیم و ایشان گفتبد"بمناسبت اینکه افکار مضره‌ای 
دارد ایشان از این کار مرفنظر کنید.." بعد که رفتم به ]ذربایجان بنده تقرییا" 
از کارهای تهران غاقل بودم حالا نفیدانم » 

س- آقای مقدم ۲ز استا ندا ری آذریا یجان چه خاطراتی دارید ؟ میدانم خاظره زياد 
دوک ولۍ یدوا شم ای شا خر اھ کم که اکم رین اکا رکه کہا او سظر یا سی د 

تا ریخی حا ئز اهمیت میدانید.یرای ما بارگو یفرماشید ؟ 

ج تمیشود گقت از نظر مخلی میدانید طوری بود که وقتی من به آذړبایجان رقنسم 
البته از طرف آیت‌اله خمیتی میرفتم تردید نبود که آن کساتی که طرفدار انقسلب 

بودند از من حما یت میکردند » از طرقی مرید آقای آیت‌اله شریعتمداری بسنسودند 
طرفدا را نشان بودند » از طرقی خودم سایقه‌ای داشتم در آذربانجان بالاخره میدا نستند 
که ی ا ا شید که تفر باه فیا ا پات جو بت تارج تمن دو اورا بیان 
اتعکاس وسیعی داشت چون مردم آذربایجان هم یک خرده از کساتی که طبع قلسسدری 
داشته باشند خوششان میآید چون خودشان هم چیز قلدری را دا رند و فلاق و اینها . 

س - بله. 

ج - مخصوصا" در مقابل آن عملی که من در میاندوآب برای به اصطلاح انتخابات کردم 

و منعکس شد و بعد هم چون فرصت پیدا کردم مطالیم را در مجلس‌یعدی گفتم » مردم 

نسبت به بنده یک نظری داشتند نمیشود گفت همه مردم ولی آن غده‌ای که به امصطلاح 

یک آگا هی داشتند و مخصوصا" خوب » در مراغه و میاندوآب و اینها چون مال مل 

خودشان میدانستند ما را یک تعصب خاصی بود . پس‌به این ترتیب می بینید آقایان 


طرفدا ران خمیتی با من نظر خوب داشتند طرقداران آیت‌اله شریعتمداری با من نظطر 


مقدم مراغه‌اي (۷۲) + 


خوب داشتندخودمن نسبتا" طرفدا رانی داشتم آنجا که قابل ملاحظه بود و جوانها هم خواه 

ناخواه در آن مدتی که آنجا بودم با تماسی که باآنها داشتمبه | فظلاخ‌ما را پستدیدند» 

و 

ج -ساده فحیث بکنم . و در آذربایجان نمیتوانم بگویم یک چیزی از نظر به امطلاح 
مملکتی‌شان چیزی در ۲ ذربا یجان نفا ق نمیا فتدکه مملکتی باشد. محلی است تمام . آنچه 
کد مسلم بود وقتی من رفتم به آذریایجان هنوز در آذربا یجان تشنج بود تیراندازی 
بود قلان بود و من وقتی رفتم دیدم استانداری را یک عده‌ای اشقال کردند و من هر چه 

به آنبها میگفتم , این خاطره‌ثایدجا لب ترین خاطره من از استانداری آذربایجان باشد . 
س خوا هش میکنم بفرما کید . 

ج - خوب میگفتیم .۲ آقا حالا که دیگر وفع تمام شده دیگر آقایان یروند دیگر ." همه 
فیگفتند. ۰" ته ما کما وا بایه حقط کنیم ۰" فيگفخيم ,۲ قفا بنده که ميگويم حسالا 
فاگ متخوا هید هه وا قظ کخیه مخ مق سکم فا روید او تام سک 
عده‌ای بودندایتها که واقعا" این عده معلوم هم نیود که چه تمایلاتی داشتند. بهرحال 
تشه وان 

س- شما آخرش هم نقهمیدید ؟ 

ج د ته بیرون کردم همه وا > 

س- این ها کی بودند ؟ و 

a‏ تدم 

س و چبه تمایلاتی داشتند ؟ 

ج - نه نقبهمیدم . یک چند نفرشان من هنوز هم قیافه این ها را مشکوک بسنودم چون 
یک مرتبه هم غییشان زد بعد حتی شاید آ ذربایجانی هم نبودند . بهرحال ما این ها 

را از این در بیرون میکردیم از آن در میا مدند من هم تمیخواستم در وهه اول 

خشونتی کرده باشم » ولی بالاخره بنده یک کاری که کردم با نیروی هوائی که آنجب.ا 

بود و بربازها از آنها افرادی گرفتيم اینها را در مقابل عمل انجام شده قسبوار 


دادیم و بعد هم از آنها قدردانی کردیم و همه‌شان را یک نامه‌ای دستشان دادیم وراهیشان 
کردیم دو هفته طول کشید تا من توانستم خود استاندا ری را به امطلاح تخلیه کنم که در 
اختیار خود استاندار باشد . بعد مرحله بعدش بود کلانتری ها . کلانتری ها ما شسروع 
کردیم به تهیه کرد قدا رک‌گردن جمع کردن پا مبان ها و بالاعرة یک عده از پا ندا رتا 
کسا نی که شناخته شده بودند و فلان و اینها در کلانتری ها یکی یکی شروع کردیم به 
کلانتری ها را باز کردن و کلانتری ها را فعال کردن و در تبریز الان نظرم نیست جمعا" 
چند تا کلانتری یودولی‌تا شش تا کلانتری را ما افتتاح کردیم و همه را هم با صدا و مردم 

هم واقعا " استقیال میکردند چون بقدری از عدم امنیت ... ولی انصافا" بايد گفت‌کسه 

محلات تبریز یک نوع کنترلی خودشان برقرار کردند یعنی محلات آرام بود هیچگونه 

سرقت قوق العاده‌ای هیچگونه مثلا" شیطنت فوق العاده‌ای آن حالا مهم » آن که همیشه 

هست آن چیزهای دعوا و آن چیزهای کوچک و این ها : 

وت اه 

ج ‏ ولی انصافا" در ]ذربایجان و مردم هم در تما آ ذربایجان استقبال کردند از این 
انقلب .وقتی به شما میگویم تمام آذربایجان نه این کک:.ظا هری باشد بنده چون این 
مسئله اصلاحا ت ارفی خیلی ایجاد نارضا یتی کرده بود مخصوما" در آذربایجان که رک 
منطقه کشا ورزی ۰.. 

س بین زمین داران قا ؟ 

ج ب زمین گیرها منل کشاورزها توده کشاورزاین چون عرض کردم مثل اینکه حالا داردتکراری 
میشود این سپاست چیز 

س - خوا هش میکنم . 

ج - که شاه اول ارسنجانی آمد و زمین ها را یه فردم واگذار کرد و بعد تحت‌عنسوان 
ثرکت‌ها ی تعاونی و فلانو اینها » 

س - بله برمودید اینها را . 

ج -اینها را گشتیم این نوع یک انعکاس بدی. دا شت‌بعدا" این طرح مسئله قطب مهای 


مقدم مراغه‌ای (۷) ۳ 


کشاورزی . این قطب های کشاورزی اصلا" یک فاجعه بود برای مردم خود کشاورزان میگفیند 
" آقا اینها میخواهند یک مراکزی درست کنند آنهاثی که منابع آب واحد دارند سرض 
کنید از یک رودخانه دارند این را بصورت‌قطب اعلام بکنند بعد بن قطب دیگر مالکیت 
ندا رد »" تقریبا " یک چیزی مشل مال یوگسلاوی یافلن » منتهی اینکه مردم هنوز آمادگی 
برای یک همچین کا ری نداشتند . 

ن 

ج بهرحال این بود که در آذربایجاان تقریبا" در این دوره که ما بودیم توانستیسم 
بدون اینکه» من همیشه تکیه کلامم ابن بود که ." کاری کنیذ که در آذریایجان خسدای 
نکرده برخورد مسلحا نه‌ای بین گروه‌ها نشود . " و تا آن موقعی هم که بودیم با همیسن 
روش بنده در آذریایجان بودم . بعد که ... 

س- گروهها کی ها بودند آقا ؟ 

ج - گروهها بیشترشان چپی ها بودند فرض‌کنید آن موقع هنوز فدائیان و مجاهدین در 
آ ذربا یجان زیاد چیزی نداشتند » مجاهدین شروع کردند آین. ا واخر که من داشتن میا مدم 
دسته بندی درست کرئن با چیز و اینها و آنها تا حتی همین آقای چیز را که‌الان آسمش 
یادم رفت مال مجاهدین است ایشان را بنده گذاشتم جزو انجمن شهر جزو شورای شهمر. 
بنده یک فورای شهري دوست کردم که تما ینده تمام گروهها بود بنده تما ینده ایشسان 
ر! الان اسمش را خاطرم خواهد آمد به شما میگویم ایشان را گذاشتم جزو » به من گفت 
" من نمیتوانم قبول کنم ." گفتم >" آقا چرا نمیتوابی قبول کنی ؟" گفت " من 
با یستی سازمان مرکزی مان اجازه بدهد." گفتم ," خوب بتویس بڳو استاندار به من 
میگوید که بيا راجع به مسائل محلی صحبت بکن . یبینم این عییش کجاست آخر ؟ " و من 
میخواستم وادار کنم که اینها را از این حرف چیزمشارکت. که همه‌اش با خشونت اینها 
با شد در بیاوريم . بعد هم فداشیان هم نبودند در 7ذربا یجان یک گروه ... 

س - حزب توده چقدر فعال بودند ؟ 


ج - هیچ فغا لیتی ندا شت آن موقع . 


مقدم مراغه‌ای (۷) ¬ بت 


س- فرقه دموکرا ت چی ؟ 
چ د فرقه دموکرات هم تجت‌یک عنوانی اخبااری میرسید که اینها فعاليتي دا رند ولسسی 
فعا لیتشان جورت دفوکرا تیک دا شت »پیدا کرد» یعنی میشد بگوشیم که یک حزبی بود که 
میخواستند در کادر انقلب آن موقع البته اوائل کار پود . 

س بله » بله . 

ج - اینطور تظا هر میکردند که علاقمندند که همکاری داخته باشند در انقلب ۰ رویهمرفته 
آ ذربا یجان گروهها نی که بودند طرفدا رهای خمینی بسیار کم بودند طرقدارهسیای آقنای 
شریعتمدا ری زياد بودند »ما لکین آن چیزهای سنتی خودشان را داشتند ۰ عشاورزان همه از 
ا نقلف حمایت میکردند و جمعش همین بود که ملاحظه فرموذید پیش آ مد . 

ش- بله . آقای مقدم چطور شد که شما از مقام استانداری آذربایجان کناره گرفتین؟ 

ج - بنده راجع. به این مسئله زیاد با آقای بازرگان محبت‌کردم که" آقا " ,بالاخره‌به خود 
آقاي آیت‌اله خمینی هم گفتم در یک جلسه‌ای که استاندارها رفته بوذیم پیش !یشان 
وقتی آیشان مطالبشان را کفننبد همه استاندارها حضور +؛اشتند » وقتی میخواستیم بیا ثیم 
من. به آقای وزیر کشور آقای صدر حاج سیدجوادی گقتم >" من مطالبی دارم که بایدیگويم." 
ایشان به آقای آیت‌اله خمینی گفتند که ," استاندار ۲ذربایجان مطالبی داردو میخواهه 
یگوید." البته آن موقع هم آذربا ,ن حقیقتا" خیلی مورد توجه خمینی بود شی 
نگران بود از آ ذربایجان . 
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ج - یشان هم باوجودیکه بلند شده بود نشست . من به ایشان گفتم," آقا این مستلة که 
پیش آ مده که یک قدرت روحانی باشد یک قدرت دولتی باشد این نمیشود . از دو خسال 
خا رج نیست یا شما به من اعتماد دارید يا ندارید . اگر اعتماد دارید که خیلی خوب 
بنده نما ینده انقلب هستم در آنجا . اگر اعتماد ندا رید یک شخص مورد اعتمسباد 
بگذارید . از این دوگابگی قدرت با مذیریت امروزی جور در نمیآید بایستی قدرت 


با لاخره معین باشد تکلیفش » هر کی از یک طرف بکشد این چیزی نیست امکان ندارد در 


مقدم مراغه‌ای (۷۲) ۱۵ 


دستگا ه اجرا ئي ز 

س ‏ بله. شما این تجربه را در دوران استانداریتان کرده بودید با کمیته‌ها تې که در 
آ ذریایجان وجود داشب ؟ 

ج - در آذریایجان بله ناظر به همان بود که ميگفتيم . 

ا 

ج بعد من به آقای با زرگان پیشنهاد کردم که >" قا این بایستی یک اعتباری 
بگذا رید که با بتوانیم این پاسدارانی که الق جمع شدند اینها را بها مطلاح استخدام 
کنیم بعنوان پاسیان. و در اینجا این یک نکته‌ایست حالا من با یزدی زياد چیزی 
ندا رم واقعا " ولی یادم میآید وقتی من این مطالب را با آقای بازرگان صحبت کردم 
اتان کشت قا ی که وت ارم واه یه ایا لت مخت کم ۲ وف رات 
و گفت »" آقای استاند! ر آذربایجان یک مطالبی میگویند شما با ایشان ا 
ایشان چه میگویند و یا من صحبت‌بکنید." 

س - بله . 

ج - وقتی رقتیم من به ایشان توضیح دادم که ." آقا شما بایستی یک اعتباری بگذا رید 
ما حرفی ندا ریم همین پاسدا رها ئی که هستند ولی مستخدم دولت باشند یعنی حقوق بگیر 
دولت باشند که بدانند مسکولیت داشته با شند همینطوری هر کسی تفنگ را برنداردبياید 
تحت یک ها بطه‌ای انضباطی باشد ۰" بعد از آینکه توضیجات دادم گفت ۰" آقا این را 

" مجددا" من و 
ایشان رفتیم . گفت »" آقاي بازرگان من به شما پیشنهاد میکنم که این طسرح در 
آذربایجان پیاده بشود و بعنوان طرح پیش هنگ و در تمام استان ها این کاررا یکنیم» 


به فردا هم نگذا. رید همین الان بروید با آقای با ز رگا ن صحبت كيك . 


چون مطا لبی که ابشان گفت بنده می بینم که محیح است. و بايد عنل بشود." البیسه 
با زرگان پيشنهاه کرد ." حالا با آیت‌اله اردبیلی هم محبت کنید ." اصلا" ذا ت مسکله 
عوض شد دیگر حون تما م مسکله برای این بود که این آقایان رخنه نکنند وقتی بناباشد» 


ایشان هیچوقت موافنق‌نبوه . این بود که من ديدم نه با آقای بازرگان نمی توانم 


دز این قسمت به ۲ مطلاح قا نش بکنم یعنی تصمیم نمیتواند بگیرد . این بود که من از 
هنانجا تصمیم خودم را گیرفتم دیدم با این دوگانگی که هست بالاخره نمیشود کا, پیشرفت 
نمیکند باید یک طرفه باشد . ؟مدم با وجودیکه زياد هم اصرار داشتند من دیگییر به 
آ ذربایخان مراجعت نکردم. تا بعد برای انتخابات رفشیم و جریینان خیرگان . 

س - بلبه . 

ج - که ایشها را هم توفیح دادم . 

س آقای مقدم » بله» من همین الان میخراستم از حضورتان تقاضا کنم که بپردازيم به 
جریان انتخایات مجلس خیرگان و میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که توضیح بفرما گید 
که تا چه اندازه انتخایات مجلس خبرگان درآ ذر با يجا نآ ا دویریا زنفوذعوا مل‌خا رجا زاستان‌بود. 
ج ب خالا ینس سنده چون خودم انتخاب شدم مئل مغمول هر انتخا با ی که 
میگویند انتخایات آزاد بود» ولی واقعا" میخواهم این را من برای حالا صحبت نمیکنيم 
۲تفاقا" به همین متاسبت این انتخایات هم بشود من خواهش خواهم کرد که این چنیند 
تال فان ای ی خا راشای اة این تناها 

پیب تتا میکتم میخوانیه شما در آی: قرانزدا دتان.مرقوم. بفرماکید. : 

ج ‏ بله این را برای همین قسمت . 

س و ما حتما " آن را اجرا خوا هیم کرد. 

ج - چون بنده نمیخواهم که در عین حال هم میخواهم این واتعیت باشد در یک ڃا فیط 
باشد , 

س - بله» یله . 

ج -و از آن نه در قکر بهره‌برداری هیتم نه میخواهم » ولی این را بعتوان یک 
وا قعیتی دلم میخواهد توی این پرونده این نوار ضبط و بایگانی باشد که یک جائشسی 
مضبوط باشد . انتخابات در آذُربایخان آزاه بود , آزاد بود متوجه هستید ؟ حالا اگر 
یکی فرض کنید دنبال آقای شریعتمدا ریست آقای شریعتمداری میگوید »" به فلن. آدم‌ها 


۲ سم ۳ 
رای بدهید ."وآن ها رای میدهند شما این را غير آزاد بدانید بگونید چرا این چیزاست ؟ 


مقدم مراغه‌ای (۷۲) ¬ 1۷ مت 


توا گت من کا ری کا رم وش ان هون که موی با کی که ی مان نک شگه ای 
ایجاد کرده بود در آذربایجان » متوجه هسټتیيد که کاندیدها ثگی که طذ فدار مورد 
طرفدا ری شرییعتمدا ری بودند. خواه و ناخواه مردم به آنها رأی میذادند . این یک نکته . 
در آ ذربایجان در یک قسمت آذربایجان آقای شریعتمدا ری اصلا" نفوذی نداشت آن هم در 
منطقه اردبیل و مشکین شهر و خلخال بود که آقای مبشکینی و آقای خلخالی و دیکبران 
در آنجا املا نمیگذا شتند که آقای ثشریتتمدا ری 4 ظرفدارانش نفوذ یکنند.. و ایسی را 
بايد بگویم اولین برخوردی که من با آقای خلخالي پیدا کردم در این مسئله آذربایجان 
قسمت | ردبیل بود . 

س- با همین آقای خلخالی معروف دیگر ؟ 

ج ‏ خلخالی معروف » صادق » صا دق خلخالنی . 

س ب صا دق خلخا لی . 

ج - و بنده ایشان را نمیشناختم . یک روزی دز استانداری بودم من میخواستم یروم به 
ا ردییل مصا دف بود با همان جریان رفراندوم و اینها ء برای بازدید . رفتم که آن 
تقاغا ری قا ی ا تا کے کف .فا بدو اکا ی میس نوی عفن یم کر کف ان 
ایتا ندا ر شما ا مروز ریف یریم گفحم ۶ به ایا لی ها رتناطی ارد ٩‏ 
كفت خر عللی :ت و فلق خالا یا کیت اله لعا لی فا :مدا کره قرعا ق ٠‏ به 
دیدم گوشی را داد یکی گفت ۰" من خلخائی و قلان. من دوست نزدیک آیت‌اله خمیضسی," 
گفتم ۰" خوب بفرماشید ." گفت.»" من به شما میگویم اردبیل نیائید." گفتم »" آخسر 
به شما چه ؟ چه ارتباطی دا رد ؟" گفت‌که," شما میخواهید بروید آنجا برای آقای 
شریعتمدا ری تبلیغا ت کنید ." گفتم »" این چه حرفیست میزنید من استاندا رآذربایجان 
هستم من‌براق[ قاای شریعتمدا ری تبلیغات نمیکنم من اگر بخواهم یکنم خوب » حما یت یکتم 
راههای دیگری هست لازم نیست من خودم بروم آنجا , ولی من لازم میدانم که ال 
بعداز انقلب من بروم به آنجا » وانگهی شما چرا به من مداخله میکنیند؟ شما 
چکا ره هستید که فلان ؟ " گفت >" حالا ازمن بشنویث آقا شما بعد می فهمیذ ." گفتیسم» 
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"نه بنده میروم به اردبیل ۰" و رفتم اردبیل و قسمت‌ها و آنها و ديدم بله » در آنجا 
آقای شریعتمداری طرفدا رها یش خیلی ضعیف بودند ولی خود من خوب بعنوان استان.دار 
رفته بودم بعنوان مسگله شریعتمداری اصلا" از نظر من مطرح نبود آن موقع . 

س ب بله ۰ 

ج و بود این ؛ با این سابقه من در اردییل یک ذزستانی پیدا کردم دوستانی که به 
روایط مناسبات شخمی پیدا شد در کار استانداری در مدتی که آنجا بودم و بعد هم با 
من ارتباط داشتند . بعذ از اینکه بنده از استانداری آمدم و رفتم » خوب » در قسمت 
تا طقن کد اکان ریا ری دق و ان تا طق که وه سو ا توف بر اعد نم 
و میا ندوآب و اینها که خواه وناخواه چیز بلامنازع بود م» کاندید بلامنا زع ودم 
از یک طرف در نیریز و این طزف ها هم که آقای شریعتمداری خوب بالاخره تفوذ »حما یت 

میکرد. بعد مانده. بود طرف چیز » جالب اینجاً يود که بنده در قسمت اردبیل ومشكينن 
و اینها به اندازه آقای مشکینی رای آوردم پا به پای ایشان رای آوردم چون درآنجا 
من فعا لیت ١‏ تمام نقاط .۱ غلب روببتاهای منطقه اردبیل رفتم برای انتخا بات‌و واقعا" 
یک انیت ا تفا با ی یی اي اطا زان فر ام ادرباتهان اقم رغال 
این بود که بنده نماینده اول ۲ ذربایجان شدم یعنی آن هائی که فکر کنند که فقط 
برای آقای شریعتمدا ری بود یا برای این بود آقای خمینی زياد شاید علاقه نداشتکه 

اصلا" بطور کلی نه با شخص من ایشان نظر نا مساعدې شاید نداشت در آن موقع وئی 
بطور کلی برای ایشان دوست‌نداشت مخالف نظر؛ تش بود که یک نفر یه امطلاح‌غیرروحانی 
یتواند در یک استانی مئل آذربایجان اکفریت راء را دااشته باشد یعتی نفر منتخب 
ول باش ایی فی ات 

س - بله. 

ج - خوب همینطور آقای شریعتمدا ری اگر فقط به اختیار ایشان بود خوب میخواست یکی 
از طرفدارهای بلافصل خودش از روعانیت نماینده اول بشود » ولی اوضاع واحوال جوری 


بود که در آذربایجان بمناسیت استاندارق که داشتم آنجا بمناسبت اینکه فنسوز 


مقدم مراغه‌اي (۷) = ۱٩‏ 


خا طره‌ای از من بود این بود که بنده نماینده اول شدم. . روز» مثل اینکه این را گفتم 
میترسم تکراری بشود ولی خوب مانعی ندا رد چون مطلب مهم است ما نعی ندا رد 

س - تمتا میکنم. بفرمائید . 

ج اا“ يقرا و دف كحي بنا ا ۱۳ 

س حالا شما بفرمائید اگر گفته باشید من بخاطر بیاورم عرض میکنم خدمتتان. 

ج ‏ بله»ء تا اینکه روز انتخابات که وقتی قرائت آراء انجام شد به منء بله گفتم 
این راء تلفن شد از آن قای ملازاده از تبریز تلفن کرد و گفت. ما را خواستنسد 
به استانداری و در آنجا قرار بود که بتیجه آراء را بخوانند ولي استاندار به بعد 
موکول کرد و گفتند میخواهند در آرائی که انتخاب شده ریخته شده تصرفاتی بکنند ." 
که من جریان مذاکره‌ام راء یله یادم هست که گفتم . 

س یله این مسئله را گفتید ولی من میخواستم یک چیزی از حضورتان تقاضا کنبسم 
و آن اینستکه. آیا آقای خمیبی نارامی بودند از این انتخابات که شما اشاره کردیبذ 
یا ایشان سفارشی کردند که کس دیگری هم از آنجا انتخاب بشود برای نما یندگی مجلس 
خبرگان ؟ 

ی عفن یی خرف 1۱فا 

س یعتی نا راحتی ایشان این‌بودکه‌هيج سیدی هیچ روحانی از آنجا انتخاب نشده وبا لاخره 
چند نفر انتخاب شدند ؟ 

ج - بنده فکر میکنم که یله دیگر این بود که در انتخایات در نتیجه ابطال پنجاه 
صندوق بود که آقای بازرگان گفت *" ما این پنجاه صندوق ها را چیز میکنیم «" البته 
حرف بزرگیست این اتهام ولی نیست واقعیت است » آقای بازرگان من به او علافه 
دارم احترام دارم ولی این خبط را کرده و شاید هم براي پیشگیری بوده مصحتی بوده . 
ولی با لاخره ما که برای آزادی انتخابات به اصللاح آن همه سالها صحبت‌کرده بودیسنم 
سزانیوه که آقای بازرگان این مطلب را به این ترتیب عنوان یکندو ایشان گقتند... 


س 1 من هیچ روشن تشد م ۰ معذرت میخوا هم ۰ راجع به این قمیه . یک مقداری از آراء 


مقدم مراغه‌ای (۷) وت 


شیا را ماسقا کک به دیگران او ان جوا ۶ 
ج. - نه بیبینید در آ ذربایجان وقتی که آراء قسمت مناطق تبریز و اینجاها سود 
طرفدا رهای شریعبمداری آرایشان زياد بود » 

تا و 

ج - آن مندوق هافی که طرف اردییل و مشکین و خلخال و آنجاها بود طرفیدا ران. آیثاله 
مشکینی و به اصطلاح آن گروه صندوق بود . وقتی شما پنجاه صندوق از آراء اطراف 
تبریز را ابطال مییبردید نتیجه‌اش چه میشد ؟ نتیجه‌اش میشد در آنجا ها ئی که 
نما بندگان طرفداار شربیعتداری » آیت‌اله شریعتمداري اکثریت داشتند آن صندوق ها 
ایطال میشود و آنها بعداد آرایشان میا مد پاشین تر › در نټیجه آیت‌اله مشکینسی 
و موسوی تبریزی که‌کا نذید آن طرف بودند و در آن صندوق ها آراء زیا دتری دا شتنند 
آنها هم میا مد تعداد *رایشان يالا تر . 

س این ابطال صندوق ها واینها هیچ نوع 

تقو ات گات ۶ 

س - دلیلی چیزی لازم ندا مت ؟ هفین جوری میشد ابطال کرد؟ 

ج - خوب میگفتند بعلبت‌شکایتی که کردند و انجمن ها کرذیتد » خوب »"آن راهش را 
درست کزده بود استانذار » ولی در هر حال این اقدام را کردببد و این اقدام بالنتیجه 
وگرنه آقای مشکینی نه ؟قای مشکیتی انبخاب شده بود ته موسوو, تيريزي . 

س - بله . 

ج - ولی نتیجه‌اش این شد که آقای دکتر علی زاده و آقای ابوالفتحی از چیز رفتنه 
خا رج شدند از آن شش نقر نما یندگان و این دو نفر بجاي آنها انتخاب شدند» خوب »> 
آقای مشکینی هم حالا مورد تأئید است و حالا نمار چه میگویند ؟ امام جمعه قم است . 
س بله ء, بله. آقای مقدم شما چه خاطراتی از جلسات مجلس خبرگان داریه ؟ 

ج - خاطراتش ریاد است , بیینید جلسه مجلس خبرگان راجع به آن. هیچ صحبتي نشده الق 
همه اشفا می هم محبت میکنشد آتهافی که به امطلاح مخالف این رژیم جسفند اعلا" میگوییند 


اسمش‌ را نیاورید » یک واقعیت‌ها را نمیخواهند ببینند فکر میکننن که ندیدن واقعيا ت 
از اممیت آن واقعیات کم میکند . حقیقتش ایت‌تکه مجلس خبزگان سرنوشت‌ساز بود؛ 
یعنی بالاخره قانون اساسی وقتی تصویب شد خیلی فرق میکند تا قاانون اساسی ندا شتیسد 
خوب ندافتید ولی داشتید مخا لفت با آن حربه‌ایست که ډړ اختیار حکومت است چون هر 
کا ری را بخواهد. بکند هر دشدیبی را بخواهد ‏ ... ولی اینها حالا میگویند ," قا املا" 


راجع به آن موضوع محبت بکنید ." آخر چیچی را صحبت نکنیم این اساس‌کارمان است ۰ 

اگ آن. قاشون ناس : 

بی- منظور شما: از اینها کی ها هستند آقا ؟ 

ج - آقایانی که یالاخره میگویند اطا" این رژیم و فلن و اینها » آخر تا یک مدضسی 

میگقتتد ," فلا" هیچ." میگفبند ." هر اقدا می شده هیچ ." از نظر ما مخالفتشنان 

اینجوری بود یعتی ایژکتیتضو نبود حقیقتش اینها اینها تخیلی بود یک خجسنرده » 

مخا لف بودند و وقتی صحبت میکردیم می گقتند >" اعلا" خیرگان چیست ؟" ولی خوب »الان 

می بینید که همان خبرگان قوانینی تصویب کرد و قانون اساسی تصویب کرد که این ها 

همه‌شان هر کدامشان با ایران تماس دارند مجبور هستند از آن قوانينی که منشعب از 

این قانون اساسی است اطاعت بکنند و تمام برمیگردد به این » متوج هستید؟ 

س یله » بله. 

ج - این یک مسکله اصولی کلی است . در هر حال وقتی مجلس خیرگان تشکیل شد حقیقحش 
اینستکه بد یا خوب » بنده در آبجا بنقش موثری پیدا کردم از این نظر که من توانستم 
به کار مجلس خبرگان یک شکلی بدهم از همان اولین جلسه يعني این استاد و مدارکش 
باقیست محققا" از تمام جلسات فیلمیرداری شده از تمام جلسات مطالب ست‌اگکر 
از بین نرفته باشد واینها . و در اولی که مجلس خبرگان تشکیل میشد مثلا" فرض بکنید 
خوب . رصوم آیت‌اله طالقانی پیشنها ده کردند که در یک سجسدی 
جلسه تشکیل بشود که یک عده از آقایان هم حمایت کردند » ولی من با وجود اینکه خوب 
بالاخره یک آدم غير روحانی هم بودم که در اقلیت بودم مخالفت کردم و گفتم >" "قا 


مقدم مراغه‌ای (۷۲) و ۳۳۳ 


ییا ای مه این کو را افیا حاو باه کا فة ها لا بویت مت وبا هد ۲ شتا 
را وسایل در آن ایجاد کنند و فلان » یک خرجی تحمیل بیت‌المال مسلمین فیشوذ خرجسی 
اغافی انت ولی حالا همین ا هت ما چرا استفاده نکتيم ؟* و به این رتیت ای 
قانونی شد که. در همانجا بمانیم . و بعد راجع به آئبن نامه من پیشنها+ کردم که 


کین نامه بسازند با پیشنهاد کردم که ۰" آقا کسانی که در این مجلس صحبت میکنند 


نبا یستی بعدا" بمناسبت ستبت‌هائی که در اینجا کردند تعقیب بشو ند هیچگونه مزاحمتی 
برای آنها فراهم بشود ." و با ابت خند تا پیشنها دی که در همان اولبین جلسسه دادم 
مجلس یک فره‌ی گرفت یک شکلی پیدا کرد » خوب » این شکل ,را بتدریج همینطور ادامسه 
دادیم . بعد هم خوب » در مساثل تا آنجائی که میتوانستم امکان. داشت در مقدمه در 
آغاز مجلس بنده صحبت کردم و گفتم"در این مجلس عده‌اي از طبقات حضور ندارند." 
این حرف بزرگی بود در *نجا که البته آقای بهشتی و آقای منتظری جوابگوئی کردند که 
۱ نه نما یندگان روحا نیت که هستند یعنی نما ینده همه‌هستند ." و بعد هم بهمین متاسبت 
اجازه دادند به من که ." بیشتر ..." ولی گفتم ء" آقا من که نماینده هستم ولی خود 
آن عده هم بایستی گروهها هم در 1ینجا می بودند که صحبت میکردند ." من نظبراتم را 
بظور کلی دار یک‌جلیه: اوکلیهعملی: تنطور متبوط قم شای اد عدوها یک شا عت طول كفي 
محبت‌ها ئی که کردم , صحبت کلیات بود در کلیات ؛ و این صحبت‌ها این ها باعث شد که 
شکل پا رلمانی به میلس خبرگان بدهد . 

س - بله , 

ج - تا اینکه مساگل پيشنهاد شد تا به اصطلاح طرح شد . درتمام موارد تا موقعی که 
ولایت فقیه به اصطلاح طرح بشود :قرییا" در تمام امول من نظراتم را گفتم تا رسید به 
مسئله ولایت فقیه » بعد از اینکه ولایت فقیه تصویب شد » خوب » باز هم در آن من 
مخالفت کردم و مخالف بودمو علت جهات مخالفت خودم را هم گفتم و ... 

س چه شد که آن طرح پیش نویس قأنون اساسی پیشنها دی دولت موقت بطور کلی کنار 


گذاشته شد و قانون اساسی دیگری به جای آن مورد شور و تصویب قرار گرفت‌در مجلس. 


مقدم مراغه‌ای (۷۲) ¬ ۲۳ 


خبرگان ؟ 

ج ‏ البته این را عرض‌کردم یک مرتبد هم ولی تکرازیست ولي خوب همینطور باز عرض 
نت کت که 2 

ج - مطلب از این قرار بود که آن قانون اساسی که آقای مهندس با زرگان دولت با زرگان 
تشکیل داده بود » متوجه ستید ؟ از دو جهت مخا لفت بود »یک عده عناصر مترقی بودند 
که آن را کاقی نمیدانستند از بظر خودشان که شاید بنده هم جزو همانها بودم . یک 
عده از جنا ح به امطلاح روحا نیت و اینها که اطا با آن حرف‌ها مواقق تبودند . 

س - یله , بلة. 

ج - متوجه هستید ؟ پس مې بینید در اینجا تقریبا " به جهات مختلف یک نظر مشترک 
وجود داشت که آن قات اساسی قانون اساسی است + البحه بنده علل مخا لفت‌خودم 

هم با آن قانون گقتم و بطور میسوط در | صولنی که اصلاحا تی لازم یزد در آن لازم بشود 
آنها وا ټوضیح دادم ولی خوب معلوم است که یا چه چیزهاثی مخالف یودم » ولی یک 
عده‌ای بودند که اگر مخالف بودند میخواستتد یک اصل دیگری را که همان امل ولاییت 
ققیه بود یه یک نوعی در آن بگنجانند. این بود که این وحدت نظر بود وقتی کسه 
یتده پيشنها د کردم که این مجلس خبرگان بایستی یک نهاد مستقل باشد که بعتوان 
مستقل عمل بکتند . از این پيشتهاه استقبال کردند و من دیدم با اتفاق آراء تصویب 
شد . همان حرف لنین در نظرم آمد که گفت که ." ای پیرمرد چکار کردی که دشمنا ست 
مخا لقیتت ترا تأئید دارند میکنند ؟ " حالا ما هم کاری کردیم که مخالفان بیشصواز 
مواققان تائید کردند و به این متاسیت آن قانون را مجلس خیرگان » نمیگویم شا یسد 
اگر من پيشنهاد نمیکردم خود آقای منتظری پیشتهاد کرده بود » ولی بازهم آنجا این 
ترتیب شد که آن پیشنها د از طرف من شد و منتظری هم تأگید کرد و تمویب شد که آن 
قانون آساسی را بگذارند کنار و هیچ صحیتی از ولایت فقیه نبود , نیوه تا اینکه 


در کمیسیون یک روزی باز هم آن را شرح دادم دییدیم این آقای آیت اله موسوی ! ردییلی 


مقدم مراغه‌ای (۷) = ۴ 


آ مدند و از جییشان یک کا خذ کوجولرئی در آوردند و گفتند " آقا این هم یک املیست 
که بايد به بحث گذاشته بشود." و خوب.آقای منتظری که رئيس کمیسیون بود درکمیسیون 

آوردند در آنجا پرسید که"چه هست ؟" ایشان قرافت کرد که همین ولایت فقیها یسست 
که ملاحظه میفرما کید یک تغییراتِ جزشی . 

س - بله . با گوش دادن آقای مقدم یه نوارهای مجلس خبرگان شنونده تا حدودی آن فضای 
مسلط بر جلسات را احساس میکند ولی من میخواستم از شما تقاضا بکنم که لطفا" اسر 
میتوانید جزئیا ت دیگری را ذکر بقرما نید که مثلا" چگونه جلسات‌آداره میشد تأ جه 
ندازه حأضرین در جلسات اجازه ابراز عقیده و بحثآزاد داشتند ؟ مطا لب مورد بحصث 

در جلسات علبّی و جلسات خمصوصی يا هم تفاوتی داشتند و بالاخره تا چه اندازه جلسات 
یطور دموکرا تیک ادا ره میشد ؟ 

ج بعد جلسات یعقیده بنده همیتطور بتدریج که این خیرگان پیش .میرفت تغییر میکره 
در اول خیلی آزادی عمل زیادتر یود یعنی این ها که از خودشان یک سابقه پارلما نی که 
نداشتند که » 

س ‏ له . 

ج - اینها بقرل آقای منتظری که در جلسه کرارا " میگقت » میگقت ۰" ما توی جلسات 
قم کتاب توی سرهم میزدیم ." واقعا" هم"زیس یه مدرسه بر قرق هم کتاب زدند" صحنست 
داشت یعنی اینها بحث‌ها یشان جور دیگر بود, این ها تمام آکین نامه‌های مجا لس گذشت ه 
وا" ریا رایت كردت او شطی اذاره چات و ایتما ورتم کاگزاتوهاق مجان هتم 
همان نما ینده قوانین دوره بنایق و اینها آنها را آورده بودند با همان نظام با همان 
ومعیت مجلس را اداره میکردند » تقریبا" از تظر آکین نامه داخلی مجلس همان 
آاکین نامه گذشحه بود جلداث محبت کردن و قل کرن و بعضی چیزها را اونا 
دخل و تمرفا تی کردند . ولی خوب مسکله این بود که آن عده‌ای که صحیت میکردند یک نوع 
طرز فکر خاصی داشتند یک نوع فکر محدودی داشتند ؛ درست‌است همه‌اش از دریچه مذهییی 


نگاه میکردند و تظا هر بیشتری‌هم میکردند از نظر مذهبی . بنده به شما بگویم مشلا" 
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بزرگترین جالبترین مطلبی که من از خیرگان یادم هست *ن جلسه‌ایست که خیلی صحبت در 

این بود که آیا مالکیت را درباره‌اش چه باید کزد ؟ مالکیت . 

س بله. 

ج د ببینید قرآن یک مجموعه! یست که بالاخره میشود اکر بخواهید جزء به جزء*اش رابگیرید 
هر کس میتواند آن نظر خودش را یک دلیلی برای آن تأ ید نظر خودش در آنجا پیدا بکنسد 
چون یک کتاب خیلی وسیعی است و گستردها بست باید هر کسی در مجموعش از آن اسجبفاده 
کند ولی اگر بخوا هید جمله به جمله !ز آن استفاده یکنید همه جور میشود استفاده کرد. 
یک روزی آقای حاثری خوب با لاخره مورد احترام آنها هم بود و با آقای خمینی هم نسیتی 
دا ښتند و اینها , مد به مجلس و گفت »" من حالم مساعد نيشت و خیلی قشار خونم 
6لا رقت اوی لین کیت دی نود که ا روو نات این کلب را نگهیم. : افا هاي 
در آین چیز پیدا شدند میگویند که در اسلام "» اولا" خیلی مطلب جالیی را از نظر خودشان 
مریم کف که کی خر ما روم ماه یمتا رون ارات چ ر یه وا ری یه ای 
عقیده بنده که یک روحانی این حرف را بزند . و گقت »" بخدا» همه چیز را از خس دا 

بخواهید : شما هیچ واسطه‌ای برای خدا لازم ندا رید ." خیلی ړوی این‌مسگله تکیه کرد که من 
اخساس میکردم که شا ید ات این موقعیت خمینی را هم ضعیف بکند با وجود آینکه 
قوم و خویش بودند و با هم مربوظ بوذند و اینها » چون تکیه کردن به اینکه >" مردم‌شما 

هر چه میخواهید و آقایان همه وا از خدا بدانید ۽ فلان و اینها." خواه و ناخواه این 
یک نوع به امطلاح باز کردن یک راهی بوؤد که از آنجا از آقای خمینی دیگر نمیگذشت . 

بعد از این مفصل خیلی یا هیجان در این مورد محیت‌کرد و اینها , گفت »" خدا و خدا و 

کا کف ۲ فا ایک عفها ی پیا قدت ا بتگونته اور سل :ما تکیت فت كر تام 
مالگیت هست و هست‌و هست و فلان و ... " شروع کرد دلائلی از قرآن آوردن و به امطلاح 
مقداری براهین و مستنداتی که در اختیار جمع آوری کرده بود آورد » یله بر این اساس 
مالکیت سب . بلافا مله که آقای حائری رفتند آقاق شیخعلی تهران رفت پشت تریبون 
و قت اا یک عدا ن مکو ی ام مالك هنت یفن الا امک ما لكر تة 


مقدم مراغه‌ای (۷) ۲۶ 


وجود ندارد ." و او هم با از آن تذکره‌ها درآورد و از آن چیزها در آورد و قراکت‌کرد. 
اینها .هست » اینها چیزی .نیست که ادعا باشد . 

ا 

ج - کسانې که بعدا" دا رند این صورتجلسات روحانیون را... پس‌ببینید این از نظر من 

آن روز خیلی مهم بود که خوب » این آقای حائری که در روحانیتش کسی تردیدی ندارد 
چون با لاخره مدرس قم است و اغلب این #خوندها از زیر دست این آمدند این جور بیگوید 
این آقای شیخعلی تهرانی که خوب بالاخره خودش یک قطبی است‌از نظر چیزهای اسلامنی 
خودش » و همه هم واقعا" به آن هم مورد احترام یود در مقابل مردم و اینها چون منزد 
وارسته‌ای بود آنطوری که همه بیگفتند و قبول داشتند . خود من هم چند شب در زنددان 
با ایشان بودم از اء اقعا" چیزهای عجییی ديدم . یشان مثلا" یک تکه نان آورده بود 
در آن روز من غذاي » دو روز در زندان با ما در یک سلول بود املا" غدا ... 

س- چه زمانی آقا ؟ 

ج - همان در شهریور ۱۳۵۷ . 

E 

ج ایشان را آوردند از تبعید آمد آنجا از زندان میخواستند آزادش کنند ولی آمد 

چند شب دو شب‌در آن سلول ما بود در سلولی که با آقاي مفتح بودیم و اینها . در هر 

حال ایشان مرد وارسته‌ای خوب ایشان هم میگفت ء خوب آقا,ء هر دو هم به استنباد 


به گفته‌ها ی به اعطلام چیز آن 


س - کلام 


سياه و سفید بود , آخر بعضی مواره ست که میگویند تفسیر متفازت و فلان > تفسیر »ولی 
این تقسیر سب د این أ ملا" میگفت ا" آ فا ا ینطور آن میگفت oo’‏ این یود که خسسوب 
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ضمن اینکه در خودشان اختلاف » این هم بود به این نتیجه بود که بنده این را هم عرض 
کتم که قانون اباسی در مجلس خبرگان تمویب نشد به رای گذاشته نشد . وقتی شما می‌بینید 
آخرهرقا نونی رابعد از اینکه موادش اصول را به امطلاح دانه دانه تصویب میشود درمجموع 
هم با ید نسبت‌به آن رای گیری بشود متوجه هستید ؟ 

س - بله 

ج - چون ممکن است. یک عده‌ای با آن امل مخا لف باشند یک عده‌ای با آن اصل موافق با شند 
با یک اصل دیگرش مخالف باشند ولی باید نشان بدهد که در مجموع آن عده‌ای که ای 
قانون را میخواهند تمویب کنند آیا اکثریتشان با این قانون موافق هست یا نیست ؟ 
س یله . 

ج به این خهت‌است که‌میبینید یک راه حل میا نه‌ای اینها ا نتخاب کردند که آن هم یک 
خرده بقول فرانسوی ها ۱؟) او ان وا مه ار یه با کت 
رای گیری یکنند چون امکان این بود که زاق نیا ورد این قانون اساسی » گفتند که," یک 
مورتجلسه تبظیم. کردند که مواد این قانون اساسی در طی این تعداد جلسات بررسی شد 
و مواد به تصویب رسید » راجع به قانون هیچ محبتی نیست ء امول . متوجه هستید؟ 

س - یعنی به رای گذا شته نشد 

ج -به رای گذاشته نشد. این را من در همان جلسه آخری اعتراض‌هم کردم ولی خوب دیگر 


در بین آن هلهله و چیز و اینها سوره فنسریادها بجائی نرسید . 


روایت‌کننده : آقای مهندس رخمت‌اله مقدم مراغه‌ای 
تاریخ مصا حبه : ۱۵ فوریه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر چوی چیسایالت مریلند 

مضا حبه کننده : ضیاء صدقی 


A: 


س- آقای مقدم آقایان طالقانی و بهشتی و بنی صدر در جلسات مجلس خبرگان چه موضعی 

داشتند و از چه نظریاتی جانبداری و با چه نظریات‌و مواضعی مخا لفت میکردند ؟ 

ج - آقای بهشتی که نظرش را خیلی خلاصه در یک جلسه خصوصی اینطور گفت » گفت " آقاما 

طراقوا نز افیف کت ا کف اسلام, هم الا دة ا ییا سیم تون 
الق بعد از پنج شش سال خقیقنش . 

س - تمنا میکتم بفرماکید . 

ج - جزثیات کلمات‌را این نبوده شاید ولی مفهوم مخبت‌ها ئی که ایشان در آن جلسسه. 
خمومسی کردند این را »" و ما هما نطوری که فکر کنید سوسیالیسم و کمونیسم یسک 

مکتبی است و در آیجا آن هیئت مرکزی کمونیست آن پولیت بورو که هست آن پولبیت يورو 
تصمیماتی که میگیرد دیگر با مردم کاری ندارد آن تصمیمات خود مکتبی خنسودش را از 

مردم. میخواهد که اجرا بکنند و اعلام میکند و اجرایش را میخواهد. ما هم در اینجا 

این. مکتب خودمان را داریم و براساس مکتبي که داریم مطالب خودمان را میگوگیم 
و بايد قانون اساسی ما طوری باشد که مردم موف و مکلف باشند که مجرق نیات‌ایسنی 
مکتب ما باشند ." این را بطور خلامه نظرش را گقت » و تمام کوشش‌او هم این بود که 
تمام چیزه؛ را در آن قالبی بریزد که با لاخره رشته کار در دست مکتب باشد وآن عده‌ای 
که به امطلاح چیزهای مذهبی را دا رند رهبران مذهبی هستند . 

س آیا در آنجا کسانی هم نظر موافق یا مخالف ابراز کردند تسبت‌به این تقسیر آقنای 
بهشتی ؟ 

ج - خوب این را آفای بهشتی بعنوان تفسیر میگفت در جلسه خصوصی هم بود بقبسول آن 


مقدم مراغه‌ای (۸] ۷ بت 


ها ی کی ایا معا تخت تفای کی میگ کی کے سارت و 
نمیکند میا ید در جلسه عمومی میکند که مردم بشنوند." مثل این‌که این یک گناه است » 
خوب مسلم است یک نما ینده باید حرفش جوری باشد جاثی بگوید که بگوش برسد» جلسه 
خصوصی که هیچ چیز نیست اینستکه در آنجا کسی ... 

س این را کی گفت قا ؟ 


س - بله » یله . 
ج -آقای کرمی نماینده خوزستان که خیلی هم مشهور بود دیگر در آن موقع برای اینکه 
رفتا رش و فلان و اینها جوری بو د » این نیگفت ۰" بله این آقای مقدم توی جلسات 


خصوصی ما هم هستیم محبت نمیکند ولی ميا ید توی جلسه عمومی ." ولى البته صحيح نبود 
من در جلساتٍ خصوصی هم صحبت میکردم . 

ج نه » نه به آقای 

س - بهشتی ؟ 

ج ته »> ته در آ نجا صحبت آن جلسه بود من تصمیمم را گرقته بودم که با این نظر در 
جلیبه علنی مخالفت يكنم میدا نستم اینها هم نظرشان ,.. جلسه‌ای بود که عصرش میخواست 
ولایت فقیه در مجلس مطرح بشود . 

ی کا پیا و این حقاتیی که موی تفای رنت قراس بت خی 


ج جلسات خصوصی » متوجه هستید ؟ 
س - میتوانید نمونه‌های دیگری هم به‌ما بدهید که چه تفاوت‌ها یبود اگر بخاطردا رید؟ 


مقدم مراغه‌ای (۸) ا 


ولی بهر حال این بطور کلی از نظر پارلمانی این جلساً ت خصوصی » اصلا' این جلسات 
علنی برای همین است که مردم را که آن نمایندگان احساس منگولبیت کنند در مقایل مردم 
بیان کنند نظراتشان را روی چیز نباشد دیگر» در یک محیط سربسته‌ای نما نسبسد» 
کمیسیون خیلی جلسه بسته ایست دیگر بهرحال . خالا بهرحال یکی آن نظر بود و آقای 
بنی صدر بیشتر به جنبه‌های اقتصا دی توجه داشت یعنی تمام کوشش این بود که خودش را 
نشان بدهد یک ... البته و نماینده آیت‌اله خمینی نشان میداد وقتی حرف میزد یعنمی 
مطالب را مخل اینکه مطالبی است که آیت‌اله خمینی هم اطلغ دارد و با نظر ایشاان 
است » واقعا" این جور بود وگګرنه خود بنی صدر خوب میدانید چیزی نداشت > بسه 
حرفها یش کسې توجه داشته باشد .ولی خمینی را آن موقع اسمش را گذاشته بودند آقای 
.نی صدر را ولیعهد دیگر › 

بن - یلته » بلة. 

ج - چون ولیعهد یعنی آنقدر به آیت‌اله خمینی نزدیک بود و نزدیک میدانستند منسردم. 
خوب. » ایشان هم بیشتر راجع به همه‌اش آن سیاست خودشان که یک » اقتصا دی که مسي 
تمیدانم خودشان فهمیدند یا نفهمیدند ولی بالاخره » که چه میگویند ؟ 

س - اقتصا د توحیدی . 

ج - یله » اقتصاد توحیدی . بالاخره یک سوسیا لیسم و یک چیزی قاطی هم مخلوطی از ملغمه‌ای 
از همه چیز هست , و ایشان بعنوان خودشان اغلام‌میکند ولی بهرحال در تمام چیزهای 
۲ قتصا دی صحیت میکره بیشتر . 

س- بله , 

ج و این هم بود که‌وقتی به | صطلاح به کمیسیون‌ها تقسیم شد قوانیسی که مربوط یه 
کا رهای اقتصا دی بودند دادند به آټآی بنی صدر . یک کمیسیونی بود که بنی صدر بود 
آن قسمت چیز به اصطلاح اقتصاد به آنجا افتاده بود. البته آن قسمت مسا کل كلى 
و اینها به آیت‌اله منظری و بعد آتای بهشتی هم , بهشتی و بنی صدر مئل اینکه باهم 
بودند . بعدآیت‌آنه طالقانی هم یک سری داشت که آیت‌اله طالقانی هم بیشتر همان 


مقدم مراغه‌ای (۸) ۴ 


شوراها و موراها و اینها را طسرح داشتند روي آن ساگل » زیاد علاقه داشتند . ایبن 
بود که این ها نقطه. نظرهایشان بیشتر فرکدام یک جهت خا ص داشت » بهشتی در آن نظر 
یود که فکر میکرد که این لباس ولایت‌فنقیه به قامت او هم دوخته شده . بدش نمیا مد 
فرض بکنید که روزی جانشین بشود . ببنی صدر بدش نميا مد که این دوران را بگذراند 
و به مناسبت اینکه یک عنصر مترقی است و خودش را هم چپ میداند و فلن میدا ند. یک 
فرصتی برایش در آینده پیدا بشود . خوب آقای طالقانی هم که با تقریبا" مجا هدین و 
اینها همراهی داشت و یک نوع چیز انقلابی خاص خودش را داشت + 

س - بله » یله . 

ج و هیچکدام واقعا" آن دید باید این را قبول کرد باز برای الان نیست. نمیخواهم 
تبلیغا ت برای هیچکدام بشود » آن وسعت نظری که‌یتوا نندیک قا نون اسا سی‌رأیبه‌آن بدهضد 
که فرض کنید مښل قانون اساسی که دویست ساال سیصد سال باقی بماند » هیچکدام نبودند 
هر کدام یک نقطه نظرهای محدودی برای خودشان داشتند . 

س- آقأی مقدم دولت موقت یک زمانی به. مرحله‌ای رسید که تصمیم گرفت که مجلس 
خبرگان را میحل بکند چون از هدت معینی که برایش مشخص شډه يود تچاوز کرده بود و 
بخاطر ایرادات دیگری که به آن داشتند بقول خودشان هم شرعی و هم قانونی » میخواستند 
متحل بکنند و گویا مذاکراتی شده بود با آقای انتظام. و امضاء کرده‌بودند. شمااز این 
جریا نات خبری دارید ؟ 

ج + مئل این که این مطلب را هم باز 

س- در آن شرکت دا شتید ؟ 

جات فم کو ان واو ی کا وم شتا مه کف نی را که مرق کرم سوق کف 
شده این و فکر میکنم ولی معهذا بله . بودم در جریان بودم و حقیقتش, اینستکه ایسی 
مطلب را بطور کلی در مجلس من عتوان کردم و بعد که در مجلس عنوان کردم آقسسای 
امیرانتظام و مدرحاج سید جوادی در یک جلسه‌ای که مارا دعوت کردند و محبت‌کردیم 
گفتندکه"از آقای باررگان میخواهیم که حالا که یک همچین مطالبی هست ایشان یک اقدام 


س یله » بله . 

ج - که بله مذاکره کردند و عرش.کردم به آن. چیزها . 

نن خ یله . آقای مقدم ممکن است که تاریخ تشکیل حزب جمهوری خلق مسلمان را برای میا 
روایت‌کنید ؟ این فکر از کجا پیش آمد و چه جوری این سازمان بوجود آمد ؟ 

ج - واله این سازمان را خوب البته میدانید آقای شریعتمداری قبل از | نقلب حقیقتسش 
اینستکه نقش بزرگی داشت دیگر بطور کلی مخاالقان این ها همه توجه داشتند به آقای 
شریعتمدا ری . 

س - یله » بله. 


ج - آقای شریعتمداری هم خوب همین طور که نشان داده شده یک آدم محاافظه‌کا رب ست 


زیاد» ولی در هرحال برای خودش بعد از انقلاب‌یک قطبی شناخده میشد کمااینکه خسوب 
آقای خمینی هم بدیدن ایشان رفت بدیدن سایر مراجع رفت‌و اآینها » براي خودشان یک 
چیزی قائل بودند » و بعد از اینکه جزب جمهوری اسلامی به امطلاح تشکیل شد » خنوب » 
آ یت اله شریتمداری هم که گفتنه که " وقتی من هم که چند میلیون به | مطلاح دارم 
پیروان من هستند به حساب مرجع تقلید چند میلنسسون اقراد هستم من هم میتوانم 
یک حزیی داشته باشم ۰" و این حزب را تشکیل دادند اولین دفعه‌ای که تشکیل دادند آن 
کف وی مه من کھت نم ای ریخا را بی کی زرا ماو کنر 
اینها ۰" آن موقع من آذربایجان بودم » گفتم »" من در این کارهای آقای شریعتیداری 
دخالتی تدارم و قلان و اینها ." و واقعا" هم من از تشکیل حزب خلق مسلمان هیچ اطلاعی 
نداشتم . یک اشخاصی را هدینطوری جمع کرده بودند که بعد هم دیدیم واقعا " ... 

س میتواتید بگوشید کی ها بودند آقا ؟ بخاطر میاورید اسامیشان وا ؟ 

ج - اسامیشان ؟ بله » مثلا" همین آقای دکتر على زاده بود و آن یک عده از این چیزهای 
آقای گلسرخی بود , حجت الشلام. گلسرخی و یک عده این جورها بودند که اینها کسانسسی 


بودند که با لاخره همچین بات نظری ندا شتند وقتیکه اوضاع یک خرده چیسز شد همه‌ان 


استعفا دا دند وقتی یک خرده مسئله داغتر شد . 

س بله » بله . 

ج - ولی خوب ۰ مردم واقعا" به آقای شریعتمداری در شرایط آن روزمییتوانم بگویم چیز 
عجیبی بود و واقعا" باورکردنی نبود که آنطور با شد چون میدانید تا حتسی از 
۲ ذریایجان آ مدند تا قم یک عده‌ای به خانه خمینی حبله کردند » یعنی این جور ۲ ذریایجا نیها 
نسبت به آقای شریعتمدا ری چیزمیکردند» ولی خوب موج بعدی که درست شد آیت اله خمیتی 
توانست ابتکار عمل را در دست بگیرد و با کمک فکار به | صطلاح چیز آقای شریعتسداری 
را نما ینده بورژوازی معرفی کرد و بعد با آن سوایق و اینها , خلاصه آقای شریعتمداری 
هم بمناسیت ارتباطی که › در ایران بوذ ارتباطی داشت با دستگاه و فلان » توانست که 
آن بیستم را بهم بریزد سیستم 

سد ( ؟ ) 

ج - ولی بهرخال اغلب گمان میکنند که من با خلق مسلمان مثلا" خیلی دست درکار آن خلق 
تیا ها و کم که کی الما جوا و ای رتم ری ا واو ی و6 و ق کف سیر 
رفتم در خبرگان » خوب ما در نهضت رادیکال واقعا" از نظر وسایل و اینها نداشتیسم 
امکانات برای‌ما کم یود که بتوانیم چیز > ولی این ها یک جای بزرگي داشتند و فلان و 
اینها, من به اینها پيشنهاه کردم که ۰" آقا یک جلساتي بگذا رید روزهای جمعه بنسده 
میآیم آنجا راجع به این جریانات مجلس خبرگان محبت میکنم و بخث میشود که ببینیم 
که خوب » نظر بخواهیم. این جلسات خوب یه اصطلاح گل کرد و مورد توجه بود که عده 
ژیا دی جمع میشدند جلسات‌آخر عده زياد بود ولی متاسفانه بعد همان جا هم کسااتسسسی 
آ مدند و مصحبتها کی کردند که‌مرا دلسره کردند من بتدریج خودم را کشیدم کنار, یعنی 
جلسه از آن حالتی که ما داشتیم شروع شد تقریبا" به یک جلنا ت‌مخا لف خوانی بی نطق 
متوجه هستید ؟ کسانی هم که نمیتوانستنه به اصطلاح موود تا کید. مردم باشند . بنسبده 
دیسدم آین کار محیح نیست ونمی‌پسندیسدم‌یعتی واقعا " ضد انقلكب بودند . بگذارید بنده 


به شما بگویم علتا " که آن افراه ضد اتقلب آ مده بودند » 


مقدم مراغه‌ای (۸) تا 


س م چه میگفتند آقا که شما تشخیص دا ده بودید آنها ضد انقلب هستند ؟ 

ج - آخر مخالفت‌هاثی که میکردند ۰ متوجه هستید ؟ بوی به اصظلاح با زگشت‌به عقب را 
میداد . 

س میتوانید یکی دو تا نمونه‌اش را ذکر بفرمائید ؟ مثلا" چه پیشنها د. میکردند ؟ 
ی ده ی فک وج محیت میکردند اشخاصی بودند که خوب با لاخره اشخا ی چسیزی 
نبودند متوجه هفستید ؟ که ریشه‌فان در گذشته بود » متوجه هستید ؟ 

س بله 

ج - به این صورت بدست رقیبان چیزی داده ميشد که در شرایط آن روز میگویم حا لا 
شاید خود این آدم ها مردمان‌یدی هم نبودند بیچاره‌ها » کمااینکه حالا اسم نمی آوردم 
ولی خوب دو سه نقری که آمدند خوب یامن هم بعضی ها یشان هم دوست بودند فلن و 
اینها » ولی خوب یاب آن جلسات نبودند دیگر متوجه هستید ؟ این بود که ما میدیدیم 
که این باعث اتها م خواهد شد . 

که 

چ بو اي جلباتادامه پیدا کرد تا بالافره جریانات تبریز آمد و فلن . 

سد این جریان توطگه عليه جان آقای آیت‌اله شریعتمداری جریان چه بود که شما در 
مجلس خبرگان پيشنهاد کردید که راجع به این موضوع تحقیق بشود و به اطلع عسصوم 
برسد آقا ؟ شما خودتان از جریان این توطته اطلاعی داشنید ؟ 

ج - واله ته زياد اطلام نداشتم ولی همین قدر میدانید آن موقع در آذربایجان واتعا" 
شایعابی که راجع به آقای شریعتمداری میشد انعکاس عجیب پیدا میکرد یعنن مردم را 
اشر میکرد , این بود که آنجا هم چند تا تلقن به من شد که ء" آقا این موضسوع 
چیست و اینها ؟" که من هم همانطوری که میدانید در جلسه خبرگان طرح کردم یعتی يه 
آقای بهشتی هم قبلا گقتم ," من میخواهم این را در جلسه بگویم " ایشان گفت »> 
" مانعی نداره بکه‌کید و فلن و این چیزها ." و ما مدیم , سوء قصدی شده بود دیگر 


منلوم هم تشد ریشه اش چه بود ۰ خوب بعدها » قا عدتا " معلوم ست ار کجا بوده ,ولی 


پیگیری نشد که روشن يشود . 

س - این جریان شورش آذربایجان را شما از آن چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - شورشآ ذربایجان همان بود عزض کردم که مطلب در این بود که آذربایجانی‌ها زیربار 
یعنی روحانیت آنجا مرفنظر از آقای شریعتمداری از نظر مذهبی زیر بار آقای خمینی 
س - یله . 

ج - حقیقتش » و تا حتی من از کسانی در آنها شنیدم در خلوث به من میگفتند که ازمراجع 
که به حساب از روحانیون معتبر آ ذربایجان بودند که," آقاء آقای شریعتمداری املا" 
ثضیت به آقای خمیتی اعلم است ۰" 

س - یله ۰ 

ج. - از نظر همان امطلاحا تب آخوتدی خودشان و فلان » ازیک طرف‌این . از یک طرف خسوب 
این مسکله. آ ذربایجان تکیه همین آن سنت 1زادیخواهی آذربایجان که بالاخره ریشه‌اش به 
مشروظیت که میرفت یاز یک زمینه‌ای آماده میکرد و بعد در همین مجلس خبرگان سم 
خواه و ناخواه مسکله اینکه با ولایت فقیه خوب با لاخره تنها نماینده آذربایجسان 
مخالقت >> .» بود این هم خودش یک نوع چیزی بود وسیله‌ای بود برای تحریک هیچبان 
عمومی ۰ من حیث المجموع این یود که خوب » یک عده‌ای هم ناراضی بودند » سرمایه‌دا رها ی 
آذربا یجان هم نگران بودند » تمام اینها دست‌به دست‌هم ذاده بود که آن چریانات ... 
ولی بطور کلی بنده میخواهم بگویم که هیچ مرکز واحدی آن جریانات را رهیری تمیکبرد 
یعنی مرا يا وجوداینکسته من اطلاع موشثق ندارم و تدارم میتوانم بگویم آقای 
شریعتمدا ری شخص خودش در آن ماجرا نبود . حالا حتما "تحقیقات شده معلوم‌شده . چونا صلا" 
آقای شریعتمداری توی این مايه فکر نمیکرد»ءتمیکند» ولی او آمد و خوب آن طرفدارها 
بنام آقای شریعتمداری اینها آمدند و تظاهرات شروع شد و خوب آن تظاهرات عجییسی 
بود که تمام تبریز حرکت کرد واقعا" در آن یک میتینگی که دادند . در آنجا چهسار 


پیشنها ه کردند که الان چون یکیش مربوط به خودم بود که من بايد برگردم بعضسوان 


مقدم مراغه‌ای (۸) ات 


استاندار آذریایجان » آن. سه تای دیگرش هم الان درست‌یادم بنیست راجع یه چه بود ؟ 
راجغ به ماده ۱۲۰ قانون اساسی بود همان مجلس فلان و خبرگان واینها و دو اصل دیگر 
را چیز بکننذ » یک قطعنا مه‌ای هم ما در کردند . خوب بعد از اینها نگران شدند و يعد 
هم که رفتند آقای بنی صدر و آقای مهدوی‌کنسبی و آقای یا زرگان برای املاح | موز آنجا . 
در نجا به اینها: عم که نماینده دولت‌مرکزی بودند یک خرده اها نت‌شد و خلاصه یسک 
هیجا نی پندا شد . بعد هم شایعاتی يدا شد که دارند یک پاسداران از تهران میفرستند 
آنجا و مردم. را به هیجان آوردند و آنجا یک عده‌ای رفتند توی فرودگاه و توی یا نید 
فرودگاه آنجا ایجاد مانع کردند مانع گذا شتند که نتوانند هواپیما بياید و اینهبا. 
با این وقت‌ها مشغول بودند که اینها خواه و نأخواه یک عده پاسدار از جاهای دیسر 
فرستا دید به داخل تبریز و آن جریان پیش امد دیگر رفتند تصرف کردنذ بقول خودشان . 
س - یکی از آقایان گفنته است که آقای شریعتمداری ضعف نشان دادند تسلبیم شدند وجنیش 
تیریز را به شکست کشاندند . نظر شما در این باره چیست آقای مقدم ؟ 

ج - من عرض میخنم آقای شریعتمداری در این کار نبوده . 

س اصل" تبود ؟ 

- نبوده 

س یعنی در آخرش که اعلامیه ایشان دادند و خواستند که اسلحه‌ها را زمین بگذا رسد 
واينها ۲ 

مر يل چون دیه تتام ایشان.داری فیقوهو آیشان کر ندافت:: 

س دقیقا " آن کسی که این را میگفت و یکی از نزدیکان ایشان یود به همین علت میگفت 
که ایشان بابث تسلیم شدن و باعث تکست . ممکن است حالا دخالت مستقیم نداشته ولسي 
بهرحال پیشنها د اسلحه زمین گذاشتن را ایشان. کردند . 

ج - ایشان کردند » خوب » واقعا" صحیح بود در آن قسمت » متوجه هستیذ ؟ چون آ ذربا یجان 
را به آن صحبت‌ها کردن و ایتها ماجرای بزرگی برای ابیران نالرت هى اف 
نمیکنم روس‌ها حاضر به مداخله نبودند چون اگر میخواستند مداخله بکنند و کرده بودند 


مقدم مراغه‌ای )۸( = ۵[ حه 


و به این صحبت‌ها هم چیز نداشت افکان مداخله برای شوروی ها بعد از حملیه به 
افغانستان نبود در ایران . 

س بله»ء بله . 

ج - ولنی خوب معهذا عوامل دیگر بودید که میتوانستند انستفاده کنند از این شرایط . 
س - یله . آقای مقدم من جو فیلم هم ديدم که "قاي بنی مدر هم آمده بودند آنجا راجع 
به همین جریان سخنرانی میکردند . نقش ایشان نوی این جریان شورش آ ذربایجان چه بود؟ 
ج ب ایشان به‌آن‌بها نه‌رفت‌برای اینکه با آنها: مذاکره کند و در تبریز به او علنے " 
گفتند که »۰ قا یرو شما اگر میخواهید کسی بیاید مقدم مراغه‌ای را بیاید اگرنه با 
شما نحيت‌نميکبيم ۲ و محاأسفاته افلا به من اطلاعی بدا دند آیتها يعني از طرق 
واقغا" من شاید بدم هم نمیا مد در آنجا بروم ببینم که مردم چه میخواهند و چه جور 
میشود این کار را با ملح و صفا به اصطلاح حل کرد . 

سی- بله . آقاي مقدم الا مبخواهم از حقورتان حقاضا کنم که ازلجا ظ خاریخی یسک 
مقدا ری برگرديم به عقب.و من چند تا سئوال دارم راجع به مسائلی که شما قبل" به 
آبها اشاره‌ای کردید ولنی من حا لا دلخ میخواهد که یک مقداری مفصسل تر راجع 
به آن محبت یقرماگید . بر اساس تجربیات و مشااهداتی که شما بعنوان معاون دولست 
نظا مي فراغه داشتید چه ارزیابی مشبت یا منفی از حکومت پیشه‌وری داشتید ؟ لظفا" 
آیق مطالتی را که ان يقرا کچد یک مقار بقل ها کی هه دگر یره ف که ها فیتد 
کننده آن مطا لیتان باشد خیلی ممنون میشوم . 

خ ‏ البته میدابید بنده وقتی میخواهم. در سطح مراغه محبت یکنم در در دا شتسه 
با شید که یھ آن رقع که در ا دربا یمان بودم این كه ایتجا الان در خامت نا هتم 
نیودم . 

س - خوب یله ما برداشت‌آن موقع شما را میخواهیم . 

ج - بله من برداشت‌آن موقع » برداشت آن جور بود حکومت پیشه ری واقغا" در آنجا 


جا باز نکرده بوف برای خودش › میدا نید ایبتسی دلیلش هم این بود که شما وی 


مقدم مراغه‌ای (۸) - ار 


مې بینید آن اتکایش به فدائی ها بود و فدائی ها اغلبشان مها جرینی بودند. که‌ازروسیه 
آ مده بودند اینجا و مردم گو این که بعضی ها يشان آذربا یجا نی هم بودند شاید ریشدشان 
اینها » ولی مردم آنها را خلاصه غير میدانستند . یعنی شما فکر کنید توی یک دی 
نشمتید یک دفعه یک کسی پیدا نشود بکوید»" بله بابای بنده هم توی این ده زندگسسی 
میکرده." ولی‌تا دیروز اینخا خودش نبوده‌و شما هم ببینید همه‌کاره ده شده فداشسسی 


شده است و به اصطلاح مورد حفایت‌است. واینها , این بود. که‌تمام کارها هم دس 2 


فدائی عا بود .وقتی شما مب ید ید مثلا" بند ه يا دم هست در آنجا در آن قسمت قره آقاج 


و چھا ر" یما ق و اینها یک حسن بلشویک بود » اصلا' اسم حسن بلشویک شما میدانید مرذم 


س - له . 

ج - مردم هم که حالا ما بگوئیم این چیزهای مذهبی و اینها آن موقع هم بود همین قدر 
اسم بلشویک روی یکی نیگذا شتید ۰ حالا این هم شاید دلش میخواست‌کار بکند ولی این 
بود که حکومتآ ذربا یجان در آن مدبی که آنجا بود بعنوان اینکه یک حکومتی که ازمردم 
یه امطلاح جوشیده باشد نبود یک حکومتی بود که با یک طرفداری و حمایت‌از فدائی ها 
و فلان که بیشترثان مها جر بودند و قوای شوروی اینها به آنجا مسلط شده بود. خسوب » 
نتیجه‌اش معلوم است که عکس العنل مردم در مقابل آن عکس الستمل خوبی نبود زمینه این 
بود . ارتش وقتی وارد شد البته اول که وارد شد بعنوان آرتش نجا ت بخش .وارد شد ولسی 
بتدریج بعدها خوب » بعلت رفتار ناصحیح کدورت نسبت. به ارتش‌ زیاد شد . 

س- آقای مقدم بنابر تجربیات شما در ساقط کردن حکومت پیشه‌وری شباه, 
قوام السلطنه و رزم آراء چه نقشی داشتند ؟ 

چا قرام الط الى فییتیه دی اتاو الق فک يه یت ها هى بي ما سات 


روایط خارجی | بن حکو مت جمهو ری اسلامی بیشتر برای تقویت سیا ست دا خلی حکو مت ست » 


مقدم مراغه‌ای (۸) ک1 کک 


ج - یعنی از اینگونه اختلافا ت همیشه حکومت‌ها میخواهند سعی کنند که یک پشتیبا نی. 

برای خودشان درست بکنند . قوام السلطنه بعقیده بنده تقیده‌اش این بود که‌میخواست 
یا راه حل شیاسی این کار آذربایجان را تمام بکند به این ترجیب بتواند»متوجسب ه 

هستید برای خودش یک راهی باز کند . چون فکر میکرد اگر از طریق نظامی با شد 

خوب آن نظا سی که برود آنجا مسلط بشود دیگر اختیاری. به آن دمیدهد کمااینکه شد, 

ولی شاه هم این را میدأنست میخواست با تسلط نظامی آذزبا یجان را بگیرد با تسلیط 

نظا می آذربا یجان را بگیرد که قدرت‌خودش را آ نجاتحکیم بکند. و رزم آراء بازیگر بود 

رزم آراء ارتش‌را تقرییا" در اختیار گرفته بود یک مدير لایقی بود رزم آراء وایشان 
میخواست » خوب بالاخره میگفت ؛" من میشوم " . البته حد. نهاشی اش میخواست خسودش 
باشد ویی میگفت »" حالا که من نشدم هرکدام از اینها پیشرفت کردند من به آن طرف 

تما یل پیدا میکنم ." ولی چون دید شاه پیشرفت دارد اینکه یه ایشان متمایل شد به 

شاه متمایل شد . و در جرییان ۲ ذربایجان دو سیاست بود یکی سیا ستی بود که 

قوام السلیطنه داشت که میخواست از راه حل سیاسی با پیثه‌وری کنر بياید که درضفی 
بتواند در مقایل شاه آمتیا زاتی یگیرد و شاید بنقع. مردم شمام ميشد شاید من نمیدانم 
چون همه چیز میشود پیش بینن کرد حالا تخيليي گقت ولی عمل چه میشد » نمیداتم. واز 

طرف دیگر شاه بود که میخواستآنجا وا ازور بگیرد ابن را اساس قدرټ بکند اییبن 
حکو مت قدرت خودش را در نرتاسر ۲یران تحکیم بکند . این بود که این دو سیاست‌ایی 
را داشت . بله دیگر مطلب دیگری نیست من ... 

س راجع به این موضوع ندارید ؟ 

چ 

س - حا لا میخواهم که از حفورتان تقاضا بکنم برای ما توصف بفرمائید که عکس‌العمل 

مردم مراغه نسبت به حکومت پیشه‌وری چه بود ؟ عکس العملی که خود توده سردم 

داشتند ؟ موافق بود ؟ مخا لف بود ؟ یا نفوذ عمده‌ای داشت ؟ بین همان مردم مراغه 


که شما بودید و خیئی خوب می شتا سید . 


مقدم مراغه‌ای (۸) = 21۳ 


ج - نه بطور کلی آنها از روسیه یک وجشت زیادی دارند » متوخه هسبتید ؟ 

س - آیا پیشه‌وری را بعنوان یک دولت دست‌نشانده روسیه میدیدند ؟ 

ج. - صد در صدء مد در صد . 

ی 

ج د و بهمین جهتا گر پیشه‌وری را یک حکومت مثلا" فرض کنیم مردمی آذربایجانی یا ایرانی 
میدا نستند عکس العملیشان چیز دیگر بود » ولی بطور کلې آن را میدانستند که سرش بکجا 
ی 

س مردم مراغه آقای مقدم نسبت ورود قوای مسلح دولت‌مرکزی چه عکس‌العملی نشان 
دادند ؟ 

ج - خوب » استقبال کردند . بمیشرد عکس‌العمل ها را گفت‌دیگر بالاخره خوب میدا نیذ 
در مرا غه هچو قف بادگان نظا این چیوها وجوه ندا ره فط ك ايل ور جا وجوه 
دأ شت . 

س- یله » بله . 

ج - ولنی بعد از آن آمدند و :ینها و بعدا" هم خوب ؛ یک پا دگان نظامی آمد "نجاو 
استقیال کردند از نظر اقتض دی و اینها هم آمدن نظا می هاو آن چیزها برای مردم بهتر 
یود خوب بود دیگر . 

س شما در زمابی که در مراغه بودید نیروهای مسلح با مردم مراغه چه رفت اری 
دا شتند ؟ شما اعدام شخصی را توص کردید که با شما گویا نسيتی هم داشته » آیا شما 
تاظر اعدا م های دیگری هم بودید ؟ و یا بطور کلی‌تسبت به‌منصفانه بودن محاکما ت1نجا 
چه نظری دارید ؟ 

ج - بطور کلی در !یران هیچوقت یک قوه قضائیه به معیارهائی که من و شما در این 
چوی چیس الان از این دا ریم همچین چیزی نبوده در ایران . حکومت‌ها ء قضات» متوجه 
ستید ؟ همیشه در اختیار حکومت‌جا بودند و قضات همیشه آن چیز خودشان را هیچکس 


به کم و کیف به | صطلاح رسیدگی جراشم به آن جوری که اینجا ها مظرح است که نیست » 


مقدم مراغه‌ای (۸) = ۴ - 


تاحتي این آئین نا مه‌های. فرض بکنید که قضائی که ما داریم برای به حساب »تشریفات 
قضا ئی. چه در ا رتش چه. در غیز ارتش »اینها هم همه تقلیدق. است دیگر اینها هم یک 
چیزها ی مصنوعی است از دوره مشروطیت به بعد یک چیزی وارد شده همچون آن چییسسز 
ریشه‌دا ری که نیست » متوجه هستید ؟ 

ات وت 

اة امامت بتاکم تاو سک فا کم تة اول حط فر کف 
میگیرند که این محکوم چه باید بشود ؟ فلان مقام دستور میدهذ که ." آقا این اعدامی 
است ." بعد این ها می نشینند متناسب آن صخیت میکنند . تمام محاکمات‌دا دگسری 
نظا می در دوره شاه همینطور بود . رئيس دادگاه اول به او میگفتند." آقا این باید 
سه سال يشود آن دو سال بشود آن پنج سال بشود." این بعد میا مد می نشست متناسب با 
آن که گفته بودند به اصطلاح دای را تنظیم میکردند. 

س پس محا کمات آن زمان هم از همین نوغ بود ؟ 

ج - همینظور بود بتحقیق همینطور بود . 

س - شما شاهد اعدام های دیگری هم بودید ؟ 

ج - شاهد نه» الیته آنجا هم الق از نظر خود من من هم ایرانی هستم دیگر » 

عفن 

ج - بنده هم که الن میگیرند میگویم " آقا این که قیام کرده بوده خوب بايد اعدام 
بشود دیگر." متوجه هستید ؟ این جور جان آدمی در ایران هیچوقت ارزش نداشته که 
راجع به آن بنشیننه فکر بکنند حقیقتش‌اینست » که آیا این مثلا" فرض کنید تا چسه 
اندازه ؟ و خوب در اینجا یک تفر را میکشند دو نفر را میکشند بالاخره هزار جور 
رسیدگی میکنند کم و کیف قضیه دربياید که ببینند چه بوده » نه؟ ولي در آنجا نسبه » 
به صرف این که آقا این شخص فلان عمل را در فلن روز کرده کافیست‌به اعسدام . در 
محاکمات نظا می آنجا میدانید آقا چه سکوال میکرذند ؟ میگفبت »" در روز ۰۲۱ ۱۳۷۲ 
شما کجا بودید ؟" میگفت »" در فلان جا بودم ." " آسلحه هم داشتید يانه ؟" بیچاره 


مقدم مراغه‌ای (۸) وا 


نمیدانست که چه » میگفت ," بله داشتم و فللن ."در فلان جا مثلا" فلاح تله هم شرکت 
دا کیک“ نله رک ا :۷ هافخم ۷۰ ۴ وتا عدا ماهنت دیگر چ یک جور باه 
کردن قضیه بود.یک دوره بحرانی بود دیگر خواه و ناخواه دولت میخواست چشم زخښی 
بزند یک عده‌ای را اعدام میکردند . ۱ 
س یله . آقای مقدم کانون افسران بازنشسته در زفان دکتر محمد مصدق چه نقشي در 
کودتای ۷ مرداد ۱۳۳۲ داشت ؟ 

ج د بطور کلی خوب افبرها رضاشاه از وقتی که به قدرت‌رسید همیشه وزارت جنگ را زیر 
نظر خودش داشت . پسرش هم همان طور محمد رضاشاه هم هما نطور» و این بود که تتصیا ت 
نظا می ها نسیت به سلطنت چون همیشه شاه هم فرمانده کل قوا بوده درجه‌شان به دست 
او بود حقوقشان به دست. او بود تمام زندگیشان در اختیار او بود یک تعصیاتی راجسع 
یه او پیدا میکردند . و بعد در دوره مضدق وقتی دوره مصدق یک عده‌ای از افسران جوان 
را به اصطلاح که فابد بودند اینها را بازنشسته کردند» اینها بحت‌عنوان اگر نه 
یازنشته‌های ارتشی اغلیشان زياد در این فکرها ببودندء این جوان‌هاثی که به امطلاح 
وارد شده بودند. و هنوز قعال بودند و اینها وارد شدنه تحت عنوان با فسران با زتشسته 
یک تظا هرا تی شروع کردند و عمل کردند زیاد کار مهمی هم انجام ندادند نقش عمبده‌ای 
نداشتند . 

س آقای مقسندم شاا در این دوران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در چه تازیخی 
و چرا مخفی شدید که بعد هم ایران را ترک کردید ؟ چه چیزی با عث شد که شما زندگسی 
علنی را کنار بگذا رید و مخفی بشوید ؟ 

ج ‏ بعد از همین جریایات آذربایجان که پیش آمد و خوب عرض کردم یاز این هم مشل 

اینکه تکراری میشود ولی بهرحال حالا سئوال کردید دراینجا جواب عرض میکنم‌چون‌گفتید 

میخوا هید توضیحا ت بیشتری داده بشود. بعد از اینکه در روزنامه‌های تهران منعکس 

شد که مرا طبق درخواست مردم آذربایجان با اختیارات به آذربایجان فرستادنذ و این 


مواجه شد با یک عکس‌العملی از طرف مقامات جمهوری اسلامی که جریان این را باز هم 


مقدم مراغه‌ای (۸) ات 


در آن نوار قبلی گفتم » بهرحال کار به آنجا کشید که آنها به دفتر حمله کردند به 
دفتر من و عده‌زیادی را یعنی شش نفر را توقیف کردند که بردند آنها بیچاره‌ها تسا 

پنج شش ماه زندان بودند فقط به جرم اینکه در آن موقع در دفتر بودند . و با آن 
تبللینا ت وسیعی که ميشد من فهمیدم که دیگردرجمهوری اسلامی امکانی برای من نیست‌کسه 
در آن محیط زندگی کنم یعنی خطر در حقیقت مرا بعد هم آن تیلیغات افشاگری و فلان 

و اینها و یک چیزها کی گفتند که واقعا " دروغ بود یعنی دروغ بود به این صورت تاحتی 
همان شب اعلامیه‌ای که از دادستانی منتشر شد این یک باز یک سند است واقعا "» 

س بله . 

تاو او گقتگه 7 ما مورهادتخاتی رفته برای جلب متم مراغهآیای ایفان ها مور رادار 
منزل خودش زنداتی کرده و فلان و فلان ." اصلا" به منزل من کسی مراجعه نکرد. اصلا' 
کسی بعنوان ما مور دا دستانی انقلب مراجعه نگرد . یک عده‌اي آمده بودند میخواستنه 
ما را ببرند که خوب » ما هم مقاومت کردیم و نرفتیم و فلان و آینها . و به این صورت 
در آن شرایط من دیگر فهمیدم, که یک مستله , قفاوتي هم که گفتم به شما ء 

س - بله. 

ج همیشه همینطور بوده دوره ایشان هم هما نطور ابت کسی همبه‌حرف ربیدگی نمیکرد . 

ما دیدیم صلاح بر اییستکه خوب ما خودمان برویم کنارء البته اولین کسی هم که یک 
همچین چیزی با او شد من بودم دیگر هنوز با مجاهدین عمل نشده یود هنوز با خلق 

مسلمان شروع نشده بود حمله و قلان و ایتها » اولین شروع حمله به آبجا بود . خوب» 

محققا" میدا نید همیشه آن حمله اول هم شدید است یعنی اگر آن موقع دسترسی به من 

پیدا میکردنه شاید برای زهرچشم گرفتن اولین اعدامی گروه مخالف من میشدم , ولبی 

بهرحال خوشبختانه ایتکه بنده حالا با بدبختانه در خدمت شما اینجا بشستیم و قعلا" 

دا ریم » شش‌سال هم. از این جریان گذشته بله. 

س آقای مقدم میخواهم از شما تقاضا بکنم که برای ما توضیح بفرمائید که شکل 

ارتباط شما و محتوای ارتباط شما با مقامات آمریکائی در قبل از انقلب و بعد از 


مقنم مرا غه أ ی )۸( اک 


انقلب چگونه بوده ؟ 
ج این ارتباط با آمریکاشی ها که به این صور ت درآ مده حقیقتش اینستکه همیشه به 


یک صورت جنبه خصوصی من این را اطلاق میکردم . 


س چه جوری بود مثلا" یک کسی می آمد و همین جوری به شما 
ج مثلا" میکقتنسسد با رتی میدا دند » 


س پیشنهاد میکرد ؟ 

ج ‏ یک کوکتل دعوت میکردند ما میرفتیم در آنچا ... 

س کجا ؟ در سفارت ؟ 

ج ‏ نه در منازل » من هیچوقت‌سفارت نرقتم ۰ من در سفارت آمریکا ... 

سب منزل کی قا ؟ یک ایرانی ؟ 

ج د ته متزل 

س دیپلما ت آمریکا تی ؟ 

ج - دییلمات آمریکاشی دعوت میکردند و به اصطلاح خوب » یمناسیتی آقا میآید یاآقا 
دارد میرود 

سد در زمان شاه آقا ؟ 

ج بله » چهل تفر پنجاه نفر میرفتند آنجا"» خوب ما هم میرفتیم آنجا می آمدند یا 
حسن می آمد صحیت میکرد حسین محیت میکرد و هیچوقت محیت بر یک مداری نبود که 
به امطلاح مساگل جدی تلقی بشود که‌این یک مذاکره سیاسی است . 

ى 

ج - در یک مهماتی است شما را در یک جا دعوت ‌میکنند خوب شما میروید بله؟ چهل نقر 
پنجاه نقر از دولتی و غیردولتی و موافق و مخالف هستِ از طبقات مختلف , شما آنجا 
صحیت ها ئی میشود حا لا یک کسی بیاید به این صحبت‌های شما بعد!" به یک جور جدی ارآن 
بخواهد چیز بکند همچین محیتی نبود. البته درا را رکا هر یود که وم تشگ ون 


مقدم مراغه‌ای (ه) ی 


ما و اینها چند بار مرا دعوت کردند که من فهمیدم این محبت‌سیاسی است و منزل من 
آ مدند متوجه هستید ؟ 

سب بله ۰ 

ج - و این معلوم بود » می پرسیدند که آقا... حقیقتش اینستکه 
آمریکا را دو جور باید تلقی کرد. یکی آمریکا تی که الن میگویند " شیظان بزرگ " > 
یک موقع هم آن موقع . یعنی آن کاری هم که ما آن موقع فرض کنید اگر کردیم یک وقتی 
ینک( فرنکا قی فکانت کردنم عریان این بنده که آقاضا هید کم از این.عبایت 
میکنید از این رژیم و این رژیم دارد این کار را با مردم میکند. متوجه هستید ؟ 
هی 

ج - و خود ال هم أبن صحیت اینستکه هميشه میگفتبند این رژیم یه اضطلاح ذست نشانده 
آمریکا کیست دیگر. یعنی وقتی میگفتی وقتی میدیدی که خالا این ریشه قدرت‌اسست 
باید ریشه قدرت را از یک جا خشک کرد دیگر . آنهاشی که مخالف. رژیم بودند 
آنها کی که مخالف اوضاع بودند همیشه کوششان این بود که طوری یه آ مریکاشی ها روشن 
کنند که وضعیت‌برایشان روشن‌یشود که شاید آمریکا بتواند دست‌بردارد و بالاخره هسم 
موفق شدند تا حدودی . 

ودای با راوع گه سوه اقا مت ا و ماما ت رگا کے که افول تارمان 
سیا و مقامات آمریکائی به مساائل داخلی ایران و ارتباط دولث با مخالقین 
دولت کا ری نداشته باشند و در آن مورد به اصطلاح پرس و جوئی نکنند » با این تثاصیل 
چگونه بود که آمریکائی ها شروع کردند به تماس‌گرفتن با افرادی که تا حدودی 
بعنوان مخا لقف دولت شناخته شده بودند . 

ج نه آینها .هه 

س تاریخ این تماس‌ها از چه زمانی بود آقای مقدم ؟ 

ج - تاریخ این تماس‌ها من نمیدانم » من نمیدانم از چه زمانی بود . 


س- شما مثلاا اولین با ری که تماس‌گرفتند آمریکاشی ها با شما یا شما را دعوت 


مقدم مراغه‌ای (۸) = 1٩‏ 


کردند به یک مهمانی چه تاریخی بود ؟ چه سالی بود ؟ حدودا" 

ج - ینده بعد از اینکه بنده مثلا" فکر میکنم ۱۳۴۱ ۰ بیندن بعد از اینکه مجلس بیستم 

منحل شد یک روزی ديدم که یک آقائی از سفارت آمده میگوید »" میخواهم شما رایبینیم »" 
گفتم ... بعد آمد یک دعوننا مه‌ای برای من آورد که »" ما !ز شما میخوافیم دعوت 
یکنیم » واقعا " من تعجب هم کردم " دعوتشان کنیم که از آمریکا با زدید کنید ." وگفتند 
" هر چه خودتان میخواهید در آمریکا بگوثیذ مادر برنامه‌تان میگذاريم ۰" ما هم چیزی 
ندا شتیم بگوئیم دیگر . خوب من " موقع در آبیاری بودم این ها یک مقدار سدها را 
ایتها را گفقیم .و یک‌مقدار گفتیم میخواهيم خاسیسات یاس و انتهسا و اراب 
را ببینیم و قلان و اینها آمدیم ایتجا . اینجا هم میدانید برنامه اینطوری بود که 
وقتی آ مدیم اینجا دیگر با کسی طرك نبودیم مربوط نبودیم . 

س - یله . 

ج - اینجا یک موسات خمومی دا رند اینها که ما مور پذیرائی است دیگر. آنجا برنا مه 


مینوشتند البته با نظر خودمان » که کدام هخي هز 6 هم میرفتیسم 


جالیی یود › که اینها از مهمان هاعی که آمریکا دعوت‌گرده از خارجی ها ئی که می 1یند 


بطور کلی نگاه میکنند . اغلیشان اشخاص بازنشته هستند که تفریحی ندارند برا یشان 


دیگر باز يا اينجا مرکزفق ندا ت , نجا یک عده شخا ی دا وطلب هستند 0 یرتا مه 


نک وم قاری که متا نها ھی جوز ایی که باق مت کر فش با کم سه ایی بوه که نا 
آ مدیم رفتیم 6 های آمریکا را دیدیم و خوب یرای یک کسی هم که اول دقی.ه 
آمریکا را می بیند تردیدی نیست که آمریکا چشمگیر است دیگر علاتمند میشود که 
بییند این سیستمش چیست ؟ چون من هم به کار سیاسی علائمند بودم بعد بیشتر فکر میکردم 
که متا ایتها وکا یبای امه بیدا شیم که اقا ما ر مرکا هم رای 
محیتش هست حا لا ممکن اسست بگویند که >" آقا هیچ آزادی وجود نداره ." ولی میدانید 
که من که در اروپا هم زندگی کردم و در آمریکا هم زندگی کردم آن آزادی که در آینجا 


هست هیچوقفت در اروپا تیست کهء حا لا سیا سی اش وا هم بگذا ریم کنار از نظر اجتما عی» 


مقدم مراغه‌ای (۸) = و1 


شما ببینید اینها از نظر آزادی اجتماعی در اینجا اصلا" دیگر حدی ندا رد» این خیزها کی 
که توی تلویزیون میگویند و میکنند و فلان و اینها» خوب همچین چیزیق . این بود خسوب 
اینها خواه و ناخواه در آدم اثر میگذا رد ذیگر 

ش ‏ بله ۰ 

ج - بعد که رفتیم ایران خوب. روی آن سابقه غلب دعوت‌میکردند ولی نه‌بطور انقراذی؛ 
عرض کردم ۰ فثلا" نها رهای انجمن ایران و آمریکا خوب دعوت میکردندیعنوان دانشجویان 
عضو فا رغ التحمیل های خا رج آنهائی که آمریکا برگشته‌ها نه فارغا لتحمیل ها نمیگذا شتند 
چیچی ها ی Returnee group‏ نک Returnee group‏ دا شتند آن) 
مسا گل صحبت میکردند » خوب |شخا می بودند که با دیدهای مختلف یک عده‌شان در کاریودند 
یک عده‌شان درکار نیودند در business‏ بودتك» | صل" اساس کار مید نید سدست سم 
آمریکا ئی عمل میکردند اینها میدانید اینجا این جور جمع شدن ها gathering‏ هسا 
بقول خودثان در تمام شگون مختلف هست اینجا شما الان توي هر محله‌ای باشید هزار جور 
از این 206۳1172 ها هست که آدم واقعا " می بیند . 

س یله » خوب یله در این تردیدی نیست ولی من منظور نظرم از این سئوال اینستکییه 
ببینم که در آن خمای‌ها کی که شخی‌شما داشتید یا با شما میگرفتنه موضع 7مریکاچگونه 
بود ؟ چه سئوالاتی مثلا" از شما میشد ؟ من برای این این سوال را کردم که یک خرده 
این موضوع روایط دولت آمریکاو مقامات آمریکائی باایران و اوضاع ایران روشین 
یشو د.. 

ج -خوب»راجع‌به مسا ئل‌محیت میکردند با لاخره نظرخواهی میکردند دیگر الان که معلوم است 
از اینجا متلم است يدون اینکه آدم خودش بداند از آدم میپرسیدند نظراتش چیست ۰ 
خوب من نظرهای انتقادی داشتم نسبت به حکومت دیگر » متوجه هستید ؟ 

س - بله . 


ج - تردیدی ندا رید که من ۰.۰۰ 


مقدم‌مرا غه‌ای (۸) = ۲ ات 


س یله » این ها را مسلما " در ملاقات خصوصی میگفتید در جلسه علنی که با: حضور سازمان 
امنیت که نمیتوانستید بگوشید : توی به اصطلاح ملاتا ت خصوصی بود که این‌مسا تل مطرح‌میشد.. 
ج - معمولا" بنده به شما بگويم در مهمانی که آنجا يود و فلن بود و اینها آدم سس 
میکرد که یک کسی هست » متوخه هنتید ؟ 

س یله » من هم به همین دلیل عرض کردم . 

ج - مخصوصا " خود اینها هم میکردند که آدم حواسش دستش باشد ». متوجه هستید ؟ ولی خوب 

راجع به یک مسا ئلی محبت میشد هیچوقت من فحبت آن جور مخقیانه‌ای حقیقثش نکردم . 

یعتی من نظراتی که. میگقتم نظراتی که قرض‌کنید در جمع هم گفته بودم در آشکار همم 

گفته بودم یعنی بعنوان یک دانه خبر خصوصی که من بنشینم با یک آمریکاثی محبت 

بکنم مثلا" که قلان و اینها نه , آخر کاره‌ای هم که نیودم که بخواهم به آنها خر 

بدهم . ولی آن جوری که خودم قکر میکردم البته آن افکارم را میگفتم راجع به‌ایراداتی 
که وه 

س - بله. آن معاون شما آقاق مرتقوی که دستگیر هم شد یک زمانی» عرص کنم » ایشان 

رگ با شض تام 6 ملاقات کرده بودند که به شما گزارشی داده باشنسد 

یه ی ا 

ج یه ملاقات کی ؟ 

س یک آ دم آ مریکا تی بتام Cage‏ + 

ج نه من نمیدانم . 

س- به شما لاا قل ایشان گزا رشی ندا دند که آمریکا ئی ها 

ج - ته. 

س- باایشان ملافا ت کردند و با ایشان صحبت کردند ؟ 

ج ته اطا" . 

س - بله. 


ج - راستی میگوئید ؟ این را از کجا میدانید شما ؟ 


مقدم مراغه‌ای (۸): = 


س- شنیدم از جاشی . 

ج ‏ شنیدید ؟ 

س- بله . شما هرگز با چنین آدمی آشناشی نداشتید ؟ 

تی ابا نجھ ا و ی ا و 

س بله. شما بعد از ابقلب 1یا باز 

ج - من همیشه کسانی که با من تماس داشتند دییر اول سقارت بودند. حالا این دییر 

اول سفارت من چه میدانم » ممکن است که فرض بکنید که یک ریشه دیگر هم داشته. 

سب یله حالا اسنش مهم تپست من فقط دلم میخواست که یکی دو نا از مذاکرات این 

تماس‌ها را یرای ما توضیح میدادید که کم و کیفش چگونه بود ؟ 

ج - اغلب یصورت اینکه ." خوب شما که این حکومتی که دارید حمایت میکنید عاقییت 
ندا رد." 1 غلب : الیته برای این که میماند دیگر . 

توب ماه نله 

ج " و این <-ایت رفتار شما این آمد و شد بالمال در درازمدت به ضرر شماست . شما 
از مردم آیران جدا شدید ." تز این بود در حقیقت . 

س- زمان شاه ؟ 

ج - زمان شاه. 

سب بله . 

ج و یه این ترتیب ۰ یک چیزی هم نبود که علنی چیز بشود هیچوقت بعنوان مخاالفت‌ با 
آمریکا نیود مسلما " وقتی شما میروید با یک آمریکائی محبت میکنید نمیشود بگوئی که , 
" من با تو مخالشم." ولی مبگفتم ," آفا این که الان در اینجا این رژیمی که شما 

آ مدیدو شما در حقیقت جای انگلیس‌و روسیه را دارید میگیرید و ایرآنی‌ها هم‌زیر بار 
این کار نمیروند,با ید یک فکری برای این کار بکنید ." و مخصوما " دیگر خوب »این 
مسئله ۲۸ مرداه و اینها سمیولیک بود دیگر» به این جهت میگفتيم." قا این ۷۸ مرداه 
را درست کردید این رژیم را آوردید حالا اگر بعد از * مرداد بیگفتیسد بمتاسیست 


ملاحظا ت بین. ! لمللی. است و فرض کنید که تفت غرب در فلان خطر بود وفلان 1 اينها بود 
لاا قل یک اساسی میگذا شتید ایینجا که مردم احساس کنند که شما حسن نیت داشتید. ولسی 
نه. اینکه. تمام یا شما هر چی هر کسی بنام آزادی محيتي کرد » هر که فلان از بیسن 
بردید و فلن کردید اینها کردید . خوب » از این صحبت‌ها." 

س بعد از انقلاب هم بازهم مقاماتآمریکاشی با شما تماسی گرفتند ؟ 

ج بعد از انقلب حقیقتش نه فقط همین آقای چیز بود این آقای ... بعد از انقسلب 

اسمش‌چه بود آقای Precht‏ 

س بله , بله : فسئول میز ایران در وزارت امور خا رجه آ مریکا . 

ج د میز ایران بله . وقتی او آ مد ایران البته او ٣مد‏ آنجاً » ولى این را شما با oa‏ 

ج + پیغا می ندا شتند 0 این [ مد میگفت »" چه بكنيم ¢" این با من که صحبت نکر د »ا یشان 
آمد دو هقته بیشتر از دو هفته در ایران بود . به تمام دست‌آندرکاران اتقلب به 
امطلاح مراجعه میکرد که" ما چه جور میتواتیم با ایران‌رایطه برقرار کنیم › رایطسبه 
خودمان را جفظ بکنیم »ءرابظه عا دی خوب در مذاکره‌ای هم که با من کرد همین سثوال 
را مطرح. کرد » گفت ." نت »این برای ما مطرح است که ما چه بکنیم ¢“ يندثه هھ سم 
واقعا" آن چیزی که بنظرم. میرسید که به خیر ایران میدانستم و خير آنها میدانستستم 
این بود که گفتم ." آق؛ چاره‌ای ندارید جز اینکه با خمیبی مذا کره کنید ." وتز 
من هم این بود که شما یک مرتبه در ۲۸ مرداد مصذق را که بماینده نردم بود آن رقتار 
را بااو کردید و الق هم که خميني اینجا افکار عمومي بهرحال تأاکیدش میکند, مورد 
خا ق افکای قمر س اک قفا اا6 ن راد جير كنيد عردم ج اقا ور ر 
نمی بخشند و بایستی هرجوری هست‌در مدت حیات‌خمینی با خمینی بهر ترتیبی ست‌کنار 
بیائید ." عقیده من بود. واقعا" عقیده‌ام این بود. و شاید هم دیگر نمیدانم دیگر حالا 
چه پیش می آمد. و من آمریکا را در ایران حضورش را حقیقتش یک حضور ءشاید من هم مال 


جزو پیروان مکبّب کلاسیک قدیم باشم » تا آن حد لازم میدانم که از خطر ورود شورؤی به 


مقدم مراغه‌ای (۸) ۲ 


ایران و از خطر تجاوز اروپائی ها به ایران جلوگیری بکند » یجنی یک وزنه تعادلنضسی 
باش اما اینکه خودش بیاید آنجا و خودش به | صطلاح جا نشین بشود برای قدرت‌هیسای 
دیگر و یک »› البته میدانید آنهاشی که. با سیاست به اصطلاح با چیز آمریکا آشنه 
باشند میدانند که آمریکا نمیتواند یک کشور استعماری به آن معنائی که انگلستان 
بود باشد چون اصلاا خکومتی به آن معنا ندارد یعنی این دوک تن که ایتا در حدی 
که دا رند حدی نیست؛ سے کن است که از نظر 0517685 جلواست الن آمریکا با 
شوروی هم اگر رقااست !راد باشد جلو است چون جنس‌خوبتر میسازد » متوجه هسټید ؟ 
هم تیه 

ج ب حالا ذاخل این صحیت‌ها نمیشویم . در هر حال این بود که یا آمریک؛ را ما فکنر 
میکردیم که همان طرزی که همان رویاثی که فرض‌کنید مصدق داشت يا قواما لسلطض‌سه 
یک روزگاری داشت که بشود از وجود آمریکاشی ها برای تحکیم حاکمیثیران و خسارج 
کردن از آن حالت دنباله‌روی که حکومت‌ها نسبت به روسیه و انگلستان داشتند بسرای 
رها شدن از آن. از آ مریکا استفاده بکنند . این فرصت بدست شاه آمده بود اگر شاه 
فهمیده بود و واقعا" تثخیص داده بود که چیست ؟ متاًسفانه او فکر کرد که نس 
دوران روسیه و انگلیس تمام شده حالا بایستی این آمریکا را بیاورد آنجا جانشیسین 
کید و این اشجباه بود که نتیجه‌اش این شد . 

ی آقای مقدم حالا می پردازیم به محبت‌درباره شخمیت‌هائی که نقشی داشتند درتا ریخ 
سیاسی و اجتما عی ایران و من میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که راجع به این 
ابخا می که اسم میبرم. اگر شما تجربه‌ای داشتید شخما " با آنها و یااینکه ناظر بسر 
قعا لیت سیاسی و اجتماعی آنها بودید » آنها را برای ما با ذکر مئال توهیسسح 
بفرما گید که مبین شخصیت سیاسی و اجتماعی این شخضیت‌ها باشد . من اول شروع میکنم 


۳ 
1 


با سپهبد على رزم آراء . 


0 حاج علی رزم آراء. 
س - بله حاج حلی رزم ”راء . 


مقدم مراغه‌ای (۸) = ۲۵ 


ج - سپهبد رزم آراء البته من در دوران خدمت نظامی با ایشان تماس داشتم آن وقت 
هم تماس یک ستوان جوان با یک سپهبد معلوم ميشود که چیست و برای صحبت این 
نیست که نشسته باشند با هم بحث‌کرده باشند یا همدیگر را درست ارزیابی کرده 
با شند » ولی میتوانم بعنوان یک افسر جوان یک افسري که‌آن موقع جوان بودم نظنر 
خودم را راجع. به سپهید رزم آراء بگویم . سپهبد رزم آراء یک آدم با هوشی بود زیرکنی 
وی رها رد بو ی واقها ‏ دی زد که اله قا ع توق که آعم ب ها عون توا که 
بخوابد اینستکه بیشتر فعا بیتش ناشی از این بیما ريست »دلش میخواهد همه‌اش در حرکت 
باشد . ولی در هر حال این از کسانی بود که بعد از شهریور بیست توانست به ا صطلاح 
ارتش را جمع آوری یکند اول فرمانده لشکر یک شد و در فرماندهی لشکر یک تا حتی 
به جائی رسیبد مشلا" شب ها خودش میرفت آنجا به اسب ها کاه و یونجه اسب ها را 
توزیع میکرد و خودش مراقبت. میکرد. . نڳهبان هاگی که بودند ا نداشتند یتک 
دقیقه مبفک بشوند چون از این اصطبل حا رج میشد از آن اصطبل وارد میشد از اين 
خوایگاه میرفت . تا صیح توی سریا زخانه میگشت . خوب این از این ۰ ولی خسوب از 
نظری بود که خیلی جاه‌ظلب بود و قدرت چیز بود خیلی 

س - قدرات طلب ۰ 

ج - دنبال قدرت بود. » دنبال قدرت‌بود و دلش میخواست ...اما آدم سیاسی هآن 
معتی نبود یعنی از نظر سیاسی دید وسیعی نداشت بیشتر یک سرباز و چیز یود مشل 
یک یدرد یک دوره مثلاا فرص بکنید که کودتای نظامی که با حمایت کشورهای استعماری 
فلان بشود به آن درد میخورد » کش نمیتوانت ت یک رهبر ملی باشد برای یسک 
رهبری باشد که جامعه خودش را بشناسد. . البته مسافرت زياد کرده بود اینها همه چیز 


را از دید قدرت و از دید روش نظا می به صطلاح نگاه میکرد. این نظر کلی است‌ که 


س شا یعه توطته :دتایش عليه سلطنت پهلوی محت داشت بنظر شما یا اطلاعا تی که 


شما دارید ؟ 


مقدم مراغه‌ای (۸) E‏ 


ج تا اطلاعی که من دارم من یک اظلاعا تی که اتقاقا" ما چون نسبتی با رزم آراءدا فشیم 
خانم رز آراء بعد از رزم آراء همیشه میگفت که » از بابت شوهرش که مخبت می کرد » 
میگفت »" من یک مذاکره تلفنی رزم آراء را با شاه شنیدم که از آن موقع همیشه نگران 
بودم." ابن بود که زبا نگی اینطور محبت ميشد . و آن ابن بود که در همان شب چیز که 
اسمش را » چندم دی بود که برای شاه تیراندازی شد آن تیراندازی اولیه ؟ 

س - بهمن ۰ 

ج = بهمن ۱۷ بهمن ۰ 

س ۱۵ بهمن ۰ 

ج - ۱۵ بهمن ببخشید ۰ ۱۵ بهمن بود گفت »" شاه محبت میکرد میگفت » رزم آراء اکنسنر 
پیش آ مدی شده بود تو چکار میکردی ؟" رزم آراء يدون هیچ اینکه جواب داد که »" هیچسی 
نگرانی نبود چون تمام کارها مرتب میشد و شروع کرد به برنامه خودش گفتی که چه کار 
میکردم و فلان و اینها ." یعنی هیچ نگفت متلا" " خدا نکند". یا "پیش نیا مده ." فلان 
این چیزها . و او میگفت »" من همیشه از آن یبعد نگران بودم از این " این سک 
همچین چیزی را من از داخل خانوادگی اینها شنیدم و قطعا" یک همچین چیزی گفته بود. 
۱ 

ج. بله راجع به رزم آراء چیزی بیتشر از این آن که خوب البته درباره‌اش ... 

س- آقای ججفر شریف امامی . 

ج - جعفر ثریف امامی یک مرد مال اندوز و شثروت‌ دوستی بود که بیشترین انگیزهاش 
تحصیل ثروت بود و سیاست هم ایزار کا رش بود یرای تحصیل ثروت بیشتر و نفوذ مالسی 
بیشتر اقتما دی بیشتر . البته بمناسبت نسبتی که از طریق معظمی ها داشت با نزديکي 
که با مصدق داشت دودوزه بازی میکرد به اصطلاحء یک پا آن طرق داشت یک پا این 
طرف داشت کما اینکة بعد هم که مصدق وقتی چیزشد و بعد از ۵ مرداد حالا نمیدانم 
صحت دارد یا ندارد » من تأفید و تکذیب نمیکنم ولی آن چیزی که همه میگفتند این 


بود که رفته بود منزل شریف امامی » شریف امامی رفت بود مضدق ر! تحویل !ده بود 


س یله » بله . 

ج - به رژیم بها مطلاح بعد از ۲۸ مرداد. ایشان سیاست‌را البته مشل هر آدم آن موقع 

که جوان است آدم جوانی غلاقمند بوذ که شهرت فلانی پیدا بکند ولی همیشه بادربنار 
همکاری داشت و خوب » بعد هم شخص مورد اعتماد چیز بود و بعد توی فراما سونری هم 

مقام و منزلتش ۰.. ۱ 

س شما هرگز باایشان ملاقاتی مذاکره‌ای یا همکا زی جاشی داشتید ؟ 

ج = من دو ملاقا ت باایشان داشتم ؛ یکی باز این قسمت ملاقا ت را گفتم ملاقا ت‌دومش 

را هم میگویم ولی چون این دوتا در پهلزی هم بايد باشد در فاصله چند سال بود ,یکی 

در سال ۱۳۳٩‏ بود که من کاندید انتخایاتی بودم و ایشان رئیس الوزراء شد و ملاقبات 

را شرح دادم که وقتی رفتم به ایشانء ایشان ضمن‌اینکه مرا تشویق فیکرد که در 
انتخا با ت شرکت بکنم صرفنظر از آن جنبه‌های دیگرش که قبل" گفتم مثال خسسودش را 

می آورد که ." من در دوره زاهدی آنطور با زا هدي مخاگفت کردم » آنطور کردم . فلان 
در مجلس اینطور کرده بودم و ایستادگی کردم و وقتی آدم یک هدف سیاسی اینهادارد"» 
الیجه میدانید آن موقع به زاهدی با ک‌ک‌جا: بر علیه زاهدی صحیت. میکرد . 

س - بله. 

ج - ولی درهر حال خودش را بعبوان یک رجل به امطلاح که در اقلیت‌تقشی ایفا کرده‌بود 
به آن معنی محبت میکرد ۽ برای من مثال زندگی خودش را آورد که ." آقا شما چرا در 
مبا رزه کوتاهی میکتید ؟ نباید کوتاهی بکنید و باید شرکت بکنید." و از این صحبتهای 
خیلی به ا مظلاح حماسی و به اصطلاح پرسروصدا. بعد آمدیم و ایشان اوضاع عوض شل و 
از ریاست وزرائی که افتاد و فلن و اینهاء بعد شد رئيس مجلس‌سناو شد مدیسر عامل 
بنیاد پهلوی . در آنجا هم یک ملاقاتی باایشان داشتم یعنی مطلب این بود که من یک 
کتابی ترجمه‌کرده بودم کتاب " دموکراسی در آمریکا" مال آلکسی دوتوکویل . 

س بله. 


ج - ان کتاب را بنگا ه ترجمه. و نشر کتاب منتشر کرده بود و خوقیف شد » و من ازایشان 


مقدم مراغه‌ای (۸) ۳۳ 


وقت‌گرفتم و رفتم دیدن ایشان و گفتم ," آقای شریف امامی این کتاب را بالاغره بنیاد 
پپلوی بنگاه برجمه و نشر کتاب منتشر کرده که وایسته به بنیاد پهلوی است‌شما هم 
دبیرش ستید آخر شما هم باید یک حما يتي بکنید. آخر چرا باید یک همچین. کتا بی۰۰۰.؟*" 
جوا:یش به من این بود که »" آقا سری که درد نمیکند چرا دستمال می بندید؟ آخر به‌شما 
چه که دموکراسی هست‌یا نیست ؟ بنده تفیتوانم اگر بنده بخواهم این حرف ها را بزنم 
یک سا عت‌هم اینجا نمیتوانم بمانم ." متوجه هستید ؟ در فا صله ۱۳۳۹ تا هزارو سیصدو 
فکر میکتم حوالی » اطراف پنجاه بود» متوجه هبتید. ؟ 

سے یله . 

ج - در ده سال این شخصیتی که آنطور صحبت میکزد یک مزتبه به یک موجود حقیر ایسی. 
جوری تبدیل شده بود که پشت میز بنیاد پهلوی میگفت»" من اگر بخواهم از این حرفها 
بزنم اینها یک ساعت دیگر هم اینجا نمیتوانم بمانم." این تجریها یست‌که من از 
این "قای شریف اآمامی دارم» بله . 

تیآ فا دک علی اامتخرر : 

ج - دکتر علی امینی هماتی است که هست‌واقعا" یک مردیستکه مال طبته. اشرا فیست 
هنوز یک خیا لاتی دا رد که وارث تخت‌و تاج است و جزو قاجا ر خودش را میداند هنوز 
یک پا در آن چیز دارد ولی در عین حال هم یک آدم سرمایه‌داری است یک آدم پولدا ری 
است و خوب دلش میخواهد در سیاسټ یاد هیچگکونه ایده‌آل سیاسی هم ندارد. نکر 
میکند با همان روش های پوسیده با همان زرنگی های قدیم از دنیای جدید و ایته سا 
زياد اعتقا دی ندا رد . 

س شما خودتان شخصا" تجربه‌ای با ایشان داشتید ؟ سروکاری باایشان داشتید ؟ 

خ - تجربه با ایشان من از ایشان یک مطلبی دیدم که با لاخره قابل ذکر است . 

س تمنا میکتم بقرماشید . 

ج. ‏ البته ایشان را بن خیلی ديدم و خیلی, بااو محبت‌کردم. و اینها . البته همیشیه 


با هم محبت میکردیم وایشان و بنده کو نظر متقاوتی داشتیم . ایشان همیشه 
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س - زان نخست وزیریشان ؟ 


ج - نخیر ,یتد. زمان نخست‌وزیریشان»خالا ميگويم املا" ایشان را نتوانستیم بیینیم . 

ولی بعد از نخست وزیری محبت میکردیم و ایشان همیشه نیگفتند که مشک ایران مشکل 
اقتصا دیست » و من میگفتم نه مشکل آیران بهیچوجه مشکل اقتحادی نیست و مشکل سیا سی 
است . و همیشه سر همین دو مطلب ساده بحث‌ها داشتیم اغلب با دوستان مشتبسرکی 
که ایشان دعوت میکرد و اینها میرفتیم چون همیشه ایشان سروگویش می جنبید برای 
کا رهائی که ببیند چه خبر است » ولی هیچوقت بعنوان چیز سیاسی با ایشان محبست 


نمیکردم او آدمی بود که همیشه در مظان این بود که یک روزی قدرت‌را بگیرد دا شته 


فا تست روا بطش با شا ۵ | صلاح يشود و قلان و ايتها یه این: جهت هر وقسست ب | 


محلی از اعراب هست ړوی این دستگاه . 

س بله . 

ج هیچوقت یا او واقعا" نمیشد ما دقانه صحبت‌کرد مطلب را آن جوری » مجیور بودیم 
با تفلا هر با دوستان مشترک با | یشان ڳا هی وقت‌ها صحبت ميکرديم نا اینکه بنده در 
مجلس بیستم بودم. و مجلس بیستم را خوب حالا تا چه اندازه بنده سهمی داشتم در این 
که آن مجلس متحل شد این را انشاءاله یک وقتی بعدا" رسيدگي میکنند » ولی بظسور 
قطع و یقین یکی از علل اینکه شاه عجله کرد و مجلس را متحل کرد نطق می بود که بر 
علیه دولت شریف اما می کردم . دولت شریف اما می بهرجال بعد ازاینکه استعفا کرد 
یک هفته بعد از این که من نطق کردم شریف اما می استعفا کرد و امینی نخست وزير 
شد . خوب قاعدتا" در یک همچین شرایطی که امینی هم صحیت‌از اطاح طلبی میکسسرد 
و فلان میکرد و اینها حق این بود که فرض بکنید که با جناح هائی که مخالخ 
شریف اما می بودند و انتقادات امولی داشتند باآنها امینی یک توع مراوده‌ای دا نشثه 


با شد . 


روا یت کننده : آقای مهندس رخمت‌اله مقدم مراغه‌ای 
تا ریخ محا حیه : ۱۵ فوریه ۱1۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر چوی چیس » ایا لت مریانند 
مصاحبه کننده : ضیاء صداقی 


٩ ء:‎ 


چون با آن اشخاص مراوده‌ای مذاکرها+ داشته باشد و بالاخره نظریا ت آنها را یخواهد» 
روی این اساس من چند فرتبه از ایشان وقت ملاقات خواستم و ديدم نه خوایسسی 
ترسید تا یک روزی که يده رفته بودم در نخست‌وزیری با این آقای فلسفی قراردا شتیم 
در ۲ نجا 

س- کدام آقای قلسفی ؟ 

ج - حسین قلسفی » که آن هم نما ینده مجلس يود 

س بله. 

ج و آن موقع بله» و در دفتر علی وثوق . حسین قلسقی میخواست امیتی را بیینند 
بی مقدمه علی وئوق چببید که »" آقا شما هم بروید آقا میخواست‌شما را هم ببیند ."و 
فلان و اینها . ما هرچه گفتیم ." آقا مابه این قصد نیا مدیم من آمدم با اینجا کار 
دارم ." بالاخره مارا کردند توی دفتر ۰ عده زیا دی بودند, قلسفی با دوتایرادرها یش 
بود که طبیب بودند هردوتازه ازآمریکا؟ مده بودند و چند تقر دیگر. بلامقدمه تا 
وارد شدیم این برای آن نکته‌ای گفتیم میخواهم شخصیت را یگویم چیست ؟ 

یک ا م 

ج نکته سائل شخصی اش مربوط نیست اینجا ء تا مرا دید گفت ." آتای مقدم 
میدانید بنده چرا نمیخواستم شما را تنها ببینم ؟ برای اینکه اگر من شما وا جنها 
دیده بودم اعلیحضرت مکدر میشدند. البته بنده به ایشان عرض کردم » خوب » شما 
جوان هستید در مجلس یک محبت‌ها ئی کردید و فلن و اینها ولی درهز حال من نمیتوانستم 
شما را حتها ببیتم ." جالا شما تمورش را بکنید ؟ دکتر امینی که میگویند نخست‌وزیر 


مقدم مرا غه‌ای )٩(‏ ۲ = 


شده‌و حتی برخلف میل شاه هم نخست‌وزیر شدهو شایعات‌زیاد یود در اطرافش 

س بله 

ج - نمیدانم» شما هم حتما" شنیدید : و این را یک غولی میخ " ستند معرفیش کننسد 
جا نشين مصدق السلطنه میگفتند جانشین قوام السلطنه قنور دیک اند دییدم یک موجود 
خقیری در آمد از این تو که میگوید که »" من اگر باشما ملاقاات میکردم شاه مکدر 


ميشد ." تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل » که آین بعضی اشخاص بعضی از رجال 
که چه هاله‌ای از چیزها اطرافشان هست ولی واقعا" چقدر توخالی هستند. 

س یله . آقای امیرعیا س‌هویدا . 

چ ا ریا ی هوند! من شا کی شسفیم با اکان تداشتم : 

س یعنی هیچوقت تجربه‌ای باایشان تداشتید ؟ 

ج نه » یا رادرم خیلی دوست بود. 

س - جلسه‌ای باایشان تدا شتید ؟ 

ج نه» بایرادرم خیلی دوست یود . 

ا 

ج - فقط بعد از این که من ... 

س کدام برا درتان آ"قای مقدم ؟ 

ج آن که خودکشی کرد اخیرا" . سرهنگ قضل اله مقدم . 

وا 

ج - بله با او خیلی دوست بود . چند دفعه بعد از اینکه نخست‌وزیر » الیته من موقعی 
که مجلس بودم از کسانی بود که آمده بود به برادم هم گفته بود الیته ضن ایب که 
گفته بود " عجیب نظقی کرده و اینها ." ولی گفته بود »" خوب » خودش را به خطسر 
اندا خته و خیلی به خودش لطمه زده." به اصطلاح آن روء دلسوزی کرده بود به امطلاح. 

بت تین 


ج بعد که نخست وزير شد چنه بار بوسیله برادرم پيغام داد که " من میخوآهم شما را 
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ببینم ." من واقعا " کا ری نداشتم با او فلان واینها علاقه‌ای نداشتم تا اینکه با لاخره 
یک روز برادرم گفت »" آقاما هم کارمان گیراست پیش ایشان گرفتار این هستم هروقت 
تا مارا میبیند میگوید» رحست‌را من میخواهم ببینم ۰ خوب حالا یک سری بزن با لاخره 
یک دفعه يا این قرار بگذار و اینها ." با لاخره ایشان قزاری گذاشت رفتم » باز هم 
این محبت میکنم به جنبه‌ها ی خصوصی اش‌کار ندا رم » 

بوک ی فا اسک 

ج -آن جنبه کلیاش مورد نظرماست . بعد از اینکه رفتیم صحبت کردیم اینها » 

س - صحبت چه یود آقا؟ چه میگفتند ایشان ؟ 

مت همین وا فرش سکتم حت کرد و کت اقا سا از جا یال ی كدر ا ست 
باید یک کا ری بکنید." گفنم >" خوب من چه کا ری یکتم» خوب » ا:یشان لابد نظری دارند 
آخر چرا ؟" گفت ء" من نمیدانم در مجلس. آن نظق تو هنوز توی یا دش هست ," گقتسمم» 

" واله من راهی نمیداتم چیزی ." گقت »" آخر يه من و تو چه برادر ؟' با همین عیا رت 
ساده »" به من و تو چه برادر که وزير پست‌و تلگراف ستوده است یا کس‌دیگر اسبت ؟" 
ایکا باقع كه كت فة ا مو و ی ۱۳ 

س - یله » بله.. 

ج - یبنی, حتي خودش که نخست زیر بود میگفت »" به من چه که وزير من کی هسست ," 
میگفت " باید زندگی کرد .۰" البته زیاد تأکید کرد و اینها » گفت ۰" آقاکه یک 

چیز و ایشها." خوب جواب من معلوم بود از اول که رفته بودم پیش او» گفتم ۰" نه من 

انتظا ری دارم نبه توقعی هم الق هم شنا به فض اله گفتید » خوب » ما هم آمدیم ببینیم 
قیافه شما پشت عیز ", با خیلی شوخی و سیک بااو محبت‌کردم ." پشت‌میز نخست وزیسری 
چه جوریست ؟ حالا دیدیم و کاری هم ندا ریم و فلق و اینیا ." يعد موقعی که‌من میا مسدم 
زین گے ھا تک سک ان کی تفت وا تقون رای کن گر هاری نموا هتم 
یک مرتبه دیگر آن را بخوانم ۰" گفترم ," بله این خوا هش‌شما را اجایت میکنیبم 


عى فرستیم 


س - فرستا دید ؟ 

ج - بله برایش‌فرستادم . بله این هم از امیرعیاس هویدا . 

س هیچوقت دیگر فرصتي نشد راجع به آن نطقتان چیزی ازایشان بشنوید؟ 

ج ‏ هیچوقت نه از ایشان جوایی آمد نه مخبتی شد . 

توت فا کر گریم تجا بی 

ج - دکتر کریم سنجابی از جمله کسانیست که بعقیده بنده در سالهای اخیر عنسسوان و 
اعتباری از نظر اجتماعی سیاسی پیدا کردند در جامعه ایران ولی واقبا" آن ظرفیت‌را 
نداشتند یعنی در جا معه بیشتر از ظرفیتی که داشتند عنوان پیدا کرده بودند. چند جا 
از یشان خاطراتی دارم که مطالبی که گفته‌اند خیلی ما یوس کننده بود یعنی برای مسی 
این تشخیص مرا به همان علت است‌که این تشخیص را دادم . یکیش در مستله این سازمان 
ایرانی دفاع از حقوق بشر بود . 

یا ماهر 

ج - یک روزی که من رقتم آنجا و يدم آقای میتاچی و صدرسیدجوادی و آقسای 
تاینده » این سه تفر وا خوب ,.د. ‏ ټ حالا شاید کسان دیگری هم بودند نشستند» تا من 
و رقم > ت ۰ اقا ما تفر ما ود © قم 2 ٢۲فا‏ نب نود که متخ 
بتده بودید * گفتند ۰ قا میخواهيم: او ان افضیار موی نفیه شما استفاده كنيبم." 
گفتیم ," چه استفاده‌ای دارد ما هم که خودمان خبر نداریم ." گفتنه ,۲ آقا با لأخره 
تکلیف این آقای با زرگان را و آقای سنجایی را شما باید روشن کتید . اینجا الن سک 
ساال است ما تشکیل شدیم هنوز رئیس‌ندارد بالاخره یکی از این دو تا باید برونشنند 
کنار " و يعد مدر حاج سید جوادي گفت ۰" ولی اگر وای بگیرند ما به بازرگان رای 
میدهیم »اما ما نمیخواهيم کار به آنجا بکشد میخواهيم که شما این را با اینها دوستا نه 
حل بکنید." در هنین ضن سنجا بی آمد و من به ایشان کفتم ء" آّاشما وسیله برگشت‌به 
منزل دا رید ؟" گفت ,* نه ." گفتم ۰" خوب می شما را میرسانم امشب ۰" گفت+" چطور ه 
گفتم ," من آن طرف شما مهمان هستم ۰" جلسه که تمام شد آمدیم بیرون و با او مجبت 
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کردم که + "قا مسائل مهمی در پیش داریم و نن میخواهم از شما یک خواهشی بکنمم." 
گفت »" چیست ؟" گفتم ۰" این مسئله ریاست این انجمن به ا صطلاح با عث تا راحتسسبی 
دوستان شما شده و اینها میگوینذ آقا ‏ ما میخواهیم یک رکیسی انتخاب یکنیم و بهحسر 
اینکه ما نمیخواهیم انیخاب کنیم میخواهیم بین خودتان حل بشود. گفت »" خوب » حالا 
نظر شما چیست ؟" گفتم :۲ نظر من اینستکه شما » دلیل هم دارم البته . ینفع با زرگان. 
کنا ز بروید ." گفت ," دلیلتان چیست ؟" گفتم ۰" حقیقخش اینستکه آقای بازرگان دم 
سیا سی نیست ولی برای رئیس انجمن مناسب است ریاست‌انجمن و شما یک آدم سیاسسی 
هستیدوما این جبهنه ملی را خودتان میدانید که الان مشغول. هستیم . بگذاریدایشان 
آنجا رگیس بشوند که بجد جبهه ملی که تشکیل شد شما دبیر جبهه باشید و آن وقست 
یکر اقا با زرگان نیهوت کرد کف هم ایکا ی باق هم نط مام موی 
آنجا شما شدید فلان ." یک دفعه دیدم خیلی ناراحت‌شه و به من گفت »" بزن کار 
نگهدار ." ما همان نزدیک های منظریه و آنجا رسیده بودیم خوب یا دم هست . غروب هم 
شب هم شده بود » ما زدیم کتار و یک نگاهی کرد به من گفت »" بچه را پی نخود سياه 
میفرستی ؟ من چیز حاضر و آماده را یگذارم کنار به امید وعده شما که میخواهم دبیر 
چبهه بشوم . نه من مبخواهم همین جا یا هستم يا رئيس میشوم یا میروم کنار." حالا 
شما قکر کنید ؟ این را که میگویم بدانید که این راهنا نطوری که. عرض کردم اینها را 
شاید بگویم دیگر فعلا" یرای مدتی اینها قایل چیز نباشد به حساب . 

مت یلته او او تقر منک با قیه ‏ 

ج - بله, و شما ببینید یک همچین آدبی در یک همچین دورد بحرانی در یک همچیسی 
شرایطی که یک همچین وضعی هست چه آ د می‌میتوا ند یک همچین جوايي بدهد؟ آیا اين آدم 
فرض کنید اگر در دوره مضدق بود اصلا" مصدق خودش را پابند به یک همچین عنا وین 
شوهاانن یکره یار نره ٩‏ موجه هش 

ت او 


ج - پس پس اینهاً یک کنا نی ند که ظرقیتی بیشتر از یعنی اعتباری در جا معه برایش 


قا ئل بودند که بیشتر از ظرفیتش بود» نله . 

س.- یله 

ج - در آن‌وقت‌سال دیگری,دیگر حالا محیت کردم »یک روزی رفتیم به ایشان گفتیم ," آقا » 
خوب با لاخره میگویندشما »شما نخست وزیری راقبول بکنید دیگر حالا فرض بکنید خوب بشویسد 
نخست وزیر ۰" گفت »" میدانید من نخست وزیر نمیشوم اگر هم بفرض که ... 

س- چه زمانی آقا شما این را گفتید به ایشان ؟ 


ج - این را مثلا" هنوز خیلی قبل از انقلا بود . 


س ‏ بله » یله. 

ج - گفتیم ۰" باید یک کا ری کنید کاندید بشوید" , یعنی میگفتم »" آقا شما ". من به 
ایشا ۰ ۰ ۰ 

د تن ۰ 


س - سا لها ی مثلا" ۱۳۵۵ و... 

ج - ۵۷ نه »مثل" ۶ن مثلا" آخر ۵۶. 

س ۵۷ که آقا دیگر انقلب بود ۰ 

ج ۵۶ به ۵۶ . 

س- ۵۶ اوائل کار. 

ج - یله . به او گفتیم ," آقا شما بجاي اینکه اینطور چیز بکنید » خوب » .,. 
س - معذرث میخوا هم آقای هویدا هنوز نخست‌وزیر بودند آن موقع ؟ 

ج - نخیر دیگر ... 
س آقای آموزکار ؟ 

ج - نه بعد از آموزگار و اینها , بله دیگر آموزگا ر چه: موقع استعفا داد ؟ 
س- چه زمانی من میخواهم ببیتم دقیقا" 

ح - الان دقیقا" یا دم تیست ولی میدانم که 66 

سد شریف اما می ؟ 


ج د ميدانم که » ته بعد از زندان من بود مثل اینکه بعد از اینکه از زندان آمدهبودم 


بیرون » مثل اینکه بايستي ... 

س - یعنی پس تقریبا" همان. زمانی بود که شاه مذاکره میکرد که یک کسی از جبهه ملی 
تخسسست وزیری را بپذیرد ؟ 

ج - نه» نه» نه هنوز » به. 

س - هنوز کار به آنجا ترسیده بوډ ؟ 

ج ب تشه » ما میگفتيم ۶ آقا یک نفر باید کاندید بکند خودش راء رسک :دا رد ولی بايد 
یک سمیل باشد . 

س - یله . 

ج - " و من نخست وزير هم اگر بشوم برای یک دوره شش ماهه بیشتر نخواهم بود ." 

س- ایشان گفتنه ؟ 

ج - خودشان گفتند» خوب » فکر کنید یک کسی که در یک همچین شرایطی آخر شش ماه تا 


ج - دیگر میگفتند ." تواناشی ندارم ... تواناثی ندارم ." یا مثلا' شبی که بعدا ز 
اینکه يمب گذا ری شد منزل ما منزل بنده و بازرگان و اینها صبح جمغ شدیم دفتسسر 
با زرگان » 

س - بله ۰ 

ج - انفاقا" آقای. بنی احمد هم آمد آنجاکه قرار شد که اگر امکانی باشد حتی در مجلس 
هم این مطلب را مطرح بکند, و آنجا بعد از اینکه با بازرگان صحبت کردیم یک متنسی 
تهیه شد که بدهیم به دا دستانی شکایت یکنیم . خوب متن را گفتند آقای بازرگان گفت 
مشترکا" بدهیم یعنی بازرگان و سنجابی و بنده. متن آماده شد و اینجا تلفن کردیم 
به ایشان » یمحض اینکه با آقای سنجابی گفتیم »> گفت ء" نه آقا بنده نه شکایت میکنم 
نه کاری دارم «نتیجه‌ای ندارد در این کار بنده را هم داخل این گارها نکنید," متوجنه 
هستیه ؟ 


ل 
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ج ‏ یعنی هرجا که یک خرده شدتی بود ایشان پرهیز داشتند از به خساب ریسک » ازوارد 
شدن در متسین » حالا بگذريم . 

س- آپت‌اله خمینی . 

اتال خی 

س - شمااز چه تاریخی اسم ایشان را شنیدید و باایشان آشنائی پیدا کردید ؟ 

ج آشناثی که واقعا" چطوری بگویم » بنده اسم ایشان را بعد از همان جریان ۱۵ خرداد 
سعروف » 

س - 1۵ خرداد شنیدید . 

ج - شنیدیم و خوب » یک روزی که رفته بودیم ما برویم درکه و آبجاها یک سال دو سال 
بعدش دیدیم عکس‌های آقای خمینی را توی درکه پشت شیشه‌ها زدند البته باز هم زياد 
برای ما مهم نبود ولی خوب آن موقع هم جوان تر بود قیافه آیت‌اله و عکس خوانی ها یش 
بود و اینها و زياد در آن دوره همینطور اسمش‌شنیده میشد تا اینکه ما که رفتیم در 
۷ شهریور باز در زندان جزو بازجوشی هائی که از من میکردند گفتند." ارتباط خودتان 
را با خمینی بگوشید ." 

س ب یله . 

ج حقیقتش اینستکه ما ارتباطی تداشتیم با آقای خمینی و گقتم >" من املا آقای 
خمینی را ارتیاطی ندارم . من نمیدانم که. ..." بعد آنجا خیلی روی این مسئله تکیبه 
کردند که »" امصلا" شما ارتباطی ندارید با ایشان ؟" گفتیم." نه. ما اربیاطی باایشان 
ندا ریم ." بعد پرسیدنه ۰" با شريعتمداري چطور؟" کفتیم ؛" آقا شریعتمداری را ما 
بله." این مطلب بود تا اینکه اعلامیه‌ها شروع شد به آمدن یعنی قبل از البتسنه ۱۷ 
شهریور هم اعلامیه‌ها یش میا مد اعلامیه‌های آیت‌اله خمینی. 

س - بله . بل , 

ج س و خوب آن نوار مثلا" سخنرانیش در قم در منزل ما بود مثلا" منتهی جوشیختانه همان 


موقعي‌هم که ساواک آمده یود اینها را جمع کرد آن را نه اینکه نوار را متوجه نشدند 


اصلا" »گوش نکردند که ببینند نوار چیست » و تا این اواخر هم بود. و به این ترتیب 
محبت از آیت‌اله خمینی بود خوب » اول کسی هم که از ایشان حمایت‌کرد دکتر بقاشی 
بود» دکتر بقا ئی هم اعلامیه‌ها یش راجع به خمینی و اینها همان موقع ۵( خرداد اسیت 
ح لا اینها که یک جتبه کلری داشت › ولی خمینی را من در پا ریس دیدم هما نطوری 
که جریان ملاقا ت را گفتم در آنجا دید . و بعد هم در مسئله آذربایجان خوب خواه و 
ناخواه خیلی مورد نگرانی مورد علاقه آیت‌اله خمینی بود در اوائل انقلب , ينادم 
ميآید یک روزی من از آذربایجان آ فده بودم گفتم "من" ,با آقای بازرگان محبت کردم 
گفتم ۰" میخواهم بروم آیت‌اله خمینی را ببینم ۰" آقای بازرگان یک مرتبه خیلسسی 
قارا حت شد : گفت:" دیگر خالا همه آیت‌اله خمیتی شتا ئی شدند" باس عیارت" و 
آقای فروهر که رفت آن کار را کرد و حالا شما میروید." گفتم »" نتخیر بنده اکسر 
میخواستم بروم او را ببینم که به شما نمیگفتم که . بنده به شما میگویم میخوا هنم 
بروم و اینها ." گفت »" حالا مسگله شما جداست من توی کار آذربا یجان اصلا" مدا خلسه 
تمیکبم :۶ خود با زرگان گقت» کف این را شما بعله شما واقعا"..: ولې اقا حالا 
همینطور شده هر کسی هی میرود پیش خمینی ." دیدم بازرگان تاراجت است‌که وزرایسش 
مستقینا ‏ میروند پیش آیت‌اله خمینی + بهرحال من که رفتم پیش آیت‌اله خمینسی 
غوب ایشان ابا شمه این مخ که یگنت و قلاخ مدید ل 1 فا ی نا یی تة 
به آذربایجان در ایشان پیدا شده » و وقتی توضیحاب دادم» گفت »" پس‌شما بی طرف 
با غي گر فة روها ميت كفم احلا یی ماه کت با ن ار دا ودوك 
س یعنی بنی طرف بین ایشان و آقای شریعتمدا ری ؟ 

ج - اینطور میگفت » عین حرف خودش است » گفت »" پس شما بی طرف باشید." یعنی میگفت 
" نه طرف شریعتمداری بروید ته طرف من هم اگر نمیروید فلن . گفتم»" چرا من طرف 
شما هستم » چرا طرف شریعتمداری ؟ بالاخره من طرفدار شما رهبر انقلب هستید و فلان و 
می طرفدار اتقلب هتم ولسی وفع اینطوریمت ء تمام با ایشان هستند و شما نما يخده‌اي 
که آنجا انتخاب کردید طوریست‌که بازش ندارد با سایر افراد روحانی آنجا باروحا نیت 


مقدم مراغه‌ای ٩(‏ بت و1 = 


تیریز برای اینکه ایزوله شده تنهاست ."البته آن موقم قاضی طیاطیاشسبی بود وواقعا " 
هم قاضی طباطبا ئی خیلی گوئت تلخ بود و بحساب نچسب بود همه را از خودش فیرنجاند و 
بهمپن جهت کار خمینی هم در آ ذربا یجان نمیگرفت . گفت »" خیلی خوب حالا که با این 
ترتیب است پس من یک نمااینده میفرستم شما این نماینده را تقویت‌کنید." دیگر اسبی 
هم به من, نگفتند . بعد که آمدیم رفتیم تبریز دیدیم که آیت‌اله مدنی آندند آنجا» 
آیت‌اله 

س - آ#یت‌اله مدنی ۰ 

ج ‏ یله ز خوب آمدند آنجا و مدتی با !یشان بودیم و که بعد آن جریا نا ت پیش آ مد . 
س با آقای آیت‌اله مدنی چه تجربيا.تي داشتید آقای مقدم ؟ 

چ - آیت‌البه مدنی یک شبي ما را از خواب بیذا ر کرد تازه آمده بود نجاو 

س- تازه از کجا آمده بود ؟ 

ج - از تهران آمده بود» از تهران آمده بود آنجا مرا از خواب بیدار کرد که ۶" آقا 
یک نما بنده بفرستید و میخواهیم یک نفر را اعدام کنیم ." گفتم »," اعدام کنیب ؟ " 
گفت," بله محاکمه کنیم و اعدم کنیم ." گفتم »" قا چکار کزده که شما میخوا هید 
این کار را بکنید ." گقت ," لواط انجام داده‌ایشان .۰" من هم هما تطور که خواب آلود 
بودم گفتم »" اگر بخوا هید لواطی فا را تبام دیشب ذدر تیریز چیز بکنید من فکسر 
نمیکنم یک نفر با شد تعداد خیلی بیشتر است , آخر حالا چه عجله‌ای ؟ " و ایشیان. 
خیلی تاراخت شد از این حرف‌من,. . بعد فج به ایظان گفتم »" آقا من وا قف ا 
این جوری محاکمه من نمیدانم که شما قیل" بگوفید » ما میخواهیم اعدام کنیم محا که 
تثکیل بدهیم . نه محاکمه اول تشکیل میدهند يعد اعذام میکنتد » اما اگر میخواهیمه" 
!عدام پکنیه دیگر چه مخاکمه‌ای ؟" در نرٍ این مضیقه بود تا ۳ رسیید به مسين در 
زندان تبریز شکنجه میکنند. من یک گزارشی به بازرگان کردم و نوشتم که در اینجا 
اینطور است و شهربنانی و ایشهااما هرچه زندان ر! میخواهیم بگیریم این زندانی ها ثی 
که اینها که زندان را گرفتند تحویل نبیدهند و فلل میکتند و من اقدام میخواهیسم 


یکتم ." بالاخره به اپشان گفتم " آقا در اسلام تکنجه جانیز است ؟" گفت " نه." گفتم 
" آقا داارند شکنجه میکنند." خوب آن موقع عم این حرفهای ما هنوز نوی ذهنمان بود' 
که علت میارزات ما با شاه هم یکیش هحین مسئله شکنجه در زندان ها: بود» گفتیم » 
ا اکر سا باش کچ کته ی چا ما ان کا رها را کرونم ااغر ما جر دان 
هم بکنيم اینها ." گفت»" آخر دروغ فیگویند ." گفتم " نه بینا ید برویم زندان"» 
گفتم »" به من خبر رسیده که زنداني ها را در ایتجا شکنجه میکنند این با زا ری ها ئی 
که الان زندان را دارند اداره میکنند," البته به من خبر داده نبودند یک عسسننده: 
مخضوصا " یک خبرنگا ری داشتیم آنجا مال یکی از روزنا مه‌ها ی محلی بود که آن آمد به 
من گفت به اسم و رسم که کی ړا شکنجه کردنذ شب گذشته . ما رقتیم اسم و 
بود که الان اسمش یادم نیستِ توی یادداشتم جست : و گفتیم " این کجاست؟" که 
میدانستم که او شکنجه شده . گفتند ۰" ما همچین کسي را نداریم و ایتها ب" گیتم ,"نه 
نمیشود در زندان است واینها ." گفجبه ," فش وین و میهافم جت کار 
زندان ها را من گشتم و دیدیم نه از او خیری بیست ‏ يعد به جنان خبرنگار که داشت 
مشغول عکیں گرفتن و ایتها بود و همراه ما يود و ایشهارد عده‌ای هم آمده بودشبیسسد 
خبرنگار و اینها , خودم را به اورساندم و گفتم " پس‌این دروغ بود که ؟' گقست » 
" آقا هرجا من میروم شما تشریف بیاووید من شما را میبرم سر کار, مراقب میینبنی | 
با شید ," ما دیدیم هی این عکاس رقت بطرف یک خرابه‌اي آن پشت نود. طرف آن زندان ‏ 
قسمت مخروبه زندان بود آن متروکه یود . رقتآنجا و دم یک در سلول از ز آن‌سلولیهبای . 
متروکه ایستاد و به من اشاره کرد من رفتم تا دیدم ( قا اینجا «چیزی: 
نیست و آن چیزها بفرمائید از اين ور و ملق و اینها ۰ گفتم," ند من همین جا وا 
میخواهم ببینم چیست ؟" رفتم در را که باز کردم ديدم یک لاشه‌ای وا قعا " انشسبا د 
بیرون ۰ دیدم این سرگرد را شب خیلی مثل اینکه زده بودتد و ا وا قعا " یک گوشت 
مثل کوبیده شده یک چیز کوبیده شده‌و کبود و فلن و بدحال . آن موقع هم هبو 
زمستان بود دیگر» بله زمستان بود و سرمای تبریز و اینها > ۱ 


مقدم مراغه‌ای )٩(‏ ۳ - 


سد بلنه » 

ج - و بااو هر چه محبت میکردم ديدم نه .اعلا" تمیفهمد مثل "اینکه به امطلام هوش و 
حواسش از دست رفته و اینها فقط فهماند که مرا دیشب آ مدند وا ق کی 
کردند و بردند و اینطور به این روز ابداختند و مرا آوردند زندان » این را فهما نید 
خلاصه . من به مدنی گفتم آیت‌اله مدنی پهلوی من ایستا ده بود. گفتم +" آقا. جواب این 


را چه میگوشید؟" شروع کرد اشک.توی چشمش پر شدن و اینها , گفتم ." آقا اشک چیست ؟ 
اشک آن کسی میکند که کا ری از دستش نیاید این کار دست شماست شما نما ینده آقسای: 
خمیتی هستید اینجا » من استاندار اینجا هستم» من و شما دراین کار شرکت‌دا ئتیسم. 

دست‌ما توق این شکذجه هست ." گفت ۰" خالا شما چه میگوکيد ؟ هر چذ شما بگوئید من 

قبول میکنم ." گفتم »" بفرماشید برویم ." رفتم بردمش استاندا ری و گفتم »" اقشلا 

بایستی همین الق زندان تحویل شهربا نی بشود." ایشان گفت»" آخر نمیشود اینها ر 

یایستی این کار قلن یا شد ." ببخشید استا ندا ری نرفتیم رقتیم منزل ایشان و مستقیبا* 
هم نرقتیم رقتیم استاندا ری از استانداری رفتیم چون منزل من تلفن کردم همه آقایان 

روعا نیون تشریق بيا ورند منزل آقای 

س -. ]یت | لبه. مدنی + 

ج کیٹا مدنی » بلنه نات ایتطور بود. و همه جمع. شدتد آنجا بعد از ایبکه جمع 
شدند من ماوقغ را گفتم » گفتم ب" آقایان این کار دا رد به اسم روحانیت‌میشود ایی 
کار ا یتظور است و فلن همه اظها ر تأس و تا ثر کردنه و در هبا نجا شر ا" 

مورتجلسه کردند. کد بايستي زندان از دست‌این بازاری هاثی زا که زندان رادر اختیباود 
گرفتند جا رج بشوب » 

سب واقعبیسا" بازاری بودشد قا آنا ؟ 
ج ےہ یک عده چا قنوکش بودنک همه‌شان ۰.. 

س پس چرا عیفرفا کید با زا ی ؟ 


مقدم مراغه‌ايی )٩(‏ بت ۱۳ 


س خودشان میگفتند . 

ج - خودشان میگفتند بازاری» اسمهایشان الان یادم رفټه البته باز توی یا دداشت‌ها یم 
بود و اینها چون اینها مطلب مهم بود که برمیگشت به همان چیزها ئی که چه انفاقا بی 
در آذربا یجان بود . بهرحال قرار شد که اینها را عوض کنیم » ما صر کردیم یک روز 
دو روز سه روز بعد یک روز دیدم آقای آیت‌اله مدني گفتند »" آقا این کار نمیشود ," 
گفتیم ۰" آخر چرا نمیشود." گفت ,۳ دیگر عللی دارد که نمیشود این کار و فلان و 
اینها . به حرف من هم گوش نکردند از عهده من هم ساخته نیست ." که الیته من شروع 
کردم به اقدام از طریق شهربا نی کرئن و گفتم . رئیس شهریانی برود تحویل بگیرد و 
آن رگیس شهریانی هم یک آدم مهملی بود و دستور را اجرا نکرد دیدیم خلامه این کار 
اگر ما بخواهیم مسلحانه زندان را برویم اشفال یکنیم اینها در حقیقت یک نوع 
برخورد خواهد شد که ..: 

س یک نوع جنگ خواهد شد 

ج ‏ یله دیدیم که این یکی از هم علل استعفای من همین مسئله زندانهای آذریایجان 
بوك ۰ 

س بله. این آقآی آیت‌اله مدنی املا" اهل تبریز هستند ؟ ممکن آست‌یک مقسبداری 
راجع به سوابق ایشان برای ما بتوضیح بفرماکید ؟ 

چ - این آیت‌اله بدنی والة من نمیدانم درکجا بودند مثل ایتک 

س ایشان اهل ۲ ذربایجان, هستند؟ 

ج - در همدان است مئل اینکه اهل همدان بود» نه مثل اینکه در آذربایجان بسوده 
البته. 

س- یله » ولی آذربایجانی هستند ایشان ؟ 

ج - بله آذربایجا نی بود, آذربایجانی بود» الان درست ریشه‌اش را نمیدانم» ولی همین 
قدر به شما بگویم یشان رفت بعد از اینکه من از استانداری آذریایجان آمسدم در 


آذرشهر رفت‌به متبر و گفت »" مقدم مراغه‌ای که استاندار اینجا بوده مسلمان نیست‌ و 


این مرتد است و فلق و !ین چیزها ." هنوز قبل از انتخا بات مجلس خبرگان بود . 

س - مجلس خبرگان . 

ج -آنجا یکی از روحا نیون»باز انیم ها فرا موشم بیشود.مال آذرشهر او بردا شت‌ یک 
تلگرافی کرد به آقای ثریعتمدا ری که >" آقا » آقای آیت‌اله مدنی در روی منبر گفتند 
مقدم مراغه‌ای مسلمان نیست » شما که از سوابق ایشان اطلاغ دا رید نظر خودتان را برای 
حقیر اعلام بفرما گید ۰" خوب البته آیت‌اله شریعتمدا ری هم جواب دا دند که :" من 
ایشان را میشناسم و ایشان فرد مسلمان و فلان ستند." این تلگراف که آمد این رفنت 
با لای متبر و تلگراف آقای شریعتمداری را خواند > 

س - آیت‌اله مدنی ؟ 

ج - نه.» نه آن همان روحانی آ ذرشهر . 

س آن‌آقای روحانی دیگر» بله. 

ج و گقت " دیگر عن با آیت‌اله مدنی اجازه متبر در اینجا نمیدهم چون کسی که این 
جور دروغ بگوید و فلن بگوید و اینها ." و واقعا" دیگر آذرشهر آین را راهش بدا دند 
هدنی را در آن عین قدرت هم که بود به آذرشهر ترقت . بله این هم از 

س - آیت‌اله شریعتمداری . 

ج - آیت‌اله ثریعتمداری یک فرد سلیم وحلیمیا ست بها صطلاح وواقتا" که به همان چیز 
روحانی خودش قاگل است و اهل سیاست و اینها هم زیاد نیست . همان به امطلاح یک 
توع روحانی کلاسیک ایرانیست . آخز میدانید روحانیتِ هم حقیقتش اینستکه دو نوع 


این ادییات جدید شریعتی و فلان و اینها یک نوع چیز میلیتبانت شدند» یک عده 
هم روحا نیت آنها ستن.د که توی جا معه ایرانی بودند و همیشه فلان . ولی آیت‌ا.له 


شریعتمداری از نظر روحانی از نظر چیز مذهبی سلسله مراتب مذضیی خوب حقیقت]" 
جلوتر از همه اینها ست . 


س حتی از آقای خوفی ؟ 


مقدم مراغه‌ای )٩(‏ 1۵ 


ج - حالا من دیگر آن جور مقایسه نمیکنم ولسی فکر میکنم تعدا د 

س در آیران لا قل . 

ج - در ایران بله بیشتر از چیز بود این بود که از نظر آخوندی ایرانی خلامة » آخوندی 
ایرانی جنبه آ خو ندیش » 

وی اف نی فا مرها یه 

ج د قویتر يود ٠‏ 

س د بله. 

ج - و این بود در دوره قبل از شاه هم محا فظه‌کا رانه عمل میکرد » خوب البته بعد در 
این اواخر از خمیتی خیلی حمایت کرد یعنی بطور کلی مبا رزاتي کرد که ینقع خمينسى 
تمام شد آن وقایع قم و بعد آن جریاناتی که پیش آمد و منزلشان کشتار شد و فلن 
و اینها . ولی من یادم میا ید که یک وقتی ما بعد از آن جریان تبریز ۱۳۵۷ تبرسسز 
یهمن ۱۳۵۷ بنده یک اعلامیه‌ای دادیم از طرف نهضت رادیکال که در آن ضمن چیزها کی که 
نوئته بودیم نوشته بودیم که انحلال مجلسین ء و رقتم پیش آیت‌اله شریعتمدا ری وا علامیه 
را بردم نشان دادم » گفتم»" آقا ما پیشنهاد کردیم ولی شا هم یک حمایتی بکنید ," 
یعنی تا فد بکنید این نظر فلق را » فنظورم از چنیه محافظه‌کا ریش است . فکری کرد 
و گفت ," خوب حالا که شما گفتید این حرف را یگذا رید ببینیم چې » حالا شاید موقصش 
شد که ما هم بگوشیم ." شاید موقعش شد که ما هم بگوشيم ولی نکرد متوجه هستیسد؟ 
س بله > 

ج - وقتی در آذربایجان هم که میرفتیم که من به شما گفتم من نمیخواستم استانسداری 
آذربایجان را قبول بکتم اصرار ایشان باعث شد من یروم آنجا و ایشان یه من گقت که » 
" شما وظیفه شرعی و وظیفه ملی ات است‌و شما آذربایجانی هستید و در این موقع با ید 
بروید آذربایجان و وانگهی آذربا یجان بعقیده‌بنده‌الق از نضت‌وزیری آستا نذ! ,ویش کمتر 
نیست و شما هم من میدانم. که "ء این عین حرقیست که جلوی یک عده‌ای گفت " اکر 


میخواستند از روی چیز بدهند شاید حق شما بیشتر از آیتهه بود ولی خوب الق برای شما 


مقدم مراغه‌ای. )٩(‏ مد 1۴۶ مت 


آ ذربا یجان بهترین چیز است » و روی این رفتیم . و انمافا" من بايد بگویم در این 
مدتی که در آذربایجان بودم کوچکُترین مدا خله‌ای از طرف آقای شریعتمداری من ندیدم 
که از من بخواهند در کار آذربا یجان مثلا" مداخله » خوب ‏ بالاخره من استاندا ری 
بودم که مورد حما یتشان بودم دیگر اگر میخواستند شاید فقط یک زمینی را یادم 
میآید که ایشان یک نامه‌ای نوشتند که اینجا را بدهید یرای مسجد موقوفه بود برای 
مسجد فقط شاید یک تنها چیزی که بود من در این مدت ازایشان ديدم این بود . 

و خوب همانطور که میدیدید روی همین محا فظه‌کا ری هم هیچوقت تصمیم قاطعیسی 
نمیگرفتند . ولی شما باید بدانید که یکی از عل آن جریانات تیریز آما دی 
پیدا کردن تبریز ۱۳۵۷ میگویم که واقعا " باعث شد که رژیم شاه را متزلزل یکنسد 
همان سختراتی های آیت‌اله ثریعتمداری بود در مسجد اعظم > خیلی موثر بود چون 
نوا رش کردند و در تنام آذربایجان این نوارها منتشر شد و تا ثیر زييادي کود . 

س- آیت‌اله محمود طالقانی . 

ج - ینده آیت‌اله محمود طالقاني را واله یکی دو یار بیشتر ندیده بودم ,و آن 
تجربه اولمان این بود که یک دوستی داشتیم آقای حقگو که از دانشجویان مثل اینکه 
میا رز بود و مثل اینکه نیروی سومی هم بود » 

س - یله ء بله . 

ج - يعد هم شد استاندار رضا ثیه در همان موقعی که بنده هم تبریز بودم » آن وقت 
ایشان یکی دو مرتبه با آایشان رفتیم برای دیدن آقای طالقانتی بعد آقای طالقانی 
وقتی که در زاهذان بود اظهار علاقه کرده بود که ابن کتاب " دموکراسی در آ مریکا" 
را بییند که آقای حقگو آمد یک نسخه از این گرفت برای ایشان قمبتاد. و مادیگسر 
ارتباط زیا دی نداشتیم الیته دیدنش را چندین بار چندین دفعه رفته بودم به‌دیدشش 
تا اینکه آن جریانات مبارزه و آن چیز تاسوعا پیش آمد که آن هم تماس مستقیم 
ندا شتیم چون بعنوان شورای به امطلاح آن انجمن طرقداران حقوق بشر مذاکره میشسد 
با آقای طالقانی . تا آمدیم در مجلس خبرگان , در مجلس خبرگان وقتی این مسگله» 


مقدم مراغه‌ای )٩(‏ = 1۷ 


بنده در کمیسیونی بودم که آقای منتظری رئیسش‌بود وقتی آنجا این منثله ولایت‌فقیه 
مطرح شد و من در کمیسیون مخالفت. کردم و اینها » دیا م آنجا یک عده اشخاص خیلسسی 
را دیکال هستند از نظر مذهبی مثل آن آقای علی یزدی و آن دیگران و فلان و اینها که 
در آنجا مشکل است با اینها . این بود که من کفتم بهتر است بیایم پیش آقای 
طالقانی در کمیسیون آقای طالقانی .مدیم و صحبت کردیم پیش آقای طالقانضسی »> 
البته از ایشان, هم یک خرده سرخوردگی من پیدا کردم آن هم این بود » وقتی ما؟ مدیم 
اینجا یک روزی توی سرسرای مجلس مشغول را ه‌رفتن بودیم من به آقای طالقانی گفتنسمء 
" آقای طالقانی من یک مطلیی را میخواستم یه شما عرق‌کنم ." گفت ›" بقرما گید" 
گفتم ۰" آقا این مستله جوحید و امامت و معاد آوردن در قانون اساسی آخر این چه 
دردی دوا میکند ؟ اینها را که قانون اساسی که نمیتواند به اینها قوت بدهد اینها 
قوت » آنها باید به قانون اساسی قوت‌بدهند فلق و اینها » این ذکرش‌در اینچا ..." 
یک دفعه. من ابی را حالا یواش باایشان گفتم ۰ رویش‌را کرد وسط مجلی ایستاه و جا لا 
تما م نما یندگان میشترنسد " آقّاي مراقه‌ای شما هم از این روشتفتر بازی ها بازاز 
این حرفها میزنید. الیته که بايد باشد و فلن باشد واینها." ما هم حقیقتش این 
رفتار آیت‌اله طالقانی را دور از آن بزرگواری که برایش میدیدم » متوجه هستید ؟ 
س بله » بله. 

جن واقعا* اما فک کردم ایفای: نک یت که روضفگر امت واقنا* نگ 
معتقداتی دارد که ضمن اینکه مذهب است ولی سازش میکتد یاافقکار جدیسد ولسی ديدم 
ته آیشان هم . بعد هم آن پیشنها دش در مجلس که فرض یکنید که روی زمین بتشیننه 
و فلان و اینها یک نوع از این ... معهذا خوب شخصیت بزرگی بود انصافا" . 

س یله . آیت‌اله زنجانی . 

ج - آیت‌اله زنجانی تنها آیت‌الهی بود که من طی بیست‌سال با ایشان تماس داشتم 
یعنی گاه و بیگاه » چون آایشان حرفش همیشه یکی بود زیا ه عوض نمیشد , متوجه هستید؟ 


یعنی همیشه اگر عم عملنی نمیکرد در هرحال در فکر این که میارزه کند بود. 


مقدم مرا غه‌اق )٩(‏ = 1۸ ح 


له 

ی ا و و ای کیک و ا 
ایشان .مشوږت میکردیم حقیقتش » که رابح به کا رها راجع به اشخاص راجع به یسن 
البته 

س خاطره‌ای چیزی دا رید که برایمان با زگو کنید 

ب 

س د که مبیق » عرض کنم , شخصیت ایشان باشد ؟ 

ج - یله » یک وقتی من یادم هست که خیلی پیش خودمان فخر کردیم که آقا » یک جنهه‌ای 
باید تثکیل بشود که از آن عناصر قدیبی و فلن ایت‌ها باشد و فلان واینها . و رفتیم 
با ایغان در ميان گذا شتیم که ۰" آقا ..." 

س - خدودا چه سالی آقا ؟ 

ج - این مثل اینکه حوالی بعد از ۴۵ و ۴۶ و این موقع ها » ۴۵ » ۴۶ . 

بویت نی بو 

ا ی که لے اق 

س منخل شدند 

ج - منحل شد اینها » بالاخره ایشان با ععظمی خیلی نزدیک بود» رفتیم گفتیم »" بلسه 

آقا میخواهیم معظمی باشد و قلان باشد و دیگران و اینها» آقای صالح و اينهسا را 

کا قروق وی و رکه جرف یی وف کف اتی فی يا فن وا 

دوست‌هستم به طاح هم علاقه دارم فلن و اینهاء ولی دست از اینها بشوشید ينها 

کا ری دیگر نخوا هند کرد یرویت جودتان جمع بشوید . بروید توي این باتزار"» عین این 

حرف را زد" با این جوانها گی که توی بازار هستند بروید با آنفقا تما س‌بگیریبد, 

بیخود فکر دنبال اینها هم نروید ." ببینید طرز فکرش در عین حال یک چیز دیگسری 
بود » یینی همیشه تحرکش ۰ آدم متحرکی بود حالا اگر هم عمل نمیکرد در بیان لا قسل 
همیشه طرف جوانها را داشت یعنی. متما یل به آن بون که این فکر از جوانها بایسد 


فقدم مراغه‌ای )٩(‏ = ۱۹ - 


ترا وش بکند به این جهت‌از این نظر شخصیت جالبی بود . 

تاه ین د 

خ - آیت‌اله منتظری خیلی مرد ساده‌ایاست واقعا" من چیز بودم این. خیلی آدم ساده‌ای 
میداانمش . برای سادگی اش‌البته. چون اینهاً قرار است منتشر نشود فعلاا » 

س - بله خواهش میکنم . 

ج یک برتبه در دسئله چیز در کمیسیون بودیم در مسئله همین مشخصا ت‌فنقیه محیت بود 
که فقیه چه مشخمصا تی بايد داشته باشد» جزو مشخصات بوشته بود که ایرانی بايد باشد. 
من اینجا ايراد گرفتم که نه» ایرانی کافی نیست ایرانی الاصل باید باشد . کفست» 
" آقا چه فرق میکند ؟ " گفتم " خیلی فرق میکند چون الان شما فکر کنید ممکن است 
یک کسی در بغداد باشد و و؛قعا " هم یک فقیه عا لیقدری باشد و بیاید ایشان بگویسد 
چون من تبعه ایران میشوم و فقیه من هستم فنقیه عالیقدر بنده هستم » این ادعا پیدا 
میکند . برای جلوگیری از ایتها اینکه ایرانی الاصل باید باشد." یک مرتبه در نها یت 
سادگی گفت ۰" شما يا آقا مخالفید پس ؟" گفخم. که " به آقا چه ارتیاطی دارد ۶ " 
کت دنا افای فش متا اد ٩۲‏ کف یف اقا هش ریوک ست نة سیگ یم 
ایر ایآ ھل یا هه گفت ٢آ‏ قای عنیتش کہ ابرا نیت کم ما فاخ خی هده 
در جلسه رسمی . گفتیم ." نه بنده بهیچوجه ا طلاعی که از این منئله نداشتم فسلن , 
ته ولی من منظورم اینستکه ایرانی الاعل باشد." یعنی ببینید. چقدر آدم ساده‌ایست ءنه 
ایبکه نظا هر کرده باشد یعنی آن چیزی که هست واینهاً خیلی با سادگی عمل میکند 
و با سادگی بیان میکند شاید از خودش هم به قصد مثلا" اهانتی داشت به آیت‌السبه 


1 


خمینی . بتحقیق ندا شت ۰ 

س - یا قصد گیراند! ختن شما راه 

ج - يا قصد گیرانداختن یا سو“ نیتی داشته باشد » ته خیلی ساده چون این نها یسست 
سادگی این مرد را میرساند. و اغلب هم می بینید » بهمین جهت هم می بینید ال هسم 
روی تمام سادگیش محبت‌ ها ئی که میکند ... 
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س خوب » راجع به ایشانن صحبت و داستان و اینها خیلی زياد هست » بله : 

ج بله دیگر خوب ایشان مرد روز اسب . 

س یله. آقای آیت اله بهشتی . 

ج آیت‌اله بهشتی مرد از نظر سیاسی توانائي بود و اؤ میدانست که دارد چکار 
میکند برای او واقعا" این فقاهت و اسلام یک ابزار سیاسی بود او مختقد بود تن 
مید‌انست راه دیگری براي اینکه او حکومت‌را دردست بگیرد ندا رد بهترین راه برایش 
حکر ست فقیه بود که تحت این عنوان. میتوا نست » او برای خودش خواب های آینسده‌ای 
که میدید این بود که میخواست یک روزي مرد مقتدر ایران بشود و در لباس‌فقاشت 
و به این جهت بود » ولی خوب در غین حال همم واقع بین تر از دیگران بودو چند 
یار هم همیشه به من ء چند بار در مجلس آن موقعی که هنوز تحت‌فشار نبود عنوان 
کرد که " آقای مقدم باید ما بنشینیم چبدین جلسه راجع به این مسئله‌ای که شبا هی 
عنوان میکنید اختلف بین روشنفکرها و روحانیت یک فکرقی بکنیم ." یعبنی کسی یود که 
توجه داشت به این نکات ومیخواست با به‌امطلام 0167260 با مذاگره مسائل 
و مشکلات را حل بکند . و خوب این آدم از نظر سیاسی هم ثوانا بود چون میتوانسست 
مجلس را در اختیبار گرفت و قانون اساسی را تقریبا" او بتصویب رسا تسد 
مشا ور »مرد مورد اعتماد خمینی بود » بله. 

س- بله. آقای احمد ینی اخمد. 

چ - آقاق احمه بنی احمد هم همانیست که عرض کردم که شایذ این جزو آولین ملاقا بهای 
ما یوق که در اقا مه که میات که پا 

نس + در کجا قا ؟ 

حم - در دفبر آقای بازرگان » عرض کردم . 

س ‏ بله , بله . شما اولین بار بود ایشان را میدیدید ؟ 

ج - نه اولین یار كة نبوه » 


س + قبلا هم با ایشان آشتائی داشتید ؟ 


ج - آشتائی داشتیم ولی همیشه هم همکا ری و محبتیې بود ضمن اینکه در مجلس بود 
دلش میخواست که با گروههای به امطلاح | وپوزیسیون مبارز در تماس باشد اغلب کوشش اش 
بود و خوب » با آنهاثی که خیلی افراطی بودند که نمیتوانست بیاید خواه و ناخسواه 
واسطه ما بودیم ۰ یعنی اغلب محبت میگردیم خودش هم بود. ولی خوب » دیگرٍ آقسننتای 
بنی احمد در یک شرا یط خاصی بود دیگر. البته خیلی دلش میخواست با آقای شریعتمداری 
هم » اتفاقا" وسیله معرفی شدن ایشان و ارتباط ایشان با آقای شرینعتمداری نهضست 
رادیکال شد یعنی بوسیله همین آقای مرتضوی ایشان رنتند آقای شریعتمداری را دیدنبد 
و به اضطلاح از آن موقع سخنگوی ایشان شدند تا حدودی و اینبها ۰ مرد فعا لینبت‌و مرد 
از نظر سیاسی خؤب » نه جاشی باز نکرد برای خودش حقیقحش » متوجه هستید. ؟ 

س.- یله . 

ج - ولی مرد » همیشه کوشش میکرد که یک کاری بکند . 

س من یا عرض تشکر از شا مصاحبه را دیگر در اینجاخا تمه میدهم و خیلی ممنونم که 
به ما اینقدر وقت دادید که به سئوالات فا پاسخ بدهبد . 


ج - قریان شما متشکرم . 


۳ 


روایت‌کننده ‏ آق مین یلک 
تأ ریخ مصاحبه : ۱۳ نا رس ۱۹۸۴ 
محل مصا حبه : پا ریس » فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره Ts‏ 


س ‏ آقای ملک در بدو امر میخواهم از شما تقاضا کنم که توضیح بدهید یرای ما که‌شما 
در چه سألبی بدنییا آ مدید» کجا بدنیا آمدید و چه تحصیلاتی کردید و از چه زهانی وازد 
ففالیت‌هاي سیاسی و اجتماعی شدید ؟ 

ج ب من متولد اراک هستم. در ۱۲۹۹ ۰ تحصیلات اولم یعنی تا دیپلم را ذر اراک خواشدم. 
بعد هم رفتم دانشکده کشا ورزق . 

س دا نشکده کشاورزی کرج. ؟ 

ج - کرج ؛ بعد فعالیت‌سیاسی من بايد بگویم که از سال دوم دانشکده یعنی ۱۳۲۰ سنه 
این طرف شروع. میشود . قبل از اینکه ارتش متفقین به ایزان ییایند خلیل ملکی برادرم 
در دامغان تبعید بود » تایستان من رفتم به دیدن او و ایق همان سالی بود که ارتش 
منفقین وارد ایران ميشد . قبل از آن من مجله‌های دنبا را خوانده بودم چیزی همم 
نمی فهمیدم از آنها تا آن مسافرت‌رفتم پیش ملکی شاید مثلا" یک پانزدة‌روزی درد1هفان 
با او بودم و مرتب از او بگزال میکردم . سئوال‌ها ی(یاسخ‌های)اوکليدفهم آن چیز‌ها ئی‌را 
که توی مجله دنا نوشته شده بود بمن داد. به این ترتیب من وقتی برگشتم یک بار 
دیگر تمام آن مجله‌ها را خواندم و یک ایده‌های اولیه‌ای از مارکسیسم بدستم آنسند » 
تا یک رفیقی ذاشتم به اسم صادق انصاری همشهری من و یک خرده هم قوم و خویش ما بود 
او در اراک با طبری آشنا بود چون طبری. تبعید شده بود به اراک » آمد به من گفست 
که»" من با طبری آشنا هستم او یک حرف هائی میزند بیا برویم پیش او ." رفتیم »رفتییم 
ودر واقع مخفی از ملکی من رفتم با طبری اینها شنا شدم و رفتم صاف‌و ساده عضنو 


حرب توده شدم ٩۳ {o‏ ° از آن ببعد دیگر محل کار مین درس میخو آشدم دانشکده کرج بوف 


و شروع کردم هرچه که گیرماان میآمدا ز مارکسیسم میخوا ندیم و اول کتابی که من گیرم 
آ مد از مارکسیسم یک کتاب نسبتا " جا مع ظ0 1 u1 ga٣12‏ | قتصا د ما رکسیستی بود. که 
تما مش را هم ترجمه کردم . به این ترتیب اولین الفياي ماركسيبم زا آنها را ما 
اینطوری توی جلسات بدست آوردیم : آقای طبری هم یک حوزه‌ای درست کرده بود که 
! عضا یش عبا رت‌بودند از : نوشین . خیرخواه » همین اتصاری ‏ من » شرمینی » خاشع » 
تا آښجائی که یادم میآید اینها » ها ء جمدن ۲ !ينها اعضاي آن خوزه بوډند که 
مدتی طول کشید و در واقع *ولین فورما سیون مادر آنجا صورت گرقت . بعد هم من توی 
کا رم بود توی داتشکده افراد را جلب بکنم به حزب توده» این شروع به اصیسطلاح 
حرکت بطرف فعالیت‌سیاسی بود کت همینطور که ملکی گفته در واقغ چون ما د. براسر 
هیچ 6 قرار نداشتنم يا بایستی رژیم را قبزل ميکرديم یا اینکه به 
تنها alternative‏ که به ما اراگه شده بود روی میا وردیم من هم هثل جسسریان 
عمومني بدون اینکه واقعا " انتخابی یا فگری چیزی در کار باشد بقول ملکی. بوسیلبه 
کمونیست انتخاب شدیم » رفتیم سر کمیته , این اولین حرکت بود . 

س ‏ شما این سالی که میگوشید ۱۳۲۰ که با احسان طبرق ملاقا ت‌کردید عضو حزب تسوده 
شدید حزب.توده آن موقع بطور رسمی هنوز تشکیل نشده بود که صاحب این فرم » 

ج - چرا من > 

سد دفتر و 

ج - چرا شده بود . 

س - روزنامه های 

ج - تو روزنامه بود»روزنا مه "سیاست "من یادم نست رفتم توی روزنامه سیاست‌و آنجا 
هم اولین مقا.له را آنجا نوشتم همان ۱۳۲۰ . آره زمستان ۱۳۲۰ بودحالا یک خرده». و 
نمره کارت عضویت‌من هم ۲۷۰ یا ۲/۴ بود یعبی آن اوائل اولین کسانی که رفتیم 
عضو حزب توده شدیم بودم به این دلیل خیلی زمان دوری انت . 


س- اولین باری که بعضی از رویدادهای سیاسی درخارح و داخل جزب توده برای شاا 


سئوال ایجاد کرد راجع به راهتان چه زمانی بود ؟ 

ج - این بسشیله دو شق دارد یکی راهمان راجع به :راه سیاسی ما در داخل حزب » یکی 
در رابطه باحزب و خارج . از داخل حزب خیلی زود . از وقتی که من مسائل سازمانسی و 
حزبی و اینها را خواندم میدیدم که بارفتار دستگاه رهبری حزب تطبیق نمیکنذ. به ایسن 
ترحیب از اول تمایل من بطرف‌آن گروهی رفت که به امطلاح بعدا " اسم املاح طلبان در 
داخل حزب توده گرفتند و این پایه و اساس آن چیزی بودکه مابعدا " انشعاب کردیم . اما 
:وال کف ما میتی وجه گر جک وروا بط یا خو کو دة مین کل وخا وچ 
اولین شوک بمعنای واقعی کلمه شوک که یمن وارد آمد آن وقتی بود که با یک میتیبنگ درست 
کرده بودیم برای ایتکه امتیاز نفت را حزب تزده میخواست به کافتا رادزه بده آمده 
بود براي شوروی ها امتیاز نفت میخواسبت و ما هم میتینگ بزرگی تشکیل دادیم . 
توی این میتینگ من بدرستی یا :م هست که وسط خیا بان شاه آباد که رسیدیم من یک دفعه 
وکا شم که سا وان سوم و ها ھا بت موه ی هد ال یرای چاه کف ۳ تا 
ما نقت‌را میخواهیم به شوروی ها بدهیم یا شوروی, ها میخوا هند نفت‌را ازما بگیرند؟ " 
این اولین شوکی بود که بمن از لحاظ رفتار حزب توده بجورت.کلی در میذان سیاست کلسی 
اوق امه انم جوات: ما 

سن - این مقدماتی که فراهم شد و منجر به انشعاب ۱۳۲۶ شد چه بود آقای ملک ؟ 

ج ‏ واله اين موضوع › 

س در داخل حزب . 

ج - در داخل حزب » این موضوع برای خود من از آذربایجان شروع میشود : وقبی من به 
آذربا یجان رفتم بعنوان کادر حزبی رفتم با آرداشس اوانسیان . رفتم آنجا در آنجا یک 
عده ازاین مهاجرین را آنها در واقع استخدام کرده بودند درست‌من. هم آن وقت‌ه) 
نمی فهمیدم ولی مدل مدل حزب کمونیست‌بود یجنی 20868510821و اینها همه‌شنان 
از مها جریتی بودند که در آن طف سرحد تعلیماتی دیده بودند بعنوان تبلیغا ت‌چی ها ی 


کمونیسم و در آ ذربایجان کار نیکردند تحت چیز آوداشس اوانسیان و آقای امیر خیزی 5 


آن وقت‌اینها متد کارشیان» میرفتند توی دهات و بیشتر مثل واقعا " کارمندان 
فقیری من یادم میا ید نوع امنيهها چطور فیرفتند حقوقشان را بمیذاد‌ند 


آنها هم میرفتند از مردم تلکه میکردند یک همچین وضعی داشبتند. 

س- این زمانی که شما دارید توغیح میدهید زمانی است که فرقه دموکرات حکومت‌میکرد؟ 
ج نه » نه» خیلی قبل از آن . 

س- قبل از آن . 

ج ‏ قبل از فرقه دموکرات . همان زمستان ۱۳۲۰ › بعد من آنجا شروع کردم به این که 
یکسا وهای جوا کان درت کر فم ۰ کتفوا‌های هفتگی را اکا کیم وا کل کار رسد 
کتفرا نس های بزرگتری که از افراد به خارج دعزت میکردیم روشنفکرهااآیتها » و بتدریج 
آنجار! من یک شکل جزبی به آن ا »از آن صورت685101121؟۳0 آن یک.عده آدم های 
دها بی وار ویولبداش بمعنای درست‌کلمه بیرون آمد و یک عده‌ای آمدند و بحث‌هنبای 
تثرریک واینها را شروع کرديم . ولی از همان جا من احساس میکردم که روش‌کار ما یا 
روش کار آشهائی که از آن طرفآمدند,کم کم ابن امطلاح غمومی شد ۾ آنهاشنی که از آن 
طرق آمدند"آن طرف * در زیان ترکی یعنی آن طرق‌ارس‌و این ۱مطلاح تاریخی است »› 
آن ها تی که از آن طرف‌ارس آمده بودند یعنی مها جرین با ما که از تهران آمده بودیم 
یک نوع تفا دی داششند و در واقع آنها بیشتر روسوفیسل بودند تا متا ثر باشند از این 
افکار اجتماعی و برنانه‌های رفورم جزب توده و اینها », بیشتر جنبه روسوفیلی بود .این 
وضع بعدها که من دوباره به خرااسان هم رفتم آنجا هم وجود. داشت » آنجا هم یک عده 
مها جر دافحتد.. ام جتن خوب یادم هست دز تک‌حوزه‌ای از آین ها :این سفوال را کردم 
که ," اگر روسیه کشور سوسیا لیستی نبود شما طرفدار روسیه بودید؟" یک دفعه ديدم که 
اینها در برابر یک‌سئوالی قرار گرفتند که ابدا " فکرش‌را نمیگردند. به این ترتیب 
برای آنها سوسیا لییم و روسیه یک معښی داشت‌بطوریکه کاملا" میشود تصور کرد که 
اگر در روسیه انقلاب هم نبود و روسیه تزاری وارد جنگ شده بود و مملکت مارااشقال 


فیکره یک همچین آ دم هاائي و جود میداشتند و برای. روسیه کار میکردند . به این تر تیب 


در دااخل حزب دو گروه آدم بود » آذم های روسوفیل و آدم های کمونیست . 

س نت در پاسخ این ستوال شما به شما چه گفتند؟ 

ج - هیچی نگفتند نتوانستند جواب بدفند و این منشاء این آن چیزی بود که بغدها 
تبدیل شد به ]نشعاب ۰ کسانی که ۲ عتقا د دا شتند به آن نوشته‌هاو واقعا " نوشته‌ها چرا؟ 
چون که از آنچه که اتفاق میافتاد در ذاخل شوروی هیچکس خبر نداشت در نتیخه این 
وسعت‌پیدا کرد تا ایبکه موقعش‌که رسید شذ انشعاب . 

س - در زمینه قراهم کردن این انشعاب چه کسانی شرکت داشتند» درست‌است‌که آقیای 
ملکی رهیر این جریان بودند ولی چه کسانی دسبت | شدرکا و تدا رک این ابنشعاب بودند؟ 

ج - این موضوع کا ملا" واضح بود که یک اختلاف نظر بسیار شدید بین کسانی که درکنگره 
اول به اسم اصلاح طلیان شباخته بیشدند و کسانی که تایع سفارتخانه و قنسولگری ها 
بودند. وجود داشت هما نطور که الان گفتم با دکتر اپریم آمد یه تهران قبل از سقنوط 
راان ای نله کو ارو را میم گرو ای مود تساو ییا و جه است لام 
از لحاظ مارکسیستی دا تش .با لاتی داشت و خودش هم چون اقلیت‌یود گمان میکنم آسوږی 
بود » یک‌حالت ۲۴۷011 در اوبود و چون در انگلستان هم دری‌خوانده یود دموکراسی 
و ایبها بیشتر به مذاقش‌جور بود.او و خامه‌ای این دو تا با هم تفاهم زیاددائتندو 
ما هم که متوجه آن » در جستجوی آن بودیم که ببینیم چصور شده که مسئله آذربا یجان 
پیش آ مده و شکست خوردیم بیشتر تمام ذهنمان را متوجه این بود که شکست با شکیست 
تشکیلاتی بود. بعنی مربوط به عدم رعا یت دموکراسی دز داخل حزب و در نظر گرفتن منافع 
ایرانی و کمونیست درایران در برایر منافع شوروی که آن‌هاهی‌تما مفکرو ذکرشان این 
بود که باند پشت‌جبهه را حفظ کرد. در این زمینه یک جلسا تی درست شد در داخل 
حزب که به آن میگفتت جلسات‌بحث و انتقاه دااخلتی ". تمام کادرهای حزب میا مدند 
هفته‌ای یک بارو با یک علاقه بسیار شدید در آن بحت ها شرکت میکردند . در آن چیزها 
عفلا" من تبدیل شده بودم به بلندگوی 00081108 داخلی ۰ هیکت اجرائیه بود 


آن وقت خود کمیتنه مرکزی از بین رفته بود ز هیکت اجراکیه جایش را گرفته بودکه 


آقای طبری و آقای قاسمی در واقع. مدادفعین أ صلنی تا کتیک هیئت اجرائیه و کمیته مرکزی 
سا بق بو دند .. ماشها این جریان ادا مه داشت › آدامه داشت تا اینکه ما فکر نیکردیم 
که بایستی مطابق با آن فرمولی که درواقع اپریم گفته بود یک آوانگارد درست‌کنینم. 
این فکر را من » ناصحی و آل احمد. گرفتیم بدون اینکه به اپریم یاچیز بگوذیم رفتیم 
جلسا تی درست‌کرديم. ؛ در آنجا مارکسیسم را البته مارکسیسمی را که از شوروی یساد 
گرفته بودیم میخوا ندیم :همه‌آننها وجه دموکزا تیک را سخت‌به امظلاح توصیه میگردند آن 
نوشته‌ها با متد کاری که کمیته مرکزی یا هیخب آخرائیه عمل میکرد یکلی متضاد نود. 

به این ترتیب ماتوانستیم در داخل خزب یک شیکه بسیار وسیعی درست بکنیم که تقریبا " 
تمام روشنفکران نوع سوسیال نه آنهاثی که تیپ وابستگی به شوروی و قدرت‌داشتنببد 
ما آوردیم داخل شبکه‌های کا ر خودمان. با زمان دادیم و این را هیچکس غير از ما سه نفر 
ھی آ بخ هی گوااری با خا مدای کا رر دجبا فسات امن کان وا رای ایک 
این شکلی عمل بشود حتی به طبری جم گفته بودم منتهی طیری یا دش رفته بود چون خوذش. 
طبری تما یلاتش از نوع اطلاح ظلبانه بود . تا ایبکه آن چیزی که ما را ترکاند این بود 
که به دلیل وجود این شیکه ما در ابنتخایاتی که شد برای کتفرابنس تهران اکثریت‌با این 
گروهی بود که ما درست‌کترده بودیم درداخل حزب و کمیته مرکزی بو برده بود اما به هیچ 
وجه نمیتوانست دست‌بگذارد رویش . ما اکثریت را بردیسمم و فشار آورديم که باید 
کنگره تشکیل بشود تا در کنگره به عسلل اساسی شکستآذربایجان و حزب رسیدگی بشود. 
آقای رادفتش در جلبه‌ای که قرار بودیما جواب بدهد کمیته مرکزق برگشت‌و گقت که 
" کنگره تشکیل نخواهد شد به دلیل مساگل امنیتی," البته ما معنی این حرف‌را خسوب 
می فهمیندیم »,مبنی آن این بود که رفتیم با رفقای روسی محبت‌کرديم آنها 'جازه‌دادتد 
که ما کنگره را تشکیل ندهیم . این مسکله ما را که قبلا" یک‌سازمان داشتیم رقتیسم 
بلافا له در آنجا دور هم تشستیم فکر کردیم که چکار کتیم . در آنجا در آن جلسه حالا 
تا ریخ ها یش بدقت‌یادم بيست قکر اصطلی انشعاب در آن جلسه سه نقفدیبری تشکیل شد . 


س تب سه نفزی کی ها بودته 


ج - من و آل احمد و نامحی . البته قبلا" هم این صحبت‌ها را همانطور که گفتم درچها ر 
چوب آن بحث و انتقاد داخلی با کسانی که باما بودند مثل مثلا" دکتر عایدی , خا مهای 
اپریل اینها محیت ميرديم . اینها همه جزو آپء‌زیسیون چیز بودند؛ و آنجا ماتصمیم 
گرفتیم به انشعاب منتهی فکر کردیم که وزن و شخمیت ماکافی نیست‌که یک همچین چیزی 
را اعلام بکنیم » باید برویم و اشخاص.را » از شخصیت‌های به امطلاح رهبری خزب کیک 


بگیریم . دو نفر به ذهن ما آمد یکی نوشین يود یکی ملکی . نوشین هنوز یادم نیسبت 
توی هیخت اجرا کیه بود؟ آره بود ولی و فعا ل بود » ملکی فغال تیود » چند ماهی بودکه 
رفته بود در نتیجه اختلافا ت شدیدی که داشت رفته بود نشسته بود تری خاته هیسسچ 
فعا لیتی نمیکرد . ما خیلی زود فهمیديم که نوشین آدمی که بتواند این کار را بعهده 
بگیرد و آن همت‌را داشته باشد نیست. مخصیت. ریکش هم خیلی قوی نبود ۲و بیشتر یک 
شخصیت هتسری بود . تا رفتیم با ملکی صحبت‌کردیم » بموازات‌این اقتادیم در داخل 
حوزه‌ها ی حزبی و افراد. زیا دی را به اصطلاح سنجش میکردیم آزمایش ميکرديم که آیا با 
آلا تکار چا جوا کی هه یا یتخت سا ریا لک ها تقر ییا یچک تاه یک ماه 
و نیمی بحث کردیم و آو را قانع کردیم که اگر ما انشعاب یکنیم موفق میشویم حزب را 
از این وضع نجات‌بدهیم و او قبول کرد . 

س من یک ستوال دارم اینجاز آن اینستکه شمادر این جلسه سه‌تقری که صحبت‌کردید و 
تصمیم به انشعاب گرفتید منظورتان از انشعاب چه بود ؟ یعنی اینکه هدف انشعاب 
چه بود؟ میخواستید حزب توده مجزا درست بکنید يا چه میخواستید بکنید ؟ 

ج - آن خیلی برای ما آن وقت‌ها اینطور روئن بود واضح اینطور میدیدیم که اما لت‌حزب 
کمونیست‌ایران آن چیزیست‌که ما یاد گرفتيم در آن 1116727 مارکسیستسنی 
و این ها افرادی هستند منحرف و این الگوها هم توی تاریخی که بما ياد داده بودند 
داده شده بود » ما این ها را" نوع آدم هائی مثل زنسویف‌و کامنفو این آدم ها 
تلقی میکردیم » آدم های خائنی که دارند خرابکاری میکنند منتهی رس و رهیسری 


international‏ که تماما" به آن وابسته بودیم از اینیا خبر ندارند. ايده اصلی 


ما این بود که اگر ما بياشیم , املا" استدلالی که ما را قانع کرد و نلکی را قانع 
کرد به اینکه ما بيائیم انشعاب بکنیم این بوډ که ما دستمان نمیرسد به آن.] 
اطلاعا ت‌بدهیم .ا ینیسا تمام اطلاعا ت‌و ارتباطات‌حزبی را قبضه کردند در دست 
خودشان . اگر ما یک عملی انجام بدهیم آنها این سئوال را از خودشان خوا هند کرد 
که چه شده ؟ در نتیچه به این صرافت میا فتند که بيایند ببینند اختلافا تبر سر 


چیست و رسیدگی کنند و چون حق باماست چون مارکسیست‌واقعی ما ستیم و اینها یک 


مشتآ دم‌ها ی فلان و فلاق در نتیجه اینها نبا ند و حزب را أ ز این گند و کثاة وت 
آ زا د میکتند . این فکر اصلی انشعاب بود که البته حا لا میفنهمیم یعنی خیلسسی زود 


بعدا " فهميديم که اشتباه با ما بوده و حق‌با آنها بوده برای اینکه در واقسسع 
استالین هم خودش یک نوعی از همین جور آدم‌ها بوده که آدم های حسابی را بیسسرون, 
کرده یا املا" بگوئيم کمونیسم نمیتواند آدم حسا بی را در دا خل خودش نگهدا رد. این 
جواب حرف‌شناست که آن فکرف‌گه ما را به اینجا رساند این بود ولی گفتم آن سه نفر 
در واقع ما ماههای قبل یک شبکه دربت‌کرده بودیم حوزه‌ها ئۍ دا شتیم و همین چیزها 
را ترجمه میکردیم و در توي انن حوزه‌ها بعنوان مارکسیسم پخش ميکرديم. کف یکلی 
با تعلیمات سیاسی خالس ‌حزب فرق داشت . 

س د خوب رسیدید به اینجا که آقای ملکی رهیری !نشعاب را قبول کزد . 

ج ب انشعاب را قبول کرد,وقتی ایشان رهبری انشعاب را قبول کرد آ مدیم و یک 
اعلامیه بسیار مقصلی برای انشعاب بنوشتیم و اینها بله » فثل اینکه در منزل »سمش 
یادم رفته» نوائی پشت پمپ بنزین دروازه دولت آنجا منزلی داشت آنجا. را مرکز 
قرار دادیم .بعد ما مقدمات را فراهم کرده بودیم و اولین اعلامیه انشعاب را صدوپنج 
تفر از نخبگان حزب | مضا ءکردند واقعا" از نخبگان که دیگر ۲0 بودند این راامضاء 
کردند » دکتر عابدی » زنجانی » زاوش و خیلی های دیگر و کادرهای اصن که حوزه‌ها 
را اداره میکردند آنها همه با ما » و تا آجرین لح هم که اعلامیه بیرون د 
کمیته مرکزی اصلا" خبر نداشت از آنچه که میگذره . ما این کار را خیلی قشنگ فراهم 


کرده بودیم بعد ولی انتظار ما" بییهوده بود.بعد از بقریبا " یک ماه رادیوهای شوروی 
شروع کردند به ما بدوبیر!. 3 این یک آن ما را بکلی در یاس مطلسق فرو 
برد برای اینکه دیدیم که نعشه‌مان بهم خورد . ما باتمام وجودمان کمونیسست و 
انترناسیونال بوديم به سیوسیا لیزم | عتقا د دا شحیم به استالین اعتقاد داشثیم و 
خیال میکردیم که این یک عده گروه آدم های خائن در داخل حزب توده مانع این میشوند 
که واقعیت ما رکسیسم پیاده بشود. ولی خوب » طبیعت شوروی این بود که عکش النعملش 
این بود که ما را رد کرد و شروع کردند بد و بیراه گفتن . 

س.- این در سال ۱۳۲۶ اتفاق افتاد. شما از سال ۱۳۲۶ تا اینکه دوباره شروغ به 
فعا لیت سیاسی کردید چکار میکردید در این فاطه ؟ 

ج ب خوب » بغد ازاینکه آنهااین یدوبیراه را گفتند تقریبا" یک ماه بعد از اولیبی 
اعلامپه انشعاب » یک | غلامیه. مفصل دیگری نوشته‌شدکه ملکی نوشت‌و آنجاما که مسول 
ابنشعاب بودیم گفتیم». خیلی خوب » ما این منئولیت زا بعهده گرفتیم و تمام شد ولی 
به بقیه افراد توصیه کردیم که برگردند به جزب توده» چرا؟ چزن با زهم ما خودمان‌را 
از آن چیز جد؛ نمیدانستيیم . از آنجا به‌یعد دیگر هر کس هرکدام از مادیگر 
فغالیت‌نیاسی به آن معنی نداشتیم و چون من هم خودم امکانی برای فعا لیت‌سیاسی, 
نمیدیدم رقتم دنبال مطا لعات‌و چیزهای علمی . 

س - در سال ۱۳۲۷ » در بهمن ۱۳۷۷ آن جریان سوء قصد به شاه اثفاق افتاد که متجر 
به غیرقا نوتی کردن حزب. توده شد ,در آن‌زمان یک | علامیه‌ای داده بودند بنام آنشعا بیون 
حزب در رایطه با سو* قصدی که به شاه شده بود » شما از آن جریان چیزی بخا طردا رید؟ 
ج -بله» عرض شود که چون من مارکسیست‌بودم. و نمیتوانستم از فعالیت‌صرفنظر كتم 
در واقع بايد بگویم که حالا به دقت بیشتری یا دم میاآید» درست‌در همان جلسه‌ای که 
اعلامیه ابنصراف به امطلاح چیز شد من با خامه‌ای و مجمدی آ ندیم کتنار و گفتیم‌که ," 
ما بایسبتی حدا قل قضیه اینستکه معلومات ما رکسیستی خودمان را ادامه بدهیم آ ید پیسسم. 


یک سازمان وسیع زیرزمیبی درست‌کردیم در تهران به این ترتیب که میرفتیم یک جا ها ئی 


را اجا ره میکردیم بعنوان مدرسه بزرگسا لان چه میگویند ؟ اکا بر 

ست له 

ج - بله » و آنجا چون بین ما معلم زياد بود یک دکوری از به اصطلاح چیز آزما یشی 
درست میکردیم بنظرم چها رتا معلم. در اینجاها ما افراذ را تعلیمات ماارکسیستقی 
میدا دیم‌وبه‌فعا لیتمب‌نان ادامه میدادیم . 

س یعنسی آدم های عادی میا مدند توی این کلاس‌ها اسم مینوشتند ؟ 

ج نه » اقرات... 

س اقرادی که شما میشنا ختید ؟ 

ج ‏ افرادی را که ما میشناختیم میا مدیم کلاس درسی وجود نداشت حوزه‌هاق تعلیمات 
ما رکسیستی وجود داشت منتهی آن بالایش ما یک تابلوی فلان میگذاشتييم . آنجا فعا لیت را 
ادا مه میدادیم . آن, مسئله 1۵ بهمن یکی آز افرادی که توی یکی از آن حوزه‌های من 
بود آن کسی بود که بجای میرفخرا ئی گرفتندش » سمش یادم رفته » 

س- فخرآ را کی مثل ایتکه . 

ج - فخرآرائی . 

س - من یا دم نیست . 

ج آره او توی یکی از همین حوزه‌ها بود که من اداره میکردم البته دیگر بعد از آن 
کار مایسیار مشکل شد اما باز هم از رو نرفته بودیم کارمان را ادامه دادیم 

س مسائل ما رکسیستی را از کجا میآوردید ؟ ترجمه میکردید ؟ 

و 

س- از چه زیانی ؟ 

ج - از فرانسه » بله از فرانسه . تااینکه ما در یک موقعی یک کنفرانسی تشکیسبل 
دادیم موقق قدیم بعه از یک‌سال تقریبا * یک فوا شى حشگیل بدهیمءدر داغل اين 
کتفرانس بعلوم شد که تقریبا " هشتاه در صد از افرادی که ما می رفتیم جلب میگردیسم 
اینها را ميا مدیم ما رکسیست میکردیم و کمونیست میکرديم اینها بدون اینکه به سا 
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بگویند میرفتند داخل حزب توده میشدند.نتیجه‌اش این شد که یک روز دیدیم کا ری که ما 
میکبیم ما تبدیل شدیم به کلاس تهیه برای عضو برای حزب توده . آ مدیم توی کمیته 
مرکزیمان نشستیم » خالا کمیته مرکزیمان هم وسعت‌پیدا کرده بود تقرییا " ده يا زده‌نفر 
بودیم ء با یک سرخوردگی شدید و خامه‌ای پیشنهاد کرد که ما تعدلیل کنیم فعا لیبست‌را. 
من گفتم آن کاری که تو میگوشی درست نیست‌ما باید ببینیم مشکلمان چیست ؟ مشکلمان 
را میتوانیم رفع کنیم یا خه ؟ بالاغره به زور او قبول کرد و ما دیدیم متگل مسا 
اینستکه شوروی ما را قبول تدارد » ما علیرغم تمام ممیمیث‌ها ثی که دا ریم شوروی ما 
را قبول ندارد . گفتیم » غوب . بنایراین ما بالاغره امن موفوع را با بد حل کنیم: 
چه جور حل کنیم ؟ ارتباط بگیریم با شوروی . ارتباط گرفتن بسیار مشکل بود,با لاخره 
من یا دم آمد که یک داود نامی بود که توی یکی | زاین سفارت‌خانه‌ها نمیدانم‌بلفقا رستان 
روما تی» کجاکار میکردو مورد اعتماد روس‌ ها بود خودش‌هم از آن بلشویک های بسیسنار 
بسیار درست يود يه ما هم اعتقاد داشت ما را هم خائن نمیدا نست . ما رفتیم او را 
پیدا کردیم او را واسطه کردیم گفتیم »" تو برو از آنها بپرس به اینکه آیا قبسول 
میکنند که ما بموازات حزب تودة فعالیت‌را: ادامه بدهیم يا نه؟" سه چهار جلسه 
رقتیم نشستیم صحبت کردیم او برگشت گفت »" نه » هیچ ممکن نیست » فقط و فقط حسزب 
توده ." !این موقعی بود که ما آمدیم توي آن جلسه گفتیم ," بنابراین ما پروژه‌نان را 
ريختیم معلوم شد که ما نمیتوابيم ادامه بدهیم ." خامه‌اي نظرش برگشت » گقت »" شه 
ما باید ادامه بدهیم ." من از آنجا از خامه‌ای جد؛ شدم »> من با یک عده دیگر ازجمله 
قندها ریان‌بکلی جدا شدیم » می دیگر بهیچوجه فع یت نمیکردم و رفتم به خوزستسسان. 
این آخرین فعا لیت ما .... 

س در خوزستان چکار میکردید ؟ 

ج کارهای 9۳086595107021 وزارت‌کشاورزی بود . در آنجا سه چهار تفر پیدا 
کرده بودم یکی دو تایشان عضو حزب توده بودند » یکی دوتایشان آدم ها ی چپ بودند 
درست‌بودند » بحث های روشنفکری ميکرديم . درهرحالا زنظرسیاسی اینجا برای من یک 


انقطاع پیشآ مد یغنی بعد از جدا شدن از خامه‌ای دیگر هیچ فیعا لیت سیاسی من نداشتم 
آن موضوع چیز که در این موقع اتفاق افتاد در این با صله زما نی اتفناق افتسباد» 

ترور به شاه . 

س - بله 

ج - که گفتم من به امطاح اطلاعی که دارم نمیت‌به این موضوع برای اینستکه آن کسی 

که بیدا " گرفتند و به حیس آیبد محکومش‌کردند در این مرخله از فحالیت عضو خزب 

توده بوده ولی در واقع جاسوسی میکرده شوی یکی ازاین حوزه‌هائی که من مسئولیبست 

آن را داشتم + ۱سمش یادم رفت . 

س بعد در رایطه با ترور شاه یک اعلامیه‌ای هم گویا جعلي ... 

ج این حرق درست‌است : عرض شود نمیدانم چه شیر پاک خورده‌ای برای اینکه ما را 

در برایر عمل انجام شده قرار بدهد یا این فکر که ما جرأتاینکه تکذیب بک م 

زخوا هیم داشت رفت‌و از طرف ما مثل همه مردم «یگر یک اظها ر تا سقی در باره ای 

ترور از طرف ما توق روزنا به اطلاعا ت کرد» من بدرستی یادم هست توی یکی از این 

حوزه‌ها نشسته بودیم این بچه‌ها رفتند بیرون نک دفعه برا فروخته برگشتند و روزناً مه 

اطلاعا ت را گذا شتند جلوی ما .من ابن را خواندم رنگم پریذ بلافا صله گفتم." این دروغ 

است این از طرف ما کردند ما این را امضاء نکردیسم ." يعد هم پاشدبم رفتیم با 

رفقا یمان محبت‌کردیم و باکما ل جسارت از روزنامه اطلاغا ت‌خواستیم که درهمان موقع. 

همان جای همان چیز این را ازطرف‌ما تکذیب بکند و تکذیب کرد ۰ ما این رانفهميديم 

چه کسی انجام داده . 

س د دچار دردسری نشدید برای تکذییش ؟ 

ج - نها 

س - شما درسال ۲۸ ۱۳ که دکتر ممدق در آن تحببی که در دربار انجام داد و جبهه ملی 

را اعلام کرد نظرتان راجح به این کار چه بود ؟ 


ج ‏ من در آن مو قع در ۰.۰ 


س - و چه تصویری در رابطه با ... 

ج - در خوزستان بودم و هیچ نوع فعا لیت‌بیا سی نداشتم از این مسائل هم یر آن 261100 
است که من یک انقطا ع فعالیت‌سیاسی دارم و هیچ شرکتی نداشجم . 

س - خوب ؛ برای بار نمیدانم دوم یگویم يا چندم ؟ همان بار دوم میگوشیم کی وارد 
فا لبیت سیاسی شدید ؟ دوباره چگونه فعالیت‌سیاسی را شروغ کردید ؟ 

ج من آمده بودم یه تهران این با موقبی مصادف شده بود که ملکی با 
روزنامه " ثاهد" همکاری میکرد » آل اخمد ؟مد سراغ من که "بایست‌این کار را ادامبه 
بدهیم ." من هم قبول کردم خيلي بتدريجر ولنی با اکراه بعد هم بتدریج با علاقه رفتیم 
و این فعالیت‌را انجام دادیم . ولی خوب » فکر ما این بود که بااز هم بتسببوده‌ای 
و زحمتکشان و طبقه کارگر و رنجیر و این حرف‌ها ۰ تاناینکه من نا مور شدم بروم بسه 
خوزستان و آنجاحزب را شعب‌اش ر؛ تشکیل بدهم » رفبتیم مقدمات‌رافراهم کردیم. و کاملا" 
این امکان فراهم شد که ما در برابر حزب توده یک‌سازمان بسیار توی میتوانستيم درست 
بکنیم ازبهترین کارگرهای شرکت نفت قبول کرده بودند آمده بودند. برای آینکه حتی 
کلویش هم ما محلش را هم‌دید‌بوديم دم هاء, آن کمیته محلی خراسان » هم در خراسان. هم 
در خرمشهر مقدمات‌ بخوبی فراهم شده بوډ تااینکه آقای بقاشی آمد بعنوان رهبر خیزب 
و رقتار ایشان, رفتاری بود یسار ناهنجار» هزارها آدم آمده بودند به استقبال آقای 
بقایی که انان بروف برا یشان تطق بکند. ايان از واه رسیدتذ نبلافا مله: رة ج ا م 
گرفتند و دوساعت استراحت‌کردند مردم همین جوردر انتظا ررهیر بزرگ که حالا میا ید 
برایشان نطق فیکند ایشان هم این کار را نکرد بعد هم رفتند شب توی کلوب کا رمنبدان 
شرکت نفت یک نطق کوچکسسی کرد. صح که با هم ملاقات‌کردیم یواش يواش من ديدم که 
این رفبته با فرماندار نظامی دا رد صحبت میکند و از من خواست‌که این کارگرها ئی را 
که من جمع و جور کردم بیسرم به چیز نظا می اینها » من ديدم اوضاع آتطوری که مسن 
س- کارگرها شی که شما جمع و جور کردید چکار یکنید ؟ 
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ج ‏ یبرد با فرماتدا ر نظا می ۲با دان ملاقا ت بدهد» چیزها ئی که بهیچوجه در روال فهم 
مس واینها ببود » به این دلیل آن وقت‌برگشتم تهران و استعفای خوذم رااز حسسزب 
زحمتکشازنی که رهبریش با آقاق بقائی بوډ › 

س دکتر بقایی . 

ج - توق هبان روزنامه نامه‌ای "خجار" آنجا اعلام کردم به این ترتیب من آمدم 
بیرون ا ما مدت‌کوتاهی بعد بقایئی در داخل حزب زحمتکشان کودتا کرد و در واقع ملکی 
ویا ران او از او جدا شدند رفتند یک کلوب دیگری درست کږدند » خوب » بطور طبیعصی 
من دویاره رفتم آنجا چون آن چیزی که مرا از فعالیت‌سیاسی و همکاری با ملکسنی 
باز میداشت وجو د بقا ئي بود که مڼ زودتر به ابن موضوع حسا سینت نشان داذم و ازآن 
بیرون آمدم . از آن به بعد تا آخر من عضو به اصطلاح 


ش ب حزب زحمتکشان ملت‌ایران » نیروق سوم . 


ج - يا < نزب زحمتکشہ حك تان باتنضی ما سس نبدم.» در واقع 
ميتوانم بگور مم فقسط در مو قع 1 تقللب بعد از | تقلاب نیروی سوم بصورت 


واقعی | نه بصورت خیلی جنجالی تجزیه شد. 

س - یعتی | نقلاب ۱۳۸۵۷ را میفرماکید ؟ 

ج - ۰۵۷ 

س - ميرسيم. به آن ۰ 

ج ‏ بله» تا آن وقت. من هیچوقت به امطلاح از عضویت جامعه سوسیا لیست‌هاو این چیز 
خا رج تبودم . 

س- در زمانی که در نیروی سوم فعا لیت میکردید در آنجا یک سلنله جریانابی اتفاق 
: فتاد که یکی از مهم ترینشان جریان ٩‏ اسفند بود ٩‏ اسفند ۰۱۳۲۱ شما از جریان ٩‏ 
اسفند ۱۳۳۲۱ چه چیزی بخاطر دارید ؟ 


ج - آنچه که من یادم هست ۰ 


ملک (۱) بت ۱۵ = 


سد از نقطه نظر حزبی. میگویم نه از نظر آنچه که یه دکتر مصدق گذشت چون آن را همه 
میدا نند » در داخل حزب . 

ج - واله خیلی دقت توی ذهنم ندارم‌اصلا" . 

. س بله 

ع 

س ب عرض کنم خدمتتان یک سبئله دیگری که در رابطه با حزب زحمتکشان ملت‌ایران اتفاق 
افبّا د کنار گذاشتن ناصر وثوقی بود . شما ازاین جریان چه بخاظر دارید ؟ چرا ناصنر 
وئوقی را کنار گذاشتید ؟ 

ج - عرض‌شود که ناصر وثوقی اصولا" یک آدم یک مقدار هویج بود او اولین ضربه 
را در داخل خزب توده خورد قبل از اینکه یک همچین ضربه‌ای از طرف خنجی در داخل خزب 
زحمتکشان به او وارد بیاید. آن این بود که در کنگره اول حزب اعتبارنامه تاصسر 
وثوقی را رد کردند و تنها اعتبارنا مه‌ای که رد شد. مال ناصر وشوقی بود. 

س چرا ؟ 

چ - من این چرا را از آقای طبري اینها پرسیدم بمن جواب ندادند به‌یک 999276 هباهط 
احتیاج داشتند و چون ناصر وثوقی توی شرکت نفت‌کار میکرده و خیلی هم آدمي نبود که 
تیعیت بکند به این دلیل او را بنظر من بعنوان 6 0ueط‏ تیر کردند, اما ایغ 
خیلی ووی من تا شیر گذاشت بطوریکه یک دفعه از آقای طبری پرسیدم که چطور است‌کسه 

توی حزب ما بعضی از آذم ها که روسې بلدند ارمنی هستند البته منظورم شر ميشي بنوة 
بدون. اینکه هیچ امتیاز دیگری داشته باشند اینها همیشه در سطخ با لای | رزش گذاری 

قرا و میگیرند اما کسان دیگر اینطور نیستند » مثلا" اگر یکنفر توی شرکت نفت‌کنار 
کند . طبری بمن خیلی پرخاش کرد با آن که همیشه احترام مرا داشت اول بار بود که 

یمن پرخاش کرد چون جوابی ندا شت‌بدهد » بنظر من حوایش‌این بود که آنها سعی میکردند 
یک671882176 06پیدا کنند . دفعه دیگر در ذاخل جبهه وئوقی یک‌رفتار بسار 


عجیبی داشت » خوه او رفتار عجیبی داشت به این معنی که صد مصد ق بود »حا لا | یئ افکار 


ملک (۱) ۶[ بت 


ضد مصدق از کجادر او پیدا شده بود من نمیدانم ؟ 

س هیچ وقت توضیح. داد به شما. که چرا ضد مصدق است.؟ 

ج - نه. میرفت‌مقاله مینوشت میا مد میگفت »" این را چاپ بکنید ." بعنوان سرمقاله 
روزنامه " نیروی سوم " » و این کار هم غير فمکن بود او هم استدلالش این بود." مگر 
دموکزاسی نیست ؟ شما یک مقاله بنویسید بر له مصدق من هم یک مقنااله مینویسم بر عليه 
مصدق ." گفتیم. »."دموکراسی واله این جوری نیست ." به این ترتیب او یک همین 
فعا لیتی داشت و یک همچین 1۵802006 رادر داخل حزب دامن میزد . از این فوقعیت 
خنجی سوه استفاده کرد البته بگویم گروه خنچی - حجازی + ينها شروع کرده بودند که 
یک 101 » ای بر عليه حزب بکنند و این را از آنجا شروع‌کردند که ابله» یک 
تشکیلاتی از حزب توده آمده و دارد در داخل حزب ما" هم خرابکاری میکند که آقای ناصر 
وثوقی يكي از عوا مل آنست..* و تقاضای محاکمه کرد . این مخاکمه هم در خانه من 
تشکیل شد .همه آمدند ناضر وئوقی هم آمد و آقای خنجی هم آمد ایشان تمام اتها مااکش 
را بر عليه او گفت . البته. اتها ما تاو تمام تخیلی بود تیور میکرد که فلن. حادشه . 
فلان حرف که گفته شده این نتیجه فلان حادثه بوده و آز این حرف‌ها » املا" او یک 


غیا ردا و بزرگی بود ا قان جى 

س تا بی هم مثل اینکه آقای ناصر وئوقی نوشته بود که وسیله قرار گرفته بود برای 
N AS‏ 

ج - آن یادم بيست ؛ اگر هم نوشته یود هیچ اشکال ندارد» 

س یا ترجمه کرده بود : 

ج - هیچ اشکال ندارد او تما یلاتش اصولا" گفتم از لخاظ سیاست‌روز نه از لحاظ بها صطلاح 
ميا ني فکر سوسیا لیسم و برنا مه اجتماعی و اینها نه» از لحاظ نقش مصدق او مخالسسف 
مصدق بود . 

س - شما جیچوقت‌هیچکدا م از آن مقاله‌هائی را که او میتوشت علیه مصدق خواندیه ؟ 


ج - آن مقاله‌ها را من میدیدم. که میا ورد بله. 


ملک (۱) - ۱۷ 


ج- من یا دم‌بنیست کها ستدلال اوچه بوددرآن مقاله »وا قعاً " یسادم تبس ت ۰ 
ول يى اي نن رفتار بخ وبى ادم ھت که 
او سسی خوا بببت مقاله بنویسد و خوب » این هم نمیشد . در آن جلسه هیر 


کس اظها ر نذلر خودش را کرد اظها ر نظر من این بود که »" من بهیچوجه حرف‌ها ی آقای 
خنجی را در مورد آقای نامروشوقی قبول ندارم این جرف ها هیچ کدامش هیچ دلیلسنی 
نیست ولی من‌با ینکه | یشان با فا همکا ری نکنند رای میدهم به اخرانجشان رای میدهم 
بدلیل موضع گبری خودشان که چون اگر ما علت‌وجودی سیاسی داریم این برای پشتیبانی 
از مصدق است و ایشان هم مخالف مصدق هستبد و بنایراین اصلا" راهمان جداست‌به این 
دلیل ایشان بهتر ایتستکه ما را ترک بکند ولی آن اتهاماتی را که آقای ختجی بر 
عليه ایشان زده بود من بهیچوجه تأئید نمیکردم . 

نیت یمک او ات جرا ن یک مسقل فیگزی هم کم مظرح شد مسکله ۲ راط جرت وعستکهان 
ملت‌ایران با یک گروه از بازاری ها و فلان واین حرف‌ها بود که بعدا " دوباره مورد 
اتهام قرار گزفت . شما از جریان کمک مالی گرفتن خزب زحمتکشان ملت‌ایران نیروی 

ج - عرض شود که آره» ملکی از بعضی از تجار کمک هااشی میگرفت فنتهی ملکی شخصیتش 
آنتدر قوی بود. که دیگران میا مدند و به او کمک میکردند جون او را از طریسق 
نوشته‌ها یش و رفتاً ر سیا سینش میشنا ختند او هم دز تمام این کمک هاشی که بها و میشد ه 
و من نه از چند و چونش هیچ خبر ندارم فقط برای چیز استفاده میکرد . ملکی معتقد 
یود » 

س برای کارهای حزبی . 

ج برای کارهای حزبی » ملکی معتقد بود که باید پول داشت تا حزب درست‌کزد» برای 


من یک دفعه‌گفته بوك ۾" یک میلیون تومان یمن بد‌هید من یک حزب بزرگ درست میکنم ۰" 


ملک (۱) = 1۸ بت 


اعتقا دش این بود › 

س- خوب بله حزب ۰۰ 

ج - ولی آن حزب را در جهت هدف‌ها ی خودش میخواست‌نه برای گرفتن. آن یک میلیون تومان» 
اینستکه من اطلاع دارم فقط گفتم از چندوچونش اطلاع ندارم که کسانی از بازار با 
شروتمندان مملکت به ملکی کمک میکردند و ملکی آنها را تماما" در راه نشر افکارش و 
سازمان ذائن نیروی سوم و اینها استفاده میکرد . 

س- آقای ملک يكي از مسائل مهمی که اتفاق افتاد در اواخر حکومت‌دکتر مصدق این 
جریان اعتصاب کا رگران کوره‌پزخانه‌ها بود . من الان روزنامه مردم را اینجا دارم که 
شماره ۱۱ ارگان مرکزی حزب توده ایران » چهارشنیه :۱ تیرماه ۲ ۰۱۳۲۳ در ایبنجا مقاله‌ای 
نوشته شده و حمله شده به نیروی سوم که "نیروی سوم کوبُش میکند که کارگران کوره‌پزخانه 
را بخاطر موقعیت‌حساس "ءالبته موقعیت حساس‌را هم گذاشته توی گیومه » "از اعتصاب 
باز بدارد."دراین موقعآ بای‌دکترشا پور بختیار نعاون وزير کار بودندایاشما هم جسسزو 
آن نما یندگانی بودید که رفتید به وزارت‌کار برای اینکه مطالیات‌کارگران را از آنجا 
دریا قت‌کنیه ؟ 

ج - من جزو آن هیئت نبودم . 

س هیچ اطلاعی | زاین جریان ندارید ؟ 

ج - اطلام» من اطعا تی شنیدم » شرکت مستقیم در این کار نداشتم. 

س - عرض کنم خدمتتان بعد از آن جریان ۲۸ مرداد پیش آمد بعد از جریان ۲۸ م‌سرداد 
انشعابی در حزب زحمتکشان ملت‌ایران نیروی سوم بسیله خنجي و حجازی صورت‌گرفت » شماً 
از سوابق این انشعاب و جریانی که درآن زمان ابفاق افتاد چه چیزی بخاطر دازید ؟ 

ج - من گمان میکنم که مقدمات ٣ین‏ را گفتم › 

س - بله 

ج - آقای خنجی و آقای حجا زی کوشش میکردند در داخل نیروی سوم یک برياني را بر عليه 


ملکی بوجود بيا ورند» 7 هاي آقای خنجی شخصی بود و 11:7 هنساي 


نلک (۱) شب 


آقای‌حجا زی سڼا سی ۰ این دو تا هم را پیدا کرده بودند با مهارت زیا دی که داشتند که 
بعدها تبدیل شډ به یک مکتب یک روش‌کار پچ و پچ و توی گوش هم گفتن و پشت‌ سبر 
آدم ها یواشکی سا زمان درست‌کردن و این خرف‌ها. گفتم قبل از اینکه کودتاي بيست و 
هشت مرداد بوجود بیاند اینها مقدماتی فراهم کرده بودند تحت‌این عنوان که حزب 
توده دا رد دز داخل چیز نفوذ میکند و افرادی را 

سد در داخل نیروی سوم . 

ج - در نیروی سوم نفوذ میکندوچیز میکردند تا کودتای 4 مرداد پیش آ مد, ما با مشکلات 
بسیار زیادی رویرو بوديم » مشکل ما این بود که بهیچوجه خودمان رابراي کار زیرزمینی 
حاضر نکرده بودیم و همه کارها 168621 بود و تازه یک‌سال یک سال و نیم هم بیشتر 
سا زمان عمر ندا شتِ در نشیجه ټوا می نگرفته بود.در برابر ضربه ۲۸ مرداد مقاومت‌کردن 
بی نبها یت مشکل بوذ . من و یک عده دیگری که نف اینکه طرفدار ملکی بودیم » حزيي 
بودیم و فلان و اینها ملکی هم رهیر حزب بود روع کرديم به جمع آوری اقراد این ورو 
آن ور دویدن » نمیدانم دستگاه چاپ‌درست‌کربن » حوزه‌ها را مرتب کردن تا اینکه یک 
دفعه یک روزی بمن گفتند که یک عده‌ا:ی از بچه‌ها در شمیران میخواهند با شما مخحبت 
کنند .مرا آمدندیاآرتیست‌بازی بردند یک جاگی گرفته بودند بسیار وسیع» بزرگ » من 
ديدم چهل پنجاه نفر از این کادرها ی حزبی آنجا هستند. مرا دور کردند و ختجیو 
حجازی و همه اینها هم آنجا بودند اولین سئوالی که از من کردند این بود که به عقیده 
تو این جریان کودتا تا کی طول خواجد کشید ؟ من گفتم»" تا آنجا که من دارم احساس 
میکنم حداقل چهارسال ما بايد کوشش بکنیم تا بلکه بتوانیم دوبار: رو بیاگیم ." 

یک دفعه ديدم که آینها دارند بهمدیگر نگاه میکننه به این معنی کهء" ای خائسسن 
یعنی میگوئی چها ر سال نهضت شکست‌خورده ؟" فق فهمیدم به اینکه اینها مقدماترا بخوبی 
قراهم کردند ۰ آقای خنجی و آقای حخازی توی گوش اینها خواندند که ملک هم مثْل ملکی 
خائن است‌و این حرف‌ها و میآوریم اینجا محا کمه‌اش میکنیم و از ابت نوع سکوال ها ازاو 


میکنیم و او هم جواب هایش را خواهید دید که آنها مظابق با نظریات آنها این جوابغا 


ملک (۱) د ۲۵ بت 


خواهند بود, دیدیم که چھا رسال طول نکشید ۲۵ سال طول کشید. بهرحال آنها این سقدمات 
را فراهم کرده بودند 0۴ا1 شان هنخ این بود که ملکی از دربا ر بول گرفته » 
ملک از دربار پول گرفته و به این ترتیب برای از بین بردن حزب اتها مات به شخضص 
منکی و افراد دیگری که در رهبری چیز بودند قرار دادند و متأسفانه فوفق شدند . 

س- این انگیزه شخصی, دکتر خنجی را که میگوئید دیگران هم راجع به آنها محبت کردند 
بطور مقصل و من نمیخوا هم که شما را مجیور بکنم که شماهم راجع به آن صحیت کنید ولي 
انگیزه سیاسی حجازی چه بوده ؟ 

ج - واله من هیچوقت نسیت به حجازی چیز نداشتم یک وقت ملکی دربرایر مصدق از حجنا زی 
دفاع کرده بود » حجا زی پسر سیدمحمدباقر حجا زی است صاحب روزنامه. " وظیفه " است و 
!یشان یکی از عمال شناخته شده انگلستان بودید . بعد مصدق از او میپرسد » ملکی‌میگوید 


که" من نمیتوانم گناه پدران را یه پسرآن یو یسم ۳ و ازاو دفاع میکند : اما عملیات 


بجدیش این مسئله را یک نوع ابهامی بوجود نیاآورد . من ينادم هست کد همین بذ از 
اتقلب در منزل آقای دکتر صدیقی بردیم این آقای حجازی هبه‌کاره جیهبسه ملسیسی بود 


قندفا ر یان‌همیرگشت به آقای چیز گفت. ۰" آقا اینها خائن هستند ," 

سب در این جبهه ملتی چها رم زمان | نفلل . 

ج - چهارم بله زمان انقلب » آقای دکتر صدیقی بهیچوجه اعتراف به این حرف نکرد ».گقت » 

" اینها خیلی فعال هستند ." رد نکرد که اینها خائن هنتند . به !ين ترت يب 
not vation‏ های 7قای حجا زي در این بغرنجی. روابط سیاسی برای من جز اینکه از 

نتیجها ش بخوا هم قضا وت‌کنم مدرک و سندی ندارم ۰ وقتی در بدترین شرایط میاآیند تنها 

حزبی را که در برابر حزب توده میتواند بایستد و سازمان بدهد این را میکوبند و جبهه 

ملی را از بزرگترین به اصطلاح بازوی عملنی‌اش‌و مغز فکریش که نیروی سوم بود محسروم 

میکنند این غير از اینکه همچین تعبیرها ئی, بکنیم من چنین چیزی بیتوانم . 

س - شما تا مدت‌ها فغا لیت میکردید شغا لیت مخفی میکردید بعد از کودتای ۸ مسیرد‌اث., 


چه باعث شد که شما فعا لیت‌هایتان را در ایران گذاشتید و آمدید به خارج ؟ 


ملک (۱) ذا تشه 


چ - خیلی ساده یاس از اینکه یک پیروزی نزدیکی باشد بنابرایق من هم همه زندگیم را 
نمیتوانستم. موقوف‌این یکنم که هیچ کا ری نکنم منتظر این باشم که چیز بشود به این 
دلیل از همان آیران شروع کردم .به اینکه به مطالبعة در رشته تخصمی خوذم و درایسی 
زمینه هم 

س - کشاورزی . 

ج - بله » خیلی زیاد کار کردم دنباله‌اش را هم گرفتم مثل هر آدم متخضصی که میآ ید 
در خارج. بماند یک مقدار چیز یاد بگیرد من هم موقت آمدم ولی این موقت من تبدیل 
شد به دااکم» ولی از رلما طا سا این ارضاء را داشتم که همان در مرحله اول که 7 مدم 
اینجا هم به امطلاح جا معه سوسیالیست‌ها در اروپا را راه انداختیم هم. کنفدراسیسون 
را در واقع من درست‌کردم فکر اولیه‌اش هم مال من بود » به ایق ترتیب خارج شدن 
من از ایران جدا شدن از معا لیت‌سیاسی ایرانی نبوده بلکه یک نوع تکیله‌ای هم من 
بوجود آوردم . يه این ترتیب بهیچوجه چیز نیستم تاراضی نیستم از اینکه این کار را 
کردم . 


روایت‌کننده :۽ آقاي حسین ملک 
تا ریخ مصاحبه : ۱۳ مارس ۱۹۸۴ 
مجل نصا حیه : پااریس » فرانسه 
" مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 
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ج 


۲ ۱ 


س- آقای ملک در این بخش فصا حبه من‌ییخواهم از شما سئوال بکنم که بطور کلی برای 
ما توضیح بدهید که موضع سیاسی و اجتما غی حزب زحمتکشان ملت‌ایران نیروی سوم درآن 
موقع چه بود. ؟ 

ج ‏ واله» آن موضع بهیچوجه یک موضع استثښائی نیست ‌تمام کسانی که بقول خود ملکی ۱ 
که رعبر آن چیز بود به توسط کمرنیست انبخاب شده بودند بتدریج که با واقعیات 
زندگی گمونیسم انترناسیوتاال تماي میگرفتند به ایده‌آل ها وفادار میماندند و از 
سیا ست دولت شورزی دوری میجستند. همانطور که در اول صحبت گفتم تقریبا " تام 
کسانی که بدلیل حساسيت ها ي اجتماعی به حزب توده پیوسته بودند یک همچین زمینه‌ای 
داشتند منتهی از شروع درک خقیقت نسبت‌به ما هیت پیاده شدن رژیم کمونیست در 
شوروی با آنجاست که آدم بفهمد که واقعیت زندگی اجتماعی یک ملت چیست مرا سل 
خیلی زب دی وجود دارد . ما این را فهمیده بودیم که در شوروی به آن ایده‌آل ها 
خیاانت‌شده حالا آیا خیا نب‌شده یبا حقیقت یا طبیعت‌قفیه این بوده ؟ مورد بحث ما 
نیست » ولی ایده‌آل ها سرجایش بود. به این ترتیب نیروی سوم دنبال کننرده آن 
ايده آل ها بود یرای ملیت‌ایران و چون ما تجریه اجتدا عی و سازمان دهي داشتیم 
نسبت به بقیه نیروهای ملي سازمان نیروی سوم خیلی قوی تر بود بصورت غیرقا سل 
مقا یسه‌ای قوی ثر بود و چون از همان ایده‌آل ها که مد روز هم بود و درآن چها رچوب 
که مد روز بود يعني ما رکسیسم دفاع میکردیم جاذبه ما رت رز جوان‌ها و نیروی فعال 
میا سی نسبت‌به تمام گروه‌های دیگر ملی خیلی بیشتر بود؛ ولی در هر حال فکر این بود 


که ما گویا خواهیم توانست که رژیم سوسیا لیسم یا کمونیسم راکه تازه خودش مفهومی. 


است مبهم و رابطه‌شان با هم چیست معلوم نیست ؛ میتوانپم در ایران و برای خاطر 
ایران پیاده کنیم.این آن روحیه‌ای. بود که در آن زمان حاکم بود ؛ 

س شما راجع به ناصر وثوقی که محیت‌کردید گفتید که ناصر وشوقی مخالف‌با مضدق 
یود و میخواست که در آن زهینه مقاله بنویسد در روزنامه ارگان نزب . مین 

میخواهم از شما سوال بکنم که آیا حزب زحمتکشان ملت‌ایران نیروی سزم بدون چون‌و 

چرا طرفدار مصدق بود یا ایتکه انتقاداتی هم از مصدق لااقل بر داخل حژب مطرح بوذ؟ 
ج - این مستله را ربط دادنش به ناص وشوقی خوب » ممکن است بعنوان بهانه بحث 

معنی داشته باشد. ولی اصولا" 

س - من بهمین علت‌آن زا مطرح کردم . 

ج - بله. و امولا" ربظی به ناصر وشوقی ندارد . تاصر وثوقی یک آدمی بود بسیا رضعیف 
از لحاظ انا 1061180 که برای خودش رسا لت 1961166۵1 و تگوریسیی. 
قائل بود و ناراحتیش از این بود, همین بیشتر از ابن نیت . ولی آنچه شمامیگوئید 
کا ملا" درست‌است نیروی سوم انتقادات زیادی به مصدق داشت این را مخفی هم نمیکرد 
ملکی در یکی از شماره‌های " علم وزندگی" یا " نیرد زندگی" درست‌یادم نیست » 

س- شمااره هفتم علم و زندگنی . 

ما هی مه ا غ ارز و اا کی 

سب "سسرنوشت‌تاریخی لیبرالیسم د دو قرن اخیره" 

ج - یله , بله» آن را بخؤبی گفبّه و بارهاو بارها تکرار کرده که" مصدق ولو شوی 
چاه هم برود ماناید دبباالش برویم."برایاینکه به این مسگله واقف‌بود که مصسدق 
یک نقش تا ریخی مهم و شروع کننده‌ای را با زی میکند» ولی باوجود این با ید بگوتیم 
که در واقع سوسیا لیسم آن وقت‌هم برای ما یک چیز مبهمی بود و هم حالا هر چه بیشتر 
میرویم می بینیم مبهم است , توجه میکنید ؟ ولی از لحاظ تاریخی که بگیریم بله. 
ما در آن وقت انتقاداتی به مصدق داشتیم که بعضی ها یش درست بود و نعضي ها ینش 

هم بنظر من نا درست‌بوه . خود من‌با ملکی اختلاف نظرهای زیادی داشتم . 


س فمکن است آینها را بشکافید یک مقدا رش را توضیح بذهید برای ما ؟ 

ج - بله» مهم ترین آنها بنظر من در زمینه پیاده کردن فرمول های سوسیا لیستی به 
و؛ قعیت جافعه شناسی ایران مخصوصا " در آن زمینه‌ها ئی که من بیشتر دیشناختم یعنضی 
کشا ورزی در آن زمینه ما همیشه اخبلاف دا شتیم . ملکی جا معه ایران را یک جامعبسه 
فئودال میدانبت .من میدا بستَم که این فئودالیته یک مفهوم مخزدی است که ازآن‌خواستند 
یک دانه معیار جهانی درت بکنند و به همه جا انطباق بدهند و با جامعه ایراانی که 
من میشناختم از لحاظ کشا ورزی بهیچوجه تظبیق نداشت و سر این مسئله با رها یا هم بحث 
کردیم یعنی مجادله کردیم .ولی خوب » در همین حد اختلافات‌من با ملكي در حدتحلیل‌ها ی 
جا معه شناسی بود و الا از لحاظ سیانی من او را قوی ترین مرد و به امطس اج 
فرنگی ها میگویند 01٥۲‏ ترین مرذ سیاسی ایران میشناسم . در مرحال جواب شما از 
با بت اینکه در آن وقت موقعیت‌سازمان نیروی سوم تسبت یه مصدق چه بود این بود . 
اما آن طرف دیگررا هم باید بگوئيم تا خوب رون بشود» مصدق به ملکی و به جنیسش 
ما اعتماد نداشت ۰ یا اعتمأد کافی نداشت . این مبئله را من نمی فهمیدم تا وقتی 
خودم از سوسیالیسم بریدم. و کاملا" ملی فکر میکنم من به هرکس که بگوید من سوسیا لیستم 


| عتما د ندرم ۰ حالا میتوانم درست حس کنم مصد ق بما جه جور نگا ه میکره + ون 
سوسیاآلیست‌ها در هر حال دارای یک i11lusion‏ ها ئی هستند که در موقبعع لازم 


فیلشان یاد هندوستان میافتد 2۳670210۳8241 طبقه کارگر» یعنی آن جزئی بینی‌شان 
یک وقت‌گل میکند کمااینکه مادر فرانسه هم داریم این را میبینیم . 
س - جزتی بيني شان یا کلی بینی شان ؟ 

ج - جزئی بینیشان . 

س - این جزئی بینی را ضمکن است توضیح بدهید »› منظورتان چیست از آن ؟ 

ج د جزثی بینی اینکه تمام کل زندگی یک ملت را از نظرگاه خاص منافع یک طبقه معین 
نگاه میکند بنابراین همه چیز را 0610276 می بیشد . خوب » و منتظر هستندیعتی 


آن 17 پوپر در تمام روح یک سوسیا لیست نفوذ کرده 


یعنی ا گر 11901101 را بخواهيم در این عورد پیاده کنیم معنیش‌ایسسن 
میشود که منتظر این هستند که روزی انقلاب جها نی ضورت‌خوآهد گرفت ننابراین مادر 
مراحل این چیز هستیم به این طریق هیچ. وقت تام و تمام به یک جنبش )ا ى 
نمی پیوندند .منتتبهی من شخصیت ملکی را شخصیتی میدانم که بدلیل honné tete‏ اش 
و علاقه‌اش به آن ایده‌آل هااین آماً دگی را کا ملا" داشت‌که آن سیری را که از انشغاب 
به این طرف شروع شده یود تا به آخر ادامه بدهد.یعنی اگر ملکی !مروز بزد من آورا 
یک ملی کا مل میبینم . یک وقت‌بیاد او مجلسی در تهران: ذرست‌کردندو آقایان رفتند 
آنجا صحبت‌کردند دزبا ره اینکه ملکی بانی يا پدر » د رست | صطلاحش بیدقت يا ذم نیست » 
س- بنیانگزار . 

ج - چپ مستقل است . این حرف درست بنیست » ملکی شروع کبنده جریان آگا هی یا فتن چپ 
به ضرورت‌ملی است وسط راه فوت‌کرد. آین بنظر من درست نیست و حتی از نشناختبن 
ملکی سرچشمه میگیرد که بگوشیم او بانی چپ مستقل در ایران بود. 

آس - در آن زمان بین رهبران حزب زحمتکشان ملت‌ایران نیروی سوم و دکتر مصسبدق 
ملاقا نها کی مورت‌گرفت . شما در هیچیک از آن ملاقاتها شرکت‌دا شتید یا از محتبواق 
کفتگوی آن ملاقاتها اطلاع دا رید ؟ 

ج - من خودم. در هیچکدام از آن ملاقاتها شرکت نداشتم چون در آن زمینه یعنی برخوردها ی 
سیا سی در سطح بالا جه علاقه داشتم نه شرکت میگردم.ولی طبیعتا " ملکی همیشه. برای ما 
نتیجه آن ملاقا تا را بصورت خیلی روشن در جلسات کمیته مرکزی میگفت . 

س- هیچکدا مش بیا د شما هست که بما گزارش‌بدهید چه بود ؟ لاقل یکی را بعنوان نمونه؟ 
ج - نه درست بدقت يا دم نیست : ۰ 

س - اگر من ازشما بپرسم که علل سیاسی و سازما نی شکست نهضت ملی در آن زمان چه‌بود. 
این ها را چگونه برای ما بر می شمارید؟ 

ج - من این مسئله را کا ملا" طبیعی میدانم » جنبش ملی ایران جنيشي. است که‌جزو رک 


حرکت تاریخی بسیار و سیع باید بگذا ریمش تا معنا یش را بسفهسیم »+ من این را در خند نا 


از نوشته‌ها یم "وردم که بعد از جنگ بین المللی دوم محنه سیاسی جهان بکلی. عوض.شد و 
یک سیستم چند سر تاو 100۵21213 وواو نان که شش تا ا.مپریا لیست جها نی بود 
از بین رفت و جای خوذش را به یک سیستم 0123۶6-ن داد دو قطبی:دو تا غولی 
که با آن زمان املا" در محنه سیاسی جهان ظا هر نبودند. تمام ابتکاارزا بدست‌گرفتند. 
مرحله‌ای شروع شد که داشت‌به سمت اوج خودش سیر میکرد.. 56 11صلعذطه مصبدق 
این بوذ که در همان جا و همان زمانی که‌این 01-0012۳1821108 از لجاظ تاريخسي 
شکل گرفت یعنی کنفرانس‌تهران او در همان جا این 1-01341۲153810 را نفی کرد 
با سیاست موازنه منفی که "مانه زیر بار این فیرویم نه زیر بار آن ." یعتی نی 
سیستم موجود جهانی را مصدق گذاشټ به جنبش ملبی . ولی این سیستم در حال پیدایسش 
بود یعنی در منتهاي شدت رشد و نمو خودش و یک جریانی که نفی یک سیستم به این قدرت 
است. بلافا طه نمیتوانست موفق بشود ولی تخمش را ریخت و پایه‌های اولیه‌اش گذاشتکه 
شذ اثراتش‌ را هم به دنیا بخشید که از جمله مصر دنباله آن. بود. بنایراین نیروهای 
اجتماعی و سیاسی لازم برای اینکه جنبش ملی ایران به نټیجه برسد وجود نداشت ۰ تضور 
کنید که ایران مستقل شده بود این معنیش این است که تقسیم جهان به دو قطب سی 
معبنا ست باید. ازبین برود,ولی در آن وقت‌این شرایط وجود نداشت » بنابراین مصدق 
شکست میخورد بدون شک شکست میورد و بنظر من رفتارهای سیاسی آخرش هم نشان میتها د 
که منتظر این شکست‌بوده و منتظر این بوده که این تخمی که پاشیده شده‌بعدها نتیجه 
یدهد و من امیدوارم ما وارد یک همچین مرحله‌ای از تاریخ شده باشیم . 

س - یبعنی بنظر شما شرایطی که موجب شکست حکومت دکتر مصدق شد. اجتناب پذیر نبودند؟ 
ج - بله درست است , 

بقل قفا وو ۲ بجا دق بطر ملک ا ست چون ملکی دن مقاالهای که بده در شیر 
زندگی " منتشر شد درست عکس این نظر شما را داشت که آن شرایط در واقسننم. 
اجتناب پذیر بودند, اجتناب ناپذیر نبودند ولی سیا بنت‌ها شي که | تفا ذ شد. موجبسا ت 


شکست نهضت ملی را قراهم آوره . 


ج - بله من با نظر ملکی موافق نیستم منتهی این حرفی که حالا میزنیم بعد از سی سال 
بعد از آن وقت‌است حالا اطلاغا تمان بیشتر است و من نمندانم آن وقت اگر ملکسیی 
همین اطلاعا ت امروز را که ما داریم میداشت بازهم این تضاوت‌را میکرد یا نه؟ 
یکوت اب خیم یه نما لبت‌های شما دن غارماو کور کی او قعالنیتاهای فاا 
موضوع فکر تشکیل کنفدراسیون بوذ آیا منظور شما از کنفدراسیون دانشجویان ایرانسی 
در ازوپا است؟ 

ج آره. 

س - ممکن است‌که توضیح بدهید برای مااین فکر از کجا پیدا شد و چگونه این را از 
فکر به واقعیت آوردید ؟ 

ج د من از سال ۱۹۵۷ آمدم پاریس » در جریان ژا نویه برخورد کردم با آقای سا عدلو » 
س.- هوشنگ سا عدلو ؟ 

چا هوشنگ سا عدلو» ایقان پیشنهاد کرد که ؛"بیاگیم یک مجله درست‌کنیم." من گفتم؛ 
" فکر بسیار بسیار خوبي است ." منتهی او همیشه یک نوع تما يلات ادبي داشت » اواز 
آن مجله چیزی مثلا" مثل"ایرانشهر" قدیم را در نظر داشت یا " کاوه ". من گفتم که 
این فکر خیلی خوب است منتهی بيائیم این را تبدیل بکنیم به ارگان دا نشجویبنان 
ایرانی در اروپا ء او با یک کبی اکراه ولیی بالاخره قبول کرد این فکر را و ایسین 
فکر از آنجا پیدا شد . ما باهم رفتیم دوری زدیم در آلمان و فرانسه و اینها» 
و مقدمات بوجود آوردن اتجادیه‌ها را اتحاديه‌هاي دانشجوئی را در هر یک.ا زکشورها 
فرا هم کردیم و پروژه بلند مدتش‌این یود که این ها تبدیل میشوند به‌فدرآسیون‌ها 
بعد با همدیگر در سطح اروپائی تبدیل ميشوند به کنفدراسیون » بتابراین پروژه 
اولیه‌اش آن بود . مجله‌ای هم که درآورديم نامش‌بود " نامه پارسی" من تا سه 
شما ره. اولش در آن شرکت‌داشتم که آن ارگان این جنبش شده بود. به این ترتییسه 
کنفدراسیون هنته اولیه‌اش این جورریخته‌شد با این توضیح که ما اراتا ون 
سا ؤمان دان » 

س - جا معه سوسیالیست‌ها , 


ج - جامعه سوسیا لیست‌ها دراروپا را ریختیم درست بمواآزات‌این ۰ به این‌ترتیب تمام 
رفقا ئی که جزو جا معه سوسیالیستها بودند در این کار اوائلش شرکت‌کردند و علت 
موفقیتاولیه هم این بود یک مقدار کادر داشتیم که بدوند دنبال این کار. ولی درآن 
موقع در اساسنامه اتخادیه دانشجویان ایرانی پا ریس یک ماده‌ای وجود داشت‌که بموجب 
آن کمونیست‌ها توده‌ای ها نمیتوانستند در اتخادیه شرکت کننذ » ولی بتدریج 
که انحا دیه‌های دا نشجوشی قوت‌گرفت‌آنها هم خودشان را سازمان ذاده بودند و شسروع 
کردند به جمله و در یک کنفرانسی که تشکیل شده بود و من در آن حضور نبداشتم رفته 
بودم»گویا هندوستان‌بودم »نها موفق شدند به اینکه این ماده را بردارند و بتدریج 
عملا" تما م کنفدراسیون را در اختیار جنیش چپ بگیرند یعنی آن چیزی که ما فبسراهم 
کرده بودیم چها رچوب ملی داشت و این کمونیست‌ها موفق شدند که آن را بدست‌بیا ورنذ. 
ااا ا دو سا مه رتیت ها ی تیاس ا ووا وه رف ا بات 
سوسیا لیست ایرانی در اروپا به چه منظوری تشکیل شده بود ؟ 

ج این خیلی چیز جالبی است ۰ بمصورت طبیحی ما میخواستیم فعالیتی راکه جامفسبه 
سوسیا لیست‌هاءی ایران در ایران داشت‌در اروپا هم بوجود بیاوریم منتهی در اآرویا 
یک عده روشنفکراني داشتیم که این ها یک نوع تما یلاتی بسمت شوروی داشتند و تحت 
تا ثیر تلقینات آبها ملکی را نجس تلقی میکردند.یه‌این دلیل دلشان میخواست‌بسه 
اینکه توی جا معه سوسیا لیست‌ها ی اروپا باشند بدون اینکه رابط‌ثان را با تهران محکم 
کنند . دراین مورد یک نکته‌ای که بنفع آنها بود این بود که ما از لحاظ سازمانی 
چون در اییجا ؟زادی های بیشتری دا شتیم و میتوانستيم موضع گیری اي درستی بر عليه 
رژیم بکنیم نمیخواستیم رفقایمان را در تهران. تخت فشار قرار بدهیم.به این دلیسل 
ميگفتيم که ما ازلخاظ سازمانی ستقل هستیم.آنها: ازاین موضوع حد اکثر بهره‌یرداری 
ر موی ۱ فر وله تایبا ری رون ایت 

س - حمید عنا یت . 


ج بله حميدك عنایت و کسان دییگری مئل آنها ئی که. بعدا ۲ رفتند ییوستند به ساواک 


س - پرویز نیکخواه» فنیروز شیروا نلو 

تبه ها هم بودقه 

س- احمد موسوي . 

ج د بله» آنها مانع این میشدند که جا معه سوسیا لیست‌ها دراروپا واقعا " به جامسه 
سوسیا لیست‌های ایرانی وا بستگی درست داشته باشد .یله » ولی وسمت فغالیت جامعه خوب 
بود تا سال گمان میکنم ۶۸ هر سال مرتبا " کنگره‌ها را تشگیل میدا دیم و فعا لیت‌موشر 
خوبی داشتیم . 

س - در زمانی مثل انینکه حزب تؤده ایران از جامعه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا 
دعوت‌کرد که برای مذاکره به آلمان شرقی بروند» شما از این موضوع اطلاعی دا رید ؟ 
ج - قضیه عکس این است ‏ من نمیدانم این اطلاع را شما از کجا آزردید؟ اما یسک 
وقتی من به رفیق نظری پیشنهاد کردم که ." بگو این طبری و نوئیین و اینها 
بیا یند بنشینیم یک خرده حرف بزنیم ۰" 

س- پس شما این مسگله را شروع کردید؟ 

ج - بله » آنجا ها گفتم »" بیا کید این طرف ." رفیق نظری رفت آنجا سوندا ژ کردوفلان و 
بعد از نمیدانم یک ماه یک ماه ونیم آمد که "خیر خوب دارم برایتان ." گفتم, "چیست ؟" 
گفت‌که »" این درست شد تمام شرایط میدهیسم سقر یکن برو آنجا بنشینید صحبست 
س - این رفیق نظری اسم کوچکش چه بود » این چکاره بوه ؟ 

ج این مسگول حزب توده بود در چیز دیگر . 

س در اروپا ؟ 

ج - در فرانسه . 

س در قرانسه ۰ 

ج - بله» مسئول رسمیش بود . 


س اسم کوچکش چه بود نظری ؟ 


- ٩۹ - )۲( ملک‎ 


ج نفیدانم اسم کوچکش را میگفتیم رفیق نظری . ابن ها یک‌خانواده‌اند هھ ان ‌توده‌ای 
بوادند . بعد گفتم»" نه این درست نیست در آنجا نمیشود بحث کرد اگر میخواخید که 
واقعا " بحث به نتیجه برس یگو آنها بيایند. این طرف ." گفت »" نمیشود." گفتم. 
۳ یه درک ۰" بنابراین نشد. اگر آنها اینطوری گفتند و قضیه را به عکس کردند کهآنها 
پیشنها د کردند , البته آنها پیشنهاد میکنند این هم که من پیشنها د کردم واقصت.!" 
براساش » 

س - در روزنا مه هم منتشر شد . 

ج -.بله؟ 

س - در زوزنامه هم منتشر کردند 

ج د خوب » من همه را نخواندم من که همه چیزها را نميخوانم به همه هر چیزی که 
میگریند جواب بدهم . آبها همیشه این پیشنها د را میکنند این سیاست به اصطلاح جبهة 
متحد ضد فلا با استعمار یا فاشیسم یا هر چیز این استرانتژی کلی احزاب کفوتیست است 
که این کار را میکتند. ولی دز این مورد بخصوص تضیه در آن چهارچوب نبوده بلکه همین 
بود که .من برای شما گفتم . 

نوت اقا منک: اقا :2 اقا کیت در جا مغ سوشا لیت فاع یڑا نی ورا رپا بتک 
زمانی هم به ایران آمدید » چه تاریخی بود دوباره برگشتید به ایران ؟ 

ج - من در سال ۵۵ ته در رایطه با اتل سیاسی بلکه مرفا " در رایطه یا مسا شنل 
حرفه‌ای به ایران آمدم . 

س منظورتان از مسائل حرفه‌ای چیست ؟ برای بررسی مسائل ارضی در ایران ؟ 

ح -آره » چون مدت زیادی بود که من ازایران دور بودم و تحولاتی که شده بود مرااز 
واقعیات ایران خیلی دور کزذه بود خیلی دلم میخواست‌که یک بار دیگر بتوانبم در 
ایران دحقیق محلی یکنم..یه این دلیل به ایران رفتم و نعلاوه بعد از دوازده سال 
دنم تقو تت اران را تفت + خا تو ادام را منماخم را آنکها راء ية اران 


رفتم و شرایط یک همچین مطالعه‌ای در ایران فراهم شد و این مرا تشویق کرد که 


ملک )7( ¬ وا مت 


برنامه موقتّم را یک کمی طولانی تر بکنم و مدتي در ایران باقی ماندم . 

س این دقیقا" از نظر تاریخ ایرانی چه سأالی بود آقا؟ هزار ۽ سیصد و ... 

ج - هزار و سید و پینجاه و پنج . 

س - پنج فرمودید ؟ 

ج - پنج بله , 

س ‏ یله » هزار و سیصد و پنجاه 

ج - پنجاه و چهار یا پنجاه و پنج درست‌یادم نیست . 

س شما در دوران نخست‌وزیری علی امینی آیا هیچ سفری به ایران کردید ؟ 

ج ‏ بلنه» من در راه رفتن يه هند دو ماه در ایران گذراندم ولی از این دو 
ماه قسمتاعظمش را در دهات‌بودم یعنی برای کار خاض در ایران نیا مده بودم» کار 
سیاسی یا . فقط برای مطالعه جا معه‌شناسی كشاورزي آمده بودم و هم به این دلیل رفتم. 
به دهات‌انران کم در شهر ماندم . 

س - شما در آن موقع با وزارت کشاورزی ایران هم تماسی داشتید ؟ 

ج + طییعتا " من یا همه‌بجما س‌داشتم ولی نه در چهارچوب نیستم دولتی ایران . 

س- آن موقع شما با مسا گلی برخورد کردید در رایطه با اصلاحاث‌ارضی که امینی آن را 
جزو برنامه‌اش قرار داده بود ؟ 

ج - طبیعی است » من با اتومبیل آمدم از اولی که آمدم از ماکو شروع کردم رفشم 
به دهات همین جور دهات را دانه دانه رفتم نا آمدم تهران و چون خوب » تسام 
دوستانی که در وزارت‌کشاورزی دارم مرا می شنا ختند امکانات‌این چیز را فراهسسم 
کردند و وقتی هم آمدم رفتم توی آن قسمت رفورم ارضی آقای سالور مدير کل بود یا 
معاون بود در هر حال مسئول » تا ایشان من در را باز کردم چون میدانست‌که من چه. 
موضعی دارم گفت‌که»," آقای ملک ما داریم قانون را اجرا میکنیم هیچ بحث دیگری هم 
با شما نداریم ." گفتم »" خیلی متشکرم . باوجود این شما میتوابید. اطلاعاتی بمی 
بدهید ," که خوب » وسائلی فراهم کزد و اطلاعا تی را دراختیار من گذاشت درست ین 


ملک (۲) کک 


غلط . بعدا" از تهران هم که رفتم بیرون تا وقتی از سرحد خارج شدم یعنی رفتم از 

در یکی از مجلات فرنگی نوشتم . 

اقا هرگ ها فیس ار کی کا ی دا مدید > زیر کا ور زی کان لی ای 2 
ج - هیچوقت‌ایشان را شخصا " ملاقا ت نکردم ۰ 

س- نظر شما دربا ره آن املاحات‌ارضی که در ایران انجام گرفت چه بود ؟ بنظر شما 

چه اشکالاتی داشت ؟ 

کشا ورزی ؟ * کفت ۳ اقا او نوشته‌های شبا وا غواند شد مټخمس ٩‏ 


ج -آنوشته‌های شما را خواند شد متخصص ."و این را من از جاهای دیگز هم شنیدم.ایشان 
هیچ تخصصی در مسائل کشا ورزی نداشتند رفورم ارضی ایران در واقع مت اساسیش در 
اداره‌ای درست‌شد که من مسئول آن بودم اسمش بود اداره دهداری که جزئی بود از اداره 
کل اقتصاد که مبئول فراهم کردن این آقای امیرپرویز بود که رئیس‌اداره کل اقتضناد 
بود و به امطلاح دستگاه قنی که آن را قراهم میکرد اداره‌ای بود که من مسئولسش 
بودم.ولی 176011۷76 ها از طرف دولبت داده شده بود به این دلیل من تمام‌کوششم 
انرو کا آنا کا مک ات ای .وا هتم وا فا مرو خف کیا شا وز 
چها رچوب داده شده . ولی چون چها رچوب داده شده همچین هدفی را تعقیب نمی کرد من 
یک جزوه‌ای را منتشر کردم که در آنجا اول بار در ادبیات‌مدرن ایران اصطلاحا ت‌سنتی 
ساخت‌و ساز کشاورزی ایران را بکار بردم و آن جزوه مبداء تحقیقات بعدی شد و همسان 
جزوه بوده‌که هم چیزها ی وزارت‌کشاورزی این را بردند متتشر کردند توق پا رلماان 
و هم وقتی ارسنجانی آمده از آن جزوه استفاده کرده. منتهبی او امطلاحی میگؤیند» 
مکو ید که اب الا ی را فا رخن الم ای را نفک بر په این فرق ف یل 
کردند.من. در آتجانظرم این بود که ساخت سنتی کشا ورزی مملکت باید مخفوظ بماند و 


ملک (۱) - ۳ 


برای این کار ما احتیاج نداریم به اینکه از روش های فرنگی استفاده کنیسم و 
زمین ها.ی ما تقسیم شده است . آقای ارسنجانی این قیمت اولش‌را گرفته که 
زمین‌ها تقسیم شده است و با نسق , نسق را اهرم همه اغمال خودش قرا ردا ده‌که من درآن 
جزوه توضیح دادم نسق چیست . وبه‌همین طریق رفورم ارضی ایران یکی از رفورم ها شی 
بوده که بسرعت تمام انجام شده. . اما باقیش را برده روی مدل های فرتگی یعتشی 
درواقع نسق‌را خراب کرده. حالا شکست رفورم ارضی ایران خودش بحث مفصلی است که ۰.۰ 
س شما این جزوه‌ای را که منتشر کردید دا رید که یک نسخه بما بندهید ما » 

ج د من خودم ندارم ۰ 

س ضمیمه توارهای شما بکنیم . 

ج - نه این یکی از ضمیمه‌های " نبرد زندگی" است . 

س این همان نیست‌که بعدها: بعبنوان مستئله زمین منتشر شد ؟ 

ج ‏ من نمیدانم ولی در هرحال این جزوه شروع پیدایش یک مکتبی شد در تحقیقات 
کشا ورزی ایران که حفظ ساخت سنتی کشاورزی را بعنوان هدف اصطلی خودش ‌قرار داد وبعدها 
خیلی از محققین ایرانی دنیال ابن فکر را گرفتند . 

س- شما در این بال که در ایران بودید در آن زمان مسئله جبهه ملی دوم هم مطرح 
شده بود در بال ۱۳۳۹ جبهه ملی دوم شروع به تجدید فعالیت کرد » شما که گفتیدهميیشه 
تا آخر عضو جامعه سوسیا لیست‌ها ی نهضت ملی ایران باقي ماندید » این برخوردی که 
بین جامعه سوسیا لبیست‌ها ی نهضت‌ملی ایران و جبهه ملی دوم وجود داشت براساس چسبه 
بود ؟ 

این دتباله همان فعالیت‌های آقای خنجی بود » شخصت‌های ضعیقی امقل 1 فای دقن 
سنجابی آدم های متملقی مثل آقای خنجی و حجازي را دور خودشان جمع کردند آنها هم 
با تمام انرژی خودشان کوشش‌کردند که نیروی سوم را از جیهه ملی جدا کتند. به این 
ترتیب با تمام تلاش ها ئی که ما کردیم بلکه دوباره همکاری باجبهه ملی را بوجود 


بیاوریم خرابکاری این گروه مانع شد که این نلاش ها به نتیجه برسد . به این تزتیب 


ما ماس زیادی با جیهه ملی نداشتیم مگر در همین کشیکش. آنها هم همیشه تفا ده 
میکردند آنها را اصلا" بعنوان نیروی سوم و جامعه سوسیا لیست‌هاو اینها قول 
داشتند و ما را قبول نداشتند, به‌این ترتیب نیروی سوم تا آنجاثی که من یادم هنت 
و من در ایران بودم هیچوقت همکاری به امطلاح ارگانیک باجییهه فلی نداشت و ابن 
اینطور بود . 

س - شما در حوادث 1۵ خرداد در ایران بودید ؟ 

ج تصا دفا * ۵ خرداد برخورد میکند با یکی از مسافرت‌هاتی که من میرفتم په هند. 
س- بله . در ۱۵ خرداد نظر جا معه سوسیا لیست‌های نهضت ملې ایران چه بود راجع به 
مسکله ۱۵ خرداد ؟ 

ح - ما میدیدیم که در جنوب شهر حوادئی در شرف وقوع است اما آن را نمی فهميديم 
فکر میکردیم که حقش اینستکه ما با آنها در رابطه باشیم ولی طبیعت‌جریان ما طوری 
بوده که نمیتوانستيم با آنها در رابطه. باشیم » از جمله کساتی که این نوع ارتباطا ت 
وا بین ما و آنها برقرار میکرد آقای شریعت زاده بود خود آنها هم بدرستی 

س- آقای شریجت‌زاده مهندسآ رشیتکت ؟ 

ج - نخیر یک شریعت زاده دیگر . 

س - شریعت زاده‌ای که در حزب زحمتکشان ملت‌ایران بود ؟ 

ح - بله, بله, ایشان رایظ ما بودند با بعمی ازاین آقایان مخصوما " آقای زنجاانسی» 
ولی حالا میتوانیم بقهبیم که حتی جریان ۱۵ خرداد با روحانیونی مثل آقای زنجانستی 
و اینها هم اصلا" سنخیتی نداشت . ما میدیدیم یک جریانی در قوف و قوع: اسان وجه 
ضد رژیمش خوشحا ل بودیم ماهیتش را نمی شناختیم با آن هم نسمیتوانستیم ارتبساط 
ارگانیبک برقرار کنیم ۰ _ 

س - ولی جا معه سوسیا لیست‌های نهضت ملی ایران اعلامیه صادر کرد واز جریان ۵ خرداد 
حما یت کرد . 


ج - آین حرف درست آاست به آن دلیلی است که لان گفتم » ما نسبت به ما هیت ايسني 


ملک (۲) - ۱۴ 


جریان اطلاع. ندا شتیم چون سنخیتی با ما نداشت ما در وجه کلی مخ لفتش با رژیم 
ازآن پشتیبانی فیکردیم . 

س- شما اطلاع دارید که نظر آقای ملکي چه بود در رابطه باابن موضوع چون ایشان 
آن موقع ایران. نیودند . 

ج - عرض شود که من این چیزهاائی که منگویم بروشنی اینطور می بینم حالا آن چبه 
جلسا تی دا ششیم؟ چه محیت‌ها ثی کردیم و اینها ؟ کلیا تش نشیجه‌ا ش‌این بود که ... 
س آقای ملکی ایران نیودند آن موقع اطریش بودند . عرض‌کنمء شمادر این زمان 
او وان رش تفاي و وی عه فر ایا وه عاد ان ا او 
برگشتید یا بازهم درایران ماندید ؟ 

ج - نخیر من برکشتم اروپا . 

س - برای چند مدت ؟ 

ج د دیگر ۱۲ سال از آن تاریخ من به آیران برنگشتم . 

س شما یک زفا نی هم در دوره دولت‌هویدا ایران نودید و در آن زمان مشل 
اینکه ارتباطی هم با 

ج - یله همانیست‌که الق گفتم . 

س - وزارت کشا ورزی دا شتید . 

ج - بعدا ز ۵۴ ۰ 

س + یک تا مه‌ای هم به هویدا نوشته بودید. . 

ا 

س - میتوانید یما بگوشید که آن نامه محتوایش‌چه بود ؟ موضوعش خه بود ؟ 

ج - آن محتوایش این بود که این آقایان .۳.۸.0 ایها آمده بودند ما واجوخورکنند» 
و میخواستنڊب ... 

س کی ها آقا ؟ 


ج = جو ۰ 


ملک (۲) ¬ 9۵ بت 


س - نه » کی ها گفتید آمده بودند ؟ 

ار لا ۶ 

سد ,۳.۸.0 کی ها همتند آقا ؟ 

ج - سازمان خواربار جها نی . 

س - بفرما ئید , 

ج - آمداد بودند که کشت‌جو را در ایران ترویج کبنند و آمده بودند یک دکانی درست 
بکنند برای جاسوسی و یک سا زمانی را پیشنهاد کرده بودند این نا مه‌اش تصا:دفا" آ مد 
پیش من . من خيلي عصیا نی شدم برداشتم به آقای هویدا نوشتم که هرکس‌این کارها 

را بکند به متافع ملت‌ایران خیا نت‌میکند » البته نامه بسیار شدید. بود و یرای 
ایشان فرستادم . 

س- هیچ پا سخي دریا فت‌کردید ؟ 

ج - البته که ته . 

س شیا وقتی که مرا جعت‌کردید به اروپافعا لیت‌هائی را که از سرگرفتید تحت 

چه عنوانی بود ؟ 

ج - کدام وقت‌که مرا جعت‌کردم ؟ 

س همین دفعه‌ای که بعد از جریان نامه نوشتن به هویذاو اینهاً ازایران آ مدید که 
دیگر بربگشتید تا زمان انقللب » من منظورم این فاطله است . 

ج - بله» در آن موقع یک کمیته چیز وجود داشت . 

س- دفاع از حقوق بشر؟ 

ج - دفاع از حقوق بشر اما قبل از آن کمیته ما تمام تلاش‌های لازم را کردیم بسرای 
اینکه یک نوع هماآهنگی بین به اصطلاح نیروهاق اپوزیسیون بوجود بیاوریم و موق 
نمی شدیم . آن وقت‌ما دلیل این امر را نمی فهميديم عالا با نگاه به حوادث کا ملا" 
روشن میشود که عده‌ای که ما خیال میکرديم اپوزیسیون ملي ستند کسانی بودند که 
بصورت خیلی ارگانیک آگاه با دستگاه خمینی در تماس بودند و آنها دنبال بوجسنوه 


ملک (۲) = ۱۶ - 


آوردن. یک جنبش ملی نبودډند.البته تلاش های زیا دی میشد تا وقتیکه من يه ایران رفتم 
هنوز به جأئی نرسیده بود دفعه دوم که من برگشتیم یعنی بعد از انقلب برگشتم نه» در 
آن فاضله برگشتم قبل از انقلب » این ها کمیته حقوق بشر را درست کرده بودند» 

س- اینها کی هستند آقا؟ کی ها بودند ؟ 

ج ‏ خانم خانلری به اصطلاح پرزیدان این کمیته بود و اعضایش عبا زت بودند از آقنایان 
بنی صدر » 

س - حسین مهدوی ؟ 

ج - سلامتمان» مهدوی » پیشداد» من و «وسه نفر دیگر. در همین موقع بود که آقسای 
خمینی آمد و آن آقایان مذهبیون, حسابثان را از ما جدا کردند. و بکلی رفتند دنیال 
اقا سیفن .+ 

س - قا يان مذهبیون یعنی آ قا:ی بنی صدر ... 

ج - ینی صدر و سلامبیان. . 

س + و سلامتیان . شما" جلسات‌سیاسی که داشتید راجع به چه مساگلي صحبت‌میکردید درهمان 
جلسا شی که داشتید در این جریان حقوق بشر ؟ 

ج - ما واقعا" روی مسا ثل حقوق بشر کار میکردیم . یحنی فشارها ئی که رژیم می آورد 
اسناد و مدارک زیادی را ما چاپ‌کرديم . منتشر کردیم و با چیزها تماس میگرفتیبم 
به امطلاح مراکز دفاغ از حقوق بشر» وکلائی برای محاکمات و اینها به ایران میفزستادیم 
سعی میکردیم که اطلاعا جی را آنجا منتشر کنیم و به محافل فرنگی هم اینها را برسانیم. 
فعا لیت‌ها ی در چها رچوب حقوق بشر . 

س - وقتي آقای دکتر سنجابی به اروپا آمدند شما هم با ایشان تمأس گرفتید »مخبت هاي 
شما با آقای دکتر سنجابی درچه زمینه‌ای بود ؟ 

ج واله آقای دکتر سنجابی بسیار آدم 4۵10٥۲‏ هستند من. هم قیچوقت دوست 
ندا شتم که با ایشان تماس بگیرم» یک بار یکی از دوستان ما امرار ابرام که بروییم 


پیش آقای سنجا بی و من گفتم "e‏ واله من نمیایم او خیلی آدم پا ئينی است ۰" 


ملک (۲) = ۱۷ 


س شما از سایق میشناختید ایشان را ؟ با ایشان تماس داشتید ؟ 

چا 

س. در چه زمانی ؟ 

ج .همان زمانی که شما مصحبتش را کردید . 

س راجع به جیهه ملی دوم ؟ 

ج ‏ جبهه ملی دوم و اینها آن‌وقت‌ها هم من هم خانه آقای چیز میرفتم » 

E نفد‎ 

ج - صدیقی یک با ر هم‌منزل آقای سنجا بی رفتم و همیشه انتقاد کردم ازاو. و آقای 

سنجا بی که آ مدند به ایتجا آن رقیق من گفت »" برویم او را ببینیم ۵ یا :ا رار 
مرا برد آنجا , آقای سنخابی هم که مرا دید میدانست من آدم پرخاش‌گزری هستم شروع 
کرد , سلام و علیک و خيلي با ۲ غوش‌باز مرا پذیرفت » بد که" بیائید به جبهه 
مل ۰" من گقتم. ۰" آقاجان شما سه دفعه شکست‌خوردها ید یک دفبیه در زمان مصدق ءیک 
دقعه در زمان امینی ز یک دفعه هم حالا » دیگر چیچی بیا ئیم ما دنبال شما ." خلاصبه 
من یا آقای سنجایی هیچویّت نتوابستم نفا همی پیدا کم . 

س - آیا حقیقت‌دارد که در آن زمان شما هم جزو آن کسانی بودید با حسین مهدوی که 
سنجا بی را تشویق میکردید که با خمیبی کتا ر بیاید بنخوی. ؟ يا اینکها متناع کند؟ 
ج - من نمیکردم من حضور داشتم در این کار 

س یله , بقیقا " چه بوذ جریان ؟ 

ج تواله» آقاي مهدوی همانطور که شما گفتید فکر میکرد که میشود این کارراکرد» 

میتهی آقای مهدوی مذهبی نبود . آقاي مهدوی تحلیل هاایش یا دستگاه تحلیلسیاش 

دستگا ه بتحلیلی مارکسیستی بود به این معنن که خیال میکرد که این یک انقینسسلاب 

خرده بورژوا زیست که بعدا " پرولتاریا جانشین آن خواهد شد › بعمق جریان آگاهی, 
نداشتِ مئل همه‌ما هیچکس‌ایی عمق را نفیشناخت . ولی من نسبت‌به خمینی. هبیشبه 


بذبین بودم بهمین دلیل هم بود که همین آقای بنی صدر بارها » بارها آمد همین 


SNS ] ۲ ملک‎ 


منزل آقای مهدوی که ما را بیرد پیش آقای خمینی ما ترفتیم پیشآقای خمینسنی . 
اگرتشویقی میکرده آقای چیز میکرده این تشوییق را » 

س حسین مهدوی ۰ 

ج - حسین مهدوی ولی فن با شک و تردید نگاه میکردم و من این تشویق را نکردم. 

سد منع هم نکردید آقای دکتر سنجایی را؟ 

ج - چرا من. منع میکردم منتهی منع من خموصی بود و اثری هم نمیداشت چون تصضمیفخش 
را گرفته بود . آن بینش من بینش اصولا" غير مارکسیستی و حتی اگر امطلاح تسد 
مارکسیستی که معنی ندارذ» غیرمارکسیستی بود » ولی هما نطوری که گفتم دستگاه تحلیلی 
ایشان ما رکسیستی بود و در آن دستگاه آن موقع آقای خمینی فیتوانست مورد استفاده 
قرار بگیرد . 


س.ت شما بعد از امضای این اعلامیه آقای سنخابی بود در حضور خمینی به !ران 
رفتید ؟ 


سب ب» ابران که رفئشيد برخورد شما با جامعه سوسیالیست‌های نهضت‌ملی ایران یا 
با قیمانده آن در ایران و آن جیهه ملی چها رم که تشکیل شده بود به رهبری آقای 
سنجا بی رز بختیار و فزوهر چه بود ؟ 

ج - من قبل از اینکه به ارویا بیایم در یک جلسه‌ای با دوستان سوسیا لیست‌گفته بودم 
صا ف و پوست‌کنده که من سوسیا لیست نیستم و دلایل ابن را در چند جلسه گفته یسودم 
وقتی به ایران رفتیم دویاره هیئت برکزی جا معه سوسیا لیست‌ها هی تشکیل میشسسد 
من هم در آن شرکت میکردم و میخواستند موضع گیزی بکنند اما موفق نمیشدند . 

س - موضع گیرق درمقایل چی : 

ج - مسائل سیاسی . 

س - مساگلٍ سیاسی . 


ج خمینی و | تقلاب و همه این چیز‌ها » میخواسبند | علام وجوه بکنند و موب نمی شدند 


ملک ۲) کے 


یک متنی را فراهم بکذدند , کا ملا" معلوم بودکه عملا" این نیروی سوم به دو قسمت يادو 
تمایل اصلی تقسیم شده . علت ابنکه این تقسیم شدن بوفوح دیده ميشد این بود که 
تعدادی از نیروی سومی هاشی که در اروپا بودند به ایرآن برگشته بودند و آنها تماما " 
اتقلای هه نود که لا یکی او ها آربان ۸ ییا ریا که وا انا لیت 
بود.و اینها با اوضاع و احوال و روحیه‌اق که درآن‌زمان جاکم بود موفق شده بودنسبند 
روحیه یا حساسیت‌انقلابی تعدااد زیادی از اعضا ی نیروی سوم را برانگیزند. ولی من و 
یک عده دیگری تمایلمان درست معکوس ابن بود » ما تمایلات ملي‌داشتيم به این ثرتیب 
با ید بگوئیم که در داخل نیروی سوم یک انشعاب خاموش درواقع صوزت‌گرفته » من‌وچنة 
نفر دیگر از آن هیئت‌جدا شدیم و یک سازمان‌دیگریراخواستيم بنایگذاريم, الما بقسنی 
آنها: رفتند به ... 

س کی‌ها بودند غیر از شما که جدا شدند و با شما آ مدندیرای ۰..؟ 

ح - من بودم قندها ریان بود» آقای شایان بود تا اندازه‌ای با ما ء آقای مظفری یود 
و ..: اینها بودند از توی آن هیکت رهبری » از پاشین خیلی زینا ده نبودند. الیته 
ما افراد دیگری بما پیوستند رفتیم یک‌جریان دیگری بوجود بیاوریم» آیا بوفق شذیم 
يا نشدیم معلوم نیست در هرخال تلاشی برای این کار کردیم با گروه‌های ملی دیگری هم 
تما س‌گرفتیم یه نتایجی هم رسیدیم تبدیل شد به نشر اعلامیه جامعه آزادگان . به این 
ترتیب نیروی سومی که. آقای ملکی رهبرش بودند تجزیه شد به ډو قطب کاملا" متضاد یکی 
قطبی که تما ما " رفت‌و آلت‌دست جنبش کمونيستی قرار گرفت . 

س - متظور شما جبهه دموکرا تیک ملی است ؟ 

ج - بله » جیهه دموکرا تیک ملی تشکیل دادند یکی هم ما که مدیم بیرون و جابعنشسه 
آزادگان را تشکیل دادیم» فتتهی ماوساخلمان یسیا ر بسیار شعیک‌بود و آنها از مه 
طرف کمک سیشدند . گفتم یک نوع ابشعاب خا موشی بطوریکه حالا دیگر میشود گفت هیچکس 
حق ندارد بگوید که جامعه سوسیا لیشت‌ها وجود دارد و من عضو آن هستم برای ایتگه 


حدا قل چها رنفر از رهبریش آمدند ببرون که غیو از مائی که آمدیم و به این جرییان 


کمک کردیم افراد دیگری هم بیرون آ مدند که کمک نکردند مثل آقای منوچهر ما که 

به هیچ وجه یا آنها موافقتی نداشت . از آن. رهبری سرشار » 

س د حسین سرشا ر . 

ج - بله » سرشا ر» عاقلی زاده و اینها بودند که رفتند طرف جیهه دموکراتیک . 

س - آقای حسین سرشا ر من شنیدم که با ما مزن وارد حزب شده بودند ۲یا شمااین موضوع 
را اطلاع دا رید ؟ 

خ - من این را اول بار است از دهان شما میشنوم ولی میدانم که سرشار تما ینلات 

ما رکسیستی بسیا ر شدید داشت . 

س چون آن زمان هم قسمت اعظم فعالیت‌ها یش متمرکز شده :بود در .روی این قضیه که‌افراد 
را بیشتر جلب بکند بطرف‌آن نوع ما رکسیسم لنینیسم بول معروف کلامیک , 

ج یله 

سب و الیته بعدها متوچهر صفا بمن گفت‌که در زندان متوجه شدند که سرثار از گکسروه 
"جا ما " ما موریت‌داشته که در جامعه سوسیا لیست‌ها این کار را انجام بدهد» من گفتم 
شاید شما هم از این مطلب » 

ج - من خبر ندا رم . 

س- اطلام دقیقی داشته باشید . 

ج - ندارم . 

س- شما بعد از این جریان تشکیل جامعه آزادگان تا چه مدت‌در !یران ماندید ؟ 

ح - من کلا" بعد از مدن انقلاب هفت‌ماه در ایران بودم و در این مدت هم پایه ریزی 

این جا معه آزادگان را کردم . 

س- وقتی که به اروپا برگشتید چگونه شد که یه نهضت مقاومت ملی پیوستید ؟ 

ح - طبق یک اعلامیه‌ای از طرف افراد جامعه آزادگان در اینجا بمن اختیار دا دند ما به 

نهضت مقا ومت پیوستیم . ۱ 


س یعئی شما بعتوان » ته بعنوان تره » 


ملک (۲) = ۲ هه 


خ -ولی بعد از پیوستن به اینجاچون ا رتباط با جامعه در ایران خطرناک بود بسینار 
خطرناک بود از طرف‌دیگر امکانات توسعه یک چیزی که تا زه یایه‌های فکریش داشت 
ریخته میشد. وجود نداشت ما دیگر از ادعای وایستگی به یک سازمان صرفنظر کردیم و آن 

افرادی که الان از جامعه آزادگان که با نهضت مقاومت‌ملی کار میکنند بعنوان فبردي 
کار میکنند . 

يب بله . آقای ملک من میخواهم که در اینجا از یک عده اشخای‌تام ببرم واز شما 

تقاضا کنم که شما خاطره‌ای اگر دارید در مورد فعالیت‌های سیاسی این اشخاص‌یا: شرکت 
آینها در رویدا دهای سیاسی خاصی که شما میتوانید آن را توصیق‌کنید و تومیف‌ش‌ما 
میین شخمیت اینها باشد من شروع کتم به نام بردن ایتها ؟ 

ج یکنید ما شعی ندارد . 

س - عرض کنم خدمت‌شما اولین شخصی که میخواهم نام ببرم دکتر منوچهر هزار اني . 
ج ‏ واله ایشان یکی !ز این de route‏ 010۵280008 هستتد» آایشان را بمعنای 
درست کلمه از روشنفکرها ی فسیل شده ست ایشان » کسانی که میخوا هند مشتری دا شتسه 
باشند و مشتری هأ یشان چپ هستند, دنبال مد روز هستند , 07 روشنفک‌نری 
بیشتر محرک رفتارها ی اینجا اسست تا یک تفکر سالم . ایشان یکی از آنهاکنسی 
هستند که گفتم در موقع تشکیل شدن جا معه سوسیالیست‌ها ی ایرانی در اروپا نسبت‌به 
ملکی حسا سیت‌نشان میداد. اینستکه من برای ایشان شخمیت‌آدمی که فکر میکند قافل 
نیستم و هیچوقت هم موفق نشدم با ایشان با تمام تلاش ها ئی که کردم یک به امطسبلاح 

مصاحبه ]ستدلالی دا شته باشم.ایشان هیچوقت بمن جواب هیچ سئوالی را ندا دند. 


ملک 0( ۲۲ 


رت اقا شین ةاد شوه شهار فان بای کی ا ست که فیچ یری او را نط این 
نمی شناسد اطلاعی از جامعه ایران ندارد و بنظر من ایشان هم جزو روشنفکران 970015 
ستند » و قعا لیت فاای ایشان مانع اینستکه تعدادی از عناضری که شروع میکنند به درک 
و فهم ما هیث‌جنبش انقلایی !مید داشته باشند که بله. یک راه ذیگری هم هست مثلا" این 
آقایان روشنفکران چپ » و اینها را مانع میشوند به اینکه به نهضت ملی بپیوندنسد» 
نقش ایشا:ن منقی است . 

س- آقای انور خامه‌ای را شما می شناختید گویا , البته قبلا" توضیح دادید که او را 
می شنا ختید. و با او تماس‌داشتید و من میخواهم که در دنباله همان قمیه که محبت 
میکردید اگر خاطره‌ای از او دارید و یک رویدادی یادتان هست که در آ نجا تومیف عملکرد 
ایشان مبین شخضیت‌ایشان باشد. برای ما توضیح بدهید ؟ 

چ. - ترجیح میدهم که راجع به آین, آدم محبت نکنم چون آدم ضعیقی است . 

سب شما با وزیر کشاورزی آقای هویدا آقای روحانی هیچ نوع تماسی داشتید ؟ 

ج ‏ تماس من باایشان تماس‌اداری بوذه به این معنی که وقتی که به ایران رفتم یکی 
از معاونین ایشان از من خواست‌که به ملاقات او بروم» جواب من این بود که او یه 
ایران بزرگترین خیا نت‌ها را انجام داذه است. و من به ملاقات‌او نمیروم . امرار 
آن مرد مرا به ملاقات‌او کشاند و اجبارهای اداری نیز موید این بود . او اسم مرا 
شنیده بود و میدانست‌که من مسا ئل کشاورزی را می شناسم به این الیل با احتیااط یامن 
جرف میزد» یک روز آزمن ملاقاتی خواست تادر طی این ملاقات که شاید یک‌سا عت‌ طصنول 
کشید تزهای خود را توجیه کند . بعد از آنکه بیست دقیقه محبت‌کره من از اوپرسیدم 


که این تزها وا کی بشما یاد دادهاست ؟ گفت »" چطور ؟" گفتم» تمام غلط است . 


رواایت کننده + آقای حسین ملک 
تاریخ مصاحبه : ۱۳ ما رس ۱۹۸۴ 
: پا ریس » فرا نسبه 


مصا حبه کننده ۰ ضیا۶ صدقسی 


3 
ج 


۳ 


این تزها غلط است‌و وا قعیت‌کشاورزی ایران اینها نیست‌و شما حق ندا رید دها ت‌را 
خراب کنید و قطب بسازید . ایشان گفت »" پس چطور؟ دولت چه باید بکند ؟" گفتم 
دولت‌باید شرایط کار مردم را آماده یکند و مردم کشاورزی بکنند. خلامه کار سسته 
تهدید کشید ایشان مرا تهدید کردند که "خواهید دانست ." و تهدیدشان را هم بموع 
اجر؛؟ گذاشت بمن صدمات‌اداری مهمی زد . ولی من از کشته شدن او ناراحت‌شدم چون 
تمور میکردم که اگر از او یک محاکمه فنی بعمل آید این میتواند روشنگر غلط های 
سیاسی دوره محمدرضا شاه باشد» وانگهی آدم از مردن هر کسی که می شناسد ناراحنست 
می شود ولی در هرحال 1و یکی از پایه‌های تخریب کشاورزی و اقتصاه مملکت‌بود. 

س چرای این را یه ما توضیح بدهید ؟ الیته اگر بتقصیل بگوشید من نبمنون خواهم 
شد 

ج + بتفصیلنه »بتقصل درخیلبی از جاها نوشتند» خود من هم چیزهاتې نوشتم . نقش او 
م101۵ کردن متابع ایران در اقتصاد 11-02010921 ها بود» تمام 
برنامه‌ای را که او درایران اجرا میکرد قبلا" در ها روارد شما بتهیه شده بودند ای 
برنا مهها بهیچوجه ناشناخته نبودنه . 

س- مثلا" کدا مشان آقا ؟ 

ج - مثلا" بوجود آوردن کشت و منعت‌ها درایران » استراتوی شرکت‌های ‏ :0 

1 در زمینه مسا کل کشاورزی ایجاب میکرد که خودشان را از شر مسائل 

مریوط به ما لکیت و نیروی کار خلای‌کنند و بادست یاز در هر کجا بتوانند زمیسسین 


بدست بیا:ورند یا افراد را بیرون کنند یا استخدام کنند . قوانینی که آقای روحانی 


ملک (۲) ت 


در ایران بعنوان قطب های کشا ورزی میگذراند درست این زمیته را فراهم میکرد وهمین 
زمینه‌ها بود که کشاورزی خوزستان را بنابودی کشیدو عینا " آن مواد در قوا نینسنی 
که آقای روحانی بتصویب رساند یا بموقع اجرا گذاشت پیاده شده و نتيج هه آن 
بوجود آمدن مها جرین زیا دی بود که پایه این جنیش 00۳0138 در ایران شد. 

سب آقای ملگ‌من اگر بخواهم ابز شما بپرسم که علل سیاسی یا سازمانی یا اقتصادی 
شکست رژیم محمدرضاشاه را برای ما توضیح بدهید شما آنها را چگونه قورموله میکنیه؟ 
ج - من این مسثله را در یک.نوشتهای که انشاءالة بزودی مبنتشر بشود بتفمیل آوردهام . 
خلامه‌ا ش این است که سیاست 187610006۳651876 که‌کشورها ی سرماایه‌داری بعسد از 
جنگ دوم به کشورها ی دتیای سوم تحمیل کردند نتیجه‌اش دو چیز بود» یکی تخریب.سا خت 
طییعی یجنی سنتی جوا مع. دنیای سوم دوم »بوجود آمدن سیلی از جمعیت بی ريشه که 
بعنوان زمینه بسیار مساعد طتوثلتاوهج ‏ بوجود آمدند و دور شهرها را بعتسوان 
حلبی آبادها پر کردند و موععيتي را بوجود آوردند که قوانین کلی روانشناسی توده 
آنها را بروشتی بیان کرده است و نتیجه طییعی آن بوجود آمدن یک رهبر 00018576 
نوع خمینی نوع دیگر و توده عظیمی است‌که جز خراب کردن چیزی. نمی شناسند. در واقع 
محمدرضا شاه با اجرای برنامه‌هاگی که به او تحمیل میشد خودش پا یه‌های سلظنت خودش را 
نایود کرد و قشوتی را بوجوه آورد که او را ازبین برد.این در چند کلمه دلائ ل 
اجتماعی سیاسی جنیش خمینی . 

س- آقای ملک شما که یکی از مبارزان قدیمی هتید و میتوانم بگویم تمام عمرضان 
را در این کار مرف‌کردید آیا فکر میکتید که مبارزان نسل شما راه را عوضی رفتند؟ 
یا اینکه انتقاداتی که شما دا رید » بهتر است‌ستوالم را به این ترتیب مطرح یکتم » 
نواقصي را که شما در کار آن مبارزات بل خودتان می بینید و انتقادابی که ازایشان 
دارید چیست‌اصلا" . منظور مسی ایخستکه چرا مباوزان قدیمی تسل شا نتواستند هبح 
یک جنبشی را در ایران بوجود بیاورند که امروز ببواند بعنوان یک اپوزیسیون دربقایل 


این جریان قرار بگیره ؟ 


ج - شاید اگر جواب شما را بدهم ناراحت‌کننده با شد» فکر کردن کار مشکلی اسست 

و آدم هاثئی که فکر میکنند خیلی کم ستند.آنهائی که اسم خودشان را روشنفکسسر 
گذا شتند در واقم نشخوا رکنندگان فکر دیگران هستند. پیدا کردن روش ‌مبارزه برای 
نجا ت دادن یک ملت مستلزم فکر کردن است » آنها فکر نمیکنند فکری ندارند که 

معلوم باشد تا ریک است‌یا روشن ؟ و خودشان هم این را نمیدانند در جهل مرکیسیب 

خودشان فرو رفته‌اند .و الا اگر با این حوادث مهمی که روی داده است یک بار دیگر 

آن قالب های فکری خودشان را مورد شک و تردید قرار بدهند آن وقت‌شاید بتوانییم 
راهی پیدا یکنیم . خیلی کم هستند کسانی که راه گذشته خودشان را به شک میگذا رسد 
و پیدا کردن راه جدید مستلزم به شک گذاشتن راه گذشته است . 

س - شما که راه گذشته خودتان را مورد ارزیایی قرار دادید چه اشتبا ها ی درآن 
دیدید و چگونه آن را اصلاح کردید ؟ 

راهن این زار عقالهای فان ۶ رتا وش کوخ :دا دم 

س - در روزنامه نهشت ؟ 

هت فقو ها ببه دنم ھا نوی که مکی کفته ود مشیم ها را اتات کسرد: 
نجا تیا فتن از راهی که بما تحمیل شه بود مستلزم به شک گذاشتی آن بود . در می 
عا دت به شک گذاشتن راه و روش‌خودم وجود دارد.اینستکه زودتر از دیگران بفکر کردن 
افتادم و به شک گذاشتن » به فکر کردن از شک کردن شروع میشود» این‌نوع به ا صطللاح 
روشتفکران قدرت شک کردن ندارند و از آن بدتر قدرت نفی راه گذشته خودشبان 
را ندارند به این دلیل است‌که هیچوقت فکر نمیکنند. حرکات‌آنها بیشتر حالت 
عکس العمل دا رد تا حالت عمل یک انسان متفکر . 

س من با تشکر از شما مصاحبه را در اینجا خاتمه میدهم . ممتونم از شما که این 

همه وقت در اختیار ما گذاشتید و به ستوال های ما پاسخ دادید . 


رواست کننده : آقای احمد مپید 
تاریخ فصاحبه : ۲۸ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصا حبه : ژنو - سوئیس 
مط حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشما ره ۳۲ 


خا طرا ت جنا ب آقای احمد مهد در شهر ژنو درتا ریخ ۲۸ آ وریل ۵ - مصا حبه کننده 
حبیب لاجوردی . 

س جناب مهبد. مقدمتا " میخواستم خواهش کنم که‌یک خلاصه ای درموردسوایق خانوادگی 
بدری‌تا ن شرح بدهید ؟ 

ج - مااهل شیرا زهستیم وعلاقجا ت جدم وبدرم » املاک جدم وبدرم درک زرون متمرکزبسودو 
بعدا " ازدشتی ودشتستان تا مرودشت وآباده ادا مه پیدا کرد . بعدا زکودتای محمدعلی شاه 
وبکیروببند آ زا دیخوا ها ن ۰ مشروطه طلبا ن بحا کم کا زرون بنا هنده شد به‌جدم مرحوم حاج سید 
محمود . جدم درعین حال که‌ما لک بود ومتنفذ درعین حال یک جنبه روحانی داشت که مردم 
معتقدبودند پناه میبردند به‌جدم درموقع گرفتاری بعضی ها بست می نشستنداگرموردتمدي 
قرا رمیگرفتند ازدست‌حاکم یاا زدست دیگران بست می نشستند , این حاکم پناه برد. 

حا کم جدیدی که معین شده‌بود » والی که معین شده‌بود درشیراز حاکم جدیدی فرستا دواین 
حاکم مشروطه طلب » حاکم آزادیخواه راازجدم خوا ستند. خوب » این برخلاف آدا ب ورسوم 
آنموقع بود که پنا هنده‌رانمیدادند بهرتحوی شده‌بود حفظ میکردند مخصوصا " درمقابل 
مردم که‌اگراینکا ررا جدم. میکرد آبرویش میرفت . ناچار مجبورشدکه برعلیه والی فارس 
وحا کم جدید بجنگد راه نداد . حاکم جدید رابه‌کا زرون راه ندادومدت‌سه‌ماه جنگید . خسا رات 
زیا دی دید . تا اینکه عاقبت نا چارشدخاکم راشبانه فرستا دبطرف جنوب » بطرف بوشهر وجا ن 


اورا حفظ کردوبعدشهررابا زکرد بزوی حاکم جدید. طولبی نکشید که‌وا ژگون شد دستگاه درتهرا ن 


مهد (۱) ۳ 


محمدعلی شا ه‌فرا ری شدواوضاع برگشت . جدم. بعددراین مورد بعدازاینکه تسلیم شد تبسل 
ازاینکه دستگاه وا ژگون بشود نا چارکردندکه جدم بياید به‌شیرازبا یک عده‌ای ازاطرافیان 
بطریق سا بق با قا فله‌وبونه‌حرکت کردبيا ید به‌شیراز . درراه قافله وبونه راگرفتنسد 
وتقریبا " مثل اسیرجدم رابه‌شیرازآ وردند. درخودعما رت والی آنجا تحت نظربود. البته 
والی گفت »" مهما ن من هستید..ولی تحت نظربود. درکا زرون طرفداران جدم البته پدرم 
وا ردبودند وعموها یم وا ردبودند » اقوام واردیودند شورش کردند وحاکم کازرون را گرفتند . 
با افتضا ح اوراازشهرآ وردندبیرون وسوا رخرکردند وا رونه وحتی مجیورکردندا ورابقول 
شیرازی ها کولش شدند, آورا مثل خرسوا رشدند درشهر. والی درشیرا زنا را حت شدومعذرت 
خواستا زجدم که‌تلگراف کنید که دست‌ازاین شورش بردارند . قراری هم گذاشته بودجدم 
رمز قرا رگذا شته بودکه تاآن کلمه نبا شد شماادا مه بدهید . البته تلگراف شدید میکرد 
جدم برای اینکه آنها تلگراف را میفرستا دند ولی آن کلمه را نمیگفت توسیخ میکسرد 
ملامت میکرد . این کا رها چیست ؟ این رویه خیلی بداست » این جلو رجاله را بگیریسد 
جلوی اوباش را بگیرید اینها ولی آن نبود. وضمنا " به والی گفتند که‌آقادارائی مرا 
بر دندوبا روبنه را بسردندویک مقدا رزیا دی پول بودویک مقدار زیادی جوا هربود تااینها 
را نیا ورید به‌من ندهیدآنها دست بردمیدارند آنها میدا نندآ خر . 

والی ناچا رشد تمام اینهائی راکه‌غا رت کرده‌بودند گرفته بودند تا آنجاثی که میتوانست 
پس بگیردبدهد والبته یک مقدا ریش راهم تلف شده‌بود جیران بکند. وجدم. گفت »" خوب » 
دیگرصرفنظر میکنم ازجوا هراتی که بردندوفقط به‌خسا رت قنا عت میکنم وپولی که بوده." 
پول هم برده بودندوگرفته‌بودند یک سقدار. بعد آن تلگرافی راکه میکند آن کلسه را 
میگذا رد وآنها دست برمیدارندواین حاکمی راکه معین کرده بودند ولش میکنند میا ده 
شیراز . بعداوضاع وا ژگون میشود . جدم. بعدا زاین میایند اصلا" شیراز درشیرا ززندگی میکنند 
پدر من اولاد ارشد جدم. بود . ما درپدرم » ما دربزرگ من که هیچوقت ندیدم. جوان فوت شد 
بعدا زاینکه پدرم بدنیاآمد ودروضع حمل دومی که دختری بدنیا آمدکه عمه من بود درآن 


وضع حمل جدها م فوت کرد .. جدم پدرم را تحت حما یت قرا رداد ودرتحصیل پدرم خیلی دقت 


مهبد (۱) = ۳ 


کرد . بعددرقدیم رسم بود که‌اشخاص متنفذ یکی | زیسرها را میفرستا دند تحصل علوم دینی 
بکند . مثلا" مثا ل مشهورتهرانش مرحوم سهام الملک بیات بودوبرادرمرحوم سهام الملسک 
شیخا لعرا قی . این دوبرا دریکی تحصیلات جدید کرد » یکی تحصیلات علوم دینی کرد . یکی 
عا لم‌شدبا مطلاح | مروز حجتها لاسلام وآیت الله شد ویکی هم سیا ستمدارشد که‌نخست وزیربودو 
بعدهم رگیس شرکت نفت بود » با من خیلی نزدیک بود .. 

پدرم بنایرا ین عازم نجف شدند ودرآنجا تحصیلات علوم دینی کردند بدرجه ا جتها درسیذند 
ولی ازدستگاه آ خوندی پدرم خوشش نمیا مد برای اینکه علم. فروشی دوست نداشت . او جزو 
اعيا ن بود» جزوما لکین بود ومعتقدبودندکه] خوندها همیشه نگاه میکنند به دست مریدها 
که‌آنها یک چیزی بدهند واین زندگی زياد شا یسته‌ای نیست . مخصوصا " که سر مشق دیده‌بودند 
| ززندگی جد ما دری من . جدما دری منهم عینا " مثل همین وضع پدرم بود . جدما دری من | صلا" 
اهل تبریزبودند آذربایجان آمده بودندیه‌شیراز زمان کریمخا ن زند . با زاوهم همینطور 
کر ما دزی من کا فو راا فقت اج دمم کرت که ریک ا رر لو دنک 
کسب‌بکند ویکی هم تجا رت کند همان شغل جدم . پسربزرگ رابه نجف میفرستند وپسردوم‌را 
بە‌بمبئی یا با مبی میفرستند برای تجارت . جدم تحصلات علوم دینی را بطوراکمل تمام 
میکند وبا درجه اجتهاد میا یندبه شیراز ودرآن محله‌ای که بدنیاآمده‌بودندودرآ ن محله‌ای 
که‌ زندگی میکردندوخانه دا شتندوخانه پدری داشتند آنجا محله مشهور محله گود عربان 
آنجا مشغول تعلیم وموعظه‌مردم بود . تااینکه يكي | زتجا رفوق السعاده مهم شیرا زدریک محله‌ی 
دیگرفوت میکند . وصیتنامه اوراکه میخوا نند می بینندکه جدمن راوصی قرا رداده. درآ ن محله 
دستفیب تسلط داشت , عالم آن محله دستفیب بود . خیلی ناراحت میشود چطور ممکن است 
درمحله‌ی خودش یکنفرکه ثروت زیا دی دا شته به‌این اعتماد نداشته وصي را این جسوان» 
جوان بوده جدمن » رادرمحله‌ی دیگرمعین کرده . برادراین شخص را میخوا هد اصرا ر میکندکسه 
این ومیتنا مه رابا طل کنید بعنوان اینکه هذیان بوده » تب شدید بوده‌اینها . اوردمیکند 
میگوید ," هیچ همچین چیزی نیست وشهودی !مضاء کردند وا ین اراده. برا درم رانمیتوانمم 
عوض بکنم." کشمکش میکند کا ربه تیراندازی ومجروح کردن طرفدارها ی جدم. میکشد. جدم 


مهبد (۱) = ۴ - 


| هل | ین سرومدا ها نبود .. دست زن وبچه‌اش را میگیردبرمیگرددبه نجف که به‌مرحوم میرزای 
شیرا زی شکا یت کند‌واواین قضیه راحل کند » شا گرد میرزای شیراً زی بود .. جد م. بعدا یکی 
| زفلاسفه‌ی بزرگ میشود کنابی تصنیف کرده که دوجلد ازآن کتاب رامن چاپ کردم دارم و 


دردسترس مردم درتهران کتابخانه‌های مهم دارند. وقتی میرسد مرحوم میرزای شیرازی 


فوت میکند . درزندگی آو! ره د تمام مدت عمرد رنجف بودودیگرب‌ایلسسران 
برنگشت . اينهم درنظرپدرم بودکهآ خوندها گا هی دست به این کا رها میزنندواین سل 
عوا مفریبی شغلی که دائما " بايد نگاه کنندکه مردم به‌آنها چیزی بدهند تقریبا " مشل 
گدا ئی است که گا هی حق رازیرپا میگذا رند . درهرلباسی ممکن است مردبا تقوا وبا ایسان 
پیدا کنیم ما . لازم نیست حتما " لباس روحانی بتن دا شته با شد .. 

پدرم موقعی که درنجف تحصیل فیکروه شا گردجدمان‌ ریم بود . اوباعث میشودکه با دختسر 
استا دخودش ازدواج میکند که مادرمن است . 

س اسم استادشان چه بوده؟ 

چک رکو ا ع ف اح ا لاا رون ان تیا خا م حح اخ ازى تام 
میلک نوف نوو ولے رارق معرف نودن. مسا یزاین ماه رما قك ادو 
طرف | زطرف ما در ازطرف پدردرخا نواده من ودرخون من روحانیت هست وجوددارد »روحا نیت 
بمعنی واقعی . بعدپدرم ميا یند بعدازفوت جدم دیگردرشیرا زمیمانند تا جدم فوت نکرده 
بودندا لیته باید این رادرنظرداشته با شیدکه آنموقع نجف‌جزوا مپراطوری عشما نی بود » 
بعد پدرم درشیراز ماندند . من شیرا زیدنیا آمدم › شیرا زنشوونما کردم » شیراز مکتب رفتم 
مدرسه آنوقت نبود . درتمام شیرازیک مدرسه دولتی بود سه کلاس بیشترندا شت . 

س- ۱1٩‏ دسا مبر ۱۹۱۵ تولدتا ن است ؟ 

ج - بله .درتمام شیرازیک مدرسه دولتی »ا بتداشی بیشترنبود سه کلاس بیشترنداشت . من 
اول مکتب رفتم شبستان یک مسجدی » مسجد آغا سی آنجا خوا ندن ونوشتن رایادگرفتم ویک 
جزوها زقرآ ن رايا دگرفتم وبعدهدیه برای استادبردم. که مرسوم بود موقعی که یک جزوه‌قرآن 
راتمام میکنند هدیه باید ببرند وا ستاد معلم‌قلمسدون بمن میداد . هیچوقت یا دم. نمیر وه 


مهید (۱) = ۵ - 


قلمدون گرفتم . بعد یک خرده‌ای من بزرگترشدم بقول شیرازی ها گوا رک شدم قادر 
بودم‌یک خرده دورتربروم بتنها ثی رفتم مدرسه . اسم این مدرسه مدرسه رحمت بود . 
سه کلاس بیشترنداشت » وضع بطوری سخت بودکه‌نا ظم مدرسه نان ندا شت به‌بچه‌اش بده د 
بچه‌اش هم تومدرسه بودهم سن ما شیطنت میکردیم این چا پ روقرقره‌ی نخ را میاندا ختیم 
توحوض . حوض آبش زلال بود میرفت‌ته حوض پیدابود. بها وگفتیم , به‌این بچه » که ینجا 
صنا رپول افتاده . خوشحال شد بگیر . آمدیگیرد فکرنمیکرد این عمق دارد افتاد تو 
حوض . دا دوفریا دکردیم آقا ی نا ظم بچه‌تان افتا دتوحوض . این بیچاره آ مدوپریدتوحوض 
بچه‌اش را درآ ورد بعدهیج یادم نمیرود من گفتم طفلکی » حیوونی » طفلکی وبه‌هما ن رسم 
بچگی این صدا راا زدهن خودم درآوردم : نوچ »نوچ»نوچ»طفلک . گفت »" قا » نوچ نوچ 
ندا رد گرسنه هست نا نش بدهید." این مدرسه ما بودوا ین وضع آن سه کلاس بود . تا اینکه .. 
س- آنوقت والی کی بود فرما نفرما بود ؟ 

ج - من بچه‌بودم هیچ یادم نیست . من کوچک بودم بچه‌بودم. املا" وارد اين مطالب 
نبودم. بعدکودتاشد ورضاشاه سرومورتی داد. آهان» این مطلب راهم دلم میخوا مد 
برایتان توضیح بدهم که من تقریبا " بچه‌ی زمان رضا شاه بودم. فقط یادم هست‌کوچک 
بودم درحدود شا ید چها رپنج سال داشتم احمدشاه آمدبه شیراز ولله‌ی من مرا بردکه 
احمدشاه راببینم » البته خودش ودیگران . جاشی پیدا نشدکه صف اول باشد رفت بالای 
یک پشت با م ومن رابردبا لای پشت‌با م ازدورمن احمدشاه رادیدم. این تنها خا طره‌ای هست 
که‌من ازاحمدشاه دارم وطولی نکشید که رضا خان آ مد » شاید مثلا" دوسه ماه بعد. البتشه 
درعالم بچگی به‌خا طرندارم چندماه بعد. رفا خان آ مدوقبل ازآن یک تعدادزیا دی ازسربا زها 
آ مدند تشون آمد به من آثر عجیبی کردآمدن رضا شاه . من دیگرتما م‌خا طرانم خا طرات رضاشاه 
است . رضاشاه رایک نابفه میدانم شا ید رضاشاه سواد زياد نداشت » حتحصیل نکرد‌یود 
نمیخوا هما ین تشبیه رابکنم, این تشبیه خیلی اغراق آمیزاست پیغمبرما هم سوا دندا شت . 
رضا شاه پرورده‌ی جا معه‌بود ازتوی مردم. بیرون آمدبا آدا ب ورسوم آشنابود ». سختی کشیده 


بود » گرسنگی کشیده‌بود » نا ملایما ت زياد تحمل کرده بود .. قد م. بقدم. جلورفت تارسید 


مهد (۱) ۳ 


سرتیپ شد وآ ن کودتا که‌با سیدضیاء الدین طبا طا ئی کردودرهما ن موقع هم بازرضا شاه 
آهسته آ هسته جلورفت . درآنموتع آنکه عا مل اطی کودتابودوزا رتی نگرفت . تسپ و 
فرما ندهی تیپ را تبدیل کردبه فرما نده‌لشکر » آن لشکررااصلاح کرد » | منیتا يجا دکرد 
ما | منیت ندا شتیم درشیراز پدرم درئش کیلومتری شیراز ده‌دا شت میب یستی با تفنگچسی 
پدرم برودبه ده یا اگربرادربزرگم رابهده میفرستاد باید تفنگچی ها با شند . مشل 


غرب هرج ومرج آ مریکا 5۲ 1110 آنطوربودشیراز» تمام ایران نه تنها فیسسراز 


تمام ایران . امنیت نبود. رضاشاه آمدا منیت دا دقیل ازهرچیزی .نعمتان مجهولتسا 
اسلایسست والامسسان وقتی که | منیت نبا شد نعمتی نیست زندگی سخت‌است . بصددر 
شیرا ز که یک مدرسه ابتدائی سه کلاسه بیشترنبود مدا رس ابندائی ایجادکرد . مدرسه متوسطه 
که‌آنهم دوکلاسه بود ». دوکلاس مدرسه متوسطه اسمش مدرسه شعا عیه بود آنرا محتوسطه کا مل 
کرد . عما رت خیلی مجلنی ساختند . البته میدانید درایران هرکاری بشود باید ازبسالا 
بو ا کر کے با که کین سرد مد یرن با ھی ج موق باه مرها قن با کی اشوین 
میگذرد واگرنباشد نیست . متاسفانه هم‌وطن های ما برای دموکراسی به‌سبک سوشیس یا سوئد 
حا ضرنیستند » حا ضرنیستند .ممکن است یکنوع دموکراسی خودمانی داشته باشیم . آن در 
مورتیکه زما مدا رها مردما ن خوبی با شند » مردما ن فهمیده‌ای با شند . درصورتی که پسدر 
مهربانی با شند .هما نطورکه نسبت به‌فززندشا ن محبت دا رند نسبت به ملت دا شته با شنسد 
ملت هم به‌آنها معتقدبا شد والا دموکرا سی بصورت اینجا که‌مزدم. بها حزا ب رای بدهنسدنه 
بها شخا ص وببینندکدا م حزب بهتراست آن وجودندا رد . حتی امروز مردم به شخص رای میدهند 
نه‌به برنا مه‌حزبي که آن شخص عضو آن حزب است . اینست که رضا شاه خیلی خدمت کردسه 
ایران . متاسفانه » متاسفانه ولیعهدرانتوانست » فرصت نکرد نتوانست حاضروآماده کند 
برای تاج وتخت متاسفانه . دیگرولیعهدپرورده‌ی جا معه نبود. ولیعهدپسرشاه بود . تماس 
با مردم ندا شت » تجربه‌ی رضاشاه زانداشت . اقلا" میبایستی که تحصل دا شته باش سد 
تحصیلاتش را تکمیل کند تانها زلحاظ اینکه پسرشاه ابت اهمیت داشته باشد ارلحاظ اینکه 


خودا ین بخودی خودیک شخص فهمیده‌ی تحصیلکرده‌ی مدبری است با وجودی که‌با هوش بود » 


مهب د (۱) = 


فوق العاده‌با هوش بود. وحتی من میتوانم دربعضی اموربگويم رندوناقلا بود. فرق 
میکند رندونا قلا با با هوش بودن ولن تحصیل ندا شت . با صطلاح عوا م کمیتش لنگ بود > 
اسبش میلنگید. درصحنه‌ی سیا ست | یران یادنیا قادرنبود تاخت وتا زکند ولی دلش می ب 
خواست . این بدی کاراینجا بود . دلش میخواست بکند ولی وسائل معنویش رانداشت »حاضر 
نبود پس میبایستی که مشا ورین صمیمی مدبری داشته باشد. اگرمشا ورصیمی بودتردید 
نمیکردکه جا ئی که متوجه نیست متوجها ش کنند حتی بقیمت | ینکه‌نا راحتش کنند. گاهی 
بی ا کا یکرو ور ایر ب و وای کیک ۱ وا ا کروم بت ت 
دیدم حواسش نیست » به‌من نگاه میکند ولی من رانمیبیند. نگاه کردن یکی دیدن 
یکی دیگراست . حوا سش هم جای دیگراست . من برای اینکه دقت بکند وبتوانشسنم اورا 
متقا عدبکنم بنحوه مودیانه میگفتم ,مثل اینکه عرایضم رانتوانستم درست بعرضتان 
برسانم اجازه بفرما شید این مطلب خیلی مهم است این مطلب راتکرا رکنم. نگا هی به 
من میکرد » عرض کردم رندونا قلا بود ؛ پیش خودش میگفت من را دست‌اندا ختی » فهمیدی 
که‌من حوا سم پرت شد , مجیورش میکردم که‌گوش بدهد حالا که تحصیل نکرده », الا 
که‌بخودی خود نمی فهمد اقلا" گوش بدهد بحرف مشا ورش . خیلی مشکل بود برا یش تلخ بود. 


بواش یواش هم تملق میدا نیدکه‌درشرق درتمام ممالک شرق که‌ایران هم خوب ق 


سرز میین بسیا رمهم شرق است تملق رواج داشته ازقدیم» ازقدیم ازسه‌هزارسا ل پیش شا یسد 
قبل ازآن . بعضی هاا صطلاحا تی دا رند :"با دمجان دورقاپ چیدن " يا " من نوکربادمجا ن 
نیستم نوکرشاه هستم" "شاه ازبادمجان خوشش میآید میگوید بله خیلی خوب‌است » بسدش 
میآید میگوید خیلی بداست . تملق بود .. تملق خیلی ها راا زراه درمیبردودرایران هم 
رواج داشت . این مردبیچاره راخرابترکردند که‌گوش بحرف اشخا صی که‌رک » صریح میخوا ستند 
نظرخودشان را بدهند :درست يا غلط نظربدهند اوازاینهایدش میا مد فکر میکرد خودش 
فهمیدهاست خودش میفهمد . | ینجا یک بلاشی است . نا دان خیلی اشخاصی هستند » دانا خیلسسی 
کم است‌بمعنای واقعی . اگرنادا نی بداندکه نادان است‌این تازه‌دا نااست اقلا" میدا نسد 
که‌نا دا ن است وگوش بخوف دیگوان میهد سبک سنگین میکند. فکر میکند کدا مش بهترا سست 


مهد (۱) - ۳ 


کی درست گفت ؟ میشود منقا عدش کرد. وای به‌اینکه یک کسی نادان با شد وفکرکندکه‌دابت] 
است ودررأساموریک مملکت هم باشد . حالا خیلی ها هستندنا دا نند فگرمیکنند دات 
هستند بسیا رخوب دنبال کا روزندگی خودشان هستند .ا گرکسی دا نا با شد آنها را گوش به 
حرفشا ن نمید هندبا مطلاح عوا م »"دست میاندازند" یا " تره برایشان خرد نمیکنند" بسیا ر 
خوب . ولسی وقتی پادشاه باشد وشاهی هم باشدکه يواش يواش قدرت بهم‌میزند قسدرت 
نظا می » قدرت پلیس بهم میزند این خطرناک است » این را میبا یستی زا هنما ثی کرد . 
متملقین | ین مردرا خراب کردند . شاه )ا ینجا منظورم‌رضا شا هنیست محمد رضا شا ه| ست خدا | زخطا ها ی 
او بگذرد خدا رحمتش کند .. تحصیلاتش خیلی خیلی محدود بود .. کلاسها ی ابتدائی رضا شاه 
درست کرد پسرها ی چندنفرا زا مرای لشکرراتواین اتاق گذا شت همه زاهم لباس نظا میتی 
بتنشان کرد وآنجابا هم درس میخوا ندند. خوب » اگردرس نمیخواند مورد توبیخ وملاست 
قرا رنمیگرفت با اگر میگرفت خیلی ملایمترا زدیگرا ن بود . ابتداثی بمعنی کسه‌جنابعا لی 
وبنده خوانديم آنرانخواند .. ابتداشی رانخوانده تما م نکرده بمعنی واقعۍ رضا شاه 
فرستا دا ورابه‌سوئیس مدرسه سوثیس روزه نزدیکی همین جا ژنو . 

س- آنجا شرا یط ورودی ندا رد؟ 

ج - چرا ء شرایط ورود دارد ولی خیلی ساده‌است گوا هینا مه برا یش مینویسند , مهرهمم 
میکنند . تما م آن شرا یط ورود رادرست میکنند . مرحوم سپهبدی ومرحوم علا این دوس 
میبا یستی مرا قبت بکنند که ولیعهدد رس بخواند . مرحوم علا برای من تعریف کرد هروقت که 
اورا میدیدبه سپهبدی میگفت »" بگوشید برود» بگوئید اینجا نما ند برود." برای اینکسه 
علا سئوال درسی ازا ومیکرد اوهم بلدنبود نا راحت میشد . التما س میکردکه علا برود نما ند 
خودعلا برای من تعریف کرد درس نمیخواند . هنوزآنجا راکه تازه این را عرض‌کنم خدمتتا ن 
روزه مدرسه خوبی نبود. من پسرها ی خودم. راگذاشتم زوارتسز میخواستم روزه بگذا رم 
بیچاره شاه دستوردادنامه‌ای بنویسندبرای پسرا رشدم خسروکه‌بگذا رند آنجا . وقتی كەبه 
دوستا ن سوئیسی من مرا جعه کردم وگفتم که‌بزويم میخواهم اسم بنویسم ," کجا میخوا هید 


اسم بنویسید؟" گفتم روزه یکی ازبهترین مدا رس است ۰" هیچ همچین چیزی نیست . هیچ 


مهید (۱) ی 


همچین چیزی نیست بهترین مدرسه ابنجنا مدرسه زوارتزاست ." من زوا رتزنشنیسده 
بودم. زوا رتز یک قصبه‌ای است نزدیک سن موریتس درحدود ده‌کیلومتری سن موریتس .تنها 
مدرسه‌ای که‌خودش | متحا ن میکند ودولت سوفیس نتیجه امتحان آنرا قبول دارد رای 
دا دن دیا مم gbaccalaureat‏ آنجا مطا بق تمام سال دوم دانشگاه 
است . گفتم خیلی خوب بچه‌ها یم راگذاشتمآنجا بعدهم پسردومم راگذاشتم آنجا تحصیل 
کرد. هنوزتحصیلات متوسطه همین روزه‌هم‌تما م نشده بود رضا شا ها وضاع دنیا را مغشوش 
دید , شا ید بیچاره فکرمحیح هم کرده بود دید که گورپدرتحصیل بهتراست که بیا ید 
برگرددبها يرا ن يواش بواش آشنابشود اوکه اصلا" ایران رانمی شنا خت . بچه‌بود فرستا دنشش 
به‌سوئیس وبا ایرانیها نما س‌ندا شت . بیيا ید یک خرده تما س پیدا کند فکرهم کرد بگذا ردش 
دا نشکدها فسری که افسربشود لباس نظام داشته باشد که بلکه ازاین طریق هم درا رش 
نفوذ بیشتری پیدا کندجون فرماانده کل قواپادشاه ایران بود. بنابراین جوانی 
که‌هیچ تجربه نظا می ندا رد اقلا" لباس نظامی تنش نیست این درست نیست فرمانده کل 
قواباشد . آورد اوراگذا شت مدرسه نظام دانشکده افسری . آن راهم دیگرما میدا نیم 
خودجنا بعا لی میدا نیدکه دا نشکده‌ا فسری چیزی با دنمیدهند. آنها ئی که واقعا " مجبسور 
بودندکه هما ن برنا مه‌دا نشکده افسری رادنبال کنند آنها چیزی يا دنمیگرفتند دیگرشاه‌که 
هیچ ولیعهد. اصلا" همان راهم یا دنمیگرفت . یزدانپاه پشت سرش بود فرمانده اونگاه 
میکرد » نگاه میکرد مثل کسی که بخوا هدجراح بشود نگاه کندیک جراحی که جراحی میکند 
این بعد میخوا هدجراح بشود.ا ین نمیشودبا بدتحصیل کند . بعدا وضا ع‌مفشوش شدوحمله‌کردندبها یران راه 
ایران برای نجات روسیه لازم بود وبیچاره رضا شاه این را تشخیص‌نداد ورضا شاه رفت شاه 
جوا ن بدون تجربه » بدون تحصیل این مرحوم فروغی آوردوشاه شد. درابتدا درا مور 
دخالتی نداشت حتی نشسته بود آنجا خوب هرعملی عکس العمل دا رد. اینکه من تعریسف 
کردم ازرضا شا ه هرشخصی دردنیا , هرشخصی , محسنا تی دا ردومعا یبی دارد» بی عیب ما میگو شیم 
خدا ست والبته بی عیب چها رده معصوم هستند » ما شیعیان والا همه یک معا یبی دارند. 


رضا شاه معا یب‌داشت سختگیری زياد دیکتانوری بود البته آدمکش نبود . زیا دنکشت . خیلی 


مهید (۱) = وا 


کم نسبت به‌تمام سلاطینی که‌ما دا ریم کها ینها قدرت بهم زدند کینه‌توزنبود اگرهم کسی 

را میکشتاینها ] شخا صی بودندخودشان سا بقا " کشت وگشتا رکرده‌بودند اینها را ا زبیسسسن 
بردکها یران امن وا ما ن بشود وتااندازه‌ای هم جاده زایرای پسرش ما ف‌کند که بدا" 
که ومردبطورطبیعی کسی مزا حم پسرش نشود؛ چون این را با ید درنظردا شته با شیم رضا شاه 
که‌خودش | زا بتدا پا دشاه نبود. هما نطورکه اوآ مدتخت وتاج راگرفت خوب یک سرمشق 
خوبی بود دیگران میا مدندومیگرفتند .. شاه هم جوا ن بود تجربه ندا شت . 

عشقی شا عرزما ن رضا شاه که معلوم نیست به‌چه وضعی کشته شد بعضی ها میگویند حتی دستور 
رضا شا «بود شعر مخصوصی دا رد : 

دریغ ازراه دورورنج بسیار بگفتندا زسرشه تاج ردا ر 
هما نطوریکه کرد آن مردافشار دریغ ازراه دورورنج بسسیار 
بنابراین ازسرشاه تاج برداشتن آسان بود. خودرضا شا هیا ددا ده‌بود این بودکه دلش 
میخوا ست آنها ئی که ممکن است درصدد سرنگون کردن پسرش با شند آنها را ازیین بیرد . 

خزعل را مثلا " کشت » مولت‌الدوله قشقاثی پدرنامروخسرو راکشت . اینها خودشان هم 
در محل نفوذشا ن کشت وکشتا ر میکردند ولی بطورکلی خونخوا رن‌بود . مثلا" توده‌ای ها را گرفت 
۲ نفرحبس کرد جوان بودند حبسشا ن کرد تیربا رانشا ن نکرد نکشت . مدرس را کشت 
بیچاره » مدرس را خطرناک میدید برای پسرش . مصدق راا ستشنائا نکشت علتش هم | ینستکه 
ولیعهدبا دختسر مصدق آشنا شد . دخترزیبائی بود. آن دختر متوسل شدبه ولیعهد که وسا طت 
کند پدرش راا زحبس نجات بدهند . ولیعهدا مرا رکرد رضا شاه مصدق راآزادکرد. ومصدق شاه 
وروی و کرک کا تیوه شاه تکرش کته ران :مت کک ]بر کنیا 
پیش آ مد منهم دراین کمک سهم مهمی داشتم . 

نامه‌ای که آیزنها ور به‌من نوشته ملاحظه‌فرمودید .. با یددرنظردا شته باشیم‌که‌من خیلسسی 
جوان بودم . من یک سرکنسول بیشترنبودم» سرکنسول ایران درنیویورک . البته تعداد 
| شخاصی که کارمیکردند درسرکنسولگری دوسه برابربعضی ازسفا رتخانه‌های ما درخا رج سود 
وکا رسرکنسولگری هم‌زیا دبود تنها سرکنسولگری بودکه‌ما درآ مریکا دا شتیم, بنابراین کلیه 


مهد (۱) - ۱۱ - 


اتباع ایران درسرتاسرآ مریکا کارشان راماانجام میداديم ول خوب سرکنسولگری بود . 

سرکنسول درعالم دییلما سی چیزمهمی نیست » زياد | همیت‌ندارد. نامه راملاحشسه 
فرمودید با چه‌لحنی وبا چه‌ا حترامی اوا ظها رتاً سف میکند که‌دزموقم حرکت من » برگشتن 
من به‌ایران اودرنیویورک نیست که شخصا " بیا ید من را ملاقا ت کندوتشکرکند | زطرف خودش 
وا زطرف کلیه استا دا ن دا نشگا ه کلمبیا چون درآنموقع رثئیس‌دانشگاه کلمبیابود وان 
که مقام سفیرکبیری دائم السعمربه من داده شد یا رئیس کمیسیون حل | ختلاف ایران وعراق 


وشط العرب که من موضوع شط العرب را زنده کردم. یا مشا ورعالی دربا رشا هنشا هی . منسن 


یکی ازافتخا رات من است که خیلی به این موضوع | همیت من میدهم » خیلی مهمترا زا ینست 


بها ین خیلی بیشترا همیت میدهم چون این برای ترویج وبرای شناساندن تمدن ایسران 

وشرق به غرب بود » به آمریکا بود .. 

س اگراجازه بفرما کید ازشما خوا هش میکنم دراین نقطه ما توقف کنیم برگردیم به 
دوره‌ی تحصیلات خودتا ن . فرمودیدکه تحصیلات | بتدا ئی را درشیرازآ غا زکردیدودبیرسان 
را درکجا ؟ 

ج - دبیرستا ن رادوسا ل با زدرشیرا ز , بعددرتهران دا را لفنون که بعدا " اسمش را عسوض 
کردند شد دبیرستان امیرکبیر کها میرکبیرواقعا " یکی ازرجا ل برجسته ایران بود. خوب » 
خوب کردند این اسم را گذا شتندچون موسی دا را لفشون | میرکبیربود مشتها دا را لفشنون از 
صورت دانشگاه دیگرافتاده بود »دبیرستان شده‌بود. قبل ازامتحانات سال آ خرمتوسطسه 
اصرا رزیا دی دا شتم که‌به اروپایرای تحصیلات عا لی بروم اروپا ومخصوصا " فرانسه . فرانسه 
درآنموقع ازلحاظ سیاسی » ازلحاظ تمدن وازلحا ظ اجتما عی فرانسه همیشه مورد توجسه 
ایرانی ها بودوشا یدهم تا اندازه‌ای فرانسوی ها حق داشته با شندکه معتقدند متمدن تریسسن 
ملت اروپا هستند . بنابراین ازلحاظ نظا می هم قدرت عجیبی دا شت بعدا زجنگ | ول . فرانسه 
مثل آمریکای | مروزبود . بنابراین جلب توجه میکرد . من دلم میخواست‌بروم به پا ریس 

دردا نشگا ه تزئینی پا ریس آنجا تحصیلاتم راتکمیل کنم. پدرم دلشان نمیخواست‌کسه من 


دوربشوم ازایران جوان بودم آنموقع . 


مهد (۱) ۳۳ 


س- آنموقع پدرتان . 

ج - تهران بودند . درخانواده‌ی ما هیچکس کا رد ولتی ندا شت من فقط کا ردولتی دا شتسم. 
پدرم با زآن دا ستا ن دیگری است که زضاشاه سعی میکرد متنفذین راا زجا ئی که‌نفوذدا شتند 
دورکند وبعضی ها را مجبورمیکردا ملاک خودشا ن را تبدیل کنند . ملک مثلا" فرض‌کن قشقا شی را در 


فا رس میگرفتندد رآ ذ ربا یجان ملک بها ومیدا دند ۰ لبته خا لصه را .پد ر مقبسل | زا ینکه مجبوربشود خودش 


ایکا روا کر امد ماتپرانن گرا وراز ادخ یران اما کا دالت نها ق 
دا ستانی برایتان تعریف میکنم خیلی با مزه. بعدا زاینکه من ازا روپا برگشتم رفتم‌یکروز 
خوسا لبم دیذم که ندرم باایک اقا نها هید .هام و خوب فا نبا تجا بت توعد 
معرفی کنم . گفتند وین است‌که میگفتما زاووپا تمد این وزیرها رچ بود نتخت‌شوها ر 
آ تیان بو ما لش کف کے فر فد متا وال کرد کول کے 
کردید؟ وچه‌کردید اینپا . گفت »" من خیلی میل دارم که شما بیا ئید وزارت ا مورخا رجه ." 
من دلم نمیخواست ,میخواستم آزادباشم. گفتم نه »من قصدکا ردولتی ندارم. گفت »" شما 
نمیدانیدوزارت‌ا مورخارجه خیلی مشکل است خیلی دا وطب هستند مدتهاباید مبرکنضد 
بعدوا ردبشوند وقتی هم واردمیشوند بطورقطعی استخدام نمیشوند . خیلی مشکل اسست . 
شما را فردا دستورمیدهم بلافا طه استخدا مت کنند » احتیاج به وجود شماداريم . نداریسم 
کسی که سابقه‌ی شمارا دا شته باشد. تمام ایهم رار .با تم همهم درا گرا ن 
بودکه وزارت امورخارجه مترجم آلمانی نداشت کاغذهای مهم بود ازدربا رمیفرستا دنسسد 
آنا کا ت ا ره یا کته یی راو ون بر گود ندب دورن دس که دا مق یی 
شدند. گفت >" آقا ء شمابیائید وزارت امورخارجه بمانید دوماه سه ماه‌شما حکمتتان را 
بگیرید این جزوسابقه‌تا ن میشود خوب‌است . خوشتان نیا مدول کنید ." ديدم فکرحسا بی 
است . رفتم همینطورشد بلادرنگ من رااستخدام کردند وبعدهم خیلی بعداز مثلا" دوهفته 
سه هفته حکم مرا آوردند ». فرمان واینها حکم بمن دا دند .. مرحوم عا شق محمدحسین برازجانی 
که‌دوست صمیمی پدرم بوددا ئی علی دشتی بیچاره به‌وضع بسیا ربدی افتادبدست‌ این 


پاسداران »این شنید منزل اومهان بودیم شنید که من وزارت مورخارجه رفتسم ۰ 


مهید (۱) = ۳( 


توبیخ وملامت به پدرم که چطورشما اجازه دا دید برود تودستگاه‌ظلمه » برود تودسشگاه 
ظلمه چطور همچین اجازه‌ای دادید؟ حرام است . دستگاه ظلمه است » زوراست ظلم است 

این کمک میکند . منظورم اینست که اینطوربود » آنوقت چطور شد . 

س - سرکا رهم تشریف بردید اروپاو رشته 

ج - آهان » پدرم گفتند »" اگرتو درا متحانات نها ئی شا گردا ول بشوی معلوم میشودکه‌تو 
سری واینجا دیگربرای توکافی نیست میفرستمت اروپا." منهم منتها ی تلاش خودم را - 

کردم وحالا برحسب تصا دف نمیدانم برای اینکه اینطور چیزها هیچوقت آدم نمیتواند 
تما م | موردنیا را بحسا ب خودش بگذا ردتصا دف است ممتحن یک سئوالی‌میکند که‌من میدانسم 
ممکن بود هما ن ممتحن یک سئوالی بکندکه‌من آنرا بخوبی ندانم . آدم نبیتوا نیدتسام 
محیط تسلط دا شته باشد بکلسی. . خوشبختانه من شاگرداول شدم. به‌رسم آنموقع 

عکسم. را توروزنا مه‌ها انداختند . مجله تعلیم وتربیت داشتیم گذا شتند . سا لنامه‌یارس 

بود » سالتامه‌ها ی ایتها عکس گذاشتند خوب اینها یک چیزها ئی بود . 

پدرم مرافرستاد بها روپا ۰ , 

س فرانسه ؟ 

ج - قرانسه . 

س - چه‌سالنی بود؟ 

۰۱٩۳۴ ¬ ج‎ 

س -. جزوبورسیه دولتی نبود؟ 

ج - نه »نه جزو بورسیه‌دولتی نبود . رفتم آنجا مرحوم مرآت آنجا سرپرست بود . گفت »" شما 
با ید یکسا ل بروید زبانتان راتکمیل کنید وبعدا سم‌نویسی میکنید . من رفتم آنجا که ترجمه 
کنند چیزها برای اسم نویسی دردانشکده حقوق وعلوم سیاسی وعلوم اقتما دی که هرسه‌یک 
دا نشکده‌بود حالا سوا کردند الان درپا ریس . آنموقع یک مدرسه هم بود مدرسها مورسیا سی 


ولسی مدرسه آزادبود جزودانشگاه نبود. 


روایت کننده : آقای احمد مهد 
تاریخ مصاحبه : ۲۸ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : ژنو - سوگیس 

مص حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره ۲ 


ج - وقتی که‌فهمیدکه من شاگردا ول بودم وفرانسها مخیلی خوب‌است گفت ›" بسیا رخوب » 
میخواهید مستقیما " بروید بروید واگرهم ... گواهینا مه‌ها را ترجمه کردومن وا رددا نشکده 
حقوق وعلوم سیاسی واقتصادی پاریس شدم. بعدازسه سال من لیسانسیه شدم. درصبقوق . 
بعددرا ثرسوء تفاهمی که شده‌بود رضا شاه‌را بطها یران وفرانسه راقطع کرد. یک مقالسه‌ای 
نوشته بود یکی ازروزنا مه‌ها که‌گربها ی هست که‌تمام موشها را میخوردومیدرد . خوب اینکه می - 
خواندشاه 02 م1 ناه chat‏ 6,آشبیه‌است وازلحن مقاله کاملا" روشن بودکه این شاه 
ایران راداردمیگوید. رضاشاه هم مردی بودکه نمیتوانست بفهمدکه‌دراروپا آزادی‌است 
وهرچه‌دلشا ن خواست مینویسند » دولت تقصیرنذارد . دولت هم معذرت خواست ولی کافی نبود 
این روابظ سیاسی راقطم کرد سفارت رابست . لابد شما شنیدید؟ 

ی 

ج - دیگربه محطینی کهآنجا بودند أ رزنمیدا دند مخسوصا " مخطینی که کارشان تما م شده 
بود . من لیسانسیه شده‌بودم. کا رم تما مبود دیگرا رزنمیدادند . من ازآنجا رفتم به آلمان 
برای تحصیل دکترا . زبان آلما نی درضمن اینکه تحصیل میکردم درپا ریس زبان آلمانی 
یک کمی يا دگرفته بودم. واول تابستان هم بود فکرکردم میروم این سه ماه چها رما ه من 
زبا ن آلما نیم را تکمیل میکنم وارددانشگاه میشوم . همینکا ررا کردم.. وا رددا نشگاه 
برلن شدم . بعدقضیه چکسلوا کی پیش آ مد . بحران پیش آمد . بدرم اصرارکرد که برگسرد 
بیا قل ازا ینگ دکعرایم: را یکیرم برگفتم رفحم جا یران که وارد ورا زا مورا رنه 


مهبد (۲) = ۲ 


شدم » اينجور. 

س - بله » باید سال ۱۹۲۸ با شد . 

ج - درست است . نوا مبر ۱۹۳۸ » نوامیر . 

س - پس اولین کارتان چه‌بود دروزارت ا مورخارجه؟ 

ج - من ادا ره اطلاعا ت‌بودم اولین کارم مترجم زبان آلمانی بود . عرض کردم این مدا رکی 
کهازدربا ر میفرستا دندبه‌وزارت امورخارجه اين باعث شده‌بودکه احتیاج داشتند مترجم 

زبا ن آلما نی ومن اولین کارم این بود. 

س - چه‌مسا ئلی بودکه اول به دربا رمیرفت پیش | زاینکه به‌وزارت خا رجه بيا ید؟ 

بت نه تة اهالت عتا سی تود طا تب ظا من جو جيرخ وه کف عطاقتم وات انها 
بود نظا می بود بیشترنظا می بودکه من ترجمه میکردم. من هم با عشق وعلاقه‌اینها را علاوه بر 
اینکه‌درروزدروزا رت خا رجه ترجمه میکردم میآوردم شب هم ترجمه میکردم که زودتربرود .. 
س - میگویندکه رضاشاه درا ثربی اطلاعیش ازا وضا ع بین المللی دراین موقعیت قرارگرفت 

که مجیورشد ایران راترک کندومتفقین حمله یکنند این نا چه‌حدی صحت دا رد؟ 

ج - درست‌است » صددرصددرست است . 

س - آیا میتوانست خودش راحفظ کندوایران بما ندوبا اینها همکا ری کند ؟ 

ج - بله , بله . مرحوم‌محمدسا عد سفیر ما درسکوبود من منشی مخصوصا وبودم وبا هم نزدیک 
بودیم وبعدسفیرما دروا تیکان بود ودیگربنده مسقا م سفیرکبیری دا شتم‌وفعا لیت زياد 
داشتم اومیدانست بیشتربا هم ما شون بودیم . به‌من گفت »" اطلاع دادبه رضا شا که 
وتا وا یی ها احاح یرم فا رنف تبف راد ران زاق خملا خر اال فسوی 
میدهدکها گردولت ایران موا فقت نکندبها برا ن حمله کنند. رفا شاه توجهی نکرد . عسسسدم 
هیچ تردیدی نیست‌دراین مورد» که عدم اطلاع رضا شاه ازوضع جغرافیا ئی دنیسب 

| شکا لات رسا ندن اسلحه به روسیه تنها بندراقیا نوس منجمدشمالی ۰ آنجا بندری بودکه 
زمستان بسته نمیشد بخ نمی بست وآنهم دردست فنلاندی ها بودو پورت سا مو ودردست آلما نیها 


یک راه دیگرهم بود راه خاوردور فوق العاذه دوربودا زجبهه. نمیتوانست چیزکند ,وبنا برا ین 


مهد (۲) = ۳ 


نتوا نست تشخیص بدهدکه درا ینموتع ندبیرلازم است » بیطرفی ایران | زبیطرفی سوشسد 
با لاترنیست . سوئدی ها وقتی درمقا بلشان هیتلررا دیدند این مردی بودکه بااوشوخی نمیشد 
کرد نابود میکرد. میگرفت تمام سوئد رامیگرفت حتی اگربیست هزا رنفر سی هزا رنفرهم 
کشته میشدند برایش اهمیتی نداشت . سوئدی ها راه دا دندکهآلمان | سلحه و مهما ت وآ ذوقسه 
| زطریق سوشدبه قشون خودش درشما ل فنلاندبرساند. خوب » ایران هم میتوانست‌این کار 
رایکند خسا رت نمیدید قراردادمیبست وراه آهن رااجاره‌میداد پول زیادی میگرفت و از 
طریق زمین هم باکامیون . ایران شیرازهاش ازهم نمی پاشید. ولی رضا شاه تشخیم‌نداد . 
وانگهی یک چیزدیگربودکه‌این من خودم. شا هدم. افسربودم. ستادارتش رکن سوم كهرکن 
مهم مت مزخوم نذا لله هدا یت ری رگن موم بوده اوشتام | قمر ها کی که کا رمه .وا شه 
ازاینها دعوت کردندکه درسینما ئی که‌خیا بان اسلامبول بود برویم فیلم فتوحات‌آلمان را 
بتکم 2 ادرا ت لین ادا تدای شنک دافم با ویس شام راشفا ناديم الا ن 
ینمی ودک آنا نی هیودا شت ودنه« شام بتقم المای بودوا خر گا فت روی ۲ فر های 
جوان كە میا مدندبیرون که‌فکر میکردند آلمان جنگ را میبرد ». روسیه شکست میخورد . رضا شا ه 
هم فکر میکرد روسیه شکست میخوردودلش نمیخوا ست کها زبیطرفی دست بردا رد درعیین حال 
میبا یستی فکرکند چون روسیه دارد شکست میخوردمیگیرندایران راکه‌ازفکست نجاضسش 
بدهند . این را تصورنکرد . این خطای رضا شاه بودبرای اینکه اطلاع دقیق نداشت .ابن 
تردیبدی نیست . 

س - سوم شهریورسرکا رکجا تشریف دا شتیدوچه‌خا طره‌ای دا رید ؟ 

ج - سوم شهریورستا دا رتش بودم. بلافا طه هنگ من هنگ سوارمهرآبا دبود » جنوب مهرآب‌اه .. 
فرما ندها ش هم میکلادزه بود , گرجی الاصل بود افسربسیا رخوبی بود گرجی بود مسیحجی 
بود ولی خیلی به‌ایران علاقه ذاشت چون ازکمونیستها خیلی نا راضی بود » فا میلش را کشته 
بودند این ویک بر دردیگرفرا رکردند آمدندا یران ورفتندبههما ن سنت فا میلی خودشان وارد 
قشون شدند .. بر درش هم داستانی داشت کها فسر ما فوقش بها وفحش میدهد درمقا بل همه , اوهم 
اسلحه‌اش را میکشد افسررا میکشد وخودش را میکشد . برادرش مشل اینکه سروان بودهآنموقع . 


مهد (۲) ۴ 


مردبسیا رخوبی بود . من میبایستی بلافا مله به هنگ خودم بروم. هنگ خودم که آن حقوق 
افسری به‌من میدادند ازآن هنگ بود . بلانا طه رفتم آنجا , میکلادزه را 
آجودا ن خودش کرد وحکومت نظا می برقرا رشد با زمن آجودا ن حکو مت نظا می بود مکه سپهبد 
امیراحمدی فرمانده‌نظا میش بود.. من رفتم منزل . آخرتابستا ن. بود هنوزشهریوربود هنوز 
گرم بود » دربند بود .این منزلی بودکه مزحوم ابراهیم قوام برای پسرش على قوام 
ساخته بود بعدگفتند مال وا لاحضرت شرف است من آنراخریدم » پدرم بنام من خریدآنجا 
را . پدرم آنجا بودندمن رفتم با موتورسیکلت ؛ باء موتورسیکلت که‌جای نشستن پهلویسش 
داشت سربا زمیراندش منهم آنجا 910602۳7 آنجا بود . صدای موتورسیکلت شنیدم. 
درقمربسته بود . وقتی که من برگشتم یک افسرجوان آمد مرا خوا هش ‌ کرد نگه داشت 
گفت ۰" اعلیحفرت سئوال میکنند تهران چه‌خیریود؟ چها طلاعا تی دا رید؟" شاه اینطوریی - 
خبربودآنجا . من گفتم آنچه‌که‌بودگفتم. گفت »" یک خرده میرکنیدکه من بروم به ایشان 
بگویم شا یدبخوا هند شما را ببینندخودشا ن محبت کنند .. " 

س - یعنی رضا شاه ؟ 

ج - رضاشاه . من صبرکردم. رفت وبرگشت وآ مدگفت ۰" نه ؛ فرمودندکه میتوا نیدبروید ." رفتم . 
س - این داستان فرا رسربازها و 

ج - بله . این نخجوان ازترس کودتا » صحبت کودتابود دیگر وضع‌رضا شاه متزلزل شده‌بسود 
وضع دولت وهمه متزلزل شده‌بودزمزمه کودنا بودکه‌کودتابکنند انگلیسها یکنفررابیا ورند 
یک فصل نوبیا ورند مردم دل پری دا شتندا زدست رضاشاه ودستگاه رضا شاه که‌وضع عوض بشسودو 
این حکومت نوباآنها قراردا دببندد . این ازترسش تمام را مرخص‌کرد .. همه راء همه را . 

س - بدون اجازه‌رضا شا ه؟ 

ج - بدون اجا زه رضاشاه. حتی من شنیدم. که وقتی که میرودپیش رضا شاه میخواهدش » رضا شاه 
میخواسته بکشدش که‌جلوی زضا شا ه وا گرفتند . کی گرفنه ؟ نمیدانم شنیدم. این را محت‌دا رد 


یانه . بها وخطا ب کرد ," توخا ئن هستي کها ینکارراکردی ." من تصورمیکنم روی خیا نت 


مهبد (۲) - ۵ - 


نبوده میترسیده‌کها رتش آلت دست قرا ربگیردوا وضاع بدتربشود اینها را مرخص کردند. حالا 

ازعجایب اینست بعدازاینکه مرخص کرد ماباندازه کافی سربا زنداشتیم برای حکومت 

نظا می » باندا زه‌کافی نداشتیم. من آجودا ن حکومت نظا می بودم. مر اندم با میکلادز ه 

میانه خوبی ندا شت . میکلادزه را ما مورکردکه‌بلوک گردی بکنیم ما وسربا زها را بسر 
گردا نیم . این سه چها رروز طول کشید . میکسلادزه هم که‌فزمانده‌من بود فرمانده مستقیم 
من بود گفت »" آقا ء شمابا من بیاشید." گفتم بسیا رخوب . من دوستش دا شتم میکسلادزه 

را . رفتیم آنجا ازیلوک گردی , ازده به‌ده‌همینطورما نمیتوانستيم کها ينها را پیدا يشا ن 
کنیم . ازریش‌سفیدان محل التزا م میگرفتيم که آنها تعهدکنندا ینها را برگردا نندبیا ید 
به‌سربا زخانه به‌جا ئی هم منجر نشد . بعدیکروز من | زگشت خودم. 7 مدام. حکو مت نظا می همدر 
شهردا ری بود مرکزش . آمدم آنجا دیدم که‌ا میراحمدی من رااحضا رکرده من راخواسته . 
تا آمدم گفتند شما را میخواهد . من رفتم تواتاق مشغول صحبت بود . من ازفحوای محبت 
فهمیدم که‌با شاه محبت میکند . گفت ," بله , الان رسیده الان اینجا ست . الان رسیده وما مور 
میشودوا لان میرود ." | طرا ف خودم نگاه کردم دیدم کسی دیگرجزمن نیست . معلوم میشود 
من رسیدم»کجا میروم؟ گوشی راکه گذاشت گفت »" وضع خیلی بداست خبرداریم که روسها 
| زقزوین بطرف تهرا نمیا یند نمیدا نیم راست است‌یادروغ است . شما با یدیرویدتمناس 

بگیرید به ما اطلاع بدهید . ازکرج تلفن بکنید ازجا ی بعدش تلفن کنید ." زآنجاها ئی که 

بغت بو فک کب نها بزو ٩‏ کف یه فا تیا بویت ۳ فلا یک سرا و ووك 
سربا زبمن بدهید ۰ ا توموبیل‌هم‌را ممکن ا ست بگیرند من که نمیتوا نم کشت وکشتا رکنم . گفت » 
" ببیشم." گفت ۰" یک سربازببرید." گفتم اجازه بفرما ئید دونفرببرم. "ببرید ," 
آ مد م ودونفرازسربازهای خوبم راگفتم . آنهاکه نمیدا نستند موضوع چیست . گفتم بيا کید 
برویم آنها هم خوشحا ل »رفتیم . رسیدم. به کرج تلفن کردم که نه خبری نیست اینجا .رفتم 
با زپست دوم الان اسمش بادم. نیست هندوانها ش مشهوراست خیلی . آنجا خبری نبود . تلفن 
کردم که خبری نیست تااینجا . رفتم جلوتردرحدود هفت‌فرسخضی قزوین تلفن کردم که‌خبری 


نیست . بعدآمسدم بیرون ديدم مدا ئی میاید شبیه صدای زنجیرهای تا نک . آمدم 


مهبد (۲) ع۶ 


که تحقیق میکنم . مثل اینکه صدای تانک می شنوم. ازعجا یب‌است گفت »" گوشی دستتان 
با شد . "صدا ی | میرا حمدی که با رضا شا همحبت میکردمن می شنید م.. رضا شاه گفت >" بگو شید 


به‌مهید گوشش را به‌زمین بگذا رد توجاده بهترمیشنود." یک چیز ساده‌ای بود من این 
رامی دانستم منتهی درآنموقع حواسم نبودکها زاین کاراستفاده‌کنم. آمدم. گوشممرا 
گذا شتم رو زمین صداقطع شد . بازشب درا نرنا را حتی زياد که‌من دقت نکرده‌بودم ديدم 
مدای باداست که‌تو این سیم هائی 3ه آنجا هست سیم تلگراف وتلفن واینها مدای 
باداست که تواین سیم ها می پیجدوا ین حالت راپیدا میکند مثل اینکه‌صدای تانک است . 
خیلی خوشحا ل شدم. . ۲ مدم. گفتم نه . حالا دیگرشده دم دم صبح . گفتم نه تانک نیسست 
مدای با دبود توسیم ها . بعدخیلی خوشحال شدند . حالا رضا شاه آنطرف تلفن است . دیکر 
تلفن من قطع شد » تلفن من راآنها قطم کردند. آ مدم بیرون یک نفسی بکشم که حالا کسه 
دیگرقطع شده نفسی بکشم‌وحرکت کنم بروم بطرف قزوین . یکدفعه ازراه دور تاریسک و 
روشن شده‌بود صح شده‌بود » دیدم یک اتوموبیلی کا میونی چیزی پیدااست . یک خرده 
میرکردم ببینم برسد یک خرده نزدیک تربرسد . تما م چیز ها را هم‌قطم کرد ه‌بودندروسها ,تما م 
هرکسي که آنجا میخواسته بطرف تهرا ن بياید تمام را گرفته بودندجلویشان راکه نیا ینسد. 
یکوقت دیدم مشل اینکه تانک است . یک خرده جلوتررفتم ديدم نه‌تانک است .١ر‏ دم 
فورا " بزحمت تندتندتلفن را برقرا رکردم. وگفتم. که تانک است . دا شتم محبت میکسسردم. 
گفتم الان ا زجلوی تلفنخانه رد شد » یکیش ردشد گوشی رامیگذا رم . گوشی را گذا شتسم. 
حالا من توتلفنخانه من جرات نمیکنم بيایم بیرون . دوتاسربازمن نفهمیدم چه شد‌نسد. 
دیگرآنها من نفهمیدم . اتوموبیل چه‌شد ؟ سربا زچه‌شد ؟ شوفرچه شد؟ ایننت‌دیگر من نفهمیدم . 
تلفنخانه یک اتاقی بود اتاق ساده‌ای یک پنجره بود. پنجره‌ای ازوسط دیوار آن بالا. 
من پا گذا شتم روی یک صندلی رفتم آن بالا وازآن بالا پریدم. پشت تلفنخانه رفتم به یک 
خانه‌ی دها تی درزدم . پبرزنی آمد .گفتم که زوسها آ مدند برای من خطرناک است میخواهسم 
لبا سم را عوض کنم. پیرزن بیچاره گفت »" بیائید .» بیاشید نو." رفتم آنجا کفتسم 


مهید (۲) - ۷ 


این لبا سها همش برای تو , هرچه هست اینجا برا بت میگذا رم پول هم برای توست » همه چیز 
برای توست . کسی پسرداری , شوهرداری اینها . گفت »" پسرم." گفتم لباس کهنهی 
پسرت رابرایم بیا ور . اوهم رفت‌لباس آوردومن شدم.. ديدم من دستم سفیداست » صورتم 
فا شتا ك مالیدم باذفاال باپاله گرم خاک ودفاال وایتها به‌دست وصورت وا ينها 
یک آشینه شکسته هم بود خوب‌نگاه کردم که‌چی من ... شدم من یک جوا ن دهاتی وآسسدم 
بیرون آرام نگاه کردم. بله‌دا رندهمینطورسیل تا نک وکا میون وسربا زوا یشها بطسسرف 
کرج سرا زیر . دیگرمن بهرحالی بودآمدم تو را هیک کا میون پیدا شدکه انگوربا رکرده بود 
اومن رابرد تاکرج . کرج دیدم روسها رسیدند ویک دختری که‌لبا س نظا می تنش بود اوعبور 
ومروررااداره‌میکرد . کامیون رانکه داشت. مدتی ماآنجاماندیم منهم داشتم نگاه 
میکردم.. بالای کامیون روی بارمن نشسته بودم.. بعدا زمذتي اجازه دادندکه این کا میونها 
با رومیوه‌واینها بیا ید ب ارف تهران . دیگرآنها رسما " آمده بودندوموضوع برملا بود . 
آمدم تهران چون خودم من آجودا ن حکومت‌نظا می بودم میدا نستم خط سیرسربا زها کجا ست . 
سعی کردم. خط سیرسربا زها نروم که‌تا بياریم بخواهم بگویم من کی هستم ممکن ! 


تیراندازی کنند . رسیدم به‌منزل . زنگ زدم نوکرسی ساله آمد من خواستم وارد منسزل 


بشوم فکرکردم فهمید این زدبسینه من »" مردیکه چکارمیخوا هی بکنی ." گفتم مردیکه 


توکلات منهم. اه داد دست من رابوسید .." بیخشید." حالا» من بعدا زا ینکه رفتما سین 
قضبه پیش آمد سپهبد بختیاراو ستوان یکم بود توهمان هنگ من بود » توهمان حکوست 
نظا می بود اوفهمیده‌بودقضیه راکه من رفتم جلوروسها . اوآمده بود گفته بود به‌یرادرم 

چون سپهبدبختیا ربرادرزا ده‌خانم برادرمن‌است نوه مرحوم امیرمفخسم است . برادرمن 
عیا لش دختر مرحوم امیر مفخم بود . آمد گفت »" امیدوارم که بخیربگذرد» رفت توسینه 

روسها ." برادرم هم ازترسش نمیگفت به پدرم خیلی ناراحت بودند .. من معمولا" میرفتشم 
درروز دودفعه سه دفعه‌سری میزدم. با این موتورسیکلتی که بود . نرفته بودم.. وقنشسی 
رسیدم دیگرجشن گرفتند . چیزی طول نکشید که رضا شاه استعفاداد . چیزی طول نکشید فریاد 


دشتی تومجلس بلند شد که‌شنیدم. رضا شاه جوا هرات سلطنتی را با خودش برده . جوا هصرات را 


مهد (۲) - ۳ 


بگیرید . جلوی رضا شاه رابگیرید جواهرات را بگیرید .. حقیقت دا شت » این موضوع حقیقست 
داشت .. شاه ناراحت شد . البته بها وگفتند اگریک همچین چیزی باشد کلک توکندها ست‌تو 
تما مي . على قوام با من دوست بود ... 

س - شوهروا لاحضرت میشد آنموقع ؟ 

ج - شوهروا لاحضرت ا شرف آنموقع . رابطه‌ی خویی ندا شتند »این ازدواج رضا شاه درست کرده 
بود بدون اینکه علاقه‌ای درمیان با شد . جدم باجد قوام » پدرم باخودقوام ومشهم با 
اولادقوام دوست بودیم خیلی دوست نزدیک بودیم . دوستی بودیم که هرهفنه میرفتیم شکار 
روزها ی جمعه وفقط موقعی که‌من وقت داشنم , قبل ازاین اوضاع باهم بودیم دوست بودیم . 
شاه فکرکرده‌بودکه بهترین کسی که میتوا نداین کاررا بکندقوام است وعلی قوام اسست . 
قوام ا قرسا وجا نما وک ادا تحفال | ملک وجول راکرد ها ما بواهیم قرا 
اصفها ن بود. سروصدای جواهربلندشد. من وعلی قوام رافرستادشاه که‌بزويم هرجوری شده 
این جوا هرات رابگیرید بیا ورید. زنده‌بدون جوا هرنبا شیم . 

س - جوا هررا کی برده‌بود؟ 

فا شا متفه 

س کی شما را فرستاد؟ 

ج این شاه, شاه اخیر. 

س - صحیح . 

ج - شاه جوان . على قوام وبنده‌باا توموبیل رفتیم به‌امفهان . توراه همینطورا سین 
سربا زها ئی راکه آزادشان کرده‌بودند آن بیچا ره‌ها وسیله حمل ونقل ندا شتند همینطورمی - 
دیدید پيا ده‌دا رند میروند » تما م راه , تمام راه اینطرف وآنطرف . ونجابت ملت‌ایران 
راببینید یکی ازاینها جلوی ما را نگرفت وما لباس عا دی پوشيده‌بوديم نه لباس‌افسری . یکی 
جلوی ما رانگرفت . شوفربود ومادوتا . البته اسلحه‌داشتیم , اسلحه کوچک دا شتیم پنهان 
بود. رسیدیم آنجا هیچ فرا موش نمی کنم من خواستم وارد بشوم لباس نظام تنم نبود به 


عا دت اینکه تا چندسا عت پیشش لبا س‌نظا م دا شتم خواستم وا ردیشوم گاردجلوی مراخواسست 


مهد (۲) بت 


س منزل کی بود؟ منزل کا زرونی بودآنجا یا منزل کی بود؟ 

ج - والله‌نمیدانم . یک ویلا بودآنجا نمیدا نم منزل کی بود .. بعضی اززنها منجمله‌فوزیه و 
شهنا زیا دم هست‌گریبه میکردمن گرفتمش نازش کشیدم اینها منزل عطاء | لملک‌دهش بودند 
ولی خودرضا شا هوملکه وشا هدخت ها اینها آن منزل بودند نمیدانم منزل کی بود .. من خوا ستم 
وا ردبشوم سربا زجلوی مرا خوا ست بگیردمن کوبیدمبه‌سینه سرباز متوقع نبودم افسربسسودم. 
متوقع نبودم. . این یکدفعه رفت عقب . اینهم ازعجا یب روزگاراست کسی که شها مت دا شتسه 
با شد عمل سریع انجام بدهد اثر میگذارد به‌دیگران . من آنجا فهمیدم. که اه عجب کنا ری 
من کردم وا ین چطوروحشت کرد . پیش خودشی فکرکرد که این کیست که‌بخودشاجا زه میدهد 
آیتکا ووار کته تما ۳4 رک ی مهم بای افو تجا رفم جوا هرا ترا رف۰ 

س ازکی ؟ 

ج - ازرظ شاه . 

س - همینجوربها ین سا دگی ؟ 

ج - بهمین سادگی . بها وتوضیح دادیم سروصداست اینطوراست » خطرناک است نمیگذا رسد 
شما را توقیف میکنندا لان . 

س - جواهرات چی ها بود ؟ 

ج - مندوق بسته , هیچ ما نمیدا نیم . 

س آن چیزها ئی که‌توبا نک ملی بوده‌درآ ورده‌بودند؟ 

ج - هیچ نمیدانم» هیچ هیچ نمیدانم. ازبانک ملی بودد با پیش‌آنها بوده‌عا ریه هیچ ا طلاع 
ندارم . 

س - شما پس صور تمجلس نکردید ؟ 

ج - نخیر » نخیر » هیچی . مهروموم شده‌صندوق ما گرفتيم مهروموم شده‌دادیم به‌شاه . هیچی » 
هیچی . این حقیقت‌دارد. فوق العا ده خطرناک بود برای هردوی ما ولی خوشبختانه هیچکس 
اطلاع نداشت اگرا طلاع داشت که ما را تکه‌پباره میکردندوجوا هرات را میبردند. این یکسی از 
خدما ت بزرگی بودکه‌علی قوام وبنده. به‌شاه کرديم. حالا .. 


مهبد (۲) و ی 


س - اینکه آنموقم محبت بودکه‌مثلا" آقای فروغی رکیس جمهور بشود با مثلا" حکومت را عوض 
بکنند » | ملا" شما محبتی بخاطردا رید درا.ین با ره؟ 

ج - نه. فروضی مردسا لمی بود .. رضا شاه‌درهمان ایا می که‌وضع سخت شده‌بود » بعدا زسوم 
شهریور - این ازسوم شهریورتا بيست وبنجم شهریورطول کشیدبیست ودو روز » یکی ازا ین 
روزها خودش میرودمنزل فروغی » فروغی خانه نشین بود » پیش خودش فکر میکند کی بيا ید 
درا ینموقع بتواند وضع رانجات بده‌دمردم متنفرنباشند . یکی علا را درنظرگرفته بود 
که آنگلوفیل بود خوب جلوی این انگلیس ها ویکی هم فروغی . خودش رفت سنزل فروغی وا ز 
فروغی قول گرفت که ولیعهدرا ۰ | ورا میا وردنخست وزیرمیکند » ببردبه مجلس . فروغی | زقرا ر 
معلوم» من این را شنیدم صحت وسقمش را بطوردقیق من نمیدانم» قول میدهدیه رضا شاه که 
مطمشن با شید من اینکا ررا میکنم وهمینکا ررا هم کرد . حتی القوه فروغی مرد مدبری بود » 
فهمیده بود .. با محمودفروغی من هم مدرسه بودم › باجوادفروغی وزارت‌امورخارجه همکار 
بودم . خودفروغی را چندبا ردیده‌بودم. خیلی جوان بودم. فروغی مردمدیری بود میخوا سست 
حتی القوه وضع بهم نخورد انتخابات مجلس‌سیزده. نما م شده‌بودووکلا معین شده‌بودند . این 
میخواست همین وکلا با شند وهمین مجلس با شد بخواهدانتخا بات بشود غوفا میشود شلوغ میشود 
هرج ومرج میشود . نایک خرده‌ای وضع سروصورتی بخودش بگیرد .. خوب ولیعهدی هست بهتر 
| ینست که ببردش مجلس قسم بخورد خوب این شاه ظا هری هست آنجا هست دیگربها وا حتیا جی 
نیست که کود تا بشود . وخودا ودرآ ن سن وسال دا عیه‌ثی نداشت » گمان نمیکنم کها ومیخواست 
رئیس جمهورشود»نه . گما ن نمیکنم من اطلاع ندا رم . بله » چه‌محبت میکردیم که جنا بعا لسی 
سئوال کردید؟. 

س- آنوقت بین سوم شهریوروزمانی که سرکا رتشریف بردید بهآ مریکا که‌باآقای علا همکا ری 
بکنید درسفارت‌ایران درواشنگتن درآن ایام چها رپنج سال آیاواقعه‌ی جالبی بودکه‌قا بل 
ذکربا شد یا بپردا زیم به‌وا شنگتن ؟ 

ج - نه » بعدمن خدمت که‌تما م شدبرگشتم وزارت ا مسورخارجه. خدمت نظا م تما م شددیگر . دو 


سال تما م من خد مت کرد ه‌بودم . یکسال دانشکده افسری یکسا ل هم أفسرستا دا رتش وبعدهم 
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حکومت نظا می . رفتم وزارت امورخارجه مشغول کارشدم.. بعدکه یک خرده وضع آرام شد 
من عضوحزب عدا لت شدم. دشتی آنجا یکی | زدوستا ن قدیمی فا میلی بود خیلی من علاته 
دا شتم به‌علی دشتی به‌من تومیه کردگفت »" آقا حزبی تشکیل دادیم شمابیائید با ما 
همکاری کنید. آنموقع حزب عدالت ۴۳ نفر فرا کسیون حزب عدالت در مجلس ۴۳ نفربسود » 
تنها قدرتی که‌در مجلس بودآ ن بود. آنجا من باجما ل امامی آشنا شدم ودوستیمان دیگرخیاسی 
زیا دشد . طولی نکشیدکه مرا با وجودی که‌خیلی جوان بودم عضوشورای عالی کردند. باز 
طولی نکشیدکه من دنیرکل حزب شدم.. بعد مدیروسردبیر روزنا مه" بهرام"اول که ما حب | متیا زش 
عیدا لرحمن فرا مرزی بود وبعدا زآنهم مدیروسردبیرروزنا مه‌ندای عدالت درعین حال که 
دییرکل حزب عصدالت بودم. یک واقعه‌خنده‌داری برایتان تعریف میکنم . شعبه‌ی حزب ما 
درخوزستان » حزب عدالت » شعبه‌ی فعالی بود. خیلی اینها مکا تبه میکردندوکمک میخواستند 
را هنما ئی میخوا ستند وا ظها رنظرمیخواستند. من بلادرنک به آنها جواب‌میدادم چیزها ئی 
که میخوا ستند میفرستا دم کمک میکردم » وظیفه‌ی هردبیر بود .تا اینکه یکروزآ مدمنشی من 
به من گفت »" هیئت حزب ازخوزستان آ مده‌اندومیخوا هندخدمتتا ن برسند ." گفتم خوزستان ؟ 
گفت ۰" بله ۰" گفتم بفرما کید بگوشید بیایند آمدبد. چندنفرآنجا بودند. گفتم لا " 
یک خرده صبرکنید ببینم . آمدندوسلام وتعا رف اینها . تخنگفتد: فا ما رفن منت آیوی 
جنا بعا لی هستیم که چقدربما کمک کردند » چقدرمحبت میکنند . حا لا پدربنده. چندین سال 
آ شت که فوت کرو شام من خر فان ر اق کرد و کفعم کوت وه ورا مت ؟ رخ تا وفع 
تما م توضیحا ت رادا دند . گفتم » بعدغیلی با ملایمت کها ینها خجا لت نکشند » که میدا نیدکه 
پیغمبرا سلام بسن چهل سالگی مبعوث به پیغمبری شدند درصورتیکه اشخاصی بودندخیلی مسن تر 
عموی پیغیبربود . عموها ی ابوطالب بود» عموها ی دیگربود ولنی خوب خدا پیغمبرما راچهل 
سا لگی مبعوث کرد. سن تاثیرزیا دی ندا رد . پدربنده‌سا لها ست فوت کردند . بنده‌هستم دبیر 
کل حزب بنده‌هستم ۰ غیلی | نها ] ظها ر معبت گردند . من جوا ن بودم. 

س - | ينها | زچه‌طبقه‌ای بودند؟ این آدمها هیچکدا مشا ن وکیل مجلس چیزی هم بودند ؟ 


ج - نخیر » نخیر هنوزنشده‌بودند». هنوزنشده‌بوذند .. بعدا." کا ندیدا کردیم‌وبعدا " یکی دونفر 


مهید (۲) بت 1۲ 


انتخا ب شدندکها لان .. 

س- کدا م ها بودند ؟ 

ج - یادم نیست . 

س - نقا بت جزوا ینها نبود ؟ 

ج - نتخیر ءنقا یت که‌تهران بود اواصلا" خوزستان نبود. نقابت وکیل عدلیه را میفرما ئید 
که‌تهران بود. 

س - گفتم شایدا زآنجا یکوقتی وکیل مثل آقای راجی . 

ج - بله ممکن است بعدا " نمیدانم. برای اینکه بعد حالا عرض میکنم بنده آمدم. رفتم به 
آمریکا . درعین حال من وزارت ‌خارجه هم کارمیکردم. منشی مختوص مرحوم ساعدبودم که‌هم 
نخست وزیربودوهم وزیرا مورخا رجه وهمیشه کا رش دروزا رت! مورخا رجه بود. املا" سا عدیک 
آپا رتما ن داشت آنجا » آنجازندگی میکرد. یک خانه دا شت‌اجاره داده‌بود. وزارت‌امور 
خا رجه دوتاآپارتما ن درست کرده بودندطیقه‌ی آخرکه برای مهمان های خارجی مثلا" اگرسفیر-- 
کبیری کسی عبوری میکرد وزیری اینهاآنجا زا وپذیراشی کنند . یکی ازاین آپارتمانها را 
سا عدبا لاگرفته‌بود زندگی میکردآنجا . من فرمتی بود علاوه بر اینکه درحزب فعا لیت دا شتم 
آنموقع هم کا رادا ری یکسره بود بعدا زظهربکلی آزادبود . صح وزارت امورخارجه بودمو 
چون نخست وزیرووزیسسبرخا رجهآ نجا بود من منشی مخصوص بودم هرکسی میا مد آنجا میا سدند 
قبلا" پیش من اشخا ص مهم . این باعث این شدکه من بیشتربا مردم تما س داشته با شم مخصوصا " 
مردمی که‌درا مورتااندازه‌ای موشربودندوبعد هم حزب بود . بعدکفیل مرحوم انطسسناری » 
عبدا لحسین انا ری رئيس ادا ره پیمان سه‌گانه‌بود . بعدا زاینکه آمدندوما پیما ن بسیتیم‌با 
این زوسها وا نگلیسی ها ایکا دا وه تاسیس کرو یم بهاسم پیمان کا که روابنط ا یران و 
روس وا نگلیس بعدا " هم آمریکا ئی ها آ مدند :. اورکیس اداره بود .. بعداواستاندا رشد من 
کفیل آن ادا ره‌شدم. دیگرنمیتوا نستم هم کفیل یک اداره مهم اینطوری باشم وهم منشی 
مخصوص باشم . کا رمنشی مخصوص راول کردم.. این یک ترفیعی بودیرای من . بعددیگرطولی 
نکشیدکه رفتم آمریکا با آقای غلا .. 
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س- | زقیل آشنا ئی دا شتید؟ 

ج نخیر, هیچ آشناتی نداشتم. آقای علا را جع به‌من تحقیقا تی کرده‌بود. فکرکردمن 
سرکش هستم. بودم هم , سرکش بودم. یادم میآید. درمراسم حج موقع جنگ همان ایام یک 
ایرانی بنام ابوطا لب یزدی این موقعی که‌طواف میکردحالش‌بهم خورد استفراغ کرد این 
لبا س احرا مش را کرقت که ملوث نشود !ستفراغ کند توچیز خواست برودییرون یک عده‌ای از 
این عربها فکرکردندکها ین نجا ست آورده و میخوا هدملوث بکند. گرفتنش شرطه عربستان 
سعودی . آنوقت‌ابن سصود بود پدراینها . دوتا عرب شها دت‌دا دندکه‌دیدندکه این 
میخواهداین نجا ست رابه کعبه ببرد. گردنش را زدند. 

س بچه‌سنودم يا دم‌هس ت . 

ج ها ن گردنش را زدند » اثرخیلی بدی کرد. جن عدم عکس این سعوذ یک کتاب‌داشتم 
آلمانی رجا ل خودساخته‌ی دنیا که منجملهابن سعودهم بود . عکسش بزرگ کناب آلمانی این 
عکس ابن سعود راآنجا دادم بزرگ صفحه! ول چاپ‌کردم روزنا مه خودم ونوشتم این سعود 
کنا هی ندارد» اولیاء وزا رت | مورخارجه باید محاکمه ومجازات شوند . تیتربزرگ . بعد 
نوشتم کهایرانیها حتی ازگوسفندهم کمترند › کوبفندیک چوپا ن همرا هش میکنند که گرفتا ر 
گرگ نشود ولی ایرانیهای بدیخت که آنجا رفتند یک نفرسرپرست نداشت . ازیعداز آن - 
امیرالصاج درست کردند آنوقت نبود. یک نفرسرپرست ندا شتندکهرفع سو* تفا هم بکند 
گردنش رانزنند اینها ازبره هم کمتربودند . این آقایا ن شتر ماب والاجا ه عزت پناه اینها 
رابا ید جا روکردوریخت بیرون وزارتخا رجه اصلاح شود . همایون جاه این معاون وزارت 
خارجه بود وکا رها ی داخلی وزارت‌خارجه راهمه رااومیکرد. این دا دوفریاد.. آها ن این 
روزنا مه سراهم تووزارتا مورخارجه هرروزمیح میا وردند رومیزهرکسی مجا نی یک شما ره 
این را میگذاشتند » مجانی . رو میزخودش هم گذا شته بودند . این را میخواند وزارتامور 
خا رجه ومیبیند شترماب والا جاه‌عزت پناه اینهاراباید محاکمه کنند» دربدرعفست من 
میگشت که مرا تا مدم بروم ببینمش . رفتم . عصبانی ۲ فوق العاده عصانی که اقا 
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نلرحزب است . " نظرحزب نیست شما نوشتید , قلم شما است تردیدی دراین نیست ." کفتسم 
فرض کنیدکه | گر هم‌من نوشتم من نظرخزب رانوشتم نظرمردم رانوشتم. عصبانی شد دوات- 
یلوری بزرگ ایضقدردا شت رومیز آنوقت باقلم ودوات چیز میکزد ,توی آن هم مرکب بود. 
این دوات رااینطورگرفت عصبا نی گفت »" میزنم به‌صورتتان ." بانها یت عصبا تست د 
من با خنده‌گفتم | گربزنیددل من خنک میشود » خوشحا ل میشوم ولی جرأت ندا رید . اقلا" 
میفهمم یک خرده‌ای جرا ت هست دروجودتان جرات‌ندا رید برای اینکه میدانید بقیمسست 
این میزتان تمام میشود این میزراخیلی دوست دا رید جرات‌ندارید . با فریا دگفتم ده‌یزن 
بزن مرد. گذا شت پائین . " چه‌میخواهید؟ ازمن چه‌میخواهید؟ " کفتم ازشما هیچی » من 
با شما دشمنی ندارم. با شخص‌شما من دشمنی ندا رم املاح کید . هرکس زرنگ است » هرکسس 
کا ری است کارشکنی میکنیدبرا یش نمیگذا رید کا ربکند . هرکس بیعرضه است مثل خودت ن 
اورانکه میدا رید . با هم متحد‌یداینطورکه یک نفرکه لایق است نیا ید با عث شکست شما بشود . 


نکنید مگراینجا ما ل شماست ؟ خانه‌شماست ؟ مال مردم است .شمانوکرمردم هستٍ 
املام کشید .. آرا مش کردم گفتم من با شما دشمتی ندارم .متظورم اینست من واقعا " سرکش 
بودم سرکش به‌ا ین معنی . کساني که‌کارمیکردند خیلی کم بودند خیلی خیلی کم بودند. 
اشخا ی ضعیف از من میترسیدند . علا به‌اوگفته بودند ۰" خیلی سرکش‌است ." خدابیا مرزد 
مرحوم سپهبدی وزیرخا رجه بعدهم موقعی که‌من آ مدم اووزیرخا رجه بود گفته بود»" بهترین 
عضووزا رت خا رجه رامن میخوا هم به‌شما بدهم» بهترین عضورا میخوا هم بدهم . شما کا ری ندا شته 
با شید یک ماه دوماه با مهید کا رکنید آنوقت من اگربخواهم مهبد راازشما بگیرم شم 
التما س میکنیدکه‌بدون مهبد کارمن پیش نمیرود . امتحا ن کن برو والا جا ی دیگر منت دا رند 
مهبد راجای دیگر فیفرستم ولی من به شما منت گذاشتم بیرید. این را من میدانستم بدا" 
علا خودذش بنن گفت . علا هم گفت »" خیلی خو ب." بعدکه‌رفتم ودیدطرزکا ر وممیمیت من دیگر 
شیفته شده‌بود . بطوری شیفته شده‌بودکه علا میگفت من هنوز , آنموقع هنوزخانم وبچه 
نیا مده‌بودندبرای اینکه آنموقم جا گرفتن خیلی مشکل بود فقط برای دیپلما تها جا میدا دښد 


بعدا زجنگ بودکه همه میخوا ستندیرگردندبهآ مریکا . من تنها بودم. اصرارکردکه‌نها ررا با هم 
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بخوریم. شما که‌تنها هستید . من نا را حت‌بودم که‌نهار .. میخواستم آزادباشم. گفتم نهآقا 
من کا ردا رم اجازه‌بفرما تید تودفتر. " خیلی خوب نها رتا ن را تودفتر میفرستیم ." هرروز 
نها رمرا میفرستا دندتودفتر . من تودفتراین باعث میشد میماندم کارهای. چیزی میکردم. 
میما ندم‌شب گا هی تاساعت‌ده » یازده » دوازده اینها . درآنموقع سخت عرض کردم پابرهنه 
با پیژا ما میرقتم تواتاق تا دوبعدا زنیمه‌شب » سه بعدا زنیمه‌شب . 

س محل سفا رت کجا بود آن زان ؟ 

ج - محل سفا رت محل بسبا رخوبی بود ۸۷۲۵۰ 11299200565 1003 این بقیمت خسوب 
هم خریده‌شده‌بود ولی جایمان تنگ بود. یک خانه‌ی شخصی بود. خودسفا رت خیلی خوب بود . 
خانه ثخصی بودکه‌برای خانواده ساخته شده‌بودویک قسمت هم برای کلفت ونوکروآخپزوا ينها 
بودآنجا . ادا ره‌یقا رت توآن قسمت‌کلفت ونوکرها ی اینها بود . بعدا " توهما ن باغ آنجبا 
تومحل آنجا باغ بزرگ‌داشت . یک عما رت مجللی باسبک ایرانی ساختند گنبد داردوخیلسی 
قخنگ . 

س - همان که الان هست ؟ 

ج - همان که‌الان هم هست . وین عما رت‌سابق آن هم هست‌برای چیز . این عما رت ما بود 
سفارت . جای خیلی خوبی بود. 

س درهما ن زماان ساخته‌شده‌بود؟ 

ج - نخیر» آن زمان خرید . بله آن زمان عمارت‌اطی آن زمان بود خریدند . 

نے نان آ قاق ع نام یوو ی سا مان ؟ 

ج - قبل ازعلا .اصلا" موقعی که علا آ مد سفارت بود . سفا رت راقبلا" خریده‌بودند» بقیمت خوب 
هم خریده‌بودند . علا که آ مدتوسفا رت‌بود. بعدبنده رفتم‌بااین ترتیب به واشنگتن . بعد 
موقعی که‌خدمت مرحوم پنا هی تما م شده‌بود .. 

س درنیویورک . 

ج - درنیویورک علا تصمیم گرفت که من بروم »نمیخوا ست کس دیگری نیا ید . جای پنا هی . کار 


فوق العا ده مهمی بود برای من ترفیع بود جوان بودم. من . گفتم خیلی خوب با کمال میل . 
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مر احتی قبل ازاینکه‌با مطلاح ستوارنامه سرکنسولگريم بیاید قبل ازآن مرافرستا دبه 
چیز . من رفتم تحویل گرفتم. پنا هی رفت برای مرخمی وصبرکردم تابعداحکام آ مدوبعدیسه 
دیسسوشی که‌فرما ندا رنیویورک بود » نا مزدریا ست جمهوربودوب‌ترومن بطورا فتضا حآ میزی 
با خت هیچکس فکرنمیکرد .| وبعدنا مه نوشت معرفی شدم به او» واونامه نوشت و مرابطور 
رسمیت شنا خت . آنجا بودم با زرا حت نبودم مملکت مااحتیاج به خدمت‌داشت ودارد. ما 
ملتی تیستیم مثل سا یرملل , عقییم. برای اینکها زعقبی نجات‌پیدا کنیم با یدبدویم نه 
راء برویم. من سعی میکردم به‌سهم خودم بدوم هرجا که‌میدانستم . موقعی که سرکتسسول 
بودم دعای من این بود هرکسی که پیش من میا مدمیگفتم خدایا طوری با شدکه‌نا | میدنرود 
بتوانم کمک کشم, طوری با شدکه‌درداین رادوا کند. مردم خیلی راضی بودند اگرقدیمی ها 
را پیدا کنید لابد برایتان تعریف میکنند .. 

س - این زمان آقای وحیدی وعا مدی وکا شف ومحلوجی وآزادقردیا غی .. 

ج - درست » درست . یکی ازاین ها سئوال کنید. 

س - افرادآن دوره راگفتم که اگربیادتان بیاورم‌که آنجا کیوانی , کاظم‌کیوانی آنجا 
بودند . آن مطلبی که‌ازن‌ظرتا ریخی خیلی جا لب است میخواستم سرکاراگرمیشودیک کمی 
روئنترش بکنید این مرا سلاتی که ازبین تهران وآ مریکا صورت میگرفته درمورد حضورقشون 
روس‌درایران . ظا هرا" این هست که سخنرانی ها واتداماتی که آقای علا درسازمان ملل 
متحد میکردند با اظها رات وخواسته‌های آقای قوام السلطنه درتهران تایک حدی متفا وت 
بوده. بعدا ینها میگویند که , وک ی که دراین مورد زياد صحبت کرده آقای 
مظفرفیروزاست که میگوید بله این علا خیا نت میکردوعرض کنم دستوراتی ازشاه میگرفت 
ویرخلاف دستورقوام انجام میداد وآن نطقی هم که آنجا کرده بود بدون اجازه مابود ومی - 
خواستیم توبیخش بکنیم واینها . عده‌ي دیگری هستندکه متاسفانه مدرکی ندا رند ومنگویند 
ایشها با زی خود قوا م السلطنه بوده. وایشان با صطلاح ارتباط غیرمستقیم‌با آقای علا دا شتسه 
وبا همین با زی ها کردن مظفرفیروز درواقع درداخل آین بازی نبوده. وا طلاع نداشته که 
دو دوزه بسازی میکرده. قوام السلطنه ونقش شاه هم دراین مورد خیلی نقش مهمسی 


مهد (۲) = ۷~ 


نبوده . سرکا رکه آنجا تشریف‌داشتید آیا میتوانید این موضوع رایک کمی روشن ترش کنید . 


روا یت کننده : آقای احمد مهد 
تاریخ مصاحبه : ۲۸ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصا حبه : ژنو - سوئیس 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


ج - درایین قسمت با شخصی مصا حبه میکنیدکه‌کا ملا" وا رداست . آذربایجان » پیشه وری آ مد 
وآن غوغا رابپاکرد. ازآنطرف هم کردهای سا وجیسلاغ ‏ مهانباد آنهاهم مدندکردستان 
که‌د رست کردند .. منتها ی تلاش ایران این بودکه‌رفع شراینها بشود . موضوع مهم | ینست که 
روسها هرجا که بودندبعدا زجنک ماندند. تنهاایران بودکه قشونشان راازایران بردند.بمد 
ازا یران قشونشا ن راازقسمتی ازا تریش هم بردند , استشناء دوم آن بود . جا ها ی دیگرکسه 
قشون روس‌بودما ند » ارتش ما ند .. ولی درا یران وقتی که رفتنددست‌نشانده خودشسباان را 
گذا شتندآنجا وحما بت میکردند پیشه‌وری وکردها . قوام السلطنه ی ری بود یکی از 
رجا ل خدمتگزار مهم ایران است . ناچارشدکه‌دراین موضوع اقدام جدی تری بکند , کا فی 
ند یدکه سفیرروس را بخوا هدوا زظریق سفا رت روس وسفیراین موضوع راحل کند فکرکرد بهتر 
است خودش برود واین موضوع راخودش حل بکند. رفت مسکو. مولوتف آنموقع رئيس دولست 
بودوسیاست خارجی روسیه زااداره میکرد مورد اطمینان استالین بود ,| ستالین هم که سرد 
فاتح جنگ » مردچنگیزصفت »مشهوراست . ولی عجا یب اینستکه استالین سختگیری نمیکره 
ومولوتف سختگیری میکرد . قوام السلطنه از موقعی که رفت به مسکو هیچگونه خبری از خودش 
به‌ما ندا د. تلگرافها ی متعددی که‌ما کردیم به‌تهران وزارت خارجه وبه سفارت‌ایران درمسکو 
بی نتیجه ما ند جوابی نمیا مد .. هیچ سکوت محض . احتمال. میرود که قوام السلطنه فکر 
میکرد اگرجواب بخوا هدبدهد اینها کلید رمزما را به‌آسانی بشکنند وکشف کنند تلگراف را. 
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بنا براین احترازکرد. خیلی نگران بودیم که‌چهاتفاقی میافتد. بعدازاینکه قوام السلطنه 
ب‌تهرا ن برگشت البته تلگرافهاثی که کرده بودیم اینهاآنجا بود دیده‌بود بازهم 
همینطور تلگرا ف‌رو تلگراف جوا ب‌قوام السلطنه . تلگرا فا ینطوربود که فوق العاده 
فوق العاده محرما نها ست . بجزشخص شما هیچکس این تلگرا ف را کشف نکند ... ۱ 
س- شخص شما یعنی آقای حسین علا, 

ج - حسین علا. این خطاب به‌علا است , این خطاب به‌علااست ۰ وفقط برای اطلاع شسخص 
خودتان است ,بهیچوجه به‌اولیاء | مورآ مریکا یا مرجم دیگری اطلاع ندهیدا ین تلگراف را . 

وقتی که‌من این را کشف کردمرفتم شب بود رفتم پیش علا. گفتم آقا این راخودتان با ید . 
کشف کنید . چرا ؟ خواندم خندید .. گفت : 

من کیم لیلی ولیلی کیست من هردویک روحیم آندردو بدن 
حرفهساچیست کشف کنید . دلم. میخوا هد نظرخودتان را هم بعدیفهمم. آمدم کشف کردم.این 
تلگراف یکی ازاسنادمهمی هست که‌دنیای آزادا زتوقعا ت روسها بدست آ وردند . همه چیزما را 
مرا شت یرو اس اشنم اق ن مات بلاط وی واه ۱ خی اقا 
نظا می میخواستند » پایگاه بحری درخلیج فا رس میخواستند , همه چیز میخواستند .. دیگرفقط 
ما استقلال ایران یک چیز مسخره‌ای میشد . صریح وروشن بایافشاری . این راحا ضرکردیسم 
ترجمه‌اش هم کردیم بدهیم بنویسند. اولین جلسه سازمان ملل ,هنوزسا زمان ملل متحدعما رتی 
ندا شت درنیویورک.ا ولین جلسها ش درلندن تشکیل شده‌بودجلسه‌ای کها فتتا حشد هبودبعدد ومین جلسه 
درنیویورک دریک کالجی ها نتسر کالج بیسرون نیویسسورک آنجا افتتام شدوا ولین 
قضیه قضیه ایران بود. اولین کا ری که‌سا زما ن ملل متحد وا رددستورشد خواست بکند شکا بت 
ایران بود. آنجا نما ینده روسیه که‌همین گرومیکو بود» همین جوا ن بود آنموقع این آزآن 
موقع توکاراست : این گفت »" مابادولت ایران مشغول مذاکره هستیم وموضوع بطور مسا لمت- 
آمیزحل میشود طبق ماده فلان سازمان, ملل متحد وبنابرا ین خوا هش میکنیم ؛ودولت ایران 
راضی است » این راازدستورجلسه حذف کنید فعلا" تا بعدا " نتیجه‌ی مذا کرات را با طلاعتان 


برسا نیم." ای دا دوبیدا دتما م شد . دا شتندرآی میگرفتند کها ین زا ازدستورخا رج کننسد: 


مهبد (۳) - ۳ 


ماجای نما بنده ایران آنجا اول یک نیمدا یره‌ای بود. طرف راست‌این نیمدایره‌جای 

ما و تناید ماعا فریوه لى خودبا توم قال وديم حف ا اجان بودي حف اول ۲ 
مرحوم علا بود »› مرحوم‌دکترعلی اکبردفتری بود. بنده‌اینجا بود م بفامله مرحوم دکترعلی 
اکبردفتری بود. بلافا صله من یک یا دیا دا شت کوچکی نوشتم که الان وضع ایجاب میکند که 
آن تلگرام خوانده‌بشود واجحاف وتعدی روسیه برملا بشود .. این رادادم به علا . علا 
یک تکا نی خورد ودستش رابلندکرد اجا زه محبت‌خواست . گفتند»" بفرما شید." تاگراف 
راعینا " کلمه به‌کلمه خواند. خوب معلوم است‌دیگرآبروی نما ینده روسیه وخودد ولست 
روسیه رفت » فهمیدند .. 

س- ومعلوم بود که امضای قوام السلطنه‌هم هست . 

ج - امضای قوام السلطنه؛اصلا" خودقوام السلطنه فرستاده تما م مذا کرات راآنجا نوشته 
توقعا ت روسیه رانوشته . قوآم السلطنه اطلاعی نداشت ازاین » بهیچوجه ... 

س که‌شما همچین کا ری خوا هید کرد ؟ 

ج - بهیچوجه , که‌ما همچین کا ری میخواهیم بکنیم. کا رعلا کا ردست بسته‌ای بود هه 
غا نلگیرشد ندوبنده‌سهم کوچکی دراین غا فلگیری دارم. مرحوم دکترعلی اکبردفتری که‌دوست 
صمیمی من بود خیلی بهم نزدیک بودیم مشل برادربوديم ناراحت شدگفت »" بدراین مردرا در 
آ وردید»پدر ما را درآوردیدا حضا رما ن میکنند. این که ازاول خواند که نبا یدکسی بجز فص 
خودتا ن ا طلاع دا شته با شد .. برخلاف دستوررفتا رکردید . یا غی شدید؟ آها ن حالا اینطور میشود ." 
من گفتم ساکت » سرومدا نکن بیرون محبت میکنیم. آ مدیم خیلی .. 

س - کر ومیگوهمینجا بودکه ترک کردجلسه را؟ 

ج د نخیر » نه »نه . کرومیکو اینجا جلسه‌ای که ترک کرد جلسه بعدبودکه محکوم کنند روسیه را 
کرو س کو ترک کرد 1 مدیم یرون وغیلی :دا دوسیدا دوکر وگه عا لا ان غلاف د مورا کت ما بسا 
دولت ایران » ما نما ينده‌دولتيم یاغی که‌نيستيم. اینها علا را من یک خرده دالدا ری دادم 
گفتم آقا یک موقعی هست‌که‌دیگروا نفسا است ؛ موقعی که دیگرنبا ید دولتی که تحت 
فشا را ست » دولتی که‌ا ختیا رندارد ». ما فیدانیم» اوممکن است یک اقدامی کند وما که دردنیا ی 


مهد (۳) بت ۴ 


آزا دهستیم اقدام دیگری بکنیم. طولی نکشیدبعدازدوسه‌سا عت روزنامه آ مدندبیرون وچسه 
عزت واحترا می به‌ما به‌ایران وتوقع ایران . رآکسیون آمریکائی ها › آ مریکا ئی ها آنجا 
نما ینده‌شا ن وزیرخارجه سابق بود وراذرززناع*5 اونما ینده‌یود. این ازایران دفاع 
کردوموضوع دردستورجلسه ماند » کرومیکو بیرون رفت . یک کس دیگر هم بود با کرومیکو 
که! لان یا دم نیست . کرومیکو تنها نبود . اوا سمش را میدا نستم , 

دراین جلسه نما ینده‌انگلیس » نما ینده هلند خیلی ازایران طرفداری کردندوآمریک ا . 
روزنا مه‌ها که‌بیرون آمد نتیجه خوبی که‌بخشیده‌بود جبران ناراحتی مرحوم دکترعلی اکبر 
دفتری که‌نا را حت بود ازلحاظ سفارت » اعضای سفا رت کها حضا رمیکنند جبران شد . قوام - 
السلطنه آنموقع فیر وزدرتهرا ن گفت ۰" برخلاف دستوررفتا رکرده ." درست هم گفت » را ست 
گفت . مظفرپیروز با روسها لاس میزد فکرمیکرد که میتوا ندروسها را آرام بکند . میدا نیدکه 
بعدهم سفیرکبیرشدورفت آنجا . مردلایق جاه طلبی بودکه‌باشاه هم پدرکشتگی داشت 
نصرت الدوله رارضا شاه کشته بود ودلش میخواست تیشه به‌ریشه ایران بزند » به‌شاه بزند 
اگرحتی بقیمت نیشه خوردن به‌ریشه ايرا ن باشد . اوگفت ۰" علا بدون دستور .." البته‌همه 
میدا نستند تلگراف بود املا" » تا زگی نداشت . یک تلگرا ف سخت ازطرف قوام السلطنسه 
برای علا آمد که‌باز میدانیدتمام دراین جریان » درتمام جریان من بودم که‌تلگرافنها را 
کشف میکردم وتصمیم میگرفتم که‌حا لت توبیخ و ملامت سخت که شما برخلاف دستور رفتا رکردبد 
عمل بسیا ربدی بود . چرااینکا ررا کردید؟ توییخ » ملامت . علا نا راحت شد» علا خیلی قا نونی 
و معتقدبهآ دا ب بود . دید که خوب کا رخلافی کرده‌درظا هر . دیدم. نا را حت است گفتم اج‌ازه 
بدهیدکه‌جوا بش را بنده‌تهیه کنم. خوشحال شد گفت »" بله تهیه‌کنید ." گفتم بعدا گرا صلاحی 
دا رید اضافه‌کنید. جواب‌این بودکه درمقابل تا ریخ مسئولیت دا شتم » مسئولیت خنودم 
را بنحواحسن درخدمت‌ایران ودرخدمت دولت ایران انجام دا دم‌ونتیجه فوق العا ده‌بنفع 
ایران تمام شد . قوام السلطنه‌با زا زخرشیطا ن پیاده. نشد .. جواب با زتندی داد" درمقاسل 
تا ریخ مسئول منم." این جواب قوام السلطنه‌ا ست . " درمقا بل تا ریخ مسئول منم ." دیگر 


مهبد (۳) = ۵ 


اگرشما هم بجای من بودید همین عمل را میکردید .. دیگرول کردیم ما » ول شد . چیزی طول 
نکشید که قوام السلطنه ده‌هزا ردلارجاایزه برای علا فرستاد . درهیکت دولت تصویب کردند ۱ 
نتیجه خوب شد بنفع ایران شدکه ده‌هزا ردلار به‌علا جا يزه داد. 

س این با عث‌شدکه روسها بیا یند.درتهران وآن‌توافقنا مه راامقاء کنند. 

ج - بله . قوام السلطنه کا ربسیا رعا قلانه‌کرد .. عرض کردم. قوا م السلطنه یکی ازرجا ل پخته 
ایران بود. قوام السلطنه نخست وزیربود ورضاشاه وزیرجنگش بعدا " شد . یکی ازرجبال 
استخواندارایران بود ووطن پرست . خیلی هم به‌شاه احترام میگذا شت ولی دلیل نیست یعنی 
ضدسلطنت بود وضدشا ه‌بود. مردمتکیری بود » مردی نبودکه‌تعظیم کند . شا یدبیک نحوی بنده‌هم 
همان اخلاق را داشته‌باشم. قوام السلطنه وعدهدا دبه روسنها که‌نفت شما ل را میدهدبه‌روسپیا 
تما مقسمت پنسج ایالت شمال راامتیا زنفتش را میدهدیه‌روسها وشایددرباغ سبز را 
نشا ن دا ده‌بودکه همکا ری بیشتراقتصا دی بکند زیادتر . ولی با یدانتخابات بشود » قشون 
خا رجی باید ازایران برود » درست آن رفته . با یدقضیه آذربایجان حل بشود تا انتخابات 
بشود والا نمیشود دریک قسمت‌ایران انتخابات‌نشود آن مجلس صلاحیت ندا رد . روسها گول 
خوردند . گرجی نا قلا ورندکه‌روزولت بیچاره راگول زدودنیای غرب را گرفتا ر مخمصه کرداینجا 
ازقوام السلطنه گول خورد. 

س - یعنی استا لین . 

ج - استالین » گرجی استالین . گرجی بوددیگر . 

و 

ج - استالین پیشه‌وری راول کرد . ززمآ را رئیس ستا دبود مردبسیا رلایقی بود » مردوطن پرستي 
بود من ازنزدیک بااوآشنابودم. خیلی نزدیک خیلی نزدیک . شاه هم دراین قسمت بی سهم 
نبود . هیچ تردیدی نیست موقعی که مذا کره بودکه بيا ورند یک عده‌ازاین طرفداران پیشه- 
وری را ارتشی برای خودش درست کرده بود اینها را وا ردقشون بکنند ووا ردا رتش ایران بکنند 
شاه آنجا مقا ومت کرد گفت »" نه , ممکن نیست روحیها رتش بکل ازبین میرود اینهایا ی 
هستند اینهااطلا" باید مجا زات‌شوند تیربا.ران بشوند . من بيا ورم اینهاراافسرکنم." شاه 


مهد (۳) تب 


هم دراین قسمت‌بی نصیب نیست . شاه ازاین لحاظ عرض میکنم برای اینکه قدرتی ندا شت 
سمبل بود» مظهربود والا قدرت آنموقم دست‌رزمآ رابود اواداره‌میکردوشاه راآرام کرده 
بودکه خدمتگزاراست وقصدی هم ندارد برندشاه اقدام کند چون شا یعهرواج داده بودند 
که‌کودتا میخوا هدبکند این جمله مشهوررا گفت ۰" نه‌من رضا شا ه هستم ونه‌شاه احمدشاه 
اورضاشا ه‌بودواحمدشاه . من رضاشاه نیستم وشاه هم احمدشاه نیست ." تمجیدکرده‌بود از 
شاه.. خوب بلاقا صله موقعی که این قضیه پیشآ مد یک تلگرافی ازواشنگتن به‌تهران کرد 
علا , البته حالا تلگراف راکی تهیه میکرد کاری نداریم بلاخره به‌امضا ی علا بود که‌مراقب 
باشید که تندروی نشود .. انتقام جوشی نشود , کشت وکشتا رنشود ... 

س - درآذربا یجان ؟ 

ج - درآذربایجان . قتل نشود » غا رت‌نشود برای اینکه همچین موقعی شیرازها مورا ز هم 
می پا شدوا فرا طیون به‌انتقا مجوئی میپردازند خرده‌حسا ب میخوا هندتسویه‌حساب کنند . که 
بسیا ربجا بودکه متوجه‌با شند . مواظب‌باشند. این قضیه آذربایجان‌است وقفضیه قوام است ۰ 
قوا م دوپهلونبود . قوام واقعا " این تلگراف را کرده‌یودوتوبیخ وملامت کرد. بعد کهد یسد 
بنفع ایران تما م شدهما نطوریکه عرش کردم. درهیکت دولت مطرح کردوده‌هزا ردلارجا یزه‌برای 
علا فرستاد . وعلا آن پول رابین همه ما قسمت کرد . آنموقع چها رنفربودیم : علا بود »مرحو م 
دکترعلی | کبردفتری بود » عباس آرام بود وبنده‌بودم. هرکدام ۲۵۰۰ دلاریما داد خودش هم 
۰ دلاربردا شت . من اصرارکردم. گفتم این پول این رابگذا رید برای تحصیل فریسدون 
پسرتان . امرارکردم گفتم این رایگذا رید . گفت ۰" نه » درست نیست . سفسا رت بودجه‌ا ش 
خیلی کم است وما پافشاری کردیم که بودجه رازیاد کنند. خوب‌حالا این پول را فرستا دند 
بودجه رازیا دکردند . خوب‌این رافعلا" بگیريم وجه على الحسا ب‌بگیريم." این بود 
جریان .. 

س - ارتباط مستقیمی بین شاه وآقای علا درا ینمورد نبوده که‌جداازدستورات‌قوام وآقای 
علا با شد ؟ 


ج - نه » شاه درآنموقع درمقام این نبود که‌دستوری بدهد , نبود . شاه هنوزضعیف بود. در 


مهبد (۳) ۷ 


موردخا لت نمیکره . علا استثنائاگزا رشها ئی که به‌وزا رت | مورخا رجه فرستا ده میشد ؛گزا رش 
مهم نسخه دوم این رابرای اطلاع شاه مستقیما" برای شاه میفرستاد . اطلاعا تی که بنظرش 
مفیدمیا مد حتی وفع مشلا" مملکت شیلی » حتی وضع جنگ فرانسه درالجزا یر . اگرمقا لاتسی 
بود که‌ینحوی ازانحاء جلب نظرش رامیکرد وفکرمیکرد اگرشاه اطلاع داشته باشد خوب‌است 
برای شاه برای شاه میفرستاد . کتابهائی که‌چاپ میشد اگرمربوط به خاورمیانه بود 
فورا" یک نسخه برای شاه میفرستاد. روزنا مه‌ها را میچید مقاله‌ها ئی که راجع بها یسران 
یا راجم به خاورمیانه بود این مقاله ها راعیتا " میچید برای شاه میفرستاد. دلسش 
میخوا ست یکی اینکه تماس‌دائم داشت ازاین لحاظ مشثل استادی که تماس باشاگردخودش 
دا شته باشد یا پدری که‌تما س با فرزندخودش دا شته باشد یکی این بود. یکی هم واقسا" 
معتقدبودکه پادشاه مملکت است با یدمطلع با شد شا یدهم میدانست که‌شا هثبات پا برجا ئی 
ندا رد بهتراست که‌کمکش کرد . یکی ازکارها ی خوب‌ثاه این بودکهآ مددرآنموقع زیسسلان 
انگلیسی یادگرفت »> تا آنموقع زبان انگلیسی شاه نمیدا نست . فرانسه خوب حرف میز د 
انگلیسی نمیدا نست . ۲ مدمرحوم لطفعلی صورتگرنویسندهوشا عرشیرازی که‌رضا شاه اورافرستا ده 
بودجزو آن هیئت‌اول محصلین اعزامی یکی هم اوبود درانگلستان انگلیسی اش خوب بود 
اوبه‌شاه درس میداد . الیته سرپرست هم بچه‌هم‌شهنازهم| نگلیسی بود | وهم‌با عث میشد که‌محا وره 
کند انگلیسی هم یا دگرفت . شاه دربرخوردش با خا رجی ها برا زنده‌بودچون وا ردا مورپیچیده 
وغامض نمیشدا نرخوب هم با قی میگذا شت ,با رها شنیدم که به‌من گفتند شاه برازنده‌است . 
وا ین کارراکرد زبان انگلیسی .. 

س - پس اولین سفری که ایشا ن به آمریکاآمدند شما با ید هما نجا تشریف دا شته با شید ؟ 

ج - بله , بنده آنجا بودم. 

س- ۱۹۴۹ میشد يا ؟ 

ج - بله , اواخر ۴٩‏ میشد . 

س - ازآن بازدید شما چه‌خاطره‌ای دا رید واینکه آیا آشناشی دست اولتان باشاه‌ازقیسل 
ازآن تا ریخ بود یااینکها زاینجا شروع شد؟ 
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ج - نخیر » قبل ازآن . قبل ازآن بود. هما نطوریکه عرض کردم من باعلی قوام خیلسسی 
نزدیک بودم ۰ على قوام آنموقع دا ما دشا بود . چندین با رفرمت پیش آ مدکه‌با ولیعهد محبت 
کردم. من آنموقع افسرهم بودم درا ثرهمین هم بودکه موقعی که‌قراربود جواهرات راما 
پس بگیریم شاه‌علی قوام ومسرآما مورکردکه‌برويم بگيريم . چندین بارشاه رادرسمست 
سرکشی اش به‌ت‌انشکدها فسری ديدم . یکدفعه که صلا" فقط من بودم آنجا که‌با هم‌حرف زدیم .یک 
دقعه هم رضا شا ه | ینطورشدآ مدکه من بودم وا ودرا قدسیه نبوه . ولیعهددرا قدسیه بود رضا شا ه 
تهران بود. ولی نزدیکی من به‌شاه‌مخصوطا " ازقبل ازسفرشا ه‌به‌نیویورک بود . موقعی که 
وضع ایران خیلی سخت بود من یک نا مه‌نوشتم که میخوا هم‌بيا یم ذرایران خدمت‌کنم. شاه 
خیلی ازاین نامه خوشش آ مده‌بود .. شکوه الملک جواب‌دادد»" شا ه‌خیلسی خوشوقت شدند. 
خدمتگزاران درهرجا با شند .۰ خدمتگزارا ن ممیمی خدمتثا ن موثراست . وجودشما درآنجا لازم 
است . 
س - یعنی واشنگتن ؟ 

ج - بله‌واشنگتن . علا هم غا فلگیرشده‌بود این کا غذرا جزوکا غذها ی دیپلما تیک فرستا دنه 
علا دید . نگرا ن شدعلاء فکرکردکه‌الان من میروم . گفت >" آقاءا ین چه‌کاری است چرا می - 
خواهیدبروید؟ مگرازمن ناراضی هستید؟ مگرازکاراینجاناراضی هستید؟" گفتم نه من فکر 
میکردمنجا شا ید وجودم بیشترموثرباشد. بعد خوب پیشا مدی شد شرکت هواپیما ئی !ال 
یک سرویس مستقیم‌بین نیویورک وتهران پرواز مستقیم بین نیویورک وتهران ایجا دکردو 
برای بنده که‌سرکنسول بودم دوتابلیط مجانی افتخاری آ وردنددادندکه من درا ولین پرواز 
استفاده‌کنم. من گرفتاربودم این بلیط یکیش را به‌دکترعلی اکبراخوی دادم مثل اینکه 
اخیرا فوت کرد يا اینکه شنیدم انتحا رکرد . درضمن مذا کراتی که‌درموقع پذیراشی مهمانها ی 
خا رجی بمناسبت جشنهای ایران میکردم با چندنفرازصا حبان صنایع نفت آشنا شدم دعوت 
کرده بودند 0 از وضع استخراج نفت e‏ درکالیفرنیا 0 وبهره‌دولت محلی ,حکو مت کا لیفرنی ا 
ما لیا تی کها ینها میدهند سهم خودشا ن صحبت کردند .. دیدم. تفاوت. فوق العاده زیاداست و 
آنوقت هنوزپنجا »درمدندا شتیيم , قبل ازملی شدن نفت بود .. گفتم آقاشما ميل دا ریدبیا شید 


مهد (۳) 4 


ایران نفت استخراج کنید؟ گفتند ." بله." گفتم پس خوا هش میکنم این موضوعی که‌با هم 
صحبت کر دیم به‌تفصیل این رایرای من بنویسید. وضعتان درا ینجا | زیکطرف وبعدپیشنهاد 
همکا ری با ما درایران | زطرف دیگروبطوردقیق وروشن یک » دو, سه » چها ر »پنج» شش تما م 
موادمهماین پیشنها دخودتانرا که ضمیمه قرا ردا دمیشود !ین راهم بنویسید برای من بفرستید 
بعدنتیجه رابه‌شما میدهم . 

س- اینها نگرانی ازعکس العمل انگلیسی ها ندا فتند؟ 

ج - آنهانخیر » نخیر . آمریکائی هانه . بعدا زجنگ دوم جهانی این حرفی است‌که چرچیل 
زد. گفت ء" ازدولت بزرگ " بمناسبت نطقي که‌کرد گفت »" دولت بزرگ بابهتربگويم سه 
دولت بزرگ . بازدلم میخواهدا ملاح کنم دودولت ونیم‌بزرگ ." پس چین راگذا شت کنسنار» 
فرانسه را گذا شت کنا ربعنوان قدرت بزرگ دنیا وآمریکا وروس وانگلستا ن راخواست معرفی 
کنددید که‌افقتضاح است میخندندمردم . گفت »" دوتاونیم." انگلستان نیم قدرت جها نسی شده 
بود .چرچیل خیلی نا راضی بود » نا راحت بود ازروزولت . روزولت تجربه سیاسی نداشت و 
گوش بحرف چرچیل هم نمیداد چرچیل هم چون فعیف بود چا ره ندا شت جزتحمل » صبر .۱ نگلستا ن 
دیگر وضعی ندا شت که‌بتوا ندآ مریکاثی ها رایترساند » بعکس بود درست بعکس بود . بنایراین 
این پیشنها درابمن دادند. حالا بنده سرکنسول ستم . اولا" کسی به‌من نگفته بودکه‌راجسع 
به‌ا ین موضوع محبت کنم. خوب » ابتکا ری بودعیبی ندارد مانعی ندارد. عرض‌کردم من 
همیشه سرکش بودم اعتنانکردم. همیشه هم سعی کردم بدوم چون خیلی عقب بودیم دوم 
که‌یلکه برسم . ولی این پیشنها درا میبایستی من برای وز! رت ا مورخارجه بقرستم‌سلسله 
مر!جب‌است . میدانستم وزارت مورخارجه‌بلاقا طه‌این رانایسسودمیکنند برای ا ینکه‌فورا مى 
ترسندا زبا لا تاپا ئین . بقول عوام این مردمثل اینکه حالش بدشده , سرش بوپیازداغ و 
قور مه‌سبزی میدهد این حرفها چیست؟ آنموقع هنوزنفت ملی نشده‌بود. انگلستان اگرنیمه 
قدرت شده‌بود با زبرای ایران تما م‌قدرت‌بود برای ایران , برای شرق تما م قدرت بوډ . 
تردیدداشتم نفرستادم . این بلیط ها که‌بدستم افتاد دکتراخوی راتلفن کردم آ مدموضوع 
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!ین را بدهیدبهدکتر مصدق ولی نگوشیدکهآ زا دا ست که‌میتو اندا ین را بهرکسی نشان بدهد. 
اگرهم میخوا هداسمی ازمن نباشد , علت هما ینست که من سلسله مرأتب را مراعات نکردم و 
بعدمسئولیت است برای من وفرقی هم نمیکند. پس‌آن نامه‌ای که یمن نوشته شده آن فقسط 
محر ما نها ست بین دکترمصق ومن . دکتراخوی فکرکرده‌بودکه‌بهتراست که اطا" این نامه 
را ندهد خودش اینکا ررا کرده .بعدکهدکتر معدق نخست وزیرشدفرستاده بود عقب این آقاکه 
اول دفعه دیده‌یودش که‌این مرد وطن پرستی است این بیاید ووزا رت بها ودادهبودند 
خوددکتراخوی بعدیرای من تعریف‌کرد وقتی اوضا ع وا ژگون شددیود آمدکه‌ازیی مهری شاه 
نجا ت‌پیدا کند » بیچا ره فوت‌کرد متاسفم نمیدانستم من . آن بلیط دیگررابنده خسودم 
استفاده‌کردم رفتم ثهران ودیگراین سفربا عث شدکه من باشاه خیلی نزدیک بشوم . 

س این قبل ازسفرشاه بهآ مریکااست ؟ 

ج قبل ازسفرشاه بهآ مریکا »بعدازاین شاهآمد .یکی ازچیزها ی مهم! ین سفردیگرشاه وا رد 
شدکه‌وضع آنجا چه‌بود » وضع داخلی چه‌بود » من چه‌کرده‌بودم › علا چه‌خدمتی کرده‌بود. تما م 
اینها خیلی علاقه دا شت‌سئوا ل میکرد . 

س - درچه‌شرا یطی همدیگررا میدیدید ؟ 

ج اجازه شرفیا بتی .. 

س - دردفترشان ؟ با اینکه سرنها رو توباغ وا ینجورجاها ؟ 

ج - نه ,آنموقم دردفتربود اول وبعدتوباغ قسدم زدیم , آنموقم اولین دفعه كەرفنتم 
آنجا . بعدا " که‌من ایران بودم وهمکاری خيلي نزدیکی باشاه داشتم آنجا من همه جا شاه 
را میدنیدم . توحما م مشغول ریش تراشی بود» سرمیزنها ربود » تواتاق خواب با ثریا بود » 
تودفترش بود ». تویاغ بود. باهم بیرفتیم . شکارگاه بودبا هم میرفتیم , همه جا ,همه‌جا . 
وهر موقع که‌من میخواستم هیچوقت من اجازه شرفیا بی نمیگرفتم میرفتم میگفتم پیشخد ست 
بگوید مهبدا مرلازمی است .همین.هیچوقتتما م گا ردواینها هم میدا نستند هیچوقت سئوالی 
نمیکردا گرجلوبگیرند هیچوقت » هیچوقت . این بعدبود . یکی ازچیزها ی عجیبی که‌آنجسا 
شاه گفت این بودکه میخوا هدا ستعفا بدهد . 
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س این درحدود سال ۱۹۴۸ میشود؟ 

ج نخیر٩۴‏ ۰ 

س- ۴4 . قبل ازتیراندازیش ؟ 

ج خیر » تیراندازی شده‌بود دردانشگاه تیراندازی شده‌بود. بله ءبله‌تیراندازی شده‌یود . 
گفت »" میخواهم استتعفا بدهم , موجبات پیشرفت کا رفرا هم نیست ازلحا ظ داخلی › ازلحاظ 
خا رجی میخواهم استعفا بدهم." من سعی کردم بازیان خوش متقا عدکنم که‌اصلا" این حرف 
بداست ازدهن شاه نبا ید بیرون بیاید . عکس است شاه که‌شها مت دا رندورشا دت دا رتسد 
تاسرخون بایدیبا یستند استعفادادن برای کسی است که‌فعیف با شد.گفتنش هم خوب نیسست 
سست میکند همه چیزرا . یک خرده نحت تا ثیرقرارگرفت . من بعدکه رفتم محبتهای دیگربود 
که‌شدواینها . بعدکه برگشتم بهآ مریکابه علا گفتم که‌شاه یک همچین حرفی میزندواین خیلی 
بداست فوق العاده بداست کارخودش راسست میکند » کا رمحنکت راسست میکند دریک همچین 
موقعی . حالا مشاه کی انتخاب میکنیم؟با ید رئيس دولت دیگرباشد ؟ آیاشاه باشد؟ شاه 
نباشد؟ از!ین خانواده باشد؟ نباشد؟ اطا" این حرف چیست ؟ میخوا هدکسی رابترساند؟ 
اینکه وارونه‌است . در موقعی میترسند خا رجی ها کهآ ن قدرت نشان بدهدنه ضعف نشا ن بدهدخوب 
اینکسه میا فتدتودستشان اینکه میخندندبه‌ریشش .این را هم‌به‌علا گفتم . گفتم آقا بطسسور 
خصوصی یک نا مه خصوصی یک نا مه خصوصی بنویسید دیگرآآن چیزی نیست که من تهیه کنم‌خودتا ن 
خصوصی بنویسید وبفرستیدبرای شا ه‌جزوهرهفته کهیرا یشان یک پا کت تهره میکنید میفرستید 
این راهم بگذارید آنجاکه‌شاه این حرفها را نزندخوب نیست .ا زشما ,گفتم »شا یدشنوائی خیلی 
بیشترداشته باشد نکنداین کاررا. بعدشاه آمدندبهآ مریکا سفراول ترومن بود بنده‌سر - 
کنسول بودم. 

س - خود شا ه علاقه‌دا شت مثل ا ينکه بیاید آمریکا یا اینکه .. 

ج - خیلی خودشاه . خودشاه علاقه‌داشت اوضاع یک خرده آرامترشده‌بودخیلی علاقه دا شت که 
با بدا وج امولا" بیا يدا رج ودنیا رایبیند تما س‌بگیرد . فکر میکردکه :خب همیود تماس 
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فکرب‌سیا رخوبی بود . آ مدا ثرخوب هم کرد فوق العاده خوب بود. بعدا زوا شنگتن آ مدیسه 
نیویورک که من درنیویورک پذیرا ئی کردم ۰ من دیگرتما مبرنا مه رابا شهردا رنیویورک ونما ینده 
وزارت مورخارجه آنجاقبلا" من بودم‌وهمکاری کردم تهیه‌کردم. درآنجا هم اثرخیلی خویی 
کرد .شاه البته جوان بودوآنموقم ازفوزیه جدا شده‌بودولی هنوزا زدواج نکرده‌بود . 

س - توروزنا مه‌اشاراتی هست‌دراین موا رد که‌ایشان ازدخترهای خوشگل خوششان میا مده.. 

ج - نه یک خرده‌ای آ نشب من بعدا زا ینکه‌رفتم استراحت کنم‌شب‌شاه یک خرده با زیگوشی کرده 
بودوتوسط یک خانم ايراني بازیگوشی کرده‌بودکه روزبعدمن شنیدم خیلی ملامت‌ کردم تندی 
کردم ببه‌آن خانم والیته به‌شاه‌گفتم که‌سعی بفرما ئیدواردرقایتها ی بین ایرانی ها تشوید 
وقتی کها علیحضرت یک شخصی رااعم ازاینکه‌مردیازن نگفتم ملاقا ت میغرما شید مخالفین این 
میرنجندک: چطوراین افتخا ررابه‌آنهاندا دید چطورشد. وا ین درمقایل آنها یک وجهه‌ای پیدا 
میکندوا ینجا رقابت ست .املا" همه‌جا رقایت است‌بین اینها . سعی بفرما شیدواردا ین چیزها 
نشوید این رقابتها نشوید وحتی القوه‌ملاقا تها بیشترجنبهرسمی داشته با شدتا خصوصی. فهمید . 
البته آنموقع من بیشترکارها یم رایتوسط علا میکردم .مریح این موضوع به‌علا گفتم به‌کی 
کجا رفتند چکا رکردند اینها را گفتم .به علا گفتم شما بگوشید من نمیتوانم سریح وروشن 
اینطوربه شاه بگویم‌شما بگوشید . شا یدعلا گفته .شا یدنگفته . 

س - محبت زا زدواج با دخترآقای علا نبوده آنموقع ؟ 

ج - نه ‏ مرحوم علا مثل اینکه انتظا ردا شت . انتظا راین امرراداشت وقتی من ازتهران 
برگشتم مذاکرات‌شاه راکه‌گفتم . گفت »" دیگرچیزی نبود؟" گفتم نه. " هیچ چیز دیگر؟" 
گفتم نه . حالا این علت هم دارد. یکی ازرجال آنجا خوا ستگا ری, کرده‌بوذا زدختریکنفردیگر 
که‌درآمریکا بودبرای پسرش . این راهم من به‌علا گفتم. نمیبا یستی بگویم خوب‌این رامی مب 
با یستی من خودم بگویم که‌آنهاتما م شده‌بود. این رابه‌علا گفتم .گفتم فمنا " فلاتکس هم 
| زدخترکی یک خواستگا ری کرده برای پسرش . بعدا زاین گفت ۰" دیگرشا ه چیزی به‌شما نگفت ؟" 
گفتم که نه. حالا من خودم به‌شا ه‌گفته‌بودم این رابه‌علا دیگرنگفتم. گفتم قریان اگر 
اجا زه‌میفر ما شید ملکه‌ما در » مادرفوزیه » نیویورک است . چا کرصحبت کنم که‌برگردند ؛علیا حضرت 
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برگردند.گفت ۰ "فکرمیکنی نتیجه دا شته باشد؟ من گمان نمیکنم نتیجه داشته با شد ." فکر 
میکنیدنتیجه .." شاه نمیخواست فوزیه را طلاق بدهد فا روق با عث شد . 

س - عجب . 

ج - بله » شاه فوزیه رانمیخوا ست طلاق بدهد . فا روق رقابت‌داشت تحریک کرد نگذا شت 
فوزیه برگردد» تحریک کرد . شاه دلش میخوا ست‌فوزیه برگردد . 

س - اینکه میگویندا ينها وجه مشترکی ندا شتندوفوزیه ازایرانی وایران بدش میا مده. 

ج - نه » فوزیه ازایران بدش نمیا مد ولی ازتحریکات زنهای دربا ری ناراحت‌بود» ثریا 
هم خیلی نا راحت‌بود» خیلی خیلی ناراحت بود. علیا حضرت‌فرح چون صددرمدایرانی بود 
بیشتربه‌سنت | یرانی آشنا ئی دا شت زیا دا لرجا ل اللقوامالضساء زن مطیع شوهراست اودیگر 
صددرصدمطیع بود هیچ حرفی نداشت » هیچی باتمام اینها هم شانه‌شان را میبوسیدوصورتشا ن 
را مییوسید ما دروخواهروخوا هرزاده وههه ,همه . 

س - عجب . 

ج - همه »همه رفتا رش . آن دوتا 

س - مشکل . 

ج - آها ن مشکل بود» تحمل نمیکردند این را معذالک با وجوداین بازآن تحریکات‌واینها 
باقی‌است ها فکرنکنید که نبوده آنهم باقی بوده آن دیگریک بحث دیگری است که‌دلسسم 
میخوا هدحتی واردآن هم نشوم برای اینکه تحریکات‌داخلی مخوصا " زنها ویرادره سا 
مخصوصا " آنموقعی که شاه هنوزقدرت زیادی نداشت » زیاد, زياد فوق السعاده زیادبود. 
بیش ازهمه اشرف » بیش ازهمه . وا لاحضرت شرف مر ازخودش میدانست . مثل اینکه من 
مال اوهستم . قربانت‌بروم ودستم به‌دامنت . چونکه احتیاج داشت‌اینکاررابکن » آنکار 
رابکن .اینها هیچکدام پیش‌شاه نفوذی نداشتند برخلاف آنچه که مردم تصور میکردند .متوسل 
به‌من میشدندا گرکا ری دا شتندکه‌شاه برایشان انجا م بدهد ». کمکشا ن کند  ..‏ به مجردی که 
حس میکردندکسی نزدیک شاه هست به | وخودشان. را نزدیک میکردند کها زطریق اوبه شاه 


نزدیک با شند. شاه هیچکس رانداشت » شاه غریب وبیکس وبی یا ربود .. خودش هم شا ید 


مهبد (۳) - 1۴~ 


میخواست » درکتابش هم نوشت . آن باشد این املا" بحث دیگری است . 

س بله » صحبت سرآ مدنشان بها مریکا بودواثرات خوبی که داشت واینها . 

ج - بله , آ مدبهآ مریکاشاه . واثرخوب هم داشت باترومن تماس‌گرفت . ترومن به‌ایران 

خیلی کمک کرد . 

س - کسی هم حضور دا شت وقتی که با ترومن تما س‌گرفت يا تنها بودند؟ 

ج - من گمان میکنم که تنها بودند .. گمان میکنم. تنها بودند . گمان میکنم تنهابودند. 

من فقط یکدفعه دعوت شدم‌به‌کاخ سفیددرمهمانی بزرگ » یکدفعه‌ولی درمذا کراتشان من نبودم 
کمان هم میکنم تنها بود ندهیج اطاع ندارم نمیدانم. بعدراجع به‌خودم ستوال فرموده - 

بودیدخدمتم که تمام شدا زسا ل .. 

س سال ۰۴۹ 

ج - نه» من اکتبر سال .. نه بازهم دیرترء اکتبرلندن بودم نوا مبرسال ۱۹۴۵ رفتم به 
واشنگتن وخدمت من تا ۵۱ طول کشید یعنی تانوامبره۵ - ۴۵ تانوامبرهن پنج ساله ب‌ود. 
آنوقت مدت خدمت ۵ سال بود وبعدا زآنهم چندماه‌من مرخصی نگرفته بودم مرخصی گرفتم با ز 
بودم آنجا . ۵۱ رفتم به ایران . 

س آنوقت رزم آرا هنوزبود یا کشته شد ه‌بود؟ 

ج - نخیر » کشته شد . درهما نموقم که من مرخصی داشتم رزم آرا کشته‌شد همانموقع . 

س- دراین مورد ءاینهم آزآن سثوا لاتی است که‌ممکن است درهرحا ل مجبورم بکنم وشما هم 

هرجور میخوا هید ... صحبت زیاداست که شاه | زکشتن رزم آرا خوشحا ل بوده‌وحتی دست دا شته 
تواین کار ؟ 

ج - آجودانی داشت رزم آرابنام غضفری .این بعدوابسته نظا می مادررم بود. او بزای من 
تعریف کردکه‌کوتا هی کردنددررساندن رزم آرابه‌بیما رستان . اوحتی انتقادهم کرده‌بود 
ازقراری که میگفت دادوفریادهم کرده‌بود زا دکه‌برسا نیم‌زودتر برسانیم به چیز. شاه 
دست دا شته با شد؟من جزهمین که خودتان شنیدید من اطلاع دقیقی ندارم . البته رزم آرا 


قوی شده‌بود » روزنا مه‌ها ی خا رجی نوشتند آخرین امید ایران است وشاه ازاین کلمه آخرین 
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| مید مسلما " خوشش نیا مد . خودشا ه‌درموا رددیگریکروزبدون مقدمه گفت »" آدم به‌چه‌کسی 
ااعتما دداشته باشد . فلان سرتیپ رفته سفا رت آمریکا ." همین "فلان سرتیپ " اسم هم برد 
" رفته سفارت آمریکا." این شاه ناقلا بود .این را که‌یمن میخوا ست بگوید میخواسست 
بگوید که‌من خوشم نمیاآًید که‌کسی آنجا برودوبندوبست بکند اگرهم میرود بايد بيا یدبمن 
بگوید . برای چه‌میرود؟ چه‌گفته چه‌میشود؟ اینها . یکروزمن درهلندبودم. یک ژنرال 
انگلیسی تلفن کردا زلندن میخواهم شما رایبینم. من اسم این مردبه‌گوشم نخورده بود 
گفت من ژنرال فلان اینها میخواهم شمارا ببینم‌وکی به‌من وقت میدهید؟ گفتم چی . گفت › 


" چیزمهم, کاربسیا رمهمی دارم." گفتم بسیا رخوب فردابیا . ازلندن » بعدا زظهرش وقت 


دادم » این هوا پیما گرفت و را رها کرد آ مدبه آ مستردام. من نفهمیدم این 
برای چه‌آمد . محبت ازایران کرد ومحیت | زدولت کرد » صحبت ازجوا هرات سلطنتی کرد که 
آیااین جوا هرات محفوظ است يا محفوظ نیست ؟ صحبت ازنظرمن راجع به اوضاع کرد. حی 
راجع به‌جوا هرا ت سلطنتی گفتم آقا جوا هرات سلطنتی دست کسی نیست یک هیئت هست‌آنج.ا 
این تحت نظرآنها است » این پشتوانه اسکناس است دربانک ملی هست . بدون نتیجه بعد 
ازاین دری وری ها رفت . پیش خودم فکرکردم یعنی چه؟ این پاشدازلندن آمد اینجااین 
حرفها را بمن بزند؟ این میخواست‌نظرمن راراجع به اوضاع بفهمدوداعیه‌ی من رابفهسد . 
الا با این رطف آنگلنتی ها بون. متا که سک کین که دما ایی اجه تقو کرو 
يا ازطرف شا «بودکه‌بفهمد من درچه‌حالی هستم . درهرحا ل هردوتایشان اگرازاین بودوازآن 
بود هردوما یوس خوا هندبود. ‏ اینها یک همچین تحریکاتی خوب لابد میکردند من اطلاع ندا رم 
ولی شاه بمن این را خودش گفت » من نه ژنرال بودم ونه آهمیتی میدادم. دائما " هم 
درتماس بودم با آمریکاشی ها وا نگلیسی ها وآلمانی ها . با همه خودش میدانست میا دم 
نتیجه‌را بها ومیگفتم. این رابمن گفت منظورش این بودکه‌حالی کندکه خوشش نمیا یدبندو 
بست کسی بکند . رزم آرارامن گمان نمیکنم , دمیدانم. گفتم روزنامه‌های آمریکا نوشتند ؛ 
" آخرین امیدایران است ." شاید خوشش نیا مده. بود . حرف هم درایران همه‌جای دنیا زیاد 


میزنند » نمیدانم. خدارحمت کند رزم آرا مردوطتپرستی بود. 


روایست کننده + آقای ا حمدمهید 
تاریخ مصاحبه : ۲۸ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : ژنو - سوئیس 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


۰ 


س - حالا میخوا هم خوا هش‌کنم که‌خا طرا تتا ن را اززمانی که‌به‌تهران تشریف آوردیدیعضی 

یایستی دیگراطراف زمانی باشدکه آقای علا نخست وزیرشده‌بودند بعدازقتل رزم آرا .در 

همچین موقعی بودکه لابد شما تشریف آ وردیدبه‌تهران . 

ج - نخیر . 

س - يا مصدق نخست وزیر شده‌بود ؟ 

ج - مصدق نخست وزیربودگه بندهآ مدم. به‌تهران . البته مطایق معمول رفتم شا هرا ملاقا ت 

کردم . شاه‌میل دا شتندکه‌یک کسی که تندروی نکندوبها مور غرب‌تااندازهای آشناثي داشته 

با شدنزدیک به‌مصدق باشد که‌تعدیل کند تندروی مصدق را .مرحوم‌علا راما مورکردندکه‌با دکتر 

مصد ق صحبت کند بنده‌معا ون دکترمصدق بشوم. بعدازاینکه علا تعریف میکند که مردلایقسی 

است وشایدشمه‌ای از خدمات بنده‌را تعریف میکند دکترمصدق میگوید»" همچین شخصی که شا 

میگوئید چطورممکن است که با 6 01127 بدرفتا ری کند؟ این مستشرق بزرگ 

خاورشناس به‌ایران خدمت کرده »کتا بها ی نفیس نوشتد." خیلی گله‌دا شت . نجا مت مرا دید 

خیلی گله‌دا شت از مهبد .معوق میکند . علا هم‌حا ضرجوا ب نبود ونمیدا نست چطورجوا ب بد هد . 

موضوع این بودکه ».من به 0۳6 آخیلی علاقه‌داشتم . یک موسسه‌ای ایجا دکرد ه‌بود بش ام 
Asia Insti tute‏ که [sti tute‏ 1۳20127 هم جزوآن بود . 

س درکلمبیا ؟ 

ج - نخیر خا رج. خارج دربیرون یک خا نها جا ره‌کردهبودخودش وزنش وفکر میکردکهآ سیا آینده 

بسیا رمهمی دا رد مخصوصا "هندوستان مستقل شد ه‌بودوخیلی دلش میخوا ست که‌این انستیتوئی را 


که‌درست کرده‌این بگیردوتبلیغا تی بکند .من درآنموقع ترتیب‌دا ده‌بودم‌کهآ ثا رتا ریخی - هنری 
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ایران ازقدیم ترین زمان تا عمرحاضربیا وريم آ مریکا ونما یشگاه درست کنیم مردم بیا یشد 
بیینند . بیشترمن درطول مدت خدمتم بها مورفرهنگی ! همیت میدا دموتنها چیزی است که مس 
میتوانیم برخ غربی ها بکشیم درآنموقم مخصوما " . یکروزضمن محبت تویکی ازمهمانی ها 
یک آ مریکا ئی برجسته وقتی فنهمید من ایرانی هتم تعجب کرد گفت ۰" شما هیچ بنظرنمیا ید 
ایرانی با شید ." گفتم چرا؟ گفت »" قیافه‌تان , شماچشم آبی دا ریدوپوست روشن . شما مثل 
ما هستید ." گفتم ته من مثل شما نیستم . تعجب کرد اوفکرمیکردکه‌یمن یک افتخاری داده 
بگویدشما مثل من هستید . گفتم نه نیستم من مثل شما نیستم. بحا ل تعجب گفت »" چرا ؟" 
گفتم تاریخ . من تا ریخ شش هزا رسا له‌پشت سردا رم توخونم است شمانداریدآنرا . بها مور 
فرهنگی | همیت میدا دم‌وا فتخا رمیکردم. بنابراین این نما یشگا ههنرها ی ایران را که ترتیب 
دا دم بابزرگترین موزه‌نیویورک tan Museum of Art‏ 101۳0001 محبت کردم 
خیلی خوشحال شدند. حسن استقبا ل کردند تمام شرایط را معین کردیم دویست میلیون دلار 
پول آنموقم یعنی دویست میلیون گرم طلا برای اینکه هرگرم طلائی یک دلار بود آنموقسع 
بیمه کردم با تشریفات خا ص دربهترین تالارها ی خودشان با تبلیفا ت‌زیاداین نما یشگاه‌بسر پاشد 
و ۳۵86 01227[ راخواست که این نمایشگاه تو آن خانه‌ی اجاره کرده‌اش که نه دروپیکر 
محیحی داشت این آنجایرقراربشود. آخر چطور ممکن بود چیزی که دویست میلیون بیمه 
شده » اینهمه‌مستحفظ. دا ردآنجا چطور ممکن بود ؟ ازمن سخت رنجید. هرقدرسعی کردم 
که‌آرا مش کنمازمن رنجید . یکی دیگرتاسیس و۹41 1۳2012 01 Center‏ درکلمبیا 
بود .| زاینهم‌بدشآ مدکه‌چرا شما کمک میکنیدکه‌این موسهراایجا دکنیددرکلمبیا » خوب من دا رم 
ایتجا: موسها وجزیک تاق ویک علامتن که آتغا خوفعه بود ایتما مطالغته‌ایران اسست 
چیزدیگری نبود » آدم نبود هیچی نبود تشکیلاتی نبود . دانشگاه کلمبیا رئیسشآ یزنها ور 
بود تشریفات‌دا رد میلیونها بودجه دارد » محصل دارد بدردمیخورد دراثراین رنجیده 
بود. 

س - رفته بود به مصد ق گفته بود , 


ج - بله » گله کرده‌بود به مصدق . نهد اینکه رفته بودمثلا" این سدرا رها کرده. بود 
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برود بخصوص برای این صحبت . رفته منزل مصدق رادیده بعدضمن صحبت پیش آمده که 
ما مورین ایران با من همکا ری نکردند وکا رشکنی کردند مهبد. گفته ۰" چطور؟ چی ؟" گفت » 
ٍ مهبد ." اينهم همینطوردرنظرش بوده . درمورتی که‌من مصدق رای شنا ختم. موقعی که 
آ مدیه مجلس درروزنامه ازاوطرفداری کردم » عکس بزرگش راتوروزنا مه چاپ‌کردم وبمد 
دکتر مصدق رادعوت کردم بمنزلم دریندبا تما م روسای حزب عدالت که باهم اختلانشا ن را 
حل کنند درمنزل من . خیلی هم خوشش آمدازمن . بعددراینموقع این حرف رازدوبه احتما ل 
قوی چون علا وا سضه بود اودلش نمیخوا ست که‌کسی که‌به‌شاه ننزدیک است این معا ونش با شد 
شاید , با حتما ل قوی . بعدازآن صحبت‌ازاین بودکه بنده‌شهردارتهزان بشوم .آن هم مصداق 
مخا لفت کرد .| علیحضرت دستش که ازهرجا بندآ مد گفتند »" شمانایب التولیه مدرسه عالسی 
سپهسا لاریشوید ووضع ما لیش خیلی سخت است » وضع ادا ریش خیلی سخت‌است » طلاب‌ناراضی 
هستند بیا کید شما اینکارراکنید." گفتم همه‌چیزرامن فکرمیکردم بجزاینکه تایب التولیه 
مدرسه عالی سپهسا لاربشوم . 

س - شما دروزا رت خا رجه دیگرنرفتید ؟ 

ج - نخیر» نخیر. من برگشتم کا ری دروزارت خا رجه قبول نکردم‌هنوز . بیخشید شا یدتوقم 
من بیش | زآن بودکه برو مپشت یک میزگوشه وزارت ا مورخارجه بنشینم ووقت تلف بکنم , وقت 
یکشم . دلم میخواست‌کا رکنم » دلم میخواست بدوم. آنجا نه‌تنها نمیتوانستم بدوم ساکن 
بودم تکان نمیخوردم.. آنجا خودم دلم نمیخواست ولی عضووزارت‌خارجه بودم. گفتم این 
را من حاضرم‌بدون اینکه‌نا یب التولیه باشم رسیدگی کنم‌وروبراه کنم کردم. کردم اینکا ررا . 
بعدبا قوام السلطنه من آشنابودم مخصوصا " برادربزرگم مرحوم علا الدین مهبدکه‌دوسست 
بود باقوام السلطنه . خیلی آزمن صحبت شده‌بود بمن گفت »" بیابرویم ملاقات‌کن قوام - 
السلطنه‌را ," 

س - به‌ایران برگشته بودید یا پا ریس بودید الان ؟ 

ج - نخیر من ایران » تهران بودم. 
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ج - تهران بودبله . 

س محبت | زنخست وزیریش که‌درخا رج وبعدهم یک نامه‌نگا ری با | علیحضرت کرده بود راجعبه 
مجلس موسا ن وجوا بی که مرحوم حکیمی بها ودا ده بود واینها , تا حدی میا نشان شکرآب- 
بوده . 

ج - بله » خیلی › خیلی بیش ازیک حدی شکرآب‌بوده . ولی برگشته بود به‌تهران .من رفتم 
ب‌ملاقا ت‌قوا م السلطنه . 

س- کجا زندگی میکردقوا م ؟ 

ج آنروزی که‌من ملاقات کردم درمنزل خیا با ن کاخ بود آنجا ملاقا ت کردم . بعدازآن بارها 
ملاقا ت کردم » بعدا زشمیران ملاقات کردم خیلی . بعدمحبت | زوضع ایران شد » محبت ازدکتر 
ممدق شد . دکترمصداق من طرفداراوبودم ولی عین هما ن حرفی که دربا ره مرحوم رضا شا هزد مکه 
درروزهای آخروضع ایران ووضع جنگ دنیا را درست تشخیص ندا دونتوا نست ببیندکه به ایران 
احتیاج دا رند . تلگرام ساعدراهم بی اثرگذاشت دکترممدق هم جنیه‌ی منقی داشت . می - 
خوا ست فک رکند یک تنه میتوا نست با ا نگلیسی ها ومتحدین انگلیس [مریکا ودیگران بجنگسد 
وپیش ببردنفت ایران را . نفت‌ایران هم که عاطسل شده بودوازبین رفته بود. ونمی - 
دا نست چە جور با چه‌حربه‌ا ی با اینها بجنگد ». با حربه خودشا ن با یدبجنگد . با یددرس بخوا ند 
درس خودشا ن رابلدیا شد بخودشان آن درس راپس بدهد. خوب » این نه‌آن درس را خوانده بود 
ونه‌قا دربود به‌آنها آن درس را پس بدهد . 

س - دوروبری ها یش چه ؟ 

ج - دوروبریها یش بنده معتقدنبودم کسی ازآنها بهترا زدکتر مصدق بود. بهترا زدکتر مصدق 
مسلما " نبودند. با زخوددکترمصدق . وحقیقت هم اینستکه من زیادبا آنها تما سي هم نداشتم 
بیینم با آنها محبت كنم ببینم واقعا " تاچه‌اندازه اینها موقعیت را تشخیص میدهند . به 
قوام السلطنه من گفتم که موقعی است‌که ما یک مردقوی دا شته‌با شیم بیا ید سرکا روشا 
بهترین کسی هستیداین موقع که میتوانید بیائیدقدرت رابدست بگیرید وباشاه من محبت 


میکنم » شا ه وا متقا عدمیکنبم. گفت ۰" ۲مریکا ئی ها چطور ؟" بالوفسی هندرسن سفیرآ مریکا 


A )۴( دهبد‎ 


بنده‌دوست بودم» خیلی نزدیک .میخوا هم یک مثال برایتان بزنم. این رئیس قسمت خا ور 
ميا نه وزارت امورخارجه بود. موقعی که ما مورشدیرودبههند سفیرآ مریکا درهندوستا ن شد 
وبا کشتی ازنیویورک میخواست برود تنهاکسی که درکشتی | ورا مشا يعت کردمن بودم وقیلا" 

یک تاج گل بسیا ربزرگ بسیا رزیبا گل سرخ برای خا نمش فرستاده‌بودم توی اتاقشان بود. 
خیلی بمن علاقه‌دا شت . رایطهام راباا وحفظ کرده‌بودم. گفتم که‌من با اودوست هستم بنا 

سفیر با ا ومحیت میکنم قبلا" میخواهم ببینم شما راضی هستید يانه ؟ اگرشما راض هتید 
با | ومحبت میکنم . 

س- این حا لا چندوقت قبل از ه۳ تیراست ؟ محبت چندما ها نت‌یا .. 

ج - نخیرچندما هاست » ماه است . بله نزدیک است » چندما هاست » چندماه قبل شاید مثلا" 
سه‌ما ه بچها رما «قیل باشد . گفت »" بله اگرموجبات‌فرا هم شود من حاضرم‌بیا یم نخست وزیری 
را قبول کنم." گفت :۰" شاه‌با من کجرفتاری کردولقب مراگرفته." گفتم آقالقب‌چیست 
شما ما فوق لقب هستید » اینها یرای بچه‌ها خوب‌است . جناب اشرف » حضرتاشرف جناب‌ایین 
حرفها چیست ؟ خودتان راکوچک نکنید. گفت »" این رایه‌شاه بگوشید." گفتم خودتان را 
کوچک نکنیددراینموقم . بعلوم است‌وقتی شاه دیدکه‌ميا شید البته با مخت جنا با شرف‌هم 
مینویسد . ولی این خوب نیست که گفته بشود علامت ضعف است . گفت »" خیلی خوب ." من با 
هه رشن یت کردم کفت :۱ قر تاق تفت ”آنه کف فرام که آ مرکا موا قق 
است وبه من اطلاع دا دسفیرکهآنها هیچ حرفی ندا رند» خوب!ست‌انتخاب . حالا باقی ماند 
چه‌جوری همد یگررا ملاقا ت کنند . 

س - باشاه هم صحبت شده‌بودیانه هنوز؟ 

ج - نه‌هنوز , هیچی . گفتم که چه‌جورکه حا لا همدیگررا ببینند. سفیرترکیه مهما نی دا د 

شا م . قوا م السلطنه رادعوت کرد سفیر؟ مریکا راهم دعوت‌کرد. اینها دوتا آنجا همدیگررا - 
دیدند . وآنجا خودش شخصا " تشویق کردکه چرا نمیا کیدشما زمام بدست بگیریذ . سفیرترکیه 
هم برایش ... 


س شما هم تشریف دا شتید ؟ 


مهبد (۴) ع۶ 


ج - نخیر» من نبودم. من دراین | مردخالت‌داشتم ولی من نبودم. من همیشه‌دلم میخواست 
پس پرده با شم‌درهرامری . آنهاشی که‌وا ردهستندمیدانند . آنها ئی هم که‌وا ردنیستندلزومی 
نداردکه بفهمند . نها ئی که‌وارد واردهستندمیدانند . تااینکه منجرشدبهاینکه من باشاه 
هم محبت کنم . من با علا محبت کردم. گفتم آقا این وضع ادا مه پیدا کردنش خیلی مشکسل 
است , ماداریم بطرف نیستی میرویم » دکترمصدق افتاده روی دنده‌لجبا زی وچرااقدامسی 
نمیکنیمکه یکنفربیا یدکه‌قا دربا شد جمع وجورکند یک مردمقتدر . گفت ۰" چه‌کسی مثلا"؟"گفتم 
مثلا" قوام » احمدقوام مردمقتدری است میتواندجمع وجورکند امتحان داده واگرهم 
| علیحفرت رنجشی دا رند مصالح مملکت‌را ترجیح بدهندبه احساسات‌شخصی . حالا برای 
مملکت‌است . کسی که جلوی مصدق ودارودستهاش رابگیرد قوام است . گفت »" خیلی خوب 
بعرض میرسا نم ." شاه خوشش آمد گفت »" بسیا رخوب ." مجلس هم دیگریواش يواش وکلا سرشا ن 
یا زشد خانه قوام که‌بیا یندبندویست باقوام بکشند. با سلام ومطوات معدق که استضا 
دا دچیز مد ,قوا م . 

س- وا لاحضرت | شرف چه‌نقشی دا شت این وسط ؟ 

ج - هیچی » صقر . 

س- هیچی . 

جح مقر بدا ول دقعهاست‌می قفوم که جا یا لی مجقر با کیدوا لار تاشرف 

س من اطلاعی ندا رم همینجوربعنوان سکوال میپرسم. 

چ - ابدا 7 ز هیچ . 

س- اصلا" آن موقع ایران بوده‌یانه» نمیداتم. 

ج - نمیدانم . اطا" نه ءنه اشرف آبدا ". اطا" ازدربارکسی واردنبود ابدا " ابدا ". تا 
اینکه قوام آمدبا سلام وطوات . 

س - انگلیس ها وشرکت نفت وا ينها چه ؟ من شنیدم که‌درا نگلیس هنم همچین برنا مه‌ای درجریا ن 
بوده. وآنجا آقای حمید قاجارواینها را با | وصحبت میکردند .. 

ج - هیچ من اطلاع ندارم» ابدا". من آنچه‌کهازاین طریق اطلاع... حالا همکن است که 


مهبد (۴) = ۷ مب 


درآن واحداشخا ص دیگری هم بهمین فکربودندکه‌کا ری بکنند تلاشی بکنند ممکن است » قوام 
بمن هیچ اظها رنکرد » اگریود یمن اظها رمیکرد . قوام بمن هیچی نگفت . 

س - ارستجا نی یک مقدا ربود . 

ج ‏ حالا ارسنجانی رایه‌شما عرض میکنم. !بدا" حالا ارسنجانی رابه‌شما عرض میکنم. بعدتوا م 
آمد. روزاول یاروزدوم بودکه‌قرا رشد هندرسن بيا یدبه‌ملاقا ت‌قوام درخانه خودش خیابان 
کاخ » هنوز دولت تشکیل نشده‌بود . هندرسن و قوا م‌بودوینده . خوب » قوام که نمیتوانست 
انگلیسی حرف‌بزند من بودم که‌مذا کره‌میکردم. شروع به‌مذا کره‌کرده‌بوديم یکوقت‌دیدم که 
یک آقائی آمد . آ مدتو سلامی کردونشست . هندرسن یک نگا هی یمن کرد» چشمش راا ینطوری کرد 
ومن هم گفتم نمیدانم . حرف ما قطع شد , دیگرحرف ما نزدیم. بعدا زچنددقیقه‌گفتم که‌خوب 
اجازه میفرما ثید . به‌قوام السلطته گفتم که اجازه‌میفرما کید که‌حرفها یما ن رایعدبزنتیم 
دنبا له این مطالب‌را . فعلا" اجا زه میغرما شید که‌حرفها یمان رابعدبزنيم. قوام السلطنه 
گفت ."یله , بسیارخوب ." بعد این فکرنمیکرد که‌ما میرویم. آمدم بیرون آن پیشخد مت 
قوام اسمش چه‌بود ؟ نمیدانم خیلی ... ایرام خان ؟ نه. گفتم آقااین کی بود آمد 
تو؟ گفت »" این ارسنجانی است به‌اوهم گفتم جلسه د! رند محرمانها ست با سفی رآمریکااست ۰" 
وگفت »" میدانم." آمدآنجا . گفتم خیلی بدشد .. محبتی نبودکه درمقا بل دیگری با شد . 
بعدمن ازتهران بعدا زا ینکه قوام » بعدازمدتها ارسنجانی وزیرشدووزیرکشا ورزی شد 
نمیدانم وزیرچی مصا حبه‌ای بااوکرده‌بودند. روزنامه آنجااوگفته بود .که » روزنا مه‌اش را 
برای من فرستا دند . واردشد وسفیرآ مریکابود ومهبدبود ومن ازقوام سئوال کردم که چسه 
سمتی مهبددا رد ؟قوام گفت »" مهید نزدیکترین شخص است به سفیرآ مریکا وبا دولتآ مریکا ۰" 
این رااوگفته بود توروزنامه نوشته بودند برای من فرستادند که خوشم هم نيا مد . 
بعد من دنبا له مذا کرات زا خودم با مفیردنبال کردم.. قراربود آمریکاشی ها واردنبودنسد 
گاشن ها مانا تفع كني ٠‏ كف اقا اا وة این جرا تيت ماليا شوم کی ؟ 
با ید یک چیزبه مردم دا دتا آرامشاان کرد .. این موقع مالیا ت نیست » موقع آین حرفها نیست , 


ب‌ما با یدکمک مالی کنید » خزانه‌ما خالی شده , نفت‌نداریم .این حرفها چیست ؟ وشا 


مهبد (۴) - 4۸ 


هرچه زودترتلاش کنید ببینید چقدربه ما کمک مالی میتوانند بکنند وحداقل اقل پا تصد 
میلیون دلار با ید بدهیدکه ما بتوانیم زندگیمان راادامه بدهیم . هیچی پول ما ندا ریم. 
با مد ییون خرن بود » مه سنوی ولا نوا فت کرو نچا مرا ی کیک كتقو قرام لت 
پیربود ضیف بود بدخوابی دا شت مثل هرمردمسن » شخص مسن وعادت داشت به خواب بعداز 
ظهر . این قرص میگرفت میخورد که بتواندبخوابد بعدا زظهر . من توبیرون تواتوموبیل 
بودم رادیورابا زکردم یکدفعه دیدم. یک | علامیه‌ای بنام قوام السلطنه میزنیم ومیکشیم 
ومی بندیم .اول اعدام میکنیم بعدا خراج میکنیم بقول » مسخره‌میکردند امیر موشسق 
گفته بود یکدفعه »" اول اعدام میکنیم بعداخراج میکنیم." ازاین حرفها ی‌دري وبری . 
ای دا دوبیداد این راچه‌کسی به‌قوام داده‌؟یااین راکی‌بهامضا*قوام رسانده؟ چه‌کسی به‌رادیو 
داده ؟ خیلی ناراحت . سراسیمه من آمدم منزل قوام . مرتضی خان وسپهبد .. 

س - سپهید ؟ 

ج - یزدان پناه وعلا هم آنجابودند آمدندقوام راببینندکه این اعلامیه چه‌جوری بوده . 
قوام هم خواب است اطا" بیدا رنمیشوه . تلوتلومیخورد » قرص خواب خورده پیرمرد. ای 
دا دوبیداد مملکت دا ردمیسوزد» نخست وزیرش قرص خوا ب خورده وا علامیه‌بنا مش صا در کردند . 
س- آن سخترانی معروف که‌چی چی دیگرا مدواینها . جمله معروفی هست آ خرسخترآنیش .. 

ج - یادم. نیست نه . این رابرا یش نوشت . چه‌کسی این را برا یش نوشت من نمیدانم. املا" 
شا یدنفهمید ه‌بیخودی یک چیزی گفتندا مضا ء کرده »نمیدا نم ,دشمنا نش کردند انمیدا نم ,دوستا نش کردند؟ 
نمیدا نم ,هیچ طلاع ندا رم. بعدا " که من ازا وپرسیدم هیچ جوا ب نداد . دید کارخبط کرد 
بعدکه‌افتاد. ضمنا" مردم ریختندتوی باغ ملی مجسمه شاه را سرنگون کردند, این چها رراه 
یک مجسمه آنجاگذا شته بودند .. فرداشد . فردا تظا هرات کردند . شلوغ کردند . سرلشکرعلبوی 
رئیس شهردا ری بود .. 

س- علوی مقدم . 

ج - علوی مقدم . آمدکه کسب تکلیف بکند چکا ربا ید بکند . شلوغ کردند. شاه میل دا شت 


که‌قوام استفابدهد. شاه یک ا خلاقی داشت که‌چندبار تجربه داشت چندبا رنتیجه خسوب 


مهبد (۴) = ۹ 


گرفته‌بود که وقتی با دشدیدمیاآآید این سرراخم کند با دیگذرد دویاره برگردد مشل درخت 
نونهال. درخت کهن ممکن است ریشه کن بشود درخت نونها ل ممکن است کج بشودوبیا فتد . 

این سیا ست را چندین با ردنبا ل کرد .متا سفانه آخرین دفعه‌هم میخواست همین سیا ست را 
دنبال کندکه واژگون شد. 

من تماس‌گرفتم باآقای علا گفت »" تصور میکنم بهترین راه اینست کهآقای قوام استعف | 
بدهد ." به‌قوام گفتم که یک همچین ... اوگفت »" عقیده‌شخصی ما ست »مربوط به‌شاه نیست ۰" 
به‌قوام گفتم گفت »" نه» من دلم میخوا هدقبل ازاینکه استتعفابدهم شاه راببینم وخطرات 
استعفا یم رابرایش توضیح بدهم." حالا دیگرسرهوش وحال واینها » پیش زظهراست . گفت » 

" وقت بگیریدیروم شاه راببینم. رفتیم ازتهران‌به‌عمارت وزارت خارجه‌شمیران آنجا . 
تا موقع ظهرجواب‌ندادند » وقت ندادند . گرسنه بودند نهار نداشتند. این عضو اداره - 
تشریفا ت وزا رت خا رجه کا رگشای وزارت مورخارجه آن چیز بود صورتش را توالت میکسرد 
اسمش چیست خدایا پیری یادم. رفته » مشهورا ست لابد شنیدید شما هم » این کارهای نهار 
شا م این چیزها را درست میکرد . آ مدبه من گفت »" پول نداریم نها رباید... من پول از 
جیبم درآ وردم گفتم بروسفا رش بده نها ربیا ورند . نها رخورد. بمن گفت‌قوام »" یسک 
یا ددا شتی برای من بنویسید که‌من مطا لب‌رابه‌شاه‌یادم نرود یکی یکی بگویم." گفتسم 
خیلی خوب »"ولی بعداین را ندهید به‌ثاه‌برايم برگردا نید؛ گفتم," ختما " چشم." قسوا م 
رفت برای سعدآباد , وقت‌دادشاه » قبل ازاینکه قوام برسدبه‌سعدآباد خیرا ستعفای توا م 
را رادیوگفت . هنوزقوام نرسیده‌بود سعدآباد را دیوگفت که قوام استعفاداد. وقتی که 
رسیدآ نجا شاه گفت »" بله شنیدم که ميل دارید استعفا بدهید بهترین تصمیم است که 
گرفتید , با وفع حافربهترین تصمیم است‌که گرفتید." هنوزاملا" محبت‌نگرده‌بودند . قسوا م 
دیگریک کلمه حرف‌نزد . 7هاان با اخوموبیل قوا م رفت‌خادم کاخ . ضمنا " این راهم به‌شما 
عرض‌کنم راجم به آن لقب جناب اشرف واینها . البته وقتی که فرما ن نخست وزیری صا در 
شد با زهما ن جناب اشرف احمدقوام نوشته شد . آن هم با مطلاح بین پرانتز , 


مهبد (۴) = وا 


ج - تظاهرات شدیدمردم » وا ژگون کردن مجسمها ش روزقبل درباغ ملی » وحشت زده شدکه 
نمیتواندقوام جلوی مردم رایگیرد ووضع سخت ترمیشود . بهتراست خودمصدق بیاید ووقست 
بیشتربدست بيا ورد شاه آهسته‌آرام بتوا ندکنک مصدق رابکند . فعلا" با شدش چون جلوی مردم 
رانمیشود گرفت . 

س - وا لاحضرت علیرضا هم نقشی داشته ؟ ایشا ن گویا رفته‌بوده بین جمعیت ببیند» جمعیت 
تاچه‌حدی . 

ج - علیرضا » نسل شاه »رضا شا ه‌چندتادیوانه ونیمه‌دیوانه داشتند . یکی حمیدرضا بودکه 
دیوا نه محض‌بود» دیوانه زنجیری بود کوچکه . مشل اینکه الان هم !یران است‌وازدربا رهم 

بیرونش کردند » | زد ربا رحذف‌شد .یکی | حمدرضا بودنیمه‌دیوانه‌بود. 

س- همین مثل اینکه فوت کرد . 

ج - نمیدانستم. نمیدانستم. بی آزارهم بود . یکروزیمن گفت »" جنا بآقای مهبدمیخواهم 
یک ازدوا ج مختصری بکنم نظرتا ن چیست ؟" خنده‌ام گرفت وپیش خودم گفتم ازدواج مختصرو 
مفصل‌ندارد» میخوا هی ازدواج کنی ؟ گفتم فکربسیا رخوبی است ازدواج مفطی هم بکنید 
مختصر نکنید » خوبست . وواقعا " هم ازروی مدا قت هم گفتم. برای اینکه ممکن است‌ یسک 

زنی جمع وجورش کند یکخرده. وضعش بهترشود . یکی هم شا هپورخله بودکها ملا "همه خودشان هم 
میگفتند شا هپورخله علیرفضابود . حالا آن یک خرده برادرتنی شاه بود یک خرده احترام 
بها ومیگذا شتند نمیگفتند دیوانه میگفتندخل . پاک خل بود. ازاوبرمیا ید که ازایسسن 

کا رها کرده‌با شد رفته باشد ولی آن تاشیری نداشت . خیلی دلش میخواست ولیعهدبشود 
یکی ازکا رها ی عا قلانه شاه این بودکه‌این برادرخل را ولیعهدنکندبرای اینکه دیگرتتمه 
آبرویش هم میرفت .چیزی که واقعی بود .. 

س- ولی خیلی تعریف! زشجا عتش وا ز مردیش وا ین چیزها من شنیدم. میکنند . 

ج -.والله میدانید شجاعت اگربرای امرمفیدی با شدوبا عقل وتدبیرباشد این صفت خوسی 
است‌واگرازروی دیوانگی با شد صت بدی است . تمام دیوانه‌ها فکر خطرنمیکنند .. این شجا عت 


نیست دیوانگی است . 


مهبد (۴) ۳ 


س - ممکن !ست یکی دو موردکا رها یش را بگوشید که‌چه بودکها ینجوربود؟ 
ج - نها واطلا" کاری نکرده که‌من بگویم کا رش قا بل باشد که‌ا ین کا ررا کرده‌بدکرده . صلا" 
اوواردنبود. شاه اوراقبول نداشت » درا مورواردنبود. اوبرای خودش میرفت شکار بیشتر 
علاقه داشت بها ینکه‌برودبیرون وقتش را بگذرا ند شکا ربرود. بابرا درخا نمم خیلی دوست بود 
ونزدیک بودو میرفتند میگشتند شکا ر میرفتند اینطرف وآنطرف میرفتند . وقتی هم‌که‌تصادف 
کردوهوا پیما یش خوردبه کوه‌ومرد برا درخانمم نا صرعلی پهلوان این رفت با چندنفرتوکسوه 
واینها پیدا کرد نعشش را .وقتی هم برگشت شا ها زا وسئوال کرد چه‌جوربودواینها ؟ چون سا 
هم زیا دبودند . گفت »" ازشما خیلی گله‌دا شت ورنجیده‌بودودلتنگ بود." شاه متا رش د . 
س - این مگرزنده بوده چنددقیقها ی ؟ 
ج د نه ؛نه . درطول این مدتی که‌اینها با هم بودند. دوست بودند بیرون میرفتند شکار 
میرفتند میگشتند اینها . گفت »" درطول این مدتی که با هم بودید .." شاه سئوال کرده 
بود" درطول مدتی که‌با هم بودید نظرش‌چه‌بود؟ چه‌میگفت ؟ الین.هم عین حقیقت را گفتسه 
که | زشما خیلی گله داشت وناراضی بود." نه » اوچیز نبود اطا" وا ردبه‌چیزی نبود . 
اوکسی نبودکه بحساب نمیا مد ءدردستگاه اوبحننا ب‌ نمیا مد .. عبدالرضا یک کمی چرا .عبدالرضا 
بله . عبدالرضا هم یک دا ستان دارد . فارغ التحصیل شد مدا زبوستون به‌نیویورک هتل 
6 آنجا بود . به من اطلاع دا دندکه‌شا هپور عبدالرضا | بینجاست » یکی ازهمان اطرافیا نش . 
منظورش این بودکه بروم دیدن کنم. رفتم آنجا پیش ازظهری بود چندنفرهم ازایرانیه.] 
آنجا بودند .. همه به اوتبریک میگفتند موفق شده . لیسانسیه‌شد تنها شا هزاده‌ای که » 
شا هپوری که‌تحصیل کرد بدرجه لیسانسیه رسید عبدالرضا بود . من نشستم آنجا هیچ چیسزی 
نمیگفتم ساکت‌بودم. گفت »" آقای مهبد چیزی نمیفرما گید محبت نمیکنید." گفتم که 
آقایان باندازه کافی صحبت کردند به‌شما تبریک گفتند من به شما تسلیت میگویم. یکسه 
خورد . گفتم ‏ 8۸ گرفتن هنری نیست » بچه‌ها ی سبزی فروش وبقال میا یندا ینجا با زحمت 
وجا ن کندن تحصیل میکنند 8۸4 میگیرند این هنری نیست . شما دوصفت دا رید که‌کسی 


ازشما نمیتوا ندبگیرد . یکی پسرشاه هستید یکی برا درشاه . خودتان چه‌دارید ؟ خودتان 


مهبد (۴) هت 


4 گرفتید . خیلی ما داریم درایران که 84 گرفتند. چه‌مانع بود که شما رک 
تحصیل کردید پا شدید آ مدید؟ چرا ۸ نمیگیرید؟ چرا .۳0.0 نمیگیرید؟ آخرشسا 
نگیرید چه‌کسی بگیرد؟ شما دیگراحتیاجی ندا رید که‌بروید کا ربکنید» زحمت بکشید .شب 
بروید کا ربکنید زحمت بکشید خرج تحصیلتان را بدهید . با پدروما دربزحمت وجا ن کندن خرج 
تحصیل شما را بدهند .. چطورشد ترک تحصیل کردید ول کردید آ مدید؟ خوب‌این خوب‌ بود 
قدم اول ۸ گرفتید بروید 1۸ بگیرید ۳۰1۰ بگیرید . خیلی یکه خورد. بعدهصا 
این یا دش بود وبارها با من محبت کردومن وسا طت کردم که‌شا ه محبت کند بهاوعبدالرش | 
میخوا ست ولیعهدبشود . آ مده‌بود با یک موسمه تبلیغاتی قراربسته بود ده‌بیست هزا ردلار هم 
پول دا ده‌بود » دلارآنموقع » اینها هم یک برنا مه برای عبدا لرفا درست کرده‌بودند که 
بعضی جا ها سخنرا نی کندوبعضی جا ها هم بدون اینکه اوبرود سخنرانی بکندمقاله‌ها ئی راجع 
بها وبنویسند وهمه آنجاها دراین مقاله‌ها بنویسند ولیعهدایران . 

س- درآ مریکا ست‌این کا رها ؟ 

ج ‏ بلسه آمریکا . ولیعهدایران . این رامن واردم. پنا هی هم‌خدا رحمت کند بها مطلاح‌عوا م 
لیلی بهلالای عبدا لرضا گذا شته بود . شاه اوا موضوع اطلاع پیدا کرده بود ورنجیده بود ,یعنی 
میخواست بزوروبا فشا رشاه را مجیورکندکه‌این را ولیعهدش کند . شاه‌هما نطوریکه عرض کردم 
همیشه خم میکردخودش را با دردمیشد دوباره سربلندمیکرد . نخواست » درآنموقع ضیف 
بود » که‌با برا درش دربیا فتدوقتی آمد. عبدالرفا امرا رکردکه مرحوم پنا هی ریس برنا مه 
شدومرحوم پنا هی هم عکس شاه بالای سرش یکطرف بود » عکس عبدا لرضا هم یکطرف بود . ابتها ج 
اندا خته بود. وقتی آمد گفت »" این چیست ؟ بیاندازیددور این کیست دیگر ." 

گفت »" خوب , حا لا دلش خوش است بگذارید باشد ." بعدیواش یواش ول شد کارعبدالرضا 
ول شد . بعدها خیلی یا د میکردا زنصیحتی که‌من کرده‌بودم . ویعدول هم کرده‌بود تنها شا هپوری 
که‌برا زنده‌بود بازبرای هما ن. تقمیرجزئی که‌کرده‌بود همین عبدالرضا بود . البته‌خا نمش 
ما شا ء الله‌ما شاء الله‌خیلی شلوغ میکرد . 


س - این داستان لاسیدنش با مصدق چه‌بود ؟ حقیفتی داشت ؟ 


مهید (۴) ۳ 


ج ب تيدم 

س- شخصا "| طلاعی ندا رید؟ 

ج - ابدا " ولی شنیدم. شنیدم با چادرنما زرفتآنجا وچیزکودگه عبدا لرفا بياید موقعی که 
شا ورفته‌بود » فرارکرده‌بود . شنیدم. ولی هیچ اطلاع دقیقی ندارم. 

س - خوب » ازه۳ تیرتا ۲۸مردا دچه‌خاطراتی دا ریدازوقتیکه قوام السلطنه کا بینه‌اش افتاد 
ومصدق سرکارآ مد آن دوران چه‌گذشت وچه‌خا طرات تا ریخی دا رید؟ 

ج - قوام السلطنه ازقصرآمد .. اولین کا ری که کردیا ددا شت من تودستش بود فورا" دادبه 
هن بیدا دگفت ا ها نت ا ست وھا پمن میدهم د* گت ٩:‏ چا ركنم فهرعلوع دنه یود 
خا نه شهری نمیتوانست برود. میخواستند خا نهاش راآنش بزنند. الله‌اکبر چه‌مرد می ؟ 
بعدگفتم آقابرویم دربند منزل بنده . گفت »" برویم." رسیدجلوی منزل بنده منزل بنده 
بشکل کشتی ساخته بود قوام شیرازی وخیلی دیوا روبندوبست وچیزی نداشت »آسان بود 
وارد مرل ن خن قواسکی وونل راتکه ا ریک ییا ده کو کت یک کمن ا حل 
کنید تسبیحش رادرآ ورد استخاره کرد ." استخاره بد آمد. گفت »" بدآمد." دید من نگاه 
میکنم گفت »" بدآ مد » برویم منزل برادرم قاسم آباد." بسیا رخوب . 

س _ واقعا ‏ اعتقاذ داشت به این | ستخاره يا مصطحتی بود؟ 

ج - والله آنرادیگرمن نمیدانم ولی گا هی اتفاق میافتد» برای خود منهم اتفاق افتاده 
که‌آدم سردوراهی میرسد بدون اینکه بداند کدام یکی ازاین دوراه راه محیح است »نمی د 
تواندتصمیم بگیرد . یک کمی محسنات ومعا یب هردویکی است. خودمن کا رم بجا ئی رسیده که 
پول به‌هواانداختم شیر وخط کردم که‌ا گر مثلا" خط آ مد بکنم اگرشیرآمد نکنم. حالا شا ید 
این یک همچین تردیدی برا بش پیداشده‌یا شا ید واقعا " عقیده‌داشته نمیدانم من دیگرسئوال 
نکردم موقعی نبود که‌سئوال کنم .شا بدشیروخط کرده. منتها به‌این ترتیب . رفتیم مشسزل 
برادرش قاسم آباد. بعدا زچنددقیقه‌ای که نشسته بودیم توا یوان نشسته بود شربتسی 
آوردند ویک دفعه سروصدا بلندشد بیرون . خبرشده‌بودندکه‌قوام اینجاآمده آن مردم. محله . 


برا درآ مد به‌برا درش گفت ,۲" برادرجا ن » بچه‌ها وحشت کردند ما ندنتان اینجا صلاح ن 


مهبد (۴) = ۱۴ - 


وانگهی فهمیدندکه | ینجا هستید . خوبست تادیرنشده بروید ازاینجا." من یک خرده‌یکه 
خوردم . البته آدم. دراین مواقم نباید احساساتی باشد با یدعقل وتدبیررا مرا عا ت کند 
وعقل وتدبیرهم همینطورحکم میکردکه این هرچه زودتربرود . ولی | زطرف برا دربیا یدکه 
برا دربرو . خیلی خوشآیند نبود .. سوا رشدیم آ مدیم تهران . تهران ریخته‌بودندکه خانه‌ی 
قوام السلطنه راآتش بزنند غا رت بکنند .. برأ درزاده‌اش که بعدا " سفیرایران دریوگسلاوی 
شد وا ردوزارت خارجه شد نبود . وا ردززا رت خارجه شدوبعدا زچندسال من اورادربلکراد 
ملاقا ت‌ کردم . خاطره‌ی خوشی هم ندارم.. این مثل | ینکه وحشت داشت که من تعرض کسسردم. 
وتهرکردم و مد ن‌وبودن من آنجا › ملاقا ت من درآنجا باعث‌این بشودکه موردغضب‌الهی قرا ر 
بگیرد »مورد غضب‌شاه بشود. درمورتیکه‌عوالم. مراباقوام السلطنه میدا نست محبت ام 
راهم میدانست. کاری هم نداشتم من » هیچ کا ری نداشتم . وقتی این گفته بود خیلی 
زبردستی کرده‌بود موقعی که رجاله ریخته بودند تلفن کرده‌بودبه رئيس کلانتری میدان 
کاخ کهآقاآ مدند یک عده رجاله اینها بیا شید زودبرسید اینجا . گفت ۰" شنیدم که قا 
استعفاداد." گفت »" غلط کردند گفتند . کی گفته ؟ دروغ است آقا ." آقاهم فرمودند 
زودبیا ." اینهم فورا" بلندمیشود چندتا پاسبان اینها میرود سروصدا ئی میکندواینها و 
مردم را متفرق میکسند . درمورتی که قوام املا" قبل !زا ینکه استعفا بدهدا ستعفا یسش را 
| علان کردندتوروزنا مه . این خانه رانجات میدهدومردم متفرق میشوند دیگرهم نمیا یند . 
رفتیم خانه‌اش همین خانه کسی نبود متفرق شده‌بودند . من خداحافظی کردم وگفتم فسردا 
خدمتتان میرسم . آمدم شب هم ماندم .فردا صبح هم من رفتم دیدهمش . رفتم استما لت 
کردم » دلدا ری دادم که‌تاریخ بعدا " قضا وت میکند .. 

س - دلشکسته بود؟ 

ج - خيلي , فوق العاده , فوق العاده. فوق العاده دلشکسته بود. 

س ازشاه ؟ 

ج - ازشاه وازهمه فوق العاده دلشکست‌بود .. بعدگما ن میکنم عبدا لحسین نیکپو رآ مده‌بودو 


برده بودش خا نه‌ی خودش قایمش کرده‌بود .. بعدا." بمن گفتند خانه اوبود. همان مجلسی 


مهبد (۴) - ۵ - 


که‌رآًی دا دندتقریبا" باتمام نمایندگا ن مجلس بدون مخالف همانها همان مجلس یه 
آراء متفق رای دا دندمفسدفی لارفش کردند. شهید»یک | علامیه کوچکی صا درکردکه اطلاعات 
منتشرکرد. شهیسدواقعی ... آخرگفتند شهدا دا دندوکشته دادند:" شهید واقعی این 
تضیه منم . مثل مردم. کوفه که دعوت کردندا زحسین ابن علی وبعدنا روزدند آین مجلس ۰ 
وکلای مجلس ازمن دعوت‌کردند به‌من رای دا دندیاتفاق آرا وهمین ها نا روزدندوچیز کردند. 


شهیدواقعی منم." خیلی خوشم آمد نمیدانم چه‌کسی برایشان نوشته بود يا خودش نوشتسه 
بود. خودش مرد فا ضلی بود » مردفهمیده‌ای بود. این قضه... 

س- ۲۰ تیر. 

ج - ۲۰ تیر تاراجع به‌قوام. قوام من یکدفعه‌دیگرملاقا تش کردم. موقعی که مریض شده بوډ 
آ مدبه نیویورک برای معالجه سنگ مثانه . آنجا من رفتم فرودگاه‌ویااتوموبیل خودم بردمبه 
بیما رستان , یک نا مه‌ای من نوشتم برای رئیس جمهور . نمیخواستم ینام خودم باشد خودم 
میتوانستم ولی من با رئیس جمهوردوست بودم. نامه بخط من است » امضاء من است ,سیا ست 
آ مریکادرشرق میانه. نوشتم که‌این رفتاری که‌کردیدبا عث میشودکه بزودی ازاقیا نوس 
اطلس گرفته تااقیا نوس هند مردم. برعلیه سیا ست آ مریکا بشورندوخوب است همین طورکه‌در 
ارویا مارشال بلان درست کردید برای خا ورمیانه هم یک نحوه ما رشال پسلان 
درست کنید . این را با پست‌سفا رشی دوقبضه فرستادم » هم رونوشتش رادا رم که بخط خودم 

است . باخط نوشتم وهم ( ؟ ) قوام السلطنه مریض بوداهل این چیزها نود 
املا" وارد...وقتی من گفتم این راامضاء کنید گفت »" صلاح هست ؟" گفتم بله بسیا رخوب 
عقیده‌دا شت . 

وا وای ی 

کا تیو من رکه جردا ما۸ ٣غا‏ ن اوق که تی فان 24 

س- بعدا زاین قضیه چطورشد؟ 

ج - وقتی اینطورشد دوستان من دردانشگاه کلمبیانگران شدند سخت . 

تیت بی آ راط شما را با قوانم انبلطته مها قد .خا لا مدق تکار ام هوانگ 


مهبد (۴) = ۱۶ - 


ج - آمده وفکرکردندکه شلوغ شده‌وگویا آنجا خبرهم بودکه شلوغ شده‌وزدندوگشته شده‌ا ينها 
خیلی نگران شده‌بودند . من آن ایام رفتم به ما زندران نماندم تهران که آبهاازآسیاب 
بیفتد . مازندران ده خانم , آنهاما زندرانی هستنددیگر . میدانیدکه خانم من نوه مرحوم 
امیراکرم است چراغعلی خان که پسرعموی تنی رضاشاه خیلی هم رضاشاه علاقه‌دا شت 
واحترام قائل بود. دریک موردکه‌رضا شاه القاب را ملفی کرده‌بود درمجلس قمار ؛ رضا شا د 
مجلس قما رترتیبی داد بعد پنج شاه میا ورد عوض‌چهارشاه کسی جرا ت نمیکرد. توپ میزد 
تویش را قبول میکردند بعدهم ول میکردند . میخواستند رشوه‌ای بدهند منتهی به‌این ترتیب . 
اینها را میدوشید رضا شاه » اوائل که هنوززیاد‌ثروتی بهم نزده‌بود. محبت میکنند میب 
خندندکها ین القابی که گرفته شده‌بعضی ها خیلی نا هنجا راست اسمشان . مثلا" فلان قوام - 
الملک » آیرا هیم قوام فلان واینها همینطور میگویند یکدفعه میگویند چرا غعلی پهلوی - 
نژاد. شاه متفیر میشود اسم چرا غعلی را که میشنود متغیر می شسود 
میگ وید چراغعلی چراغ دودمان منست . همه ماست‌ها را کیسه میکنند دیدند 


بدشد خیلی خیلی بدشد . این احترام قائل بود برای پسرعمویش . مربی ولیعهدبود . 


روایست کننده : آقای احمدمهید 
تاریخ مصاحبه : ۲۸ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : ژنو ‏ سوئيس 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره : ۵ 


س یله عدا هیا فته ما رها که توفت : 

ج - رتم ما زندران آبها کها زآسیاب برگشت برگردم که زتهرا ن خبری میشد نا مهای ببود 
میا وردند . یکوقت نا مها زآمریکا آمده‌بود آوردند دیدم دانشگاه کلمبیا . دوستانم‌نگران 
شد ‌بودند مدیردانشکده‌علوم سیا سی اسکایلروا لاس .. 

س - چی وا لاس ؟ 

ج - اسکایلر والاس » این نامه‌ای نوشته بود»" مااوضاع رادیديم وخواندیم روزنا مه و 
اینها خیلی نگرا نیم واگرخدمتی ازدست ما برميا ید تاانجام بدهیم." کورهم بقبول 
شیر زیها چه میخوا هدا زخدا دوچشم روشن . بلانامله من ازما زندزان آمدم تهران وازآنجا 
تلگراف کردم دعوتم کنید. آنهادعوت کردند رفتم وزارت امورخا رجه. دعوتنا مه‌رادادم 
وزارت امورخارجه‌وآنها بمن » برای تدریس‌دعوتم کردندبرای تدریس » مرخصی بدون حقوق 
دا دند. 

س- آقای حسین فاطمی مانع نشد ؟ 

ج - حسین فا طمی آنموقع نخست وزیرنبود کاظمی بود . 

س - وزیرخا رجه‌نبود , کاظمی وزیرخا رجه‌بود . 

ج - بله‌کا ظمی وزیرخا رجه بود. 

س - بله»ما ەبعدمثل اینکه .. 

ج - بله »کا ظمی وزیرخا رجه‌بود . بمن مرخصی بدون حقوق منتظرخدمت . من رفتم آنجا .رفتم 
بجا که‌دیگرمصدق وا ژگون شد .بودم. آنجا مصدق که وا ژگون شد من رفتم آیزنها وررادی‌سدم 


مهبد (۵) = ۲ 


بلافا صله که‌هرکاری | زدستتا ن میآیدبکنید والاا یران کمونیستی میشود . 

س - قبل | زوا ژگونی مصدق آیزنها وررا دیدیدیا بعدش ؟ منظورم اینست که درآن برنامه 
براندا زی مصدق هم شما کمکی کردیدیانه؟ 

دربراندازی مصدق ابدا " . دررفتن شاه من کمک کردم کردم. موقعی که شاه فرارکردرفشت 
درآنجا من کمک کردم که‌شاه راحما یت کشندبرگردا نند. درآنجا من . 

س - در مرا جعت دادن شاه . 

ج - درمرا جعت دادن شاه که‌این فقط ملاتا ت‌دونفرهست که هیچکس درآنجا بجز من وآیزنهاور 
نبود . 

س - به‌آسانی وقت دا دند؟ 

ج - باسوایقی که‌بود خیلی هم آسان نبود. باآن سوایق بله . من آمدم» آمدم آمریکسا 
ویزا گرفتم وآمدم آمریکابازن وبچه هرسه‌نقر . ند »,ببخشید با دوبچه سوزی درهمین موقع چیزشد . 
بعدبودم ديدم مصدق » توروزنا مه‌خواندم. که مصدق دوپهلومیزند . بلادرنگ فهمیدم. کهآ خر 
کا رمصدق است . چون یک پهلوبود ضدآ مریکا بود » توده‌ای ها سا کت بودند روسیه بنفعش بود 
هیچ تکان نمیخورد . با دوجبهه‌نمی جنگید جبهه شما ل آرام بود. دریک نطقی که مصدق کرد 
گفت که »ا زآ مریکا کمک خواست .صریح وروشن گفت ۰" اگرشما کمک ندهید ما میرویم بطرف 
روسها . " بدترین کا ری که کرد دکترمصدق این بود . روسها گفتت‌سد بروگم شوتوداری با 
آنها لس میزنی وما را میخوا هی آلت قرا ربدهی کهاگرآنها محلت نگذا رندبیا ئی پیش مسا ؟ 
بروگمشو . این با عث سقوط دکتر مصدق شد . درسقوط دکترمصدق مستقیما " من دست نداشتم. 
دربرگشتن شاه مستقیما " من دست‌داشتم که کمک کنید حما یت بکنید . شاه رفته ویک کا ری 
بکنید که‌شاه برگردد . 

س - یعنی خیلی ما یل نبود که‌بزگردد.؟ 

ج - شاها زخدا میخوا ست برگردد . شاه که چیزی ندارد. کهآ مریکاثی ها ول ندهند . مثلا" اگر 
زا هدی آ مدنگویندزا هدی مردقوی است‌همان کافی است شا هبرودیی کارش › شاه امزومی ندا رد . 


شاه برگردد» وضع سابق برگردد » شاه برگردد.. شاه راتقویت بکنند . بنعدکه‌زا هدی آمدو. 


مهد (۵) = 2۳ 


شاه برگشت خیلی هم با رضا یت خا طروخوشها لی زا هدی دیگرخیلی موردتوجه شاه بود. زاهدی 
کمک کرده‌بود وا ژگون کرده‌بود. یادم میآید یک عکس مخصومی بود | زهردو کهدوش بدوش هردو 
میخندند بامورت خنده . این را درتما م تهران به‌درودیوا روا ینها زده‌بودند .. زا هدی البشه 
زده بود. من درا ینموقع برگشتم‌بها یران موقعی که زاهدی بود . زا هدی رامن ۰ نظرخودمرا 
عرض میکنم » مردلایقی میدا نم چندین با رمن با اوتماس دا شتم . به‌ایران علاقه داشت » علاقه 
همه‌ی ماداریم همه‌ی ایرانیها دا رند ولی علاقه‌ی مفرطی داشت » سربا زصفت بود» بی پسروابود, 
از خطرنمیترسیدحتی دا ستانها ی | غرا ق آ میزش با هم‌یکر وزد ر ژنوبودیم .یکر وزدر ژنومیگفت ۰" گر ۰۰" 
بعدا زقضیه عرا ق بود شا هبرگشته بودوا ينها خود لیسون‌آنجا بود سرنها رگفت ," اگر من 
بود ما ختیا ردا شتم بلافا مله. قشون میفرستادم‌عراق را میگرفت نمیگذا شتم اینطوربشود .گفتمکه 
خوب شماآنوت‌بد. مستی به مست ها که سروصدا نمیکنندمیدادیسد. گفت »" من اهمیت 
نمیدادم ریسکی بود میکردم. گفتم آخردیگرا ن شنم مدا خله میکردند خوب چکا رمیکردیسد؟ 
گفت »" من اگرالان | ختلافی پیدا کنم با یکنفر وبگویم که برو من را ول کن برو ناراحتم 
نکن آگرادا مه بده نا راحتم بکندبها ومیگویم اگرما ندی پنج دقیقه‌دیگرمیکشیت . من به 
شما | طمینان میدهم اگربما ندپنج دقیقه‌دیگرمیکشمش ."گفتم آقااین محبت ها را نکنیب_دول 
کنید . دیگر کا رمثل اینکه بجا های با ریک کشید. میخوا ست یکدندگی خودش رانشان بدهسد 
که یکدنده هستم سرنترس دارم . درهرحال یک چیز مسلم است . دراین دستگا هی که بعد 
پیش آمد رژیم شاه اگرا صطلاح سهم راما بکا رببریم سهامی با شدزا هدی سهم بزرگی داشت 
سهام زیا دی دا شت برای برگرداندن » بروبرگردندا رد» وشاه اززا هدی وحشت کرد اورا دورکرد 
ولی خوب جبرا ن کرد بعدا ردشیرزا هدی رادا ما دخودش کرد . | ردشیرزا هدی هم محصل بودموقعی 
که‌من سرکنسول بودم » محصل بسیا رخوبی بود .خیلی بنظرم لایق میا مد » فهمیده میا مد بیش 
از محصل بود . محصلی بودکهعلاقه دا شت بها مورمختلف . بعدآمد ایران رفت رئیس اصل چها رم 
شد . آنجا هم خوب کارکرد . آنجا یکی دودفعه با اونماس‌داشتم» توصه کردم بعضی اشخضاص 
را محبت کرد . من اورا مرد زرنگی میدانستم . نمیدانم یک خرده هم اهل پرنسیپ بود 


موقعی که سفیرایران دروا شنگتن بود دفعه اول قرا ربودکندی بيا ید به‌ایران » رابرت 


مهب د (۵) = ۴ 


کند ی , اینها یک خرده‌ای دوری میکردندازشاه . شاه یواش يواش دیکتاتورشدهبودوبښد 
مینوشتند روزنا مه‌ها ی خا رجی . من اروپابودم » من دیگرایران نبودم. این موا فقسست 
میکندکه رابرت‌کندی ازایران هم دیدن کند بعدکنسل میکند. 

س شاه یازا هدی ؟ 

ج نخیر » را برت‌کندی بعذ‌مسا فرتش رابه ایران خودش بهم میزند . بلافا له بدون خداحافظی 
| ردشیرزا هدی بطورا عتراض سفارت راترک کرد رفت به‌تهرا ن دیگرهم برنگشت که بعد 
فرستا دندش لسندن . دفعه دوم بودکه رفت به‌وا شنگتن که این فتنه‌ها پیش آمد . آنجاهم 
نمیدا نم دیگرمن تماس‌نداشتم بازاهدی . این زا هدی که من ازطریق روزنامه ها می بت 
خواندم مثل اینکه اوهم گرفتا رتشتت شده‌بود وکمک نکردکه شاه با قدرت بایستد يا بسا 
آبرومندی برود که‌ادا مه پیدا کند مثلا" بمنا سبت چیزی عنوانی که پنجا ه سال سلطنت کردند 
گواینکه بعدا زآن بود . یک عنوانی مریض‌هستم » واقعا " مریض‌بود بطورآرام استعف ]| 
بد هد وپسرش هم شاه با شد هیشتی تشکیل بدهند . این بیشتربه‌تزلزل شاه » اطلاعا ت بنسده 
اینجا فقط ازطریق روزنا مه‌ها ی خارجي » دیگرباایران تما س ندا شتم . 

س بعدا ز ۲۸ مرذا دتا تا ریخی که‌سکا را برا ن را ترک کرذبد حدود هفت سا ل میشود دیسر 
۳یا ۵۴ تا ۱۹۶۰ »> این شش سال هم‌قا عدتا " بایدفعا لترین سالها ی همکا ری شما ومشاوره 
شما با شاه بوده باشد چه‌دززمینه مسئله نفتی وعرض‌کنم اینها هم درمورد آن تومیسهای 
که ۳ بها زدوا جشا ن با شا هزا ده‌ی ایتا لیا تی کرده‌بودید . دراین دومورد هرکدام ما یل 
هستید توضیحا تی بدهید فکرکنم جا لبا ست ؟ 

ج - بعدا زاینکه مصدق وا ژگون شد من أ زقدیم یک آرزو داشتم وموقعی که کشتی سای 
آمریکا ئی 5۸19 110 به‌آنها میگفتند اسمشان » کشتی های کوچک ۵اهزا رتنسی 
۲ هزارتنی » ۲۰ هزارتنی اینها بود کشتی ها ی کوچکی بودکه اگرگرفتا رزیردریا شی 
بشوندوغرق بشوند یکدفعه خسا رت زیا دی وارد نياید . تعدا دا ینها خیلی زياد بود خبلی 
سا خته بودند آمریکا ئی ها ازایین کشتی ها . کشتی ها را مخل تما م usاsurp‏ ای که 


دا شتند یعنی تما م آلات وادوات جنگی که داشتند يا مستقیم يا غیر مستقیم برای جنگ بکار 


مهبد (۵) - ۵ 


میبردند اینها رابقیمت ثمن بخس »› بقیمت ۱۰ درصد هردلاری ده سنت میفروختند ومن از 
آنموقع دلم میخواست‌که ایران بحریه داشته با شدوماازاین فرصت استفاده‌کنیم. خوب 
نیویورک هم یکی ازبنادری بودکه ازایین کشتی ها زياد آنجاً صف کشیده‌بودند وحا ضربودنشد 
برای فروش . با مرحوم محمد نما زی صحبت کردم » | وپول داشت . من بولی که باندازه‌کا فی 
با شدکه کشتی رابخرم وبعد خرج کشتی رابدهم تاعایدی دربیا ورم نداشتم . فرض‌کن خانسه 
داشتم املاک دا شتم اینها میفروختم ممکن بود دوتا کشتی بخرم بعد روزبعدش من میبا یستی 
حقوق نا خذا وملوا نها رابدهم » بیمه‌اش رابدهم اینها نداشتم», تاب‌نداشتم . محمدنما زی 
خدا رحمت‌کند اوخرید دوتاو من آنها رابعنوا ن سرکتسول ضبط کردم وقراردا دنا خدا وملوانها 
را بستم چون! ینهم‌یکی | زوظا شف سرکنسولگری | ست درخا رج که جنبه قانونی داشته با شد 
ومقا ما تآ مریکا ئی اجا زه بدهندکه کشتی برود حرکت‌کند. ولی خوب‌این همینطورتودل من 
بود آرزودا شتم که بحریه‌درست کنم. اینجا بطور خا رج ازموضوع این راباید عرض کنم که 
شرکتها ی نفت تما م ما یحتاج خودشا ن. رابرای حمل ونقل نفت ندا شتند خودشان » تکافسو 
نمیکرد بخریه‌شا ن برای احتیا جا تشا ن . درنتیجها ونا سیس پیدا میشد , نیا رکوس پیدا 
ميشد » لیوا نوس پیدا ميشد | ینها ما حب کشتی میشدند یک میلیون تن » دومیلیون تن کشتی 
دا شتند اجا ره میدا دندبه‌شرکتهای نفت » خیلی خوب . من پیش خودم فکرکودم ما ما حب 
نفتیم خالا هم موقعی است‌که قراردا دمیخوا هیم ببندیم‌با این حضرات . ماباید به اینها 
بگوشیم جزوقراردادما ن باشد که اگرباشرایط مسا وی بقیمت روز مابه شما کشتی بد هیسسم 
کشتی ماحق تقدم. دا شته با شد نسبت‌به آنهاکی که کشتی ایزانی ندارند برای حمل نفست 
خودما ن نه خا رج ازایران ۰ خیلی ساده‌است . گفتم آقانروکشتی نیا رکوس رایااونا سیس‌را 
اجا ره‌کن کشتی مرااجاره‌کن به‌هما ن قیمت بتومیدهم ,حتی چون هنوزکشتی ندا ریم‌حتی‌من‌حافرم‌بامیل شما 
آنطورکه شما میل دا ریدکشتی ام رابسازم specification‏ آن مطا بق میل شما با شد 
دیگربا لاترا زاین که نمیشود. شمافقط تعهدکن کها ین کشتی که‌حا فرشد اجا ره‌اش میکشیدا و . 
مهن .این رامیگویند 002۳61 12۳16 این رااجاره‌اش‌کنیید ازمن . خیلی ساده‌ا ست 


دیگر !زاین منطقی ترنمیشود» مگراینکه وا قعا " کینه‌دا شته با شندودشمنی دا شته با شنسد 


مهبد (۵) ۶ 


بخوا هندنکنند . دیدم قیمت قیمت با زار » همان قیمتی که‌بدیگرا ن. میدهید .. کشتی مطا بق 
میل شمانو نو.شما ازما بگیرید از غریبه‌نگیرید . مابه‌التفاوت‌احتیاجتان . خوب خود آنها 
هه کے وا ون آنا کا جاج دا ری ا نویه انیا شک زیت ته این مه 
که گرآ نها این تعهدرا میکردند که‌کشتی را به‌قیمت روزاجا ره کنند این نامه رامن میبردم 
به‌هربا نک سویس » هربا نک | روپا وهرقدرکشتی که‌من میخوا ستم معا دل صادرات نفت‌ایسران 
وما به‌التفا وتش من میتوانستم بسازم بخرم . درنتیجه ایران بدون اینکه یک دیشتار 
پول صرف کرد »با شد صا حب بحریه عظیمی میشود . 002۳6۲ 1215 هم معمولا" ده سال 
دوازده‌سا ل است . عمر وتا و super tanker‏ بیست وپنج سال سی سال است . 
این کشتی درظرف هفت هشت سا ل مستهلک میشود . ما بها لتفا وتش همش مال ایران اسست 
ملاحش ایرانی است ونا خداش ایرانسی است . باشدم. آمدم.. شاه متقا عدشد گفت حرف حسابی است . 
کی بودخدا یا اسمش ؟ نوری که رثیس انجمن نظا رت‌انتخا بات تهران بود .. بعدیکی ازسه 
نفرما مور مذا کره نفت بود » یکی دکتریمینی بود . یکی مرحوم بیات‌بود . یکی هم نوری 
بود. یک چیز دیگر.اسم دیگرهم جلوی نوری هست . کمیسیرنفت ما بود درلندن آنوقت که 
نفت! يرا ن وانگلیس بود. 

ینک کا لا منعدا ۳ بیدا مبشوه:: 

ج بله » حالا ازنظرم رفته. آن اولین کسی بودکه گفت حق باشما ست : البته اول شاه 
بعدزا هدی . زا هدی گفت ," بنظرمن خیلی خیلی عا دلانه میا ید »درست میا ید ." سه نفررا معیین 
کردازنما ینده‌ها ی مجلسن .اسامی آنها الان یادم نیست که آنهابيایند با من مذا کره کنند 
یک گزا رش برا یش ترتیب بدهندبه | وبدهند . آنها هم ۲ مدند .. 

س که‌ما حب | ین کشتی ها کی بشود؟ دولت ؟ 

ها این کف ها بنذ 

س خودشما . 

ج - بله. من یک شرکت تشکیل میدهم میگویم من یکی » اوناسیس هم یکی . پرچم کشتی ام 
هم ایران.است » کشتی هم ایرانی است . گفتم من آمدم. شرکت درست کردم. بگوشید کشتی مرا 


EE )۵( مهبد‎ 


بگیرد کشتی | ونا سیس رانگیرد بطورخصوصی . من که‌گفتم یکشا هی ازشما نمیخواهم, ازایرا ن 
نمیخواهم . گفتند خیلی خوب . بیات هم موافقت کرد , | مینی سخت مخا لفت کرد سخست . 
گفت » آقااینها نمیخوا هند حالا وا ردمذا کره شویم.." شرکت را هم من تشکیل دا دم دوشرکت 
شرکت ملی دریا نوردی | یران وشرکت‌ملی نفتکشایران ."حا لا راجع به‌این بعدا " برایتان 
توضیح میدهم. تنها کسی که | سمش درقرا ردأ دکنسرسیوم هست ومکاتبه‌شده من هستم. قرا ردا د 
کنسرسیوم لابد دارید نگاه کنید درآ نجا پروتوکلش این نامه‌ها آنجا هست . بخوانید آنجا 
هست . تنها کسی که اسمش آنجا هست » آره. من واردمذا کره شدم. همانطوریکه عرض کردم. 
دکترا مینی مخالف‌بود گفت ۰" شماتمام این مذاکرات‌مارابهم میزنید." گنتم بهتسر 
هنری نکردید مذاکرات‌این . اینهااصلا" یکشا هی به‌ما نمیدهند » اینکه قراردادنشهد .. 
اینها اول میآیند یک ۲0۳8 میدهند ۰ ۳0۴8 6258 برای یک جاشی که اصلا" 
هنوزنمیدا نضدنفت وجوددا رد يانه 0018 62517 هنگفت میدهند . بعدمیا‌یند تما م مخا رج 
را متحمل میشوند . چقدرباید چاه حفرکنند ,چقدرش چاه خشک میشود . چقدرش به آب میخورد 
تا به‌نفت بخورد . بعدا ستخراج میکنند بعد باید بیا یند مالیا تشان رابه دولت بد هد 
بعدا زاینکه هم مالیا ت به‌دولت دادند آنوقت سهم خودشا ن را قسمت‌کنند باایران . اینها 
که نه 0۲5 0281 دا دند , معدن نفت حاضر فقط با ید شیرش رابا زکنند . این چه‌ریسکی است ؟ 
که‌خطر اینکه چاه خشک با شد به‌نفت نرید نیست بازش میکنند مخا رجی ندا رند . ما لیا ت را 
محدودش کردند که‌ما لیات پنجا ه درصدبا شد درمورتیکه مالیات ممکن است 0۳20661 higher‏ 
بشود هفتاددرصد . بعدا زاین هم یک مبلغ ازما گرفتندیرای دادن به 8۶ ک‌هملی کرديم. 
بعدا ز ما سه‌درصد میخوا هند برای ' 1006۳01۷7۵ خلاصه چیزی که‌دست ما میرسد این ازچهل 
درصدهم کمتراست . این شما هنرکردید ؟ استعفا بدهید قا . میروند عقب دکترمصدق یکی 
دیگر میا ید | وهم باید استعفا بدهد . اینها نا چا رند .. اینها رفتند با مما لک دیگرپنجا »درصد 
کردند » آ مریکا ئی ها الان پنجا ه درصد هستند اینها دیگرا زاین که نمیتوانند پائین تر 
بروند . منتها ا ینطوری ندهید شما معا ذل نفت‌رااینطوری دا رید میت هید . حق ايرا ن کجا ست ؟ 


مهبد (۵) - ات 


علی | مینی شک بکنم يا درحسن نیتش شک بکنم. نمیدا نم چون موضوغ خیلی مهم است .نمیتوانم 
تمورکنم کسی مشل دکترا مینی کها زاین آب‌وخا ک زندگی کرده بخوا هد برخلاف منانم مملکت 
رفا رکد درخاال این جزیان.بود. جانا چا رشت وین نا مه‌ها رات فته که فم آنا : 
من هم شرکت تشکیل دادم وچها رتا 2۵ ٣٥مناه‏ درست کردم دوتاسی وسه هزا رو 
پانصدتن که دوتا پنجاه وسه‌هزا روپانصتن . درآنموقع 2۱۴6۲ ٣۴منای‏ بود. فرا موش 
نفرما تید که‌الان کشتی های پا نصدهزا رتنی هم وجوددارد این دیگرتازگی است . آنموقسمع 
کشتی ها بزرگترین کشتی بود دوتاهم کشتی ساحلی پرسپولیس وپارس . آن برای درا - 
نوردی ساحلی ایران بود. من با قرض وقولسه وزحمت وگرفتا ری درحدود ده‌میلیون سفتسه 
وبرا دروفا میل وهمه ده میلیون تومان » یک میلیون ودویست سیصدهزا ردلارآنموقع سود » 
این فر کت را خفکیل دادم: باش حا لاایسن باه . موشن بخریه: آیران فن:بودم: حال 
به‌این مانع برخوردم که‌کشتی ما که میخوا هدوا ردبند را یرانی بشود بايد مصبرکند نما ین‌ده 
بندربصره لت ذط0طنانا2 ۳0۳1 بیا بدتوکشتی ما پول بدهیم به آنهاکه بيا ئيم به‌یندرخودها ن 
شط المرب .. فکرش راکنید . شط العرب مانمیتوا نیم کشتی بیا وریم . پرچم آنهارا صم 
محض احترام بزنیم روی » پرچم عراق . خوب‌البته کاری بودکه زضا شاه کرده‌بود .۱ ینطور 
کرده‌بود .. نوری سعید آ مد به‌تهران » نخست ویر وقت:: قراردادی تهیه کردند .اخت لاف 
ما | ززما ن | میرکبیربود با عشمانی ها وبعدهم باوارتشان که عراق باشد . اززمان عشمانیها 
ما ا ختلاف دا شتیم با ترکها برسرشط العرب . بعدسرحدات ایران و عشمانی » دولت عشمانی . 
من اقدا مات | میرکبیررا خوا ندم. . آنموقع نخست وزیرنبوده نما ینده ایران بوده ما مور 
بوده برای مذا کره‌با ترکها » مردبسیا رلایقی بوده خیلی تلاش کرد آدم. لذت میبرد یا ددا شتها 
را بخوا ند . گزا رشها را بخوا ند .. خوشبختانه همه‌چیزایران که‌ازبین میرود این آزبین نرفت 
ماند . خدا کند یا ددا شتها وتلگرا مهای نبنده. ازبین نرفته باشد. نوری سعید قرا ردا دی که 
میبندندبرای شط العرب »اسم شط العرب راالان عرض میکنم» ميآيد التماس ميكندبه 
رضا شاه که قربا ن شما سواحل ازشط العرب تاچا ه‌بها ررادا رید‌تاسرحد هندوستان مافقسط 


همین شط العرب را دا ریم . این را تصدق بفرما کید وشط العرب رابه‌ما بدهید . شا ەتحست 


مهد (۵) - ۱۳ 


اا و او ا ا ی ا یرو غ اا 
نوری سعیدمیافتد پای شاه رامیبوسد. منتها قراربوده. که‌کشتی ایران ازپردا خت پول 
حق العبور معا ف‌باشد واداره‌ای ایجادبشود اداره بندر نصف اعضای آن ایرانی باشسد 
نمف | عفا ۶ عرا قی باشد تما م پولی هم که گرفته میشود ازبابت عبور خرجش لاروبسسی 
شط العرب بشود که‌کشتی ها ی بزرگتربتوانند پهلو بگیرند هم برای خودشان بص ره‌وهم 
برای ما خرمشهروآبادان . این رارضاشاه کرده بود . آنها بعدازاینکه قراردادا مضاء 
شد مراعات نکردند این قسمت که ادارها ی تشکیل بشود وبطورتسا وی ایرانیها وعراقی ها 
اداره بندررااداره‌کنند. هیچ» هیچ حسابی هم راجع به‌پولی که میگرفتند به ما ندا دند. 
من خودم. برای خودم دردسردرست کردم.. به نخست وزیرگفتم آقااین چه‌وضعی است کشتی ما 
نمیتوا ندبیا یدتوچیز این برخلاف قرارداداست این چه طوری است ؟ ومحسنن رئيس 
کمیسیون شط العرب وتعیین حدود ایران وعراق بود. از محسن رئيس سئوال کردم وارد 
نبود گفت ,۰" آقا » بهتراینست که خودتان پرونده‌را مطا لعه کنید .. پرونده خیلی مفصسل 
است ." مطالته کردم دیدم حق بامااست ما میتوانیم اینگا ررا بکنيم. اینها رق ار 
نکردندبه‌قرا ردا د . با نخست وزیرمحبت کردم که آقااین یک کا ری‌بکنید . خوب تاحالا ما 
کشتی ندا شتیم این خا رجی ها میا مدند بدبخت ها پول میدادند ومیرفتند حالا خودما . گفت » 
" بعرض شاه برسانم." خیلی خوب‌به شاه گفتند . شاه گفت ۰" حق با شما ست ." گفتسد 
که محسن رئیس را میخوا هم استاندا رآ ذربا یجا ن کنم شما کا رش را بگیرید .. گفتم قرسان 
من هزا رویک کاردا رم » گرفتاری دارم قرارنبودکه دیگرمن خوداین راهم بگیرم. گفت › 
" بجزشما » شما ذینفم هم هستید . شما وا ردید ذینفع هستید شما علاقه‌دا رید بها ینار 
خودنا ن بکنید ," 

س شما کشتی راهم گرفتید ؟ 

ج - بله , حالا من کشتی راگرفتم دوتاشرکت دارم کشتی هم گرفتم. 

س - آن کشتی نمازی چه شد؟ آن جزواین است ؟ 


ج د نه اصلا" نفهمیدم چه‌شد . اونمیدانم فروختش چطورشد . چون کشتی | وده درص خر سد 


مهبد (۵) ¬ وا 


بعدیکی دوسال سه‌سال دیگرکشتی ها قیمتش پنج برابر » شش برابربود» دلاری ده‌سنت بود 
بهمه هم نمیدا دند ». به هر مملکتی میدا دند 2 بود اوفروختش بااستفاده کسلان 
فروختش . من دیگراطلاع ندارم راجع به آن هیچی هیچی بکلی .. بعدحالا من شرکست 
تشکیل دادم وتمام اینکا رها راکردم . گفت »" این راخودتان بگیرید." گفتم بسیارخوب 
اینهم یکی ازکارهای دیگر . بعد من آرام که نبودم نفت همش بدل دا شتم که‌اینها خیلی به 
ما تعدی میکنند . کنسرسیوم به‌ما تعدی میکند. واردمذاکره شدم باشرکت سینکلر برای 
امتیا زنفت‌درایران برپایه مساوی . یعنی بیایند ایران استخراج کنند مالیات را 
بدهند هرچه‌یاقی ماند نصف کنیم. مسا وی » مسا وی حقیقی .. 

سب این قبل از آن شرکتا یا لیا ئی است بله؟ 

له ا ین کل اه فرکت ایا لتاق ات یناه گرفتم ۲ مشاه کت 
نفت انگلیس وایران محبت‌کردم. ۶ آنها خیلی علاقمندشدند وقرا ربود که‌تما م آبهای 
ساحلی !یران یعنی نمف خلیج فارس تاتنگه هرمز به آنها | متيازيدهيم برهمین پایسه 
با ضا فه گنف ۵0۳۹ 22517 ک‌کنی cash bonus‏ من که هشتادمیلیون خواسته بودم آنها 
فکرکرده‌بودند هشتاد میلیون لیره میخوا هند من هشتاد میلیون دلارخواستم برایشان سو“ بت 
تفا هم شده‌بود ,هشتاد میلیون ليره . ليره آنموقع خیلی گران بود .ليره ذوبوایر خیلسی 
بیشتربود درست بطوردقیق نمیدانم ولی ليره بیش ازدوبرابر بود دوبرابردلار. وقتسی 
من گفتم دلار اینها بقدری خوشحا ل شدند , خوب این یک هدیه‌ی بزرگی بوددیگر؛ خیلی 
بزرگ بود وهمش هم دلار بود . اینها حاضرشدند . بعدگفتم من با جکسسون دوست بودم خیلسی 
نزدیک عوالم خیلی نزدیک دا شتم اينهم رئیس شرکت نفت انگلیس بود . بازحرف تو حرف 
میا ید نها رمهما ن کرده‌بود بعدا زا مضا ی قرا رداد برای اجاره اولین 2۴6۲ 5۳۲6۲ من 
سی ودوهزا زوپانصد برای ۱۲ سال . من خیلی خوشحال بودم اوهم خوشحال بودواینها . سر 
میزنها رمحبت ازخا ویا را يرا ن شد چقدرخوب‌است کاش‌الان اینجا خا ویارایران بودواینها . 
من هیچ نگفتم . نها رتمام شد آمدم منزل تلفن کردم به‌تهران . مرحوم قره‌گوزلسسو 


بود محسن . گفتم محسن جا ن میتوانوبرای‌من پنج کیلوبهترین خا وپا ربا هوا پیما بفرستی 


مهد (۵) = 1 


بسپا ربه‌خلبان که این رابه اسرع اوقات‌بیا ورد به هتل من 10٥1‏ 8270 وبه من 

برساند . گفت ," چشم ." بلاقاطه تهیه کرده‌بودا زخا ویا ردربا و وفورا" آنها هم ازدربا ر 

که‌میرفتِ کمک میکردند. روزبعد من ۵ کیلو خاویا ررا یرای خانم جکسون فرستادم گفت » 

" من بعمرم اینهمه خاویا رتصورنمیتوانستم یکنم." برای دوستان واینها فرستاد . منظور م 

این عوالم ما اینطوربود. بنعدقراربودکه مابا 8 امضاء کنیم. 

س بجای میتی سرویس یاعلاوه برآن ؟ 

ج - نه »نه حالا سیتی سرویس نیست . نه سیتی سرویس است‌نه ایتالیاست هیچی نیست . 
س آها ن اول این است . 

ات ول ت وستتگل استم تیتکلرآ مریکا سک و 228 هزوم ية مركا شا جشهه 
شرکت نفت درآ نجا که‌حا لا اسمش یا دم نیست , تلفن کسردکه یک تلگرام دارم برای شما. 
گفتم ازکی ؟ گفت »" ازپرزیدنت » ۱ ؟ ) جکسون ." گفتم بخوانید. خوانسسد 
نوشته بود »" بعدا زمذا کرات زياد درهیکت مدیره قراربراین شدکه مافعلا" ازانعقساد 
این قراردا دصرفت‌ظرکنيم ومن فورا " این رابه‌شمااطلاع میدهم که با شرکتهای آ مریکا ئی 
اگرمیخوا هید این موضوع رادرمیان بگذا رید آزادهستید." من میخواستم این سندبدستم 
بیا ید گفتم خوا هش میکنم این رافورا " عین آنرایرای من بفرستید. گفت که خیلسسی 
خوب . اوهم فورا " برای من فرستاد. باسینکلرهم معا مله‌مان نشد مثل اینکه آنها هم 
شرکتها ی عظیم نفت خبرشده‌بودند اورا متقا عدکردندکه سینکلرهم نکند . بعدازاینکه این 
اتفاق افتاد من رفتم ابتالبا .انریکومته مردباشها متی ر ود. 

He was an ۵1 man without 1‏ ,او ما حب نفتی بودکه نفت ندا شت › تشنه نت 
بود شرکت هم شرکت دولتی است . آنها دیگرعقب صرفه جوئی شخصی واجحاف به‌دیگران نیستند 
بلکه فررونفسع بدهد باحتی سربسرهم دربياید اوراضی است که ایتالیا مستقل بشسود 
ازلحا ظ نفت یکشاهی خرج ندهد ». ضررهم ندهد نفع‌هم‌ندهددراین مورد ,درمورتیکه نفت همم 
دا شت . وقتی که آنجا محبت کردم اینهم ازطریق یکی ازدوستان ابتالیا کی من بود 


کنسهچیشی فوت کرد . یک فا ند یشن درسسست کرده ویک جزیره ای هست سا ن جورجیو 


روبروی سن ما رکو :ونيز آنجا راتما م ازنوبا سبک قدیم ایتالیاثی ساخته خیلی متمول 
بود وحتی خوداوهم یک تمفیه‌خانه داشت کوچک ؛ خیلی خیلی کوچک . این معرفی کسردمته 
راو مرا به مته . وقتی که موضوع رابااودرمیان گذاشتم گفت »" مددرصد موضوع 
منطقی ودرستی است » من حاضرم." من میخواستم این سد رایشکنم میدانستم که‌انی‌یا 
آجیپ این شرکت کوچکی است درمقایل شرکتهای عظیم نفت‌دنیا ولسی خوب‌این یک شرکنی 
است که دولت پشت سرش هست . آن شرکتها دولت پشت سرشا ن نیست , این دولت پشت سرش 
هست اهمیتش ازآن لحاظ است و دولت میتواند ازاو خمایت کنددرمقا بل شرکتها ی ب‌زرگ 
تشنه‌هم هست تشنه نفت است . مابااینهائی که همه جا دا رند دسترسی دارندکه اگرایران 
نفتش را ببندند جای دیگرنفتش را زیا د کنند اینها البته نمیتوا نیم شرایط خوب‌دا شته 
باشد ولی کسی که تشنه با شد میتوا ند . 
خناصه , موضوع را ازقراردا دآ جیپ وهفتا دوپنج وبیست وپنج راجنایعا لی میدانید. این 
راازایتدا تاانتها بنده انجام دادم . ماده‌به ماده این قدرتلگرام را مکاتب‌هسسست 
هی ازتهران به آنجا تلگراف میکردم ازآنجا تلگراف میکردم بااین موافقیم این راخوا هش 
میکنیم اصلاح کنید. این اینطور باشد آن ما حاضریم شرط شما راقبول کنیم به شرط 
اینکه این شرط راتویش بکنجا نید . خلامه منظورم اینست علاوه براینکه دائما " مدیرها 
ميا مدندتهران علاوه براین مکانبات وتلگرامها بود . بعددیگر ژاپنی ها آمدند بهد 
آمریکا ئی ها آمدند وقرارداد با آمریکابسته شدوپان آمریکن با 127 و 0 که 
قبلا" این با آن هیئت چها رنفری » آن چها رشرکت مستقل که عرض کردم بودند .. یعنی سیتی 
سرویس » آلتون جونز بود | وهم دوست آیزنها وربود؛ مک کلم بود ری اتس" 
of Texas‏ .€0 011 00۳11760170121 كەبعدا زاينکه با ما معا مله نکرد رفت به 
اما رات متحده عربی که آنوقت امارات متحده نبود هنوز » بصورت شیخ نشین های آرام بودند 
صلح جو . مخصوما " نفت ابو ذبی ونفت دوبی را استخراج کردوتوسعه‌داد .۱ مروز هم‌هنوزدست او هست . 
یکی هم همین 2016 بود کها زطرف «sy Standard 011 Co. of Indiana‏ 


ویکی هم رئیس امنرات بود » یا دم. نیست | سمش . اینها براساس همین هفتا د و پنج وبیست وپنج 


مهید (۵) = ۳ 


مذا کره کردم » قراردا درا قبلا" تهیه میدیدم. . من خودم هم مشأورحقوقی بودم هم مشا ور 
سیا سی خودم. بودم» هم منشی خودم بودم ۰ راهنمای خودم بود همه کاره خودم. بسودم» 
یکنفر برای اینکه کارراآسان کنم درمواقع فرصت آنچه که آرزوی من بودبرای ایسران 
این راروی کاغذ میا وردم زیرورومیکردم درا طرا فش فکرمیکردم . نه تنها مطلب را درا طرا فش 
فکر میکردم حتی‌لفا ت‌راهم‌من بس وپیش میکردم که‌بهتربشود » روشنتربشود هیچ جای سوه 
تفا هم نبا شد. 

س عا قسسست این پروژه‌ها چه‌شد ؟ 

- موقعی که قرا ردا دحا فرشده‌بوه وقرا ربود امضاء بشود . ازعجا یب‌دنیا » منسسن در - 
پالم بسچ بودم آنجا منزل آلتون جونز بودکها مضاء بشود. پیش ا زظهربود قسسرار 
بودامضاء بشود. 

س این شرکتی بودکه‌ما حسب‌سهم شرکت ملی نفت بود » بله ؟ 

ج نه کی ؟ آلتون جونز؟ بله .بله شرکت‌ایران . بله ,بله تما م شرکت ملی نفت بود » 
تما مش نفت متعلق به‌شرکت ملی نفت ایران » متعلق به ایران است‌وادا رها ش بدست شرکت 
ملی نفتا یران ات : 

س سهم شمادراین وسط چه‌بود؟ شماصا حب سهم میشدید؟ 

E 

س یافقط مشا وربودید ؟ 

ج ‏ مشا ورفقط . من مذاکراتی که‌میکردم درتما م موارد آخرش یک ماده‌بود قرارداد امضاء 
میشد یک ماده‌بود که این موقعی قا طعیت پیدا میکند ومعتبرخواهدشد که‌اول ازتصویب 
هیئت دولت بگذ ردوبعدا زمجلس شورای ملی › ازتصویب مجلس شورای ملی بگذرد. هیچکس قادر 
نیست جز مجلس شورای ملی این را معتبرکند . بنابراین جا ی تردیدی نبود. تمام مذاکراتی 
که میشود » تما م پروتوکل ها ئی کها مضاء میشودا ینها همیشه مشروط بها بنست که مقا مات آن 
مملکت آنراتصویب کنند مگراینکه یکی ما حب اختیا رمطلق.باشډ درا مورکوچک که‌او حسسق 


دا رد بدون مراجعه مراجعه .. 


مهد (۵) = ۱۴ هت 


س - شما خودتان هیچ نفع مالی تواین کا رندا شتید ؟ 

ج ابدا"» ایدا ". درکشتی بله 

یا اسا کر انق نف 

ج - ایبدا "» ابدا" . فقط برای مملکت‌بود.بعدآنروزا مضاء نشد .. یک خرده عجیب وغریب بنظرم 
آ مد وجنب وجوشی بودورفت وا مدی بود خودآلتون . جونزقراربود بیاید نیامد 101206 
آمد ! زطرف استاندارد ایندیانا . بالاخره بعدازسه ربع ساعت یکسا عت که من معطل شدم‌و 
گفتم آقاچرا نمیا یند؟ منتظرچه‌هستند؟ به‌من گفتند»" ازواشنگتن به آنها تلفن شد ." 
گفته بهشان به‌کی ؟ گفتند آلتون جونز . من میدا نستمکه دوست آیزنها وراست‌وا وهمسم 
میدا نست که من دوست آیزنها ورهستم . گفتم بفرما گید که‌آلتون‌جونز تلفن کرد به واشنگتن. 
كفت بل نگ امتا واھ یی ا ا مرو تقو لهام ین 
آمدم هتل وتلگراف کردم که ماندن من لزومی ندا ردوجاگرفته . 

س - تلفن به؟ 

ج - به‌دربار» به‌شاه . ومن بااجازه فردابا هوا پیما فلان میا یم وفلان روز فلان سا عسست 
میرسم . رفتم به تهران وبلافا طه رفتم پیش شاه . با تلفن با نخست وزیرمحبت کردم . 

س - چه‌کسی بود آنموقع ؟ 

ج - علا. علا نخست وزیربود . اصلا" علا همیشه ! طلاع داشت من تلگراف که میکردم به شاه 
ب‌علا هم تلگراف میکردم . اتوموبیل خودش را میفرستادفرودگاه منتظرمن بود من میا مدم. 
بعدبە‌شا که کقتم جریا ن این شده امغاء نشد گفت»" من .." امطلاح انگلیسی ابیت 


" چمنن زیرپای شما رامن زدم." یعنی من پشت پابه‌شما زدم که بزمین بخورید. معنیسش 
| بنست . 


ج - یعنی با عثا مضاء نشدن من شدم.. خیلی تعجب کرد م. گفتم | علیحضرت آ خرین شخصی دردنیا 
هستید که‌ممکن بود من قکرکنم این عمل راانجا م دا دید . چطورشد؟ چرا؟ شاه گفت ۰" سفیر 
آ مریکانگران شده‌بود سرآ سیمه ۲ مد وقت خوا ست بطور فوق العا ده. وفوری گفت >" خیلسی 


مهیسد (۵) - 1۵ 


نگرانند درآ مریکا وآقای مهبد خیلی سختگیری کرده . من دیدم. خیلی نگرانند وحشت‌دا رند 
گفتمکه درتهران امضاء بشود." وبلافاطه شاه وقتی دیدمن خیلی ناراحت شدم بلافا مله 
گفت »" حالا هیچ چیزی نشده میا یند تهرا ن | ختیا رمطلق بدست شما با نخست وزیرهم صحبت 
کنید وهیج چیزی عوض‌نشده . فقط یک خرده آرام بشوند تابیایندتهران ." گفتم بسیار 
خوب کا ری ازدست من برنمیاً مد. همین کارراهم عمل کرد واقعا ". خالاچرااین عمل را 
کرده بود ؟ چراتاخیرانداخته بود؟ روی مطحت‌بود؟ آنرامن نمیتوانم قضا وت‌کنم. ولسسی 
چیزی که مسلم است اینست که وقتی اینها آ مدند با زا ختیا رمطلق مذا کرات‌رابه‌بنده داد 
ونخست وزیرموافقت کرد . سفیرآ مریکا دعوت کردا زنخست وزیر » علا ازرشیس شرکت نفسست 
بیات .سا ما لسلطا ن وازبنده هم‌دعوت کردند خواه‌ناخواه تصورنمیکنم که‌خیلی هم خوئوتست 
بودند . 

س - آنموقم آقای فلاح نقشی ندا شت تواین کارها ؟ 

ج - ایدا " نه .فلا چرا , فلاح يكي از مدیرها ی خوب شرکت ملی نفت‌ایران بود. رئيس کل 
شرکت سهاما لسلطا ن بود» بیات‌بود. اومن الان نمیدانم مدیرچه‌قسمت | زشرکت ملی نفت 
س- ولی بهرحال درا ین جورقرا ردا دها ایشا نا صلا"وابسدا " دخالتی نداشت . 

ج - ابدا ", هیچکدا م . نه .نه هیچکدا م. هیچکدا م ازمدیرهای شرکت‌نفت هرکس کا رخودش 
را میکرد . هرکس به شغل خودش مشغول بود. یادم نیست الان | ودرآنموقع چهشغلی داشت وچه 
کا ری داشت . ا وجزوچیزبود . آنوقت‌گا هی مطا لب مهم شرکت نفت رادرهیئت مدیره مطسرح 
میکرد این » هیکت مدیره شرکت نفت . یک داستانی برا يتان تعریق میکنم که این 
این مطلبب روشن ترمیشود . موضوعی قرا ربودکه درهیثت مذیره شرکت نفت موردیث 
قراربگیرد. بنده گرنتا رشده‌بودم › گیرافتا ده‌بودم. نتوانستم سرسا عت برسم . مشلا" 
اگرقراربود ساعت‌ده صبح باشد آنها همه جمع بودند تواتاق کنفرانسشان هم حاضرشده 
بودند من نرفتم : حالا علتش یا دم. نیست دراینموقع گرفتاری وکا ربیرون بود . بیسسات 
نشسته یکی ازاین آقایان,ازمذیرها . میگوید ." خوب » شروع کنیم مذاکره کنیم ." بيات میگوید » 
"فکرنمیکنید بهتربا شد صبرکنیم که آقای مهبد هم بياید دوبااره تکرارنکنيم مطالب را » نظر 


مهد (۵) - 1۶ 


ایشان هم هست وآسانتراست ." آن مدیرمیگوید»" نهآقا , خوب ما که محیت میکنیم 

وقتما ن تلف میشود حا لا دوبا ره‌هم باشد عیبی ندارد . محبت بکنیم." یکی از مدیرهفا 

ا سمش مستوفی بود گما ن میکنم پسرمستوفی الممالک بود . 

س با قرستونسي ؟ 

ج - باقرمستوفی .این کا غذش جلوی هرکدا .مشا ن کاغذ. بوده برای یاددا شت‌وقلم. یک 

تیکه‌کا غذرا پا ره میکندمیگذا رد اینجا . میگوید»" خیلی معذرت میخوا هم جنا ب آقای بيات 
باضا فه آقای فلاح با ضافه آقای نفیسی باضافه فلان » باضافه فلان باضافه‌بنده منهای 
مهبد . بیخودی وقتما ن را تلف نکنیم ." خیلی بدشده‌بود اینها هم البته صرکرده‌بودنسسد. 
این بعد این موضوع رابمن گفت خیلی من ازا ورنجیدم. 

س - منظورش چه بوده ازاینکا ر؟ 

ج - یعنی بیخودی حرف میزنید ؛ییعنی شما همه‌ما . ما یکطرف مهبد یکطرف . تمام ما کمتسسر 
از مهبد هستیم. حرف مااثرندارد مبرکنیم مهبد بیا ید تصمیم بگیرد . 


روا یت کننشده : آقای احمد مبید 
تاریخ مصاحبه : ۲۸ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : ژنو - سوکیس 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


ج - من خیلی رنجیدم گفتم اولا" خرف شما محیح نبود, درست نبود. من دارم سعی میکنم 

کمک بکنم من نمیخوا هم که دیگران را محروم کنما زاظها رنظر » ازکمک به‌من احتیاج به 
کمک همه دارم . مطا لبی که‌من میگویم احتیاج دارم درهیئت مدیره مطرح بشود وتصویب 
بشود شماکه خراب‌کردید . حالا اگرجاشی هم باشد واقعا " باید تصویب‌بشود اینهارا روی 

لجبازی شما اندا ختیدکه تصویب نشود بدکردید » خیلی بدکردید. ناراحت شد گفت »" نه 
من نظری نداشتم من حقیقت راگفتم ." یک داستان دیگرتعریف میکنم. یکروز کا رها یم 
که‌تمام شد آمدم شرکت‌نفت یک کاری داشتم نمیدانم راجع به چهمطلبی میخواستیم 
تلگرا می بفرستم یا با مرحوم بیات‌صحبت‌کنم . وارد اتاق بیات شدم دیدم چند‌نفسسر 
آمریکاشی , سه‌نف رآ مریکا ئی وشوهروا لاحضرت فا طمه علی ,ودرصلاح » هیلر نشستند. دست 
دادم وتعارف کردم ونشستم اینها محبتشا ن قطم شد . دوباره مرحوم بیات گفت ۰" باه 
بفرما کید ." من دیدم اینها راجع به نفت صحبت میکنند و هیلسرهم واسطه‌شان‌است .گفنسم 
خا یاقا ات اقرا رمو فی سم که این فا مذو یا کلیس ها جير گرده ودم : 

این آمده‌که میخواهند راجع به نفت محبت بکنند. بعدبها وگفتم بفارسی که‌چه‌کسی اجا زه 
داده‌که این آقای هیلر بیاید اینجا ؟ گفت »" ازمن وقت‌گرفتند گفتم بیاید." گفتم 
سئوال نفر مودیدزاجع به چه‌چیزبود؟ گفت »" نه» من فکرکردم یک کارمهسی دارد میاید." 
گفتم به هیلر آقا شماازچه‌کسی اجازه‌گرفتید که درا مورنفت دخالت بکنید؟ ازنخست وزير 


مهد (۶) ی 


اجا زه‌گرفتید؟ گفت ۰" نه." گفتم ازآقاهم که اجازه‌نگرفتید اینجا » خبرندا شتند . گفت » 
" نه ." به آن سه نفرگفتم آقا بفرما کید بروید شماالان وقت این مذا کرات نیست بعدا " 
تلفن کنید وقت بگیرید وتنها بیا شید بدون این آقا بيا کید . 

س وا لاحضرت قا طمسس.ه خودش بود یا نبود؟ 

ج - نخیر » نه ,نه . فاطمه نبود. گفتم بدون این آقابیا ثیدوبسه‌این آقاهم من تومیسه 
میکنم که کوچکترین مدا خله‌ای دراین آمردیگرنکنندوالا نا چارمیشوم که من بعرض شاه 
برسانم ویسیا ربدا ست‌برای ایشان بفرما شید بروید. 

س شاه اطلاع ندا شت ؟ 

ج ابدا" نخیر شاه اطلاع ندا شت . آ نوقت وا لاحضرت‌فاطمه تلفن کردوآه وناله‌کهآ بروی 

شوهر مرا سردید . گفتم به شوهرتان توصیه کنید درکاری که مربوط بها ونیست فضولی نکنسد 
اة رو اکت که ان مت و توف انه فت این مرکا کی هنن وق 

تصمیم این بودکه‌تما م موضوع نفت بین نخست وزیروشاه اول حل شود بمرحله عمل که رسید 
آنوقت مرا جعه بشود به شرکت ملی نفت که وارد جزئیات مواد قراردا دیشوندوا گردرهسر 
ما ده‌ای نظری دا رند نظرخودشا ن را بدهند واگرطرف مقابل هم نظر دارند نظربدهند وایسن 

وسط هم تقریبا " حکم بنده بودم که‌یتوانم اینها رابهم نزدیک کنم وبنابه مصالح ایران 
قرا ردا دحا ضربشود. قرا ردا دکه حنا ضرمیشد درهیشت دولت مطرح میشد . آنجادیگر هیئت دولت 
وزرا وارد جزثیا ت نمیشدند ما ده‌به‌ما ده نبود . همینقدرمیدا نستند قراردادی هست که 
تهیه شده‌حاضرشده ازهرلحاظ مطالعه شده ورگیس دولت موافق است وشاه هم موافق اسست 

دیگر وارد جز ئیا ت تکنیکی آن نمبشدندبرای ا بنکه وا ردنبودند .شا یدیکنفرمیخوا ندد رموقعی 
که‌هم میخواند بعضي ها دقت میکردند بعضی ها فکرشا ن جای دیگربود وبعدهم میگفتند بسیار 
خوب این که‌قراراست تصویب بشود تصویب میشود میرود جزئیا تش ماده به ماده در مجلسس 
مطرح میشود آنجا به‌کمیسیون ارجا ع میشود . کمیسیون ما ده‌به‌ماده رسیدگی میکرد وبسد 
درخود مجلس مطرح میشد » خود مجلس هم میتوانست ما ده‌به‌ما ده تغییریدهد اصلاح بکنسد 


ما ده به‌ماده تمو یب میکرد وتما م میشد. این جریان نفت بود . 
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س حالا میخواستم اگرتا وقتی ما نده اگراجازه بفرما شیددیشب صحبتی شد راجع به‌انر 
کودتای عراق درروحیه شاه ودرطرزبرخورد اوبا مسا ئل سیاسی وطرزاداره مملکت واینه] 
واگرطلاح بدانید یک کمی دراین باره محبت کنیم چون واقعا " مسائل تاریخی مهمی است . 
ج - شاه یکی ازصفات برجسته‌اش شها مت وشجا عت | وبود . با رها اتفاق افتاد که‌من ددم 
ازجا ن نمی ترسد » ازمرگ نمیترسد . تردیدی هم نیست‌شاه بود شاه یک ملتی بود علاقسه 
داشت به این مملکت . جنابعا لی وبنده اگریک خانه دا ریم علاقه‌دا ریم بخانه‌مان . اگګر 
ملک دا ریم علاقه‌به ملکمان دا ریم .علاوه‌براین | گربرا دروخواهردا ریم علاقه داریم . به 
کا شمان علاقه دا ریم » به مملکتما ن علاقه‌دا ریم. اام که ری ات مملکت بود. طبیستفی 
است‌باید علاقه داشته باشد . علاوه براینکه ایرانی است مثل تمام ایرانی های دیگر 
با ید علاقه دا شته با شد رئیس مملکت هم بود میبا یست علاقها ش خیلی بیشترباشد وان 
علاقه رابا رهانشا ن داد. البته اطلاعا ت عمیق نداشت‌ شاه » فرصت تحصیل کردن ندا شت . 
بچه بودفرستادند به سوئیس تحصیل. نکرد » تحمیلش نا تما م آ مدبه‌ایران . دانشک ده - 
افسری چیزی یا دنگرفت بعدیکدفعه‌شا ه‌شد .این نقص‌یود اشتباه شاه ازاین لحاظ 
است ولی سربی ترس داشت . چیزی هم که باقی ما نده بود ازپدرمانده بود شصت وچهار 
میلیون توما ن بود کهابراهیم قوام › خدا رحمتش کند » رفت اسنادواگذا ری پول وا ملاک را 
ازشاه سابق دراصفها ن گرفت بنام محمدرضاشاه . املاک را که‌مردم رفتند هرکسی ملک 
خودش را تصرف کرد . آنها ثی هم که مرده‌بودندوبی ما حب مانده‌بود آن هم افتادو ادا رها ملاک‌دربا ر 
را اداره‌میکرد . بعدهم تقسیم شد , تقسیم کرد خودشاه . پول هم یک مقداری آنموقسع 
دولت احتیاج داشت پول ندا شت قرض‌کرد بعنوان قرض یک مقداری به شهردا ری » به 
شهرها ی مختلف برای لوله‌کشی , برای مریضخانه برای اینها قرض‌دادکهآنموقع اینطوروا نمود 
نمیشدکه قرض‌داده بنظرمیا مدکه درجراید بنظر میا مدکه بخشیده. درصور تیکه‌حقیقت | مرآ یسن 
بودکه قرض‌دا ده‌بود وبعدا " هم که‌قدرتی بهم‌زد سالهای بعد پس‌گرفت .ولی دزآنموفع شا ه‌شروتی 
ندا شت تااینکه شا ه‌مجیورشد فرا رکند ا ول به‌بندا دوبعدبه‌رم. درآنموقم شاه هیچ چیسزی 


ندا شت . ا زفقرومسکنت وحشت کرد . وقتی که برگشت بها یران درصددب رآ مدکه استقلال ما دی 
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پیدا کند . بهانه‌ی شاه‌هم این بود چندین با ربمن گفت »" ایران مملکت شرقي است مردم 

ا نتظا ردا رندکه شاه به آنها کمک کند . دا ثم کا غذمینویسند نا مه‌مینویسند استدعای کمک 

میکنند . پادشاه که هیچ نداشته با شد نتواند کمک بکند این پادشاه ضعیفی است . دادو 

دهش پادشاه ازقدیم این معروف بود ه * بنابراین سعی میکرد یک خرده‌ای به یک نوی 

ثروتی بدست بيا ورد . درا بتداراضی بود بمبلغ بسیا ربسیارکم» مبلغ کمی که تجا رمتمول 

با زا رچندبرا برآنرا دا شتند . البته بعدعوض شد . شاه اصولا" دیکتا تورنبود ازا ول .. 

س - ببخشید » این پول به چه‌نحوی بدست میا مد ؟ 

ج - اجازه‌بفرما ئیدکه این مب بقضیه عراق را سئوال فرمودید عرض‌کنم بعدبه‌این جواب 

می پردازم. اگرفرا موش کردم یادم بیا ورید دوباره جواب میدهم . 

اصولا" رفتا ردیکتا توری نداشت . درقضیه سرنگون شدن رضاشاه ,آ مدن روس وا نگلیس خیلسسی 

خوددا ری نشا ن دادازخودش . نه ازلحاظ اینکه کا ری نکرد کاری ازدست شاه آنموقع ابدا " 
بوتتا مه وت ولا شنک یل کسف: ا و خوش هد کی فر ھا یه فقا س که مرش و 

بهتریین سرمشقش وا ژگون شدن پدر وانفجا رعدم رضا یت مردم. بودکه‌دید چطوراینها نا را ی 

بودند . بنابراین گول ظا هررا نمیخورد میفهمید . تاقضیه عراق که اشاره فرمودید 
شاه به‌کل عوض شد . ا زسفرآ مریکابر میگشت با کشتی » کشتی 45ا5 11۳160 بزرگترین 
کشتی مسافربری آ مریکا بود , من خودم روی آن کشتی سفرکردم. کشتی درشهرنا پل بندرنا پسل 

پهلو گرفت . من رفتم باستقبا ل شاه . خیلی ناراحت بود ازدندان درد. گفت »" ممکن است 

به‌یک نحوی مرا بیک دندانساز برسانی » پزشک دندان ؟" گفتم بله . تلفن کردم ازطریسق 

دوستان وآشنایا ن که بهترین پزشک دندان کیست . معرفی کردندورفتيم بااتوموبیل وچون 
خیلی زجر میکشید | زدرددندان ووقت هم نداشت که بماند نا چا ردندان را کشیدند. من 

آن دندان راداشتم. بعددکترایادی گفت »" آقا » دندان شاه به چه‌دردشما میخورد بدهيد 
به‌من من دکترم میگذارم توی ویترین مطب ." گفتم بفرمائید . بعد شاه گفت »" خسته 
شدم ازکشتی اگرممکن است‌ با هوا پیما برويم به کان ,بفنیس فرودگاه نیس وازآنجا به‌کان." 


قرارهم این بودکه‌درآ نجا با یک شخصی که من درتما س بود م ملاقا تی انجام بگیره یی او 
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بیا ید وا علیحضرت را ملاقا ث‌کند . با زهم با یک تلفن ترتیب هواپیما رادادم. گرومکی جووانی 
رئيس جمهورایتالیا هوا پیمای شخصی خودش را فرستاد وما حرکت کرديم بطرف ونیز. دوچیز 
دراین سفر هوا پیما جلب نظر مرا کردکه يا دم‌ما نده. یکی اینکه برحسب عادت کمربندبستم 
من » شاه خلبان بود خلبان ما هری بود . خندید گفت »" مهبد .کمربند میبندی ازجسان 
خودت اینقدرمیترسی ؟" گفتم نه برحسب عا دت بود. گفت »" آدم یک دفعه بیشترنمیمیرد 
موقعی که باید بمیرد میمیرد. این کمربند فکر میکنی نجا ت میدهد هوا پیما پرت بشود 
این کمربند بدردکسی نمیخورد." یکی این بود که گفت انسان یک دفعه میمیرد نبا ید 
ازمرگ بترسد . یکی هم , بعدازمدتی ازپنجره نگاه میکرد آبادی ها ی ایتالیا را میدید 
یکی بعدا زدیگری آهی کشید وگفت »" آیا ممکن است یکروزی ایران اینطور آیاد ش‌ود؟" 
گفتم بله | منیت وکا روکوشش زياد ایران را آباد‌میکند. رسیدیم بعدا زظهر دیروقت به 
نیس وازآنجا با توموبیل رفتیم‌به‌کان هتل کارلتون .خسته بودند گفتم اجازه‌بفرما ئید 
مرخص‌بشوم. " نمیخواهی شام بخوری ؟" گفتم اجازه بفرماشید مرخص بشوم. معمولا" 
درتما م عمرمن سحرخیزبودم . علت هم اینستکه ازبچگی که‌پدرم همه‌ی مارا بیدا رمیکردصبح 
که‌نما زبخوا نیم قبل ازطوع آفتاب شاید این یک اثری داشت که‌ایین عادت همینطور باقسی 
ما نده‌که‌ا لان هفتا دسا ل ازعمرم گذشته با زهم‌هما نطور . مشلا" دیشب تاسا عت سه بعدا زنیمه 
شب من بیدا رما ندم بعدا زاینکه تشریف بردید با دخترم ودامادم یک قسمت هم ذکرخیسسر 
شمابود . صبح سحر با زهما نموقع همیشگی بیدا رشدم درصورتیکه سه ساعت بیشترنخوا بيد م. 
صبح سحربیدا رشدم لباس پوشیدم رفتم‌بطرف آبارتمان شاه همان طبقه اتاق داشت . پیشخد مت 
پشت دربود گفتم که | علیحضرت بیدا رند؟ گفت »" بله »مدتی است بیدا رند وتوسالن همم 
هستند مثل اینکه ناراحت هم هستند." من وارد اتاق شدم هما نطورکه پیشخد مت گفتسسه 
بود دیدم شاه ناراحت است وقدم میزند . گفتم مثل اینکه ناراحت ستید ازایران خییری 
دا رید ؟چیزی هست ؟ گفت »ابله » دیشب کودناکردند ملک فيصل وتمام خانواده سلطنتسسی 
عرا ق راگرفتند." گفتم ازکجا خبردارید؟ گفت »" فرماندار وار آنجاآن ایالتی است 
که نیس وکان درآن هست ۰" اوبمن با تلفن بمن اطلاع داد." گفت »" خنوشبختاسه 
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نکشتند." درمورتیکه کشته بودند قتل عام کرده‌بودند " ولی نگرانم » خوب‌حالا نظرتان 
چیست ؟ ملاقا تآ ن شخص چه‌میشود؟" گفتم که آن اهمیت‌ندا رد خوب آن بتعویق میاندازیم 

آن مانعی ندا رد این مهمتراست . گفت »" پس من همین | مروزبرگردم‌به‌ا یران ؟" گفتم‌بله 
نظربسیا رد رستی ا ست وبهترا ست که تشریف ببرید. بلافا طه بعدا زنیمسا عت حرکت کردیم 
برای فرودگاه . ازپا ریس مرحوم نصرالله انتظام آمده بود سفیرما بود فرودگاه آ مد 
وسردار فا خرحکمت رئیس مجلس بود اوهم خودش رارسانده بود به فرودگاه فرودگاه بود. 
تواتاق سردا رفا خرحکمت وانتظام روی صندلی نشسته بودند. فرماندار پهلوی شاه ايستا ده 

بودویک توضیحاتی میداد آهسته من نمی شنیدم. شاه عوض‌اینکه خودش با یستدبه‌پابا یک 
لحن فوق العا ده تندتحقی رآ میزی به‌سردا رفا خروانتظا م پرخاش کرد گفت »" بلندشویسد 
آقا » بلندشوید . نشستید آنجاجایتان رابدهید به این آقا." معلوم بودکه خیلی عصبانی 
است وبها عصا ب خودش تسلط ندا ردکها ین رفتاررا کرد. بسیا ررفتا ربدی کرد هرچه‌با شد رئيس 

مجلس شورای ملی ایران بود . یعنی رئیس نما یندگان یک ملت . حالا انتخا بات درست یا 

غلط درهرحا ل یک همچین سمتی داشت . شیخوخیت هم داشت » سنی ا زا وگذشته بود. آن جوان 

اصلا" خودولایت وار چیست که فرماندا رش کی باشد که اهمیتی ندا رد. وانگهی خودت 
تفای با تست همه وان مو نت ای الب اة رقت 4 اون یقافتا را مره کل مو ن 
دیگرشاه شاه مهربا ن نبود » دموکرات‌نبود. شاه فکرنمیکرد که‌من شاه هستم چون بارها 

این کلمه را من به شاه میگفتم که قربان شماشاه هستید شاه بالاترازاینهااست. یک 

دا ستا نی میگویم یک خرده خنده‌داراست . شاه » نمیدانم چه‌کتابی خوانده بود کتاب 
ملاصد رابود نمیدانم چه‌بود که‌قسمتی ازتا ریخ صفویه درآن بود وشاه عباس رامرشد کامسل 
قطب بزرگ میگفتند » لقبشا ن بود مفویه همه‌چون شيخ صفی الدین مرا دمریدها یش بود 
به‌مفویه هم مرشد کا مل میگفتند يا مرشد میگفتند با مرشد بزرگ میگفنند قطب میگفتند. 
یکدفعه هوس زدبه سرشا ه قطب بشود . نخندید حقیقت است . 

س _ چه‌جوری این به‌شما منعکس شد این فکر؟ 


ج - خودش ۰ 
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مرت ی 

ات 

س کفت میخوا هم قطب بشوم؟ 

ج - بله . میخوا هد قطب بشود »میخوا هدمرشد کا مل بشود هما نطورکه مفویه شدند میخوا هد 
قطب بشودومرشدکا مل بشود . گفتم قربان شما شاه هستید شاه خیلی با لاتراست . ما اقطاب 
اینجا دا ریم بگذا رید آنها کا رخودشان را میکنند » درا ویش هم کا رخودشا ن را میکنند . خوب 
خودتا ن را گوچک میکنید یک شرا یطی دارد » یک چیزها شی دارد شأ ن | علیحضرت . 

یکدفعه| زیک طرف به طرف دیگربرگشت عوض اینکه مرشد کا مل بشود وقطب بشود شد جا نشین 
کورش کبیر دیگرفرا موش شد . اسلام فرا موش شدوعرفان فرا موش شد » قطب شدن ومرشد شدن 
واینها فرا موش شد یکدفعه شد جا نشین کورش کبیر. جشن ۲۵۰۰ ساله که ملت‌درآن شریسک 
نیود . نه‌تنها شریک نبود راهشا ن نمیدادند دور دور دور. ندیدند اصلا" این مراسمم 
را ملت ندید . 

س - تلویزیون بود. 

ج - تلویزیون بله , تلویزیون بله . برای اینکه میترسیدبکشند تروربود آدموقم »مخالفین 
ترورمیکردند . وآ نوقت فرصت دا دیدست مردم گرسنسه برهنه‌بیچاره ومردمی که‌جناب‌آقای 
لاجوردی اگربلا برای همه مسا وی باشد قایل تحمل استاصطلاح عربی هم دارد.ا زقدیسیم. 
ولی اگربلا برای یک عده‌با شد برای دیگران جشن باشد عزا برای یک عده‌ای برای دیگران 
جشن با شد قابل تحمل نیست . اگرمثلا" تا جری تجا رت مبکند ازممر مشروع درسال نسم 
میلیون دلار عا یدی دا رد» ا ینطوربود . این تا جرراضی نبودکه‌یک تا جردیگر که لیا قتش ازاو 
خیلی خیلی کمتراست پنج میلیون دلار عا بدی داشت از ممر نا مشروع . فرمودید ازچه‌محلی 
پول تهیه میکرد؟ ممرنا مشروع . بعدا زاینکه من آ مده‌بودم یک عده لات ولوتی آنجس سا 
خودشا ن راینحوی ازانصا باشاه › کسان شاه سه تاخواهر , چها رتا خواهر.آن چها رمی هم‌همد م- 
السلطنه‌کا ره‌ای نبود. برادرهاءبرادرزا ده‌ها » خواهرزاده‌ها .بعد فا میل های اینهاکه 


زن گرفتند» شوهرکردند فامیل زن » فامیل شوهر بهرنحوی اینها خودشان را نزدیک میکردند 


مهد (ع) - ۸ - 


ومعا ملات کلان میکردندوبعدبهره‌ی آنها را میدا دند. معا مله کلانی میکردندکه‌بضررا یران 
بود والا معا مله‌که‌ما ل مشروع است ضرری ندارد . با وجودا ینکه فرصت کار وکوشش زیا د 
بود » میدان عمل وسیع بود آنها میتوا نستند کا ربکنند خوب عوض پنج میلیون نیم میلیون 
عا یدی دا شتند میبا یستی راضی باشد نیم میلیون عایدی دا رد ولی بقدری بفض‌وکینه بود 
بقدری نا را حتی بود بقدری یک با م ودوهوا بود که‌حتی آنها ئی هم که استفاده میبردندآ نها 
هم ناراضی بودند چون اوزجرمیبردونا را حت بودوپولش را بخطر میا ندا خت ابتکاربخسرج 
میداد عا یدیش رابه‌نیم میلیون میرسا ند درمورتیکه این نابرده رنج گنج میگرفت 
ناراحت بود. 
س - یعنی اگرمعا ملاتی درداخل ایران میشد احتمالا" یک درمدی هم به‌خودشاه پرداخت میشد ؟ 
ج - من تصور میکنم مستقیم وغیر مستقیم. هم مستقیم وهم غیر مستقیم تصورمیکنم . از 
ما یک شرم حضوری داریم : 
سرپنها ن است ند رزیرویسم فا ش‌گرگویم جها ن بر هم‌زنم 
جها ن بهم خورده ولی پرآ شوب است دیگرازاین برآ شوب ترنشنیدم. خیلی ساده‌است آق] 
به‌جنا بعا لی هم ممردیگر هردولتی دردنیا یک بودجه سری دارد درتمام دنیا . بودجه‌سری 
هم هیچوقت دولت رئیس دولت مجبورنیست بگویسد حتی مطرحش نمیکنند . وقتی قدرت دردست 
یکنفرباشد میآید هویدا میگوید وموقعی هم که عایدی ایران رسیده‌به‌بیست میلیون وبیست 
وپنج میلیون وبیست ودو میلیا رد .. ببخشید , اینقدرميلیا رد بزرگ است‌که هنوزعادت 
به میلیون ماداریم . وقتی میلیارد هست این پنج درصدش ا همیت زیا دندا رد یاده‌درصدش 
برای دیکتا توری | همیت ندا رد .. ده‌درمد بیست میلیا رد میشود دوهزا ر میلیون دلار, کسی 
نمیتوانست کنترل کند بودجه سری . خدا رحمت کند هویدا من | زنزدیک می شنا ختمسسش 
موقعی که من شرکت تفت میرفتم | و منشی بود. بعدادخظام که آمد» چون موقعی که | نخظا م 
سرکنسول ایران درا شتوتگا رت بود اينهم آنجا بود باانتظام یک خرده‌ای پروبال بهاو 
داد. تاوقتی من آنجابودم این منشی بود رئيس دفتربود. رئیس دفتر عبدالله انتظا م‌بود . 
میدانم سفرکه میکرد هرسفری که‌به اروپا میا مد پول میگذاشت به‌حسا ب سری شاه . دوحساب 


مهب د (ع) = ~۹٩‏ 


سری دا شت سه رقم . هقتصدش یادم است آن دورقم دیگرش یا دم نیست . هفتصدومثلا" سی و 
پنج , هفتصد وچیز . خودشاه به‌من گفت . دیگرشاه دوصفت پیدا کرد ... 

س یعنی این ازبودجه سری نخست وزیری بود؟ 

ج - بله » دولت خیلی ساده‌است . اول نه» اول عرض کردم خوشحا ل بود راضی بودیمبلن جزئی 
که‌تجا ربا زا رده‌برابراوتمول داشتند. بعدیواش يواش وضع عوض شد خوب شروت ا یران هم 
عوض شد . اول نفت بشکه‌ای یک دلار وهشتادسنت بود . نفت رسیدیه بشکه‌ای ۱۴ دلارو۱۵ دلار و 
۰ دلار. آخرسر رسیدبشکه‌ای ۴۰ دلار با زا رآزاد وبشکه‌ای ۳۰ دلار و ۳۵ دلاررسمی . عا یسدی 
زياد شد . قبلا" اگربنا بود پولی بردا شته بشود مثل حوض‌شکسته که روز پربود شب خالسی 
ميشد میفهمیدند ولی بعددیگرحوض شکسته نبود سیل بود رودخا نه‌بود میا مد پرمیکرد 
بشکند نشکند اینها پرمیکرد. وقتی که دست آدم. پرسکه است ازگوشه وکنارش میریسزد 
آنوقت کسی نمیفهمد . دیگرا بنطورشده‌بود. جای تاسف است . خمینی نفهمید زود یک عدهرا 
تیرباران کرد بدون محاکمه . خیلی ها متنفرشدند منزجرشدندازاین عمل . اول حفظ ظا هسر 
هر شاه ا که ای نا Rh‏ ی نک شعا کیه‌ای ره سا نها نی 
دروغی اقلا" توکه‌بدترازکمونیسته. شدی » توکه اسم خداراهم میآوری › توکه‌عدل 
وعدا لت‌اللهی رایمیان میآوری محاکمسه کن . شا هدباشد محاکمه کن . کم نښود 
میا مدند . این فرصت راا زدست داد» هویدا را کشتند. حالا نمیدا نم کی کشت ؟ چرا کشتسد؟ 
برای اینکه اینقدر مفشوش بوداوضاع که ممکن بودیکی از پاسدا رها خودش سرخودی برود بکشد . 
شاید آنها ئی که میترسیدند هویدا حرف بزندکشتندش یاشاید خمینی کشت . ولی درهرحصال 
هویدا کسی بودکه میبا یستی خیلی حفا شت کنند , محا کمه کنند . ممکن بود هویدا خودش - 
بگوید . من یک فیلم ازهویدا ديدم موقعی که توقیف شده‌بود رو تختخوا ب درا ز کشید سود . 
گفت »" ببخشید , درا زکشیدم برای اینکه پشتم دردگرفته." نگفت چرا شایداملا" کسی لگدی 
بها وزده . گفت »" پشتم دردگرفته‌نمیتوانم بلندشوم." همینطورخوا بيده رو تخت ممصا حبسه 
کرده‌بودن‌دیکی | زروزنا مه‌نویس ها ی خا رجی . سئوال کردند که بازرگا ن میتواند 


اقدا می برای شمابکند؟ گفت »" آقای بازرگان قدرتی ندا رند . دراین مورد قدرتی ندا رند 


مهد (۶) وا 


که مراحفظ کنند .خیلی ميل دا شتم که‌یا ددا شتها ئی بنویسم نگذا شتند ۰" حیف بود 
میگفت . حقیقت رابگوید حالا که شده‌بگوید حقیقت را »| ورا کشتند . آنها ی دیگر را هم‌همه 
همینطو رکشتند .بودند همه جنا یت کرده‌بودند . رئيس سا واک خیلی آدم کشته‌بود» زجسر 
دا ده‌یود » شکنجه‌کرده‌بود ایشها . خواه‌نا خوا همحکوم میشد بعدیکش ولی خوب قبلا" این 
جنا یا ت برملا بشود . ولی من مطمئن هستم که هرسفرکه‌میآ مد هویدا هویدا میا مدکا رخودش 
را طبق دستورشا ها نجا م‌میدا دومیرفت وحسابی هم نبود . هیچکس نمیتوا نست بفهمد . 

س - لازم بود که شخص‌ایشان بیا ید اینکارراانجا م بدهد؟ يا با تلکس ونمیدانم .. 

جات ادا " شمیشوف: حلکین که‌با زخلکس است مدرک ست.: 

س - چکی هم بالاخره با یداسم یک کسی با شدوحسابه. 

ج -نەءنە. 0۳8۵016 cashier's‏ كەمیدانیدكە cashier's check‏ چک شما 


لابدبا رها دیدید . شما یک چک میگیرید چک با نک | ست دروجه‌حا مل مثل اسکناس خیلی بزرگ 
۱ ۹۳ 


س - درهرحا ل نمیشود گفت به‌چه‌حسابی رفته ؟ 

ج - نخیر »نخیر . 1 cashier's‏ است چک مثل پول نقدمنتها یک میلیون پول 
نقداست . این راشما میگذا ریدبه یک حساب‌نمره‌دارد . حالا نمره‌دا رهم نبا شدسوئیس نمی هت 
دهد ,سوئیس این سوئیس یا بحسا ب نمره . امکان ندا ردکه‌کسی بفهمدا ین پول ازکجا آ مده . 

س - راجع به‌آن زمینها هم که میگفتندتقسيم میکنند که همه‌شا ن فروخته‌شده‌بود . چیزی نبود 
که‌مجا نا " بمردم دا ده‌با شدزمینها ی بنیا دوا ملاک واینها ؟ 

ج - نه ,آنها دیگرقابل نبود . آنها »| ملاک را میفرما کید ؟ 

س - بله .بانک عمران پولش رابهاینها نمیدا د که بعدبشود .. 

ج - نه نه .| ملاک را عده‌زیا دی ج | ملاک را ما حبا ن امیش رفتندتما حب کردند . چ تست 
| ملاک ماندکه‌صا حبا ن | ملیش مرده‌بودند »رفته‌بودندا زبین رفته‌بودندکسی نبود برودیگیرد 
اینها ما شد . اینها را !دا رها ملاک ادا ره‌میکرد . بعدیک مقدا ری | زاین املاک را به‌ا ین وآن 

فروختند »بها شخا ص مختلف فروختند . مقسدارعمده‌اش‌را ء این کم بود» عمدها ش را مشلا" 


من برای علا گرفتم‌یکی . آمدم بس که‌خا نم‌علا اصرا رکردوعلا گفست رفع شرخان مم 


مهب د (۶) ب ۱۱ = 


بکنیدازمن. گفتم که خیلی خرب . آمدم‌به‌شاه‌گفتم گفتم علا وضع مالیش خوب نیست حقوقش 
کافی نیست محبتی بفرما کید . گفت ," چکا رکنم؟" گفتم یکی ازاین | ملاک را ببخشیسدیه 
علا فکربسیا رخوبی بود. گفت »" بسیا رخوب ." گفتم اجازه‌بفرما ئیدکه بنده مطا لعه کنسسم 
وبعرضتا ن برسا نم چه ملکی . آمدم یکی ازبهترین | ملاک را درنظرگرفتم سفرکردم رفتم به 
ما زندران وگرگان . | ملاک را دیدم‌یک ملک درنظرگرفتم آمدم . وقتی گفتم به علا 
خیلی خوشحا ل شد بنام خانم باشد الا" من نمیخواهم برای خانم بود بنام خانم‌با شد که 
ارنی باشد اگرانفاقی بیافند نان خانه باشد. آن راهم گرفتند تقسیم شد ازبین رفت . 
بعدگرفتند رفت ازبین رفت . مثلا" اسدالله علم ویکی دوتای دیگرچند تا ملک خریدنسد 
گرفتند بعدفروختند » اینها را فروخت . | ملاک قسمت شد پولی دستگیرشاه ازا ملاک .. 

س - مثل این کشا ورزانی که‌ميآ مدند دستی ماچ میکردندوقباله وسندمیگرفتند اینپا 
چه‌ ود ؟ 

ج - سند میگرفتند . همین | ملاک چیز بودکه شاه تقسیم کرد تیکه‌تیکه وسندما لکیت رابهر 
کا ا واد سان بول کر فت 

س - پولش را نمیگرفت ؟ 

ج - نخیر , نخیر. املاک خصوصی منجمله ملک خودبنده که‌چهل کیلومتری تهرا ن بود درورا مین 
چسبید ه به شهرورا مین بنام امرآیاد خیلی زحمت کشیدم آبسادکردم » خیا با ن بندی کردم 
چاه عمیق زدم » قنات راخیلی کارکردمپسرآب شد . خانه برای کشا ورزها ساختم. مقرری 
معین کردم جیره معین کردم برای زنها ثی که بیوه بودند بچه‌دا شتند » نانوائی درست 
کردم که بها ينها کوپن میدا دم روزبه روز بروند بگیرند . مسجد » مدرسه » کودکستان همه 
این کار. یکروزشاه به‌من گفت »" آقای مهبد میخواهم تهران یک خرده آباد بشود 
یک خرده‌ای صورت شهر مدرن بخودش بگیرد . شما سا ختما نی نمیکنید درتهران ؟" گفتم نه 
قربا ن من ساختمان رادرده‌کردم. دهی که‌داشتسم امرآباد نمونه‌بود. هروقت خارجی ها 
میا مدند روزنا مه‌نویسها , خا رجی ها هیشتی میبردند آنجانشان بسد‌هندکه این ا ملاک ما 


اینطوری است . گفتم گفتم این چشم وچراغ املاک .را میبرند نشان میدهند آنجا بنده‌کردم 


مهد (۶) - ۲ 


وانگهی بهتراست خانه آخرت برای خودم درست کنم تاخانه‌دنیا . خوب » بعضی ها گول 
میخوردند میکردند. 

س - من درصددبودم این آقای بهیهانیان را گیربیا ورم‌وبا یشان مصا حبه‌کنم ولی موق 
نت متا يخال : 

ج - کجا هست ؟ من نمیدانم کجا هست . 

س میگویند درسوئیس یک جا ئی هست . 

ج نمیدانم کجا هست . 

س- یا آقای معینیان . 

ج - دمیدانم. من معینیان رانمی شناسم ولی بهبها نیا ن را خیلی خوب می شناسم ازنزد یک 
فی فا نیت 

س - به‌کارها ی مالی شاه چه‌کسی از همه بیشتروا ردبوده؟ ایشان بوده؟ 

ج - تا وقتی من بودم بهبهانیان بود » تا وقتی من بودم. بعدازآن من شنیدم که‌بنیا دیهلوی 
خیلی | همیت پیدا کرد . آنوقت که من بودم بنیاد پهلوی قسمتی ازادارها ملاک بود چیسز 
مهمی نبود . بعدا " این توسعه پیدا کرده‌بوده خیلی مهم شده‌بود ومیلیونها ثروت دا شت . 
ازچه‌راه؟ آن دیگر.. 

س - آن کشتی ها ئی که‌سرکارخربد بدب‌عدبنیا دپهلوی ازشما گرفت ؟ چطورشد آنها ؟ 

ج خواستم راجع به این مطلب صحبت بکنم ولی خواستم بطورخصوصی محبت کنم. کشتی ها ر 1 
شاه یکروزی بمن گفتند ۰" مرمهمی درنظردا رم ." حالا بعدا زاینکه‌با شرکت نفت ا یتالیا 
وآمریکا ئی وژا ہن واین شرکتهای مستقل وا ینها محبت کرده‌بودم حالا قدم بسیارمهم رامی - 
خواستندبردارند. "کا رخیلی مهمی است برای شما درنظردارم." حالا من علاوه براینکه 
شرکتها یم رادارم اداره میکنم رئيس کمیسیون تعيين مرزايران وعراق وشط العرب هم 
دارم." گفتم انشاء الله خیراست . گفتم خدا توفیق خدمت به‌شما بدهد نمیدانم چی . 
بعدمرحوم علا بکروز بمن گفت ۰" | علیحضرت درنظردارندکه شما مشا ورعا لی دربارشاه بشوید ." 


مهب د (۶) = ۳ 


اولین دفعه بودکه کلمه " مشاورعالی دربار" اول وآخربود بعدازآن نبود. مشا ور بود 
چندین مشا وردا شت بعدهم چندین مشا ورداشت ولی کلمه "عالی " نبودکه‌حتی خوداین کلمسه 
"عالسی " با عث حسا دت شاه‌شد. گفتم خوب‌این عنوانی است ازچه‌لحاظ با من درچه موضوعی 
میخوا هند مشورت بکنند . الان هم که مشورت میکنند منهم درخدمتتان حاضرهستم ."با عسث 
افتخا راست ."گفتم نه‌اینکه من قدرندانم ولی منظورچیست ؟ | علیحضرت بمن فرمودند کار 
مهمی برای شما درتظردارم این همین است‌گمان میکنم ولی منظورا زاین | مرچیست ؟گفت ۰ خیلی 
مهمتراز تست که شب خمورمیکنیه.* گفتم که ممکن اننت‌بقرما يد گفت ۰ 1 علیحفرت بے شما 
میگویشت: کم بسا رغوب + "من خوا مخ فقط بها ا طلامندهمگه ميل دا رند شا هخا ورمالی فریا 
شا هنشا هی با شید با حفظ سمت سفیرکبیرمادام العمر." گفتم که‌خیلی خوب‌حالا من منتظرم 
ببینم | علیحفرت چه‌میفرما یند.ا علیحفرت یکروزدوروز بعدگفتند ," من میخواهم شما مقام 
مشا ورعالی دربا رشا هنشا هی داشته با شید ۰" گفتم بله‌قرباان علا فرما یشتان رابه‌یضسسده 
ابلاغ کرد . " میدانیدچرا؟" گفتم نه . " من میل دارم شما موضوع نفت را دردست بگیریسد 
ودرقرا ردا دکنسرسیوم تجدیدنظرکنید . ا ینها خیلی بما تعدی کردند ." حالا تما م اینهابا رها 
وک ی ان کا میج است یکرم جن ت مکی کویوا شین 
با با مەقەر ت ون تفت یکی باد ولت ا لسن و اتکی با اوها یکی ھم یا فرکب‌حفتیه 
دم میگفت.: مت رتفت ا ایس بوه گفتم:عالا می یکی که حهل ابت‌دارم با قفتای انها 
درمیافتم ای دادوبیداد نگفتم به‌شاه . گفتم که‌قربان شنتهای آرزوی چاکربود دلسسسم 
میخوا هد دل بردردی دارم ولی این خیلی مهم است میترسم وسط میدان ولم‌کنید » میترسم 
اینیا زیاد فشاربیاورند آنطورکه‌د رآ مریکا زیرپايم رازدید میترسم اینجا هم بزنید ولسی 
اینجا مهم است » اینجا مثل آن نیست › اینجا افکا رعمومی با یدحا ضرب‌شود افکا ر نومی را 
حا ضرکردید دیگرنمیتوانید برگردانید . این سیل اگرراه افتاد نمیشود پس گرفت سبل . 
گفت »" نه » مطمئن باش تصمیم فطعی است » بکنید من پشت نان ایستادم." اقبال هم 
نخست وزیربود علا وزیردربا ربود . گفتم چشم ازجا ن ودل حاضرم گفتم فقط اگرا تفا ی 
برای من افتاد سرپرستی بچه‌ها یم رابه اعلیحضرت واگذا رمیکنم. خندید گفت »" نسه» 


مهید (ع) - ۴ 


انشاء الله‌که‌بهآنجا نمیرسد ." خیلی توفکررفتم چکاربکنم ؟چه‌جوربکنم؟ به‌چه‌نحوی بکنم؟ 
ازطریق آیزنها وربکنم؟ ازطریق انگلیسی ها بکنم؟ انگلیسی ها خیلی سرسخت نبودن د 
آمریکائی ها سرسختی میکردند . انگلیسی ها با وجودی که چهل درمددا شتند. خدا یا چکا رکنم؟ 
روزبعدش این دم خروس بیرون آمد . آقای علا تلفن کردکه | علیحضرت با شما محبت کردند 
مثل اینکه ب شما گفتند تبریک میگویم واینها . خوب » اینجا همم دفترشما را گفتم حاضر 
کنند. گفتم آقا دستم به‌دا منتان من دفترنمیخواهم . من قره . نوکرنیستم من تودربار 
نمیا یم . من دفترنمیخواهم . من حقوق نمیخوا هم ابدا ". من آزادی خودم راحفظ میکنسم. 
سرساعت بيایم سرساعت‌بروم دفترامضاء کنم .ينها را من شمیخوا هم خوا هش میکنم. 
گفت »" خیلی خوب حالا باشد این تشریف‌بیاورید که راجع به کا رها واینها محبت بکنیم 
حالا." تعجب کردم گفتم علا وارد این صحبت ها نیست راجع‌به‌چه‌چیز میخوا هدبا من محبت 
کند من هنوزخودم نمیدانم‌میخواهم چکا رکنم اوچه میخوا هدیا من .. رفتمآنجا . گت » 
" خوب » به شما تبریک میگویم وخیلی | علیحضرت امیدوا رهستندوخیلی به‌شما علاقه دا رنسدو 
معتقدندکه شما تنها کسی هستید که میتوانید این کاربزرگ را بکنید با عقل وتدبیرواینه 
are 1۲0۱2۵1۵9000 ter‏ 700 ولی میبا یستی ازکلیه فعا لیتهای اقتما دی وتجا رتی خودتا ن 
مرفنظرکنید . ازیکطرف با اینها میجنگید وا زیکطرف هم بااینها معا مله میکنید مشتری تان 
هستند این درست نیست ." گفتم که‌محیح بسیا رخوب منظوراینست که اینها را بفروشم 
گفت »" بله ." گفتم حاضرم بسیا رخوب . گفتم شرکت ملی نفت‌با رها بمن بعدا زتا میس 
این شرکت مخصوما " شرکت ملی نفتکش بارها محبت کردندکه این بطور منطقی باید مال شرکت 
ملی نفت ایران با شد همینطورهم باید باشد وحافرند میخرند .. " ابدا ", ابدا" نکنید 
ايا ورا وه جور جطرر ةة کفتته: یقرت هل وازن خودها ن فرت قسمخن 
ازسها م رامن قبلا" به‌شاه تقدیم کرده‌بودم؛چون | علیحضرت خودشا ن هم شریک هستند میسل 
دا رندکها کثریت سها م بدستا علی‌حضرت با شد." گفتم خوب . 

س - شما خودتان اینطورتقسیم‌کرده‌بودید؟ 

ج - من تقدیم کرده بودم. 


س - شما خودتان تقدیم کرده‌بودید . 


دهبد (۶) = ۱۵ - 


ج من تقدیم کرده بودم موقع تاسیس شرکت . موقع تاسیس شرکت من تقدیم کرد م.البته 
نها کثریت . یک مقدا رهم بدست خا رجی‌ها بودکه‌بازحمت زیا دمن ازدست آ نها درآ وردم‌خریدم‌که 
صدد رصدبدست ایرانی باشد. گفتم خوب | علیحضرت میل دا رند | علیحضرت باشد چه ضرق 
میکند . گفت »" به‌چه‌قیمت ؟ گفتم بقیمتی که شرکت ملی نفت میخرد قیمت روز ." گفت » 
" نه آقا » بقیمت روزی که شماتاسس کردید بولی که سرما به‌گذا شتید." این درتهران 
مشهوربود مرغ وتخم مرغ مشهوربود نمیدانم تاحالا شنیدید يا نشنیدید؟ من بعددیسسدم 
دیگران میدانستند من فقط این رابه علا گفته نودم به هیچکس دیگرنگفته بودم بعد 
دیدم این حرف رابمن زدندکه من گفتم .علا معلوم شدگفته یاشاه گفته علا گفته ؟ نمیدانم 
بجزا وهیچکس نمیدا نست . گفتم آقااین مثل اینکه بمن میگوشید روزاول یک تخم مرغ 
بوده این بعدجوجه شده مرغ شده حالا یک مرغ چله شده بزرگ شده میگوشید بيا یک مرغ 

بزرگ را بقیمت تخم مرغ بفروش . آخر اینکه ملاح نیست این تما م زحمت وتلاش .من‌و زندگکی 
منست . من که حقوقی ازکسی نگرفتم » حقوقی ازکسی نمیخواهم . گفت »" نه» شما ی - 
خوا هید ازطریق شاه استفاده‌ببرید؟" گفتم نه من نمیخوا هم ازطریق شاه استفاده‌بیرم. 
شما میفرما کید شاء‌میخوا هد این را ,علاقه‌دا رند بخرند من هم تقدیم میکنم یک تخفیسف 


هم به‌ایشان میدهم . 


روا ست کننده ؛ آقای احمد مهد 
تا ریخ مصاحبه : ۲۸ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : ژنوت سوئیس 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشماره :¢ ۷ 


ج گفتم شما راضی نشوید که‌من یک همچین ضرری بکنم. من میدانم شما به من علاقه‌دا رید 
اینطورکه شما میگوئید مثل اینکه به‌من میگوئید مجانی بدهم»؛ تقدیم بکنم مجا نی بدهم. 
گفت » "گفتید درست ‌گفتید." گفتم آقای علا شمارا من سالهای سال است می شناسم. 
من میدانم این کلمه کها زدهن شما بیرون آمد مال شمانیست شمانگفتید. آیا اعلیحضرت 
فته کف نله ماع قد فکری كردم عفد فا ميا سبه فن تسوا هم تا وزغا لعی 
دربا رشا هنشا هی باشم . هرکا ری بخوا هندمیکنم برایشان اما نمیخواهم این مقام رانمی - 
خوا هم . این مقا م که‌با عث بشود نان من قطع بشود این را من نمیخواهم. گفت »" نمیشود 
کفران نعمتاست . نمیشود بها علیحضرت من این حرف را بزنم ,خودشما هم ملاح میدا سم 
نکنید . میخوا هید تواین مملکت زندگی کنید یانه؟ مبا دا این کا زرا یکنید ," لا لا اللسه . 
خیلی نارا حت شدم آمدم گفتم آقابسیا رخوب پاشوم بروم ببینم فکری بکنم. آمدم خانسه 
کیلش شارا عت ایا جک ر کے من ملک دا رمعا دی ایم ٭ کی وکا روا رم خا که اما پیت 
زندگیم است باشاه که من نمیتوانم دربیفتم چکا رکنم . فکرکردم بیایم بیرون وازبیرون 
چیزها یم رااداره‌کنم . بعددیدم کسانم آنجا ست . ملک ودا رائیم آنجاست . خوب آنهم یک 
چیزی . امیدوآینده‌دارم این که هميشه نمی ماند این تما م میشود بعدمن برمیگردم یک 
کا ردیگرمیکنم برای اینکه‌کاردرایران قحط نیست . اینقدرآدم میتواند کارکند پول در - 
بیا ورد . خیلی نا راحت‌بودم . آمدم و گفتم بسیارخوب . سهام شرکت کوچک دریا نوردی را 
بردم بها یشان دا دم. گفتندسها م شرکت دریا نوردی گفتم سهام شرکت نفتکش اینجا نیست درسوئیس 
هست هروقت رفتم‌میآور م,بود » درمندوق با نک ملی بود . من میخواستم یک سندبدست بيا ور م» 


شا وبه‌کسی سندکه نمیداد. خواستم سند بگیرم اگریکوقت توانستم پس‌بگیرم . گمان 


مهید (۷) = ۳ 


میکتم کسها کی که درا ین بت توا شتا زها وة کیرد امن بودم: 

در ۲۳۳۹/۲/۱۲ تعداد هشتادسهم یک میلیون ریالی شرکت ملی نفتکسش‌ایران که جسصا" 
بالغ برهشتا دمیلیون ریا ل وستا دل پنجاه درصد کل سها م شرکت میبا شد زجنا ب 
آقای احمد مهبد مدیرعامل شرکت دریافت داشتم که‌به پیشگاه مبارک ملوکانه تقدیسم 


دارم . سرپرست | ملاک و مستفسلات بها وی 


بلافا صله .. 

س - این بلاعوض است دیگر , روشن | ستکه‌بلاعوض | ست تقدیم کردید. 

ج - بله , تقدیم یله . بلانا طه این سهام را ۱۲ میلیون دلار به 

س بنیا د . 

ج - نخیر » به‌شرکت ملی نفت‌ایران . بنیاد پولی نداشت بنیاد چیزی نداشت . بعداز » 
هما نطور یکه پیش بینی کرده‌بودم حالا انشاء الله این فتوکپی ها را میگیرید مفصلا اسست 
هروقت فرمتی کردید میخوانید مخصوما " برای اینکه صرفه‌جوئی دروقت باشد زیرآن نکا تی 
کوتسا "مهم است و اکا کی که کا ردچ ا وان جردم وان سیر ها ایتا رآ زیر ق تة 
کشیدم خط قرمزکشیدم درفتوکپی خط سیا ها ست فرق نمیکند . آنها را میخوا نید شمه‌ای دیشب 
دیدیدکه دیناری ایران نصبش نمیشود. این جهادرا» جها دحقیقی رامن شروع کردم 
هما نطوریکه پیش بینی میکردم وسط میدان نرا ول کرد. نه اینکه ول بکند » نه اینکه 
رک بمن بگوید ول کرد. همین گفتم اسکندر دا مادعلا میا مد میگفت ›" شا ها زشما 
میترسد حرفش رابه‌شمانمیزند مرا بده میکند .من آگرحرفی میزنم این بنابها مرشساه 
است شماازدید من نگاه نکنید من اینکا ررانکردم. غیره‌وغیره کا رشکنی . من هم ديدم 
وقتی که آنجا موجبا ت کا رفراهم نیست ماندن جزمسخره شدن نیست اینها تره دیگربرای ریش 
من خردنمیکنند » حتی پشت سرمن دولت وشا ه نیست . خوب میگویند بکن کا رش را . من بروم 
با آنها محبت کنم گوش نمیدهند. خیلی خوب بعدما بین خودما ن. محبت میکنیم جلسه تشکیل 


مهبد (۷) = ۳ 


میدهیم جوا ب نمیدهند جوا ب سربا لا میدهند ضمنا " تحریک میکنند . یکروزشاه بمن گفت » 
"گزا رش رسیده که میخوا هند شما رابکشند ." گفتم کی بختیارداده ؟ گفت‌که ازمنبع 
فوق العاده موئق." گفتم‌که روزاول من به شما عرض کردم که‌اگراتفاقی برایم افتاد 
سرپرستی کنید ازبچه‌ها یم , که من این راازروزاول میدانستم. بعدمیرفتم پنجشنبه ها 
سرمقبره ما درم حضرت عبدالعظیم اینهم بدعا دتی بودبرای اینکه خوب جا ئی بود می بت 
دا نستند من کجامیروم مرتب . آنروز خوشیختانه چندنفردیگرهم با من بودند گفتم میخواهم 
بروم آمدم . این جمله پدرزن من هم بود خواهرم هم بود . خواهرم بعدها بمن گت 
پشت سرخوا هرم چندنفرقلدربودند وهی میگفتند »" چکارکنيم » خودش هست » خودش هست 
چکا رش کنییم ؟ چه‌جوری ؟ چه‌کا رکنيم ." خواهرم برمیگردد نگاه میکند »اینها رانگاه 
میکند واینها دیگرحرفی نمیزنند . این را خوا هرم بمن گفت . اینها اهمیت نداشت ولسسی 
من ديدم دیگرموجبات‌کا ربرای من فراهم نشد . مثل اینکه اینقدر این وضعیت شوخی یا 
مسخره بنظرمیید مثل اینکه تمام این بسا ط سرلحا ف‌ملا تصرا لدین بود البته لاف 
بزرگش را » لحافی که باید سربه‌فلک بزند حتما " بیک نحوی گرفت که مرا فدا کرد . علاوه‌یر 
این اینهم گرفت . حا لا دیگربا شد. 


روایت کننده : آقای احمدمهید 
تا ریخ مصاحبه : ۲۰ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : ژنو - سوثئیس 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


A: نوارشماره‎ 


ادا مه خاطرات آقای مهبد ۳۰ آوریل ۱۹۸۵ درشهرژنو › مصا حبه کننده حبیب لاجوردی . 

ج - امروز ميل داشتم باجنا بعا ای یک خرده درددل کنم. 

س - متشکر م . 

ج ‏ ضمن کا رها ئی که‌من انجا م میدادم هما نطورکه دیروز گفتم تا سیس‌بحریه ایسران 
مذاکره برای انتعقادقراردادهای نفت که عادلانه باشد یعنی پنجاه درصد سهم ابران با شد 
پنجاه درصدسهم خا رجی ها با شد بعدا زا ینکه پنجاه درصدما لیات را میپردازند. بنابراین 
هفتا دوپنج درصد نصیب ایران میشد واین کا ربا موفقیت انجا م گرفت , ضمنا " نميدانمم 
یا دم نیست دیروزگفتم که‌بعدا زا ینکه درآ مریکا با چها رشرکت مستقل عظیم آمریکا محبست 
کردم وقراربود قراردادامضاء بشودودرآنموقع > درآخرین سا عت » ترتیبی حاصل شد.. 

س - بله فرمودیدآن را . 

ج - این را دیروزعرض کردم. 

س - بله ۰ پریروزبودکه خدمت شما بودم فرمودیدکه سرکا رخودا علیحفرت بودندکه‌گفته‌بودند 
دست نگه دا ریدتااین کا را زتهرا ن بشود. 

ج - بله . اعلیحضرت امطلاح انگلیسی گفتند چمن را زیربای شما من زدم . یعنی من شما را 

سرنگون کردم . 

س ‏ چکارکردند؟ سرهمان قرارداد که قراردادا مضاء نشد. 


ج - نخیر نشد . تما م درددل من این است که‌شاه فکر میکردقرا ردا ددرتهران امضا* میشودب‌ا 


مهبد (۸) - 0 


هما ن شرا یطی که‌من مذا کره کرده بودم. وسست کردکاررا . اینها | میدوا رشدندکه‌بااین ترتیب 
قرا ردادا مضاء نمیکنندومیروند شرا یط بهتری درتهران بدست میا ورند وبعدشاه بمن گفت › 
" حا لا هیچی نشده شما خودتان اختیا رتا م دست خودتا ن هست » خودنان مذاکره کنید." 
وقتی که گفتم درآ ن جلسه سفا رت آ مریکا بعدا زصحبت اینها خطا ب به آقای علا نخست وزير » 
مرحوم علا ومرحوم بیا ت رئیس شرکت آقایان هیچ صحبتی نکردندونظرمن را خوا ستندومسسن 
گفتم هما ن شرا یطی که ما صحبت کرديم »› کلیه شرا یط را بحث کردم ماده‌به‌ما ده مدتها ست 
این دیگربحشی ندا ردهما ن است دیگر اینجاامضاء کنید اینجاآ مدید خیلی خوشوقت هستیم 
وا ینجاا مضاء میکنید . جنابآتای بیات‌ هم هستند درحضورجناب نخست وزیر. آنها 
نکردند آنها ‏ میدوا رشده بودند که‌شرا یط بهتری بدست بيا ورندوما این فرصت راازدست 
دادیم مااگراین قرا ردا درا می بستیم آسانترمیتوانستیم کنسرسیوم را مجبورکنيیم که 
با همین شرا یط با ما رفتا رکنند . آن ازدست مارفت . 

بت پس قرا رذا دا مفاء نشد؟ 

ج - نخیر » آن قراردا دا مضاء نشد › آن قراردا دازبین رفت . 

س - عجب . 

ج ‏ یله . آنها شرا یطی .. 

س - | ختلاف سرچه‌بود؟ همین تقسیم سودومسئله مالیا ت بود؟ 

ج - تقسیم سودبود. نخیر هفتا دوپنج درصد . آنها نمیخوا ستند ایران رایرپایه مسباوی 
شریک خودشا ن تلقی کنند . صریحا " بمن آلتون جونزگفت » صریحا " درحضورنخست وزیروبیا ت 
وتفهرا مرزکا که با تدرا شیم بویا ساف ربکا هم مووا اما انات ما 
یما کیا توب یقوه؟ قم همین رما ت‌فها زا طلاما شتا کی فا ا مت که بسا 
نصفش را به‌شما میدهیم مجانی؛برای آاینکه‌مخا رجی که میکنید آن راکه‌برمیدا رید » مالیانتان 
را میدهید برای این تخصمتان. برای کا رتا ن پنجا ه درصدبه‌شما میدهیم این برای آن است . 
گفت »" کافی نیست ." گفتم خیلی خوب نمام شد. آن نشد آقا . این رااصولا" بطورکلسی 


نمیدانم شا ه مردی نبود درآ ن موقع ¢ درا وا خرزندگی فعیف شد ه بود ولی درآنموقع كەمىن 


سهب_سد (۸) ۳۳۳۹ 


با شا ههمکا ری میکردم ترسونبود . 

س نبود؟ 

ج - نخیر» ترسونبود. حتی هما نطورکه پریروزعرض کردم یک زمزمه استعفا هم میکرد .بدا " 
ترسونبود چه‌شدکه‌این کارراکرد نمیدانم ومیدا نست که آیزنها ور با من رابطه‌ی خیلی نزدیک 
وخوب‌دارد نه رابطه‌ی سیاسی رابطه‌ی معنوی موقعی که رئیس دانشگا ه‌بود من همکا ریسم 
همکا ری فرهنگی ومعنوی بود دوستی ما برپا یه‌دوستی عادی غیراز منفعت سیا سی ایجا دشسده 
بود ولی این رانه شاه بمن گفت ومن بعدنفهمیدم . البته اگرکسی بدبین با شدکه‌سمسی 
میکنم چون این مصا حبه جنبه‌ی تا ریخی دارد شا یدبعضی ازگفته‌ها ی من منعکس بشود . سعی 
میکنم روی حدس واحتمال محبت نکنم» چیزی با شدکه مسلما ست . چه‌شدکه‌شا ه تغییر عقیده‌داد ؟چه شد 
که‌ثا هکفت بیا یندتهران ؟ ‏ زروی ترس‌بود؟ ازووی نفع‌بود ؟نمیدانم . چگونه نقعی بود؟ 
نمیدانم . کجاجبرا ن میکردند؟ به مملکت‌ایران جبرا ن میکردند یابه‌شاه جبران میکردند؟ 
نمیدانم . یا وعده‌هائی به‌شاه داده‌یودندا زلحاظ سیاسی » ازلحاظ نظامی » اقتصا دی برای 
بعد ؟ نمیدانم » شاه هیچ نگفت . 

س آنموقع سفیرآ مریکاچه‌کسی بود؟ آنموقع که این‌جلسات‌را زدید؟ 0108۳17 بودیا .. 

ج - نخیرهمین 0۳31 بود بله 0272017 بود . خوشحا ل شدم اسمش‌راآوردید برای اینکه 
داشتم سعی میکردم که‌یا دم بیا ید . 

س - بعدازآن مثل اینکه هله نز بود. 

ج - بله؟ 

Chapin SE‏ اتمه 

ج - بله آن دیگرمن آمده‌بودم» دیگرمن ایران را ترک کرده‌بودم. 

س - آقای ابتها ج خیلی نسبت بها ین Chapin‏ بدبین بودمثل اینکه آدمی بودکه‌خیلی 
آدم » عرض‌کنم » نیت خوبی نسبت به ایران وا یرانی نداشت . سرکارهم همچین استنبا طی 
دا شتید نسبت‌به این سفیر؟ 


ج نله ۰ یک قسمت تقصیر خود ما ایرانی ها ست . وقتی که سفرای خا رجی به ایران ميایسد 


مهید (۸) ۴ 


مخصوما " یک مملکتی مشل مملکت آمریکاکه سوابق اقتما دی وتجا ری هم دارد باایران 
مسلما " بعدا زچندروزی یاحداکشر چندهفته این اطلاع پیدا میکندکه‌وضع ایران دستگا ه‌دولتی ايرا ن 
| شخا صی که‌نزدیک به‌مرکزقدرت هستند چیست .وقتی ببیند که‌فسا دهست عقیدهاش ازایران سلب میشود .. 
ظا هرا " احترام میکنند » کرنش هم ممکن است بکنند برای حفظ منافع خودشان ولی عقیده‌شا ن سلب 
میشود . دیگرنمیشود یک کسی که » من این کلمه‌ی تند رااینجادلم میخوا هدیگويم که 
روشن بشود » رشوه گرفت این دیگرمردنیست » این دیگرنمیتواند بایستد این دیگرنمی - 

توا ند توقع احترام داشته‌باشد اگرهم احترا ممیکنند ظا هری است‌آنها ووقتي که وارد 
میشوند میبینند اطرا ف نخست وزیرووزراودربا را شخاصی هستندکه منافع شخمی خودشان 
راترجیح میدهند به‌منافع مملکتشان آنوقت این بدبین میشود . ابتها ج مرد » یکی ازرجا ل 
ممتازایران بود گاهی اشتباه میکرد خیلی هم تندبود » سرسخت بود تندبود چنددفسسه 

| ختلاف نظربا هم پیدا کردیم ولی مرد مغروری بود نه متکیر مفروربود یعنی به شخصیست 
خودش و شخصیت ایرانی بودنش آ فتخا رمیکرد درمقا بل وقتی کوچکترین کم‌خد متی حس میکردیس | 

بی احترا می حس میکرد » بی احترا می که‌نمیکردند»حس میکرد ممکن بود که برنجد .این یکی . 

یکی دیگرهما گرا ختلاف سلیقه‌ای پیدا میکردممکن بود خوئش‌نیاید . من گما ن نمیکنم بسا 
تقیر آمریکا ا ووا ردمذاک اس چیو فد با قد که ا ختلاف‌سلبقه بیذکت . بهرغال هن به نظو 

اوا حترام میگذارم ولی خودمن این نظرراتایید تمیکنم وا گرهم بوده قسمت عمدها ش تقصیر 

وه ما زر هام ینوی از ایکا را شرآ فر ار سردم رای خاو ج 
ایران راجع به » همین اواخربود » نفت . من خودم رادر انداخته بودم با شرکت عظیسم 

دنیا که‌ یکی ازاینها کافی است که رژیمهای ممالک را سرنگون کند واول شرط کردم باشاه 

گفتم بنده‌را وسط میدان ولم نکنید تنها . اگرشروع کردیم نمیتوانیم برگردیم» برگردیم 

| ثربدمیکند اگرشروع کردیم افکارعمومی راباید حاضرکنيم که آنها ازما نمیترسند آنها 
ازافکارعمومی ایران میترسند ما بدون آفکا رعمومی کاری نمیتوانيم انجام بدهیم واگر 
انکارعمومی حاضرشد ما عقب نشینی دیگرنمیتوانیم بکنیم. 


س این موقعی است که سرکا رمشا ورعالی شد ه بود ید ؟ 


مهد (۸) ت 


ج -بله. موقعی که بنده‌را میخواست که هنوزهم فرما نی ما درنشده‌بود » مسرا مشا ورعا لی 

کند. تنها کسی که این سمت " مقاورعالی " پیدا کرد بنده بودم» بعدا " هیچولت به‌کسی 

این سمت راندا دندوقیلا" هم نبود کلمه "عالی ". 

بهرحال » ازآ مریکاآمدم باسفیرایتالیا من دوست بودم راجع به همان همکاری با شرکت 
نفت ایتالیائی . اوخیلی کمک کرد برای تلفن کردن واین اوراق با پست‌فورا " فرستادن » 
یا با مامورین‌سفارت فرستادن کمک کرده بهم نزدیک بودیم. وقتی آمدم گفت »" آقای مهبد 

نمیدانید چه‌شددر غیا ب‌شمااینجا ." گفتم چه‌شد؟ گفت ۰" هیشتی ازاسراکیل آمدا ینب ا." 
گفتم خوب چه‌شد هیئتی آمداینجا ؟ گفت »" سرکیسه رابا زکردند ازبالا تا پا ئین خریدند 
با مبالغ گران , گزاف خریدند." گفتم آقااین چه‌محبتی است میکنید. کفت »" اطلاع 

دقیق دارمکها ینکا رراکردند." من ایرانی هستم. 

س آاینها که توی کا رنفت نبودند؟ 

ج - ایدا " مربوط به‌نفت نیست . میخواستندبیاینداداره‌ای درتهران تا سیس کنند » دولست 
ایران رابااسراثیل موافق کنندودرهما ن موقع بودکه‌یک نحوه سفارتی درایران ایجباد 
کردند فعا لیت زیاد ازلحاظ اقتصادی خيلي درایران استفاده‌یردند ازآن موقع بود. من 
ایرانی هستم . ادعاهای اعراب‌راهم راجع به خلیج فا رس‌وایران نمی پسندم اول منافع 

مملکت حفظ بشود بعدا لمسلمین ... ( ؟ ) باأشد. بعضی اوقات بین دویرا درا ختلاف 

میا نتدوبهم ظلم وتعدی میخوا هندبکنند آنجا دیگرکا ری نمیشود کرد . ولی مراعات‌احساسات 
مردم رابایستی کرد . مردم توده ازاین چهل یا چهل وپنج قریه ودهکده که‌درایران هست 


اینها شاید نودوپنج درصدمسلمان هستند » تعصب دا رند » علاقه دا رندواینها شمت » شمت وپنج 


درصدجمعیت ایران را تشکیل میدادند. اینها مذهب درخونشا ن هست › اینهاازقضیه سیاست 
ادعای عراق واعراب به خوزستان وسواحل ایران چون سکنه‌ی آنجا عرب هستند» چون 


جنابعالی اطلاع دا رید خوزستان با ستشنای شهرها ی بزرگش که آبادان وخرمشهرهست دها تسش 
همه عرب زبا ن هستند . ازقدیم اززمان اشغال ایران ازطرف‌قشون اسلام اینها آنجا ما ندند 


اینپاتازگی ندارد ایرانی هستند ازقدیم زبان عربی حرف میزنند .. حتی درفارس ایل 


مهید(۸) سا 


خمسه عرب هستند .تما م سواحل خلیج فا رس عرب نشین هستند . حالا البته سالهای آخریسک 
خرده بیشترفا رسی زبانها آنجا رخنه پیدا کردندمثلا" بندرعباس سا ختمان شده , فعا لیت شده 
بوشهرفعا لیت شده نا ختماان شده اینها فارسی زبانها یک خرده بیشترآنجا رخنه کردند والا 
خارج ازشهرها همه عربند واین ناراحت‌کننده است که عربها ادعا کنندکه این متعلق به 
عریهااست . یک بندری بنا م بندرا سکندرون درجنوب ترکیه هست که‌من خودم آنجا سفرکردم 
مخصوما " . آنجا ا یدپنجا دودودرصد پنجا هوسه درمدعرب هستندبقیه‌ترک هستند .ترکیه موقعی که 
سوریه تحت قیمومت فرا نسه بودترکیهازفرانسه گرفت . هنوزعربها مخصوصا " اهالی سوریه 
باترکیه رابطه‌ی خویی ندارند برا ثراین همیشه !دعا عمیکنندکها ین مال آنهااست درصورتی 
که‌چهل وهفت درصد . چهل وهشت درعداین جمعیت ترک هستند . خوزستان کمترایرانی هستند. 
بنا براین من باشاه محبت‌کردم گفتم مراعات‌کنید . نگفتم این موقوع که را ز ؟ ) 
به‌من گفته بود» فوت کردبیچاره . 

س - ایشان انگیزهاش چه بودا زآوردن !سرا ئیلی ها ؟ 

ج ‏ شاه ازعراقی هاواهمه داشت » مزاحم بودند. نه اینکه‌واهمه‌ا ینکه بیاینداسران 
رااشغال کنندیا جرا ت‌کنند اینطورکه | زفرمت استفاده کردندوبه‌ایران حمله کردند. ولسی 
ازتجهیزات عراق همیشه هم مثال میزد وقتی کها سلحه میخواست بخرد میگفت »" چطورعراق 
به‌این کوچکی که ۳ ایران. جمعیت دارداینهمه اسلحه میخرد برای چیست ؟ ومملکت‌ایران 
که چها ریرا برعراق جمعیت داردووسعتش هم ۴ برایرعراق است موقعیت خیلی حساس‌تر دا رد 
چطور من بتوانم اجازه بدهم که اسلحه‌کم داشته باشد ." وحقیقت‌هم داشت . دیدیسسم» 
نشیجه‌اش راهم دیدیم که اینطورشد . دلش میخوا ست آنطرف عراق رابطه‌اش‌بااسرائیل خوب 
باشد , دلش میخواست حتی رابطه‌اش باآفریقای جنوبی خوب‌باشد . آفریقای جنوبی آن نطر 
دیگری داشت چون عربها با آفریقای جنوبی اختلاف دا شتند برسرتبعیض‌نژادی » نمم 
سیاستشان بود . اشتباه میکرد»شاه ایران است » شاه جنابعالی وبنده‌است بایدببیند 
ما خوشمان میاآید ازاین عمل يانه . نمیشود که نوی حلق مردم یک سیا ستی رابرخسسلاف 


میلسشان ریخت اول باید زمینه حاضربشود . این زمینه هم به‌این زودی حاضرنمیشود . 


مهبد (۸) ۱ 


بت این سم روما هم ا خرسکویی و1 وق یتمعن كا رها : 

ج - فوق العاده . الان راجع به علمابحشی میکنم ببینیدکه‌چقدراینها حسا س بودندرا جع به 
چیزی که خیلی کوچکتربود. مرحوم آیت‌الله بروجردی نگران شده‌بودکه بهاثی ها فعا لت 
زیا دمیکنند , تبلیغ زیاد میکنندومعبدیزرگی درتهرا ن خیلی مجلل ساختند .این علنی است 
روشن است برملا است وشاد که قسم خورده بادشاه مشروطه باشدومذهب شيعه اشنی عشری را 
ترویج کند چطورا جا زه‌میدهددرروزروشن » ملا ء عا م این معبدبزرگ رایسا زندوتبليغ کنند . 
ثا ه‌دستوردادکه آن گنبد معبد رابردا رند سپهبد بختیا رفرما ندا رنظا می بود برداشتندو 
آنجا را یک قسمت ا زفرما ندا ری نظا می کردندآنجا . 

س- یک عکسی است که تیمسا ربا تما نقلیج هست با کلنگ توروزنا مه‌ها . 

ج - بله » من ندیدم آن عکس را ولی نتیجه رادیدم که آن گنبدزیبا رابردا شتندوشیروانی 
آ هنی زشتی گذاشتندآنجا . درایران » دراسلام این معمول بودکها وا گل فتوحات معا بدمردم 
را تبدیل میکردندبه مسجد , خراب نمیکردند . مسجدمعروف | موی دردهشق این کلیسا بود .ا لان 
شت نکی اویتا هااق بسار مهم ریک سوزیه است وغالم اسلا ات هة ۲ اشرق ی که 
این تازمان آتا تورک مسجدبود.اززما ن سلطان محمدفاتح تازمان آتاتورک مسجدبود لابد 
جنا یعا لی دیدید . بنده چنددفعه‌دیدم . الان هم کها زصورت مسجدی خا رج شده بصورت موزه 
درآمده تمام آیات قرآن واسامی پیغمبروائمه آنجاهست . ازعجا یب اینستکه اینجا حرف تو 
حرف میآید. من دیدم که‌تزکهای سنی آنجابعدا زاسم علی ابن !ابی طالب اسم حسن وحسین 
را علیه‌السلام گذاشتند آنجابالا درردیف چیز آن بالا 

س - ایشا ن حکومت نظا می گذا شت آنجا بجای اینکه آنجا را مسجدی چیزی کنند . 

ج - همین که عرض میکردم. میتوانست آنجارا مسجدیکنند ولی نکردند اینکاررا خراب کردند. 
خسسراب کا ری اصولا" کا رصحیحی نیست » کردند .. 

س - خوب » آن دوروبری واینها هم‌مثلا" آقای ایادی واینها هم نتوانستند مانع بشوندکسه‌شا هرا 
منصرف کنند ؟ 


ج - نه »؛نه . آیادی نگرا ن بودکه اگربخوا هد یک خرده بیشتر چیز کند اصولا" خودش برکنا ر 
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بشود . ایادی مردعاقلی بود زیرزیرکارمیکرد خیلی هم متظا هرنبود . من صرفنظرا ز مذهسب 
خاطره خوبی دارم ازاو . بنظرم مردی بودکه درا مورسیا ست دخا لت نمیکرد شا یددرا مور 
مادی بعدا زا ینکه من آمدم شاید... آخراوضاع عوض شد بنده ۲۵ سال ازایران دور هستم . 
۰ آمدم ازایران بیرون وتقریبا " بیست‌سال بعد » نوزده‌سال بعدشاه وا ژگون شد . 
درایین مدت‌اوضاع خیلی عوض‌شده‌بود. بعدازاینکه این عمل انجام گرفت آیت‌الا ےه 
بروجردی خواست که تما م این میسیون ها ی مذهبی مسیحی هم بسته‌بشود ومدرسه ومریضخانه 
واینها که‌دا شتند فعا لیت میکردند اينهاهم مما دره بشود. نماینده پا پ‌درتهران نگران 
شد. سراسیمه آمد متوسل به‌بنده شدکه ماکاری به تبليغ نداریم» ما تبلیغ نمیکنیم .این 
برای سرپرستي چندنفرمسیحی که دراینجا هستند ما درست کرديم . کلیسای مافقط مسیی 
میا ید کس‌دیگر نمیا ید .مریفخانه‌ما هم برای مسیحیان بازاست واگرچندنفرهم میا ید 
آنجا ما ازلحاظ خدا » محض خدااینکاررا میکنیم قصدی نداریم . من این مطلب‌رابه شاه 
کفتم . گفتم اجازه بفرمائید که‌بروم آیت‌الله بروجردی راببینم. گفتم زبان روحصی و 
زیا ن علما را من خوب میدانم‌وخودم ازخانواده علم هستم . پدرم مرحوم زیسدالسلام شیرازی 
بود » جدم مرحوم حاج شیخ احمدشیرازی بود. محض همین هم بودکه میخوا ست نایب التولیه 
مسجدسپهسا لاربشوم بنظرش‌این مانده‌بود .. گفت »" بسیا رخوب ۰" 

رفتم آیت‌الله بروجردی را ملاقات کردم . مردروحانی » مردبا تقوائی بود. بعدا زاینکه 
خودم را معرفتی کردم گفت »" خوب » بنی‌عم هستید." چون بنده‌سیدهستم افتخارمیکنم من 
سیدهستم . هیچ مربوط به عرب نیست سید . من ازنسل پیغمبرم . پیغمبردلش‌ازنفاق عرب 
خون بودوالبته‌قرنها | جدادمن درایران بودند تما م جسم من » خون ووطن وهمه‌چیزمسن از 
ایران است طبیعی است . گفت , "خوب پس بنی عم‌ستیم. " گفتم بله . گفتم که اینپکا 
نمیتوانند تبلیغ بکنند مسلما ن مسیحی بشود . مسلمان مسیحی است . املا" مسلمان مسیحصی 
است . ما میبایستی که به‌حضرت مسیح | عتقادداشته باشیم. ماحتی بیش ازمسیحی ها مسیحسی 
هستیم . ما معتقدیم که حضرت مسیح زنده به‌آسمان رفت . آنها معتقدندکه‌مرد فوت کرد بسد 


دفن کردند بعدزنده‌شد . خوب » همه ما بعدزنده میشویم . بنابراین مامسلمانها مسیجی هستیم 
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امکان ندارد برای اینهاکه‌بیا یندمسلمان را مسیحی کنند چیزنوبمانمیدهند. ماحتی » باز 
بالاتر» آنها معتقدندکه حضرت مسیح در ۳۳ سالگی معجزه‌کرد ما معتقدیم درگهواره معجزه 
کرد موقعی که مردم حرف نا مربوط میزدندراجع به‌ما در بدون پدربه‌دنیا آفد. مالقب 
حضرت مسیح راروح الله میگوئیم روح اللد لقب بزرگی است . بنابراین ثایسته نیست 
که‌بااینهاالان مدتهاست سالهاست اینجا هستند کاری هم ندارند» فعا لیتی نمیکننشسد 
برخی ازاین مسیحی دوتاارمنی هستند » دوتاآ شوری هستند اینجا کا تولیک ها هتسد 
پروتستان حالا عده‌ای هم ازسفارتها هستند اینجا . اینها ا زقدیم بودند تایم اسلام بودند 
آززما ن پیغمیربودند اینها محفوظ بودند تحت حمایت اسلام بودند . وانگهی این اجرنیست 
که یک مملکتی که نودوپنج درصدش مسلمان است | زدوتا کشیش وحشت دا شته باشد. خوب » این پس 
معلوم‌میشود خیلی ما فعیف هستیم .خوب جلوی مابازاست جلوی آنهاهم باز اگرهم بخوا هند 
تبلیغ کنند نمیتوانندتبلیغ کنند . گفتم حضرت آیت الله میل داشته باشید درشهرپا ریس 
درشهرلندن ۰ درنیویورک درهرجا ميل دارید مسجد بناکنید » درهرجا ميل دا رید تبلیسغ 
کنید بازاست . خیلی خوشش آمدازاین . گفتم که اجازه‌یفر ما شیدکه‌اینها کهاینها مشل 
مذهب بها ئی نیست که بدعت در مذهب اسلام گذاشته باشد مذهب اسلام را عوض کند . این کا ری 
به‌اسلام ندا رد . متظورم اینست که .. 

س - راجع به‌اسرا فیلی ها چیزی نگفتند » درآن مرحله هنوزمطرح نبود؟ 

ج - نخیر » نخیر . درآنموقع مطرح نبود درآنموقع املا" این قضیه پیش نیا مده بود. بله 
یک قضیه دیگربا زمن رفتم آیت الله بروجردی را دیدم برای مطلبی که سثوال فرموده بودید 
شا هزا ده‌خا نم ایتا لیا شی . 

س- اجا زه بدهید قبلا" من میخوا هم‌سئواال کنم تاآنجائی که سرکاراطلاع دا شتید علسست 
جدا ئی شاه ازثریا چه‌بود؟ آیا وا قعابه همین سا دگی بود که چون ایشان نمیتوانست‌صا حب 
اولادشود ؟ یااین ضا هرقضیه بود وامولا" با هم امکان زندگی مشترک ندا شتند ؟ 

ج - بله . ثریا تندبود . ریا مدعی بودکه ملکه‌ایران است » ميل داشت که قا میل شاه 
احترام کنندبه‌او هما نطوریکه به شاه احترام میکنند اينهم بانوی شاه بودومیل دا شت 
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به‌اواحترام کنند. درایران ما آدابی داریم » عاداتی داریم » سننی داریم . معمولا" 
عروس به‌ما در شوهراحترام میکند . معمولا" عروس به‌خوا هرشوهرها احترام میکند . ازآنجس‌سا 
یک خرده‌ای کشمکش بود. موضوع دیگرگاهی باشاه اختلاف نظرپیدا میکرد واختلاف نظررا ی _ا 
شوهرحل نمیکرددراتا ق خوا ب موقعی که تنها هستند کسی نیست جلوی مستخدمین دادوفریاد 
میکرد فحش میداد . بشقا ب غذا پرتا پ میکرد جلوی مستخدمین . شاه ناراضی بود , ناراحت‌بود 
سعی میکرد که‌بلکه‌بتواند آرامش کند . بیشترهم سراین تحریکانی که‌دراطراف مرکز قدرت 
میشد » جنابآقای لاجوردی من ازآن فرا رکردم.. حرف توحرف میا ید»من ازخداخواستم با 
حالت تضرع .متاثرکه‌خدایا مراازاین زندگی نجات‌بده من درباری نیستم» من‌ ق ره 
نوکرنیستم وخدا قوتی بمن دادکه‌نجا ت پیدا کردم. تحریکات » تحریکات زیا دی برعلیه ثرا 
وحتی تحریکات بجائی رسیدکه من شنیدم نسبت بی ناموسی هم به اودادند. خیلی متاشر 
شدم وقتی این راشنیدم . یک موضوع دیگرهم بچه‌بودکه حقیقت‌است . موفوع بچه‌حقیقت 
است که حالا بعد عرض میکنم که‌شا ها صرا ردا شت که پسرپیداکند . آنهم بیشتراطرافیان 
توسرشاه میگذاشتند ونومغز شاه میگذا شتند . ما ولیعهدميخواهيم , ازا علیحضرت ولیعهد 
میخواهیم . علا » خدا رحمتش کند , این حرفی بودکه علا زد به‌من وقتی که‌دیدکه من خیلسسی 
| همیت نمیدهم گفت »" نه » بایدازنسل شاه." بهرحال یک موضوع هم این بودکه شاه 
علاقه‌ی خاصی داشت‌البته تنها موضوع این نبود » تنپا علت این نبود » تنها بهانه این نبود . 
به‌وضع بدی هم طلاق داد . خودثریا تعریف کردکه‌گفت به ثريا توبرو سفرمن پسرعلیرف‌ارا 
ولیعهد میکنم بعدتوبرگرد . اوهم رفت شاه طلاق داد . غافلگیرشد هیچ انتظا رطلاق ندا شت 
هیچ . حتی | ثاث وا سبا ب‌ولباس وتمام اینها را بعدهمه رابرایش‌فرستا دنسد. این 
موضوع‌ثریا است . 

س - پسرعلیرضا بچه‌ی لایقی بود ؟ 

ج - هیچوقت من این پسررآندیدم . نخیر این پسرازما درلهستانی بوده که‌دوست علیرضا 
بوده شاید ازدواج هم نکرده‌بودند همینطو رهم خوا بی ۰ 


س پس این مسئله جدی نبوده ۰ اینطوری که یک پسری با شدکه همه دیده‌با شندو .. 
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ج - نه» مدتی پیش ما دربود بعدکه علیرضا فوت کرد اوراآوردند به ایران یک خرده بخاطر 
یتیم بودن وبخا طرنبودن پدریک خرده محبت کردند . 

س- بجا ی اینکه‌یکی ازبرا درها را ولیعهدبکنند .. 

ج - ابدا "» ایدا ". شاه خیلی ازاین موضوع احترا زمیکرد . تنها کسی که یک خرده لايق بود 
برا آنتکا و عیدا لرها بود وا وهم عرش کردم بر ایحا و بدا تزفا يود ها بوا نة 
اینهاازدو مادربودند ومحبت برادری آنطورکه بین جنایعا لی وبرادرها يتا ن هست بین آنها 
نبود . اصولا" شاه اهل محبت نبود. حالا بازمن برایتان عرض میکنم اهل محبت بمعنشی 
واقعی نبود . 

س طلاق گرفته شد. 

ج بله » طلاق داد ویعددرصددبودکه همسری پیدا بکند . 

س - فورا " درصددبودیا یک مدتی طول کشید؟ یعنی ازهمان روزاول . 

ج - نه »نه ازروزاول نه ولی خوب طبیعی است وقتی که طلاق دادهما نروزی که طلاق داد با 

قبل ازآن قصدنداشت که تا خرعمر عزب بماند میل داشت که ازدواج کند. حالا چه‌موقسسع ؟ 

کجا ؟ کی ؟ 

س لابد کاندید هم زیا دبودندیرای همچین موقعيتی ؟ 

ج - خوب‌بله , پادشاه بود درایران البته . درایران دخترها ئی که شوهرنکرد هبود‌نسد 

خوب ازلحاظ حب به‌شاه برای این بودکه‌مقام ملکه‌ای بیدا کنند ثروت بهم بزنند 
اطرافیانشان » پدر فامیل همه »همه . 

س من اقلا" اسم پنج شش نفررا شنیدم. که میگفتندکه‌تقریبا " نزدیک بودکارتمام بشودو 
ازدواج بکنندونشد. 

ب مکی مت درا توق فا ها رویا ود نک ا مدره ااروبا یود ونون فح 

کردم . گفتم ,با ایتالیاشی ها من ارتباط داشتم» ازملکه سایق ایتالیا یک دیدنی بکنید 
ضمنا " بطورشوغی هم گفتم و سین خوشها ل شد گفت › "برویم ,* 
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س باکی ؟ 

ج - اون برتو پدر.. پادشاه سابق ایتالیا » فوت‌کرداخیرا " همین چندماه پیش 
فوت کرد . بعدا زکودتای عراق که‌عرض کردم قراربودکسی شاه راملاقات کند قراربود 
اون برتسسو ازپرتقال بیاید وشا هرا ملاقا ت کند . 

س - هنوزشاه دخترخانم راندیده‌بود؟ 

ج - نخیر . گفتم برویم‌یبینید . خیلی خوشحال شد گفت »" برویم." تلفن کردم به‌ماری 
ژوزه که‌ملکه‌سابق ایتالیاوعمه پادشاه‌بلژیک است کها علیحضرت میا یندیدیدن شما » خیلسی 
خوشوقت شد » برای چای . 

س - درچه‌شهری ؟ 

ج - ژنو» همینجا . 

س مگراوهم همینجا زندگی میکرد؟ 

ج هیا نگیم کرو خا رچ از فهر 6 وچ اا زینک اقا سا دیهد کو کی هت کهآ تن 
شاتوهمبسر رویش‌گذاشتند» با غچه‌ی کوچکی حتی .. 

س - شا تو .. 

ج اسم شاتو یعنی قصر, کوشک . اسم هم دارد یک اسم مخصوصی دارد یک کوشک مخموصسی 
دا رد یادم نیست لابد ازدیگران شاید بشنوید بنویسید . رفتیم آنجابرای اولین دفمه 
شاه ماریا کابری لا رادید. اون برتو سه دخترداشت ویک پسر . پسرش ویکتور اما نوئل 
اسم جدش است که من خیلی به‌ویکتورا ما نوئل کمک کردم ميل داشت برای من کارکنسد 
نامه‌ها یش رادارم . با خودم بردمش تهران . سه نادختردارد یکی ماریا پیاکهزن سک 
پرنس یوگوسلاوی الکسا ندربود » یکی ماری گابریل يابه ایتا لیا ئی ماریاگابریسسسلا 
یکی هم تی تی که زن یک دیپلمات مکزیکی شد . ما ری گا بریلا بعدا " زن بالکانی شسد؛ 
01 فرانسوی . شاه اولین دفعه من ديدم که‌یک خردها ی نور محبت توچشمش پیدا 
شد . شاه اصولا" هیچکس را درزندگی دوست نداشت » مسلما " فرح را دوست نداشت موقعی کسه 


ازدواج کرد بعداطلاع ندارم. 
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س - اینکه میگویندعاشق ثريا بودواینها ؟ 

ج - ابدا ". هیچکس رادوست نداشت . اصلا" ازاین قماش نبود» محبت سرش نمیشد تنها موردی 
که‌من دیدم شاه اظها رمحبت شدیدکردوبیتابی میکرد دراین موردبودکه این دخترخانیم را 
دیده‌بودومحبت این بدلش راه پیدا کرده‌بود . 

س - خیلی زیبابود؟ 

ج - نه »نه . ثریا خیلی زیباتریود » خیلی خیلی زیباتر . نه» ولی خوب بدنبود . 

س - چه‌زبانی با هم حرف میزدند؟ 

ج - فرانسوی . شاه فرانسه خیلی خوب محبت میکند . انگلیسی هم عرض کردم بعدا " یساد 
گرفت وخوب محبت میکرد . اصولا" شاه دربرخوردش برازنده بود . 

س این جلسه ۴ نفری بود . سرکا ربودیدوما دردخترخانم.. 

ج - وشاه. گمان میکنم یکنفرهست که سوئیس حالا نمیدانم زنده‌است ببانه. اينهم پیشکار 
ملکه بود» گمان میکنم اوهم بود. شاید هم تی تی همبود » دخترکوچکه هم بود ولسسی 
ما ربا پی‌ادرپا ریس‌بود باشوهر شآنجاخانه مخقسری داشتندنزدیکی ورسای 
بود . شا ء‌خیلی ا زاین خانم خوشش آ مد . حالا قضیه میخوا هدبگیرد این دیگرمحیت . 

س - بعدا زچندجلسه ؟ همدیگر را چنددفعه‌ دیدند؟ 

یلاها مه ر ف دا نایم یرون 

س - همان یک جلسه ؟ 

یقت قفرم رای کر ىغلي غوت ات بک فوری هین لفق ریت گفک:: 
"بتظرم برای کوه‌کشی غیلی خوب‌است ؛ نظرشما چیست؟" این کلمه بلافا مله. فکرگرفتن وبچه 
پیدا کردن کرد وبعدا زآ ن دیگرچندین دفعه ملاقات شد ». هدیه‌شاه داد . 

س - تنها هم بودند یااینکه شماهم حضوردا شتید؟ 

ج - چندفعه| ش من بودم.. یکی دودذعه بدون من با زاهدی شب رفتندبرای شام . 

س - با اردشیرزاهدی ؟ 

ج د نه انه تیمسار » سپهبدزا هدی . با سپهبدزا هدی شاه خیلی نزدیک بود خیلی . 


س - بعدا زاینکه‌ازکارانداخته بودش ؟ 


مهبد (۸) = ۱۴ - 


ج بله» نمایندهایران » سفیرایران درسازمان ملل متحدژنوبود. خوب » یک نحوه 
بدهی دا شت به سپهبدزاهدی , ظا هرا " رابطه‌خوب ‌بود. این ادامه داشت حتی بعدکه‌برگشتیم 
به‌ایران شاه دائما " تلفن میکرد. داشما " که‌من به علا گفتم » مرحوم علا که‌تلفن راگوش 
مید هندبهتر | ست | گرتلفن میکنندمحیت های خیلی عا دی بکنند یااصولا" کمترتلفن کنند . حا لا 
شاه قصدگرفتن ما ری گا بریلاراپیداکرد دوا شکا ل هست یکی ایرانی نبودن ماری گا بریلا است 
یکی مذهب ماری گا بریلا است . رفتم آیت‌الله بروجردی را مجددا " ملاقات کردم ومشورت 
کردم نظرایشا ن چیست . گفت »" من موافقم» مسلمان اگربشود میشود عقدکرد واگرسیحيی 
باقی بماند بازهم میشود منتها بایدصیفه کرد." ای دادوبیداد صیفه املا" درعالم اسلام 
بجز شیعیان | مرمحیحی نیست . سعی کردم. رساله‌ی دیگران راتهیه کردم ببینم آیاراه‌حلی 
هست ؟ نیست .همه‌رساله ها اصولا" همه کپی رساله‌های بعدی است فقط آ خررسا له‌بعضی ازعلما 
مراجع تقلید مریدها سئوالاتی میکنند وآن نظرشخصی خودش را جواب مبدهد ولی رسا له‌هما نست 
مشلا" رساله آیت‌الله خمینی که افتضاح 1 میواستاولها ظ غارجی عین رساله یت الله‌حکیم 
است خوب » منتهی مذهب‌اسلام کلیه | مورزندگی روزمره‌رادرنظرګرفته ومنظم کرده حتی 
طها رت گرفتن به‌چه‌نحو طها رت بگیرند . اینها درنظرخا رجی ها زشت ميا ید مثلا" فکر میکنند 
که‌این را خمینی کرده درصورتیکه این سالهاهست . هرچه‌فکرکردم جا ئی پیدا کنم نش د. 
فا دنک فک ل درگ پیش مار وا نتفر را خیکانن میا بت هاا رای کرد ین که 
رابطه‌ی خیلی خوبی داشتم با :.. آهان بعدازاننکه آیت‌الله بروجردی صرفنظرکردا زمما دره 
اموال وموسات‌این مسیحی ها نما ینده. پا پ‌گفت که پا پا عظم خیلی ميل دا رند شمارا 
ملاقا ت کنند تشکرکنند واجا زه بدهیدهروقت که .رم تشریف میبرید من اطلاع بدهم که‌رم هستید 
خودشا ن تما س بگیرنددعوت میکنند .. گفتم من خیلی ميل دارم پاپ راببینم خیلی خوشوقت 
میشوم. که رفتم ملاقات پا پ درقصرتا بستانی وتصورمیکنم که پریروزعکس پاپ رابابنس‌ده 
دید ید . 


س - بله . 


ج - این به‌آن منا ببت‌بود. تشکرکرد حتی آنجا هم داستان بامزه‌ای گفت که خيلي متشکرم‌که 


مهد (۸) 4 اک 


یک همچین خدمتی به مسبحیت کردید آنهم ازطرف شخصی مثل شما که مسیحی نیستید . من بطور 
خنده گفتم ازپا پ مقدس من مسیحی ترم . تجب کرد ,آ نوقت به اوگفتم که‌ما معتقديم که 
حضرت مسیح وقتی درگهواره بود معجزه کردوحرف زد ازما درخودش‌دفاع کرد. شما معتقدید 
۳ سالگی اولین معجزه راکرد وهمچنین که‌زنده به‌آسمان رفت . خیلی برخورد خوبی بود 
با هم نزدیک شدیم . حالا ناچا رم این قضیه راباپا پ حل کنم که پاپ‌اگراجازه بدهد 
شا هزاده خانم مسلما ن شود برای مصلحت کلیسا یا اقلا" ساکت‌باشد پافشاری نکند. باپ 
حرفی ندا شت زیاد | مرخصوصی بود . گفت »" امولا" این امرخصوصی است ." ولی وزیرخارجه‌اش 
فوق العاده متا ئرشد که بهیچوجه‌صلاح نمیداندکه‌اینکا ربشود . پدرهم میترسدکه اگراین 

عمل بشود موردغضب پا پ‌ووانیکان.قراریگیرد. !زاینطرف‌درایران اشکال داشت واز آن 

طرف | زنا حیه پا پ‌اشکال داشت ول شد. خوب » اعاسیحضرت باید فرا موش کند املا" ملاح 

نیست ول کنیسسم . ضمنا" نمیدانم چطورشده‌بودبه روزنامه‌ها واینها همم 
سرا یت کرده‌بود وتحت تحریکات کشیش ها یک خرده هم مقا لات توهین آ میزی نسبت به شاه 
منتشرکرد . دیگراین بهتربود برای اینکه مصمم شدشاهکهول کند» دید مسکله (؟ ( 

ول کند» ول کند . تا اينکه درهما ن موا قع | ردشیرزا هدی فرح را پیدا کرد .. 

س - مثل اینکه سفری هم این شا هزاده خانم به‌تهرآ ن آ مدند؟ 

ج - نخیر» این شاهزاده‌خانم به‌تهران نیا مدند . یک سفری با زبا من خوا هربزرگ ما ریا پیا 
با شوهرش الکسا ندر آمدندبه‌ایران وبعدباخودم مسافرتی به‌ما زندران کرديم , مسافرتی 
به‌شیرا زکرد » اصفها ن وشیرا زوخوزستان . این قبل ازاین بودکه منصرف بشویم با من آ مدند , 
هم‌ویکتورا ما نوئل پسر بامن آمد به‌ایران وهم خوا هربزرگ . 

س - چون گفته شده‌بودکه والاحضرت پری سیماووالاحضرت عبدالرضا یک مقداری بدگوئی نسبت 

به‌دربا رکرده‌بوده بااین خانم » ایتهم یک مقداری اشرگذا شته بوده . 

ج - ابدا", ابدا ". پری سیمادل بری ازشاه داشت . حتی من شنیدم که ۰ نمیدانم محیح 
باشد یانه‌آن نسبتی که به ثريا داده‌شده‌حتی شنیده‌بودم ازناحیه پری سیمابوده وشاید 


پری سیمایکی ازآنها ثی بوده وشاید هم درست نبا شد نمیدانم. ولی این راخود بری سیما 


مهی_سد (۸) - 1۶ 


به‌من گفت ۰" ازشاه خوشش نمیا ید برای اینکه شاه بی ناموس است میخوا سته‌بها ودست دراز 
کد عیوه این تصرف را 

س - به خودپری سیما گفت . 

ج - نخیر » پری سیما به‌بنده‌گفت . 

س - که کی میخواسته به او .. 

ج - پری سیماازشاه خوشش نمیا مد . به‌من گفت پری سیما که‌شاه بی نا موس است‌به‌من که زن 
برا درش هستم میخواست دست درا زی کند محض‌این من با شاه مخالفم. همانموقع ها .. 

س ‏ این درحدتصوراست که‌همچین اتفاقی بیفتد؟ 

ج - هیچ هیچ. فقط یک چیزی با زاینجا باید گفت . شاه دله نبود ابدا ", ابدا " شاه 
دله‌نبوه . شاه حریص‌نسبت به زن نبود این رااطلاع دارم اطلاع دقیق . اگرشاه یک زنی بود 
بااو دیگربه‌زنها ی دیگرنگاه نمیکرد با زهم تجربه دارم اطلاع دارم . همانطورکه عرض کردم 
حریص نبود وحتی یکروزبا ایا دی دکترش سرمیزبودیم محبتی پیش آمد که من حدس میزنم 
حتي شا هزیا دولصی نداشت نسبت به زن وایادی شاید میبا یستی کمک کند که قوی بشود 


شاه . حدس میزنم برای اینکه صحبت این طوربود من | زفحوای صحبت اینطورحس کردم . 


روایست کننده : آقای احمد مهید 
تاریخ مصاحبه : ۲۰ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : ژنو - سوکیس 
مصا حبه کننده ‏ : ضیاء صدقی 


٩۹ : توارشماره‎ 


این قضیه‌که‌پیش آ مد وفرح فهمیدکه‌من واسطه بودم برای اینکه موضوع ازدواج عملی بشود .. 
س - ازدواج با . 

شنا ختم این قبل ازظا هرشدن فرح بوده این مربوط به آن نیست . فرح دل خوشی ازمسسن 
نداشت زن است تحت تا ثیرقرار میگیرد . 

موضوع دیگری که میخواستم عرض‌کنم اینستکه فرارکردم ازدست تحریکات » انتظا رات بیهوده 
توقعات بیجا وسوء استفاده . من چون درآ نموقح نزدیک به شا ه بودم ومیدیدم می شنیدم 
با نخست وزير خیلی نزدیک بودم .. 

س منظورتا ن آقاي علا است‌یا آقای اقیال ؟ 

ج - نخیر آقای علا . با مرحوم اقبال میاانه خیلی خوب‌بود رابطه خیلی خیلی خوب‌بود 
ولی بامرحوم علا رابطه‌صميمی بود خانوادگی بود. مرحوم علا خا نمش اولاد علا برا درضای 

س - قدرت اصلسسی خانم علا بودند تواین خانواده؟ 

خواست کا رخوبی انجام بدهند وخوب بود خودشان کرده‌بودند واگرچیزی بودکه مورد ايراد 


E Fm )٩( مهبد‎ 


ازاین عمل خوشتا ن میآيد؟ چه‌عرف‌کنم ٠‏ ین یکی ازا مطلاحات ایرا تیان قدیم است‌کسه 
برای فرارازجواب مستقیم است . علا مردرند نا قلائی بود خودش رایسادگی میزد خسوب 
من میشنانم . خودش‌هم گا هی چیزها ئی تعریف میکردا ززندگی خودش بقدری ناقلا وروند 
بوده‌که من تعجب میکردم عبرتی بود. ولی درعین حا ل خودش رایسا دگی میزد. مرددرستی 
بود , مرددرستی بود . چیزی نداشت عرض‌ کردم که من یک ده‌گرفتمکهاگرازکاربرکنا رشد یا 
خانه‌ما ند بتواند .. 
س مناسبا تش‌باشاه چطوربود.؟ اینطورکه‌میگویند آقای علم خیلی میتوانست » درموقعیتی 
یوده که‌حقایق را بطوررگ وپوست کنده‌یعرض‌شاه میرسانده. آقای علا هم همچین روحیه‌ای 
شت ؟ همچین اخلاقی داشت ؟ چنین رویه‌ای داشت ؟ 
ج - من نامه‌ها ی علا را برای شاه‌که‌نوشته ديدم بمن میدادکه بخوانم ونظربدهم . بیشتسر 
نه‌این بودکه‌تغییری درنا مه‌خصوصی بودمینوشت ؛ مطا لب راصریح وروشن مینوشت . 
س- این زمانی است که وا شنگتن تشریف دا شتید ؟ 
ج - زمانی که واشنگتن بودم وزمانی که نخست وزیریود ازپاریس نامه‌ای نوشت ازآنجا 
تومریضخانه بود نوشته بود. روزبعد بمن نشان داد گقت »" این .." من قراربود همان 
روزبرگردم به‌تهران » گفت »" این نامه راخودتان شخصا " بدهید به‌شاه ." وبا زبود. گفتم 
پاکت‌بازاست . گفت »" بله ؛مخصوصا " با زگذاشتم بخوانید . بخوانیدش دلم میخواهصد 
مطلع باشند." خیلی خیلی خودمانی ومریح . علا حرف خودش رامیزد مگراینکه جا ئی که 
مصلحت خودش نبا شد . 
س - مواردی بودکه سلیقهآقای علا وآنچیزی که شاه‌انجا م میدا دفرق داشته باشد؟ این مورد 
مهمی هم با شد .. درچه موردی ممکن است اختلاف سلیقه داشتند ؟یا تفا وت سلیقه داشتند؟ یا 
آقای علا توصیه‌ای ها ئی میکردکه‌شاه‌مثلا" تغییررویه بدهد؟ درمورد مثلا" من شنیده‌بودم 
اطرافیان خانواده گا هی‌وقتهاتذکرها ئی میداده که آنهادا خل این کا رها نشوند؛ ملاح 
| علیحضرت نیست . 


ج یکدفنعه ازواشنگتن نامه‌ای نوشت به‌شاه , بازآنراهم به‌من نشان داد راجع ډه 


مهبد )٩(‏ کے 


بوذرجمهری . بوذرجمهری ازیاران قدیم شاه سایق بود وبعدا زقضیه شهریورخانه نشین شد . 
مردفعا لی بود دلش میخواست یک کا ری انجا م بدهد بیکا رنوخانه ننشیند نقعی هم نداشت ۰ 
آ مدخودش را هم کوچک کرد پیشکار وا لاحضرت شمس شدکه‌کا رها ی وا لاحضرت شمس رااداره کنسد » 
ملک بیشترء کارهای ملک رااداره کند . دلش میخواست نزدیک با شد مثلا" لابداگر 
من با بوذرجمهری صحبت نکردمءاگرمثلا" مهمانی باشد وا لاحضرت شمس اصرارکند برا دردرآن 
مهمانی شرکت کند اينهم آنجا باشد شاه فرا موشش نکند . علاوه براین دوتا پسرش راهم مءدوتا 
خواهرزاده ملک راداشتند دلش میخواست نزدیک با شدنفعی ندا شت . علا درنامه نوشت که 
اینطورا شخای راا زخودتا ن دورکنید آبروی خانواده سلطنتی حفظ بشود اینها دیگرمسلاح 
نیست که‌دردستگاه باشد این راخودمن دیدم . بنابراین این وضع راداشت که بتواندحرفش 
رابه‌ثاه بزند . درمورد خودم من وارونه‌ی این رادیدم قبل ازاینکه بیایم. یکروزی اسکندر 
هنوزهست گویا هنوزحیس خمینی است . اسکندرفیروز دامادشاه .. 

س - دا ما دعلا . 

خت دما دغلا یکیو دما دعا خفن کردکه من ایوا هم برای | رمه یمان وییقا می 
دارم ازطرف آقای علا . گفتم ماکه همدیگرراهرروز ميبينيم بهخودم. میتوانستند بگویند 
تشریف بیا ورید . آمد بعدا زظهربود .بدون مقدمه‌گفت »" آقای علا این پیغام رابرای شما 
دا دندکه‌شاه ازشما میترسد ." همین کلمه " میترسد " حرف خودش رابه شما نمیزند به‌من که 
علا هستم حرفش را میزند که‌من بکنم يا من به‌شبا بگویم یامن آن عمل رابکنم آنوقت شما 
ازمن میرنجید این را بحسا ب من نگذا رید شاه گفته ومن مجری | مرشا بود م .گفتم| ینکه‌گفتید 
شاه ازمن میترسد من نه‌ارتشی دارم نه پولی دارم نه قوه‌ای دارم هیچی ندارم. این 
کلمه ترس نا بجااست شاه نمیترسد . ممکن است اگرب‌خوا هید بگوئیدشرم حضوردارد » دراشر 
شرم حضورحرفش رابمن نمیزد . به آقای علا بگوئید که بارها ست بیش آمده‌که‌شاه درباره‌شما 
وخانواده‌اش ‌بامن محبت کرد من دفاع کردم نه بخاطر شما بخا طرحقیقت . حالا شماآقای علا 
ا را تفه بات لق ا مرا فقي دیک عرف و دا ا اف فا نی ا مرق جن شاو 


شاه بحث شده وشما موافقید وبعدشما مجری آ ن کا رهستید پس خودتا ن میکنید و باایسسان 


۳۳ )٩( مهبد‎ 


میکنید واگرمخا لفید چرا با ممیمیت به‌شاه نمیگوگید واگرگوش‌نداد اصرارکرد چرااستعفا 
نمیدهید؟ چرا کا رخلافی انجا م میدهید؟ این تنها موردی بودکه‌من دیدم علا جرت این را 
ندا شته کهبه‌شاه برگرددوبگوید حق با مهید است » سیاست مهبد درست است » رفتارمهید 
درست ا بت وشا یسته نیست ممکن است بونجد خدمتگزا راست ممکن است‌برنجد ممکن است ول 
کندبرود اگرمیخوا هید بس طوری همکا ری کنید که با دلگرمی خدمت کند وا گرنمیخوا هید 
صریح وروشن بگوئید نمیخواهید . این راگفتم حق بود بگوید که نگفته . این تنها موردی 

است که . 

س - بعدکها يشان ازوزا رت دربا ربرکنا رشدندآ یا شما با زهم آقای علا را دیدید؟ 

ج نه » من هیچ آقای علا راندیدم. ولی خانمم‌تهران رابطه‌ی فا میلی راداشت خانم علا 
دعوت میکرد ومیرفتند . سوزی دخترم خانم بهمن یمینی با آنا هیتا نوه علا دوست بودند 
همسن بودند ». هم مدرسه بودند داشما " با هم بودند واین تماس » همبازی بودند» باقی 
بود . 

س - سکوالم این بودکه یکی ازچیزهائی که گفته میشود اینست که روزهای آخر آقای علا 
نسبت به شا هدلگیرشده بودورنجیده‌بوده وفکرمیکرده‌که بعدا ززحما تش وعمرش و ۰۰۰ 

ج ممکن است . 

س شما | طلاعا ت دست اولی خودتان دارید؟ 

ج - نه » فقط یکدفعه‌تلفنی باخانم علا صحبت کردم تصورمیکنم این موقعی بودکه من نروژ 
بودم روزنامه‌هرالد ترییون راخواندم. دیدم‌نوشته که علا فوت کرد. تلفن کردم بخانم علا 
تسلیت بگويم. خانم علا با تا شرزیا درا آنجا هستید؟ چرانمیا‌ئید رفع شراین رابکنی د 
رئیس جمهوربشوید؟" گفتم ای دا دوبیدادکه این تلفن اینجا ممکن است .. 

س رفع شر ؟ 

ج _ رفع شرشا ٥را‏ یکنید رئیس جمهوربشوید . کلمه رئیس‌جمهور. من گفتم خانم ناراحست 
نبا شید چرااینقدرناراحت هستید. ممکن است من فقط این .. 


س - خوب این خیلی حرف بزرگی بوده . 


مهد )٩(‏ ها 


ج ‏ بزرگی بوده , بله آنهم آنموقع حتی .. شاه پاتوکفش همه میکردوهیج اشکالی نداشت 
برای شاه‌که .. اینهمه لات ولوت هستند دردنیا ترور میکنند هیچ اشکالی نداشت شاه که‌به 
کسی صدهزا ردلاربد هدبنده را ترورکنند اشکال نداشت . 

س - این ازکجابود؟ ازتهران ؟ 

ت 

س ازکجا این مکالمه بود؟ 

چ 7 

س ایشا ن ازتهران این حرف را میزدند؟ 

ج - بله من تلفن کردم‌به‌خانم علا تسلیت عرض كنم . 

س - خوب برای شماهم جالب نبودببینباد که چه‌چیزی با عث شده که‌خانم علا یک همچین 
بفضی نسبت به‌شاه دا شته با شد .. 


ج د نه » بعد معلوم بودکه‌نا راضی بودولی به این شدت نا راضی باشد من فقط این مورد را 


ج - سئوال نکردم» من دیگرسئوال نکردم.. من اروپا بودم. اعتراض‌هم میکردم زمان شاه 
بود» شاه قمدکشتن مراداشت که آن قضیه دیگری است که گفتم مثل اینکه قضیه چیزرا؟ 
س - بلد , 

ج - قصدکشتن مرادا شت » من احتراز میکردم ازمذا کره وتماس‌گرفتن زیاد. بنا برایسین 
دا شتم این را عرض میکردم توقعات‌بیجا » انتظارهای بیهوده. ازخوا هرهای شاه » برادرهای 
شاه گرفته تاتمام اطرافیان شا ه‌دربا ری»فیردرباری که نزدیک به شاه بودند یادسترسی 
دا شتندبه‌شاه که واویلا. اگرانجام میدا دی خوب‌اینکه تمام شدنی نیست . فرض کنید شما 
حاتم طائی هم با شید این تمام میشود تمام شدنی نیست مگرازکجا . توقعات شغل , متام 
پول » پول میخوا ستند . 


س - که‌درآن زما ن درگیریتا ن بیشتربا کدا م یک بود؟ 


مهبد )٩(‏ ء۶ 


ج - هیچکس با من نمیتوا نست درگیربشود» من خیلی قوی بودم. واقعا " شاه شرم حضورداشت 

نمیتوا نست حرفش رابزنه خیلی خیلی .. برایا ینکه بنده متکی بودم‌بهافکارعمومی وصداقفت 
خودم وبا کا روکوشش خودم . خوب » مشاورعا لی دربا رشا هنشا هی بودم دفترقبول نکردم تو 
دفترهیچوقت من نمیرفتم حقوق قبول نکردم.. من نمیخوا ستم‌نوکرباشم . آزا دبودم. 

س - منظورتان درآن زمان هم این قدرتی که بعدا " میگفتند وا لاحضرت | شرف‌دا رددرآن - 

زمانی که سرکاربود ایشان صا حب قدرت بود؟ 

ج - ابدا "» ابدا " . والاحضرت | شرف به من متوسل میشد حتي کمک مالی هم خواستازشاه 
من گرقتم دادم . وا لاحضرت! شرف‌سا لهای نبا ل است » سی سال است می شناسم. یکروزتلفن 

کرد اصرارکرد , "آقای مهبد قربانت برم | مروزبیا ثیدمرا ملاقات کن نهارباهم بخوریم." 

گفتم خیلی خوب . شمیران قمرشمیران . رفتم آنجا پیشخدمت بود اینها ! زقدیم مرامی - 
شنا ختند اسامیشان دیگریادم رفته . آ مدندوتعظیم کردندورنتم نشستم . گفتم والاحضرت 

کجا هستند ؟ گفت بالا هستند . فکرکردم. که خوب با لاا ست خبر میشود میا ید پائین . سه چهار 
دقیقه طول کشید گفتم مشل اینکه نیا مدند خبرندارند شما خیربدهید. گفت »" چرا خر 
دادیم ." بعدا زیکی دودقیقه آمد یک دخترخانمی پیشخدمت که وا لاضرت میفرما یند تشریف 

با ززیه اا کیم کی ر .رفظم بل مباربا هم یکا ان بره من فک رگودم تیه 
آن اتا ق است . وا لاحضرت توتختخواب با پیراهن خواب حریرخیلی نازک لخت فقط پیراهن 

خوا ب بود تقریبا " لخت آنجادرا زکشیده‌بدون ملافشه بدون چیز. بلندشد دست دادیفرما شید 
اینجا . گفتم نه »نه آنجا یک صندلی آن دوربود . گفتم خوب‌صندلی را میا ورم جلو. آمدم 
آنجا . چه‌میخوا هید والاحضرت حرفتان رایزنید .. گفتم حرفتان رایزنید . ثفیق امن 

همکاری میکرد احمد ثفیق یعنی برای من کارمیکرد اینطورهمکا ری میکرد . 

س - درکا رکشتبرانی یا شرکت نفت ؟ 

ج ب کشتیرانی . بعدوا لاحضرت | شرف بدگوئی کرد . گفتم بیجا ست بدگوشی میکنید زرنگ است 

کا رخودش را میکند دردشما ازچیست ؟ " عایدی کجا ؟" گفتم عایدی هم که میگوئید هت 


یکی میخوا هید عایدی » یکی دوتا هوا پیما هم خریده‌بود دست دوم هوا پیما ی بارس . گفتم 


یکوقت است میخوا هیدکها زطریق عادی مشروع عایدی داشته باشد خوب‌بد نیست همین 
عا یدی را که‌دا ردیدنیست . حالا هم انشاء الله بهترمیشود . یکوقت میگوشید چرادزدنیست 
میلیون میلیون نمی دزدد. خوب این که خوبیش‌است . هیچی نگفت . آنچه‌من همیشه دعا یم 
این بودکه خدا یا اگرا شخاصی »هرکسی خوب‌وید, تقا ضا شی دارند ازمن خدایا اینها را نگذا ر 
ناا میدا زپیش من بروند همینطور که توبه‌خوب وید رزق وروزی میرسانی . این چیز من بود 
همیشه منتها حدی دا رد .. آخرمیرسدبجا ئی که‌ممکن نیست . آدم هرچه‌ز ودترخودش راازایین 
دستگاه دوربکند بهتراست برای اینکه اعمالی که‌میکنند اینکه سندنمیدهند . تنها سندی‌که 
گرفتم بنده با مها رتآن سندبود که‌آن روزبه‌شما عرض‌کردم. خوب » اینها من بگوشم رسید . 
بعدازاینکه اعتراض‌ کردم وآمدمبه‌خارج اینها گفتند مهید بول کلانی ازشاه گرفت ورفت 
حتی گفتندمن یک جزیره درجاما ئیکاخرسدم . یکی ازفامیلها یم جسسسزو محصلین محیسست 
میکردند یکی ازمحطین به محصل دیگرشهرت دا ده‌بود .| لبته آنها نقش خودشا ن را میبیننه در 
آب‌اگرآنها بجای من بودند میلیونهانه ریا لدلاردا شتند. منهم سی کردم ازطریق ‏ مشروع 
داشته باشم آن وضع شد شاه ازمن گرفت عوض‌اینکه من چیزی ازشاه بگیرم شاه ازمنن 
گرفت . اینها پیش خودشا ن فکرکردندکه مهید حتما " سرمایه عظیمی دا ردبرای اینکه ازشاه 
گرفته . ضمن کا رها ئی که‌من انجام میدادم. یکی ساختن خانه‌بود »مسکن برای مردم. ایران 
خانه راء درآنموقع,ء شاید هنوزهم اینطوربا شد, همه چیزش را با دست میسا ختند . مئل 
اینکه شمایک اتوموبیل همه رابخوا هید با دست بسا زید .این اتوموبیل صدبرابراتومویبیسل 
معمولی خرج برمیدارد . نجا رپنجره ودررا بادست درست‌میکرد » بناتمام این آجرها رابا 
آجرپزی تما م آجرها را خشت میزدند بادست یکی یکی درست میکردند باماشین نه .این تیرها 
را با دست درست میکردند . هرچیز رابادست درست میکردند طبعا " گران تمام میشودو خیلسسی 
قول رکف ریوک ارب جا ای تال ات جام ۲ با با ما شین درت یعون ات و 

اھا با ماافیی ایفووم ۲عر سا تی با مافین میرد دروك ا ما ین وة ا اع اقام 
درها , پنجره دولاب انواع واقسام اينهاهمه باماشین . من درصددبودم که شهرک 


جدیدی شهرک زیبائی نزدیک تهران ایجا دکنم وبعداین راتوسعه بدهم یک شهرک ا یتطرف 


)٩( مهید‎ 


شهر یک شهرک آ نطرف شهر یک شهرک شیراز یک شهرک امفها ن وجاها ی دیگر. کماآاینکه این 
درآ مریکایکی ازمنایع بسیا رمهم آمریکااست . وقتی که اعلان میکنندکه‌سا ختما ن غات 
نیم درصدبا لا رفته بورس نیویورک میرود بالاء وقتی | علان میکنندسا ختما ن خانه نیم درصد 
با ئین رفته میا فتد اینقدرموشراست . این رابا نخست وزیر » باشاه درمیا ن گذاشتم وحتبی 
ميل داشتم برای شرکت ملی نفت هم ازاین موضوع استفاده کنم وسا ختمانها ئی برای آنها 
بشودمنتها با کا رخانه ساختمانهای ارزان خیلی محکم خیلی خوب . برای این عمل احتیا چ 
به‌زمین داشتم تهران . من خودم. ملکی داشتم» هنوزهم هست » امرآباد چسبیده‌به شهس.ر 
ورا مین چهل کیلومتری تهرا ن ولی آنجا منا سب نبود من برای تهرا ن میخوا ستم‌یکنم .به‌شا ه وقتی گفتم 
به نخست وزیر,شرکت ملی نفت خیلی خوشحا ل بودنداگرهمچین چیزی بشود وخانه‌ها ئى که‌سا خته 
میشود ارزا نترا زخانه‌ها ی فعلی با شد باکمال ميل آنها حافربودند دولت هم تشویق میکرد : 
کل وکا شتکفت نی مودم .میگ راهم ا یی کا ررابکتم: کت اسر را یرای دشر 
اگریک کاری بهرنحوی ازانحاء شاه » نخست وزیر »شخص متنفذی شریک بود اینکارا مد 
آ ینده‌ی بهتری داشت واگرنبود باید یکه‌مردمیدان باشد . با ید شیرمرد با شدکه‌بتوا ندتما م 
مشکلات رابرکنا ربگذا رد تابتواندا ینکا ررا ازپیش ببرد. من گفتم بسیا رخوب| علیحضرت .گفتند » 
"نه »خودت هم‌شریک باش ۰ املا" این فکرما ل خودت هست » خودت هم شریک باش ؛ گفست » 
" خوب » پس یک زمین خوب پیداکنید اینجا تهران بخرید ." من آمدم سرخه حصا رپهلوی تهرا ن 
پارس آنجا راانتخاب‌کردم ازبرادرهای خامنه‌ای پورتبریزی تاجرند ازاین دوبسرادر 
چها رمیلیون مترخریدم. بمبلغ ۲۱ ریا ل هرمتری . شاه گفتند»" خودت بخر بنام خودت 
باشد ." خوب یکدفعه چها رمیلیون مترزمین بنده‌میخرم آن اطرافیان فکرمیکنند که 
غوغا ست » پولها سرا زیراست . شاه پول نداشت . سفته‌ی شاه رامن هنوزپیشم دارم که‌یسه 
باک ا زرگا تی بردتم وپول کر فی :ا فا ی فر بها نی که رفس دار ملگ برد وبلا 
پولش را بعدبنده‌دا دم که‌سفته‌را پس‌گرفتم پیش منست‌الان . بعدا زاینکه زمین معا ملهشد 
غلیل ا تد ارق مد ولوق مورا فال وا دل اسفتدیا ری 


س - پد ر ریا ؟ 


- ۹ - )٩( مهبد‎ 


ج - پدرثریا . 

س - ثریا هنوزملکه بود؟ 

ج - هنوزملکه بود بله . شاه هم گفتند این رابرای ثریا من میخواهم انجا م بدهم . خیلی 
خوب بعدبنا م خلیل اسفندیا ری . خلیل اسفندیا ری هم یک عما رت کوچکی توقصرشا »بودکه می - 
گفتندشهنا زموقعی که‌بچه‌بوده » کوچک بوده. با پرستا رش آنجابوده آنجا زندگی میکرد . آنجا 
ملاقا تش کردم ورفتیم محضر حاضرشده‌بود . محضرهم چهارراه امیراکرم بود .. بلاعوض وتم ا م 
مخا رج تمبروثبت را هم‌خودم‌دا دم .طولی نکشیدبعدا زاین که .حا لامن مشفول مذا کرات بود م‌با شرکت 
ایتالیاشی › فرانسوی وهلندی سه‌تاشرکت » بیایند باما شریک بشوند وشروع کنیم به 
اا ن 

س - که‌کارخانه بیا ورید؟ 

ج کا اة بتاور یہ وھا لے تا خخا ووا در کشم ام وکرو نیم یا خخا ن الول 
درتهرآ ن وبعدهم برای شرکت ملی نفت . درا ینموقع آقای خلیل اسفندیا ری زمین رافروخت 
یا ول انا وی فقا رد یت رال : 

س - هفتا دوپنج ؟ 

ج - ریا ل. . 

س - خسسودش کها.زشما مجا نی گرفته بود .. شما چندخریده‌بودید؟ 

ج - ۲۱ ریال . بایداین موضوع راعرض‌کنم فرمودیدکه مجانی دادم بعدا " شاه قسمتیازبدهی 
را به‌بانک داد ,آقای بهیهانیان داد من بقیه‌ای که‌ما نده‌بوددادم. سفته را گرفتسم 
بنا برا ین صددرصدمجا نی نبود . علاوه برا ین مخا رج ثبت وتمبرومحضرهم‌دادم»مجا نی . به 
نا نگ قرو غه ا مید می ناا خو اف آنه راد ها ین ودوت هرا رخو ن 
دا ده‌بودند پانزده‌میلیون گرفتند . اینکه استفاده مادی شد شهرک نشد . به‌شاه گله‌کردم. 
گفتند ," خوب » با نک ملی میسازد با نک ملی هم خودش شهرک میکند دیگر چه‌فرق میکند .حا لا 
شما بایانک ملی همکاری کنید ." با بانک ملی صحبت کردم گفتند آقا مازمینهای شماراهی - 


مهبد )٩(‏ = وا 


داشته باشیم خیلی گران برای ماتمام میشود.. مازمینها ی شمارا هم‌میخواهم بهمین قیمت 
گفتسم نمیدهم, گفتم من میخوا هم شهرک بسا زم . این امرراآقای جعفربهبها نی عرض کردم 
ا ودرست کرداین معا مله‌را . خوداو واسطه بود دیناری ازاین پول ازاین ۱۵ میلیون توما ن 
دینا ری به‌دست من نرسید ». مربوط به من نبود امصلا". املا" من ازبهبها نیا ن خبرشدم اول 
دفعه بپبهانیان بمن گفت که" آن زمین رافروختيم , من برایشان فروختم. گفتم» اه. چرا 
نروختی ؟چندفروختی؟".گفت»"۷/۵توما ن.بد ه.؟ قیمت خوبه ؟ گفتم؛قیفت خوب است‌ولی ار 
اتان متفه فت خیلی با لارو خرا نا روا کرد ف وا ن نوا تقح 
املا" اطلاع من | زاوپیداکردم ولی 'نهائی که اطراف بودند نها زانتقال زمین ب‌خلیسسل 
اسفندیاری اطلاع داشتند نه | زفروش زمین | زطرف خلیل اسفندیاری به‌با نک ملی اطلاع دا شتند 
به‌گوششان رسید ۱۵ میلیون توما ن گرفت مهبدگرفته . من دیناری نگرفتم . این زین 
بدیخت ما ندبعدا زا ینکه من آمدم. . آ مدندحالا به لجبازی با غیرلجبا زی شاه وارد بوده 
نبوده هیچ نمیدانم دراین مورد . هیئت دولت تصویبنامه‌ای تصویب کرد با 
پیشنها دشهردا ری که زمینهای بزرگ اطرا ف‌تهرا ن یکجا بما ند تکه‌تکه نشود شهردا ری بخردو 
خودشهردا ری درست کند . ای دادوبیداد. حالا تنهاا مکا ن فروش این زمین شهرداری ات و 
دیگرشهرک هم‌تما مشد حس کرده‌بودم‌ومن آمده‌بودم . شهرداری هم هرسال که مراجعه میکردند 
میگفت سال آ ینده دربودجه‌میگذا ریم پول نداریم » سا ل بعدد ربودجه ميگذاريم . مانسسد 
حالا تمام شددیگر ازبین رفت . من متوسل شدم چندین باربه‌شاه که راضی نشوید من وضمم 
سخت است مقروضم آمده بودم برای این زمین پولها ی برا درها وفا میل وهرکسی را که نی - 
توانستم دوسنان واینهارا هم گرفته بودم که آقااین استفاده دارد این کارخوبی است 
بيائید بکنیم. آنها هما میدوا روخوشحا ل »> میدانیدکهز مین وملک وخانه مردم. علاقه دارند 
معا مله‌ای که بیشتر مطمئن است پابرجااست » اینهم همین طوربود متوسل شدم. به‌اشخاص 
مختلف . من دیگرخوب آنجا نبودم. خودم قدرتی داشته باشم که‌اینها بیک نحوی به شاه عسرض 
کنندکه‌زمین را » خودش با عث شدمن خریدم‌بخردا زمن.یا بنیا دپهلوی که‌قدرتی بهم زده بود 
سرما یه‌ی کلانی بهم زده بود بخرد . آخرین کسی که متوسل شدم. قبل ازآمدن شاه که شاه 
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میخوا ست بيا ید به‌مسافرت آذربا یجان یک خرده شلوغ شد ,بعدیک جای دیگرشلوغ‌شد مسا فزت 
اروپاراترک کرد نیا مد دنباله پیدا کردتا وا ژگون شد . به دکترمحمدیگانه وزیردا رائی 
وا قتصا دبود این محصل بودموقعی که من درنیویورک سرکنسول بودم وبمن علاقه داشت 
بیدانم» خیلی محصل خوبی هم بود .. 

س - یله » الان درکلمبیا هم درس میدهند . 

ج - حالا شایدبا ا وحرف بزنید اویداند . به‌ا ومتوسل شدم. »نامه‌ای نوشتم اولا" میخواهم 
ببینم شمایادتان هست من ازیادتان رفتم يانه ؟ درثانی این کاررابرای من انجام 
بدهید . شا ه. هم گفته بودکه من واگذا رمیکنم »این زمین را واگذا رمیکنم هرچه‌دلنشسان 
میخوا هدیمن بدهند .. شاه هم گفته بود»" مرا جعه کنیدومعین کنندسند ما لکیت کجا ست وا ینهاء" 
فرستا دم برادرزاده‌ام رارفت آنجا یگانه رادید. یگانه گفت »" آقا»شاه‌زمین رانکر 
میکند همینطور میخوا هید بها یشا ن. ببخشید .." گفتم خوب یک میلیون مترش‌رابه اومی - 
بخشم دومیلیون متر . بنیا دپهلوی بخرد یک میلیون میبخشم یک میلیون متربنیا دپپلوی 
بخرد .. وا ژگون شد رفت این دیگرآخرین چیزبود .. 

اینست وضع ایران » وضع زندگی من چه‌جوراستآقا ؟ شما فنا هستیدبا دا مادم , خانسش 
با وضع زندگی من . زندگی خیلی محقری است زندگی مجللی نیست . اتوموبیل دخترم را 
می بشید | تومویتلن کهته: کوک اگرمن میلیو نها دا قفتم بدا زع نا ل کها مرا کته 
ا توموبیلش را عوض بکند ایندفعه موا فقت کردم گفتم حاضرم اگراتوموبیلت را » این کهنه 
را بقیمت خوب بخرند تفا وتش رامن بدهم. پسرا رشدم یک خانه‌ی قدیمی فری بورگ رااجاره 
کرده ما هی ششمد‌هفتصدفرانک . خانه‌قدیمی یک چیز دها تی بود » خانه ندارد آپارتمان 
ندا ردچیزی ندا رد. پسردومم یک خانه دارد خانه مه ا ت دیگر که یک مبلسغ 
جزئی پیش قسط داده بقیه راقسط به فسط هرماه میدهد. داراشی من اینست . خودم سک 
آپارتما ن محقردرسوند اجا ره کردم ویک کلبه دارم لب دریا کها زدودوکثانت شهرگا هی 
وقتی فرارکنم بروم آنجا این کلبه محقر» کوچک درسوئد . این کلبه‌های سوئدمروف 


است برای weekend‏ این دارائی بنده. است آقا واینهم زندگی من است‌ که 
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شما میبینید . ثروت کجا رفت ؟ کدام ثروت ؟ این بیچا ره‌ها ئی که‌این حرف را میزنند آنها 

نقش خودشان. را میبینند . اگرآنها بجا ی من بودند بله . آنها شروت عظیمی آندوخته میکردند . 
س - این صحبت ها ئی که راجع به شروت خانواده پهلوی خا رج ازایران میزنند آیسا دریک 
حدودی محیح است ؟ 

ات مه 

س - صحبت | زا يشا ن فرمودید انگا رشاه درمعا ملات علاقمندبوده وشرکت میکرده ونفع مم 

میبرده . این نبوده‌که‌ایشان مشلا" درا مورتجا رتی دخالتی نداشته باشند .. 

ج -بله . اصولا" ببينيم شاه چطور ممکن | ست ثروت بهم بزند .. شاه یک حقوق دا رد »دربا ریها 
هم یک حقوق دارند این حقوق باندازه زندگی شا هاست بااین حقوق نمیشودکه تمول پیدا 

کرد . رضاشاه شمت. میلیون توما ن پول نقدداشت وا ملاک . پول را وا ملاک را منتقل کرديسه 

پسرش که‌مرحوم ابراهیم قوا مرفت بها مفها ن سندترتیب دآ دندکه ثبتی باشد برای ملک وبرای 

پول . شاه تمام این شصت میلیون رایه‌این وآن داد به‌وزارت داراشی داد» به‌یعضمی از 
شهردا ریها دا دکه البته موقعی که‌میداد بعنوان قرض داد ولی درظا هربذل وبخشش بود که 

بعدا " موقعی که شاه قدرت بهم زد این پول راپس‌گرفت . چیزی برا یش نما نده‌بود » ازاین 
پول هیچی برایش‌نما نده بود. املاک » صاحبا ن | ملاک که بزور ازآنها گرفته شده‌بسودو 

ظا هرسا زی کرده‌بودندوئثمن بخس مشثل کشتی های بنده اینها رفتند . چندتا هم ملک ما ند 

که‌ما حبا نش مرده‌بودندوا زبین رفته بودند اینها هم پولی نداشت که » عا یدی ندا شت که‌شاه 

بخوا هدا زاین ثروتی اندوخته‌کندوبهم بزنذ . پس شاه بودوحقوقش . تاوقتی که شاه مجیسور 

بغرا رشدبه‌رم شاه اندوخته‌ای نداشت » پول ندا شت ۰ موقعی که دررم احشیاج داشت به 

کمک سفارت‌ایران بها وکمک نکرد فراری بود . یکی ازایرانیان آنجا ا توموبیل خودش 

را درا ختیا رش گذا شت . 

س - یکی هم چک سفید مثل اینکه درا ختیا رشا ن گذاشته بوده که یکی ازاین آقایان پولدا ر 
ج - نمیدانم . میدانم حتی شخمش راهم میدانم چه‌کسی بود که اسمش‌یادم. رفته که 

اتوموببلش را درا ختیا رش‌گذا شت . آنجامزه فقتر ومسکنت‌را چشید. موقعی که برگشت 
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به‌ایران درصددبرآ مدکه پول ویله‌ای برای خودش تهیه بکند . خود شاه‌یمن چندباراین حرف 


رازدواین شعررابرای من گفت : 


نریدون فرخ فرشته نبود زمشک وزعنبر سر شته نبود 
بهدا دودهش یا فت این نیکوئی تودا دودهش کن فریدون توئی 


میگفت ۰" شاه مشرق زمین باید شروتی داشته با شد برای اینکه مردم. که گرفتا رندمتوسل 

به‌شاه میشوند کمک ازشاه میخواهند » دست من خا لۍ با شدنمیتوانم کمک کنم . یک تسمت 
| زسلطنت لنگ است ." این توجیهی بودکه میکرد برای اینکه یک اندوخته‌ای درست کند . 

چیزکند . ولی ابتدا به‌میلغ کم راضی بود . هرثر کت مهمی که‌درایران تا سیس میشد اگرشاه 

درآ ن شرکت سهیم نبود خیلی پیشرفت آن شرکت‌به ائک‌ال. سس رمیخورد» میبا یستی 

شاه درآن باشد والبته شاه تنها کافی نبود. میبا یستی اطرافیا ن شاه‌هم بعضی هاما سب 
سها م با شند . 

س- این به‌اسمم. خودشان بود یابه‌اسم صوری درست میکردند؟ 

که ولا ا سل ها ا و اک نها م ون انم اس 

س سها م بی نام صا در میشد . 

ج - بله , سهام بی نام . خودمن موقعی که شرکت کشتیرانی » دوشرکت را » تشکیل دادم ۱۵در 

صدهردوشرکت را به‌شاه دادم . 

س - تحت سهام بی نام . 

ج - بی نام » سهام بی نام . مدسهم به‌مرحوم علا دادم. وا قعا " دادم روی اخلاص دادم بطور 
دوستانه دا دم پول‌هم نگرفتم ازآفای علا نمیتوانستم » ندا شت بیچاره . ازشاه که بطریق اولی 
پول نگرفتم » ازشاه پول نگرفتم, و یس علیهذا . شاه به این راضی بودکها زغا یسدی 

این سهام که متعلق به‌خودش بود پول دربیا وردولی خوب‌ایین کافی نبود » طمع با لاترب‌ود. 
بعد معا ملات بزرگی که دست دولت درآ ن معا مله بود وکمیسیون میگرفتند .. آها ن این راهم 
با یدخدمتتان عرض‌کنم » کمیسیون گرفتن یک نحوه رشوه‌است , اگربدست اولیاء | موربا شد 
اگربدست اولیاء | مورنباشد تا جرب شد شغلش است کارش است . 
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ها هی ی اعد کن ف با لت توت که ایی هو ات تست ادا 6۲ا تان د 
این ارتبا طش‌باشاه چه‌جوری بوده؟ 

ج - والله اطلاع دقیق ندارم . چون اطلاع ندارم بهتراست‌که چون همش ثنیدنی اسسسست 
شنیدن میدا نم‌هما نطورکه دربا ره‌ی خودمن هیچ کلاغ راهزا رکلاغ میکنند ممکن است دربا رهی 
دیگران هم باشد. این اطلاع دست اول نیست شمااطلاع دست‌اول میخوا هید » اطلاع خودم را 
میخواهید» ندارم. بنابراین این کمیسیونی که میگرفتند اینها تا جرکه‌نبودند: اینها که 
واردا مرنبودند اینها کا رچا ق کن بودند» اینها مزدکا رچا ق کنی خودشان را میگرفتند» این 
ھر ا شت ا کرکا وتو لت پاد | گریوا ی دوت کا رکش ودرا یران مون هالت ان 
عمل راانجام میدادند وگاهی هم میکفتند آدم خیلی لایقی‌است ومداخل زیا دی دا رد .این راحمل 
به‌لیا قت میکردند واگریک کسی درستکا ربودوکمیسیون نمیگرفت » رشوه نمیگرفت این را - 
بیعرفگی اوتلقی میکردند. بنابراین يواش يواش شاه وا ردکمیسیون شد . 

س یعنی خودش شخصا " کمیسیون میگرفت ؟ 

ج - نه »یعنی آنها ئی که میخوا ستندکمیسیون بگیرند قبلا" به شاه میگفتند شاه هم حمایست 
میکردوبعدکمیسیونی که میگرفتند پنها نی به‌شاه میدادند . بازتااینجا هم بازماقانع میشویم 
ملت ایران با زقانع میشود میگوید خیلی خوب . شا ه‌مشرق زمین است وهمیشه ظلم وتصسدی 
کردند خوب , این با زبهترازآنهائی است که این همه لم‌وتعدی میکردند . این به این 
چیزها قانع بود . ممالک عربی که‌اصلا" ثروت مال خودشان است . درعربستان سعودی نت 
ما ل ملک است دلش هرکاری میخوا هد بیکند . میلیا ردها هرچه دلش میخوا هد میکند . با زشاه 
ایران پنها نی یک خرده‌اش را میگیرد . مردم اینظورپیش خودشان فکرمیکنند . رفته رفنسه » 
دیگربنده‌نیستم»این داستان اینکه میفرما گید چه‌بنظرم میا ید عرض میکنم‌ومیدانما ینور 
شده . رفته رفته طمع شاه زیادترمیشود .. یک میلیون دومیلیون میشود » ده‌میلیون میشود 
بیست میلیون میشود , سی میلیون . خودشاه توکتا بش نوشته صدمیلیون . اینکه میگوینشند 
مبلیا ردها دروغ است صدمیلیون دلاردارم . اه ازکجادا ری این مدمیلیون؟ همین مد 
میلیون را ما میگیريم . اینکه خودت اقرارکردی » ازکجا آ وردی این ضدمیلیون ؟ صدمیلیون 
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کم‌پولی نیست ,دلار .| ز حقوقت صرفه‌جوشی کردی ؟ا زکجا آ وردی ؟ 

س - | زفروش | ملاک به‌زا رعین ممکن است با شد . 

ج !بدا ".ابدا ". آنکه‌املا" یکشاهی نمی ارزد. ملک خودم رابه‌زارعین فروختم ,قیمست 
ملک ده‌یرا برما لیا تی بودکه‌به‌دولت دا ده‌شده . ملک بنده‌سه میلیون مترمربع چهل کیلومتری 
تهرا ن چسبیده به‌شهرورا مین که‌حدا قل اقل سه‌میلیون دلارمیا رزدا ین را مثلا" آنها پا نزده 
هزا ردلارقیمت کردندنمفش میشود هفت هزا روپا نصدتابرای کشا ورزها قسمت کردم هرکدا م‌چند 
مددلاریده » من بخشیدم نگرفتم .معنی ندا رد »چرایگیرم؟ گفتم برای خودتان .ملکم‌سبه 
میلیون دلارمیا رزدنمفش به‌من میدهند هفت هزا ردلارکه‌دیگرازتخم مرغ ومرغ خیلی ... 
این کوه‌وکا ه میشود .بهرحا ل »| زملک ابدا "ءابدا "» آنرافکرنکنید .آن ملک راقسمت کرد 
تما م‌شدچیزی هم نما نده‌بود ازآن املاک . بعدا زاینکه‌خمینی روی کارآمد اینها ادا 
کردندکه‌شاه ۲۶ میلیا رددلاربرده.. من درعالم تصورنمیتوانم این راقبول کنم که 
۲۶میلیا رددلاربرده‌با شدخیلی زیاداست وانگهی این عایدی سرشا رنفت فقط شش‌سال دوام - 
نکردا ز ۷۲ تا ۷٩‏ که‌وا ژگون شد . اگر ه! درصدعایدی نفت راهم میخواست‌بردارد ازروز اول 
هم عایدی نفت یکدفعه‌به بیست میلیا ردنرسید . اگر ه! درصدر ویهمرفتهدراین مدت ۶ سال هم 
بخوا هیدحما ب بکنید میشود ۱۲ میلیارد .با زهم من فکرمیکنم:(درمدبرداشتن شا با یدصورت 
دا د »صورتی بدهدبعنوا ن مخارج سری بنظرزیا دمیآید . بی بی سی شنید م‌خودم به‌گوش خودم 
شنید م که همین مطلب را مطرح کردوگفت که ۳۶ میلیا رددرست نیست زیاداست . قدر مسلسسم 
۲(میلیا رددلارا ست . 

س - خوب این به‌چه‌طریقی میتوانست بردا شت بشود ؟ 

ج - نمیدانم. 

س- آیاازشرکتهای نفتی ایشان پول میگرفت تا آنجا ئی که‌شما درجریا ن بودید؟ 

ج -. نمیدانم . 

س - امکانش بود؟ 

ج - نمنیدانم . 

س - مثلا" فلان شرکت میا یدمیخوا هدد را یران »شمیدانم» قیمت نفت با لاوپا شین برودیک 


چیزی به‌ایشان بدهندکه‌مطا بق میلشان رفتا ربشود . 
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ج - آن بنظرم خیلی درست نمیا ید . 

س خریدا سلحه چی ؟ 

ا 

س - خرید اسلحه‌مثلا" آنجا کمیسیونی گرفته بشود؟ 

ج - بله‌خرید اسلحه. کما اینکه‌عربستا ن سعودی من بودم . گفتندکه درخریدا سلحه‌یک میلیا رد 
وششصد میلیون دلارکمیسیون گرفتند عربستان سعودی . دیگرمحبت ازمیلیون آنجا نمیکردند . 
حالا یک خرده پائین آ مده وضعش . 

س - من میخواستم بدانم راههای گرفتن با مطلاح کسب ثروت . 

ج - من بهترین راهش را » نزدیکترین راهش را حساب‌سری دولت میدانم . این دیگرهیچکس 
حق ندارد دخالت بکند» دست نخست وزیراست . 

س - خوب ازآن خیلی خرج میشد» خرج آخوندها میکردند 

ج - بله ولی خوب نمیگفت‌ندیه‌چدکسی. میدهند . اگرخرج [ خوندها کرده‌بودندکه کارشان بها ینجا 
نمیرسید . شا یدبعنوان آ خوندها میگرفتنه .. 

س - آن زمانی که‌شما ایران تثریف‌داشتید ازامورشیاسی هم هیچ اطلاع دا شتید؟ درجری‌ان 
بودید؟ کسب نظرا زشما میشد؟ مثلا" ایجا دسیستم دوحزبی که خواستند درزمان آقای اقیال 
بکنند حزب مردم وملیون . آیادرآن زمینه هم شما تجربياتی › خاطرات‌جالیی دارید؟ 

ج - شاه مقلدبود منتها مقلد. بدون تجربه وحرف اطرافیان به‌اوا ثرمیکرد درمورتیکه خودش 
انجا م بدهدیعد . فکرکردکه‌درایرا ن خوب ا ست حزبی تشکیل بشود مورت‌ظا هردموکرا سی دا شته 
باشد . این فکرنگردکه بدمستی به‌مستان یا دمیدهد . ده‌خودم. ر عرض میکنم . کدخدای ده] مد 
گفت ۰" آقاآمدند بخشدا ر و رئیس ژاندا رمری ۲ مدندمیگویندکه‌شما هم درحزب شرکست 
کنید .. این یعنی چه؟ ما چکا رکنیم ؟ حزب‌چیست ؟" گفتم که‌بدنیست بکنید توضیح برایسش 
دادم حزب چیست . خو بآقاکدام این دوتاحزب رامی پسندید جنابعالي ؟ گفتم حزب مردم 
شما زا رعید ۰ شما کشا ورزید شماقا عدتا " باایدطرفدار حزب‌کارگران وکشاورزا ن با شید . گفته 
" خیلی خوب‌چشم ۰" رفت آنجا ده. وگفت آقا گفتندکه عضوحزب مردم بشوید . نها هم اسا ى 


پسرش محموداآ قاکه مدیر مدرسه هم » آنجا من مدرسه سا خته‌بودم مدیرمدرسه شده‌بود ازطرف 
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وزارت فرهنگ . حالا دوتا پسرش رافرستادهآ مریکا . او اسامی رایکی یکی نوشت‌واینها همم 
انگشت زدند شدند عضوحزب مردم . بعدا زچندوقت من ازسفربرگشتم میرفتم آخرهفته ده اینها 
ميا مدندآنجا درددل میکردندحرف میزدند موقع نها رهم نها ری میخوردند» موقع شام شام 
میخوردند عما رت علیحده‌ای میرفتند . فرصتی بود برایشان . گفتند آقاء مارااینجا 

| زورا مین آ مدندوبا کا میون بردندما ن به‌شهرری [نجا شاه آمد شهرری وما فریا دکشيديم .گفتند 
به‌ما یگوشيم چه‌بگوئیم اینها همه‌را ما گفتیم. ویکی ازا ین رعیت ها گفته بوده» یکی آزهمین 
کشا ورزها گفته‌بوده» من نمیایم تاشاه مرادعوت‌نکندمن نمیآیم * گفته بودند بابا بسا 
برویم بروپی کارت این حرفها چیست ؟ شاه دعوت کند شاه تورادعوت نمیکند شا ه ترا نمیشنا سد . 
بعداین وقتی برگشته بوده سرشان پرشورشده خوب‌اینها ندیده‌بودند یک همچین چیزی .وقتی 

که‌بر گشتهبودند همین این بیچا ره گفته بود تاکارجمهوری نشود درست نمیشود. خدا شاد 
است » تاکارجمهوری نشود.. اصلا" معنی جمهوری رااین بدبخت نمیدا نسته‌چیست . وقتی من 

رفتم‌گفتند آقا ین یک همچین حرفی زده‌وخطرنا ک است . گفتم این مزخرفا ت‌چیست میگوضی 

الا" این جمهوری تمیدا ند بدبخت » این خل است . آنجاکه گفته شاه دعوت‌کند ایتجا گفته 
جمهوری . این راولش‌کنید. این راچیز نکنید میبرندش‌دارالمجانین اینها میبرند حبسش 
میکنند . کوتا ه‌کنید» ول کنید هیچی نگو کید . 


روا یت کننده ۽ آقای احمد مهبد 
تا ریخ مصاحیه ۰ ۳۰ آوریل ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : ژنو - سوئيس 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره + ۱۰ 


با يدا ول مردم را حا ضروآماده‌کرد اینها سوا دپیدا کنند» تحصیل پیدا کنند آنوقت بفهمند 

دموکراسی چیست » بفهمندانتخا با ت چیست » حزب چیست اینها را باید بفهمند .. بفهمند 

برنامه حزب‌است . به شخص‌دیگرآنها ری نمیدهند به‌برنامه رای میدهندواین محال است 

درایران . ایران اگرعقیده‌داشته با شندبه‌شخص یااشخاصی رای میدهندوالا برنامه نمی - 

س - منظورما ین بودکه دراین امور شما هیچوقت طرف مشورت شاه بودید يا نبودید؟ 

ج ب متاأسفانه نه» متأسفانه. من گاهی خا رج ازکارخودم به‌شاه نصیحت میکردم وهما نطور 
که عرض کردم‌گا هی میدیدم حواس‌شاه جا ی دیگراست » اصرارمیکردم که ملتفت بشود بفهمد 
اینها , نه . نه‌درا مورسیاسی البته‌بزرگترین امرسیاسی همان قضیه نفت‌بود برای مما 

ومثلا" تعیین حدود مرزایران وعراق وشط العرب . 

ی د درسفرهای فا رج هم شما با اء رقته بودیدکها یشان باشران ممالگ دیغزا رشان 

مذاکرات داشته باشند؟ 

2 

س مهمترینشا ن یا دتا ن. هست کدام ها است مثلا"؟ 

ج - باگرونکی رئیس‌جمهورایتالیا که بارها قبل ازسفرگرونکی راملاقات کرده بودم. 
باترومن البته باهم مشغول مذاکره نشدیم ولی خوب آنجا من شرکت کردم بعنوان مدعو 
با ملکه هلند.. خانواده سلطنتی هلند . 
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س - زمانی که انتخابات بودبین نیکسون وکندی درآن زما ن هنوزایران تشریف دا شتید یا 
رفته بودید؟ 

ج - نخیر رفته‌بودم. من هما نموقع که کندی .. من درکورس‌ابودم» جزیره کورسا 
که متعلق به هلندا ست حا لا مستقل شده ومرکز خریدوفروش نفت بودآنموقع , آنجا بودم که 
خبرا نتخا ب شدن کندی را شنید م.. 

س - سئوالم دراین مورد بودکه‌شایعاتی که‌شا ه علاقه‌ی فراوانی به‌انتخا ب نیکسون دا شت ونه 
کندی ودراین موردهم میگویندکهاحتمالا" کمکهای مالی کرده‌بوده به تشکیلات نیکسسون 
میخوا ستم‌ببینم دراین مورد شماا طلاعا ت دست اولی دارید؟ 

ج - دست اول نه ۰ فقط همین که فرمودید . من آنموقم آمدم» همانموقع آمده‌یودم بخارج 
دیگربرنگشتم همانموقع . من اکتبر ۱۹۶۰ ایران را ترک کردم وگمان میکنم‌که .. 

س انتخا بات هم درنوا میربودسا ل ۶۰٩۱بود‏ . 

ج - نوا مبربود . که من کورس ]| بودم. که شنیدم . 

ی او وتان کف اراقتا نگیم اقا ی غرف اما میک ابه تست وویریود؟ 

ج - بله شریف اما می نخست وزیربود. 

س- آن دستگیری ها ئی که آن زما ن درایران شد» درست تا ریخش الان دقیقا " یادم نیست » 
ولی آقای ابتهاج › تیمسارهدایت » تیمساروشوق › تیمسارکیا , تیمسارآزموده اینها را شما 
بخاطردا رید که‌اصلا" ريشه جریا ن چه‌بود؟ طبعا " چون عنوان عنوان مثلا" فسا دومساثل ما لی 
واینها بود ولی خوب‌توی ایران کسی باورنمیکردکه به‌این علت شخصیتهای با ین بلندپایه‌ای 
را دستگیربکنند . وشا یدهم حدس میزنم که یکی ازعللی‌که‌شما خا رج‌شده‌با شیداینستکه نکندا ین‌برنامه‌ای 
که‌یرای این آقایان چیدند یکوقتی یک نوعی اش هم الان برای. شما علم‌بکنندوشما راگرفتا ر 
ج - نه, برای اینکه‌این بعدا زا ینکه‌بنده] مدم‌کردوسا بقه‌ندا شت آنموقع .ممکن بودکهشاا ه 
هما نطو رکه| مکندرفیروز گفت شا ه ملاحظه میکرده‌ویا با مطلاح علا میترسیدها زمن وچون مبترسیده 
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س - زندانی کردن ابتهاج شما .. 
ج - بله من نبودم. ولی حالا عرض میکنم چیزی راکه‌من شنیدم. راجع به هدایت‌که من 
ازبرا درش شنیدم › هدا یت را بردا شتند برا درش هنوزسفیربوددریلژیک ۰ 


س - چیزعجیبی بودکسی کها زتشبدبا شدو رئيس ستا دبا شد . 


ج ‏ بله . ازقرارمعلوم جا ئی بوده مهما ن ومشغول خواندن روزنا مه بوده شب یکی ازافسرهاآنجا 


صحبت میکرد اصحبتش جنبه‌ی انتقا دپیدا میکند »شا ید هم‌قصدندا شته .۲ نجا جا سوس بود ه »ا زآن افسرها ی دیگر 


جا سوس بودند عین‌این را میروندگزا رش میدهند . شاه فکرمیکند که هدایت موافق بوده که 
چیزی نگفته . هدا یت حرف نزده اصلا" روزنامه میخوانده البته این ازطرف برا درش است که 

روزنامه میخوانده شاید آن جاسوس گفته که نه هدایت هم گوش میداد وموافق بود هیچ 

نگفت » هیچ حرف‌این راقطع نکرد. شاه فوق العاده حساس بود نسبت به‌نظامی ها » رضا شاه 
هم همینطور . رضا شاه هیچوقت نمیخواست که آن همکارهای قدیم خودش را برنجا ند , هیچوقست 
نمیخواست که نا راحتشا ن کند »,خیلی مراعات میکرد .. شاه ازنظامی ها چون پدرش کودتا 
کرد مد خوب‌بهآ نها هم این بهترینن درس راداده بود» درسی که بلدشده‌بودند خیلی آسان 
بو دا لا پد رش مورف درگری مود ود ورا ن گر نوی اک با نتر ھم امه کو دتا ی یش 
ازکودتا میشود آنوقت کودتا فقط یکی دوتا شددرآنیوقع خوب» آمریکای جنوبی اروپا هسر 
طرف کودتا میشود . اینستکه فکرکرده شاه که هدا یت دست دا شته . دیگربها نه جوئی واینگه 
هدا یت مثلا" نا درست بوده محا کمها ش کنندبرای دزدی . هدایت من یادم میآید» من یا 
هدا یت خیلمی نزدیک بودم موقعی که خدمت نظا م وظیفه میکردم ستوان دوم بودم باهډابت 
کا رمیکردم رکن سوم ستادارتش . بازده‌ماه باهدایت‌بودم » ماه آخررفتم هنگ که‌قضا یا ی 
شهریوربودواینها چون من اصلا" افسرهنگ سوا ربودم. وچون موقع جنگ پیش‌آمد میبا یستی 
من خودم بروم آنجا معرفی کنم. هدایت مرد درستی بود .برا درش قاضی بود واشنگتن 
آمده بود برای خرید اسلحه . یکروزفریادمیزد » برادرش فوت کرده‌بود»کسا نش بی چیزبود‌ند » 
فریادمیزد » دادمیزدکه این جزئی حقوق راکه بايد به اینهابدهند.نرساندند به اینها 


واینهاناراحت هستند وبرپدرآ ن کسی لعنت که بخوا هددرستکا ربا شد . نتیجه‌ی درستکا ری این 
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ا ست که‌بعدا زمرگش گدا میشوندواینها , خیلی افتخا رمیکردکه اودرستکاراست » برادرش - 
درستکا را ست .| و میگفت بریدرآ ن لعنت‌کهدرستکاربا شد یعنی ببین نتیجه‌اش این میشود .گمان 
هم نمیکنم درمدتی که من نفوذداشتم وهدایت میتوانست بهرنحو بمن متوسل رش ود 
توصیه‌ای بخواهد چیزی اینها هیچوقت » هیچوقت . هدا یت بگویند دزدی کرده آنهم آفتا به 
دزدی بنظرمن بعید ميا مد اگریک چیز مهمتری بود » بزرگتربود , میگفتیم خوب بشرا سست 
ضعیف میشود مبلغ خیلی بزرگ بوده » مهم بوده ولی ایرادی که گرفته بودند چیزهای 
کوچک بوده خیلی خیلی کوچک مثشل پهن مثلا" هنگ سوا ررابغروشند هیچی ازآن .. 

این ايراد عجیب بود . بعدآنوقت طرزمحا کمه‌اش‌واینها که من تو روزنامه خواندم خیلسی 
خیلی بدبود . 

شاه این اخلاق راداشت . حتی علا بعدا زا ینکه نخست وزیربود ازنخست وزیری افتاد خیلی 
خیلی قبل ازهدا یت » نمیدانم علا چکا رکرده‌بودکه شاه گفت ۰" محا کمه‌ا ش کنید ." اطلاع 
ندا شتید شما ؟ 

س - نخییو ۰ 

ج - بعدا زا ینکه علا | زنخست وزیری افتاد اقبال آمد. شاه به اقبال گفته ببسود, 
" یک خرده نوک علا را بچین ." علا هم وزیردربا ربود» وزیردربا رش‌بود .. اقبال هم مشفول 
تهیه پروندها ش‌بود . علا به‌من متوسل شد » این راجع به خودش بوددیگر خودش نمیخوا ست 
به‌شاه بگوید . گفت »" آخر این چه‌شکنل. است » این بنظرمیآید مثل آپریل فول » 
مرا آمده تعریف وتمجید کردها زدولت که‌من فکرمیکردم همانموقع این حرف رابه اوبزنم 
بگویم قربان مثل اینکه این آپریسل فول است شما ا ینقدرتعریف میکنیسسد 
پس چرا حکومت را » دولت راسا قط میکنید؟ چرا دا ری عوض میکنی؟من نگفشم . حالا من 1مسدم 
بلا درنگ وزیردربا رشدم اقبا ل را تحریک میکندکه برای من پرونده‌سا زی کند. آخرشاا 
میدانید من که میدانم اقبال که‌اینکاررانمیکند بدون اینکه شا دگفته با شد . شماسه 
شاه بگوشید این شایسته است ؟ یامن بروم خانه بنشینم یا این حرفها چیست . خوب آبروی 


مسر میبرید » آبروی خودتان را میبرید .. نخست وزبربودم. حالا هم وزیردربارم پرونده‌هم 
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برایم میسا زید . بروم خانه بنشینم تا پرونده. وضعش‌تمام بشود وقتی تما م شد برگردم 
اگرخواستم." 

من آمدم به‌شاه به‌نحو آرامترگفتم این پیرمرد بیچاره متاثرشده. » اقبال اینکا ررا کرده 
این چطورممکن است‌بدون اینکه بعرضتان برساند یک همچین کا ری کرده یا یعرف رسانده یا 
خلاف بعرض رسا نده . آ خرچطوراست ؟ اقبال هم مردعا قلی است چطورهمچین چیزی میشود؟ خوب 
أ ست امربفرماشید به‌اقبال که اینکاررادنبال نکند .. شاه متا فرشد گفت ۰" مثل اینکه 
یله حق دا ریدشما , بله حق دارید همینطوراست . بسیارخوب ." آمدم. به علا گفتم بعد 
ول شد . بعدول شد . پرونده‌سا زی برای علا میکود .. 

س - قره‌نی چه؟ راجع به قره‌نی شمااطلاع دا رید؟ 

ج - نه نمیدانم . فقط این راهم خدمتتان. عرض کردم که شاه نسبت‌به امرای ارتش خي 
حسا س بودوبهترین دلیلش هم این است‌که تا روزآ خرهیچکدام ازاینهادا عیه‌ای نداشست و 
کودتا تی نکردوسرکشی نکردند باتما م مسافرتهای طولانی که شاه بخارج میرفت . شاه به‌من 
گفت »" فلان افسر» فلان سرلشکر رفته سفارت آمریکا ." خیلی متاشر خیلی عصیا نی» سفسا رت 
آمریکا میروند ."این البته برای من نبود من داشما " سروکارم بااینهابود. باسفارتآ مریکا 
سفیرآمریکا , سفیرانگلستان » سفیرفرانسه . سفرا » خارج آمریکا دولت همه بود. منظور 
شا «به‌من نبودحتما " برای اینکه میآمدم. بلافا مطه. گزا رش میدا دم که چه‌گفتضم چه‌گفتند 
آنها . همه اینهارا شاه میدانست .منظورشاه این بودکه بنحوی من بخارج بگویم, بها فسری 
کسی اینها بگویم با با مواظب با شید شاه خیلی بدش میآید حتی القوه سعی کنید که 
با خا رجی ها تما س‌نگیرید . منظورش این بودشاه . لابد اینهابه یک نحوی ‏ کاری کردند یبا 
ساواک آمده گزارشی داده حالا بحق یاناحق. چون دردیکتاتوری وانفسااست کار 
اگرگزا رشی دا دندبرای کسی بناحق کسی فریا درس نیست . گزا رش دربازه‌ی خودمن ازنجف 
دا دند . من | مروزبا یدافتخا رکنم بگویم من آن هستم کهازآن موقع برای وا ژگون کردن سلسله 
پهلوی اقدام کردم . حالا برای این رژیم من قهرما ن هستم . الان این پروئده. تووزارت - 


خارجه است . شاید من یکی ازدوسه‌نفری باشم که پا کسازی نشدم. عضو وزارت خارجه هسستم. 


مهیسد (۱۰) ء۶ 


اگرمن برگردم ایران حقوق با زنشستگی ام را میگیرم. گذا شتند توصندوق میگویند با ید 
خودش بیا ید شخما " بگیرد .. من نکردم ولی خوب‌اینها گزارش دادندکه من آمدم ا 
آیت الله حکیم وبا آیت‌الله زاده وبادیگران توطثه‌کردم. که املا" من آیت‌الله حکیم 
راندیدم آیت‌الله زاده‌رانمی شناسم کیست . آیت‌الله حکیم راچرا یکدفعه توی ایوان 
آنجا سرومدا بود ازدور. این مقیره‌ی اجدادمن اینظرف‌ایوان بود». ایتطرف محن بود 
آ نطرف محن نزدیک ایوا ن دیدم. غوغاست سروصداست . گفتم چه خبراست ؟ گفتند آیت‌الله 
حکیم‌است اینجا . من ازروی کنجا وی نگاه کردم دیدم. یک روحانی آن وسط است دوک 
هم اینطرف وآنطرفشا ن هستند مردم. هم پائین » اورو ایوان بالا رفته وپائین هلهلسه 
میکنندومدا میکنند . تنها موقعی که من آیت‌الله جکیم رادیدم این بود. حالا تما دفا* 
آیت الله حکیم رفت‌حج » آنسال گفتند حح اکبرابت . تما دفا " منهم حح رفتم ولی من 
آنجا دیگرآیتالله حکیم راکه بعمرم که ندیدم ,همانجادیدم . گفتند من توطته کردم. 
حالا ممکن است برای این بدبخت هم یک کسی یک همچین چیزی درست کرده‌با شد .. کسی نب‌ود 
که‌بفریا دمن برسد ممکن است ا وهم همینطور . 

س شما بعدا زاینکه ازایران خا رج شدید با ؟قایان مخلفی که‌تدریجا " ازایران میا مدند 
بیرون وآنها هم بعللی نا راضی بودند . اینها مثل مثلا" نامرخان قشقائی » تیموربختیار 
بااینها هیچ تماسی » درددلی ۰ همکاری ؟ 

ج - بنده فا میل بزرگی دارم درایران. . واقعا " اگربخواهم تمام فامیل را پدری وما دری 
راحسا ب بکنیم به‌چندهزا رنفرمیرسند . برادرها یم ایران بودند فا میلم. ایران بودند »خود م 
علاقه داشتم ملک داشتم علاقه داشتم . وقتی آمدم. بیزون من قهرکردم نیا مدم. برآي متا وه 
من قهرکردم » اعتراف کردم » مهاجرت کردم . قصدی ندا شتم که‌من با شا ه‌مخا لفت‌کنم. نه 
ابدا "۰ عرض کردم الان خوبست بگویم کردم برای اینکه پرونده هست وحتی القوه مسن 
احتسراز میکردم. که واردمذا کره بشوم با مخالفین شاه وبخوااهم توطثه‌ای بکنم بر علیه‌شا ۵. 
من قهرکردم. آمدم. گفتم پیش خودم. من سهم خودم. رابرای ايرا ن ادا کردم خدمت خودم. را 
کردم ا گردیگران. هم میتوانستند اینطورخدمت کنند . خوب‌بود برای مملکت ما . آمسسدم.. 


مهید (۱۰) 0 


با زتکرا رمیکنم من قهرکردم آمدم » ایدا " . حتی بعدا زسقوط شاه هم من کوچکترین !قدا می 
نکردم . فقط چرا سعی کردم. این کشتی ها راکه شاه گرفت ودوازده‌میلیون دلار فروخضت » 
وآنموقع دوازده میلیون دلار برای شاه خیلی خوب‌بود برای من که دیگرخیلی بیشتسر » 
تمام دارائیم بود همه چیزم بود. ملکم که‌ازیین رفت » زمینم هم به‌آنصورت ازبین رفت . 
تقریبا " همه‌ی دا رائی من این بود . سعی کردم این رابیک جائی برسانم . مکاتبهکردم 
با شهبا نو .. 

ا 

ج - شهبانو فرح. 

س - یاایشان چرا؟ 

ج - آخراول شاه موقعی که شاه بود سعی کردم. ازشاه منتها" آواره بود ازایتطرف و نطرف 
ونا خوش بودوگرفتا ربودواینها . 

س - شما آن روزها ایشان را ندیدید؟ 

ج - نخیر» نه ابدا ". سعی کردم. ولی شاه که فوت کرد دیگرفشا رنیا وردم به‌شا هموقعی که 
مریض بودوآواره بود وواقعا " جا ئی نداشت که بیفت‌دوبمیرد .. بعدکه شاه فوت کرد به‌شهبا نو 
متوسل شدم. وچیزها رافرستادم . ها ن موا یی .. بمثا ست | نتصاب‌بخده‌بمقام مخا ورعاالسی 
دربا رشا هنشاهی توروزنا مه فورا " اعلان کردند .. موقعی که من گفتم بسیا رخوب موا فقسم» 
که‌کلیه فعا لیتهای اقتصا دی خودش مهبد صرفنظرکرد وواگذا رکردبه شاه» توروزنا مه ها 
نوشتند واگذا رکردبه‌بنیادپهلوی . صحت ندا رد میدانید که اسم بنیا دپهلوی نیست . بنایراین 
این یک چیز علنی بودوبرملا بود همه میدانستند . حتی این موضوع تخم مرغ ومرغ رابعدها 
ازدیگران شنیدم. ازعجایب . من فقط به علا گفته بودم» معلوم میشود علا به‌کسی گفته . با 
به‌شاه گفته شاه به‌کسی گفته نمیدانم. بنابراین سعی کردم تلاش کردم حالا میلیا رده 
بجا » ۳۶ میلیارد بجا » ۱۲ میلیارد بجا ؛. »۱.۰ میلیون دلارخود‌شاه درکتا بش اقرار کرده که 
نوشته این میلیا ردها که میگویند اقرارآمیزاست چیزی که حقیقت‌دارد »:(میلیون دلارا ست 


صد ». صد و پنجا ه میلیون دلارااست . خوب » پس هست که پول مرابه‌من بدهند . بعدا زمکا تبسهی 


مهید (۱۰) ات 


زياد ایشا ن نا مه‌ی خیلی مودیانه خوبی نوشتند»" به وکیل من مراجعه‌کنید.." به وکیل 
مرا جعه کردیم .. 

س- این درکدا م مملکت 

ج - همینجا » همینجا . 

س سوئیس ۰ 

ج سوئیس بله شهرلوزان .اسم را .. 

س - نه کاری تدارم . 

ج بله. یکی ازوکلای مبرز خیلی ما حب‌نفوذ است . عیبی ندارد میگویم اسمش رامسم 
ژان پیر کوتیسه که یکی ازوکلای برجسته‌است . ملاقاتش کردم وکیل عدلیه مشغول 
سفسط‌با زی شدکه‌شما هدیه‌ای دا دید وهدیه با زگرفتنی نیست .گفتم آقا هدیه یک جلسسد 
کتا ب نفیس است » یک اسب عربی است » یک تابلو است » هدیه ۱۲ میلیون دلار ازطرف 
یک شخصی مثل من به یک پادشاه این هدیه اسمش رانمیشود گذاشت . بعدگفت که مشمول 
مرورزمان شده . گفتم اینهم درست نیست . موقعی که خطرهست دیکتاتوری است مرور 
زما ن أ زروزی شروع میشودکه‌رفع خطرشده‌با شد . گفت »" نه» من جریا ن را اطلاع میدهم ومن 
موافق نیستم من به شما چیزی نمیدهم ." آمدم وکیل گرفتم دونفروکیل گرفتم ووکلای 
من قبل ازاینکه مشفول کا ربشوند رفتند ملاقاتش کردند. اوهم به‌وکلا گفته بود" مهد 
ثروت عظیمی دا رد » مهید اینطوراست » مهبدحقش بود شاه میگرفت میکشتش ."عین همین ها 
س- این یا روهمین سوگیسی این حرف را میزد؟ 

ج - همین سوئیسی . بله میگفت +حقش بود شاه میگرفتش میکشتش وشاه‌نسبت به مهد 
محبت کردم خا لا اینکا ررامیکند. بعداینهاگفتند که با این اینطورنتوانستیم کنا ر 
بیا ئيم حا لا دیگرما مشغول میشویم . مشغول شدند مکاتبه واینها. آخرین چیزی که بود 
این بودکه مراجعه میکند به‌دکتر هدا یتی »درنا مها ش نوشته ¢ پرونده رامن همه دارم . 
من به دکترهدایتی تلفن کردم. گفت »" آقا » اینها! زجا ن من چه‌میخوا هند؟ من نمیخوا هم 
باا ینهارابطه داشته باشم ولم کنند. بکدفعه ازمن نظرخواستند راجع به خاته ای که 


مهبد (۱۰) = 


شاه درسن موریتس خریده . به: آنها گفتم که دیگرمن راول کنید ." 

س - یعنی. متظورش چه‌کسا نی بودند ؟ 

ج - منظورش ورشهی شاه‌بود ."وبا زهم» بازهم ." گفتم درهرحال این گما ن میکتم که 
همچین نا مها ی بنویسد» اگرنظر میدهید نظریدهید . اگرهم نظرنمیدهیددیگر برگردا نید ۰ 
خواستم به‌شما اطلاع بدهم که یک همچین چیزی است ویک همچین چیزی هم میگویدکه مشمول 
مرورزما ن میشود. اونظرداده که‌مرورزمان ازموقعی شروع میشودکه رفع خطرشده با شد 
این محیح نیست وعلاوه براین درقانون اسلام مرور زمان وجود !صلا ندارد قانونیست 
( ؟ ) مرورزمان نیست ویکی مرورزمان بودیکی هدیه وهدیه هم معنی ندارد یک 
همچین مبلغ عظیمی ودرست‌است . حالا همینطور مشغول کشمکش‌هستيبم منتها با یک تفا وت 
که‌آنها میلیا رددا رند وا گرمیلیا ردنبا شد با ستنا دحرف خودشاه ۱ میلیون دلار دا رسد 
میتوانند همینطوراین ما کمه راکش بدهند . بنده‌ندارم نه عمرم وفامیکند نه پولسم 
وفا میکند . حالا کی من بتوانم بگیرم آنها دلشان رحم بیا ید بدهند نمیدانم . آن دیگر 
با خدا ست . 

س - آن زمانی که سرکاردرایران تشریف‌داشتیدوآن سالهای ۵٩‏ ۰ ۶۰ . مشاوران ودوستا ن 
شضصی شاه چه‌کساتی بودند؟ یعتی مشا وورسمی مخل سرکار نف : کسانیکه با شاه خمومیت 
دا شتند .. 

چ د هم وتي 

س - هم نشین | وبودند؟ 

ج - یکی همین دکتر ایا دی بود . یکی عدل بود پروفسورعدل » یکی علم بود که خیلسسی 
بذله‌گوبودوشوخ بودومی خنداند. دا ستانی ازاودارم » یکی ازدوستانش سئو: ل میکسد 
که‌کجا تشریف میبرید ؟ میگوید, ميرو م بالا."بالا کجا ست ؟ میگوید شمیران. ؟ نه میگویسد» 
دربند؟ "نه آمیگوید کجا ؟" نه ". خوب‌کجا میروی ؟ با لا » میروم. حضورشاه " شاه خندیسد. 
ا زاین بذله‌ها میگفت» ازاین شوخنی ها میکرد والبته ابدا لله‌علم. هم با شاه نزدیک بود 


س این علم. که فرمودید مجید علم بود؟ 


مهیسد (۱۰) ¬ ۵[ 


ج - نه اسدالله‌علم »بلسه . نه این پروفسوربود .. 

س - پروفسورجمشید ا علم . 

ج - جمشید اعلم »بله . این پروفسورجمشیدا علم. .اسدالله علم اوهم نزدیک بود با شساه. 
دیگر مثلا" خودهدایت » سپهبد هدا یت مورد توجه‌شاه بود قلبش فعیف بود وقتی که میا سد 
میخواست شرفیا ب بشود کاخ مرمر شاه با لا میپذیرفت » دفترکارش بالا گاهی میپذیرفنت 
گاهی پائین . شاه مخصوص سپهبد هدایت پا ئین ميا مد که ازپله بالا نرود چون آسانسسور 
نیود . 

س - عجب . 

ج - بله . خیلی مورد توجه بودونزدیک بوداصلا", خیلی صمیمی بود . نمیدانم چرا شا ها ینکا ر 
را میکرد نسبت بهمه . اصلا" مثل | ینکه توخون سلاطین ایران بودکها زقديم حتق رتم 
هم بعدا زآنهمه خدمت میگویدبه پسرش ولیعهدش برو کت وبغل رستم رایبندوبیار . 

س اینها جنبه فقط دوستی ونمیدانم شخصی بود يا مشورت هم بااینها میکرد که مشسلا" 
میخوا هم فلان کا ررابکنم نظرشما چیست ؟ یا مردم. چه میگویند؟ یا آ زا ین جورمطا لب . 

ج - خیلی کم» خیلی کم. 

ی 

ج - خیلی خیلی کم . مشورت من گما ن میکنم اگرآن پیش میا مد موضوعی پیش میا مد که 
این اشخاص ذینفع بودند ». وا ردبودند بنحوی ازانحاء ممکن بود آنها سعی کنندبه شاه 
یک چیزی بگویند . خودشاه زیاد جوشش ندا شت » زياد سعی نمیکرد که مطا لب را بفهمد . می 
توانم عرض کنم یک خرده سرسری نود . چون اوهم علتش اینست که مايه ندا شت . بی بندوبا ر 
هم بود راجع به امورمذهبی . حالا این اتفاق که پیش آمده اسم مذهب راهم آدم‌نمیتوا نسد 
بیا ورد فکر میکنندکه حا لا چون اینطورشدها سم مذهب میآوريم » نه نبود . مثلا" مهما نی 
بود ما درشا ۰ . دعوت کردا زمن. شاه بود امام جمعه‌بود ». خانم عباس مسعودی بود ومن ۰ هیچ 
کس دیگر نبود .. | ینقدردرمقا بل ودرمقابل این بیچاره امام جمعه مردروحا نی » راست 


است .خشکه مقدس نبود ولی خوب معمم. | ست سيدا ست . 
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ازهرچه‌بگذريم روحانی است » معمم است » سیداست امام جمعها ست . حرفهای رکټک 
جنسی نباید زد . درمقابل مادرپیر نبا ید زد» درمقا بل خانم مسعودی » خانم اسست 
نباید زد . ولی خوب بی بنندوبار حرفها ی رکیکی میزدیعنوان شوخی که شوخی نبود . خوب 
نبود جایش‌نبود .. همان جلسه بعدا زنها ر رفتیم بیرون توباغ هماتموقع گفت »" می - 
خواهم ازدواج کنم فرح رایگیرم." چیزش رااوبمن خبرداد.. وگفت »" دیگرعاجزشدم 
فرفی نمیکند خوب یک زنی میگیرم شاید یک بچه پیداکنم." آهان راجع به محبت‌شاه 
میگفتم که محبت‌ندارد . بعدازاینکه این خانم به‌این خانم ایتالیاشی اظها ر محبت شدیدی 
میکرد یکروزی به‌اوگفتبسم» یکی ازشرایط هم این بود- دخترخانم به‌من گفته بود 
که "من اگربچه‌دا رنشدم طلاقم نده. مشل ثریا." ‏ من گفتم گفت ۰" اگربچه‌دا رنشود طلایبش 
میدهم ." تودلم. گفتم عجب محبت شدیدی است » معلوم میشود خیلی محبت شدیداست »ا شتبا ه 
کردم . گفت ," اگربچه‌دا رنشود طلاق میدهم. صریح » روشن . دراین مورد گفت »" زنسسی 
میگیرم دیگرهمین طوری شاید بچه‌دا ربشود که‌فرح بود » نه زياد جدی نبود سرسری نود . 
مثلا" جشن بالماسکه . آخر شاه ایران .. نادرشاه موقعی که شاه طهما سب راازسلطنت 
خلع کرد شب مشروب خورده‌بودومست شده‌بود وعریه میکشید حرفها ی دری وری میزد به 
سرا ن. سپاه گفت ۰" ببینید این لیا قت سلطدت دارد؟" گفتند »," نه ." آنجاتصمیم گرفتند 
که‌نا درثاه سلطنت کند. شاه نباید اینکاررابکند, شاه لباس این یا فی انگلیسی 
که‌میگرفت ازاعیان بفقرا میداد ... 

س - را بیین هود . 

ج - را لین صمود. لباس رابین هود پوشیده‌بود . میدانید تنگ واینجاتمام. ران وهمه‌چیز 
اینها پیدا »شاه خوش اندام هم بود . ورزشکا ربود خوش‌اندام بود وکلاه رابین سود 
با ماسک ۰ ثریا هم لباس کولی » یک زن کولی پوشیده‌بود واه خوب آنجا حرکا تی میکسسرد که 
شا یسته‌ی ملطنت نیست . یکشب درنا یست کلاب کلبه آنجا بوديم یکعده‌ای بودند باخاشم تب 
ها یشان . شاه مست کرد جا مش را بلندکرد گفت ," بسلامتی تمام.این جنده‌ها میخورم." من 


بهلوی شاه بودم بازوی شاه رااینطورفشا ودادم. گفتم»میدانید چه‌گفتید؟ این چه‌حرفي بود 


مهبد (۱۰) سای 


شما زدید »خانم من هم اینجا ست . "یکه‌خوردفهمیدبدکرده . بی بندوبا ربود .بی بندوبا راز 
لحا ظ مذهبی خوب خیلی ها هستند مسلما نندتعصب هم دا رندولی بکلیه‌ی مراسم مذهبی عمل 
نمیکنند گا هی هم ممکن است نما زتا ن ترک بشود »گا هی هم روزه‌شا ن ترک بشودولی خوب 
دیگرتفا خری نمیکنندبها ین دیگربرملا نمیکنند .. اگرهم بکنندینهان میکنندچیزی نیست 
که‌افتخا رکنند .شا ه«بعکس بود .آها ن ببخشید »ببخشیددرآآن نها رفا طمه‌هم بودخوا هرنا تشی 
شاه »نها ری کها ما مجمعه‌بود .فا طمه‌هم بودحرف رکیکی که‌زدا ین بودکها زخوا هرش جلوی 
ما درش جلوی یک خانم دیگروجلوی اما مجمعه میپرسید »" بدون ختنها ش چطورا ست ؟" 

س - منظورشوهرآ مریکا ئی ایشا ن است ؟ 

ج بله.»فکرکنیدعجیب آست . آدم مشل | ینکهآ ب سردبه‌تنش بریزنذ .حا لا ممکن است یک 
مردی با یک مرددیگرشوخی بکنددوتا کي درحضورما درپیر »د رحضورزن مسعودی با خوا هرجوا نش 
کوچکترا زخودش وا ما م جمعه وبنده‌ومیداندمن ازچه‌خانواده‌ای هستم این رامیداند .خیلی 
بی وبندوبا ری میخوا هد . خوب » چوبش را خورد .| گرمن دلتنگ نشده‌بودم. نرفته بودم‌وشاه 
کج رفتاری نکرده‌بود ,دلسردنشده‌بودم. وحتی این عملی را که کردمن را دروسط میدا ن ول - 
کرد مرا میخوا ست میگفت آقای مهبدچه‌کنم مصحت ا یجا ب میکند یک چیزها ئی است که 
نمیتوانم بگویم خوا هش میکنم شما نرنجید من ازاول مصمم بودم تا آخردنیال کنیم ولسی 
فکرنمیکردم| ینهمها شکا ل پیش بیا ید خوا هش میکنم شمافعلا" دنبال نکنید این قفیه 
نفت را تایعد ببینیم چه‌میشود فرصت بهتری انشاء ا لله‌بهترمیکنيم. خیلی من به‌شص سا 
امیدوارم‌خیلی من دلم میخوا هد ا خد نه شما دوست من هستید شما همکارمن ستید 
شما بهترین خدمتگزار. آخردل من گرم بودمن دیگرنمی رنجیدم نه اینکه به‌آن رفتا رکا ر 
شکنی کند . آاگرمن بودم» شا یدجنیها غرا ق پیدا کند »| ینطورنمیشد .. 

س - شما | رنست پرون را می شنا ختید؟ 

چ 

س این کی بود؟ چی بود؟ این چطورآدمی بود؟ نقشش چه‌بود؟ رابطه‌اش‌باشاه چه بود؟ 


ج - نقشی آنطورکه من می شناسم ندا شت یک سوئیسی بود با شاه دوست بود آنجا بود .خوب 


مهید (۱۰) - ۱ 


اینجا درسوئیس اگربود زندگی محقری داشت آنجا زندگیش بهتربود .. تا آنجا ئی که من می - 
دانم بارها آمدبا من حرف زد .. حرفها یش هم حرفها ی شخصی بودوحرفها ی عمومی بود هیچوقت 
نها زمن چیزی خواست نه‌توصیه‌ای کرد ابدا "» ابدا ". درددل میکردیکخرده » یک خرده‌هم 
ازاوضاع ناراحت‌بود که شاه رفتارش خوب نیست باید بهترباشد شما نصیحت کنید به من 
میگفت ۰" ازشما شنوا گی دا رد شما نمیحت کنید." آهان مثلا" تومهمانی شب‌همه آنجا 
بودند سرپا شاه‌بامن روی نیمکت می نشستیم سهربع ساعت یکسا عت ما دوتا حرف 
میزدیم .خوب » این اثرمیگذارد روی آنهاکه !ينها چه میگویند کها ینقدرطولانی است . 
حتی روی مادرشاه وخواهرشاه وبرادرشاه اثرمیکند ,اینها اینقدربا هم سروسرشان چیست ؟ 
دا رند چی محبت میکنند؟ تمام محبتهای کارم بودکه‌من میکردم که حالا بعدازاین چکار 
کنیم ؟ چه‌مذا کراتی کنیم؟ آهان یک چیزی میخوا هم به‌شماعرض کنم . را بطه‌ی بنده بسا 
( ؟ ۱ جکسون که عرض‌کردم. | زنیویورک برد » رابطه‌ی من بااینها خیلی خوب 
بود. دولت انگلیس هم با من هیچ بدی نکردوندا شت » هیچ نظربدی ندا شت چون من هیچ 
قصدتندروی ندا شتم وآنهادرقضه نفت‌بامن موافق بودند کمک کردند .. اینهم یکی ازعللسی 
بودکه شا ه‌ملاحظه‌میکرد . تا اینکه شاه » حالا بعدا زاین قضیه که من خودم با این شرکتها 
دراندا ختم وحتی باشرکت ظ با شرکت نفت انگلیس من تقریبا " خودم. رادرانداختم 
انگلیس حا ضربود بیا ید خا رج از منطقه‌کنسرسیوم با شرایط بهتریگیرد برای خودش ولی این 
را نمیتوانست بدون موافقت شرکایش بگیرد اوچهل درصد داشت . حالاکه من خودم. رابخا طر 
خدمت با اینها درا ندا ختم . یگروزی گفت ۰" آقای مهبد . عبدالله انتظا م برگشت شا 
ملافا تش کردید؟" گفتم نه ملاقات‌نکردم. » کاری هم پیش نیا مدکه ملاقات‌کنم . گفت , "بله ." 
فکری کردوگفت ۰" عبدالله انتظام بمن گفت انگلیس ها با شلا بدهستند.." گفتم که‌خيلسی 
این خبرخوشی بودبه‌بنده دادید. اگر میگفتندانگلیس ها با من خوبند بعدا زا ینکه پات و 
کفششا ن کردیم حالا میخوا هیم نانشان را آجريکنيم , میخواهیم ازچنگشان دربیا وريم 
میخوا هید با ما خوب با شند ؟. خوب طبیعی است با من بدهستند .. هیچی نگفت . این برای من 


اعلام خطربود برای اینکه شاه مرا میخوا سست‌زیادکه آمریکا را پشت سرم دارم » آیزنها ور 


مهبد (۱۰) = ۱۴ - 


را پشت سر م دا رم‌وشرکت نفت انگلیس را پشت سرم دارم. آیزنها ور را که‌حالا بااین سروصدا ها 
واینها شرکتها ی نفت معلوم است که گوی اینکه اوضد تراست‌بود اوخودش برضداینها سود 
ولی خوب آنها نفوذ دارند ۰ 100۳1176 دا رند کنگره توستا آنها نفوذ دا رند »خیلسسی 
نفوذ دارند» نفوذ محلی دا رند نفوذ واشنگتن هم دارند .. انگلیس هم که انتظام 
آمده‌این حرف رازده دیگر. من فورا" حساب کردم گفتم. ای دادوبیداد نکندکه شاه 
متزلزل بشود . من ازهما نموقع حدس میزدم. شاه متزلزل بشودوشد .. شاه دوست نداشت » 
دوست بمعنا ی واقعی صدیق نداشت » خودش مقصر بود .. من گمان میکنم بیکس وبی با ربود . 
غریب وبیکس وبی يا ربود درعین حالی که دروسط مردم بود . 

س این ارنست پرون پس آدم مرموزی نبوده » آدم ساده‌ای بوده. 

ج - نه »ساده‌سا ده‌یود واین اواخر دیگرشا ه اعتناشی نمیکرد .. 

س - حسین فردوست چه‌بود آن زمان ؟ 

ج - حسین فردوست یک کمی ناراضی بود . انتظا ردا شت که مقا می بها وبدهند آنموقع بعد 
دا دت. 

ج بله » بعددا دندبها ومنتها مقا مدست دوم» مقا م کوچک وحسین فردوست باجم یکی بود . 
جم سپهبدبود ونفوذ بیشتری دا شت »ا همیت بیشتری ذا شت » فریدون جم . 

س - | ینقدرکه میگویندبه‌شا ه‌نزدیک بود درآن سالھا ئی که‌شما بودیدنزدیکی میدیدید؟ 

ج - ابدا "نه. 

ج - نه «فردوست هیچ» هیچ بکلی . فردوست عین پرون بود آنموقع عین پرون بود هیچی . 
حالا پرون یک خرده جنبه‌ملایم داشت ,جنبه‌قانع داشت .| ويكي کمی مثل اینکه .. 

س - ادعادا شت . 

ج - ادعاداشت » ادعاشی که‌کسی گوش بحرفش نمیدهد :کسی که‌تزه‌به‌ریشش خردنمیکند . 

س تومهما نی خصوصی همیشه بود این فردوست ؟ 


ج - گوشه‌وکنار .بعضی | زدرباریها دلخوش بودندکه‌گا «وقتی درخانه شاه بروند مشسل 


مهد (۱۰) 1۵ - 


آنوقتها مشل زمان قاجا ریه بروند درخانه به این دلخوش بودند .. همینقدرکه آنجاسری 
نشا ن بدهند . اينهم ازآنها بودکه همینقدر اسمش ازتو آن ليست مدعوین حذف‌نشسود» 
با شدش آنجا با شد ». همین . 

س - این خیبرخان چه‌کسی بود آقنا ؟ 

ج - نمیدانم . 

ج - خیبرخانی بودکه در مجله 0 ال ۱۹۶۲ آنموقع ها مقاله‌ای نوشت ویک 
مورت حسا ب‌با نکی » جعلی بود نبود ازشاه چاپ‌کردوادعا کرده. بودکه من درایسسران 
باشاه خیلی نزدیک بودم. خلاصه یکی ازا ولین کسانی بودکه خواست جنجا لی راه بیا ندازد 
راجم به فساد درایران . 

ج - هیچ نمیدانم » من بگوشم نخورده ابدا.". 

س - نفوذ ملکه مادرچقدر بود روی شاه ؟ 

ج - خيلي کم » خیلی کم . ملکه ما در عقلش بیش ازخودشاه بودوملکه ما در عقلش بیش از - 
دخترها یش بود . خیلی معتدل تربود . میا نه وه وهیچوقت » تا آنجا که من اطلاع دارم - 
زنک سیگ د سکن بو مفلا وکر یا رکه یرد وی کرک یکره بد کروی کن تساه 
برعلیه شریا برعلیه| شرف دخترش یا برملیه آن یکی دیگر» نه . 

س - شاه بها واحترام کافی میگذا شت ؟ 

ج نه » نه. شاه به‌ما درثریا میگفت ۰" پیرزن ۰" اسم ما درثریا پیرزن بود حا لا شا هبگوید 
یک چیزی متا سفانه خودثریاهم به‌ما درش میگفت »".پیرزن ." این آداب ورسومی که هرچسه 
با شد این ما درعیا لش است یک نحوه ما درخودش است » آدم. به ما درعیا لش‌یا ما درخضسودش 
پیرزن نمیگوید خوب اسمش راصداکن . یااسم توبه اوبگذار یک اسم دیگرصداکن . اینکه 
عرض میکنم احترا م به‌ما درنمیگذا شت برای اینست که درضمن نها رآن حرف رکیک را میزند 
جلوی مادرش وجلوی آن زنهای دیگر. این بهترین دلیل اینستکه کوچکترین احترامی قا ئل 
نبود برای این زن که یک همچین حرفی درمقا بل او بزند .. ولی ملکه ما درمن نشنیدم که 
حرف رکیکی بزند .. شمس هم نسبتا " درتحریک کمتردست داشت › نسبتا ". شس فقط دلش 


مهبد (۱۰) کا 


میخوا ست خودش راهمیشه نزدیک کندبه آن کسی که به شاه نزدیک است نزدیک کند که 
ازطریق او به‌شاه من غیرمستقیم نزدیک بشود . شمس اینطوربود . خیلی چموش نبود مثشل 
ا شرف یا بعدا " فاطمه هم سری درآورده‌بود ودیگرا طرافیان. . 

س - اینکه میگویند رابطه.شاه بابعضی ازخانمها یا قبل ازاینکه بامردی ازدواج کنند 
یا بعدا زا ینکه‌با مردی ازدواج کنند رابطه‌ی نزدیک بااینها دا شته وذکر میکننددخترسا عد 
بوده يا دختربرا درسا عدبوده.» زن فردوست را ذکرمیکنند. زن نمصیری راذکر میکننسد 
که‌شا ه با اینهابوده وبعدگفته که حالا تویگیر این خانم را؟ 

ج - اینهاکه فرمودید ... 

س - که بعدآ نوقت این باعث بی وفائی این مردها نسبت به شاه تسده باشد . 

ج - اینها که‌فرمودیداینها همه بعدا زبندها ست . 

س - بعدا ز ؟.- 

ج - بعدازاینکه بنده آمدم. » اینها همه‌بعدا زمن است اگربوده » اگربوده‌با شد .ولی یکی دیگر 
که‌علنی بود شاه قبل ازازدوا جش دخترزیبا ئی بودکه‌خیلی ازآن دخترخوشش میا مد دختر 
خوبی هم بود اسمش الان یادم نیست شاید جنایعا لی بدانید . بعدمدتی هم زاهدی » پدر » 
دنبا لش بود . من آنموقع زن نداشتم خوب می شنیدم. نگاه میکردم. . بعدفریدون ج مم 
گرفتش .۰ بعدازاینکه‌شمس را طلاق داد فریدون جما زدواج کرد. خوب این دوست شاه بود 
علنی علنی این هیچ چیزندا رد .. خانم خوبی هم بود وفریدون جم هم اورادوست‌داشت 
دیگربعدازآن من نمیدانم هستندبا هم . . 

س - بله بفیروزه‌خانم ساعد . 

ج - فیروزه‌خانم بله . خانم خوب » خوب بسیارخوب . وپس‌نداد . خانمی بود خوشگل 
باشاه بود وشایدفکرمیکرد که‌شاه میگیردش . بعدرضا شاه بفکراین افتادکه‌فوزیه را - 
بگیرد وخیلی هم من میدانم زا هدی آنموقع رئیس‌باشگاه افسری بود واین وروآنطرف ورجه 
ورجه‌میکردبلکه بتواند این رابگیرد ونمیدانم تا چقدرموفق شد یانشد تابالاخره جم 
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گرفتش . 


مهید (۱۰) ¬ ۱۷ - 


س - این آقای امیرهوشنگ دولبو نقشش چه‌بود تودربا ر؟ 

ج - آهان این داستان خیلی خوبی بوددلم میخواست بگویم راجع به شاه‌بگویم. شاه 
عرض کردم محبت ندا شت وهمیشه اطرافیان خودش رافدا میکرد . یک مورد فقط من ديدم 

شا ‌بها مطلاح عوا م لوطیگری دا شت یک مورد واین مورد دولوبود. دولو آدم خوش مشربی » 
زن فرنگی داشت بعدمشثل اینکه آن زنش را .. با هم نساختند جدا شده‌بودند ازهم یسک 
دخترهم ازآن زن داشت .این درفرا نسه‌تلاشی میکردکسب وکا سبی بکندپولی دربیا وردوحا ضر 
بخدمت‌بود .مثلا "جنا بعا لی اگرخا ويا رمیخوا ستیدتلفن میکردیددولو فورا "برایتان میآورد . 
ا گربلیط دکاترمیخواستید که خیلی مشکل بودبدست بیاید فوری این میرفت اینوروآنور 
بیدا میکردمیا ورد .کمک بحأ ل بود ,کا رچا ق کن وکمک بحا ل بود ولی بدون توقع .ازمن هیچ 
وقت هیچ توقعی ندا شت .آنموقم که‌من ایران بودم این خا ويا زرا بها ودا ده‌بودند در 

پا ریس میفروخت ازممرخا ویا را ستفا ده‌خوب میبردوزندگی میکردپا ریس هم بود زندگی میکرد . 
تریا ک میکشید سالها بود تریاک میکشید خودش بمن گفت . تریاک کشیدنش هم‌هتل ۵0۳8۴۰۷ 
بودکه منهم خودمآنجا وا ردميشدم‌پا ریس .این توی انا قش یک بخا ری بود »| تاقی گرفته‌بود که 
بخا ری داشت .تواین آتشی میکردوتریا کش را میکشیدبعدیک خردها دوکلن میریخت روی این 

آ تیش بوی تریا ک | زبین برود »خودم شا هدبودم. | ینکا ررا کرد .من دیگرآ مدمبها روپا هیچ تما سی 
با این شخص ندا شتم .تااینکه‌شا میا مد این خانه‌را خریده‌بودمیا مدبه‌چیز , که‌بعدازآن دیگر 
نیا مدشا ه,خانه رانزدیک سن موریتس خریده‌بود » ميا مدآنجا . دولو هم میا مد خوش - 
خدمتی برای شا ه‌میکردنمیدانم حالا به چه‌نحو» حدس میزنم . درآنموقع یک جوانسی را 
میگیرد پلیس سوثیس که مقدا ری تریا ک دا شته . جوا ن میگویداین تریاک برای من نیست‌برای 
آقا ی دولوا ست . پلیس ولش میکند . این میرودبه دولو میدهد دولو را میگیرند. دولسو 
میگویدکه‌من وا بسته به‌شاه‌هستم وا زا وتضمینی میگیرند وولش میکنند . ولی تضمین میگیرند 
که‌با شدش ؛ بیرون نرودبماند محا کمها ش‌ کنند . خودش را میرساندبه‌شاه .شاه ازاوحمایسست 
کرد .گفت ۰" با من بیا کسی جرات ندا رددست به‌توبزند ." این روزنا مه‌ها ی سوئیس غوغا کردند 


فوق العاده‌نا را حت شدنندکه‌شا ه چطورهمچین کا ری میکند؟ سوء استفاده‌کرده ازمزاسای 


مهد (۱۰) - ۸ - 


خودش . ولی درهرحا ل کرد. این دولوبا شاه آمدبه ژنو وازفرودگاه ژنوجزوهمرا ها ن شاه 
رفت توهوا پیمای‌شا هورفت فرا رکرد ورفت . تنها موردی درتما م عمرشاه که‌من ديدم بک 
نحوه‌لوطی گری دا رد آنهم درموقع بدکه بضررخودش هم تما م میشود ولی ایستاه این بود. 
گواینکه بدبود برای ایران , برای ایران بدبود ولی گفتم با لاخره این یک رگ ایرانشی 
دا رد لوطی گری دا ردکه ایستا دودولو رانجات‌داد. دولورا من اینطورمی شنا سم 
دیگربعدازآآن هم هیچ .. 

س - تومفا ملات‌بزرگ وا ينها کها یشان بوده 

ج - هیچوقت . آخرفرا موش نفرمائید که بنده ۲۵ سال پیش‌ایران راترک کردم و۱۹ سال 
بعدازمن شاه ماند. درظرف این ۱٩‏ سال وضع ایران بکلی عوض شده‌بود .. ثروت سرشار وا یسن 
وال ار که ریا دت کف تفر یو لها ریم کسید کی ا رکتیم اا ئی سول 
این را سکوی که 

س - درآ ن دورانی که سرکاردرا مورنفت تبحردا شنید ومشغول بودید ظاهرا " آقای ابوالفتح 
محوی هم یک فعا لیتها ئی درز مینه‌ی نفت میکردند .. شما هیچ | طلاعی دا رید؟ 

ج - ابوالفتع ؟ 

س محوی . آن شرکت پا ن آ مریکن موقعی که درست شد . 

ج - تا من ایران بودم ابوا لفتح محوی هیچگونه فعا لیتی نداشت . بعدازمن ممکن است . 
فقط میدانم چندبار برای من نامه نوشت بدون توقعی تبریک بگوید یا تبریک عید بگوید 
یا تبریک مقامم رابگوید اینها . یکی دودفعه‌هم من مشل اینکه برخوردهمین طوری پا 
فرودگاه یا تومجا لسی . نه مجا لن هم یادم نیست . اگراشتباه نکنم حتی مخل اینکه 
یک اسب دا شت میخواستم اسبش‌رابخرم . اگراین همان باشد .. نه» منظورم اینست چیز 
خودم راعرض میکنم . نه » آنموقع نه . تا من بودم نه بعدا زمن ممکن است . 

س - دکترا یا دی نقشش چه بود تودربار؟ !یشان واقعا " طبیب شاه. بود ؟ 

ج - بله , طبیب شاه بودوهمش هم دلش میخواست که‌شاه به‌حذاقت این عقیده‌داشته باشد . 
س - ایشا ن دکتر؟ 


مهیسد (۱۰) بت 


ج - عمومی بود. واینهم با زا زفحوای محیتش من با رها می فهمیدم که دلش میخواست‌ایین 
وجهه‌راداشته باشد. این جنبه‌راداشته باشدکه شاه به‌طبا بتش عقیده‌داشته باشد . مثلا" 

ا گرچیزی بنفع اومن میگفتم میگفت آببینید قرنان » ببینید! فورا " من میدیدم. مس 
میکند . دلش میخواست برخ شاه بکشدکه ببینید مثلا" من سالم هستم » ببینید مثلا" من 
فلانم که میگویند :کچل | رطبیب‌بودی سرخود دوانمودی. که این بگوید آقامن طبییم 
وسرخودم راهم خوب دوا میکنم . 

ازجنبه‌ی سیاسی گمان نمیکنم تا من بودم. جنبه‌ی سیاسی ابدا" نداشت » طبیبی بودکسه 
دلش میخواست نزدیک‌باشد بماند واگرهم بتواند استفاده ای بکند. مثلا" درموقعی که 
من زمین را خریدم. چها رمیلیون مترزمین خریدم کهاوفهمید این زمین مال من نیسسست 
زمین نمفش مال شاه است اوهم آمد فورا " نزدیکی آنجا یک خرده زمین خرید . مثلا" زاین 
کارها میکرد آنموقم . بعدا" آقا توقعات خیلی بالا رفته بود وخیلی وضع عوض شده سود 
اینطورکه من شنیدم . بخموص فعالیت اقتصادی | یران بعدا زموضوع نفت آن شش‌سال آخضر 
که‌دیگربها وج رسیده‌بود . به‌جا ئی رسیدهبودکه هویدابگویدء" اینقدرپول دا ریم که‌تمیدا نیم 
چکا رش بکنیم." این آنموقع بود. اینها که‌بنده‌عرض میکنم اینها درموقع جوانیشان اسست 
خودبنده‌هم آنموقم جوانتربودم حالا دیگرپيرشدم. , هفتادسال ازعمرم میرود . دیگرشا یسد 
این آخرین ۰, 

س - نوا ربهآ خررسید ومیخوا هم خیلی خیلی ازلطك و مخبت تان تشکر کنم که اینهمه وقست 
صرف کرد یدوا ین خا طرات خیلی جالبتان راکه انشاء الله‌سا لها بعدا زحیات هردوی ما مطا لنمه 
بشود وقسمتی ازتاریخ ایران‌راما توانسته باشیم روشن تروگویا ترش بکنیم . 

ج - خیلی ممنونم که این فرصت را ب‌من دا دیدکه‌بتو! نم تاآنجاشی که اطلاع داشتم به 
منظوربسیا رمفیدتا ن کمک کنم . خوا هش دارم یک » هما نطوریکه وعده‌فرمودید . نسخه‌ازتما م 
اینها برای بنده‌بفرستید وفرمودید حتی ماشین هم میکنید ونسخه‌ای میدهید . خیلی خیلسی 
ممنون دیشوم که یا دبودی برای اولادم‌با شد . 


4 
س - چشم . 


E EE 


روایت کننده بای دکترابراهیم مهدوی 
تا ريبخ ۵ نوا فیر ۲۹۸۱ 
محل شهر لنندن - انگلستان 
مصاحبه کننده. حبیب لاجوردی 
نوارشماره ۱۲ 


مذاکره باجناب. آقای دکترابراهيم مهدوی ۲۵ نوا مبردرلندن . 
ج - عرض کنم که بښده تحصیلاتم درمدرسه علوم سیاسی بود وقاعدتا " هم باید. 
وا ردخدمت وزارت خا رجه میشدم ومدتی هم بعنوان استاژ به وزارت خارجسسبه 
رفتم ولی بعدبفکراینکه پدرم صاحب ا ملا ک وسيعي است ؛: که گاهی آایشان 
میگفتندمن به‌اندازه خاک بلژیک ملک دارم و واقعا "هم حقیقت داشت . برای 
اینکه ایشان دربیجستان » کاشمر , نیشاپور ۰ سیزه وار. ( ؟ ) 
ران وان الا سنا روش واش ا ا حم انا هر » ملک ناه 
که بعدها بدست رضاشاه افتاد ویه‌اسم آستانه وشاه فقیدهم درآ نجا میرفتنسد 
ومنزل میکردند آشهم جزوا ملا ک ومتضرفات ما بود » بعلاوها ملاک دیگری واراضیی, 
وسیع درمشهد . وبنده به این جهت زبه‌این فکررفتم ءتحصیلات کشا ورزی کردم . 
بعدا زچندسالی که مراجعت کردم پدرم. با مرجوم عمصا م لملک پیات رفیق بسود 
ایشان توصیه کردندکه من که تحصیلات کشا ورززی میکنم چون درایران سم 
چا گی کا ری درشما ل میشوه بهثراینستکه من بروم یک مطالعاتی هم درجاهنای 
گرمنبیری بکنم . بيده ازاروپاآمذم به مصر وازمضرآندم به سیلان که الا" 
معروفب به سیری لاتکا وهشت ماه در آنجاماندم وبااینکه آشنائی نداشتم 
چون درزندگی ودرمیا شرت جرا ت وجسا رت دارم ازتباطاتی پیداکردم‌که توانستم 
آنجا یک مدتی درمزارع واینهاینا تم ویک چیزهاثی راجع به چاشی یادبگیسرم . 
وقتی مراجعت کردم مصا دف شده بودبابعدازدو -سه ماهی با وزارت فواشبند. 


عا مه ی کریم آقای بوذرجمهری ومن چون فکرمیکردم هیچ جورهمکا ری برای من 


مهدوی ( ۱ ) ات 


نمکن نیست با اینکه سه باه رفته بودم لاهیجان ما نده بودم آنجا کا ررا ول 
کردم ورفتم فشهد . بیعددومرتبه نظربه رو بطی که‌پدرم با تیمورتاش داشت 
دومرتبه تهران آمدم ودروزا رت کشا ورزی مشغول کا رشدم » بعددرآنجیسا 
یک مقدا رمااشین آلات چاشی خریده بودندکه درراه افتاده بودونمیدا شتسه 
چه بکنند » من آینها را جدیت کردم. وما شینها راحمل کردم به لاهیجا ن وا ولین 
کا رخا نه‌ی چا بی را من در لاهیجان تاء سیس کردم ؛ چون‌معمول بوداین چاشسی 

را با اجاق های دستی درد ت میکردند وهمه هم سوختگی داشت هم بوي شرشسی 
میداد : قریب دوسا ل من درلاهیجا ن بودم :بعدمرا جعت کردم ویعدا زمدتسسسی 
تشکیلات با زبهم خوردومن رئیس دا نشکده‌ی کشا ورزی شدم » يا مشل اینسیش که 
قبل | زاینکا ربا زدومرتبه | زطرف وز؛ رت کشا ورزی ماء مورشدم وبه یک سفینسری 
به چين » ژاپن » هندونتان وسیلان رفتم وتماغ اینجاها راگشتم. ومطالعا تن 
راجع. به چاشی وسا یرنیا نات گرمسیری کردم . درمراجعت بعدا زمدتی رثیس 

دا نشکده‌کشا ورزی شدم . رئیس دانشکده کشا ورزی هم آنموقع ازاین نطرا همیت 
داشت که عده‌ای استادهای آلمانی » فرانسوی هم درآنجا کار میکرد‌ند 
واظسب‌بریشسی ومرکب بوددانشکده به‌اسم موء سسات علمی فلاختی کس رج 
شا مل یک دییرستان یک دا نشکده‌ی کشا ورزی ویک داانشکده دام‌پزشکی . ومهمترین. 
مو* سسه وزارت کشا ورزی بود. ب مدبنده دومرتبه ازطرف وزارت کشا ورزی ماء مور 
شدم به هندوستان ودرآنجااین دیگربءدا زاین بودکه. عروسی کردة بودم با 
خانم یه‌اتفاق رفتیم و آنجا به فکرافتادم که یک.مقداری تخم چائی ازآنجا 
بیا ورم چون غدغن بود مابه‌اسم دیگری این راحمل کردیم ولی اتفاقا " اطلاع 
پیدا کردندواین چاثئی هارا ضبط کردندودرواقع بسرعت مبادایرای اینکه. گرفتا.ری 
پیدابشود به‌آیران برگشتیم . بعده‌راین بین تشکیلات دا نشکده کشا ورزي بهم 
خورده‌بود ومن حیوان وسرگردان بودم که چه کنه » اتفاقا" یک موء سسه اي 
درشت شده بودموء سسه نظا رت برشرکتها که رکیسش‌مرحوم علا بودوآقسسنای 


مهدوی. ( ۱ ) کت 


رفیق بود ازمن پرسید چسه میکنی ؟ گفتم هیچ . گفت که حاضرهبتی بروی 
خوزستان ؟ گفتم بله . ایشان راآنجادیدم وبعددرهیشت مدیره وزارت کشا ورزی 
آقای مرحوم هژیربود. » مرحوم اشرفی » آقای ذکسسسساء السلطنه . هرسه هم 
با ينده‌رفیق بودند »رفجم خیلی استقبال کردندا زاینکار بتډه زفتم خوزستشان. 
خوزستان که رفتم آنجا یک تشکیلاتی درکنارکرخه بودکه داده بودندبه هزاره ها 
هزا رد های خراسان را تبعیدکرده بودندداده بودندآنجا ونی آنها نتوانسته بودند 


کا ری ازپیش ببرند. » بانک کشا ورزی آنجا را تصرف کرده بود. بنده درواقع ازطرف 


بانک کشا ورژی ما“ مورعمران اراضی کرخه شدم + آنجاشروغ کردم به کاشټبن 
نخل وپنبه کاری . تصادفا" زرا عت تایستانی وی راینده آنجا 


معمول کردم برای اینکه درتوی خیایان که راه میرفتم یک کسی زادید که قیا فه 
زارع دارد » پرسیدم تورعیت هسیی. ؟ گفتم‌یله » گفتم. اهل کجاهستی ؟ گفت اهل 
اصفبهان » گفتم میتوانی برای ایک صدتازارع بنا وری ؟ گفت بله. بردم دردفتر 
اداره » وچون دولت شم که معمول نبودبه کسی بدون ضاانت بدون سابقه پول بدهد 
بنده هزا رتومان ازخودم دادم واین ایراهیم قدمعلی رقت وبرای ماصدخانسوار 
زا رع ازآنجا آورددرحمیدیه اینها را نستقرگردیمو شروع کردیم به کاشتن طالیی 
قراس وا فل جير > وف وان اشک وی هه ای نکب 
مطمئن بشوم که اینها خوب فروش میرود وقیمت خوب پول مییسسده اولسنن 
وانت‌طالبی راکه آنجا سفسولی ( ؟) میگفتندبه امطلاح اصفهان » بنده خودم 
بردم دربا زا رآبادان فروختم زتصذرمیکنم آسموقع درآبا ان کیلوتی ۷ ريال بود. 
بعدا زمدتی بعدتشکیلات کا رما خیسلاصبه عوض شد ء آقای امیرخسروی وزير 
دا رائی شدوبانک هم هیئت مدیره ی جديدي پیداکردکه یکی ازآنها دکترآ زموده بود 
که بابنده رفیق. شد » دکترتقی نصرویک برا مه وسیعی درست کردندویک هنن 
مدیره‌ای دیگری راهم فرستادندکه بنده هم درعین حال مدیرعا مل بودم وا میرخسروی 
هم تصویرمحیحی !زا رقا م وایشها نداشت » مثلا" میگفت که امسال صدهزا رمکتسبار 
زرا عت بکنید . ولی درهرحال ماهفت - هشت هزا رهکتا رزمین کاشتیم با یک سرعت 


زیا دی وبعدهم یک متخمص آلمانی داشتیم » این متخصص آلماتی با اينک سه 


مهدوی ( ۱ ) ب ۴ 


حقوقش‌هم بیش | زبنده بودزیادعلاقته به پیشرفت کارنداشت » نبنده‌جراء ت پیدا 
کردم واین را مرخص کردم ویک عربی گذاشتیم جایش که شب وروزکا ریکنیم‌وزرا عت 
وسیعتر . متاء سفا نه یک روزعصرکه بنده سرکارمیرفتم درمراجعت هوا هم 

تا ریک شده .بود تضا دف شدوبنده , بنده. وخانم هردوپایمان شکست › پایمان شکست 
مدتی رفتیم پنج - شش ماه در مریقخا نه افتادیم وتصادفا " باران هم نیبيامد. 
وزارعت آن سال خوب نشد . وبفعددیگردرحین مصا دف شدیم باجنگ » یا جنگ بنده 
تهران آمدم مدتی بیکاربودم تا دومرتبه مرا جعت کردم به خوزستان جااواخیر 
جنگ یک مدتی آنجا بودم پدرم فوت‌ کرد » وچون پذرم فوت کرداجازه مرخصستبی 
خواستم از › کارما دراینموقع با وزارت داراشی شد , اجازه خواستم وقتی موافقتټ 
نکردند دومرتبه بنده‌هم چون زیا دنوکریاب نبودم حالت اطا عت ندا شتم .وضرورت 
هم. کارپدرم هم رسیدگی لازمه‌اش‌این بودکه بنده باشم ویرادرها وخواهزما 
انتظا ردا شتندکه من سرپرستی یکنم » بنده با زکا ردولتی راباردیگرول کردم 

بنده رفتم به خراسان برای مدت یک سال . بعددراین بین رضاشاه رفته بود 
واملا ک رضاشاه. .هم بدست وزارت دا رائی افتاده یود » مرحوم بيات سهام السلطان 
بيات وزیرداراشی شده‌بود. باروابط که بود بنده راادعوت کردوینده رئيس کنل 
املا گ واگذا ری خدم که ازرفاصا ه انه وو ذوهمان کا زیودم خا مرحسوم 
هژیروزیردا ړائی شد . مرحوم هژیر یک پدری داشت برخلاف خودش که مردخیلسنی 
فهمیده‌ای نبود ازنوکرها ي دربا رقاجا ربود وبعدطیعا " به مناسبت لیا قت وکاردانی 
شخصیت پدرش | ورا کرده بودندرئیس | ملاک ما زندران وفهم زیا دی نداشت ۰ بنده‌یک ‏ 
روز مجیورشدم درا داره املاک با بل وقتی دیذم حرقهای حسایی رانمیشنود گفثم حکم 
انتظا رخدمت ایشا ن رابنویسید , جالامرحوم هژیرهم رئيس من بودوزیرد! رائی وهم 
رفیق من ء خلامه وقتی برگشتیم بعدا زمدتی هژیرمن راازکاربرداشت . بنده با ز 
بلاتکلیف ..... 

س - که شما پدرش را مرخصی کرده بودید ؟ 

وت و 


مهدوی ( ۱ ) - ۵ = 


س - شما پدروزیرتان را مرخص کرده بودید ؟ 

ج ‏ پدروزیررابله «خب البته بغدغرض ازاینکاررا گفتيم » خیلسنی 

هم دروزا رت داراشی خیلی اینکا رمدا کردکه فلانی اپنطور است ۰ بعدعرض کنم 
دریین صحبت عرض میکنم که آقای امیرپرویز که با ایشان هم مدتی درکا ر 

شریف اما می کابینه آخری وزیرشدم ایشان یمن میگفتندوقتی موفق السلطنه 

نوری اسفندیا ری وزیربودوشما رئيس دا نشکده ومن شاگرد من میدیدم شما طوری 

با دکترموفق السلطنه صحبت میکنیدکه عینا " اوفرئوس شماهست ونه شما مرئوس 
او . خلاضه بنده. یک قدری عادت به جسا ر ت چیزدرکارداشتم . بعددومرتبه عرض 
کبم که آقای ........:» بعدازهژیر آقاق هژیر نخست وزیرشد ویعدها منم 
گلشا تیا ن وزیردارائی بود » گلشاشیان باردیگربنده رابردبدبه وزارت داراکی 
درآنجا کسی هرت دا ده بودکه بنده توده‌اي وچپ‌گراو ایبها هستم که | علیحضرت 
به گلشا:ئیا ن ایرادگرفته بوذندکه چزن مدیرکل هم بایدیه تصویب دربار وشاه 
برسد شما یک کسی را که آفکا رکمونیستی دا ردچطوربه ریاست ! ملاک معین کردید؟ 
درهمان جریا تات بودکه بنده با آقای دکترمقیل آشنائی داشتم وایشان وزیسر 
کشا ورزی که شده بودند یک روز بنده را ..... 

س درکابینه آقای سا عدبود ؟ 

ج - درکابینه آقای ساعد بله . ایشان بننده رایک روزی: خواستندوسابقه آشنائی 
داشتیم گفتتدکه آقامن شما رایرای معا وبت وزارت کشا ورزی درنظرگرفتم وحضور 

| علیحفرت هم عرق‌کردم گفتم که آقامن که ازکشاورزی چیزی سرم نمیشود معاون 
هم نمیشود ویک معاون میخواهم ولی شمایه کسی این مطلب رانگوئیدکه سنسگ 
نیا بندازند . بنده هم به کسی نگقتم کنارم راما نطور مرتب میکردم تاایک روزی 
کفتند آقاشما باس ژاکت بپوشید وحمورشاه معرفی بشوید ۰ بنده‌هم رفتم ومعاون 
شدم ودکترمقیل هم عادت داشت که کارها رایمه معاون واگذا رمیکرد عقیده داشت که 
کارهای داخلي وزارت‌خانه رابایدمعا ون بکند . بنده درجین معا ونتم وزارت 


کشاورزی راا زآن فروشگاه فردوسن که بعدجا فروشگا هفردوسی شد منتقل کردم به 


مهدوی ( ۱ ) ساب 


آن لاله‌زا رنو آن بالا که مال 1 عوا تما یود. معاونی هم بودم رویهمرفته با 
قدرت مدتی با آقاق دکتر مقبل کارکردم مدتی هم باآقا.ی نخعی . نخعی هم 
خیلی مردخوش تعا رفی بود ولی بنده ازش خواهش کرده بودم که شما ...»۰ 
س - آقای نخعي چه کاره بودند ؟ 
رت یله ؟ 

س - آقای نخعی چه سمتي داشتند ؟ 

ج د آقای نخعی هم وزیرکشا ورزی شدند . عرض‌کنم. که به ایشان گفتم که من 
یک تمناثی ازشمادارم شما مراخبین که میا یند شمااینها را بفربتیدپهلوی من > 
یاکا رشان شدنی است‌یا نشندنی است » اگرنشدنی باشد من به آنها میگویم من 
نگذاشتم بشود واگرشدنی موه ای را من راگردن شما میگذارم کها زشما 
راضی بشوند وشماهم در. ینجا غیرا زاین که چیزی نمیخواهید . به‌این ترحیب 
هبکا ری ما یانفع آقای نخعي هم بس‌باقسیی بود . بعداآقاي علم وزير 
قد نف ووا رت فاق علف راید ی گران فا نه وم وچوا کی زود مدا نسحم 
سوادزیا دهم ندا.رد فقط به مبناسیت پسرا میرشوکت الملیک چیزهای نقوذهاي 
دیگر بنده بر خلاف معمول که وقتی وزيري به وزارت خاته میا یذمعا ون روء سا 
را معرفی میکند بنده آن ساعت ورودتازه وزیرراینده رفتم پهلوی ( ؟ ) 
برای امتحان لياس » ( ؟ ) خیاط شا یدشماخاطرتا ن نمیا یذ وبعد 
عرض کنم رقتم سلمانی نزدیک ظهرآ مدم‌که مراسم معرقی تمام. شد . مدتی یا 
آقای علم که کا رفیکردیم گاهی اوقات‌که عقب بنده میفرستا دمیگفت که , 
ببخشید با زسرخرتوی خمره گیرکرده میخواهیم باشما مشورت‌بکنيم . ولی بنده 
زیا دا زهمکاری اوکه‌خوشم نمیا مد یک مرتبه هم تعرض کردم ورفتغ منزلم بعد 
ایشان یک عده ای رافرستادند ومن را منصرف کردندویرگردا ندید . 

س- مشل ایتکه !یشان آدم توا کش اف بودند ؟ 


ج بله ؟ متواضع بودو .هه 


مهدوی. ( ۱ ) - ۷ مت 


س - وشوخ هم بوده . 

ج - بله درکار. بسله درکارآخر بسله . او نه خیلی موء دب ومتواضع 

س - ایشا ن ر مثه‌ا ش کشا ورزی بوده ؟ 

ج - وزیرکشا ورزق بله . 

س دانشکده کشا ورزی خوانده بودندایشان ؟ 

ج - ایشان درهمان دانشکده ی کشا ورزی یک چیزها ئی خوا نده‌بوده حالا . بسله 
ولي خب مردخیلی موء دبی بود فرددیرفهمی هم نبود مدتی دروآ ع سیا ست ایران 
راایشان میگرداندند . دراین جریا ن عرض کنم که مدبی آقای ...خلا صه دراین 
جریا نات رفقای ماینده اطلاع داشتم. که با آ"مریکائی ها یک.همکا ری دازند دوستا.ن 
دا نشکده ی کشاورزی ووزارت کشا ورزي مان ۰ ومثل اینکه عقب کسی میگردند نا 
ينده درجریان نبودم بارزم آرا فقط سایقه ای که داشتم یک مرتبه بنده یعنوان 
گرفتاری ها ئی که درمشدداشتیم بنده به‌سراغ ایشان رفته بودم ویک دفعه هم . 
س د درسمت ریس ستاد ؟ 

ج - وقتی رئيس ستا دبودند ریک مرتبه هم وقتی که بنده معاون بودم , مادچار 
هجوم ملخ شده بودیم درگرمسار وینده سراغ آیشان رفتم برای ایبکه کمک بگیرم 
کا میون وسریاز وایشان هم کمک کردندیمن وهرچه میخواستیم دا دند وبنده خودم 
گرمسا ررفتم !تفاقا " یک فیلمی هم برداشتیم غیرازفیلم دخترلر به نظربنده این. 
دومیین فیلمی بوذکه برداشته‌شده بودوخیلی هم علاتمندبودم که‌یعد 
اقا پیدا نگ یی اویش کا ا ایی نم تیم ای کی تیاه 
آنجا ملخ ها رابه تش زدن وازاین محبت ها . عرض کنم که این دوتا ملاقات ۰ بعد 
بنده یک وقت تلفن کردندکه مرحوم آقای علم ومرحوم علم هنوزوزیربودیه بنده 
بلفن کردند آقای سرلشکر ولی انصا ری رئیس دفتر رزم آرابود. سرلشکرولی 
انصا ری که بعدها وزیرشد » ووزیرراه شد . باایشان آشناتی داشتیم گفتندکه آقای 
تیمسا ررزم آرا میخواهندشتارا : صبح زودی بنده رفتم آنجا چون خیلی هم بنده 


خوش برخورد زیر با ربرونیستم رفتم‌سا عت هفت » یک مدتی منتظرشدم که ديدم 


مهدوی ( ۱ ) - ات 


رزم آرانیا مده حقیقت این بودمیخواستم منصرف نشوم برگردم » چون ایشان 

وقت دا دندمن دلیل ندا ردکه .زیا دمنتظرش بشوم . دراین بین آمد ۰ آمدتد 

بنده رفتم ایشان رادیدم گفتندشما یک مطا لبی » البته شهرت داشت.که ایشان 
میخوا هندرکیس:دولت بشوند ء یک مطا لبی راآشنیدید من شما رابرای وزارت کشا ورزی 
درنظرگرفتم میل دارم شماهمکا رها یتا ن را یمن صورت بدهیدوبرنا مه‌ایکه دا رید. 
اینها . بنده آمدم بعدازآن ماه. یک دو - سه مرتبه ملاقات کردیم مطالیسی 
بین مان ردویدل شد ویک جلسه ای منزل دکترصا لح داشتیم یک جلسه ای منزل 

س - دکترجها نشاه صالح ؟ 

ج یله . منزل ملا حالسلطته بنا بوده این خلسات ادامه پیدا بکندیعد 
یک روزي تلفن کردندبه بنده حالا علم هم هنوزیود که شما فردایعدا زظهرلیاس 
بپوشید که برای اینکه معرفی بشویدبه شاه ؛ فرداهم رفتیم » وقتی که رفتیم 
رفقایمان رادیديم که آقای دکترصا لح بود > آقای‌یسسونري بود آقای ۰.۰ 
خود ملاح السلطتنه بعنوان کقیل وزارت خا ره بود عرض‌کنم که آقنای 
اشراقی بود آقاق شریف اما مي بعنواان معا ون بود عرض کنم. که | زاشخاصی هم 

که بنده یکه خوردم آقای پرویزخوانسا ری بود چون پرویزخوا نسااری عنویسیار 
کوچکی بوددروزا رت کشا ورزی ۰.۰ 

س - وزارت کا رمثل اینکه ؟ 

ج - بله ؟ نخیر ۰ وزارت کشا ورزی یودوایشان خیلی مردخیلیی خوش صورتی هم. 
بود وخیلی هم زرنگ بود ولی تحصیلاثی ندا شب بعنوان کا رمندکوچک دون رتبه 
استخدام شده بود ولی خیلی فردتو دل برو وخوشحال » خودش رادرآن جریانات 
سیاسی که مظفر فیروزبود قوام السلطته خودش راازوزارت کشا ورزی » البته چون 
رزنگ بودبلا آخره درکارهاشی که درجیوه بندی آنموقع بودگه کوپن میدا دندبرای 
وزارت‌خانه‌ها مثل اینکه آنجابی بهره نمانده بودوثروتی درهرحال ازاین راه 
ازراه دیگری اندوخته بود . ولی به دوسخانش کمک میکرد خوش خدفت بود . 


بلا آخره تشخیص دادکه وزارت کا رای بهتری برای فحا لیت.هست انداخت خودش 


مهدوی ( ۱ ) ۳ 


به وزارت‌کار . ویعددرهمان جریانات‌ بارکن ۲ وستاداینها ارتبا ط پیدا کرد 
وود را ترو نک کرمیه دبتگا:, . " نج کم کم کاررا دردست گرفت که مذیرکل تا 
آنجا که مدیرکل وزارت کا ۳ ٣٢‏ ینکه آدمهای باسوادترا زا وزیا دبودندولی 

تنها سوا دکه عرض کنم که وسیله‌ی پیشرفت دززندگی نمیشود . بقول آقای خمیینی 
میگوید سوا دلازم نیست چیزلاز مست عقل باید ..حاللا یشان هم عقل دا شټندنه 
عقلی که خمیتی میخوا فدوا قعا " عقل قابل !بتقاده . وبعداین آقای مرحوم 

رزم آرا ایشان راآوردندیعنوان معاون وزارت‌کار . بتایراین:ایشاان شدند 
هنوزوزیرکا رهم نبود درواقغ عضوکابینه شدند . 

س آقای تخعی وزیرکارقرا ربودیشوند ؟ 

چنل ؟ 

س - قراربودآقای نخعی وزیرکا ربشوند ؟ 

ج - نه نه آنوقت نخعي نشد بعدعلنم شد . ودرآن.کابینه. علم وزیرکارشد وپرویز 
خوانساری معاون بود . علم وزیرکاشد . بعدها علم وزیرکا رشد . 

بس بله اول مثل اینکه آقای نخعی رامعرفی کردند ببعدآقای فروهر راویعدآقای 
عم وا 

ج ب یله وزیرکار . ته درکابینه رزم آرا بله . عرض کنم که درست است ء آقای 
فروهروزیرکا رشد وبعدهم آقای ... نه نخعی درآ نجا دردوره‌ی رزم آرً نخعی در 
سازمان برتامه‌بود ۰ نخعی درسازمان برنامه بودوفروهروزیرگار ۰ فروهرهم با 
بنده سوابق طولانی ازمدرسه داشت ودرآن کابینه هم . درکابینه رزم آرا چون 
ما یک دسته‌اي بودیم آزموده بود » دکترنصر بود » دکترجزاگری . فا با همدیتر؛ زنظر 

سیاسی همکاری نزدیکترداشتیم بااینکه با مرحوم فروهرسن درمدرسه آلمانی و 

سیاسی همراه بودیم موافقت‌سیاسی زیادنداشتیم همکاری . راجع به مسائل 
مملکتی حتی یک روزی با مرخوم فروهردرواقع یک مجلس » مجلس بزمی بوددرکرج 
بنده وادعوت کرده‌بود گفت اقا توچرابا من نمیخواهی همکاری کنی ؟ گفتم رت 


مهدوی ) ۱ ( ¬ و1 


هستیم ولی لازمه‌ی دوستی این نیست که‌نظرما هم با همدیگرموافق باشد .وتا آخرهم 
البته باهم دوست بودیم و دردوستی مردخوبی بود. عرض‌کنم دراین جریانات 
که بارزم آرابودیم این مشاجره مجلس ورزم آرا اینها پیش مد که دسته مرحوم 
دکترمصدق که حمله میکردندبه رزم آرا لایحه نفتاینها » یک روزی بنده برخلاف 
معمول چون معمو ل هست که وکیل به وزير حمله بکند ولی معمول نیست که وزير 
حمله بکند بنده پشت ترییون رفتم به دسته‌مکی و آینها حمله کردم گفتم اینها 
همه تظرشا ن چون آن. پختگی سیاسی وآنطوری رانداشتم خیلی روراست تربودم گفتم 
اینها همه این حرفها رابرای عوام فریبی برای گول زدن رام میزنند که بین. 
ما واینها بهم خورد ویعدمکی هم چون آنوقت برآی خودش قدرنی وشخصیتی بود 
مرحوم خطا طا ن که بعدها وزیرشد ایشا ن با مکی خویشی دا شتندویک روزبنده را 
دعوت کردندبه منزلشان آنجابنده رابا آقای مکی آشتی دا دندکه دیگرموردحمله 
واقع نشویم . بعددرخودکابینه راجع به نفت اختلاف افتا دوچون. فروهر » بعدها 
فروهردرهما ن کابینه وزیرداراشی شد درکابینه رزم آرا ومداقع لایجه نفت 
بود . ما دسته‌ی مادراین بین آقای دکترنصرهم مارا رها کردورقت . 

س + دکترتقی نصر ؟ 

ج - تقی نصر . بدون سروصدا . 

سب چرا؟ 

ج + بله 

س- چرارفت ؟ 

ج -!وباآن مخالف بودمیدانست هم حرقش پیش نمیرود وخودش راهم نمیخواست 
آلوده بکند ورفت بله . 

س با لایحه نقت موافق نبود ایشان ؟ 

چ لاله ذفت ]نکم فخا لبود و شخ زیت | ساروا کف وم سا شت 


محافظه کارتری داشت خودش را زمعرکه ودرگیری خلاص کرد بله ۰ وفروهرهم بعدا ز 


= 1١ ¬ ) ۱ ( مهدوی‎ 


اوآ مدورئیس شد . بعددرهمان جریا بات که فروهروزیردا رائی بودماشبی رفتیم 
منزل مرحوم رزم آرا ءبنده وشریف | مامی › اشراقی ودکترصالح . وگفتیم که 
آقا.ما مخا لف هستیم وسا عت دیرشب هم بود. دیرشب بودو. 

س - علل مخاالفت بان چی بود ؟ 

ج - باهمان لایحه چیزدیگر ::. 

ی تفت از 

ج ‏ بسله بلا آخره لایحه‌ای بودکه ظا هرا " به نفع ایران نبودوالیته بنده امروز 
نظرم‌راجع به مساگل مملکتی بکلی عوض شده . آ نوقت جوانتربودیم تندوآنشی و 
خیا ل میکردیم که مرغ یک پادارد ومو راازماست ميکشيديم . رفتم منزل رزمآرا 
اتقاقا " هم دیربودبا.یک همان لباس یک کتی آمدیسراغ ماوگفتیم خلاصه منجرشد 
به‌ایبکه کابینه استعفابدهد » کابینه | نتعفاذ؛ ددرنتیجه‌ی استعفنا ی کابینه. آقاي 
فروهرا زکابینه خا رج شد آقای شعاعي شدکفیل ومادرکابینه ماندیم . دراین بین 
ملخ درطرق جنوب وکرما ن اینها هجوم آورده بودویرای مملکت یک مشكلي شده بود 
ازنظراینکه به محصؤل خسا رت زیا دییا یدبنده! زطرق رزم آراماء مورشدم که بروم 
آنجا وشخصا "رسیدگی بکنم . آقای گلا کیان درآنموقع استاندارقا رس بود بنده 
رقتم وخیلی هم به بنده محبت کرد وبااینکه خودبنده درواقع فرئوس گلشائیان 
بودم بنده رایاتمام چیز یاکمال محبت پذیرفت مهمانی هاداداینها , خواهرم هم 
درآنجا نود مانع شدکه بنده بروم آنجا منزل بکنم وهمبشه بت سفره‌ای برای 

اینکه به قریب بیست نقرسرآن سفره شام وناها ربخورتنآباده بود. بندها ز 

آنجا رفتم کرمان هرمزاحمدی استا ندا ربود. .هرمزاحضدی, میخواست که ازاین » 

خدا رحمتش کند میخواست که ازاین بساط استفاده بکند ازپیشتها دات بااینکه 

ما کا میونها ی قشون رادراختیارد‌اشتیم وسایلی داشتيم کفت‌شبااخازه بدهید 
من ایتجاملخ رامنی بخرم . خلامه بنده که رفتم آنجا مرحوم احمدی رفته بود 

بخا رح شهر وقراریودشب بیاید » صبح بنده با سرلشکرگلشا کیان آنجا نا ها رخوردیم 


به بنده محبت کردند گفتندشما یک چرتی بزنید بنده مشغول چزت زدن بودم که 


مهدزی ( ۱ ) - ۱۲ 


خبرکشتن رزم آراراآودند . بنابراین برنامه ام راینده قطع کرذم همان 
a AS‏ 

که درتشریفابی که درمسجدبودبرای حمل جنا زه بنده آنجا شرکت کردم . وبعد 

مرحوم فهیم الملک شدکفیل موقا " چندروزی کفیل ولی بعددیگرکابینه سقوط 

کرذ عرض کنم که بعدازرزم آراهم مرخوم علا آمد . 

۳ راجع به مرحوم رزم آراخصوصاتش چه تیپ‌آدمی بود ؟ 

ج. - عرض کبنم مرحوم رزم آرا یک مرد بودعرض‌کنم که فوقالعا ده جسور وفوقالعا ده 
نترس وقطعا " به نظربنده درسرریاست.مطلق مملکت رامیپروراند حالایاشاه یا 

بدون شاه . وبه نظربنده‌يک آدمی میخواست که یک چیز ی شبیه تیتوباشد که 

خلاصه قدرت مملکت دردسنتش باشد . 

س - چرا تمیفرماشید رضا شاه میفرماشید تیتو ؟ 

e 

ن چرانمیقرمائید رضاشاه میخرما کید تیتو ؟ 

ج - چون یه نظربنده اهمیت نمیدادکه بایدچه جورباشد راست است که آفریکا 
اش مایت کر رابت است با تا شکار هرگرد ونی یه اتر دة ریا دبا یبدا ین 
نیودکه چه رژیمی باشد زیا ددرااین باب ‌شایدزیاد اعتقادنداشت که به یک رژیم. 
دست راستی یا.دست چپی باشد موضوع این بودکه درسر میپرورا ندیک دیکتا توز مطلق 
مملکت با شد بهرشرطی هست وبهرطريقي هست به نظربنده اینظوربزد .ویک روزی 

که باهم توی اتومبیل تشبته بودیم توی اتومبیل خیلی اظها رخوشوقتی میکرد«که 
من روسها را راضی کردم آمریکاشی ها راراضی کرد م . همانموقت الیته درهما تعوقعی 
بودکه برنامه توطکته‌ی کشتنش را میریختند بنده اینطورفکرمیکنم + اینکه عرض 
کردم تیتو نه چون دنبال پول وحرص ومال هم نبود . خالاا گرهم درآن ماء موریتش ها 
چیزی اندوخته بود بنده نمیدانم ولی بنده ندیدم ازش » ازرزم آراکه دننبال پول 
باشد , وبراي پیشرفت کارختی پول راهم لازم نمیدانست . بنده بهش مثتم آقا 


ما وسیله ندا ریم , گفت آقا وسیله لازم نیست برای کار > من درا رتش بودم .گا رها را 


مهدوی ( ۱ ) کا 


چه جورمیکردم اینها » بنده راوداشت که واقتا" سه ‏ چها رتا کا ربدونا ینکه 
پولی مصرف کنيم ننده پيداکردم. ۰ ازجمله این بود آنموقع خالمه جات 
دراختیا روزا رت دا راشی بود . مامزارع نمونه لازم داشتیم پول هم ندا شتیم 
بنده‌را وا دا رکردکه فکرکردم که چه بکنیم بفکراخاره املاک‌خصوصی. افبا دم 
که این | ملاک را:بصورت نمونه دربیاوزم ۰ یک جا ئی بودموقوفه اصفها بتک در 
آصفها ن » یک جاي دیگری بوددرفارس » یکی بوددرگرمنار » بننده اینها را اجا ره 
کردم ووقتی که این مطلب مجلوم شدکه بنده دواطلب اجا ره املاي هستم ديدم 
بسیا ری ازما لکین| زاینکاراستقبال میکنند . چون مباشرینن دا رتدکه عواید 

را بیخورندوخیلی‌هم خوشحال میشوندکه پول نقدی بدستشان میآید . بنده شروع 
کرده. یودم که ازاملا ک خصوصی مزرعه تمونه بسازم . برای ماهم خیلنی » برای 
وزارت‌کشا ورزی هم خيلي مفیدبود چون یک مزرعه پیدا میکردکه دزآ مددا شت رسیدگی 
میکردم درآ مدش بیترمیشد وکارهای امتحانی راهم میکردم این یکی ازکارهای 
بنده بود. یکی این بودکه شرکت تعاونی » بنده درگرمسا ریک شرکت تعا وت درست 
کردم با یک پول کمی که باانک کشا ورزی دا دوبعدا ستفاده میکردم ! زفخصولاتی که 
کا رخا نجات درست میکردند , کارخانه صابون > آنموقع کارخانجات دولخی 
بود بابرتامه بود اینها چاغی داشتند قندداشتند اینها را بنده میگرفتم وآنجا 
ازیک شرکت که سرمایه کم بودفعا لیت زیاد. همینطور یک نما یشگا هی بنده درست 
کردم با ترا کتورها ئی که ازاین وآن گرفتم درخودزیرسا لن وزا رت کشا ورزی برای 
اینکه مردم بيایند وببینند وتشویق بشوند , دراین بین هم یک «سافرتی به 
تبریزکردم که آنموقم آقا:ی اقبال استاندا ربود وراشا ۰.۰ 

س دکتراقبال. ؟ 

ج بله وآن اقبال استاندا ریود ویک کمپانی هم تراکتوری آورده بود آنجا 

که نما يشي دا ده بودند قراربودکه بلا آخره آنجایا وزیرکشا ورزی با استاندار 
تطقی یکند بندهاحسای‌کردم که مرحوم دکتراقبال قوه بیان ندا رد چون | زنظر 
| رشدیت بنده به‌ایشان پیشنها دکردم که آقایک بیاناتی بفربا شید گفت نه لازم 


مهدوی ( ۱ ) = 1۴ - 


نیست گفتم آقاچها ر - پنچ هزا رنفرمردم جمغ شدند چطورمیشود خودبنده‌چند 

کلمه ای پاشدم وآنضا گفتم . عرض‌کنم که این جریا ن زندگی مابودیا ... 

س این ثیمسا ررزم 1را راا زیک طرف میگوییندکه با روسها نزدیک بوده ازیک 
ورمیگویندکه .... 

ج - ۱ ؟ ) نه بعقنیده بنده. ا همیتی به نزذیکی هیچکدا م | زدوطرف نمیدا د 

او دنیسبال یک فرصت طلب‌سياسي بودکه میخواست که برنا مه‌ی خوذش راچیز 

کند والبته شرکاشی هم داشت درزمانیکے گفته میشد که درنظرداشت که 

درآن جریا ن جشن واگذا ری خا لصه‌جات گرمسار آنجاشایدوخلا وسنا تورها همه را 

یا توقیف کند با بکشد ودرواقع یک کودتاتی بگند که میگویند .... 

س ‏ درضمن وزا رتش ..ه 

ج - که میگوینداین راجلویش را گرفتندوالبتها زعوا مل مهم قتل اورا علم‌میدا نند. 
چون این مسلم آست که عام رفته بوددرمجلس ختم درمسجدشاه وبیدآمده بودورزم آرا 
راگفته بود منتظرشما هستند ورزم آراهم وقتی رفت هما بنجا کشتنش . این تردیدی 
نیست که علم مورد سوء ظن ش‌یدیود . 

س - که قرض براین بودکه این یک خظری برای شاه هستش ؟ 

ج = به نف بنده بله . بله خطریرای شاه واحتمالا" خوداآ مریکائی ها هم بهاو ن 
اطمییتاان سل نداشتند . بیدا زرزم آرابنده طبعا " بیگارشدم ودرایین بین ۰.۰ 

س - ببخشید راجع به رزم آرااگریکی دوکلمه دیگرینده سگوال کتم » بعضی ها 

راجم به رزم آراوقتی صخبت میکنندمیگویندواقعا " یک بنمونه‌اي ارک شخص وطن پرست 
بود ؟ 

ج - وطن پرست یقینا " بود ۰ نه وطن پرست بود مملکت فروش نبود ولی خودش در 
کارها ی سیاسی زیرپرده دست.داشت . مثلا" سوء ظن عیرفت که آن ۱ نفرتوده‌ای ها را. 
| وخودش فرا ردا ده . چون بنده خودم آنموقع سروصدا راه انداختم که آقااین چه وضعی . 
است‌این چطوری است این بایستی یا وزیرکشور را مسگول کنند یا رکیس شهربا نی 
را سکول کنتد بلا آخره نمیشود یک همچین اتفاقی بیافتد اینها این حرفها را 


یند ه وا میزدم ۰ 


مهدوی ( ۱ ) = بت 


س د چه نفعی برایش داشت که اینها را فرا ربدهد ؟ 

ج - بنده نمییدا تم نفعی داشت بیخواست که شا یدا زشرشان مثلا" یسک طورق خلاص بشود. 

شا ندفکرمیکرد که وجودشان رانمیدانم باهاشان چه کاربکند .تباشند مشکلش 

کھار ت تا وجودش گاهی اینطوراست دیگر شماباایننکه نمیدا نیدچه‌کا رې 

بکنید ازشرش میخوا هیدخلاص بشوید . 

س + آ نوقت ایشان رابطه‌اش ازنظر رئیس مرئوس با شاه چطوربود یعنی ؟ 

ج باشاه ؟ 

س- بسله یعنی 

ج د حقیقت این است‌ که بتده روزی که مارا بحضورشاه فعرفی کرد احساس کردم که 
بتعنوان یک رئیس البوزراء مقایل شاه نیایستاده بلکه احساس‌کردم درمقابل 

شاه یک مدرا عظمی هست . درعین کوچکی عنوان نظا می اطا عت ولی بردا شت برداشت 

تیک مدرا عظمی بود ١‏ 

س - آ نوقت درزما ن. نخست وزیری اوآ یا "نطوریکه درقبل وبعدگاهی زسم بودشاه دستور 
مستقیم به وزراء میداد وزراء جداگانه شرفیاب ميشدند. یااینکنه تمام اموربوسیله ...؟ 

ج - برای ما معمول بودکه شرقیاب میشدیم حتی بنده شخصا " بعنوان معاون هم غالبا" 
حضورشاه میرفتم . 

س - به تنها گي با ۰۰.؟ 

ج - به تنهاشی . بنده وقتی بودم بعنوان معا ون هم میرفتم چون بنده عرض کردم 

یک سابقه‌ی طولانی زندگی دارم که کاریرم فقط باواردشدن به وزا رت کشاورزی نشده 
بنده دراین فبافرتها ئی که کردم رجال زیادی رادیذم ازجمله این آقای خلیلی که 

حا لاسفیرهند هست درایران » بنده با پدزبززرگ ایشان رفيق بودم . درآن مساقرتی 

که کرده بودم برای مطالعات وا زجمله بنده ... شفااین زیادی که صحبت ضهای بنده 
زیا دی نیست ؟ 


س - نخیر بهیچوجه بفرماشید .۰ 


مهدوی ( ۱ ) ی ی 


ج - أ زجفله بنده‌به میسور رفتم > میسور آبنوقت دززمان انگلیسها مها راجه نشین 
بود . وآبادترین ایا لت هندوستان بود سنتها سم ایا لت نداشت.اسم استینت 
داشت برای اینکه مها راجه بود » مهاراجه ها یک ۱ختیارات داخلی داشبنذ وصذراعظم 
داشتند . یاوزیراول . بنده آنجاشنیدم که صدرا عظم آنجا یک آدمی است به‌اسم 
میرزااسما عیل سرمیرزااسما عینل وایشان دریک جائی بود به‌اسم‌اوتاکامون 
محل بیلاقی مدرس بوذ . بنده فکرکردم عیب بدا رد که من شقا ضای ملاقات | زا یشان 
بکنم » بنذه‌بانگالور بودم . بنده رفتم به اوتاکا مسیون ۰ ازایشان ملاقا ث 
ووقت خواستم حالایا بوسیله منشې شاان یاهرچه بوډ ایثان به من وقټ داد . 
وقتی که رفتم وارداطاق شدم دیدم خیلی مردموقری یا لبا س‌خیلنی شیک انگليسي 
ویک کلاه یوقی پوستی خیلی مجلنل ولي با لهجه‌ی فا رسی شیرازی خیلی شیرین > 
خیلی یه بنذه محبت کرد نشستیم وچا ئی آوردند دراین بین مدند گفتند سر 
مجمدعشما ن آ مد سرمحمدعشمان کفیل !یا لت مدرس بود معمول این بود که 
وقتی که حاکم انگلیسی میرفت یه مسا فرت‌.یکی مغا ونش یکی ازهمین شندیها بود 
سم ین یح اما وف مرخ راشم بای قدو ھچ خا ردا ی شی 
است علی رغم اینکه خودشان چندپست درآنجا بودند بازهم به ضدیهای آنوقت 
که مستغمره بودندبه نظردرواقع یک قدری حقا رت نگاه میکردندا مطلاحش را ا گر 
درست :.. وقتّی که محمدعشمان مدتی نشست بنده اجازه مرخصی خواستم وآمدم 
به هتل : بعدا زنیمسا عثی نزدیک ظهربود » ظهرگفتندکسی آمده باشماکا ردا رد 
گفتم من. اینخاآدم غریبی هستم کسی رابنمیشناسم گفت نه حتما " یک اتومبیل 

آ مده باشما , آمدم ديدم یک آ قاثی گفت که من چیزهستم » جیدرخان هستبم 
ومن ا مروزصبح محمدعشمان سرمیرزااسما عیل متزل من مهما ن هستندوسرمیرزا 
اسما عیل ازمن تقاضاکرده که خودمن بیایم وشما رادعوت‌کنم به منزل . به 

این ترتیب بنده‌با پدربزرگ این » پدرما دری این آقاآشناشدم . آشناشدم و 

بعدا یشان بنده را درمنزل خودشان بعدمنزل دادند بعدها نزدیک یک جشنسی 


بود » جشن سالیانه سلطنت اگراسمش رابگذارید یاامارت مهاراجه بنده‌را 


مهدوی ( ۱ ) = ۷ 


درآ ن جشن که لازمه‌اش این بودفبراگ بپزژشیيم. وینده فقط اسفوکینگ داشتم 
درآ نجا شرکت کردم شب منزل | يشا ن ماندم,این سابقه ی آشناائی بودتا وقتی, 

که بعداین آقای خب‌باایشان یک سفری کردیم به؟ درهماان سفردوردنیا 
که‌افتاديم به .:. رفتیم سیلان . | زطرف دولیت هند › | زطرف نفا رت ۰.. 
سفارشی که سفا رت هندبه: .دولتِ هندکرده بودذربعضی | زشهرها ودرخودهنسد 
آزمابدون !ینکه سمت ورسمی دا شته باشیم ازما پذیراگی میکردند . ازجمله وقتی 
به کلبنیو رسیدیم آ مدندگفتندیک آقاثی سراغ شمارا میگیرد با زهم ما تجا هل 
کردم کہ ما تاشم کے راا ۲ قت :> اید دایم آقای علیلی ابت 
جزانی است"مده است میگویدکه من ازطرف سفیرهندآمدم ازشما برای شا م 
دعوت کم » وا زما دعوت کردآنجا جای خیلی مجللی داشتیم ودرچندروزی که 
بودیم آن ما را تروخشک میکرد راهنماثی میکرد اتومبیل میگرفت . وآن سفری 
بودکه درخودهندوستان هم وزیرخوا رویا رکشا ورزی یک مهما نی صدنفری شب به 

ا فتخا رماداد » البته علت این بودکه وقتی این کنقرانسی بوددرتهران که 
بمتاسبت آن کنفرانس یک عده ازسفرا ووزراء راقرا ربوددعوت کنیم بنده 
درکا بینه. آقای شریف اما مي وزیربودم . قبل ازاینکه آقای دکترا مینی بیا ند 
آقای ارسبجانی . بنده‌ازاعضای آن کنفرانس ودبیرکل دعوت کرد . به 
آقای شریف آمامی گفتم ما بایددعوت کنیم » گفتندبودجه نداريم. , گفتم من 
درمنزل خودم دعوت میکنم , درمنزل خودم دغوت کردم . ازجمله مدعوین یکی 
هم آقای علم بود . درآنجاسفیرتازه هندآ مده بودینده باهاش آشنا دم بعد 
که بعدآ"نوقت درکا بینه دکترا مینی بنده استاندارشدم > انتاندار خوزستان 
سفیرهندا مدیه آنجا قراربود‌مهمان شرکت.نفت باشد » بنده فرماندا روا 
فرستادم وازایشان خواهش کردم خودینده مهماندارایشان مستم وخیلی از 
ایشا ن.پذیرائی بااحترامي ومحبتی کردم » یک مهما نی شب دادیم قريب دویست 
سیصدنفر . خب با موزیک‌و تشریفات اینیا وسه - چها رروزهم باایشان بودم 


مهدوی ( ۱ ) ¬ ۱۸ = 


که یشان به مناسبت وبه مناسبت اینکه بنده روابط قدیمی با هندیها داشتم 
مسا فرت مکرربه هندوستان کرده بودم ایشان توصیه کردندبه دولت هندوستا ن 
که بنده رابه بایلند به‌فیلیپین , به سیلان به بیربانی که 

جا ها ئی کد ما سفیرنداشتیم ما را معرفی کرده بودند وفم‌ی اینها ا زماً پذیراشی 
میگردبدو محبت میکردند ۰ این جریان آشتااکی ما بودبا آقای خلیلی که الان 

درآ نجا سفیر هنشت . 

س - یلها گربشودیرگردیددوبرتبه به مرحوم وزم آرا » خواستم اینجورکه. 

جتا بعالی استبياط میگردید آقای رزم آرایبه شاه تحمیل شده بودیبا فکر 
میکنید به غللی خودشاه ...؟ 

ج ‏ بعقیده بنده یقییا " تحمیل شده بود » یقینا " شاه ... 

س - چه آثار وعوامبلی بود که .... 

ج - شاه بهرکسی که قدرت داشت‌شاه سوءظن میبرد ویک ضعف.وعقده اي داشت 
نسبت به اشخاصی که یک قدزتی داشته باشندیاحتی ازبظر سنی تشخصې دا شته 

با شند شاه چون شنیده شده بودکه یک مرتیه به بنده این رااز» مثل آینکه گلشا تیا ن 
شنیسدم یا ا زدیگری گفته بودشما هنوززنده هستید ؟ این رآیاه درسلام 
یله درسلام » ولی باتمام اینها اگرنظربنده راراجع به شاه بخواهید شاه 
قطعا " آدم . آدمی بدون عواطف اننانی نبود . بنده مواردی رادارم که 


یکی ازآنهااین بودکه وقتی گویادرهمین کابینه ی شریف اما می بوددکترسسن 


دبیرکل 0 آمده بودیه‌ایران . 
سب دکتر سن ؟ 
چ .- بحله 


س = دكت سر ؟ 


ج سن هندی بود »› وخیلی آدم متشخصی بود ۰ به‌اتفاق ایشان ما بحضور 
شاه رفتیم » شاه » وتتی دکترسن یا برسبیل تعا رف وا دب ياووأقعا" واقعيت 
ازبنده خیلی تعریف کردوگفت که من دراین مناطقی که آمدم مملکت های خاور میا نه 


کسی رابه کا ردانی ایشان ندیدم وتشکیلات وزارت کشا ورزی اینها قابل توجه هست 


مهذوی ( ۱ = ۱٩‏ هت 


بعدشا ه روبمن. کردند و گقتندکه تو راجع به فعا لیت ها ی خصوصی خو؛ت هم برای 
ایشا ن چیزی تعریف کردی ؟ واین یک علامت محبت بود » این یک مورد ۰ مور ددیگر 


این بودکه وزارت کشا ورزی درشمال یک مقداری سیب های گا ددن 


وآن یکی چی بود ؟ردؤ گلددن دلیشس شما آشنابه چیزهای کشا ورزي 
تة ؟ که درایران معروف بد سیب لینانی شده بود» اینها راآ ورده 


بسودندکا شته بودندولی چو ن‌دقت دردفع آفت نمیکردند میوه نمیداد » 

وی کته زا ین در ھا برد وا نها دی که یی تما باس دک 

میا یدوبعددرموقع بها زحشرات حمله میکنند این میوه نمیدهد . ماشروع کردیم 

به دفع آفت کردن » دومرتبه » سه مرتبه : پنج مرتبه موفق شدیم خلاصنه 

ما سیب گلدن را ء گلبدن به ( ؟ ) رادریک محوطه اول سی هکتا ری 
مااین رابه شمررسا نیدیم ودریکی ا زجشن های تولدبلکه یک سبدخیلسسی بزرگی 
ماازسیب ها ی اعلا فرستادیم که آنجا درشام اینها مصرف کرده بودندوخیلی مورد 
توجه شاه شده بود. درسلام شاه بمن رو کر رء غا نبا" جلوی من توقف میکردندو 
احوالیرسی منکردند که مرحوم حسین نواب‌که آزرفقای بنده بودتااندازه اي 
حسا دت میکرد میگفت توهمیشه مخا طب حضور هستی . بعذایشان ا.یستادند گفتند 
آقادرشمال که میوه. عمل نمیا مد چظور میوه فای به این خوبی ؟ به ایشان 

عرض کردم که میوه های دیگرهم عمل میا ید هلو هم‌خوب میآید »۰ فلان, میا ید 
ازاینها » خیلی تخسین میکردند. وهمیشه یک چندکلمه‌ای احوالپرسی میکردند 
یتابراین چون یک خصوضیت استشنائی هم که نیود این علامت محبت بود. عرض 

کتم که ,.. 

س پس میفرما ئُیدکه آقای رزم آرادرهرحال تحمیل شده بزدبه شاه ؟ 
ج - به نظربنده که آمریکاشی ها تحمیل کرده بودند » عقیده بنده این است ۰ 
چون شاه به یک نخست وزیربا قدرتی وهیج قدرتی کم کم طورق یک عقده‌ای به 
نظربندة | زجوانی زیردسث یک پدرخیلی باشخصیت قلدری زندگی کرده بود این 


عقده شخصیت راداشت وهمیشه شایداین احساس‌رامیکردکه مبا دا طرف ازاوقوی تر 


مهدوی ( ۱ ) نت 


با شد ومیخواست کة شخصیت خودش را تحمیل بکتد » احساس بنده این بود. 

س - آ نوقت خب درآن زبان" پس لابد دستورات مستقیم دیگرایشان به وزرا 
نمیداه ۰ 

ج - درز مان رزمآرا نه ملاقا تها ی بودولیکن ... 

س مشلا" تلفن کنندکه فلان کا ر قلان کاربکنید. با ۰.؟ 

ج نه اساسا" هم این مطلب هم که به شاه یگویندتلفن بکنند اینها به بظر 
بنده یک مقدا رش‌رااطرافی ها کها زش‌بهره برداری میکردند» شا"یدوزرا میرفتند 
محبت ها تی میکرذند وشاه خب درجلسات دولت هم شرکت میکردند. . 

س زمان رزم آرا ؟ 

ج - بعله زمان رزم آراشرکت میکردندمحیت میشد اینها وهیچ نه هميشه اظها رنظر 
میکردند دستورمیدادند ورزم آرا هم‌بلا آخره مطالب را به اطلاع ایشان میرساند 
این مطلب نبودکه درظا هرهمکا ری نباشد ولی درباطن ظا هرا مرا ینست که ازجریا نات 
که ته رزم آرا به شاه اطمینان دامت دربقای خودش ونه شاه اطمینان داشت . 

به بظربنده شاه به‌هیچ نخست وزیری اطّبینان نداشت . 

س ایینکه وکلای مجلسن وسنا تاحدي, بها مطلاح گوش به‌فرمان رزمآ را میدا دند 
وحتی بدست اوانتخاب شده بودنداین تاچه حدی ,:.:؟ 

ج - اوالبته باهمه اینها » باهمه‌ی این وکلاهم یک سر ویری داشت ؛ بی سروسر 
نبود با همه سعی میکرد که » منزلشان میرفت منزل خودش جلساتی ترتیب میدادو 

بلا خره بدون ارتباط بااینها تبود ولی خب وکلا وسنا تورفا هم همیشه گوش به 

زنگ سا یربا ها هم بودند آنها هم جسایشان تنها با رزم آرانبود هرکدا مشان چند 

جا بندویست دا شتند ءولی رویهمرقته باخارجي هاد؛ فبتند باداخلی هاداشتند . 

مشلا" جدا بیا مرزد سیداسداله موسوی به بتده میگفت بلا آخره من نمیتوانسم 
متکربشوم که مایک ارتباطاتی باانگلیسها دازیم مثلا" اینها بود. بعله این 

راجع به رزم آرا ولی درهرجال مردتوانائی بود مردخوش‌حافظه اف بود, ازآدمهاشی 


بودکه هم محبث میکرد هم درعین حال مینوشت ومعروف هم بودکه این شب ها نمیخوابد 


مهدؤق ( ۱ ) = 


ما یک مرتبه. امتحان کردیم بنده. دو - ښه ببعدا زنصف شپ تلفن کردم که آقا 
تلفن را برداشتم دندم. گفت‌حاج علی رزم آرا فهنیدم این مطلب درست است 

که شب نمیخوابد » بلا قاطه. ... 

س خب طرززندگی خصومیش چه جوربود؟ 

ج بت خیلی. زندگي ساده‌ای داشت . 

س مثلا" منزلش چه جوریود ؟ 

ج - منزلش خیلی ساده » که‌اتفاقا" به مناسبت همکاری بنده باایشان خانم 
باخانم وزم آراکه خوا فرمحمود هدایت بودرفیق شده بودند وما یک رویه اي 
دا ریم که دوستی مان رازن وتوهربا کسی با شد ودست ذوستی بسپریم تمام عمر 
حفظ میکنیم وایشان درتمام مدت بیست‌سال بعدازرزم آرایا موقعیکه خانم 

رزم آرازنده بودایشان همیشه به دیدنش میرفقت ومنزل با میا مد وبااینکه 
روا بط مااتفاقی بود روابط راحقظ کرده بودیم . 

س- پس زندگی خصوصی ...۰ 

ج - زندگسی خصوصیش خیلی زندگی ساده‌ای بود . زندگی ساده ای بود . 
اهل تجمل اینها نبود اهل کا ربود وخیلی علاقمندیکار وا مورجفرافی راهم 
نوشته بودواطلاعا ت دقیق ۳ به اوضاع واحوال ایران داشت واطمینان دا شب 
مثلا" لوایح راکه بنده. میبردم نخوانده امضاء میکرد › 

س - میکره ؟ 

ج - همه‌ی مطلب را همیشه » همیشه !ین اطمینان راداشت که بدون هیچی 

سب تقریبا " میشودگفب که تمام وزرایش را از ( ؟ ) خودش بودند دیگر 

ج - اول وزرا رابیشتربه نظربنده بیشتریه متمایل به آمریکاشی ها وا ینها 
انتخا ب کرده بود چون بنده نه اینکه آمریکاشی نبودم ولی بلا آخره جزو 
دستجا تی بودم که دانشگا هی با رفقای ما همه‌یک همکاری با عوامل فرهنگی آمریکا 
داشتند نه عوامل سیاسی . واینها مرحوم دواچی:ساعی, ایشها همه بوسر ف وراک 


بنده رابه نوعی لیدرخود‌شان میشناختند ومرخوم رزم آراهم ازاین آدمهاشی که 


مهدوی ( ۱ ) ۲ 


سخلا دک تفر خوت نبا یکەی فا * مو زیت ٢‏ وکا ذا خت ویک د مهای طا هیا * فا ھا" 
یک | مظلاحی دا رد .. باوجهه که دراطراقشان صحبتی نیست . اینها را 
انتخاب کرده بوډ منهای یکی دونفر که ازدوستا نش بودند آدمها ئی بودندکه 
دراطرافشان صحبتی نبود . ایتها را؟نتخاب کرده بود ولی کم کم ازدستش در 
رفت . برای آینکه بعدچون یقینا " یافززهر زوتتیکه فروهرآ مد معلوم شد 
که تخمیل شده . 

س- کې تحمیل کرده بود ؟ ارکجا ؟ 

ج - این قطعا " شاه کرده بود . وقتی فبروهروزیرداراشی شد اومعلوم بودکه 
دیگریواش‌یواش وزرای ۰ وزراثي آ مدندکه باب‌طیع اوزیادنیستند . 

ش - بلبه ویعدهم ورودآقای علم جالب وعجیب است ۰ 

ج - بیینید واردشدن علم 2 

س - ته دیگرباهم وا ردشدند . 

خرن وله 

س - علنم شدوزیرکار وآقای فروهرشدوزیردا رای ینایراین ...۰ 

ج - عرض کنم که‌حاج رما الممالک هم آمد فهیم الملک هم آمد » اینها شی 
بودبدکه اینها ئی نودندیما نمیخوردنداینها . 

س ا عجب .۰ 

ج - نهیم الملک خاج رفا المما لک واردلان آن فروهرعلم دیگرکا بیته ازآ نصورت وشعا عی 
آاینها نبودندکه بما نمیخوردند دیگرکا بینها زصورت | ول نکلی خارج شد . 

تب 1 رقم :ها یم چی بر دک چ جور چن اقا فی ا فاد روخت راک یتفر 

قوی بود ونخست وزیرهم بود چه جورا زدستش دررفت ؟ 

ج به نظربندها زدستش درنرفت » به نظربنده میل داشت که شاید یک همکا ری 
وجودداشته باشدودرگیرویرخوردنباشد ويه مشکل برخورده بوده . 

س = مشکل باأکی برخورده بود ؟ 

ج - مشکل یقینا " مشکل باشاه بود . برای اینکه شاه همیشه درظا هریک اظهار 


مهدوی ( ۱ ) - ۲۳ مت 


همکا ری میکرد ودرا طن خلاف آن میکرد » مثلا" درکا بینه‌ی شریف اما می هم 
ما یک مرتبه استعفاداديم » کابینه رااستتعفا ذا دند برای اینکه دومرتیه 
بعضی ازوزرا عوض بشوند . هما نموقع مرحوم سپهند. | خمدوثوق. وزیرجنگ کا بینه 
ما بود ولی شاه قرارنبوددومرتبه بیاید ولی حضورشاه که رفته بودبازشاه 
دستورات کارها ی وزارت جنگ به ایشان هم میداد همانموقع که معلوم بودکه 
آیشان یک وزیرنیستند » ظا هردستشان نشان نمیداد: معروف بودکه مرحسوم 
ذکاء آلدوله غفاری رتس بیمه بود با هیشت مدیره بیمه رفته بودحضورشاه 
ایشا ن برحسب معمول دستورات محبت هائی راجع به بیمه میدادند درصورتیکه 
هیئټ مدیره بعدی پشت سرا پستا ده بود . یعنی ایشان باز یاشرم حضور یا 
سیا شت دیگری .یشان به غقا ری نمیگفتندکه آقاشما دیگر یغثی چیزنیستید . 
فکرمیکنم شایدیک مقدا ریش هم شرم حضوربود . 

ویک در هه زک | و با هه 

ج شاه بنده فکرمیکنم که شاه به آن بدی که نشان میدشند ,۰ .: »۰۰:۰۰ 


روایت کننده : آقای دکترابراهیم مهدوی 
تاریخ ۰ ۰ ۲۵ نوامیر ۱۹۸۱ 
مخنسسل : شهرلندن - انگلستان 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 

نوا رشیاره : ۲ 


س - نکته‌ای بر ی من جاالب | ست شنیدنی. تا حا لاجااشی من نیدم ۱ ین مطلب را 
اینستکه باوجوذ جوانی نسبی شاه که شابدآنموقع زمان رزم آرا ۲٩‏ سال 

۰ سالش بوده 

ج شاه ؟ 

س - بله . وبا وجودشهرني که تیمساررزم آرابه قدرت عرض کنم که اینها دا شته 
با وجودا ین پنج - شش ماه بعدا زتشکیل کا بینه‌ا ش بعللی, مجیوربشودیا خودش دوا الب 
بشود ر اضی بشودکبة افرادی را وا ردکا بینه اش کنند که بقول شما یسسک: 
دست تیا شندوآ ن نظر. ولیه اش نباشد ؟ 

ج + به نظربنده باآ.. جریادن دانشگاه که به شاه سوء قصدشذشا یدفکر میکر دک ه 
فرمتی دراین بین پیدا بکندکه شاه را زیین بیرد. شاید . 

س -. یعتی. آ نموقع وضع ایشاان. چون es‏ 

ج - آن جریا ن را که شمسا بقة. ندا وید . 

سب من فتوجه نودم | 

ج ب که دوخ تشگا ه سوء قصدی: شد نیت به شاه ۰ 

سب آن زضاان کی بود ؟ زماان ۰۰۰۰,؟ 

ج ت زان خودبرزم آرا ِ 5 

سخ عجب ۰ وقش وزم راء شك وزی ویرد لباق افتاد ؟ ۱ 
چ وقتي که ذم 1 را نخست وزیریوه ؤا قمة یه شاه ښدکه عزوق رة خودززم: رادرابتکار 
دس . دآشته وبجدهم. معووف ودک ۱ زا می که ختلي هرا نزدیک بم شاه بوډ و. 


3 


مهدوی ( ۲ ) = ۲ 


بايد اوراحفظ میکرد مرحوم یزدان پناه بودکه رفته بودکه زیرکا میون 
خودش را پنها ن کرده بود. 

س ب عجب .» 

ج - پتاه برده بودیه چیز . خلاصه اینهافی که اطراف‌شاة بودندهیچکدام نسبت 

به شاه صمیمی نبودند وهمه فرصت طلب ودنبال منعفت بود ند دیگرنه شاه. به 
آنها اطفینان داشت نه آنهابه شاه . وشاه هم حق داشت » برای اينکه شباه 
دریک اوضاع واحوالی به سلطنت زسیده‌بودکه کسی را نداشت »چون اطرافیاان رضاشاه 
که شاه رابه بازی نمیگزفتندبعنوان ولینعهد » ویک سلسله‌ی قدیمی. هم نبود که 
سلطنت شاه یک امرعادی باشد . خودپدرش راقیول نداشتند چه برسد نبنخودش » بنا 
براین » بنده اینجا هم نزشتم. ودرفکرتدبیروتزویر بودکه با یک اردوی دشمن چه جوری 
این خودش را حفظ کندوکم کم همین قکرا ندا ختش‌دربست به دا من آمریکاشی هنیس 
چون دیدتنها کسی که ممکن است | وراحفظ کندآنها بودند. ونسیت به رخال قدییی 
سوء ظن داشت به همه . ۱ 
س بتله . ولبی این به امطلاح املاح کابینه که آقای فروهر »علم , اردلان › فهمیی 
اینها وا زدشدند این درآبان ۱۳۲٩‏ بوده درصورتیکه آن جریان سوء قصد دربهین یعنی 
سه ماه بعنا زترمييم کابینه . 

ج - خودتان بهترمیدا نید نله له . 

س یعنی مسگلها ول ایشا ن یک عده را ... 

ج - عقب » عقب فرصتی میگشتند. ایشان ظاهرا " وب نظرم بنده تروررزم آرا 
علاوه » حالا" نسبت فیدهندبه اخوان المسلمين اینها » على ای حمسال به نظر . 
بنده دراین باب اگرهم یکی ازدودسته اقدام کرده باشد موردرضا یت ا 
2 


هر د‌وبود ۰ چون | زدوحال خارج نیست یا اینکا رراشاه. کرده با شف کی وت و 


7 


ظا هرا مراینستکه شاه کرده ومطلبی هم که بودهیشه رزم آراازاین ماء مور تتبن 


محاافظتی که با هاش بودندنا راحت بود وغالبا " میگفت آقابامن نیا کیدواینها ,رون 
معروف هم هست که طهماسبی اساسا" شاف رانکشث » بلکه خودماءمورین پلیس !ورا 


مهدوی ( ۲ د ۳ خ 


سد یعنی رزم آرا را؟ 

ج - رزم آرارا . محافظینش کشتند . 

س - ولی یک ااصلاحی بکنم چون درنوا رضبط شد » اگراین جدولی که من درست کردم 
محیح باشد سوء قصدنسبت به شاه دربهمن ۱۳۲۸ وقتیکه آقای سا عدنخست وزیرشدند 
اتقاق افتا دوبعدکابینه آقای منصورآ مد وبعدا زکا بینه‌ی آقای منصور رزم آرا . 
ج - ب ند انتخاب 

س- واین سوء قجددرزمان 

ج ¬ آننوقت بود ؟ خب بعیدنیست که درهرحال . ولی‌معلوم بودکه هفاانوقت 
هم نسبت به رزم آر! فیدهند . درهرحا ل جریا ن‌حا لا ينها چطورشد وا ردشدندشا بندرزم آرا 
درهرحا ل دراین فکربود. »مجبت‌این بودکه درآن تشریفابی که درگرمسار میشسود 
رزم آرا درآنجا نقشه‌ای داشتة وچون‌اطرافیان ازجمله سرلشکرهما یونی وآن آقنای 
رئیس دفترش بنده فرا موش کردم حا لاشا یدخاطرم بیایدکه به !ینها همه اعتماد 
داشت بعدها معلوم شداینها هیچکدام نسبت به رزم آراصمیفیت ندا رند ودرواقع 
با طنا " جاسوسی برای شاه میکنند . چون بعدها مرلشگرهما یونی هم باسپهبسدکیا 
خیلی روا بط نزدیکی داشت درمورتیکه اینها با آموزگار با مرحوم رزم آرا چنسان 
ممیمیتی نداشتند , رزم آرا درهرحا ل یک سياستي خا رج ازسیاست شاه وسیا ستها ی 
دیگر برای خودش داشت واین جاه طلبی رابرای. اینکه رکیس مملکت باشد داشت 
و رت ره 

ئی غا لا گر سکن اش دهد 

ج - ولی همکاری با اوبسیا رمطبوع بود برای اینکه اطمینان داشت ومیخواست پیش 
یوودوتقویت میگردوا زافرا دی نبودکه دغالت درجزگیاات کا ربکندولوا ینکه گردش 
کاررا علاقمندبودکه باسرعت بشرد » ازدستوراتي که داده بوده این بودکه 
فرکا غذی روی میزوزیرميآید يا رشیس ادا ره‌ای میآید با یددرظرف ۲۴ ساعت.تکلیف 


آن معین بشوه » وما هم همین کارراهم میکردیم : نه‌اینکنه| زسرذواندن خیسر 


مهدوی ( ۲ ) = ۴ 


که به روی کا غذبنویسندکه آقا ء آقاکا غذشما رسید بعدهاها ( ؟ ) میدهیم نه 
تکلیف معین یکنند واین بست؛ رخوب بودودستگاه را خیلی. بسرعت میگرداند . 
س شما وقتی که شتیدیدکه رزم آرا نخست وزیرترور شده چه احساسی داشتید ؟ 
ج - بنده عرض کردم که وقتی » بنده کرمان بودم . 

س خوب احساس تان چی بودیعنی » توی دل تان, چی حس کردید ؟ 

ج - خب بنده‌هم اول » احساس کردم › بنده احساسم این همین عرایضی. کسه. 
میکنم که احساس داشتم که بلا آخره بايستي دست‌شاه توی کارباشد . ور ست 

خا رجی هابه دلیل اینکه خا رجی ها بهرجهتی دست روی. مضدق ګذاشته بودند . 

وبنده علی رغم آینکه مصدق باپدرم رفیق بود باخودینده محبت داشت » مرد 

وطن پرستی هم بودوبنده باخانواده‌شان هم آلان چیزهستم باخانم هم قوم وخويش 
است » بنده عقیده دارم که آمریکائی ها میخوا ستندمصدق روی کا ربیاید وازاویک 
نوع بهره برداری بکنند. ءبعلاوه باامحبت ها ئی که بنده یک وقنی یک محیت مفطی 
که با مرخوم عله یا آقای ما لح کردم آمریکا ئی ها میل دا شتندباأ مضدق کنا رییا یند 
راجع به کارها ی تفت وکارهای مملکتی ترجیح میدا دندکه بجای دیکتا توری شاه 
ووقا یع بیست وهشتم مردا دیا مصد ق سسازش کنند ولی خواه ازنظطر 
عوام فریبی خودممدق زیرنا رنرفت وخواه اطرافیانش اورامانع شدندکه ایتکار 
رایکند چون مرحوم صا لح میگفت که دمکرات‌ها گفتندکه ماکه با مصدق مخا لفتی 

ندا ریم ماکه هبکاری دا ریم چراحسین فاطمی آنجا این مصا حبه راداده وچرا 

ازما درهما ن جزب ایران يا فلان بدگوئی میکنند. ؟میگفت گله مندبودند. گویا 
رفا اید تتت هرر آم اوه ع که رر خی یی ات ها 
نیا مده بودند دمکرات ها سرکا ربودند مرحوم الهیا رصالخ هم ازاظها رات سه ‏ 
چها رسا عتش که ما نشسته بودیم آنجامیکرديم وبا ایشان ء ایشان هم عقیده داشتند 
که آمریکائی ها حاضربه دادن امتیا زاتی بودند . والبته بعقیده بنبده با زدر 


معا ملأت ما که دولت های کوچکی هستیم ومخصوصا " ایران که ما یک سرحدطولانی با 


مهدوی ( ۲ ) ۳[ 


روسیه دا ریم علاجی جزهمکاری با مغرب ندا ریم وما با یددا دوستددا شته با شیم 
ودریک معا مله‌ی دادوستدی هم بایدفکر قوت وقدرت طرف‌راکرد » وقتی 
لاجوردی میخوا هدبا دستگا ه لاجوردی با یک نمیدانم زارع پنب وه ای 
خریدوفروش بکند این گفتگونداردکه اوبالابا لاجوردی است نه بااو . این 
تردیدندارد این رانمیشود هم انتظا رداشت که اوبه شمانمیتوانددیکته 
رکنم غا به او كه ك اتن اقتباه ایرانن اا میاسخمداران ها ) 
روشنفکران مابه این عقیده هستند که طالب مدینه فاضله وطالب یک مطا لبی 

که نزدیک به خیا لیافی است دا رندوهمیشه شکست نیخورنذ . والا سیاست اینستکه 
شماچه » به چه چیزی میرسید ونه یک چیزی که میخواهید . این گفته بودکه گویا 
گفته کندی است گفته مهم این نیست که شماچی میخواهید , مهم ینستکه یه 
چه میرسید ۰ 

س جالایین کابینه ی رزم آرا وکا بینه‌ی آقای شریف اما می که‌شما دومرتبه 

وزارت کشا ورزی را بعهده گرفتید چه گذشت وچه مشا غلی شمابعهده داشتید ؟ 

ج - حالاینده بین کایینه‌ی چیزکه دیگربنده بعدا زکابینه رزم آراکسه 
مرحوم علا ۶ موقتا" نخست وزیرشدند وخاطرم هست که یک آدم خیلی خوبی ویک 
آدم ولی غیرواردی مشل فرمند راوزیرکردند . 

س ‏ فرمانقرا ؟ 

ج - یله ؛ ببله ؟ 

ش - فرمند بوده يا .:ه؟ 

ج - فرمند . ښله فرمند. . بنده راهم اتقاقا" دعوت کردښدبه مشورت درکابینه 
بعد فرمند دندم که میگفت که » مثل اینکه یک نما ینده| ی‌هم | زظرف آ مریکا [ مذه 
بود ,۲ مریکائی ها برای کمک دردفع ملخ اینها بعدمیگفت که ۰.۰.۰ 

میگفت ما احتیاج به حما یت معنوی شما دا ریم » گفتم آقاحمایت معنوی چه فا یده 
دارد مااحتیاج به موادشیمیاشی به اينهاداریم حمایت اننها را . فرمتدبودعرض 


مهدوی ( ۲ ) یت 


س - آ نوفت شما ما:ندیددروزا رت کشا ورزی ؟ 

ج + بیله ؟ 

س - شما چه سمتی داشتید ؟ 

ج - بنده هيچي . 

سد هیچی . 

ج - بنده فقط آنوقٹ بودکه بنده به دعوت اصل چها ررفتم آمریکامدتی ۰ مدتی 
اینجا شهرها ی مختلف رادیدم وجا:های مختلف برنامه هائثی درست کرده بوذندکه 
بنده میرفتم میدیدم: ۰ وتنها هم رفتم بسله ۰ 

س - بعدکی تشریف آ وردیذ ایران ؟ 

ج - تایک - دوماه سه ماهی طول کشید بنده‌برگشتم . برگشتم بنده بعذدراین 
بین درکابینه مصدق بود » درکابینه‌ی مصدق بنده‌بیکاربودم ولی به گفته خانم 
که حقیقت هم دارد » بعدا زوقتی مصدق نخست وزیرشد آقای مهندس احمدمصدق شب آ مد 
به منزل بنده وبنده را دعوت به همکاری کرد ولی بتدۀ قبول نکردم » ولی ظاهر 
| مراینستکه بعداطرافیان مصدق هم آنها هم آوراازاین فکرمبتصرف کردند. عرض 
کنم درموقعی که بنده وزیررزم آرابودم سیدا بوالقاسم کاشانی به‌ینده‌تلفن کرد 
که بنده ایشان رامیبینم › گفتم آقامن خدمت شما نمیتوانم بیایم برای اینکه 
من دو دوزه نمیتوانم بازی کنم ولی درب خانه بنده با زهست اگرخواستید 
شما هم تشریف بیا وريد بیاورید . سابقه‌ی آشنائی ماهم این بودکه‌یک دسته آخوندها 
سیدابوانقاسم کاشی بود » آیت اله زاده‌ی شیرازی مححدرضا ودسته‌ای ازآخوندها 
آمده بودند بعدازوقایع جنگ بین المللی » و ( ؟ ) ۰ منزل مرحنوم 
امین الضنسرب منزل کرده‌بودند وآتجابنده بااین حااج سیدایوالقاسم کاشانی 
نزدیک ها شنا ئی پیداکردم . به آن سابقه به بنده تلفن کرده بودولنی بنده 

عا دتا " عرض کردم بادوجا دست بیعت نمیدهم . 

س - لایسسدآقای رزم آراهم خوشش نمیا مد ؟ 


۲2 


مهدوی ( ۲ ) = ۷ 


س لاد بیمسا ررزم. آ راهم خوشش نمیا مدا زا ینکه همچین کا ری ؟ 

ج - یقینا " نمیا مد وبنده هم » یقینا " نمیا مد » یقینا " هم یه‌اوگزارش ۱ 
میدا دندکه خلاف بودوبنده نمیداتم شایدا صلا" همان تلفن | ورا هم به چیز داشت ” 
داشت همه جاآدم داشت بله . نه بنده هم حالا » بنده به آن فکرنبودم ولی 
عادتا " » عأدتا" دیگربنده آن اندازه سیاست یاب نیستم که چندجا ... 

س چی شد آبوقت آقای کاشانی خودشان آمدندیانه ؟ 

ج - سیدایوالقاسم کاشانی نه » بندده سیدابوالقایم کاشانی آدم. خوبی 
نمید؛ نستم » اینهار؛ تمام عوامل » این جزو عوامل انگلیسی هیدانستم . وقتی 
مسلم است که بنده همکا ری با دولت ها باانگلیمها بااینهاراینده هیچ حرف ندا رم 
وحتی عقیده دارم که انسان یک امیا زا تی هم بیشازآنچه قمکن هست یدفد اگر 
مطحت اقتضا میکند این فرق میکند › انسان عامل زنوکر یکی بشوذ یا همکاریکی » 
که به نفع مملکت چون به نفع مملکت است . امروزهم همکاری ما هنوز 
هم علی رغم اینکه اینهااین برنامه تخریب بنیادی رابرای فا ریختند امروزهم 
عقیده بنده اینست مابایدبااینها بنشینيم بگوشیم ازجان ماچی میخواهید ؟ 
هرچی میخوا هید‌عایه شما ميدهيم. ماراراحت بگذارید » یگذا ریدیک حکومت چیز 
پیدا کنیم . ینده هنوزهم عقیده هم اینست که اگرمصدق نقت را میدا دیهرشرطی 
میداد ولی یک خکومت معتدلی درست میکرد این به نفع مملکت بود . حتی بنده 
عقیده داارم برخلاف تما م ايراني ها شا یدبرخلاف همه باشد که رازوا ى رة 
وشوق الدوله بسته بودعلی رغم اینکه پول گرفته بود » وپول گرفتن هم ق 
ایران معمول بود + مداخل درایران معمول بود » مداخل بقدری تما رف ومدا خل 
معمول بودکه ما درمن که زن مقدسی بودفهمی‌ده هم بود به رویه ی قدیم از 

من میپرسیدکه دراین ماء موریت هایی که میروی مداخل هم داری يانه ؟ توجه 
دارید فکر کنید مداخل جزو . شما هرصدرا عظمی هروزیری کا ری انجا م میداد 

تعا رف بایدمیگرفت » اینجا دا خلی یاخارجی بود اگروثوق الدوله‌هم پولی گرفته 


به همین عنوان گرفته » والا قرا ردا دی که وشوق البدوله اگربسته بود» وشوقا لدوله 


مهدوی ( ۲ ) سا 


وا نگلینسها ما را درکنفرا تس صلح ‏ زما پشتیبا نی میکردند که اختمالا" درسرحدات 

ما هم تجدیدنظری میشد وبعدایران مملکت منظم وقانونی میشد ومثل تدام مما لک 
تازه ما مستعمره که نبودیم » یک بوی تخت الحمایه » پول هم درمملکت ماخرج 
میکردند ما گرفتا رحکومت بی عدا لتی رفاشاه ودیکتا تور رفاشاه نمیشدیم یک 
حکومت قا نونی پیدا میکرديم . ولی عنوان این مطلب هم خیلی مشکل است برای 
اينگه همه دنبال خیال بافی آزادی. واستقلا لی هستند که به آن نمیرسند. . الان 
ما شصت سا ل است که‌حکومت قانونی به معنای تمام. نداریم نه درزمان رضاشاه 
داشتیم ونه بعددا ریم والان هم. که‌بدترین رژیم راداریم » رژیمی که ۲ زرژیم 
ایدی امین بدتراست رژیمی که نظیرش درسالهای اخیرماجاشی سراغ نداریم که 

نه دیگربه هیچکس رحم ومروتی نه به صغیر نه به کییرتمیکنند بله . 

س چی شدکه شما وا ردکابینه‌ی آقای شریف اما می شدید ؟ 

ج بله قربان ؟ 

ی - سابقه ورودبه‌کا بیتة ...هه 

ج - وألله آقای شریفامامی که بنده درکابینه‌ی ایشان باایشان آشناشی داشتم 
س.- درکا بینه رزم آرا 

ج - گایینه رزم آرا » ایشاان عرض‌ کردم بنده چندان میلی هم به همکاری ایشان 
ندا شتم ءیعنی بې اعتنا یودم . ووقتی ایشا ن نخست وزیرشدندعرض کردم که دختر 
بنده أزسفرآمده‌بود وما هم. قصد. رفتن به متل قو داشتیم » دوستان بنده که گفتند 
شما هم ټه آقای شریف اما می تبریک بگوشید من ابتناع کردم.یعدروزي درمنزل برا درم 
آټاي سعیدمهدوی بودبم ومعمول بنده این بودهفيشه که‌اگرجاثی ازمنزل بیرون میرفتم 
تلقن جای مهمانی رامیدادم که اکر غالبا " هم به من میگفتندمگرانتظا ردعوت 
برای وزارت داری ؟ گفتم‌نه میدهم. . آن روزهم چون ازگرگان هم معمول بود 
آنوقت فقط سا عت چها ر ارتباط تلفنی بود وقتی بنده راپای تلفن خواستند حالا 
دو سه روزی از » چند روزی ازانتصابآقای شریف اما می گدشته بود . وبنده 


تماسی هم باایشان هم » آ مدند کفتندآ قا پای تلفن شما را ۰ فن خیال. کردم 


٩۹ = ) ۲ ( مهدوی.‎ 


واقعا " ازگرگان همین قای گلچین تلفن میکند . بعدگفتندبا آقای نخست وزیری 
( ؟ ) من حقیقت اینستکه یک خوردم برای اینکه هیچ خودم را آما دسکرده‌بودم, 
ایشان گفتندکه شما بیا کید الان به نخست وزیری » حتی نگفتندهم بوا سطه- 

چی که بخیال اینکه بنده ازاینکا رخیلی استقبال میکنم . بنده نشسته بودم 
ما یک دوره‌ی چها رشتبه داشتیم با گلشا ثیان اینها خب برای. سرگرمی یک پوکرهم 
با زی ميکرديم ۰ نشسته بودیم همینطور مشغول بودیم بنده بلا قاطه نرفتم 
تقریبا " یکسا عت به تاء خیرانداختم »وقتی رفتم منزل لباسی. هم عون‌نکردم. 
فقط یک لباس تمیزتری پوشیدم ودخترم هم هما نموقع که شماشیرین خانم 
راهم دیدید ایشان هم رویهمرفته خیلی چپگرا بودند رویهمرفته . وبعدهم 
میگفتند تمام این وزرا دا میکشند وفلان واینها وگریه وزاری و (؟) 

حرف ایشان هم دربنده بی تا ثیرتبود .ینده‌رفتم شریف امامی که آقای شریفب 
اما می دا شخندا زعما رت نخست وزیری بیرون میا مدند یک اظها رتعجیی کردندکه 

من چراتاء خیرکردم . من ازاتومبیل خودم پیاده شدم سواراتومییل ایشان شدم .به 
ایشان گفتم که من انتظا رداشتم. که جنایعا لی کا بینه‌تان را تشکیل بدهید 
وخدمتتا ن ثبریک عرض بکنم گفست حالابه خودتان تبریک‌بگوئید . من گفتم 
والله من ازهمکاری باشمااباء و امتناغ ندارم ولی من آمادگی ندارم ومن 
فکرکردم اگریک کارحاشیه‌ای باشد من چیزی ندارم. . گفت آقامن دکترسجا دی 
راازسناآوردم چیز کردم , چیز کردم . گفتگوی ما کشیدتا نزدیک باغ فردوس 
ازایشان اصراروازبنده امتناع و گفتندآقامن به خبرگزاری خارجی دادم 

این را . بعدخلامه ایشان کابینه رابدون وزیرکشا ورزی معرفی کردند . بنده 

هم آماده رفتن به متل قوشدم بادوسه نفرازرفقا که موضوع را مطرخ کردم 

همه من را ملامت کردند گفتندآ قاشما توی این مملکت زندگی میکتید سروکار 

دا رید فامیل دارید فلان دا رید شریف امامی که به ازاده خودش‌شمارادعوت 

به وزارت نکرده امرشاه | ست وشماکاربدی کردید . که خلاصه بنده را متصرف 
کردندکه عدول کنم ازنظرم . بنده به. وسیله. آقای دکترما لح پینام دادم 


به‌شریف اما می ءآقای شریف اما می آنوقت ایشان امتناع کرده بودند, بنده 


مهدوی ( ۲ ) = 1~ 


رفتم باخانم ودخترم به متل قو ولی دیگردرفکربودم که حالاعلی رغم آقاي 
شریف اما می بنده وزیرکشا ورزی بشوم به خانم ودخترم هم چیزی نمیگفتم زلی 
یک شب که متل قوماندم يادوشب. گفتم اینباجای خوبی نیست خوب است برویم 
به گرگان » گرگان آنجا تشکیلاتی داشتیم ورفتیم گرگان » گرگان هم بنده انینها 
رازیا دنگاه نداشتم گفتم خب خالا اینجا دیدیم برگرديم خوب است تهران » 
خلاصه زیا دبنده مسا فرت راطول ندادم وبرگشتيم به‌تهران . تهران که آ مدیم 
بنده به آقای علا * تلفن کردم که میخواهم شما را یبیتم > ایشان فقت دا دند 
یک روزپنجشنیه‌ای ء پنجشنبه اتقاقا " چها رشنبه همان دوره‌ای که داشتیم ديدم 
که محبت ازآقای ذوالفقاری میکنند برای وزارت‌کشاورزی » ازدکتراعتبار همه 
والیته اسمی آزبنده نیست. . بنده رفتم خدمت1قای مرحوم علا ء 

س عله يا علم 

یت ابل 


تى مرخوم ۰4 
ج د وزیردربار . 

= آقای ملاء ؟ 

ج - بسله . وزیردرباربود وبه بنده‌هم خیلی محبت داشت همیشه . تا مطرح کردم 
ایشا ن گفتندکه وزیرکشا ورزی پیشنها دشده ؛ من به ایشان گفتم منظورمن این نبود 
که‌من وزیرکشا ورزی بشوم برای اینکه آقای شریف‌اماعی بمن تکلیف کردند وردکردم 
ولی البته یک مطلب را مینخواستم بعرض | علیحضرت برسدکه‌من چون بلا آخره وزیربه 
امرایشان میشود من امتناع ازقبول نکردم بلکه یک قدری مطلب راتعقیب کردم 
بلکه مطلبی که به آقای شریف اما می گفتم این بودکه .من چنذهفته‌ای چون کارهای 
شخصی دا رم آما دگی ندارم . وهمین مطلب رامن تمنادارم که شما بعرض | علیحضرت 
برسا نید . جمعه شب جائی مامهما نی عروسی بودیم. .شیرین خانم یمن تلفن کردند 
که آقای علا* گفته اندشمابروید شنبه شمابروید آقای شریف اما می برا ببینید 


مهدوی ( ۲ ) = ۱1 = 


من فهمیدم که مطلب تما م شده صبخ شنبه‌که باآقای شریف آما می تلفن کردم 

که آقامن میخواستم شما راببینم گقت شما وقت لازم ندارید. رفتم آنجا یک 

قدری گله , گله‌گذا ری شد ایشا ن گفتندکه شمارا من خیال دارم که قراراست 

که فرداباسپهیدها تم برویم به نوشهر شما را آنجا معرفی کشم اگرنشدا يشا ن 

نصرفتنسد بایدمتتظربشويم تاا علیخضرت برگرد‌ند. اتفاقا" ایشان رفتند. بنده 

راجضورشاه فعرفی کردند . 

سح با هوا پیما ریف بردید ؟ 

ج یله با هواپیما . ویعدها فهمیدم که آقای شریف | ما می مهندس بهنیارا معرفی 

کرده بودندوشاه درجواب گفته بودندکه خودمهدوی آمادگی دارد . پس‌یبابراین 

این روایط بین ما » بین شاه همیشه باقی بوده وبه بنده بی محبت نبودند. 

عرض کنم که بنده شدم. وزیرکشا: ورزی وآنوقت مایک درگیری هائی با مرحوم سید 

ضیاء الدین داشتیم وبا وا لاحضرت شرف » عرش کنم که وا لاحضرت شرف میخوا ستند 

که این چیزهارا؛ زمین هاثی بودمال ونک واوین اینها ویک آقائی بود بنده‌درست 

اسم شان رانمیدانم وکیل شمیران بود خلامه‌با شرکت | واشرف میخواست که این 

زمین ها را بخورد ویفروشنداینها . بعد رئیسخالصه‌ای داشتيم یه اسنمم 

آقای رهبرکه مدتی هم معاون وزارت داراشی شد . خیلی مردوارسته . درست و 

راستی بود .ایشان یک آدمی بودیه‌اسم ورس للار می خواستندکه. 

ایشان رااین را تحمیل کنندیعنوان رئیس خالصه وبعنوان اواین ارافی را خلاصه‌دست رویش 
بیا-ندازندو بیاندازند توی بورس وبخورند » بنده مخا لفت میکردم گفتم قا 

یک مردحیا بی آنجا نشسته متشخمی مرفنظراینکه این پدراین رهیرشم ازا عهای 

قدیمی وزارت خارجه بودیک وقتی معلم بنده بود وخیلی آدم حسایی بوذ . بنده 

قبول نکردم چنددفعه هم مرجوم »برادرم زنده هست دکترمسعودملکی که وزير 

کارسپهبدزاهدی بود به سراغ بنده آمد که اشرف است خواهرشاه است شما میخوا.هید 

اینجا کا ریر دا شته‌با شیدبدردتان میخورد من گفتم که‌نمیخواهم .عرض کنم که‌یگ 


مهدوی ( ۲ ) - 1۲ - 


کا ردیگری. هم بود . 

س - این زمین ها ما ل کی بودمیخواستنډبگیرند ؟ 

EE 

س زمین ها مال کی بود ؟ 

ج - زمین ها ما ل » زمین ها راخالصه . 

ىتا لس 

ج .یله . زمین های خالصه رامیخواستندبگیرندیخورند بوسیله. آن بورس جا لا 

رهبرزیربارنمیرفت ؛ عرض کنم که یک کا ردیگری هم داشتندراجع به ابن 
0 ببودکه قرا ردادی بسته بودمیخواست » مرحوم سیدضیاء الدین 

هم .نشا رداشت » میخواست یک قراردادی بیندد دویست- سی. آنوقت اهمیت داشت 

ا ك ای مشاه ر ن 

چاه که این چاهها رابزند . اماخب چاه ما پولی نداشتیم زمینی ندائتیم 

فشا رمیا وردندکه اینها راشما یک قراردا دی بااینها........... عرض‌کتم 

که کا ردیگری که ... 

س آنن نقش‌آقای سیدشیاء چی بودتوی اینگار ؟ 

ج ب سیدضیاء هم فشارمیاآ وردکه بااین ط19اعتاصعتون6 قراردادببندید . 

س ‏ این باآبها شریک بود ؟ 

E 

س شزیک بود ؟ 

ج - نه به نمیدانم والله چی بود نه خب بوددیگر » میرفتندسراغش میرفتند 

مردسیاسی بود. لازم هم نیودشریک باشد . دای و ی که بودا بین ما شیر 

پا ستوریزه داشتیم که موء سمه‌ای بود دخل داشت ودردست وزارت کشا ورزی بود 

ایشا ن میخواسبندکه بعنوان حمایت کودکان بگیرند برای آنجا » این دو - سه‌تا" 

کاربزد . بنده با همه‌ی اینها مخا لف بودم . یک.روزی ایشان دعوت کردند بنده 


مهدوی ( ۲ ) = ۳إ - 


مرحوم رضا بوشهری پدرشوهرشان هم بودند › آقای ایزدی شم بود, شریف اما می 
هم بود » آن آقای دکتر دفتری هم که مال جما یت کودکان بود »بود. اینها بودند 
با ها رخیلی مطبوعی هم یود این مظا لب مطرح فد مطا لب نطرح شد يبتي گفتند 
که وا لاحضرت اینها را علاقه دارندا ینها » بنده زیرسرهمه‌ی اینها زدم ویبدمرنا ها ر 
وفتی گفتم انشاء الله فرصت دیگ ی برای خدمتگزا ری پیدا میشود ایشان.به طعنه 
گفتند بااین سماجتی که دارید انتظا ردا رید که با زهم برایت فرصت دیگری هم 
پیدابشود . خلامه بنده زیربارایشان نرقتم . که بعدزیزبا رمرحوم سپهیسدب 
بختیا رهم نرفتم . عرض‌کنم بنده ذرتمام مدت وزارت واستاانداری باایشان 
ملاقات نکردم ووقتی این مطلب هم شایدقابل اشاره باشد وقتی بنده وزير 
کشا ورزی شدم بجای آقای دکترآ موزگا ربود .شما موضوع غارتلورأکه سابقه دارید ؟ 
س- کا ؟ 

اه 

س نتخیر . 

ج غا رتلو معروف شدکه چها را فسربودندکه یکی ازآنها همین جا هست نصراله زاهدی 
منزه » عرض کنم مزین وبایندر وسروان بلوچ وخطیبی »خظیبی که حضین خطیبسی 
نه دکترخطيبی شیروخورشید ونه خطيبي شیلات . این درخیایان خانقاه متزل 
داشت وکارچاق کن برد ارتباط داشت بادستگاهها , اینها درزمان مصدق توطئه 
چیدند که افشارطوس که رئیس شهریانی بود اورایدزدند ش . درمنزل خطیبی 

ظا هرا " پاانداختندبعنوان مجلس عيش و غشرت وخانم ایشها ۰:.... 

کشا ندندآ"نجا ومثقی هم با اینها » متقی نه چی.بودمتقی بود؟ 

س -امیر متقی, ؟ 

ج - امیرفتقی , اوهم بااینها همکاری داشته رابطشان نودگویاباسقارت انگلیس 
اینجاوآنجا »› ایتها توطکه چیدند افشا رطوس را کشید‌ندبه آن خانه وبعدآنضا اور 


بیهوشش کردند ویردند به غا رتلو وسروان بلوج آنجاناخن ها رش ر؛ کشید وچسه شد 


مهدوي ( ۲ ) ۱۴ 

کشتند وبعدهم ... 

سکن راکشتند ؟۱ فشا رطوس را ؟ 

E 

س- کی راکشتند ؟ 

ج - افشارطوس را بله افشا رطوس راکشتند : افشارطوس هم آدم بسیا ربدی 
بودزمان رضاشاه رئیس | ملاک یودؤخیلی فردقصی القلب فتغدی بود. 

س اینهاچه دشمنی بااوداشتند؟ 

و 

س اینهاچه دشمنی بااودا شتند ؟ 

ج - اننهاهم برأی اینکه رئیس شهربا نی مصدق. بود. و میخواستندا زا ویک چیزها ئی 

را » نک اطلا عاتی راازاوبگیرند. اینها پیدااکردندکه ريشه کجا هست.» حسن 
خطیبی را این چها رتا ! فسرراهم توقیق کردند وآنوقت چون معمول هم بوډ مشسل. 
حالا مشل قبل مثل همیشه که تلگرافا تی درپشتیبا نی دولت میکردند شبها تلگرا فا ت 
را میخوا ندنددردوره مصدق » میگفتند این بودتلگرافات اینک اق ارر ر . 
این چها رسرتیپ خطیبی اینها را ميا وردندکه‌جریان این توطثه را عرض کنم شرح بدهند . 
س کجا شرح بدهند ؟ 

خ مب بله ؟ 

س - کجا شرح بدهند ؟ 

ج - درشهربانی درمورداستنطاق . وغا رتلوراازاینجهت عرض کردم چیزرا بله 
که حسین خطيبی . خلاصه حسین خطیبی واسده ازجهتی دلال وکا رگردان اینکاربود , 
وقتی بنده وزیرکشا ورزی شدم دیدم یک پرونده‌ای روی میزینده آمد. گاهی اوقات 
دنبا له مطالب‌گم میشود. که سب مطلباینستکه سپهید بختیار یسک 
عریضه ای حضورشاه نوشته. . نوشته جسین خطیبی به وزارت کشا ورزی نوشته » 
نوشته حسین خطیبی. عریضه ای حضورشاه غرض کرده وچها رضدهزا رمترا زا رات 
باغ کشا ورزی خوزستان راخواسته وا علیحضرت هم اجازه دا دندکه‌ایین اراضسنبی, 
به اوداده بشود . وبعدهم دکیرآ موزگاوآنجا هیشتی راماء مورکرده که ازاعضای 
کشا ورزی اینجا را قیمت‌کردهاندمتری یک تومان که وصل به شهربود که دشنا تبه 


فهدوی ( ۲ ). = روحم 


بدهتدبه » به اقسا دضاله به‌حنبین خظیبی . ومرا جن طی شده بوددیگرفقط 
زنر یه مار با ید اوق سکرو مرت که برو هاا مرف بی 
پرونده زا متوقف کردم وزیرش نوشتم, که چون آین.ارااضی موردا حتیاج خود 
مو سسه. بااغ کشا ورزی اهو زااست بنا براین براق آقای خطیبی شما زمین دیگری 
درنظربگیرید :چیزی نگذشت که 7 ای خطيبي آمد وبعدتلنن کرد بعدآ مد بگو 
ونگو حانکا وه ينا گفبت 7 قاشاٌ ه می بخشد. شيخ بتلیخان نمی بخشد . ووقتی که 
برخاست گفت که این بدمنطقی, ها راک" کردیدکه همیشه خاند نشین هستن 

وقتي زفت بنده به دکترآیقندیا ری منا ون کشا ورزی بوه گفتم ۲ مروزيراي ما 
برخوردیدی شد برای اینکه سپهید یختنبا رچنین تومیه اي کرده وما مجبور 
شدم, که اینده ردکتم ییقیینا "برا یش کدورت پیدا میشود گفت موضوغ. مهمی 
بین. ما وسا ژمان امییت است این مشاوراقتصادی آنها هست میا یدپهلوی ما 
ی کردا ھی را شاو یشان تما ی هه وخ قفا هنت ور 
محبت:زا جواالپرسی يکنية . این دکترغا لیخانی که بعدهاشماهم یقیتا "با 
اوهمکاری تزدیک داشتید این آمد روزدیگر بمدا زبذتی انتظا ردراطاق بنده 
یبده‌هم برحسب معمول که آدم برای جوانها یک یااللهی میگوشید یک نیضی 
خیسزی کردم یااللهی کردم یک مدتي | زتحصیلاتشان ازسابقه شان پرسیدم 
رفتند, اینهم جریان کا رما با سپهبدیختیا ریود وبعدهیچوقت دیگرهم سرا غش 
هم نرفتم کاأری هم نداشتم ۰ عرض‌کنم که ودنبال کا رخودم بود. عرض كنم 
زاین جریا تا تدیکی درگیزی مابا افرف‌بوه : یکی هم این مودکه کارا کان 
راانجام ندادیم . بعدقضیه درخشش وقیام معلمین شد واینها که شریف اما می 
ازکا رافتاد شریف‌امامی که ازکارافتاد. 


س - شریف | ما می چه‌جور نخست وزیری بود ؟ 


چ . ها 4 4 e‏ جم دا چ س ۹ 3 Me‏ ا ق ب 3 کارا ف ا 


مهدوی ( ۲ ) ا = ۱۶ ج EE‏ چ 


ج -چی قربان ؟ 

س ب چه جور نخست وزیری. بؤداشریف | فا می درمقا یسه بابقیه‌ی آقیانی که شما 

ا آ نها کا رکنردید ؟ 

ج - شریفاماامی غزض کتم که + قریف اما می روپهمرفته ښخسټ وویربا قد رټ وپر: ا کااری 
یبود ٠‏ ولي با نها بتبخا* نف ببندها معلوع شدکه. همه چا لبورد. کی مالي دا رد همة چنا 
یعنبسی رگیین با بک کشا زرزی, ترچ یه بنده. میگفت درآن دور وورعرض کنم که‌جا شی 
بود ودوستی هم زیا ذسرش نمینشد »روآ بط دوستي مگرچیزهای نظر با ازتظرسیاسبیی ° 


که ازاوپشتیبانی بشود يا | زنظر منفعتی .رونهمرفته مرب 1 لبته. مردپرکا ری 1 ست 


ولی خب سوا دوسا بقه‌اش هم سایقه ي سواند وتحضیلات زیا دی تدا رد چون خدمبسست 
نظا م وظیفه‌اش هم بعنوان سریا زکرده ته بعتتوانن افسر . ولی مردیی قدر تجن 7 
بی سیاسټتی نیست وبی لیا قیی هم نیست ولبي خب آدمی کنه. نوع د 
ازا وتعریف بکند ودا رای شخصت قا بل قبزلي بدا ندپینبت . ۱ 
س سد چنی شدکه بعدا زآقای دکترا قبا ل آفاني ثریف اما می انجغاب‌شدبخنوان نخسبت‌وزنر 
ایب فشناء:ش مجلس يود ياشاء . ۰؟ 
EE‏ 
سب منشاء این تصمیم شاه بودیا نخست وزير ؟ 
ج - منشاء این تصمیم بلا آخره شریف اما می خودش را جفینطورا زموقعی که درعزاق که‌ایشا ن 
راا نگلیسها توقیف کرذنت ایشا ن بتدوبست محکم باخارجی ها ډأشت محكم . وقز اغا سون 
هم بودند وبا همه هم درا ینکا ر درایجا دروابط هم با جمة خیلی ٣‏ دم مسلطی بود 
ونگهدید | شت وخودش را خفظ میکود . وبعدخب دکترااقبا ل عرض كتم دکتوا تیب‌با ل. 
یک آدم سیاستمداری نبوه PER‏ بودکه سبت به شاه فوقا لعاده صدیق بودئوکر- 
جود و مطیع بود ولیکن یک آدمي که سیاستی بگردااند ونا راضی ایجا دمیکرد وشریف! ما مي 


یقیبا " مردنر متری یو دو !زا ینجهت شا یستگی بر بیشترداشت ولو! ینکه فا قدسوا دو شخصیت 1 


مهدوی ( ۲ ) = 1۷ ت 


دکترا قبال بود . 

س - خب بین این ده سال زمانیکه سرکا رټوی کابینه‌ی آقای رزم آراابودیدو 
بعد »بعدازده سال درکابینه‌ی آتای شریفا ما می بودید روایط بین نخست وزير 
وشاه چه‌فرقی کرده بوددرظرف‌این ده سال ) یابین کابینه وشاه ؟ 

ج - شریفاماأمی علا قه‌داشت که وزرا مستقیما " باشاه ارتباظ پیدا نکنندزیاه 
اینظور » حالا مرحوم علاء که اصولا" شاه راهمیشه به موجب قانون اساسی کنار 
میگذا شت میگفتندفا ه‌دخا لت درکا رنمیکنند علی‌رغم اینکه میکردند علاء منکر 
این امربود .۰ 

س - علا ۶ وزیردریار ؟ 

ج - بنله . شریف‌امامی ميل داشت که وزرا باشاه ارتباط پیدا نکنند ولواینکه 
ما میکردیم . 

س ب يعني ازایتکه شما میکردیدکه احضا رز میشدید یاخودتان تن 2 

ج - نه خودمان وقت میخواستیم میرفتیم محبت ميکرديم . 

س چرا ؟ 

ج - ( ؟ ) چون شاه خیلی خوش محضنوبود با محبت بود صحبت کردن با او ما 
میرفتیم همیشه میرفتیم وعنوان استاندا ریه‌عنوان چیز من همیشه زیا دپهلوی 
شاه میرفتم وشاه راخیلبی دوست داشتم وشاه خیلی‌خوش چیزبودو ۰.۰.۰ 

س بعنی بعنوان وزیر ۰::۰۰۰؟ 

ج - حتی وقتی کابینه شریف‌امامی امتاد بنده. عرض‌کردم آن دعوت راما کرده‌بودیم 
مشکل مان این بودکه وزیری آمده وزیرهند وجالا تکلیف ماچی هست ؟ شاه وقت 
معین کرده یرای بنده که بنده بروم حالاکه بنده‌وزیرتیشتم .تلفن کردم به 

این گیتی که آقاشماً بگوشید چه‌کا رکشیم .. 

سب به کی ؟ ۱ 


ج - گیتی معمولا" دردربارکا رمیکرد ووقت معین میکرد . 


مهدوی ( ۲ ) = ۱۸ ات 


س آتقای گیتی ؟ 

رب فلا ۲ 

س- آقای گیجی ؟ 

ج. - بنله بسله . وگفتم که آقاایشان گفتند نه .حالاوزیرهم معین شده بودکه 
معلوم بودکه ارسنجاني است . گفتندنه | علیحضرت فرمودنذخودمهدوی بیناید . بنده 
خودم با وزیرکشا ورزی رفخم . انفاقا " مرحوم سپهید نقدي راهم توی راهرواینها 
ديدم به بنده تیریک گفت . چون ژاکت تنم بود گفتم نه من بعنوان وزیرنیاً مدم 
معرفی بشوم | علیخفرت وقت دا دندکه من وزیرهندرابیاورم آینجا ومعرفی بکنم. 
وخیلی اظها رمحبت کردند ایبها . شاه همیشه نسبت بمن ... 

س خب ولی درشرایطی که نخست وزير که آقتای شریف اما می باشد علاقه‌ای نداشت 
وزرا یش درتما س با شند محضور دیگری تبوددراین نوع ؟ 

TEE 

س- یعنی فکرکنیدکه زورش نمیرسددرهرحاال این کا زی نمیتواندیکته ۰..؟ 

ج - نه خب آنقدرها زورش نمیرسد نخبسر آقای شریف اما هی !ابت ماهم 
وزراگی نبودیم که اتقاقا " یک شب‌یا دوشب پیش ازچیز بنده یک درگیری هم تلفنی 
با شریف اما می داشتم . یک مقداری ماکود شیمیاثئی حمل کرده بودیم آمده بود 
مانده بود درهما نموقع تهران هم دچا رکمبودی له بودوبایستی کا میونها 

غله ميا وردند . با بهنیا اختلاف داشتیم ‏ من به شریف اما می پشت تلفن, گفت شما 
باید فلان میکردید » گفتم قا شما برای من چرا تکلیف معین میکنید ؟مگرمن کار 
خودم نمیدانم که شمايراي من چیز کنید من نمیفهمم این چه طرز محبتی است ؟ 
التفات ميكنيد . انفاقا " خیلی‌متاء سف شدم برای ایتکه روزبعدکا سینه افتاه 
وخب این چیزها » البته دیدنش‌هم رفتم . ولی بعدها دییگرروایط دیدوبا زدیدی 
بنده با همدیگزندا شتیم ‌ 

س علت اینکه بنده این سئوال راکردم آینستکه بعضن هبتند‌میگویندکه بتدریج. 


= 1٩ = ) ۲ ( مهدوی‎ 


که زمان گذشت شاه اخیتارا تش ونظا رتش راروی دولت وبه امطلاح دستورات 
مستقیمی که میدا دروزیروزا فنزاایش پیداکرده بود ؟ 

ج این درست است . یرای اینکه خودش ۰.۰.۰ 

س- حالاینده میخواستم مقا یسه کنم کابینه‌ی رزم آراکه جنابعالی درآن 

تشریف دا شتید 0۰ 

ج - خب‌الیت.ه رزم آرا ء کایینه‌ی رزم آرایلا آخره مااحساس این فیکردیم 
که سرنخ دست رزم آرا هست .درست است ؟ولواینکه شاه راهیدیديم اینها »ولواینکه 
شاه دستورات راهم میداد ولی ما عرض کنم که میدا نستیم. که‌بلا آخره چیسسز 
عرض,کنم‌که قدرت آنموقع دست رزم آراهست . ولی درموقع شریفامامی اینها 
میدا نستیم واستااندا ري اینها میدا نستیم این نیست . 

س - میدا نستید که لابد. دیگرقدرث دست خودش است ؟ 

ج - بله » خب بنده عرض‌کنم که دکتراقبال » بنده استاندا رخوزستا ن بودم 
دکتراقبال آ مدآنجا ایا م‌عید » هفا نموقعی بودکه آقای فروهروزیردارا کی 
مرحوم علاء بود بنده روی سابقه ای که باآقای دکتراقیال داشتم به ایشان 
تلفن کردم ایشا ن وزیردربا ربودندو رئیس دانشگاه که تشریف آوردید وایشا ن _ 
مثل اینکه آیادان بودندکه ميل داشتم یک روزی خواهش کنم تشریف بيا ورید 
ناها ری دراینجا فلان کنید یابرای اینکه اظها رمحبتی گفتندکه بسیار خوب 
اینتنها وبعدگفتم مشثل اینکه دکترنا مدا رهم اینجا هست گفت کجا هست ؟ بعدگفت 
من با دکترنا مدا ر میروم بصره آینها ویرمیگردم وبعدما همدیگررا ميبينيیم . وقتی 
ایشان برگشتند آقای دکترشهریار که ازهمشاگردیهای ایشان بود رفقایشاان بود 
فرما ندار خرمشهربود . دکترشهریار به بنده گفت که آقای » ایام عیدبودکه 
آقای اقبال ناها رمیا یندآنجا فلان روز وشما هم بیائید . من به‌ا وگفتم که من 
آقای فروهروزیرد! راشی اینجا هست ومن راخواهش کرده قبول کردم که ناها ررا 


باازبخورم وشمابمن ( ؟ ) ول معهنا فیل داشتم بنده بزوم باآنها 


مهدوی ( ۲ ) = ۲۵ 


ولی من وخانم رفتیم به دیدن‌فروهروفروهرروی روا بط همشاگردی ودوستی !مرا ر کرد 
که من شما را نمیگذا رم‌بزویدو ما رانا ها رنگهدا شت ودکترا قیال هم که یک آدم 

عرض کنم که بدمنصب! زجهتی زودرنجی بود دکترشهریار مدتی هم بعنوان اینکه 

استا ندا رقرا راست بياید تاها ررا عقب انداخته بود ودکتراقبال ازاینکا رخیلی 
رنجیده خاطرشد ویعدهم که بنده تلفن کردم چون بنا بودبرودپا لایشگاه را ببیند »خلامه 
دیگربه بنده رونشان ندا دوماآ نجا را بطه‌ مان قطع‌شد ,را بطه ما ن قطع‌شدتهرا ن‌بعلاوه دوسه 

کا رکوچک هم به بنده رجوع کرده بودکه انجا مش ممکن نبردء یکی یک سپهر نیاشی 
بودکه میگفتندکه مرددرست وراستی نیست میخواست بنده بها ویک‌فرما ندا ری 

بدهم یک کا رديگرهم بنده نکردم . عرض کنم .هه 


س- آقای دعتراقیال چه سمتی دا شتندذراینموقع ؟ 


ج - واووزیردریار بود . 

س د وسرکا راستاند! رخوزستان . 

ج - وزیردریاربود ؛ فروهروزيرداراتي . اتفاقا " برگشتندا یشان نخست وزير 
شدند بتابراین مصمم‌شدندکه بنده راازخوزستان بردا رندیسله , بنده‌هم آنوقت 
روابطم باآقای علّم خوب بود. اتفاقا" یک مصاحبه‌ای هم بابنده کردتد یکی از 
شا.گردها ی قدیمی بنده هم آنجاجزو معلمین دانشکده بود بنده یک کلیاتسی. 
رانوشتم بقیه رابه‌اوواگذا رکردم درآن مصاحبه‌هم طوری‌عنوان شده بودکه برای 
دکتراقبال این فکرپیداشده بودکه بنده نببت به‌ایشان بی‌محیت وبی ارادت هستم 
بحساب . ایشان نخست وزیرشدند .به فکرافتا دندکه بنده راازآنجابردارند. و 

شا ه‌هم درحال مسا فرت بود همین کا رراکردندبه بنده تلگراف کردندکه شمااستاندار 


ما زندران ستید. یبد ۵ هم استاندا ربعدا زخوزستان ووزارتاستانداری ما زند ردان 


استاندا ری کوچکی بود هیچ کاری نداشت . آمدم تهران ورفتم به دیدن ایشان 
گفتم که آقامن امرشاه‌هم بودنمیتوانستم دنگر بنده ردنمیتوانستم بکنم 
حبت ها ئی کردم دیدم ایشان همیشه جواب‌سریا لامیدهند »› گفتم قا آنجا حقؤقش 
کم است نمیدانم ساختمان فلان ندا رد گفت همینکه ست تقریبا." . عرض کنم که 
بندهة آمدم . 

س ب دراین بین ... 

ج - تلیفن کردم که ایشان راببینم !یشان گفتندنه ماکارهاشی که بایدخودمان 
میکنیم تقریبا " جواب رد داد, بغدا زدوروزهم دکترجلا لی وزیرکشوربود خلامه 
تلفن کردندکه شما نروید | زطرف دکتراقبال هم پیغام دادند . بنده تصمیم گرفتم 
که دستورآقای نخست وزیر آقای دکترجلا لی راانجام ندهم . چون این دستور 
شفا هی بودینده مدرک ذردست داشنم که استاندا رما زند.ران هستم. بنده فرستا دم 
بیک | ومیل کراایه کردندشب هم مخزل سیداسداله موسوی باآقای شریف اما می 
شام مهمان بودیم . بنده شب حرکت کردم بطرف ما زندران بعنوان استانداو » 
وقتی هم شیروان رسیدم آنجا گفتم که خلفن کردندبه سازدی که استاندا ردا رد 
ميا ید یک آقای غفاری پیرمردی هم فرماندار وکفیل بو . رسیدم به 
شا هی گفتم اینجاچهاقدا ما تی برای زلبزله اینها کردید شیروخورشید ‏ گفتند 
اینجا شیروخورشیدنداردم.بنده فرستادم آنجا عقب ۱۵ نفر خودم هم بنعد ه۵تومان 
آدمی یا نییدانم ۱۰۰ تومان میدادند یک ۱۰۰ تومان هم خودم دادم درشاهی 
وشیسسسرگسساو. اختلا فاتی بود . شیروخورشید شأ هی یک هوسرراه تشکیل 
دادم رفتم ساری » ساری دراین بین گفتندکه وا لاحضرت شمس آمده برای ایتکه 
ایشا ن تشکیلات شیروخورشید !ينها دا رند. یک قا ئی هم آقای ودادی ریس 
چیزبود بنده رفتم درهمان عما رت شهردا ری:که فرما ندا رهم مال استا ندا ری 
بودآنجا منزل کردم ۰ منزل کردم‌وعرض گنم استا ندا ربعنوا نا ستا ندا ر اتومبیل 
کرایه بود آن پلاک استانداری راهم چسپاندم به اتومییلم گفتم هرچنذروزی 


فهدوی ( ۲ ) = و - 


بودهرچه میخوا هذیدهید . وقتی وا لاجضرت شمس آ مد بنده‌رفتم آنجا دکتر راجی 
بود .به دکتر راجی گفتم] قا E‏ 

س - که وزیربهدا ری ؟ 

ج ‏ بله اقبال بود . آنموقع مثل اینکه دکترټاجی ولی انه دکثر راجی 
نمیدانم وزیربودآنوقت یا وکیل بود درهرحال بوډیابنده هم رفیق بود. 
اسبقباال چیزرفتم تا شیرگیاه استقبال والاحضرت شمس ایشان آمدند بنده‌هم 
دراین بین خودم رفتم بایک دانه هیلکوپتر یک کیسه برنج هم همراهم بردم 
آنجا درچیزبود یادم رفته درچیز سنگ . وسری زدم زلزله بود برگشتم. » 

وا لاجضرت شمس هم بعددومرتبه مشقایعت کردیم تاشزگااهو دکترراجسی 
وآقای چیزهم بود , حالایادم رفت اسمش وکیل بود. یادم فیست . بعدگقتيم 
آقا چیزگفته که . حالاتلگرافاشی هم که بنده به آقای اقبال میکنم استاندار 
جوا ب نمیدهند استانداری جواب میدا دند و رایه عنوان استا بدا رنمیشتاسند . 
صحبت شده بودکه فلانی کا رها ئی دا رد فلان دارد گفته بودند بااجاازه هركس 
رفته باهنان کا رها یش راانجام بدهد . .دراین بین اعلیحضرت آمد » | علیحهقرت 
آ مدند‌ینده بعنوان استاندار رقتم به پیشوازایشان تاپل سفید . پل سقید 
رفتیم | علیحضرت آنجا سئوا لای کردندا زجمله گفتندآقا! مسا ل با رندگی چطوره 
ایتها ؟ گفتم بدنیست گفتم اه بااینهمه باران آمده تازه کی ی 
خلاصه ایشا ن سوارا تومبیل شدندکه گردشی بکنند بنده هم جلوی اتومبیل نشستم 
تومیحا تی دادم مارفتیم باشاه به بابل » | علیحضرت آتجا که استراحت کردند. 
روزبعديرگشتيم به آمل درنزدیکی های آمل یک جا ئی بودا زآنجا بایستی ښوا ره 
میرفتیم با اسب‌به محل زلزله بود. ازاشخاصی که آمدندوبا ما یودند یکی آقای 
س آ تا نا ی 

ج آتابای بود که باماآمدوسرلشکرانصا ری که وزیرراه بود وبتده ,کشوری بنده 
بودم فقط » رفتیم تا محل زلزله » محل زئزله آنجا اعلیحضرت بازآمدند در 
مرا جعت یک هیلکوپت رآ مدکه! علیحضرت را ببرد من خدمتشان عرض‌کږدم که برای 


مهدوی ( ۲ ) بت ۲۳ = 


| علیحضرت خطرناک ا ست .هلیکوپتر اینجا. فلان | ينها بعدهم که من یک عرایضی 
داشتم که کر عرض کنم گفتتدشما راکه دربا بل میبینیم . بایل که 
وقتی خواستیم یک فرضتی نشدمن | غلیحضرت راببینم درایستگاه شا هی 
شاه درحال حرکت که بودندمن دومرتبه‌مطلب را تجدندکردم تجدیدمطلب کردم که 
قرا ریودعرایضی حضورا علیحضرت یکنم وایشان گفتندکه بییاسوارشو سوازراه آهن 
بنده. رفتم درهما ن سالنی که | علیحضرت بود‌ندو ملکه‌ثریا.هم بود نشستیم »بنده 
مطلب را مطرح کردم که وقتی ! علیحضرت تشریف ندا شتید این جریا ن شدکه من را 
ازخوزستان احضا رکردندبه تهران وينا شدبيايم فا زنداران دراین بین آقای 
دکترا قبا ل پیغام دادندکه من نیایم البته با تشریفات‌چاکر فلان اینها . 
وبعدمن فکرکر + موقعی نیست که‌من | زرفتن به‌حدود ما زنداران غفلت کتم 
یرای اینکه آنجا زلزله شده وآنجا احتیا ج "یک کسی داردکه یک مرا تب کا رها ئی 
راانجام بدهد به اینجهت بنده آنا " آمدم به ما زنداران وعلی رغم دستور 
دکتراقبال » حالا امرمیفرما شید ودکتراقیال هم به مشا سبت یک محبت ها ئی 
که درخوزستان شده بود بدون جهت بایبده یکی به دو کرده يود . حالا 
امرمیقرما کید که درالتزام رکابتان بنده میآیم به تهران وایشان گفتند 
شما بمانید چون زلزله اینها هست تا من بعدرسیدگی یکتم واینظورشد على رغم. 
دکتراقبال بنده درآ نجا مااندنی شدم . بعدمکا تبات سختی بین ما ودکتراقبا ل 
میشد ازجمله‌ایشان نوشته بودندکه بااختياراتی. که به استانداران داده 

شده اینها شما فلان فلان بکنید ء بنده به ایشان نوشتم که من دراینجا وا زاین 
اختیاراتی که دادها یدچیزی استنباط نکردم برای اینکه مطابق مقررات قانونی 
ماانه تنها استابنداراختیارانی ندا رد بلکه وزراهم درباطن اختیاراتی ندا رند 
چون مردی به درایت ولیاقت شماکه به مناصب مختلف رسیده من دراین بازدیدی 
که ازبخش‌ها وشهرستانها کردم آثاری ندیدیم زیرانه دروزا رت پست وتلگراف » 
مدتی که شما متصد ی وزارت پست وتلگراف بودید من دفترپستی تذدیدم آنجا 


ایجا دشده باشد . یا وقتی وزیرکشوربودید (؟) اطاقی برای بخشدا رساخته 


مهدوی ( ۲ ) د ۲۴ حه 


باشد یا درمدت وزارت را شا راهی ازبخش به چیزساخته باشد یا دروزارت 
بهدا.ری شما, درما نگا هی ویک وزا رت دنگرهم بودآن را ضمیمه‌کرده یودم ۰ بنایراین وقتی 


شخصی یڅ درا یت ولیاقت شما که این کاری انجام. eooeocencsenoes‏ 


